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حتق چاپ محفوظ 


۰ تاریخ بهائی» مطابق با ۱۳۹۲ شمسی ۲۰۱۳ میلادی 


برای آشنائی بیشتر با کتاب‌های دیگر این مقلف 
به‌ایل دو وب‌سایت مراجعه کنید: 
اک کرو ری ۱ 
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جلد اول 


جرا به‌این جهان آمده‌ايم؟ 
خودشناسی و خداشناسی 
> بخ ‌جد 
ِِ 
زندگی با خدا و بی خدا 
تفاوت آنها جیست؟ 
> بخ جد 
جلد سوم 
بهاء له در قرآن 
خبر قرآن به‌ظهور دو پیامبر از ایران 
حجع>خجد 


جلد چهارم 


پروردکار را از کفتارش می‌توان شناخت 


پروردگار چگونه سخن می‌گوید؟ 


اثار دیکر ملف 
به‌فارسی 
اثین بهانی: پیام اسمانی 
برای صلح و سعادت جهانی 
> خ‌جد 
جرا به‌این جهان آمده‌ایم؟ 
خودشناسی و خداشناسی 
یج دن‌جر 
زندگی با خدا و بی خدا 
تفاوت آنها جیست؟ 
> خ‌جده 
آیا اسلام آخرین دین است؟ 
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سیسوس 
۵ اثبات حقانیت حضرت 
مسیح بنابرگفتار آن پیامبر 
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تقدیم به‌دو موعود همه آئین‌ها 
که در قرآن مجید 


"ذکر خدا" و "خبربزرک" مخ د | 
نام یافته‌اند. 


دو موعودی که برای اشاعة ایمان و عشق 
به‌یزدان و بنای بنیان یکرنگی و دوستی 
میان مردم جهان مبعوث شده‌اند. 





قبشرعبّاد این یِستیعون اق تون أحته ول الذین 
هداهم ال وود هم أو الّاب. سوره زس آیات ۱۷-۱۸ 
پس مژده به‌بندگانی ده که گفته‌ها را می‌شنوند. و نیکوترین آذرا 
پیروی هی کننل: بزوزدکان راهتمای این مردم خردمند است. 
جعج>>خهجد 


چند نمونه از آیات حضرت بهاءالله 
نخستین گفتار کردگار این است: با سینه پاک از خواهش و 
آلایش و دل پاکیزه از رنگ‌هاي آفرینش پیش دانا و بینا و 


توانا بیائید و انچه سزاوار روز اوست بیارید. امروز روز دیدار 
است چه که یزدان بی‌پرده پدیدار و آشکار. به‌جان پاک 


بشتایید» شاید برسید و به‌آنچه سزاوار است پی برید. از آب 


پرهیزکاری خود را از آز و کردارهای ناشایسته پاک نمائید تا 
راز روز بی‌نیاز را بیابید...به سه چیز دیدار دست دهد و 
رستگاری پدیدار شود: پاکی دل و دیده و پاکی گوش از آنچه 
شنیده. 

بکو! ای‌دوستان: راه‌نما آمد. گفتارش از گفتارها پدیدار و 
راهش میان راهها نمودار. راه راه اوست. بیابید و گفتار گفتار 
اوست بشنوید. امروز ابر بخشش یزدان می‌بارد و خورشید 
دانائی روشنی می‌بخشد و به‌خود راه می‌نماید. جوانمرد آنکه 
راههای گمان را گذاشت و راه خدا گرفت. 





چشم به‌بیند و گوش از شنیدن باز نماند. امروز روز شنیدن 
است. بشنوید گفتار دوست یکتا را و به‌آنچه سزاوار است 
رفتار نمائید.! 

ای بندگان! سزاوار اينکه در اين بهار جان‌فزا از باران نیسان 
یزدانی تازه و خرّم شوید. خورشید بزرگی پرتو افکنده. و ابر 
بخشش سایه گسترده. بابهره کسی که خود را بی‌بهره نساخت 
و دوست را در این جامه بشناخت. بگو! ای مردمان! چراغ 
یزدان روشن است. آن را به‌بادهای نافرمانی خاموش منمائید. 
روز ستایش است. به آسایش تن و آلایش جان مپردازید. 
اهریمنان در کمین‌گاهان ایستاده‌اند. آگاه باشید. و به‌روشنی 
نام خداوند یکتا. خود را از تیره‌گی‌ها آزاد نماتید." 


ای اهل عالم! مذهب الهی از برای محبّت و اتحاد است. او 
را سبب عداوت و اختلاف منمائید.۳ 


بگو! ای عباد: اسباب نظم را سبب پریشانی منمائید. و علّت 
اتحاد را علّت اختلاف مسازید.؛ 


ای دوستان! سراپرده یگانگی بلند شد! به‌چشم بیگانگان 
یکدیگر را مبینید. همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار.؟ 
ای دوستان!... با جمیع اهل عالم به کمال محبت رفتار کنید." 
امروز کل را به محبت و اتحاد و الفت و وداد دعوت 
می نمائیم.۲ 





خطاب به‌ایرانیان 
آفای وجود به‌نور خرد و دانش شما منور و مزین بوده » آیا چه 
شد که به‌دست خود بر هلاکت خود و دوستان خود قیام 
کردید؟...کمر همت را محکم نمائید. شاید بندگان از اسیری 
فارغ شوند و به‌آزادی رسند." حضرت بهاءاله 
ی خجد 
یک نمونه از سخنان 
دین باید مطابق با عقل باشد. مطابق با علم باشد. زیرا اگر 
مطابق با عقل و علم نباشد اوهام است. خدا قوه عاقله داده تا 
به‌حقیقت اشیاء پی بریم و حقبقت هر شیثی را ادراک کنیم. 
اگر [دین] مخالف علم و عقل باشد شبهه‌ای نیست که اوهام 
است. و آگردین مانع الفت باشد بی‌دینی بهتر است. زیرا دین 
به‌جهت محبت و الفت است. اگر دین سبب نزاع و جدال 


شود البته عدم دین بهتر است.٩‏ 








فصل ۱: 





بزرگ‌ترین معما پنهان 
در سراسر قران 


بزرگ‌ترین خبر در تاریخ بشر....سسسسسسسسس.... ۳۵ 
بر بزرگ 3 
نشانه‌های حقّانیت پیامبران مس ۷ 
تن رو ماو هک 
معناي "عاتّمالنبیْن" ی و و تاو 2 
سخت‌ترین روزها در تاریخ بشر 2 
عصر اشاعه بی‌دینی ی 


فصل ۲: 


فصل ۳: 


بهاءالله در قران ۱۸ 
از انهائی که می‌دانند بپرسید نه از مردم فاسق....... ۵۱ 
آغاز بهاری جان‌بخش پس از زمستانی طولانی 
وغم‌افزا که وه و امه مت هی ۵۲ 
کسانی که فرصت مطالعه ندارند! 2 
پروردگار را از گفتارش می‌توان شناعت و 
فرستادگان یزدان را جگونه می‌توان شناخت؟ مارهش ۱ 
بی اعتنائی به‌دعوت پیامبران در آغاز ظهورشان ....... ٩۱‏ 
راه شناسائی پیامبران ی یا 1 
پروردگار را از گفتارش می‌توان شنانعت ۷1 
نقش زبان در رابطه انسان با یزدان 5 
سرنوشت ما در دست ماست 1۱ ۷۳ 
عی‌ص‌خ‌جد 


خاتم البیین 


بزرگ‌ترین مانع برسرراه مسلمین 


معنای واه خاتم و 
شیب داتس اشن‌های هن ۱ 1۲ 
معنای واژه "2 تم تا دای ای سای ]۱ 


تأیید و تصدیق پیامبران یزدان و کتاب‌های 





فصل >: 


فصل ۵: 


فصل ۰: 


فهرست مندرجات 


آیات قرآن مجید دربارة ظهور پیامبرانی پس از رسول اکرم 


(بخش اول) ی و۹3 
تفکر و تعمق در ایات الهی ۹۵ 
شتا تمس تابر دا | 
مردن و زندگی یافتن امت‌ها ۱۹۲۲۹ 
مت وسط هی یم و ی اس 
تحریف گفتار پروردگار ۱۳۱ 


8 رم رو ه 
" 8 ۰ 
اما یاتینکم یی چه 1 


نفود انتظارات مترجمین و مفسرین مسلمان 


مهم نرین درس تاریخ اه شم مه 


نفوذ و نیروی یک واژه درسرنوشت اسلام 


جی‌جص‌ج‌جد 
بخش سوم 
حل معمای بزرگ قرآن 
وعده‌ای پنهان که ناگهان به‌انجام می‌رسد وی یه 


کلمات و نشانه‌های مشترك بین انجیل وقرآن 


۱۱۸۰ 





بج 


فصل ۷: 


فصل ۸: 


:٩ فصل‎ 


بهاء له در قران 


پروردگار را از گفتارش می‌توان شنانعت ۱۹۱۷ 
تاریخ اتمام عصر اسلام و هنگام انجام وعدة خدا ی 
"امر" یعنی چه؟ ی 
دو بخش ازیک معما ی رو ی ۱ 
پایان روز هزار ساله و آغاز عصری تازه ۱۳ 
خبری شادی‌بخش برای گروهی و خبری غم‌انگیز 
برای گروهی د‌ یک ۸ 
نکته‌هایی چند از معمای بزرگ قران ی ۳ 

ی خ‌جد 

بخش چهارم 


وعده به ظهور دو پیامبرهمزمان 


وعده به‌ظهور دو موعود به‌نام "ذ کر بزرگ" و "خبر بزرگ» 


احتلاف نظر در باره "بر بزرگ" موم موم موه ۱۹۷ 
اسم اعظم حدا ی تم یی ۲۰۹۰ 
خبر به ظهور دو موعود بزرگ ۲ 
ذکر بزرگ پروردگار | 
پروردگار را از گفتارش می‌توان شنانعت ۳۱ 
دو پیامبر یگانه وهمیار وه و 
خبر به ظهور پیامبر دیگر هم وه هه تم وه وی ۲۱/۹ ۱۳ 
ده بار اتااشتاو‌همراز یش ۲ ۲ 


نشانه‌ها و خبرهای دیگر. ۳۳ 





۳۱ فهرست مندرجات 3 


پروردگار را از گفتارش می‌توان شنانعت ۲ 
حیحدخ‌جد 
پیش بینی رویدادهای تاربخی 
در آئین بهائی 
فصل ۱۰ سوره کهف (بخش اول) کش وم کاس نش ۷ ۲۹ 
تفسیر گفتار پروردگار ۲ 
برسوره کهف موم همم همم وم اه ۳۵۸ 
داستان اصحاب کهف و هه 9 ۲ 
آتیراز هشقن آوبری امس ۶ ۲۳۹3 
نکات مشترک بین ایه قران و نامه 
حضصرت باب ۱ ۳۳ 
بقبه داستان اصحاب کهف :۱۷۱۷۹ 
رابطه عدد ۳۰۹ با گسترش آئین بهائی 9 ۳ 
رویدادهای مهم آئین بهائی بنابر سوره کهف ره ۳ 
پروردگار را از گفتارش می‌توان شنانحت تت ی وی ۱ ۳ 
فصل ۱۱: سوره کهف (بخش دوه) ۷۳۱۳ 
آیات مربوط به‌ظهور حضرت باب ره 
فصل ۱۲: دشمنان نقشه یزدان 1 
مر ی ی ی و3 ۱۳۲ 





بهگر هه رن 


رمزی پنهان در عدد ۱٩‏ ی ۱۳۰۱ 
دوری و فرار از ائین پروردگار ۱ ۳ 
وظیفه پیامبران تنها تذفُرویاداوری است ۳۸۵ 
نوزده: عددی پنهان در سراسر قرآن ۱۳۵ 
نقش تعقّل و تفکر ی یو امس یی ۳۶ 
پیشوائی که هم کریم بود و هم آثیم و عز 3 ۳ 
میرزا تقی خان و قربان خان ۳ 
"جنْ وشیطان" یعنی چه؟ /۱۲۳۱ 
دو دشمن همکاروسرسخت آئین بهائی ۳۱۳ 
حعی‌جصخ‌جد 
و عده ظهور خدا 
فصل ۱۳: وعدة آمدن موعود خدا به‌اسم خدا ره 
وصف خدا در آیات دوموعود عصرما وش ۳۵ 
نقش پیامبران در رابطه یزدان با بندگان ۲ ۳۵۹ 
القاب رسول آکرم و ی 3 
وعدة ظهور موعود خدا به اسم خدا وت 2 
ممقصود از ظهور خدا و دیدار خدا روش ۰ 2۳ 
تحفق وعده دیدار خدا خی ی ۶ 
ناامیدی مردمان و انکار وعده دیدار ی ۳۱ 
وعده "دیدار" به قوم یهود هه وهی ۶۳ 


حضوع حضرت بهاءاله در برابر خدا ۱۳۹ 





۳۳ 


فصل ۱: 


فصل ۱۵: 


روز بزرگ خدا 7 
بغداد» شهر "دیدار" و و و ۱۳۰۹ ۶ 
شباهت بین انجیل و قران ۶۳ 
مقایسه چند آیه از قران مجید ی 2۲۵ 
پایان زمان "خبر آوردن" و آغاز عصری جدید........ ۳۷؟ 
حکومت یزدان بر جهان و 
رحمان 0 
عرش پروردکار 2 
نام‌های نیک خدا ۲۵ 
منکرین و مومنین به‌ائین جدید ی ۵ 
گمراهان و راه‌یافتگان و 22 
زور بزرکت خدا» عصری حدید در تاریخ بشر 5 
پروردگار را از گفتارش می‌توان شنانعت ی 20 
یه فا مرکا ازسن یس۱۱1 ی ۳ 
راز و نیاز پیامبران با یزدان ۹ 
خی دهعت آز وا با ءازه 3و 
چند نمونه مناحات از حضرت باب ۸ 
بهاء ال : نور خدا و شکوه خدا مه یه 
واژه "نور" در آیات الهی ۱ 
تور 2۳ 
بهاء له ۹ ها 
موانع دیدن نور و 
2 ی 1۹۱ 
پرتو عقل و ایمان ی 





ب 


فصل ۱۰: 


فصل ۱۷: 


بهاء له در قران 


۷ 
شاهت بین انجیل و قران 1 
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۳ 
0 


پروردکار را از حفتارش 
می‌توان شناخت 
سخن يزدان و راه شناسائی آن 
* برترین میزان شناسایی پروردگارگفتار اوست 
۰ گفتار خدا را جگونه می‌توان شناخت؟ 
گزیده‌ای از آیات دو موعود عصر ما: 
حضرت باب و حضرت بهاءلله 
» یک آزمایش 








۳ 
2 


این کتاب هدیه‌ای است به‌دوستداران راه راستی» به‌کسانی که قرآن را گفتار 
یزدان می‌دانند و علم و حکمت پروردگار را در سراسر اين کتاب اسمانی 
آشکار می بینند. مسلمانانی که مایلند از محدودهٌ افکار و تصورات نیاکان 
گامی چند برون نهند» به‌گوش خود بشنوند. به‌چشم خود به‌بینند. و به‌فکر 
خود آئین جدید را بسنجند. 
احب الاشیاء عندی الانصاف...و انت توفق بذلك ان تشاهدالاشیاء بعينك لا 
بعین احد من العباد..! حضرت بهاءاله 
محبوب‌ترین چیزها نزد من انصاف است...و تو در صورتی به‌آن موفق شوی که هر 
چیزی را به چشم خود بینی؛ نه به‌چشم دیگران. .. 
در شناختن حقبقت. این گفتار یزدان باید راهنمای همه مردمان» خاصه 
مسلمانان با ایمال شود: 


مر فا ار ام رز رو وا ور مر و رو رو مه رم رز رز وگ رو 
فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولثك الذین هداهم الله واولك 
و و و وعه ضٍ 

هم اولوا الا لباب. سوره زصس آیات ۱۷-۱۸ 


پس مژده به‌بندگانی ده که گفته‌ها را می‌شنوند و نیکوترین آنرا پیروی می‌کنند. 


ب بهاءله در قران ۳۲ 


هدف این کتاب آگاه نمودن است؛ نه تغییر عقائد و آئین شما. زیرا تنها 
من نهد اه هر میتی سوره اعراف. آیه ۱۷۸ 


ه رکه را پروردگار هدایت کند» هدایت شود. .. 


ولو نا ترا !هم املائکة وکلمهم الموتی...ه کاثرً لیرْمنراً لا آن بشاء ال 
ولکن آکترهم یجهلون. سوره انعام آیه ۱۱۱ 
حتی اگر فرشتگان را بسوی آنها فرستیم و مردگان با آنها صحبت کنند. . .باز هم 
مومن نشوند» مگر پروردگار بخواهد. زیرا بیشتر انها به‌جهل و نادانی متمایلند. 
اي کتاب که نگاشتن آن نزدیک به‌نیم قرن ادامه یافته. تصویری از 
"بزرگ‌ترین خبر" را در تاریخ بشر به‌شما می‌نماید» و شما را برای سفری 
شگفت انگیز و شادی‌بخش به‌کشوری تازه آماده می‌سازد. بهاءاله در قرآن, 
شامل یازده بخش و به‌قول عرفا» یازده وادی است. از هر وادی که 
می‌گذرید» اطمینان شما نسبت به‌لزوم و اهمیت این سفر بیشتر می‌شود. 
برای رسیدن به‌شهر موعود. باید هریک از وادی‌ها را با صبر و تأمل طی 
که 


از یزدان مهربان خواستارم که این نوشته مقبول نظر شما افتد و سرانجام شما 
را به‌سرچشمه آگاهی و اطمینان برساند. 


دو چیز از همه چیز خوش‌تر و دلکش‌تر است. یکی دل سخن‌پذیر و دیگر سخن 
دل‌پذیر۲ حضرت بهاء له 





بزرگ‌ترین معما پنهان 
در سراسر قرآن 
شامل دو فصل: 


۱ بزرگ‌ترین خبر در تاریخ بشر 





۲ فرستادگان یزدان را جکونه 
می‌توان شناخت؟ 


سفر بدون تهیه توشة راه جایز نیست. هدف این بخش که 
شامل دو فصل است. آمادگی شما برای سیر و سفر در ده 
وادی دیگر است. 

مسافر در اين سفر؛ بی‌صبر به‌جاتی نرسد و به‌مقصود واصل 


نشود.! حضرت بهاءالله 





7 
بزرک‌ترین خبر 
در تاربخ بشر 
رب زدني علما.. سوره ط آیه ۱۱6 
پروردگارا پردانش من بیفزا. 
بهاءاله در قرآن درباره اثبات دعوي دو موعودی است که کتابهای آسمانی 
همه به‌ظهور آنها خبر داده‌اند. این دو پیامبر بزرگ» بنابر وعده یزدان در 
ایران ظاهرشدند و این خبر وش را برای مردم جهان آوردند: 
بکو! ای بندگان: راه‌نما آمد. بشتابید. بینندهٌ یکتا آمده و راه راست نموده. 
سزاوار آنکه هرکه اين ندا را شنید به‌زبان جان بکوید: ای پروردگار ندایت جهان 
را تازه نمود و زندگی بخشید. رویم بسوی توست و جانم در آرزوی دیدار تو. .. 
دارای جهان آمد! راهش دون راه‌ها و گفتارش دون گفتارها. بشنوید و بیائید. 


این روز پیروز را مانند نبوده و نیست. این است گفتار پروردگار." . حضرت بهاء 


بای بهاء له در قرآن ۳ 


نا کنا پومئذ فی ایاءله ظاهرون تلك ایام ما اشرقت‌الشمس علیها بمثلها من قبل 
و تلك ایام تنتظرهاالامم من قبل یومنذ فکیف انتم راقدون فتلك ایام اظهراله 
شمس الحقیقه فیها فکیف انتم صامتون فتلاك ایام انتظر تموها من قبل و تلك ایام 
العدل ان اشکرواالّه یا ایهاالممنون ۳ حضرت باب 
یقیاً ما آکنون در روز خدا زندگی می‌کنیم. این روز پرشکوهی است که آفتاب بر 
مثل آن هرگز نتابیده. این روزی است که پیشینیان به‌کمال شوق انتظار طلوع و 
ظهورش را کشیده‌اند. چه شده که سخت در خوابید؟ این روزی است که در 
اعصار پیشین با عشقی سرشار منتظر ورودش بوده‌اید. اين روز ظهور عدل الهی 
است. ای مومنان! خدا را شکر گوئید. 
حضرت باب ادعای قائمنت فرمودند و مردمان را برای ظهور حضرت 
بهاء له موعود همه کتابهای آسمانی-آماده ساختند . گر چه ائین بهائی 
در درجه اوّل بر اساس تعالیم حضرت بهاءالله بنا شده اما هر دو پیامبر را 
می‌توان بنیان‌گذاران این آئين شمرد. 
ان هذا لهو الحقّ صراط الّه فی السّموات والارض فمن شاء اتخذه الی ال 
بالحق سبلا؟ حضرت باب 
به‌يقین این حقیقت است! اين راهی است که یزدان برای ساکنان زمین و آسمان 
مقرر فرموده. پس ه رکه مایل است» راهی که اورا به‌عدا می‌رساند در پیش گیرد. 
هذا دین الّه من قبل و من بعد من اراد فلیقبل و من لم یرد فان ال لغنن عن 
العالمین.* حضرت بهاء له 
این آئین پروردگار است» چه از پیش و چه از بعد. هر کس می‌خواهد بپذیرد یا 
نپذیرد. پروردگار از مردم جهان بی نباز است. 
اوست موعودی که جمیع کتب الهی به‌او بشارت داده. مع ذلک [با این‌حال] 
اهل ارض از او غافل و محجوب مشاهده می‌شوند." حضرت بهاء له 


این کتاب پرده از بزرگ ترین 1 قران" بر می‌دارد و رمزی را که در آن 
منشور اسمانی بیش از هزار سال پنهان بوده» با ارائة صدها آیه و نشانه 





۳۷ فصل ۱: بزرگ ترین خبر در تاریخ بشر 
آشکار می‌سازد. داوری درست درباره این معمای شگفت‌آسا تنها با دیدن 
همهٌ اين آیه‌ها و نشانه‌ها» و رابطة آنها» امکان‌پذیر است. گر قبل از اتمام 
این کتاب ایرادی یافتید و به‌آن سبب از تحقیق رو برتافتید» هرگز به‌مقصود 
نرسید. زیرا شرط حل هرمعمائی صبر و پشتکاری است. 

قران مجید. آئین بهائی را یم" یعنی "خبر بزرگ" نامیده و صدها آیه 


به‌آن تخصیص داده. ایا سزاوار است که تا فرصت دارید این پیام را نشنوید 
واز اسرار این معمّای شگفت‌اسا آگاه نشوید؟ 


خبر بزرگ 


ورضوان من ابر لت هو افو لعْطیم. سوره توبه. آیه ۷۲ 
بزرگ‌ترین فضیلت» رضایت پروردگار است. آن است رستگاری بزرگ. 

با پیذایش ائین بهاتی. اسرازش اشکار شنده. این معماتی است که در آن 
مزدة "بزرگترین خبر" برای جمیع بشر مندرج و مستتر است. 

در سراسر قرآن» پروردگار مهربان "وعده‌ای" به‌مردم جهان عطا فرموده. این 
"وعده" حائز چنان مقام و مرتبتی است که به‌اسم "با عظیم" یا "خبر بزرگ" 
خوانده شده. اما بنابر پیش‌بینی آن کتاب آسمانی» در هنگام انجام این 
"خبر بزرگ" بیشتر مردم جهان چنان در غفلت غوطه‌ور شوند که از ظهورش 


ِ ۳ ع و 
قل هوتنباً عظیم آنتم عنه معرضون. حضرت محمّد (سوره صاد. آیات ۲۷-1۸) 


بکوا او "خبر بزرگ" است . اما شما از او رو گزذاشت, 
قل تاه ان هذالنباء عظیم الذی تین بذکره کتب الّه لعليم الخبیر. ۱ حضرت بهاء 
بگو! به‌عدا سوگند! اين "خبر بزرگی" است که به‌ذکرش آثار پروردگار بزرگ و آگاه 


زینت پافته . 





بعگب بهاء له در قرآن ۳۸ 


قد اتی الا لاعظم والامم اکثرهم من الغافلین .۸ حضرت بهاءاله 

البتّه "خبر بزرگ" آمده. اما آکثر مردمان غافل‌اند. 
بهائیان از شما و جمیع مسلمانان جهان دعوت می‌کنند که برای چند روزی 
عزم سفر به‌آئین دیگر کنید تا از اسرار این "خبر بزرگ" و انجام این پیام و 
مد اسمانی آگاه شوید. بنابر گفتار پروردگان سرنوشت شما و جمیع بشر 
ره ورن رو نی اس ی با کاس در سار 
قران در قالب رمز و اشاره پنهان شده. تا زمان ظهور آثین جدید» اسرار این 
یز خر ۲ اوعد شافی‌بی شخ بهاراده بدان بهان مانده آیات اسمانی 
بهائی» ناگهان پرده از این رمز بزرگ برداشت و آنرا به‌عرصة ظهور آورد. 


نشانه‌های حقانیت پیامبران 


دلیل حقانیت پیامبران و ائين آنان چیست؟ خداوند در کتابهای پیشین در 
باره پیامبران پسین همواره نشانه‌ها و خبرهاتی داده و می‌دهد. سهم مهمی 
از قران و کتاب مقدس بهودیان و مسیحیان منحصر به‌ذکر این نشانه‌هاست. 
بنابر شهادت یزدان» این نشانه‌ها و خبرها برای شناختن پیامبران و ائين آنان 
کافی است: 
وم هم هیخب ای 
سوره طه. آیه ۱۳۳ 


چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش برای ما 
برد 


۲ دلیل روشن [درباره حقانیت این پیامبر] در 
کتاب‌های آسمانی پیشین به‌آنها داده نشده؟ 














۳۹ فصل ۱: بزرگ ترین خبر در تاریخ بشر ۳ 
اگر این عباد...در آیات کتاب [قرآن] ملاحظه نمایند...جمیع امور واقعه در اين 


ظهور را ا زکلی و جزتی در آیات او ظاهر و مکشوف ادراک می‌نمایند.* . . 
حضرت بهاءالله 


"آنچه از پیش گفته شد در اين روزگار پدیدار, "جمیع آنچه واقع شده. از 
قبل.. .خبر داده‌اند. "۱۱ "در کتب قبل جمیع آنچه الیوم ظا مذکور است."۳ 
حضرت بهاءاله 

هیچ پیامبری تا کنون مانند دو پیامبر بزرگ عصر ماحضرت باب و 
حضرت بهاءالم_با اينهمه دلیل و برهان ظاهر نگشته. نشانه‌های ظهور اين 
آئین در تمام کتاب‌های آسمانی پیشین پنهان و آشکار است. "بهاءالله در 
قرآن" حاوی تنها جزئی از این نشانه‌هاست. قرآن حتّی رویدادهای تاربخی 
9 بهائی را به تفصیل بیان می‌دارد: 

کل شیء فصلّاه تفصيلاٌ سوره بنی‌اسرائیل آیه ۱۲ 

هرچیزی را کاملاً تفصیل داده‌ایم . 

رب عةُ ما در في السَمَاوات ولا في الْرض ولا ضغرمن دك ولا بر 

ّ في کتاب ۱ سوره سباء آیه ۳ 

به‌اندازه ذره‌ای در آسمان‌ها و زمین از او پنهان نیست--کوچکتر یا بزرگتر از آن-- 

جزآنکه در کتاب مبین [قرآن] آمده است. 
خبر ظهور دو موعود عصر ما در قرآن و کتاب مقدس بهودیان و مسیحیان 
بیش از هزار بار تکرار شده. بعضی از این خبرها و پیش‌بینی‌ها به‌صورت 
رمز و معمّا و بعضی دیگر با چنان روشنی و صراحتی و ذکر چنان جزئیاتی 
بیان شده اند که جای شک و تردید برای احدی نمی‌گذارند. هیچ آئینی تا 
کنون با اين‌همه دلیل و برهان ظاهر نشده. این کتاب پرده از این معمای 
شگفت‌آسا بر می‌دارد و اسرار "این رمز بزرگ" را که در سراسر قران پنهان و 
اشکاز است به‌شما عرضه می دارد. 





بمگیب بهاء له در قرآن ۰ 


آنهمه پیش‌بینی‌ها که یک‌یک آنها در ظهور این آئین تحّق یافته» تنها از 
دست خالق جهان ساخته است. ما بندگان بی‌نوا حتی از دقيقةٌ دیگر 
آگاهی نداریم» تا چه رسد به‌داستان ظهور و بقای آثینی که می‌بایست بیش 
از هزار سال پس از پیدايش اسلام قدم بر عرصه جهان نهد. بر موانع 
بی بیان فاتق. آید»" ور از ایران. :در غضر فاجاربدر دوزان یکت اساسله 
پادشاهان ظالم و جبار_بر سراسر عالم سایه افکند.* 

به‌يقین بدانید که آگاهی شما از پیش‌بینی‌های قرآن و تحقق آنها پس از 
گذشت قرنها در ظهور این آئین نوخاسته از ایران ایمان از دست‌رفتة شما را 
جبران نماید» شاید صد چندان بر آن بیفزاید! انان که به‌یاری اين ائين از 
سنّت و نقشه یزدان برای تکامل انسان آگاهی یافته‌اند» شهادت می‌دهند 
که پس از کسب این بینش و بصیرت» و این ارمغان جاودان» بار دگر نور 
امید و ایمان در قلبشان تابیدن گرفت و آنها را در خدمت به‌نوع انسان» و 
رهائی از زنجیر خرافات و تعصبات مذهبی که عالمی را اسیر نموده» بیش 
از پیش کوشا و مصمم ساخت. 

علاج جمیع بلاهاء اجرای نقشه خدا در دنیا و روشني دل‌ها به‌نور خداست. بر 
ماست که برپا خیزيم و این نقشه را به‌دنیا واين نور را به‌دل‌ها رسانیم. 


زبان رمز 


آگر علمای اسلام از اين وعده و خبر و اينهمه اسرار آگاهی نیافتند» جای 
ف‌ امام حسن عسگری یازدهمین امام» در سال ۲۹۰ هجری قمری این جهان را بدرود گفتند. 
حضرت باب هزار سال بعد» در سال ۱۲۲۰ هجری قمری (۱۸۶۶ میلادی) ادعای قائمیّت 
فرمودند. تاریخ ظهور حضرت باب چندین بار در قران پیش‌بینی شده. 








۱ فصل ۱: بزرگ ترین خبر در تاریخ بشر ۳ 
نقشة ايندةٌ پروردگار خبر یابند. آگاهی از نقشة الهی» صاحبان مقام و 
متظاهران به‌ایمان را بر آن دارد که در آن نقشه دست برند و در جلوگیری از 
تحمَق آن بکوشند. بهمین سبب است که خداوند رجوع حضرت مسیح را 
به‌این جهان» به "آمدن دزد" تشبیه فرموده (مکاشفات یوحّا» فصل ۳ آیه 
۲ آنطور که خواهیم دید بسیاری از آیات قرآن نیز پنهان ماندن نقشة 
ظهور موعود ما را تأیید می‌کنند. ایزد دانا "معمّای ظهور" پیامبران را چنان 
در پس پردة اسرار بپوشاند که آگر جمیع علما و عرفا به‌یاری یکدیگر 
پردازند» بدون اجازه و ارادة اوه هرگز به‌آن "رمز بزرگ" دست نیابند. 

ما بهائیان از شما جویندگان حقیقت دعوت می‌کنيم که با کمال آزادی 
اندیشه و عدالت اين معمای الهی را به‌دیده بصیرت به‌بینید و عظمت و 
شکوه اين "رمز بزرگ" را آنطور که در آثار آسمانی بهائی آشکار شده 
به‌نیروی تفگ و تأمّل دریابید. آیات مرتبط به‌اين "خبر" را که از سراسر قران 
در این کتاب جمع آوری شده با کمال دقّت چندین بار بخوانید تا اسرارش 
پر شما اشکار شود 


معناي "خاتم النبیین " 


این تصور نادرست میان غالب مسلمین شهرت یافته که اسلام آئینی است 
که ظهور ائین‌ها را تا ابد پایان می‌دهد. سلسله ظهور پیامبران با ارسال رسول 
آکرم ناگهان پایان یافت» و از این پس تا چرخ روزگار در گردش است؛ 
مردمان افتخار دیدار رسول دیگر را ندارند. مروجین این عقبده توانسته‌اند 
که تنها با سوء تفسیر و تحریض معنای یک واژه_خاتم-قصری برافرازند و 
سذی بسازند که حتّی تصور خروج از آن قصر و عبور از آن سل برای احدی 
ممکن نباشد! همانطوری که در طی چند فصل خواهید دید این کتاب آن 





ب بهاء‌الله در قرآن ۲ 


سد را از راه شما بر می‌دارد و نشان می‌دهد که قران مجید به‌تأکید و تکرار 
بما امید می‌بخشد که رابطه یزدان با بندگانش هرگز به‌اتمام نرسد و سنّت 
ارسال پیامبران هرگز خاتمه نیابد. ظهور آئین بهائی تنها گامی در این راه و 
تا ای از مین ارت شیت ات ۶ 

سنة له نی فد خلت من قبل ون تجد لسنة الّهتبدیلا. سوره فتح, آیه ۲۳ 

روند و سنت پروردگار (در رابطه با بندگانش) از پیش معین شده. هرگز در این روند 

وسنت تغییرو تبدیلی نخواهی دید. 
پیدایش هر یک از پیامبران پیشین» نشانه‌ای از تحقّق این سنّت تغییرناپذیر 
گردش است. شاهد ظهور پیامبران "بی‌شمار" خواهند بود. در ازمنه پیشین 
خداوند هر هزار سال یا کمتر پیامبری برای نوع بشر فرستاده است. 
دانشمندان عمر آفتاب را حد اقل به‌چهار میلیارد سال تخمین زده‌اند. بر 
این قران آگر از این پس. هر هزارسال یکبار پیامبری بیاید؛ تعداد پیامبران تا 
پایان عمر آفتاب و زمین به‌چهار ملیون خواهد رسید! آمدن رسولان نشانة 
اظهار فضل و بخشش یزدان است. چگونه ممکن است این فضل و 
بخشش. ناگهان پایان یابد و اين مکالمه به‌انتها رسد؟ آیا خالق ما تا پایان 
کتا این مطلب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته . 


سخت‌ترین روزها 
در تاریخ بشر 


پیامبران پیشین» بلاهای این عصررا به‌عاطربی اعتنائی مردمان به‌موعودشان» 
از پیش خبر داده‌اند. 





1۳ فصل ۱: بزرگ‌ترین خبر در تاریخ بشر 
آن روزها به‌قدری سخت خواهد بود که از آغاز آفرینش عالم» نظیر آن بوده و 
نخواهد بود. و گر خداوند آن روزهای مصیبت‌بار را کوتاه نکند. حتی یک 
انسان بر روی زمین باقی نمی‌ماند. ولی به‌خاطر برگزیدگانش. آن روزها را کوتاه 
خواهد نمود. حضرت مسیح (انجیل مرقس. فصل ۰۱۳ آیات 0۱۹-۰ 
عالم را بلا احاطه نموده...و احدی...سبب و علت آنرا ادراک ننموده. ۳ 


حضرت بهاءالله 


كِ 


4 وم 


ماک مُعذبینَ ختی نع سول سوره بنی‌اسرائیل, آیه ۱۵ 
ما مردمان را معلب نمی کنیم» مگر آنکه رسولی بفرستیم . 


وم سنا فی قرية من نب الا دنا آهلها بالباسَاء والصَراء لعلهم یضرع 
۱ َِ ۲ سوره اعراف. آیه ٩6‏ 


بهر دیاری که پیام‌آوری فرستادیم مردمانش را به‌بلا مبتلا ساختیم شاید (بیدار 
شوند) و دست نیاز و تضرع به‌درگاه پروردگار بر اورند. 
حطاب به‌ایرانیان چنین می‌فرمایند : 
آفاقی وجود به‌نور حرد و دانش شما منور و مزین بوده. آیا چه شد که به‌دست خود 
بر هلاکت خود و دوستان خود قیام کردید؟...کمر همت را محکم نمائید. شاید 
بندگان از اسیری فارغ شوند و به‌آزادی رسند.*۱ حضرت بهاءاله 
اگر چه ایران در اين زمان در بحبوحه بلا غوطه‌ور است. اما اینده آن بس 


ایران... چنان ترقی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حبران ماند.*" 
حضرت عبدالبهاء 


عصر اشاعه بی‌دینی 
بنابر پیش‌بینی حضرت بهاءاله» در عصرما "چهرة عالم" به‌سوي "بی‌دینی" 
متوجه است. این روند از آن زمان تا کنون به‌تدریج دامن گرفته و در 
سال‌های اخیر سرعت و شدتش بیش از پیش افزایش یافته. 





ب بهام تدای وان 3 


عالم منقلب است. . .و وجه (جهره) آن بر غفلت ولامذهبی متوجه. و این فقره 

شدت خواهد نمود. ۲.۰ حضرت بهاءاله 

در آن زمان بسیاری از مردمان ایمانشان را از دست می‌دهند. 

انجیل متی: سوره ۰۲۶ آیه ۱۰ 

تجای: تاسف مسای اشت که بشعاطر شوه اسکتاگه: از نت کر عصر ماه 
ملیون‌ها نفر از مسلمین به‌دین بدبین شده. از ایمان دست کشیده» وحتی 
به‌وجود خدا و عقبی دچار شک شده‌اند. "اسلام ستیزی" و "اسلام گریزی" 
در میان بسیاری از مسلمانان» بخصوص ایرانیان توسعه يافته. اشاعه بدبینی 
به‌عدا و دین میان آنهمه مردمان در مذتی چنین کوتاه» هرگز سابقه نداشته. 
اين مومنان نباید از رفتار دینداران عصر ما دچار شک و شبهه شوند. زیرا 
همان زمانی که قران مجبد نازل می‌شد » خداوند درآن کتاب؛ وضح اسفبار 
مسلمین را در عصر ما پیش‌بینی نمود و انها را برای روبرو شدن با چنین 
روزی با این احطار اماده ساخت : 

یا زب اد قومي انحذُوا َذا لقن مهجُوز. سوره فرقان. آیه ۳۰ 

ترجمه ۱: ای پروردگارمن! اين قوم من [مسلمین] از این قرآن دوری جسته‌اند! 

ترجمه ۲: ای پروردگار من ! به‌يقین این قوم من قرآن را ترک گفته‌اند! 
حضرت امیر نیز در نهجالبلاغه خبرقران ر تا وتا یل فرموده‌اند : 

زمین و زمان به‌زیر بار خون و خونریزی و فریاد جنگ. سخت به‌لرزه درآید... 

بددلان زشترو فراوان و نيك اندیشان خوشرو اندك گردند..چشمة پاك راستی 

به حشکی نشیند و رودخانةً دروغ و پستی طغیان کند. مردم به‌زبان» تظاهر کنند 

و به‌دل یکدیگر را دشمن دارند...و سرانجام بر تن پالك و آراستة اسلام پوستین 

واژگون ناموزون بپوشانند.۷ ابر تیان 





ه فصل ۱: بزرگ ترین خبر در تاریخ بشر 
ای مردم! بزودی زمانی خواهد رسید که ساغر آب حیات جاودانی؛ یعنی 
اسلام. واژگون شود و دیگر چیزی از آن باقی نماند! ان 

عصر ما عصر سقوط دین و ایمان در سراسر جهان است. کتاب‌های آسماني 

دیگر نیزما را از وضع اسفبار دینداران اين زمان آگاه نموده‌اند: 


در آن زمان مردم دنیا سرگرم عیش و نوش خواهند بود. درست همانطور که در 
زمان نوح پیش از آمدن طوفان بودند.* 
حضرت مسیح (انجیل متی» فصل ۰۲ آیات ۳۷-۳۸) 


حضرت مسیح با این پرسش» وضع اسفبار دین و دینداران را در عصر ما بما 
خبر می دهند : * 
هنگامی که پسر انسان به‌ظهور می‌رسد. آیا نشانه‌ای از ایمان در جهان خواهد 
یافت؟ انجیل لوقا؛ فصل ۰۱۸ آیه ۸ 


بهاءاله در قرآن نشان می‌دهد که یزدان مهربان» داروی شفابخش جهان را از 
پیش مهیا ساخته و همان زمانی که به‌زبان پیامبر اسلام» ساکنان عربستان را 
به‌ایمان و عرفان دعوت می‌نمود نیاز ما را نیز در نظر داشت و در صدها آیه 
از ایات قران» آنچه برای شناسائی موعودمان لازم بود» به‌تفصیل بیان 
داشت و بما اطمینان داد که خالق مهربان هرگز بندگانش را از یاد نبرد و 
بی راهنما تگذارهر 


ت مراجع دیگر: فرنتبان ۰۱ فصل ۲ ایات ۲-۸ ؛ تیموتأئوس ‏ فصل ۰۳ ایات ۱-۹ وفصل 6 آیه 6. 
کتاب مقَدّس بهودیان و مسیحیان بیش از هزار بار ب‌ظهور دو موعود عصر ما خبر می‌دهند. این 
خبرها و نشانه‌ها را در طی سه جلدء بیش از ۱۵۰۰ صفحه به‌انگلیسی نگاشته‌ام. به‌اين کتابها 
مره تفا نید 
0۵ 5۵ [ ه 
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بای بهاء له در قرآن 1 


نقش پیشوایان در 
سقوط دین و کاهش ایمان 


وضع اسفبار فقها و پیشوایان دین را نیز خداوند از پیش بما خبر داده. 
کسیاتن که باید به‌هدایت و تربیت مردمان پردازند» در عصر ما به "فتنه‌گری " 
شده. حضرت بهاءاله نیز قسمتی از آنرا درکتاب ايقان نقل فرموده‌اند: 
سیاتی علی امتی زمان لا یبقی من القران الا رسمه ولا من الا سلام الا اسمه 
پسمون به وهم ابعد الناس منه. مساجدهم عامره وهی خراب من الهدی فقهاء 
ذالک الزمان شرالفقها تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة والیهم تعود. 
زمانی بر امّت من خواهد آمد که باقی نمی‌ماند از قرآن جز نوشتارش و از اسلام 
مگر اسمش. مردمان مسلمان نامیده می‌شوند در حالی که از اسلام دورند (و بوئی 
از اسلام نبرده‌اند). مساجدشان آباد است» ولی از نظر هدایتِ مردمان ویرانه‌ای 
بیش نیست. فقهای آن زمان بدترین [شریرترین] فقها هستند در زیر چتر آسمان. 
فتنه از آنان بر می‌خیزد وبه‌سوی خودشان بر می‌گرده 8 
پیش‌بینی رسول اکرم در حد کمال در ایران-زادگاه آئین بهاتیستحمّق 
یافت. زیرا به‌دستوریا حمایت علما و پیشوایان زمان؛ بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر 
از پیرواد این آئین» از کزدکا چند ماهه تا زنان و مردان سالخورده. 
به‌فجیع ترین وضع در نهایت قساوت به‌شهادت رسیدند. 
سایر امم می شمردند...خود را بهترین خلق می شمردند و پست‌ترین آن نزد حق 
مذکور, ۲ حضرت بهاء له 


ق ی 
اک ره ۱۱۱۱۰۱۳/۸ 


حضرت بهاءال قسمتی از همین حدیث را درکتاب ایقان. صفحه ۱54 نقل فرموده‌اند. 








1۷ فصل ۱ بزرگ ترین خبر در تاریخ بشر ۳ 
به‌اسم اسلام می‌کنند آنچه می‌کنند...به‌گمان خود در اعلی درجه احتیاط و 
اجتهاد سالکند .۲۱ حضرت باب 
جز هوی الهی نجوبند و به‌غیر از خطا سبیلی نخواهند. ریاست را نهایت وصول 
به‌مطلوب دانسته‌اند و کبر و غرور را غایت بلوغ به‌محبوب شمرده‌اند. تزوبرات 
نفسانی را مقدم بر تقدیرات ربانی دانند. از تسلیم و رضا گذشته‌اند و به‌تدییر و 
ریا اشتغال نموده‌اند. و به‌تمام قوت و قدرت حفظ این مراتب را می‌نمایند که 
مبادا نقصی در شوکت راه یابد ویا خللی در عزت بهم رسد. ۲" حضرت بهاءاله 


علمای هر عصر بر اعراض قیام نمودند و نفوس ضعیفه به‌متابعتِ آن نفوس از 


دلیل و برهان چشم پوشیدند ...۳ حضرت بهاءاله 

اگر علوم ظاهره کفایت می‌نمود. باید الیوم رژسای ملّت مسیح از اهل ایمان 

محسوب شوند. ۲*۰۰ حضرت بهاءالله 
خطاب به‌علمای دین: 

لا تغتروا بعلمکم و لا باجتهادکم و لا باعمالکم فان کل ذلک ینفعکم اذا تژمنون 

بالّه و آیاته وکنتم فی ذلک الدین لموقنین. *۲ حضرت باب 


به‌علم‌تان و اجتهادتان و اعمالتان مغرور مشوید. آنها همه در صورتی به‌شما سود 
رسانند که به‌یزدان و آیاتش ایمان آورید» و به‌حقانیت آن آتين یقین نمائید. 
احادیثی که به‌مخالفت علما و فقها با قائم موعود اشاره می‌کنند بسیارند» از 
ان اکثر ما یرد علیه المتفقهون. .۲۰ 
آکثر کسانی که با او [مهدی موعود] مخالفت می‌ورزند از گروه فقها هستند. . . 
هرگاه پیامبران قدم به‌عرصه جهان می‌نهند. گروهی از مردمان خاصه 
پیشوایان زمان بر این گمان‌اند که می‌توان آفتاب را از طلوع و تابش باز 
داشت. غافل از انکه دشمنی آنها چون باران بهاری بذر عشق و ایمان را 
در قلب مومنان پرورش می دهد و بر گسترش ائین یزدان می‌افزاید: 





ب بهاء‌الله در قرآن ۸ 


کل کلمة تکلّم بها الْعداء ها یکون بنفسها منادية لهذا الا الأعظم و هادية 
لهذا الصراط المستقیم. ۷ حضرت بهاءاله 
هر کلمه‌ای که دشمنان بر زبان آرند. آن کلمه خود این "خبر بزرگ" را گسترش 
بخشد و مردمان را به‌اين راه راست رهنمون شود. 
در هنگام ظهور این آثین. نه تنها پیشوایان به‌مخالفت و دشمنی برخاستند» 
حاکمان نیز به‌یاری و همکاری با آنها پرداختند. این نامة تاریخی» به‌حط 
ناصرالدین شاه خطاب به‌عمویش و سردار لشگریانش» مهدیقلی میرزا؛ 
شاهد بر آن است که پیشوایان زمان با همیاری پادشاهی مستبد و خونخوار تا 
چه حد درقلم وقمع اين نهال نورستة پروردگار مصمم بوده‌اند: 
ای عموی نامدار من! می‌خواهم چنان این طایفه ضاله مضه را از بین برداری و 
محو و نابود کنی که کوچکترین اثری از آنها باقی نماند. و بکلی از صفحه 
روژگار نیست و نابود شوند. ۲ 
در اين زمان آئين بهائی در سراسر عالم در بیش از ۰ ۰ کشور و نواحی 
مستقل منتشر شده. بنابر آمار دایرةالمعارف بریتانیکا» از نظر گسترش آئین 
بهائی دومین مقام را مابین همه آئین‌ها حائز است. مسیحیت در رتبه اول 
ات 
در هر عهد و زمان که نور حقیقت طلوع نمود. پیشوایان به‌انکار برخاستند و 
مقاومت نور حقبقت خواستند. بلکه خون بی‌گناهان ریختند و عاقبت با یکدیگر 
درآویختند.. .مگر کسانی که به‌نور حقیقت چون شمع برافروختند و در سایة 
درخت امید درآمدند. ۲ حضرت عبدالبهاء 


چندین بار در قران سخن از کسانی است که در دوزخ یکدیگر را مقصر 
من شمرند. پیروان فلت کناه کمراهی وق را بز دوشن پیشوایان می کذارزن: 
پیشوایان در جواب می‌گویند: اشنا متجوز نبودید از ما پیروی کنید." در 
پایان گفتگو پیروان مقلد از خدا می‌طلبند که مجازات پیشوایانشان را دو 
چندان سازد! (به‌اين ایات مراجعه کنید: 46۱:۲۹ ۱۳۷:۲۷-۳۳ ۳۹۲۳۱-۳۲۳ 
۳۳:۹۸ 





1۹ فصل ۱: بزرگ‌ترین خبر در تاریخ بشر 
بد است حال...مفسدان و ظالمان. اگرچه مابین عباد بعزت و ثروت ظاهر شوند» 
عنقریب* ذلّتِ ناگهان و غضب بی‌پایان آن نفوس را اخذ نماید.۳۰ حضرت بهاءال 

پیشوایان مذهبی و پیروان مقلد انها-از هردین و مرام و مسلکی باشندباید 

از این پیش‌بینی‌ها درس عبرت گیرند و بدانند که "از خود راضی بودن" 

دلیل برحق بودن نیست. زیرا خطاي خود را ندیدن و خود را برتر از دیگران 

دانستن. از خحصوصیات بارز انسان است ! 
کل حزب بما لذیهم فرخون. سوره روم. آیه ۳۲ 
هرگروهی از آنچه دارد راضی و خوشحال است. 
فریب به‌نفس خود مدهید که از برای خدا عمل می‌کنيم .۱" حضرت باب 

در طی یک قرن و نیم پیش» صدها نفر از بزرگترین علمای اسلام چه در 

ایران و چه در ممالک دیگره ائين بهائی را پذیرفته‌اند. با این‌حال اکثر 

مسلمین از این حقیقت آگاهی ندارند و نمی‌دانند که: 

* برخی از بزرگترین علما و مجتهدین مسلمان چنان به‌حقانیت این 
آئين یقین داشتند که با وجود خطره در نهایت شهامت به‌ایمان خود 
شهادت دادند» و سرانجام با کمال آزادی و اختیار در اين راه جان 
نثار نمودند. 

* اما گروهی دیگر از همان علما و مجتهدین» چنان به‌گمراهي 
همکاران و همیاران خود یقین داشتند که حکم قتل آنها را بی‌پروا 

بنابر قانون عقل و خرد و حکم محکم یزدان. تقلید و پیروی از احدی جایز 


" عنقریب: به‌زودی. 








بای بهاء له در قرآن ۰ 


علما شایسته اعتمادند؟ آنان که در راه عشق به‌یزدان جان دادند» يا آنان 
که در مسند راحت و عرّت نشستند و با خامة حود حکم قتل آن عاشقان را 
نگاشتند؟ اگر تقلید جائز است. کدام دسته از این علما لایق تقلیدند؟ آنان 
که طالب مقام و ثروت‌اند. یا آنان که تشنة حقیقت‌اند» و در آن راه آنچه 
دارند د رکمال بندگی فدای دوست می‌کنند؟ 

وم یک لهم آية آن یعلمه علمَاء بني اسوائیل. سوره شعرا؛ آیه ۱۹۷ 

ایا شناسائی قرآن از جانب علمای بنی اسرائیل» نشانه‌ای از منشا اسماني آن کتاب 

نیست؟ 
از هدیه‌های رک یزدان به‌بندگان» آزادی عقیده و وجدان است. این 
هدية الهی بر عهدة ما مسئولیتی بزرگ می‌نهد. تقلید از آئين پیشینیان و 
پیروی از پیشوایان» با آزادی وجدان سازگار نیست. نخستین گام در راه 
رستگاری و رهایی از دام تعصبات و توهمات پیشین. پژوهش. کسب علم و 
دانش) تفه و انا بامیدا هس و آفریفتن راسنت: 
آیا آفرينندة مهربان بندگان خویش را که به‌راهنمایی او نیازمندند» ناگهان از 
یاد می‌برد؟ آیا اثینی را که به‌فرموده امیر مومنان» بددلان و دو رویان بر آن 
"پوستین واژگون ناموزون" می‌پوشانند» نادیده می‌گیرد؟ ایا ايزد دانا مردمان 
بی‌نوا را در دست ظالمان در غرقاب غم وستم بدون راهنما رها می‌کند؟ 
آیا چنین رفتاری شايستة پروردگار عادل و دادگستر است؟ 
پس اگر شما از ان گروه از مومنان هستید که به‌حاطر رفتار ناگوار دینداران؛ 
از خدا و عقبی و دین و ایمان همه دست برداشته و به‌اين جهان دل 
بسته‌اید» تنها به‌حاطر عشق به| گاهی » دعوت موعود یزدان را که تنها برای 
سعادت و شادی ما قدم به‌عرصه هستی نهاده. و بلاهای بسیار در این راه 





۱ فصل ۱: بزرگ ترین خبر در تاریخ بشر 


تحمل نموده» بپذیرید و نظری به‌گفتار آسمانی و نشانه‌های ظهورش نمائید» 
و به‌بینید پروردگار چه اسراری را با چه دقت و مهارتی در سراسر قران--آن 
کتاب یکنا و بی‌همتا_در قالب رمز و اشاره پنهان نموده» و چگونه آن اسرار 
را بهزبان موعودش در این عصر آشکار ساخته. چه بساء زیبائی و بت این 
"معمای بزرگ" و شگفت‌انگیز: ایمان از دست رفتةٌ شما را جبران نماید و 
بار دیگر نور امید و عشق به‌یزدان را در قلب شما برافروزد. 

ای بندگان. ..گفتار هر راهنما را نپذیرید. بسیاری از راهنمایان گمراهانند و راه 


راست را نیافته‌اند. راهنما کسی است که از بند روزگار آزاد است. و هیچ چیز او 
را از گفتار راست باز ندارد.۳۳ حضرت بهاءاله 


شاعره شجاع و شبرین سخن ۰ طاهره قرةالعین» چه زیبا سروده. 
هان صبح هدی فرمود آغاز تنفس روشن همه عالم شد زآفاق وزآنفس 
دیگر ندشیند شیخ بر مسند تزویر دیگر نشود مسجد دکان تََدّس 
ببریده شود رشن تحت‌الحتک از دم نه شیخ بجا اند نه ق و تنس 
محکوم شود ظلم به‌بازوی مساوات . معدوم شود جهل ز نیروی تفرس"*" 


از آنهانی که می‌دانند 
بیرسید» نه از مردم فاسق 


مردم جهان در هیچ زمانی چون زمان ما دچار چنین حیرت و سرگردانی 
نبوده‌اند. از طرفی سرگرمی به‌امور این دنیا بر روح مردمان تسلط یافته و 
فرصتی برای مطالعه و تحقیق نگذاشته» و از طرف دیگر مذعیان راه راستی 


۱۱ 


در سراسر عالم افزايش يافته. فریاد "تنها راه نجات» مذهب من است ز 


واژه‌های شعر: صبح هدی : صبح هدایت. اشاره به‌ظهور حضرت باب ؛ آفاق و انفس: عالم مادی و 
عالم معنوی ؛ تحت‌الحنک : دنباله عمامه که ان را از زير چانه میگذرانند و به‌سر می‌پیچند یا بر 
شانه می‌اندازند؛ زرق و تدلس: حیله و تزوی فریب دادن؛ تفرس: به‌زیرکی و فراست دریافتن. 








بای بهاء له در قرآن فد 


هر طرف باند است. در این هنگام چگونه می‌توان به‌سرچشمه یقین و 
اطمینان راه یافت و گفتار یزدان را شنید و شناخت؟ چه بسیارند مردمانی که 
تشنه و خواستار حقبقت‌اند» اما ندانند از چه کسی جویا شوند و چطور 
به‌سرچشمه راستی راه یابند. در کتاب ايقان می‌فرمایند» در هنگام غروب 


"افتاب مة 0 7 


عباد در تنگی و سختی افتند و ندانند به‌که توجه نمایند.۳۳ 
حضرت بهاءالّه (در مورد پیش‌بینی حضرت سیح) 

این تنگی وسختی» نشانه نیاز آنها به‌طلوع و تابش آن "آفتاب" است. 
پروردگار بما می‌آموزد که در داوری به‌انصاف بگرویم. گفتار هر فرد "بی‌خبر" 
و نادانی را معیار راستی نشماريم. بیشتر ایرانیان آنچه تا کنون در بارة آثين 
بهائی می‌دانند» از "بی‌خبران" و دشمنان اين آئين شنیده‌اند» و بدون دلیل و 
برهان» گفتار آنان را معیار راستی پنداشته‌اند. این آیه از قران» این مردمان 
ر از ارتکاب این حطای بزرگ سخت برحدذر می دارد: 

یا الذین آمئوا ان جاءکم فاست با وا آن تصیوا فومّا بجَهالة فتضبخوا 

علی ما عم نادمین. سوره حجرات. آیه 1 

ای موّمنان! آگر فرد فاسقی برای شما "خبری" آورد» در باره آن خبر تحقیق کنید (از 

او دلیل بخواهید). مبادا نادانسته به‌قومی (پیروان آثینی) آسیب رسانید. سپس 

به‌خاطر خطای خود پشیمان شوید. 
به‌بینید تا چه حد قرآن مجید راه و رسم مردم زمان ما را شناخته» از قرنها 
پیش بما اگاهی داده؛ و ما را از گفتار "مردم فاسق و بی‌خبر" برحذر داشته. 
بجای پرسش از مردم متعصب و نادان پروردگار از مومنین می‌خواهد که 
ین "خبر بزرگ" ر از مردم آگاه بیرسند : 


فاسْأل به خبیرا. سوره فرقان. آیه ۹ 
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ترجمه ۱: در باره او [موعود] از کسانی بپرس که از این [خبر] آگاهی درست 
دارند. 

تقالن شنم افرضبت: خارنك. که این یر خوهن ور این نا عظیم" با که 

کتاب‌های آسمانی همه به‌ظهورش مذده داده‌اند» از کسانی بیرسید و بشنوید 

که از آن باخبرند و درباره آن با ارائه دلیل 2 برهان و ضت‌ها اه و نشانه از 

قرآن» با شما سخن می‌گویند. 


به‌گفتار اغیار از یار دور ممان. و از سخن دشمن از دوست مگذر.؟" حضرت بهاءال 


آغاز بهاری جان بخش 
پس از زمستانی طولانی و غم‌افزا 


آنچه در این عصر از دین و دینداران می‌بینیم نباید موجب شگفتی ما شود. 
تحقق گفتار یزدان درباره وضع اسفبار پیشوایان و دینداران عصر ما باید بر ایمان 
ما بیفزاید. نه از آن بکاهد. اگر آن پیش‌بینی ها به‌انجام نمی وسید» آنوقت 
جای آن بود که ب‌شک وشبهه افتیم و از ایمان و آئين دست و دل برداریم . 
حضرت بهاءال همین انکار و اذیّت و آزار مردمان را نسبت به‌قائم 
موعودشان» حضرت باب دلیلی برحمّانیت ایشان شمرده‌اند. زیرا آنچه 
روی داده ومی‌دهد» سازگار با پیش بینی‌های پیامیران پیشین است. ۳۹ 


بعکس» از آنچه رخ داده و می‌دهد باید درس عبرت گیریم . زیرا نقشه 
افرینش از اغاز روزگار بر این روند و منوال بوده و خواهد بود که پس از بهار 
باید در انتظار زان بود» و پس از خزان و زمستان بار دیگر در انتظار بهار. 
سترشت همه آفخ‌ها ین رکه و واه هدن حران ستاو سروشت 


سم 


استثنائی نبوده و ند تفا : بلاهای عص ما نشانه ش زمستانی - سحت و 
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غم‌افزا. و ظهور آئین بهائی» طلیعة بهاری تازه و طلوع و تابش آفتابی 
روح افزاست. 


چرخ روزکار پیوسته در سیر و کردش است. پس از سردي زمستان» زیبایی و 
گرمی بهارفرا می‌رسد و بار دگر زندگانی تازه به‌جهان می‌بخشد. ن تج لس 
له تبدیلا "روند یزدان هرگ دگرگون نگردد" (سوره احزاب. آیه 0۲). 
قل ان اریاح الخریف لو تعری الاشجار من طراز الربیع هذا لم یکن الالظهور طراز 
اخ رکذلک قدر الامرمن لدن مقتدر قدیر ۳۹ حضرت بهاء له 
بگو! آگر بادهای خزان درختان را عریان نمایند و زیبائی بهار را به‌غارت برند» این 
تنها برای ظهور دیگری از زیبائی‌هاست. این چنین پروردگار مقتدر و قدیر حکم فرموده . 
چون جهان را تاریکی فرا گرفت. دریای بخشش به‌جوش آمد و "روشناتی" 
هویدا گشت .۳۷ حضرت بهاء له 
این معلوم است که طلوع آفتاب بعد از تاریکی شب است. . .اگر حضرت شاه 
بهرام [موعود زردشتیان] در چنین بحرانی ظلمانی طلوع نفرماید. در چه وقتی 
بدرخشد ؟۳۸ حضرت عبدالبهاء 
امروز ناله عدل بلند و حنین انصاف مرتفع . دود تیره ستم عالم و آمم را احاطه 


۳ نش حضرت بهاء له 


نموده 
عصر ما مقارن موسم زمستان دین و غروب آفتاب عشق و ایمان در قلوب 
پیروان آئین‌های پیشین است. اما بنابر وعده یزدان» اين زمستان را پایانی 
است و این نابسامانی را سرانجام سر و سامانی. کار ما در اين فصل بذر 
پاشیدان و کاشتن است. بذّر از عذا» کاشتن ازما,- هدف این کتاب: نز 
همین است: کاشتن بذر ایمان و عشق به‌یزدان در قلب شما و سایر 
جویندگانی که وق دس از امید برنداشته‌اند. دیگر اختبار با هریک از 


ماست» و سرنوشت ما در دست ما یا این بذر می روید و میوه امد و ایمان 
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می‌پرورد» یا طوفان‌های روزگار آنرا به‌باد می‌سپرد و از یاد می‌برد. بنابر اراده 
یزدان» در دین و ایمان اصلاً اجباری نیست. "لا را في ادن" شاهدی 
است گوپا بر این گفتار. ۱ 


همان زمانی که خداوند قرآن را نازل می‌فرمود و ما را از دوری مسلمین از 
ایمان و دین آگاه می‌نمود» راه نجات را نیز بما آموخت. آن راه» ظهور 
پیامبری جدید بود که با دیگر روح ایمان در مردمان بدمد. انان را بهلطف و 
رحمت پروردگار امیدوار نماید» و ازغم و تشویش این جهان برهاند. 
همانطوری که در این کتاب خواهبد دید در "معمای بزرگ قرآن" خداوند 
نه تنها سال ظهور موعودش را چندین بار تکرار می‌کند. سال غلبه و گسترش 
امین ردو ان مساق شکفت ایک امین کلذارة.. آن:رماتشی است که اناد 
قدرت و زیبائی پروردگار چنان آشکار شود که دیگر کسی را ياراي انکار 
رسیدن موسم بهار و زمان رسیدن و چیدن میوه‌های خوشگوار نماند! 

ظهور اين آئين بزرگترین رخداد در تاریخ بشر است. بنابر اراده یزدان. زمانی 
است که مردم جهان باید در زیر سایه یک دین و آئين چون شیر و شکر با 
یکدیگر بياميزند وجهانی نو از نو بسازند. چه ما دراین فرصت کوتاه و زمان 
زودگذر بذر ایمان را در قلب خود و دیگران بکاریم» و از ارمغان زندگانی 
میوه‌های جاودانی به‌دست اوریم» چه این عمر را صرف راحت و نعمت 
این جهان سازیم» موسم تابستان در زمان مقرر فرا می‌رسد و باغستان یزدان 
در موعد مقذر ثمر می‌دهد. آنان که در اين "رویداد بزرگ" نقشی نخواهند؛ 
و در این "قیامت" قیام ننمایند و قدمی برندارند» تنها خود را از فیضی 
آسمانی و بخششی جاودانی محروم ساخته‌اند. پروردگار به‌بندگان خود هرگز 
نبازی نداشته و ندارد. 
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بنابر وعده یزدان در قرآن؛ با ظهور حضرت باب موسم بهار تازه فرا رسید و 
عصری جدید در جهان آغاز گشت. هزار سال پس از اتمام دوران وحی و 
الهام در اسلام» آن موعود به‌دعوت مردمان پرداخت. اما آن "زمستان 
پرستان" زیبائی و لطافت بهار را نخواستند» از آن پرتو یزدان دوری جستند و 
خود را در پس ابرهای تبرة رسومات و تعصبات و خرافات پنهان ساختند. 
بجای شادی و شکر و نیایش به‌خالق مهربان و پذیرش این لطف و بخشش 
بی‌پایان؛ به‌بيم و هراس افتادند» به‌تمسخر و اذیّت و آزار موعودشان 
پرداختند» و دست از کینه و دشمنی برنداشتند تا سرانجام او را هدف صدها 
گلوله ساختند! پس آنچه می‌بينيم نباید موجب شگفتی ما شود. اگر مریض 
از پذیرش داروی شفابخش سر باز زند و در بلا افتد. خطا ازکیست؟ 

نظر به‌جزای اعمال. خلق در خسران و وبال مشاهده می‌شوند...تفکر در 

انقلابات دنیا نماء لعمری لاتسکن بل تزداد فیکل یوم. هذا ما یخبرک به 

الخس ۰ ۱ حضرت بهاء له 


کسانی که فرصت مطالعه ندارند! 


م۵ م وم ار مه مر ی رم رو مس هر مرو ۵ و و 9 
هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب. سوره زس آیه ٩‏ 
آيا آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند یکسانند؟ تنها صاحبان خرد پند 


می‌گیرند . 
ولیکن از آموختن چاره نیست که گوید که دانا ونادان یکیست؟ 


فردوسی 
چه بسا شما خواننده عزیز با دیدن این کتاب بزرگ به‌خود خواهید گفت: 
"زندگانی من بسی پر اشوب و شلوغ است. چگونه فرصت مطالعه چنین 


* سوگند به‌عدام [اتقلابات دنیا] کین نمی‌یابده نلکه روزبه روز در ازدیاد است. کسی که از همه 
چیزاگاه است » چنین به‌تو خبر می دهد. 
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نوشته‌ای را پیدا کنم؟" آگر چنین فکری و پرسشی به‌خاطر شما حطور نمود؛ 
در جواب به‌خود بگوئید: 

* این کتاب را می‌توان با خواندن دو فصل در ماه» در طی یک سال 

* هرماه شامل ۷۲۰ ساعت است. ایا صرف دوسه ساعت. یعنی نیم 

درصد از اينهمه ساعات» در برابر سرنوشت جاودانی من--هزارها 
میلبارد سال-کاری است دشوار و از عقل وحکمت دور؟ 

هدف از آمدن ما به‌اين جهان رشد و تکامل معنوی و اخلاقی ماست. این 
رشد و تکامل تنها با رابطه نزدیک و عاشقانه با سازنده ما امکان‌پذیر 
است. هدف از آمدن پیامبران نیز همین است. اگر به‌اين هدف بزرگ 
نرسیم» بنابر شهادت همه کتابهای آسمانی» اين عمر گرانبها را به‌هدر 
داده‌ایم . حضصرت مسیح خحطاب و عصر ما می فرمایند: آنخست 
به‌جستجوی ملکوت خدا... پردازید. پس از آن. هر چیز دیگر به‌شما داده خواهد شد" 
(انجیل متی» فصل ٩‏ آیه ۳۳). آئين بهائی "ملکوت خدا" برای مردم عصر 
ماست. روت و عزت عالم را در برابر این "ملکوت" ارج و بهانی نیست. 
آگر به‌اين ارمغان دست یابید بنابر وعده یزدان هر چیز دیگر نیز از آن 
شماستت: 
خداوند خواستار سعادت ماست. اما نخستین گام در راه بدست آوردن این 
بخشش یکتا و بی‌همتا؛ شناسائي فرستاده حداست-_فرستاده‌ای که آئینه 
عطمت رک و "طلوع‌گاه وحي" خحداست : 

اّل ما کتب الّه علی العباد عرفان مشرق وحیه.۱؛ حضرت بهاءال 

اولین وظیفه‌ای که خداوند بر بندگانش واجب می‌شمرد» شناسائي "طلوع‌گاه 


وحي" اوست . 
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پس برای رسیدن به‌اين هدف بزرگ_-نخستین وظیفه‌ای که خداوند بر 
بندگانش واجب شمرده_-باید شکیبا وکوشا باشید. پروردگار برای هررصفت 
نیک و یا عمل خیری» اجری معین مقرر فرموده. مگر صبر را که اجرش 
ام وی الصابرون أجرم بغیر حساب. سوره زس آیه ۷۰ 
به یقین خداوند؛ اجرمردم شکیبا را بی حساب به آنها اعطا می نماید. 
"مسافر در اين سفر بی‌صبر به‌جائی نرسد و به‌مقصود واصل نشود."۳* "طلب را 
باید از مجنون عشق اندازه گرفت . حکایت کنند که روزی مجنون را دیدند خاله 
می بیخت و اشك می ربخت. گفتند: چه می‌کنی ؟ گفت لیلی را می جویم . 
گفتند: وای بر تو! لیلی از روح پاكث و تواز خالك طلب می‌کنی؟ گفت: همه جا در 
طلبش می‌کوشم. شاید در جائی بجویم.۳۷* حضرت بهاءاله 
لازمه رسیدن بهر ارمانی» کاوش و کوشش است. ایا در شناساتی "بزرگترین 
خبر در تاریخ بشر" استثنایی هست؟ تنها مردم کوشا به مقصود می رسند : 
این جَاهدُوا فینا لهدينهم سین سوره عنکبوت. آیه ۹4 
به‌یقین کسانی که به حاطر ما بکوشند» به راه‌های ما هدایت شوند. 
این کتاب هدیه‌ای است به‌دوستداران دانش و اگاهی که جز در راه راستی 
و دانائی گام ننهند و ارمغان ایمان و عشق به‌یزدان را از هر چیز برتر شمرند. 
قَد جاءکم بصَارمن ربکم فمن أبصَرفنفسه ومن عمي فعلیها... سوره اما آیه ۱۰4 
دلائل روشن از جانب پروردگار برای شما امده. ه رکه چشم بینش گشاید رستگار 
است و ه رکه به‌کوری گراید» زیانکار.. 
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پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


فل بفضل اه ویرخمته فك فلیفرخو هو خیر مما یجمعون. سوره یونس. آیه ۵۸ 
بگو! بهفضل و رحمت یزدان امیدوار باشند و به‌آن شادی کنند. آن ارمغان از هرچه 


قل قَدُ هر فضلْ ما م بل فی الابداع ِنْ نم من السامعین..4۰ 

حضرت بهاءالله 
بگو! فضل و رحمتی ظاهررگشته که در عالم سابقه نداشته گر شنوا باشید. . 
ای بندگان! از دریای دانائی خود را بی‌بهره منمائید و از آفتاب بینائی خود را 
محروم مسازید. نسیم فرح‌بخش وزید. پژمردگان را طراوت عنایت فرمود و 
تازگی بخشید. اين روز پیروز را گفتار از عهده بر نياید و از شرح آن عاجز و قاصر 
مشاهده شود. نیکوست بنده‌ای که بر منزلت امروز آگاه شد و بر مبارکی آن 


گواهی داد.*؛ حضرت بهاءاله 
بی‌نیاز به‌آواز بلند می‌فرماید: جهان خوشی آمده. غمگین مباشید. راز نهان 
پدیدار شده. اندوهگین مباشید ٩"‏ حضرت بهاءاله 


امروز کیش یزدان پدیدار. جهاندار آمد و راه نمود. کیشش نیکوکاری. و آیینش 
بردباری. این کیش زندگی پاینده بخشد و اين آیین مردمان را به‌جهان بی‌نیازی 
رساند.۲* حضرت بهاءالله 
ای دوستان یزدان! آواز یکتا خداوند بی‌نیاز را به‌گوش جان بشنوید تا شما را از 


بند گرفتاری‌ها و تیره‌گی تاریکی‌ها آزاد فرماید و به‌روشنائی پاینده رساند.* 
حضرت بهاءالله 








فرستادگان یزدان را 
جگونه می توان شناخت؟ 


بی اعتنائی به‌دعوت پیامبران 
در آغاز ظهورشان 


بی‌اعتنائی به‌دعوت پیامبران یزدان در آغاز ظهورشان؛ همواره راه و رسم 
مردم جهان بوده. ایا عصر ما استثناست؟ آیا مردم زمان ما با پیشینیان 
متفاوتند؟ 


2 4 
ت۸۹ م۷ و و 


اک و مر 2 ۶ 2 
کل ما جاء آمة زسّولها کذبوه. سوره مژمنون, آیه 44 
هر گاه برای امتی پیامبری آمد» او را دروغ شمردند. 


بمگیب بهاء له در قران ۲ 


ما جاکم سول بما لا تهوی سکم استخرثم ققرقا کم وقرقا تفن 
2 , سوره بقره آیه ۸۷ 
ایا جز این است که هرگاه پیامبری مخالث میل شما آمد» در برابر او خود را بزرگ 


شمردید» جمعی را دروغگو دانستید و گروهی را بقتل رساندید؟ 
هرگر حق در هیچ ظهوری به‌خیال ناس ظاهر نشده...۱ حضرت بهاءاله 

در آغاز کتاب ایقان» حضرت بهاءال لازم‌ترین و مهم‌ترین درس تاریخ را بما 
می‌آموزند. در آن کتاب» پس از شرح ظهور پیامبران پیشین و رفتار اسفبار 
مردمان با هر یک از آنان» ما را با این‌گونه پرسش‌ها بهتأمل و تفکُر 
می‌خوانند: چرا هرگز مردمان موعودشان را در اغاز ظهورشان نشناخته‌اند؟ 
چرا در جمیع اعصار پیامبران یزدان؛ پیوسته مورد رد و اذیت و آزار مردمان 
قرار گرفته‌اند؟ آن منکران چه مشکلی داشتند؟ چه عواملی موجب غفلت و 
قصور آنان شد؟ مردمانی که از دل و جان آرزوی ظهور موعودشان را 
داش جرا ی از دیدارنه: باق انمان و افرازن. دادیب ره رای 
می‌پرداختند؟ مومنانی که در عالم فکر و خیال» محبوب اسمانی خود را 
می‌پرستیدند و به‌او عشق می‌ورزیدند» چرا پس از ظهورش بجای شادی و 
شک زبان به‌طعنه و تمسخر می‌گشودند» و او را به‌دروغ و جنون متهم 
می‌ساختند؟ سبب این‌گونه رفتار اسفبار و شگفت‌انگیز نسبت به‌فرستادگان 
یزدان چه بود؟ 

با این‌گونه پرسش‌های عبرت‌انگی ز که لازم‌ترین درس تاریخ در آنها پنهان و 
عیان است» حضرت بهاءاله می‌کوشند که ما را از پرتگاه غفلت و بی‌خبری 
به‌شاهراه | گاهی رسانند. شاید از اين‌گونه رفتار مردمان به‌فرستادگان یزدان» 
یعنی "رد و انکاره پس از اظهار عشق و انتظار" و "دشمنی به‌رفتاره پس از 
اظهار دوستی و بندگی در گفتار" درس عبرت گیریم» و به‌اين حقیقت 
گواهی دهیم که شاید ما هم بدون آ گاهی از همان گروه مردمان باشیم . 
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هو اش یار موه تفه .رت 
لقد کان فی فصصهم عبرة لاولی الالباب. سوره یوسف. آیه ۱۱۱ 
سرنوشت آنان برای خردمندان مایه‌عبرت است. 


بگوا ای دارای چشم: گذشته آینة آینده است. به‌بینید و آگاه شوید..." 
حضرت بهاءاله 


ایا شناسائی پیامبران یزدان کاری است پیچیده و دشوار؟ ایا برای کسب این 
ارمغان جاودان» تحصیل و تخصّص لازم است؟ ایا یافتن و شناختن راه 
راستی تنها از پیشوایان ساخته است؟ چنین انديشه و تصوری هرگز با میزان 
حکمت و عدالت پروردگار سازگار یست: 


فهم کلمات الهیه...هیچ دخلی به‌علم ظاهری ندارد. این منوط به‌صفای قلب و 


ترکیه نفوس و فراغت روح است." حضرت بهاء ال 
راه شناساتی پیمبران 


نوشته‌های آسمانی» راه شناسائی پیامبران را بما آموخته‌اند. بدون پیروی از 
آن راه» کب ارفغان انمان ممکن تیست» در این زاهتمام حطیرت بها نله 
با گفتاری بسیا رکوتاه آن راه را بما می‌آموزند: 
هر بنده‌ای از بندگان در این ایام باید از سه چیز بگذرد تا به‌سه چیز فائز گردد. 
سه‌چیز اول: آز و وهم و خواهش نفس. و سه چیز آخر: اقبال و اقرار و ايقان. 
انچه ذکر شد. رازهای حضرت بی‌نیاز است که در نامه‌های اسمانی مذکور 
[است۲.؟ حضرت بهاءاله 
در گفتار پیش حضرت بهاءاله در آغانن سخن از موانع راه به‌میان 
می‌آورند. زیرا برای رسیدن به‌مقصود» نخستین گام برداشتن موانع است. 
از در بسته بیرون نتوان رفت. و از چشم بسته آفتاب جهانتاب را نتوان دید. 
آشکاز انت که در شناسائی دین و کسب ایمان موانع بسیار در راه مردمان 
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پیوسته بوده و هست . حضرت بهاءالله هرز کما تشن به سه مانع بزرگ در راه 
شناسائی آئین‌های الهی اشاره می‌فرمایند : 


آز 
توجه بیش از حد به‌امور دنیا» مارا از توجه به‌خدا باز می‌دارد. بیشتر مردمان 
بهترین ساعات زندگانی خود را در راه راحت و رفاه جسمانی خود بکار 
می‌برند» به‌حدی که فرصتی برای امور معنوی و سرنوشت جاودانی خود 
ندارند. آز, آنها را از نزدیکی به‌استان خالتي بی‌نیاز: باز می‌دارد. 


وهم 








مان دوم وهم است. "وهم" اندیشه يا اعتقادی است نادرست که انسان 
انرا بدون تحقیق و جستجوه درست می‌شمارد. به‌چه دلیل مسیحیان 
مسلمین را گمراه شمرده و می‌شمرند؟ از راه "وهم وگمان" یا از راه "دلیل و 

برهان"؟ آیا ممکن است مسلمین نیز در قضاوت خود نسبت به‌ائین جدید 
یزدان گرفتار چنین "وهمی" باشند؟ جدائی میان آثین‌های الهی بهمین 
سیب است. اک جز این بود» مردمان همه پیرو یک این بودند. | گاهی از 
این حقیفت. قلب هر مومنی را از غفلت می‌رهاند و به‌اين واقعیت 
می‌رساند که هرگز پیامبران یزدان طب انتظار مردمان نیامده‌اند. ایا عصر ما 








در هر انسانی دو نبرو پبوسته در رقابتند: راحت و عزت و نعمت زودگذر» و 


راحت و عرّت و نعمت پایدار؛ عشق به‌دنیا. و عشق به‌خدا؛ دلبستگی 




















49 فصل ۲: فرستادگان یزدان را چگونه می‌توان شناحت؟ 3 
پاتخهان او اشک ی عاودان. اشکار اش که نخستین خواهش "نفس" 
راحت و نعمت این جهان است. عرّت و راحت حال را با عرّت و راحت 
مال معاوضه نمودن» کار هر نو هوسی نیست. و خواهش "نفس" را با 


شادمانی در بهشت جاودانی مبادله نمودن کار اسانی نه. 
بنابر گفتار حضرت بهاءاله» هرکس سه مانع پیش را از سر راه بردارد؛ به‌اين 
سه ارمغان بزرگ دست یابد: 

* اقبال: آئين یزدان را می‌شناسد و با دل و جان می‌پذیرد. 


* اقرار: با کمال شهامت انچه در دل دارد به‌زبان می‌آورد. 








» ایقان: در ایمان خود به این یزدان به‌یقین و اطمینان می رسد . 


هرکس از سه وادي آز: وهم. و خواهش نفس بگذرد. به‌سر منزل مقصود 
رسد. ولا از شادمانی و زندگانی جاودانی» که از آنچه به‌تصور آید برتر 
است بی بهره و نصیب ماند: ایا گذشتن از این "سه وادی" کاری. اس 
دشوار؟ آیا مافوق توانائی ماست؟ بهیچ وجه! برای رسیدن به‌اين مقصد و 


آرمان بزرگ» تنها لازمه و مایهةٌ موفقیّت ما» خواست ما و اراده ماست. 


یزدان مهربان همواره بندگان را به جستجو و تحقیق تشویق فرموده. اجرای 
این اندرز را از عقل و خرد دانسته و نادیده گرفتن آن را از نقصان عقل و 
خرد شمرده: 

شعاد لین ستَمعون لول تون أحستَهُ دك الذین هدام ال راك 

هم ولو الاب قرآن مجید. سوره زمر آیات ۱۷-۱۸ 


پس "خبر خوش" را به‌مردمانی ده که گفته‌ها را می‌شنوند و برترین انرا پیروی 
می‌کنند. پروردگار چنین افراد را راهنماست و آنان از خردمندانند. 
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آگاهی از تحّق اين مزده و پیام الهی و شناختن پیامبری که آورندة این "خبر 
فرمان و اراده یزدان» باید آنقدر به‌کاوش و جستجو پردازید تا از این بخشش 
و هدیةٌ الهی آگاهی یابید. بنابر اخطار پروردگار دروغ شمردن این "خبر 
بزرزگ" بدول تحقیق و جستجو» نتایجی ناگوار در پیش دارد: 
قویل یومئذ للمکذبین الْذین هم فی خوض یلعبو. سوره طور: آیات ۱۲- ۱۱ 
وای بر کسانی که در آن روز حقیقت را دروغ شمرده» سرگرم توهمات و خبالات 
خود شوند! 
هرگاه دیگران از روی نادانی یا تعصضب. بدون دلیل و برهان» بما نست 
گناه و خطا می‌دهند. به‌دفاع ازخود برخاسته» متهمان را بی‌انصاف و 
بی‌وجدان می‌شمریم . اما وقتی خبر ظهور برگزیدگان تازه یزدان را می‌شنویم» 
ین دوش ر ترك گفته بدون شح و جستجو» قضاوت نااکاهان و متعصبان 
ر می د پذیریم ‏ . بحای تحقیق » به تلد می‌گرویم . پروردگار ما ر همواره از 
0 المع اضر وراد کل أولبك کان عنه 
مسوَول سوره بنی اسرائیل آیه ۳۹ 
از چیزی که در بارة آن علم وآگاهی درست نداری پیروی منما. زیرا گوش و چشم 
ودل» همه اینها نزد خدا مسئولند. 
هر ائین ن تازه» گنجینه‌ای است سرشار از علم و حکمت پروردگار. آگاهی از 
این همه علم و حکمت مستلزم صرف وقت و تحفیق و تتبع بسیار است. 
پروردگار دانا وعدهٌ شناعتن راه راست را تنها به‌کسانی داده که به‌دل و جان 


لین جوا فینا لهدينهم سبلنا. سوره عنکبوت. آیه 14 
کسانی که دریافتن ما بکوشند. البتّه به‌راه‌های ما هدایت شوند. 
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مطلوب بدون طالب و مرغوب بدون راغب در جلوه نمی‌آید و پرده از جمال 

نم یکشد.* طاهره. قرقالعین 
آگر رضایت و عنایت یزدان را طالبید» آگر خواستار بخشش‌های بی‌شمار 
پروردگارید» آگاهی از اين وعده و مزده اسمانی را پرارزش‌ترین و لازم‌ترین 
هدف و ارمان زندگانی خود شمرید» زیرا در هنگام سفر از این جهان 
به‌جهان دیگر تنها توشة شما رضایت و عنایت پروردگار است. اين رضایت 
و عنایت و این افتخار همواره وابسته به‌اقرار به‌برگزیدة زمان است. 

اگر نفسی الیوم به‌جمیع اعمال خیربه...عامل شود و به‌رضای حق فائز نشود؛ 

البته ثمر نخواهد داشت. ..جهد نمائید تا به‌کلمه رضا فائز شوید.۲ حضرت بهاءال 

بگو! ای عباد: مقام خود را از دست مدهید و قدر خود و این ایام را بدانید.۲ 

حضرت بهاءاله 

پیقن بذانید که زخمت: و کرشتی ضمیمابه شما بی‌پادانن تیست »,زا 
پس از اجرای فرمان الهی به‌کاوش و کوشش» و آگاهی یافتن از تحمَّق وعده 
پزدان که اسرار و آنارش در سراسرقران نمودار است» تصویری از آن "معمای 
۹ قز کسالن زیبایی و 7 ۵ در اقا تكِ شم جلوه نبا لت ۳ 
حاصل کوشش‌های خود را به‌عیان خواهید دید. اين پاداش کسانی است 
که بجای تقلید از نیاکان و تبعیت از تصورات پیشوایان متعصب و متظاهر و 
نادان» به‌عقل و درایت خود متکی شوند. مردمانی که سرنوشت جاودانی 
خویش را به‌احدی جز به‌عقل و وجدان خود نسپارند. ممنانی که به چشم 
خود نگرند» نه به چشم مردم نابینا. 
گاهی از "وعده یزدان رای پرارزش ترین و لازم‌ترین وظفه‌ای تفت »که 
پروردگار بعهده شتما و امه مردم جهان نهاده است. باید در اين کار از هیچ 
کوششی دریغ ندارید. زیرا انکار برگزیدهُ خدا تهمت به‌خداست: 
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مره عم و 


ومن اظلم مهن افتَمی علی له کذبّا سوره هود. آیه ۱۸ 
آيا ممکن است کسی با نیّت پاک و مصمّاء هدیٌ هدایت را از خدا بخواهد 
وپاسخ نگیرد؟ به‌بینید با چه محبت و لطافتی خالق ما با ما سخن می‌گوید: 

وا سالك عبادي عني قانی ریب أجیبٌ دَعوة لداع ادا دعان فیسیَچیواً لی 

ولیومنوا بی لعلهم پرشدون. سوره بقره: آیه ۱۸۹ 

هرگاه بندگانم درباره من بپرسند» یگو: "من به‌آنها نزدیکم و به‌دعای آنها پاسخ 


می‌دهم. پس آنها نیز به‌دعوت من پاسخ دهند و در ایمان به‌من راسخ باشند تا راه 
راست را بيابند. 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


پروردگار. . .از راه گفتارش خود را به‌او نشان داد. کتاب اوّل سموئیل. فصل ۳ آیه ۲۱ 
بکو! ای قوم...خلق را با حق چه مشابهت؟* حضرت بهاء له 


بنابر بسیاری از ایات قران» گفتار پروردگار برترین و مطمئن‌ترین میزان 
شتتاسباتی اوتشت 


کلمة له هی العلیا. سوره توبه آیه ۶۰ 
مقام گفتار پروردگار بس بلند است. 


ویحق اللّه الق بکلماته.... موز یرفس ی ۸۳ 
پروردگان حقیقت آئینش را با گفتارش بهاثبات می‌رساند. .. 

روا ف کلمات اه لک نم لاضغاها ها تَتضی؛ ین لمات اس 
کاشراق الشمس بین انجم مبزوغا." حضرت بهاءاله 
به کنتار پروردکار نظر اندازید) زیرا شما برای شندن آن افریده شدید.. آن گفتار در 


برابرسخن مردمان» چون درحشش آفتاب میان ستارگان است . 
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اه لقن کریم في کتاب مکنْون لآ یمس ۷ المطهرون.... سور وفع آیات ۱۷-۷۹ 
قرآن کریم نوشته‌ای است پنهان از جانب پروردگار جهانیان. که کسی جز پاک دلان 
آنرا لمس نتواند و به‌آن دست نیابد. 

خاصه وعدهٌ ظهور پیامبران است. در طی این کتاب» شما فرصت دارید 

صدها نمونه از نوشته‌های آسمانی را از نظر بگذرانید. هر یک از آن 

نمونه‌ها» زبان خاص خالق ما را بما می‌نماید» زبانی که نظیر انرا در آثار 

هیچ نویسنده‌ای نمی توان یافت . 

تأمل و تفکر در آنهمه ایه‌ها و نمونه‌ها؛ در روح هر جوینده منصفی که از دل 

و جان خواستار شناسائی یزدان و کسب ارمغان ایمان است» تصویری 

شک و شبهه برای احدی نمی‌گذارد» مگرکسانی که در اين راه نکوشند و 

به‌خواست خود خود را از بزرگ‌ترین بخشش آسمانی بی‌بهره نمایند. 

اگر چه هر یک از این آیات به ظاهر به‌نام پیامبری تست و نقل شده» باید 

بدانیم که پیامبران از حود سخنی نداشته و ندارند. آنچه می‌گوبند» از قول 


ما بشرمنلکم یوحی |لی. سوره کهف. آیه ۱۱۰ 


من فقط انسانی مانند شما هستم که به‌من وحی می‌شود. 
سخنانی که می‌گویم» از من نیست. بلکه از پدری است که در من متجلی 
انئتت: حضرت مسیح (انجیل یوحنا؛ فصل ۰۱6 آیه ۰( 


پروردگاره خدای پدران شما. . .مرا فرستاده است. حضرت موسی (خروج ۳:۱۵) 
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واژه "قل!" یعنی "بگو!" که در آغاز بسیاری از آیات قرآن و آیات آئین بهاتی 
بکار رفته » به‌این حقیقت شهادت می‌ دهد که گوینده به حکم خدا سخن 
می‌گوید» نه بهحواست خود: 
قل! یا قوم...تلک آیات ال نزلت علیع بالحق...تاله ان هی من تلقاء نفسی بل 
من لدن عزیز محبوب. و اتی لعبدٌ آمنت باله و آیاته ولا املک لنفسی حرکة و لا 
سکونً...و کلما اسکن فی الییت و اصمت عن الذّکر روح القدس یقومنی علی 
الامر و ینطقنی بین السْموات و الارض و هذا لم یکن من عندی بل من عنده ان 
انتم تعوفون. "۲ حضرت بهاء له 
بگو! ای مردمان:...اين ایات الهی است که به‌حقیقت بر من نازل شده...به‌عدا 
سوگند از من نیست. از داناي عزیز و محبوب است. من بنده‌ای هستم که به‌خدا و 
آیاتتق مومنم...نه حرکتی از خود دارم و نه سکونی. و هرگاه در خانه ساکت 
نشینم» روح القدس مرا به‌اهتزاز آرد و بین آسمان و زمین گویا کند. این از نزد من 
نیست. از نزد اوست. اگر بشناسید. 


ره يلم سر لمات رز ان ازع 
سوره فرقان؛ آیه ٩‏ 
بکوا آ کشی نازل نموده که از اسرار زمین و اسمان‌ها اگاه است. او بخشنده و 
بکو! ای بندگان: راه‌نما آمد. بشتابید. بینندهٌ یکتا آمده و راه راست نموده. 
سزاوار آنکه هرکه اين ندا را شنید به‌زبان جان بگوید: ای پروردگار ندایت جهان 
را تازه نمود و زندگی بخشید. رویم بسوی توست و جانم در آرزوی دیدار 
تو...دارای جهان آمد. راهش دون راه‌ها و گفتارش دون گفتارها. بشنوید و 
بیائید. این روز پیروز را مانند نبوده و نیست. این است گفتار پروردگار. ۱ .. . 
حضرت بهاءالله 
درباره این پرسش هرچه بیشتر بیندیشید: آیا میان گفتار پروردگار و حرف 
مردمان دروغگو و مکار که اوهام و افکار خود را به‌عدا نسبت دهند؛ 


کمترین شباهت و قرابتی هست؟ 
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همانطور که آسمان‌ها از زمین بلندترند. راه‌ها و افکار من نیز از راه‌های شما و 
افکار شما بلندترند . اشعیا. فصل ۵۵. آیه ٩‏ 


هرگز کسی همانند مسیح سخن نگفت. انجیل یوحنا. فصل ۰۷ آیه "۶ 


در شناسایی سخن یزدان» نیازی به علم و دانش ظاهری نیست. هر نفسی 
تواناست. که گمتار خن :را از غیر آن تمیز‌دهد. اگرخنین نبودة-ذاناق 
استمانی »سکن نتخود را عیزان شتاسای فرستادگان. تعویش و راهتمای, راه 
راستی معین نمی فرمود: 
اگر قوة ادرالك آن [ گفتار پروردگار] در مردم نبود. چگونه حجّت [دلیل] بر کل 
وافع می‌شد؟ ۱۳ حضرت بهاءاله 
اودع فی کل نفس ما یعرف به آثار الّه و من دون ذلك لم یتم حجْته علی عباده 
ان انتم فی امره من المتفکرین اه لا بظلم نفساً ولا یأمر العباد فوق طاقتهم و انه 
لهوالرحمن الرحیم .۱۳ حضرت بهاءال 
در هر نفسی. میزان شناسایی کلام یزدان و تمیز دادن آن را از غیر آن به‌ودیعه 
گذاشت. والاً دلیل و برهان یزدان بر بندگانش کامل نمی‌شد. اگر صاحب فکر 


باشید (درك می‌کنید که) پروردگار به‌کسی ظلم ننماید و به بندگانش حکمی مافوق 
طاقتشان ند هد . او بخشنده و مهربان ابیت : 


اناله جعل امره واضحاً ثابتاً بحیث یدرکه کل‌النفوس .۱۶ حضرت بهاءال 
پروردگار به‌يقین "امرش" را به‌روشنی ثابت نمود تا همه مردمان به‌درک آن قادر 
زا 


يا آئین بهائی ساخته و پرداعته فکر یک انسان بی‌وجدان است. یا تراوشی 
از دانش و بخشش آفریننده جهان. ایا یافتن و شناختن این تفاوت فاحش و 


بگو! ای قوم...خلق را با حقی چه مشابهت؟* حضرت بهاء له 
قد تین الرشد من الْْی. سوره بقره. آیه ۲۵۲ 


تفاوت راه راست وگمراهی آشکار است. 





ب بهاءالله در قرآن ۷ 


اما تفاوت این دو راه در صورتی روشن و اشکار شود که امرو ائين پروردگار 
را به‌دیدهة خود بنگریم و بسنجیم» نه به‌دیده دیگران» به تحقیق پردازیم » نه 
به‌تقلید : 
ان افتحوا ابصارکم لتشهدوها بعیونکم و لا تعلقوا ابصارکم بذی بصر لان ال 
ماکلف نفساً الاوسعها ۱ حضرت بهاءال 
چشم‌هایتان را باز کنید تا حقیقت امر را به‌چشم خود به‌بینید. چشم‌های خود را 


به چشم دیگران وابسته مکنید. پروردگار کسی را بیش از توانائیش مکلّف ننماید. 


بهر نفس واجب است که به‌نفسه تمیزحق از باطل نماید.۷ حضرت بهاءاله 


نقش زبان در 
رابطه انسان با یزدان 


هرگاه سخن از قرآن به‌میان آید» بسیاری از ایرانبان به‌سبب ندانستن زبان 
تازی» خود را از تحقیق و تتبع و داوری در بارُ ائين بهائی معذور 
می‌شمرند . و به‌این سیب ) مت لس قضاوت ر بر عهده دیگران» بخصوص 
پیشوایان می‌گذارند. اين دسته از مردمان» با این تصور نادرست» روح خود 
و سرنوشت جاودانی خود را به‌دست کسانی می‌سپرند که عربی آموخته‌اند؛ 
به‌اين گمان که کلید آگاهی از بخشش‌های الهی و رمز دستیابی به‌بهشت 
جاودان در دانستن زبان تازی است! 

آیا فارسی زبانان برای شناسائی موعود قران نیازی به‌زبان تازی دارند؟ اگر 
هکلم زبان زنط شتا ررکم نماید» از هرد برسید: "ابا ایمان ام 
به اسلام مکی به‌دانستن عربی است؟" آکر شما بدون | گاهی از زبان تازی» 
اسلام را پذیرفتید» نمی‌توانید ائين دیگری را با وجود این محدودیت 
بشناسید؟ باز از خود بپرسید: "یا فرستادن پیامبری که آگاهی از مقام و 
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دور نبست؟ 11 مردمانی که به حضرت مسیح معتقدند» زبان مادری او را 
می‌دانند؟" باز از خود بپرسید: "مسیحیان جهان غرب که عربی 
نخوانده‌اند» آیا از ایمان به‌قران معذورند؟" 
قل یا ملاً لارض انصفوا باه باق حجَة آمنتم بمظاهر القبل و بای برهان انکرتم 
هذا الفضل الذی به تنورت الافاق ۱۸ حضرت بهاءاله 
بگو! ای مردم جهان: به‌فرستاده یزدان به‌نظر انصاف بنگرید. به کدام دلیل 
به‌پیامبران پیشین ایمان آوردید؟ و به‌چه دلیل این فضل و بخششی که جهان را 
به نورش تابان نموده» انکار می‌کنید؟ 
بنابر آیات الهی» برای شناختن موعود زمان» شرط لازم» روح پاك و 
مصفاست» نه اگاهی از آثار علما و فقها؛ عدالت و کوشش است و عشق 
به کشف حقیقت؛ ال بر زبان دیگران. یزدان مهربان هرگز طالبان راه 
راستی و جویندگان پاکدل را از عنایت و رضایت و بخشش‌ها و هدیه‌های 
اسمانی خود محروم ننماید. همواره چنین بوده و خواهد بود. کسانی از پرتو 
آگاهی بی بهره هنن که روح و روان ر در پس پرده‌های خودخواهی و 
تعصب و گمان پنهان کنند . 
اگر پرده "تصور و گمان" که از تارو پود افکار نادرست و انتظارات بی‌پایه 
پیشینیان بافته شده» روح ما را بپوشاند» پرتو جان‌بخش الهی بما راهی 
نیابد و نور آزادی و آگاهی ما را به‌معبود و مقصود نرساند. 


سرنوشت ما 
در دست ماست 
له مك مغیا مه آنعمها علی قوم حتی یرو ما بأنفیهم. سوره انفال. آیه ۵۳ 


تروراد کاس تیم و نعمت حود ر به قومی تغییر نمی دهد » مگر آنکه روح و روان 
خود را تغییر دهند. 





ب 3 ۷ 


دربایان این یخن شایسه است. بار ذیگر نظرین به‌تفشه آفریتشن نمايیم و 
بپرسیم : برای چه به‌اين جهان امده‌ايم» و پیش از سفر از این سرای فانی 
به‌سرای دیگر چه ارمغانی را باید بدست آوریم ؟ رستگاري جاودانی انسان 
در چست؟ 
ورضوان من ال رد ه اور لعظیم. سوره تن آید ۷۱۲ 
بزرگ‌ترین ارمغان» رضایت یزدان است. "رستگاری بزرگ" در کسب این رضایت 


است . 
اعلموا بان شرافة العبد فی قربه الی ال و من دون ذلک لن ینفعه ابداً ولویحکم 
علی الخلایق اجمعین ۲ حضرت بهاء له 


به‌یقین بدانید که شرف هر بنده‌ای به‌نزدیکی او به‌حداست. و جز این هرگز چیزی 
آیا کسب این ارمغان جاودان و این رستکاری بزرگ. بدون اقرار به‌برگزيدة زمان 
است؟ آگاهی از اجرای "وعده" پروردگار و اقرار بهآورندة آن "وعده" برترین 
بخشش و هدیة یزدان است به‌مردمان» و سرچشمهة شادی‌های انان در دو 
جهان. اما بنابر شهادت تاریخ هرگاه این هدیه آسمانی به‌عالم انسان اهدا 
شده. مردمان بجای شکر و ثنا به ناسپاسی پرداخته‌اند. 


ول من عبادی الشکور. سوره سباء آیه ۱۳ 
بندگان شکرگزار من کمیابند. 

وان یروا کل آية لا با بها وان یروا سبیل الرشد لا یمَخذوة سبیلاً وان یروا سبیل 
ی تخد سبیلا ذلك بانهم کَذبوً بایاتنا. سوره اعراف. آیه ۱65 


هر نشانه ریا دلیلی) به‌بینند» ایمان نیاورند. آگر راه راست را به‌بینند رو گردان شوند 
وراه گمراهی پیش گیرند زیرا ایات و نشانه‌های ما را دروغ شمرند. 


ما 4 رس مج فلا م2 


وان ترا من الناس عَن آیاتن لو سوره یونس آیه ٩۲‏ 
بسیاری از مردمان از آیات ما غافلند (توجهی به‌آیات پروردگار نکنند). 


عالم را غفلت فرو گرفته. ۲ حضرت بهاءاله 
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شایسته است به‌یاد آوریم که پروردگار از ایمان ما بی‌نیاز است و هرگز از اقرار 
یا انکارما نفم یا ضرری نبرد. اگر ما از تتبع و جستجو روی برتابیم به حود 


ستم نموده‌ایم . سود و زیان» هردو از آن ماست. اين نکته درایات آسمانی 
تاره نان و تشه 


فلْ ی با لاس فد جام الق من ریک من ای قاما بهتدی للفیه وتن 
ضقن یضل علهّ سوره یونس: آیه ۱۰۸ 
بو! ای مردمان: حق و راستی از پروردگار شما برای شما آمده است. هرکه راه 
راست را برگزید به‌سود اوست. و هرکه گمراه شد به‌زیان او. 


0 


له ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان تکفروا باه و بآیاته لکنا باه عن الخلق 
والمك علی الحق غناً ۱" حضرت باب 
به‌عدا سوگند! آگر نیکی کنید به‌حود نیکی کرده‌اید. و اگر پروردگار و آیاتش را 
منکرشوید. ما با داشتن یزدان ازاین جهان ومردم آن بی‌نيازيم . 


م2 ره وو 


ول ال من زیکم من شاء یمن من شاءفلیکَفر. سوره کهف آیه ۲۹ 
بگو! این حقیقت از پروردگار شماست. هر که می خواهد ایمان اورد و هر که 
نمی خواهد منکر شود. 

تاه انه ما اراد لکم الا ما یقربکم الیه و یدخلکم فی ملکوت البقا و انه لهوالغفور 
الرحیم. ۲ حضرت بهاءاله 
به عدا سوگند! تنها حواست او نزدیکی شما به‌عدا و ورود شما به‌ملکوت بقاست. 
پروردگار بخشنده و مهربان است. 


قذ جَادکم بَضارمن ریک من ره من عمی فعیها. سوه .۱.5 
دلیل و برهان پروردگار ظاهر و اشکار شد. هرکه بیناست خود بهره برد؛ و هرکه 
نابیناست خود خود را محروم کند. 

هر قطعه‌ای از اراضي استعدادات و حقاتق اگر در این یوم اعظم سرسبز و خرم 
نگردد. شبهه‌ای نه که ابدالدهر از فیوضات رحمانیه محروم ماند و جز خار 
ندامت و نومیدی گیاهی نروید .۱۳ حضرت بهاهاْ 





بعگب بهاء له در قران 


ای اهل انصاف! گر این امر انکار شود. کدام امر در ارض قابل اثبات است يا 
لایق اقرار؟؟۲ حضرت بهاءاله 
امروز روز دانائی است و روز آگاهی...خود را محروم منمائید.*" بکو! ای 


دوستان: امروز را مثل و نظیری نبوده و تست :۷ حضرت بهاء له 


۷۹ 





۳ 


خاتم النبیین 


بزرک ترین مانع بررسرراه مسلمین 
۱ معنای واژه "خاتم " 
۲ بخش اول: آیات قرآن مجید در بارة 
ظهور پیامبرانی پس از رسول اکرم 
۳. بخش دوم: آیات قرآن مجید در بارة 
ظهور پیامبرانی پس از رسول اکرم 


میقات امم منقضی شد و وعده‌های الهی که در کتب مقدسه مذکور است جمیع 


ظاهر گز کشت۱ حضرت بهاءالله 


هرگ حق در هیچ ظهوری به‌خیال ناس ظاهر نشده...۲ حضرت بهاءاله 


راه عبور از یک سد خیالی 


این بخش که می‌توان آنرا کتابی جداگانه دانست» رابطه‌ای با اثبات 
حقانیت ائین بهائی ندارد» و تنها برای رفع یک سوهء تفاهم بزرگ و 
یک سوء تفسیر بنیادین به‌اين کتاب اضافه شده. 
هدف این کتاب توضیح و تشریح آیات قران مجید درباره ظهور دو 
موعود عصر ماست. موضوع "خاتم‌اللبیین" ربطی با ظهور این دو 
موعود ندارد. این اعتقاد سدّی است ابدی که پیشوایان و علمای مسلمان 
از دو واژه "خاتم و نبی" در قلب مژمنان ساخته. و بر سرراه همه پیامبران 
آینده گذاشته‌اند. این سد چنان بزرگ و استوار است و چنان در دلها 
واه که را بش وتات بای رآ سار ار 
وحتی غیر ممکن است. برای اين مومنان» کشف معنای حقبقی دو 
واژهُ "خاتم" و "نمی" حائز اهمیت بسیار است: 

خاتمالنبین...که کشف آن از اعظم امور است." حضرت بهاءاله 
این بخش که شامل سه فصل است تنها برای مسلمانانی نگاشته شده 
که به‌حاطر یک "سد خیالی" از تحقیق درباره آئين بهائی امتناع 
می‌ورزند. اين مومنان اطمینان دارند که پس از رسول آکرم» هرگز 
پیامبری برای راهنماثی بشر نخواهد آمد. اگر شما به‌اين عقیده ایمان 
ندارید. از این سه فصل بگذرید» وبررسی‌های خود را از پیشگوئی‌های 
قرآن درباره ظهور آئین بهائی-فصل که موضوع اصلی این کتاب 
ات اعان کا. 








سبب جدائی بین 
آتین‌های الهی 


وان ربلك لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا پشکرون. سوره نمل آیه ۷۳ 
فضل پروردگار تو شامل حال مردمان است» اما اکثر آنان قدر نشناسند و زبان 
به‌شکر نگشایند . 


مطلبی که در قران مجید مورد تأکید بسیار قرار گرفته این است که 


به‌سرنوشت پیامبران و آئین‌های پیشین نظر اندازید و عبرت گیرید : 
وکا نقص علیكَ من آنباء الرسل...موعظة وذکری للمژمین. سوره هودء آیه ۱۳۰ 
آنچه از سرگذشت پیامبران برای تو نقل می‌کنیم...از این جهت است که مژمنان 
را پند و تذکری باشد. 


و با در رن ۸۲ 
قذ کان في قصصهم عبرة وی الاّاب. سوره یوسف. آیه ۱۱۱ 
داستان‌های آنها برای خردمندان مایه عبرت است. 

انار اسماتش هاقی نز این مطلت تاییدیو تا کید شده: 
بکو! ای دارای چشم: گذشته آینه آینده است. به‌بینید و آگاه شوید.؛ 

حضرت بهاء له 

فرض کنید شما ناگهان تجرببات و خاطرات گذشته خود را از یاد برده‌اید. 

زندگی بر شما چقدر مشکل خواهد شد؟ زندگی هر ملتی نیز می‌بایست 

متکی به‌درسهایی باشد که پیشینیان در طی قرن‌های متمادی آموخته‌اند. 

بنابر شهادت مورخین» هر ملتی که از اشتباهات كَذشتةً خود عبرت نگیرد» 

است که مردمان درس تاریخ را نمی اموزند و از سرنوشت نسل‌های پیشین 

عبرت نمی‌گیرند. از جمله درس‌های دیگر تاریخ این است که آئین‌های 
پروردگار همواره مورد سوء استفاده مردمان» خاصه پیشوایان دین» قرار 

گرفته‌اند. جنگ‌های مذهبی شاهد این مذعاست. 

شایسته است به‌بینیم چطور پیشوایان ادیان» آئین‌های پالك پزدان را که برای 

اشاعه دوستی و یکانگی بين مردمان می‌آیند» وسبلة دشمنی و جدائی 

می‌کنند. تاریخ شاهد است که منشأً و منبع دشمنی‌ها و جدائی‌ها همواره 

سوء تفسیر و تعبیر گفتار پیامبران الهی بوده . سوء تفسیرها گوناگون و متعد‌دند. 

نکته مورد توجه ما در این فصل سوء تفسیری است که مردمان را از پذیرش 

آئین های جدید پروردگار باز داشته. 

بنابر شهادت تاریخ حتلق پس از پندایشن, هر یك. از اتت‌هاق یداه 

بسیاری از پیشوایان؛ برای تحکیم مقام و منصب خود کوشیده‌اند که آیه‌ای» 





۳ فصل ۳: معنای واژه خاتم 1 


نکته‌ای» و حتی واژه‌ای در کتاب آسمانی خود بيابند که امتیاز خاصّی 
به‌دین آنها بخشد و به‌نحوی برتری افکار و عقائد آنها را بر آئین‌های دیگر 
تضمین کند. اين احساس برتری همواره منشاً تعصب. و تعصب پیوسته 
سیب دشمنی و جنگ شده است. 


پس از یافتن ایه یا واژه مورد نظر پیشوایان هر اثینی آن ایه یا واژه را 
اهمیت خاص بخشیده. پایةٌ عقائد خویش ساخته‌اند. و در طی قرون و 
اعصاره با تارهای خیال و امال خود. به‌کمك آن ایه يا واژه قصر وسیع و 
پرشکوهی ساخته» به‌پیروان خود آموخته‌اند که هرگز از آن پناهگاه امن و 
امان قدم برون نگذارند. زیرا گمراه کنندگان مکار در سر هر راهی در انتظار 
آنان ایستاده‌اند. و پیروان نیز به‌حاطر اطمینانی که به‌پیشوایان داشته‌اند؛ 
حکم آنان را حکم خدا شمرده؛ و آرامش و سکون در قصر اجدادی را بر 
"حطر" سیر و سفرو "دربدری" د رکشور نامحرمان ترجیح داده‌اند. 

علما و پیشوایان آثين حضرت موسی را در نظر آورید. آن پیشوایان به‌پیروان 
می‌آموختند که شما امت برگزیده پروردگارید. باید قدر اين هدیة بزرگ را 
پشناسید و در حفظ آن بکوشید. پذیرش دین دیگر این هدیة پر بها را از 
دست شما برباید. پس اگر خواستار راه راستی و سعادتید تنها به‌آئین کلیم 
دل بندید و با پیروان دین‌های دیگر نياميزید. این پیشوایان برای منع پیروان 
از پذیرش موعودشان حضرت مسیح از آیه‌های کتاب آسمانی خود "سد 
بزرگی " ساختند. از جمله به‌پیروان خود آموختند که پیامپرما با قدرت و غلبة 
پادشاهان پای به‌عرصة جهان گذارد. برای اثبات ادّعای خود. آیاتی از این 


قبیل شاهد آوردند: 





پیب بهاءه در قرآن ۸ 


ای شهر بیت اللحم. از تو موعودی پد ید آید که حاکم و فرمانروای اسرائیل شود.* 
میکا. فصل ۵. آیه ۲ 


شاهزاده‌ای را از بین شما بر تخت پادشاهی نشانم. ‏ مزامیرداود. فصل ۰۱۳۲ آیه ۱۱ 


آکنون که دوهزار فبالخ از ظهور موعودشان حضصرت مسیح می‌گذرد» هنور 
علما و پیشوایان قوم کلیم پیروان خویش را در انتظار آمدن موعودی با 
قدرت و سلطنت نگاه داشتهی آنان را از پذیرش آئین‌های دیگر از جمله 


پیشوایان مسیحی نیز درس‌های رخ را نادیده انگاشتند. از مبرئوشت 
تستبان تعیرنت و کرفتید و از پذیرش ائين اسلام سر باز زدند. آیه‌ای که آن 
منکرا حقیقت در کتاب آسمانی خود یافتند و با آن قصر بلند و پرشکوه 
ساختند و مسیحیان را از پذیرش اسلام و هر آئین دیگر برحذر داشتند» اين 
گفتار مشهور حضرت مسیح است : 

منم راه راستی و زندگانی (جاودانی). هیچ کس جز به‌من. به‌پدر آسمانی راه 

نیابد. انجیل بوحنا. فصل ۱6 آیه ٩‏ 
سوء تعبیر و سوء استفاده از آیٌ پیش به‌مسیحیان آموخت که پای بیرون 
نهادن از قصر نیاکان» حتی برای دیداری کوتاه» کاری است بیمناك و پر 
خطر. اکنون که از پیدایش آئین اسلام حدود چهارده قرن می‌گذرد؛ هنوز 
عامة مسیحیان جهان بر طبق آية پیش خود را از پذیرش آئین‌های دیگر 
بی‌نیاز شمرند و از تحقیق وتتبع در پیام آسمانی قرآن رو گردانند. 


8 و و 


ما المسیح. ۳ سول قذ لت من قبله الرسل. سوره مائده. آیه ۷۵ 
مسیح...فقط پیامبری بود مانند پیامبرانی که پیش از او آمدند. 


5 آیاتی که از "عهد قدیم یم" و "عهد جدید" در این کتاب بکار رفته» از نسخه‌های جدید انگلیسی آن 
دو کتاب ترجمه شده‌اند. 
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هل الکتاب لا تلو فی دینکم... سوره نساء آیه ۱۷۱ 

ای امل کتاب! در دین خود اغراق 0 
پیشوایان و علماء اسلام نیز از درس تاریخ عبرت نگرفتند و از همان راه و 
روش علما و پیشوایان آئین‌های پیشین پیروی کردند. این صاحبان مقام و 
منصب نیز از پیروان حود خواستند که هرگز از قصر بلند و پرشکوه اسلام پای 
برون ننهند و آئين جدید یزدان را نادیده انگارند. با کمال يقین و اطمینان 
به‌پیروان آموختند که پس از پیدایش ائين آنان هرگز ائینی برای مردم جهان 
نياید. آنچه را یزدان مهربان می‌خواست به‌نوع انسان بیاموزد» در قرآن نازل 
فرمود. تا جهان پایدار است» خالق گیتی دیگر سخن نگوید و کتابی چون 
قران نفرستد. قران اخرین فصل وحی خداست. 
علما و پیشوایان مسلمان هم نیاز به‌آیه‌ای داشتند که به‌پیروان اطمینان خاطر 
ببخشد و جای شك و شبهه در این ادْعا برای احدی نگذارد. آن آیه را در 
سوره احزاب یافتند: 

محم...رسُول الّه وعاتم لین یه 6 

محمد...رسول خدا وخائم انبیاء است. 
علما و پیشوایان اسلام برای اثبات برتری دین خود بر سایر ادیان ی 
مسلمانان از پذیرش آئینی دیگر» به‌تعبیر و تفسیر واژه "خاتم" پرداختند و از 
آن قصری پر شکوه و پایدار ساختند. اين پیشوایان با نفوذ و قدرت» با 
تقاشر بلق جانبه و موکد خوده.عای شلک و تردید براق الا نکد فد رو 
آن‌چنان که پیشوایان آئین‌های پیشین با سوء تفسیر گفتار یزدان» مردمان را از 
حقیقت باز داشتند» پیشوایان مسلمان نیز واژه "خائم" را که ربطی به " آخر 
بودن" ندارد» از مقصود اصلی آن منحرف ساخته» معانی تازه 34 دادند 
و آن را پایة اصلی اسلام و ماية امتیاز آن برسایر آئین‌ها شمردند. 





ب۲ بهاءالئه در قران ۸ 


پیش از آنکه به‌حل "معمای بزرگ قرآن" پردازيم لازم است پردةٌ بزرگی را 
که پیشوایان اسلام از واژه "خائّم" بافته‌اند از روی چشم‌ها برداریم. زیرا تا 
زمانی که اين معما در پس پردهٌ "خاتم" پنهان است؛ مسلمین با ایمان از 
قصر قدیم نیاکان پای برون ننهند و عظمت و ابهت ائین نوین یزدان را 
ادراك معنی واقعی واژه "خائّم" چون کلیدی است که در بسته را به‌روي 
جویندگان راستی باز کند و زیبائی و عظمت قصر نوین الهی را به‌انها 
بنماید. تا این در باز نشود و تا جویندگان از محدوده افکار نیاکان قدم برون 
نگذارند» دلیلی آنان را کنجکاو نکند و پرتوی جلوه و شکوه قصر 
تازه و زیبای خدا و "گلستان نوین ائین بها" را به‌آنها ننماید. 

هدف این فصل و دو فصل بعد برداشتن این "مانع بزرگ" از راه مسلمیز 
سوء تعبیر و سوء استفاده از آن است. نکته اصلی دو فصل بعد ارائة آیاتی از 
قرآن است که معنای واقعی واژه "خاتم" را آشکار می‌کنند. پس از برداشتن 
اين پرده درک از دیدگان جویندگان» معرفی وحل هماخ ترر کت قران" آغاز 
می‌ شود . همانطور که کشخ اگر عقیده "حاتمالنبیّین" سدی در راه شما 
نیست» مطالعات خود را از فصل + آغا زکنید. 


معنای واژه "خاتم" 


به 2 به‌پیامبر اسلام اعطاء له 
ماکان محَمَد با اد من رجالکم ولکن رسول له وخاتم لین وان له کل 
شی ء علیما. سوره احزاب. آیه 4۰ 
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فیخمه پلاز * هیچ يك از مردان شما نیست . او رسول خدا و" امه "بابرا استا: 

پروردگار از همه‌چیز اگاه است. 
در ابتدا لازم است آگاه باشیم که واژه خاتم به‌دو صورت در عربی بکار 
می‌رود. به‌فتح تا و به‌کسر تا. اين دو واژه چند معنای مشترك دارند» اما هر 
يك از آنها در عربی استعمال خاصی دارد. واژه‌ای که در قران بکار رفته 
"خاتم" تم" به‌فتح تاست» نه "خاتم ۲ به کش نع این نکته خائز اهمیت بسیار 
اشتگذیکر ایتکه تسار از لغات؛یغریی مخاتی متضلی تور متعدد: ذارند: 
خاتم از اين نوع لغات است. فرهنگ‌های زبان معانی مختلف هر واژه‌ای را 
به‌ترتیب اهمیت و استعمال آنها ذکر می‌کنند. معانی خاتم به‌فتح تاء طبق 
فرهنگ معین : 

۶ انگشتری انگشتر 

0 

و دهان معشوق 

* بازیسین؛ آخرین 

* اسیابی که از عاح فیل ساخته شده مانند قلمدان خاتم. 
معانی واژه خاتم به‌کسر تاء طبق همان فرهنگ : 

۰ ختم کننده 


*_پایان عاقبت 


* واژه "پدر" در این آیه » معنای تشبیهی دارد. پدر مسئول حفاظت و دفاع از فرزند است. پیامبران 
چنین مسئولیتی ندارند. تنها مسئولیت آنها اگاه نمودن و دعوت کردن است : 
۳ علی الرَسُو بلاغ سوره مائده. آیه 5 
تنها وظیفه فرستاده خدا رساندن گفتار خحداست . 








بعگی تون 
شایسته است به‌يك فرهنگ دیگر نیز مراجعه کنیم. معانی واژه خاتم به‌فتح 
تاء طبق ریا ض‌اللغات : 

و انگشتر 


انگشتری که مهر هم باشد یعنی کر لک اسم و امضای ‏ ۰ 
باشد 


* مهن آنچه بدان هر کنند 

* ختام هرچیز عاقبت واخرهر چیز 

* فرورفتگی پشت گردن 
معانی واژه خاتم به‌کسر تاء: 

۰ تمام کننده 

۰ و اه شخص مهر زننده 
در زبان فارسی واژه خاتم در اصطلاح "خاتمة خدمت" و واژه خاتم در 
اصطلاح "ام کاری" مستعمل است. 
برای ادامة تحقبق در معنای واژه "حاتم" شایسته است به‌چند ترجمه معروف 
و معتبر قرآن نظر کنیم و به‌بنيم استادان زبان عرب واژه "نحاتم" را چطور 
ترجمه کرده‌اند. شاید معروف‌ترین و متداول‌ترین ترجمةٌ قران به‌انگلیسی که 
مورد اعتماد و توجه مسلمین جهان واقم شده. ترجمةٌ یوسفعلی است. این 
محقّق سال‌های متمادی به‌مطالعة تفاسیر قرآن پرداحت و ترجمه‌ای جامع از 
این کتاب اسمانی به‌عالم غرب تقدیم نمود. این ترجمه با پشتیبانی از 
پادشاه عربستان؛ چندین بار مورد تصحیح و تصویب و تأیید علمای بزرگ 
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آن کشور قرار گرفته و اکنون مسلمانان ممالک عربی آنرا در آمریکا طبع و نشر 
می‌کنند. 

یوسفعلی در ترجمة "خائّم" واژه "56۵1" را انتخاب کرده که همان امهر" 
است. علاوه بر ترجمةٌ اوه ترجمه‌های بعد نیز همه در برابر "خاتم" واژه 
۳ با آمهر" بکار برده‌اند : 


صه تام مط) 01 جمتاصاه هام خر .7 (۵)60وع1) متهتمکا 1.1 
۳۷ ۷]2[10( (مترجم) 7 .1 .۸ (مترجم) 
صچ سا مط 1 .8 ۸1 .2 
فان تدگم2 04مصصحصهطن)۱ (متر جم) تاذ 0عصعطم (مترجم) 
20 20 0 .3 
مق سم عاطمل 96 ,9 ۵061 (مترجم) 
-1201 4مصصصوطن۱۷ .1۲ (متن جم) مص ‏ عطنصهع۱۷ 16 .4 
۰ . رااقا1اظ. 11-1۲1 موم دبامتتمآت6) 


صفْص؟ رفن۱۲ 20 یرجه1۱۷۲ 1۵121 0عحصصرهط۱۷0 (متر جم) 
صه نیام راما 16 .10 .مج ید0 قطا گم وهمووع/۱ ۲6 .5 


17 24حصحصفطب ۱۷۲ مصمناع۱۷ (مت جم) ۵ ۱۲۵۱۵۱۵4 (مترجم) 
صه سم «املا م1 ,11 صهممک م1 .6 
,۹00۵1 صفحصطق؟ انطمط۸ (متر- جم) 0 رل .۲ (مترجم) 


هر صقصمع۱۷ آ۰۸۵ هه 
یکی از مترجمین قران به‌انگلیسی» مجید فخری است که ترجمه‌ای ممتاز از 
قران به‌یادگار گذاشته. این مترجم نیز مانند سایر مترجمین که زبان مادری 
آنها عربی است. در برابر حاتم واژه "مهر" بکار برده. کمیته‌ای از دانشگاه 
الازهر که مسئول تالیف و ترجمه کتاب‌های اسلامی از جمله قران مجید 
است. مهر تصدیق خود را بر ترجمه او نهاده است: 


لیس فیه ما یتعارض مع العقبدة الاسلامد .8 


* الازهر الشریف؛ مجمع البحوث الاسلامیه. الادارة العلمیه للبحوث والتًلیف والترجمه. 








۳۹ اد رن ۲ 


چیزی که با عقیده اسلامی تعارض و اختلافی داشته باشد» در آن ترجمه نیست. 


نتبجه‌ای که از مطالعة لغوی دو واژه خاتم و خاتم می‌گيريم اب ات5 
معنای اصلی و مصطلح خاتم "مهرا و معنای اصلی و مصطلح خاتم "پایان 
دهنده" است ." آگر واژه انتخاب شده ِ خاتم بود» به‌اين فصل نیازی 
نبود. زیرا خاتم اسم فاعل است و معنی آن مشخص و معین. در انصورت 
حضرت محمد پایان دهندة سلسلة پیامبران بودند. اما مشکل ما اين است 
که واژه قرآن خاتّم است. نه خاتم. این واژه قابل تفسیر است. زیرا "مهر" 
معانی "تشبیهی" دارد» نه يك معنای دقبق تحت‌اللفظی. فرض کنیم ۳9 
در برابر گروهی نطق می‌کنید و در ابتدا به‌شنوندگان می‌گوتید: "من يك 
ساعت فرصت صحبت دارم و ساعت ٩‏ نطقم را خاتمه می‌دهم." گفتار 
شما قابل تفسیر و تعبیر نیست و جای ابهام برای شنوندگان نمی‌گذارد. حال 
فرض کنید بجای مطلب پیش. به‌شنوندگان چنین گفتید: "من افتخار دارم 
که ناطق شما باشم و در واقع؛ من امه شما هستم." شنوندگان شما چه 
فکری خواهند کرد؟ هريك از آنها بنابه‌نیروی تخیل خویش می‌تواند از واژه 
"مهر " معنای خاصی در ذهن خود بپرورد. استعمال واژه "خاتم" در سورة 
احزاب. چنین حالتی را داراست. آگر بخواهيم می‌توانیم معانی گوناگون 
به‌میل خود از آن استنباط کنیم. 
حال به‌بينيم علما و پیشوایان اسلام» چطور به‌ییروی تخیل و تصور خویش» 
از واژه "تم" معنای "آخرین" بدست آورده‌اند. یوسفعلی» مترجم شهیر و 
مورد اعتماد مسلمانان و متبخر در تفاسیر قرآن» این طور از واژه "خاتم" 
معنای "آخرین " استنباط کرده: 


گاهی تغییر کمی در تلفظ واژه» معنای آن‌را بکلی تغییر می دهد » مثل کشترن «کاشتن) و کشتن 3 
فا 
رسی . 








۹۱ 


فصل ۳: معنای واژه خاتم ۵ 


وقتی مدرکی مهر می‌شود کامل است. و چیزی به‌آن نمی‌توان افزود. پیامبر 
مقس اسلا سلسلاٌ طولانی پیامبران را به‌انتها رسانید. تعلیمات خداوند 
هميشه ادامه خواهد یافت. اما پیامبری بعد از محمد نبوده و نخواهد بود. 
قرن‌های آینده نیاز به‌متفکرین و مصلحین خواهند داشت. اما نه به‌پیامبر, این 
امری دلخواه نیست. در این حکم. علم و حکمت بسیار هست. زیرا "خداوند 





از هر چیزی آگاه است."۳ 


بعضی از مترجمین ایرانی حتّی از تفسیر یوسفعلی قدم پیشتر نهاده» به‌نیروی 
تخیل خود. معنای تازه از واژه "خائّم" در آورده‌اند. یکی ترجمة محمد 
کاظم معزّی راز انتشارات علمیه اسلامیه) و دیگری ترجمة ابوالقاسم پاینده 


۳ 1" 5 ۱ و۶ ۱ 7 
را می‌توان نام برد. اين دو مترجم در برابر "خاتم" بجای "مهر" واژه 
گزیده‌اند : 


اسرآمد" 


ترجمهٌ نیست محمد پدر یکی از مردان شما ولیکن پیامبر 


محمّد کاظم معزی: خدا و سرآمد پیامبران (است). 


ترجمهً محمد پدر هیچ يك از مردان شما نیست بلکه پیغمبر 


ابوالقاسم پاینده: خدا و سرآمد پیغمبران است. 


معلوم نیست این دو مترجم چطور و از کجا معني "سرآمد" را از واژه "خاتم 


2 
مب ۱۱ 


بدست آورده اند . چون در هیچ‌يك از فرهنگ‌های لغت مایت برای 


معنای واژه "حاتم" ذکر نشده . آیا ین دو مترجم محترم از نتبحة ترحمة خود 
آگاهی داشته‌اند؟ زیرا اگر واژه "سرآمد" را بجای "مهر" بگذاریم» معنای 


ن اصل نوشته پوسفعلی : 


6 ,20010108 تعطابط مط و صقع عتفطا 4صه رقامام‌صمم فا 1 ر562160 ود کصمصصتاهمل 2 مق/۲۸. 
1 24 و1 مصنطهعع] 06005 .۸۵5)165 ۵۶ مصناً همم فطا 0عوملم 4مصصصهطن۱ عطمرمعظ وامط 
۰صصصصهطن ۱۲ تماگه )مطم۵ز۳ مه قا 7111 صرح صهوما فقط متفطا ناه رقتامتمتاجمی و0 2177215 
واه حح امط و فتط1 .عامطمرمزظ )مظ رکتمصصز۲۵]0 صرح کتمصنطا که ۷۷۱۱۱ ععع2 تعاق1 مط 1 
۶ ۵۵۷/۱۵02۵ [۱ عقط 000 ۹۶۵۲ :طرم۴/180 0صرج ۵۶1۵01۵02 ۱۱1 06676 2 و1 16 ,۳2۸۲6۲ 
9 986۵ ,ومنانکه اند مه دم رمک عازن چراممع/2 7106 ,نله وتا <.کعصنطا 2 





وی بهاء ال در قران ۹۲ 


2 


"آخرپن " ر از دست می‌دهیم . "نت امک بودن" رابطه "خاتم" ر با 0 
قطع وم کنگاه در این صورت » دیگر مسئلهً زمان مطرح نیست. تنها موضوع ؛ 
اي شون 

مجتهد معروف. مکارم شیرازی» "ام النبیین" را اینطور ترجمه کرده: ختم 
کننده و اخرین پیامبران. 

اکثر مترجمین قران به‌فارسی »کاررا بر خود اسان می‌کنند. آنها از دکر معنای 
واژه خاتم امتناع می‌ورزند. بجای ترجمه؛ اصل آن را می‌نویسند. چند 
نمونه از ترجمه‌های قران: 


بهاءالدین خرمشاهی 
و 


محمّد مهدی فولادوند 
مهدی الهی قمشه‌ای 
مسعود انصاری 
حسینعلی کوثری 
طاهره صفارزاده 


هفت نفر از علمای حوزه قم 








فارسی از گنای "نام" امتناعمیوزند 





۹۳ فصل ۳: معنای واژه ام سس 


برگردیم بهتفسیر یوسفعلی . این دانشمند و هفسر معروف» در تفسر خود دو 
۰ بکار بردن مهن دلیل بر کامل بودن مطلب يا مدرك است. 


ایا تفسیر پیش معقول و مجاز است؟ انطور که در دو فصل بعد خواهیم 

دید ایات بسیار در قران به‌امدن پیامبرانی پس از رسول اکرم اشاره 

می‌کنند. پیش از اينکه آن آیات را بررسی کنیم» شایسته است در این فصل 

به‌بررسی معناي واژه "خاثّم " بپردازیم و از یوسفعلی و سایر پیشوایان و علمای 

اسلام این سوالات را بپرسیم : 

اک رسای ۱ خر یه سای وه کی زر 
آية مبارکه نازل نشده؟ این تفاوت جزتی در تلفْظ این يك واژه» مشکل 
را کاملاً حل می‌کرد. اية مبارکه جای شك و شبهه برای احدی باقی 
نمی‌گذاشت. زیرا خاتم یک معنای مشخص دارد. پس سبب انتخاب 
خحاتم با معانی مختلفِ تشبیهی؛ بجای خاتم با معنای معین و مشخص 
چیست؟ این نکته شایان اهمیت بسیار است. 


۲ مهر بجای امضاء بکار می‌رود و منظور اصلی از امضاء در هر مدرکی 
تصدیق و تأیید مطالب آن است. از کجا معلوم است که منظور از واژه 
خائّم خاتمه دادن به‌پیامبران پیشین است؛ نه تصدیق و تأیید انها؟ ایا 
جائز است که هدف اصلی مُهر را که تصدیق و تأیید است نادیده گیریم 
و هدف دیگری بجای آن گذاریم؟ وقتی به‌کسی می‌گوئيم "نامه را 
امضا کن" مقصود اصلی ما چیست؟ ایا مقصود اصلی ما تأیید نامه 
است يا اتمام آن؟ آیا مقصود اصلی ما این نیست که بگوئیم با مهر خود 





و با در رن :۹ 


ثابت کن که مطالب نامه از شماست؟ معنای آخر بودن یا کامل بودن از 

و سم 
معانی ثانوی و تشبیهی " مهر" است. نه معنی اصلی و تحت‌اللفظی آذ. 
اسامی يك سلسله از پیامبران است. اگر پروردگار مدرك تازه‌ای با اسامی 
تازه ارائه فرماید» با فرض قبلی تضادی خواهد داشت؟ 

4 آیا محل مُهر هميشه در اخر نامه است؟ مهر زدن در آخر نامه امری است 
متداول نه قطعی. در دادگاه نمی پرسند شما مهر تصدیق خود را در چه 
قسمتی از نامه گذاشته‌اید. تنها هدف قاضی. شناسائی مهر است. او 
می‌خواهد بداند که آیا شما با امضای خود مدرک مورد نظر را تصدیق 
کرده‌اید یا له . 

.٩‏ ایا افزودن مطلبی پس از امضاء ممکن و مجاز نیست؟ 
بودن » بهتر از خاتم به‌فتح تاء یافت نمی‌شود؟ 

۸ قرآن مجید» تفسیر هر مسئلةً مهمی را شامل است: 

وت تفصیل کل شیء وهدّی ورحمة وم ْمنونْ. سوره یوسف. آیه ۱۱۱ 
تفسیر هر چیزی در این کتاب هست. برای کسانی که ایمان میآورند وسيلاة 
هدایت و رحمت است. 

م فرط فی الکتاب من شیع. سوره انعام آیه ۳۸ 
این کتاب (قران) کمبودی ندارد. (چیزلازمی نیست که در آن روشن نشده.) 
مسئلاٌ "آخر بودن" از مهم‌ترین مسائل آئین اسلام است. آیا معقول 
است که کتابی جامع چون قرآن مسئله‌ای را که سرنوشت عالم تا 





". فصل ۳: معنای واژه خاتم ۳ 


ابد به‌آن متکی است مبهم گذارد؟ ایا عادلانه است که مطلبی به‌اين 
اهمیت با تکرار و گفتاری قاطع و موّکُد در سراسر قرآن روشن نشود؟ 
زیرا هیچ آیه‌ای در قران مجید موید این نکته نیست. به‌عکس آیات 
متعذد آنرا نقض می‌کنند. 

٩‏ ایا لازم نبود که مسئله‌ای به‌اين اهمیت لااقل در خود آیه ذکر شود؟ 
آیه‌ای که در آن واژه "خاتم " بکار رفته رابطه‌ای با موضوع " آخر بودن 


پا نبودن" ندارد. 


تأیید و تصدیق پیامبران یزدان و 
کتاب‌های آسمانی آنان 


حق جل جلاله در هر ظهور تصدیق کتب خود را که از قبل نازل شده نموده.* 
حضرت بهاءاله 

حال به‌بينيم لقب "مهر پیامبران" یعنی چه؟ بکار بردن مهر برای چیست؟ 
همانطور که ذکر شد» مقصود اصلی ال هن مقر یی وتا ما ات 
مهر اعتبار هر مدرکی را تضمین می‌کند و در قدیم غالبا بجای امضا بکار 

2 اه "۶ ۰" ۳ ۰ ‌ ِ 
می‌رفته . اگر لقب "مهر پیامبران" را طبق این مفهوم تفسیر کنیم» به‌اين نتیجه 
می‌رسیم که یکی از هدف‌های مهم رسول اکرم تصدیق پیامبران یزدان و تأیید 
کتاب‌های اسمانی از جمله قران بوده است: 

هَذاالْرن..تَصَدیق الذي ین یدیه وتفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب لام 


4 ۳ هار 


سوره یونس. آیه ۳۷ 
این قرآن. ..آنچه را نزد اوست تصدیق و کتاب‌ها را ت 2 می‌کند . ۳ فیط 


ار مره 


اي وی لك من الکتّاب هوالحَقَ مصَدقا لمَ ین یدیه. ‏ سوره فا آیه ۳۱ 





ب بهاءلئه در قران ۹1 


آنچه در این کتاب به‌تووحی کردیم؛ حقیقت است. آنچه را هم که از پیش نازل 
شده تضیقایی و تانیفی کنل 
من قله کتاب موس ماما وَرَحمَة وهدا کاب مصدْقْ. ... سوره احقاف آیه ۱۲ 
پیش از اين» کتاب موسی راهنمای مردم و نشانةٌ فضل و رحمت پروردگار در بین 
آنها بود. این کتاب (قران) آنرا تصدیق و تأیید می‌کند. 
رل علیك الکتاب بالْحقٍ مصَدفاً لما بین یدیه. سوره آل عمران» آیه ۲ 
(خداوند) کتاب (قرآن) را به‌راستی بر تو نازل کرد. آنچه را هم نزد اوست تصدیق 
می‌کند. 
آیات پیش نمونه‌هایی است از آیات قرآن در تصدیق حقانیت پیامبر اسلام و 
پذپرش پنامیران شین و انار اسمائی انا . در آن کناب الهی ایانت بسیار از 
اين نوع نازل شده که هم آنها لقب "خاتم النبیین" را به‌معنای "مهر 
تصدیق ۲ تأیید ای در ید مبارکة احزات سه نکتةٌ مهم ذکر شده: 
همه در ما تست (اورشین زر شتا را نارق ماس تا 
مستول ایمان و انکارشما نیست): ماکان مَحَمدٌ با حد من رجالکم. 
۰ وظفةً او پیام آوردن است . خحداوند به‌ وظفةً او و حقاننت او شهادت 
می دهد : ولکن رسُول له 
* او نیز به‌وظیفة پيامبران پیشین و حقانیت آنها شهادت می‌دهد. مهر 
تصدیق بر آنها می‌نهد: وخاتم اللبیین. 
اصطلاح "تصديق امضاء" یا "تصدی گواهی نامه" در زبان فارسی مصطلح 
است. مقصود ان مه ادن بر گواهی نامه» تصدیق یعنی صادق شمردن آن 
است. پيامبران نیز پیوسته هر تصدیق و تأیید خود را بر حقّانیت پیامبران 


پیش از خود گذاشته‌اند. 





۷ فصل ۳: معنای واژه خاتم س 


بررسی قران مجبد نشان می‌دهد که آن کتاب آسمانی مطالب زیر را تأکید 
نموده : 

* وصف پروردگار واحد و توانا 

٩‏ وصف پیامبران پیشین و تصدیق وتکریم انها 

* تصدیق پیامبران بعد از حضرت محمد وراه‌های شناختن آنها 

* اعمال نك وبد 

* پند و اندرز تشویق و ترغیب. 

* رفتاررمنکرین و بدکاران و مجازات آنها 

* رفتار مومنین راستین وپاداش انها 

۰ قوانین اجتماعی اسلام 

۰ عالم جاودان» وصف بهشت و دورح 
موضوع "تصدیق" را در آثار اسمانی مسیحیان نیز می‌توان یافت: 

دوستان عزیز: هر روحی را نپذیرید. بلکه ارواح را آزمایش کنید. تا به‌بینید از خدا 

هستند یا نه. زیرا پیامبران دروغ بسیارند. "روح خدا" را این طور بشناسید: هر 

روحی که "تصدیق" نماید عیسی مسیح جسماً آمده او از جانب خداست. 

رساله اول یوحنا» فصل 4 آیات ۱-۳ 

همین لب "روح خل | ر حضرت وان به حضرت مسیح اعطا فرموده » او 
بر حقانیت رسول اکرم. قران مجید این نشانه را به‌کامل‌ترین صورت تحقق 
بخشیده. اقرار به‌مقام حضرت مسیح از جانب يك فرد متولّد در میان اعراب 
وحشی آن زمان. نشانه‌ای است آشکار بر اینکه گوینده ملهم به‌وحی 





ب۵ بهاءلئه در قران ۹۸ 
پروردگار است و از خود سخن نمی‌گوید. اگر مسیحیان به‌ديدة انصاف 
بنگرند» باید بهمین دلیل پیامبر اسلام را بپذیرند. 

بنابر شهادت تاریخ» بیشتر مردمان متمایلند که خانة جاودانی خود را با تار و 
پود تصور و خیال بسازند و تا پایان زندگی در آن به‌کمال راحت و آرامش 
بیارامند. در عصر ما صدها ملیون نفر از مسیحیان» بدون کمترین تتبع و 
تحقیق. مسلمانان را گمراه شمرده» قران را افسانه انگارند. اين غافلان؛ 
هیچ خانه‌ای را جزخانة نیأکان شايستة دیدن و داشتن نمی‌دانند. 

اکثر مسلمانان عصر ما نیز چون مسیحیان از هر گونه تحقیق و تتبع در باره 
آئین بهائی خودداری می‌کنند. اين مومنان به‌قرآن» بزرگترین هدية یزدان 
یعنی آزادی و اختیار را که سرنوشت ابدی آنان متکی به‌آن است» به‌دست 
دیگران سپرده‌اند -به‌دست پیشوایانی که از سوء تفسیر يلك واژه» قصری 
به‌ظاهر پرشکوه و پایدار برای حفظ مقام و منصب خود ساخته‌اند. آیا 
سرنوشت پایان ناپذیر خویش را بر چنین تفسیری بی اعتبار گذاشتن با فرمان 
عقل و حکمت سازگار است؟ دو فصل بعد به‌تفصیل جواب این سوال را از 
آیات قرآن تقدیم می‌دارند. 








آیات قرآن مجید دربارةٌ ظهور 


پیامبرانی پس از رسول اکرم 
بخش اول 


هدف این بخش که با فصل پیش آغاز شد. اظهار دلیل و برهان نیست. 
شاف ارم 3 ی 1 1 آن مانع» تفسیر 


تفکر و تعمق در 
آیات الهی 
قرآن مجید را آخرین کتاب یزدان دانستن و اسلام را آخرین آئین شمردن» در 
اذهان غالب مسلمین از بدیهیّات به‌حساب می‌رود. اين پندار به‌مرور زمان 
چنان در افکار مردمان ریه کرفته که کر کشین دربارة آن شك به‌دل راه 


بل بهاءالّه در قرآن ۰ 


می‌دهد» ویا در اثباتش دلیل می‌طلبد. شنیدن نظریه‌ای مخالف این پندار 
پابرجا برای شما و هر مسلمان دیگر کار اسانی نیست. تنها راه حل این 
معمّا؛ پژوهش و دقت در آیات قرآن است. برای توفیق در اين مقصود؛ 
آنچه را که دراین فصل آمده با کمال دقت و توجّه بخوانید و با میزان عقل 
بسنجید. سپس آنها را با آنچه شنیده‌اید قیاس کنید و به‌بینید کدام يك 
معقول‌تر و با حکمت یزدان موافق‌ترند. 


تابر گفتازپروردکاز در فران) خفن هردست کت ات که میخان کوتا کون 
را می‌شنود وپس از تعمّق درمعانی آنهاء بهترین آنرا برمی‌گزیند: 
فبشر عبادالدین یستمون لول ون َحسته ار لین هداهم له رل 
هم و الاب سوره زصس آیات ۱۷-۱۸ 
پس خبرخوش به‌بندگانی ده که گفته‌ها را می‌شنوند و نیکوترین آنرا پیروی می‌کنند. 
یزدان رهنمای چنین مردمانی است. زیرا صاحب عقل و خردند. 
این کتاب برای شما و مسلمانان دیگر حاوی مطالب تازه بسیار است. حتّی 
علمای اسلام که خود را مرجع تقلید و منبع علم می‌شمرند» از آنها 
بی‌خبرند. لازمة درك اين همه مطالب تازه تفکُرو تعمق بسیار است. بنابر 
شهادت کتاب‌های آسمانی» بهترین دقایق زندگانی ما آنهاست که صرف 
حل معمّای جاودانی ما شوند. زیرا برای اين مقصود به‌اين جهان آمده‌ايم . 
این نوشته گامی درراه حلْ اين معمای بزرگ است. برای توفیق در این کار 
لازم است که ایات الهی را که در این کتاب ذکر شده چندین بار بخوانید. 
هر بار که می‌خوانید» معنا و مقصود گفتار پروردگار برای شما آشکارتر 
می‌ شود . 
اسرار قرآن را چون تکه‌های يك چراغ هزارشمع زیبا و پرفروغ در نظر آورید 
که در سراسر قران متتفرند. .هدفت این کناب کرداوردن و نمودن این 
شمع های پربهاست. هر فصلی را که می‌خوانید» زیبایی و تابش نور یزدان 
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را بیشتر می‌بینید. آگر با عشق به‌حقیقت و بی‌طرفی درحل این معمای بزرگ 
بکوشید» سرانجام پرتو این چراغ هزارشمع سراسر وجود شما را خواهد 
گرفت . 

سنت تغییر ناپذیر یزدان 


این فصل و فصل بعد نشان می‌دهند که قرآن مجید به‌کمال روشنی و با 
تأکید بسیار مژده به‌ظهور پیامبران دیگر می‌دهد. اگر معنای "خاتم این" 
آخرین فرشتاده.بود صاوند:دانا آیات دنگری, در تسیر و تایند این معا 
نازل می‌فرمود تا مقصود از واژه "حائّم" روشن شود. و حال آنکه به‌عکس 
آیم: اشتگار. . فران منخیك ذو آبات مان شهادت بر آمان: تامران جیگ 
می‌دهد. شایسته است با آیاتی که رسم و شیوة کی پروردگار را نشان 
می‌دهند» بحث را آغا زکنيم : 

وق سنا ولا می ...کل اج کتاب یمجو الما یشاه وت وعندء 


الکتاب. سوره رعدء آیات ۳۸-۹ 


11 
۱ 


البته پیامبرانی پیش از تو فرستادیم...برای هر عصر و زمانی کتابی است. پروردگار 
هرچه را (هر حکمی يا قانونی را) بخواهد تغییر می‌دهد يا ثابت نگاه می‌دارد. 
سرچشمة کتاب‌ها نزد اوست . 


قد یتنا فی کل مه رسولا. سوره نحل. آیه ۳٩‏ 


البته در بین هرامتی پیامبری مبعوث نمودیم . 


هو ی و 


لکل قوم هاد. سوره رعد. آیه ۷ 
هرملتی راه‌نمایی دارد. 

۳ ما مر رم بر 9 وو وارز #2 

لکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله. سوره حج. آیه ۳۶ 


برای هر امّتی آداب و رسومی مقرر داشتیم که (به‌آن وسیله) پروردگار را به‌یاد 
و 





ب بهاءالئه در قران ۱۲ 


آرسلناك بلح بشیرا وتذیا وان من هلا حلا فها دی سوره فاط آیه ۲۶ 

به‌حقیقت ترا برای نوید دادن و احطار دادن فرستادیم. پروردگار هرگز امتی را بدون 

تحذیر کننده نگذاشت. 

ن تجد لسن ال تبدیلا. سوره فتح. آیه ۲۳ 

هرگر در روش وشیوة پروردگار تغیبری نخواهی یافت . 
آیات پیش به‌کمال روشنی نشان می‌دهند که یزدان مهربان هیچ امتی را 
بدون رسول و راهنما نگذاشته و نمی‌گذارد. و به‌همین سبب در هر عصر و 
زمانی» کتابی تازه برای آنها نازل فرموده. اي کل أجلِ کتاب: برای هر 
عصری کتابی است" نشان می‌دهد که گفتگوی پروردگار با بندگانش هرگز 
بهاتمام نمی‌رسد. شیوة یزدان ابراز لطف و محبت است. و وظیفة بندگان 
اظهار بندگی و عشق به‌خالق مهربان. ما آثينة احسان و مرحمت و محبّت 
یزدانیم . بدون تابش جمالش روح ما در تاریکی است. آیا ممکن است 
که افتاب عشی و.حکمت الق دانا ناکهان وفی از .ما بپوشاند و ما وا در 
تاریکی رها کند؟ ایا ممکن است پدر و مادر خردمند و مهربانی ناگهان 
به‌سکوت گرایند و از سخن گفتن با فرزندان عزیزشان سر باز زنند؟ 
آیاتی که ذکر شد معنای واژه "مت" را نیز روشن می‌کنند. بنابر آن آیات» 
"امّت" عبارت است از "گروهی از مردمان که پروردگار برای آنها برگزیده‌ای 
فرستاده یا می‌فرستد ." نمونه چنین امت‌ها بهودیان» مسیحیان و مسلمانانند. 


مردن و زندگی یافتن امت‌ها 


قرآن مجید هم‌چنین توضیح می‌دهد که به چه سبب پروردگار برای هر امتی » 
پیامبری تازه و کتابی تازه می‌فرستد. بنابرشهادت آن کتاب» همانطو رکه هر 
انسانی عمرمعینی دارد و پس از اتمام آن اجل او فرا می‌رسد. پروردگار نیز 
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بهر امتی عمر و زمان معینی می‌بخشد. پس از اتمام آن زمان» اجل آن ام 


فرا می رسد. 
و 7 
ما تسبق من امة اجلها وما یستاخرون. سوره حجر آیه ۰۵ و سوره مژمنون آیه 4۳ 


اجل امتی پیش يا پس نمی‌افتد. 
اجل یعنی مرگ يا زمان معینی که به‌پایان می‌رسد. به چه سبب زمان یا عمر 
امتی به‌پایان می‌رسد؟ به‌سبب از دست دادن "روح ایمان و عشق به‌یزدان." 
در چه زمانی اجل امت فرا می‌رسد؟ زمانی که مردمان به‌معبد نزدیکند, اما 
از معبود دور. هنگامی که کلیساها» کنیساها» و مسجدها در نهایت شکوه و 
زیبایی است. اما دنا پر از ستم و دل‌ها پراز غصه و غم است. زمانی که 
پیشوایان» دین و ایمان را وسیلة کسب دینار و دولت ناپایدار می‌کنند. این 
موسم زمستان ایمان و وجدان است. اما پایان هر زمستانی را نوروزی است و 
نو بهاری. پیامبران همواره به‌یاری پروردگار بهاری تازه برای نوع انسان 
نوین به‌مردمان می بخشند : 

بکو! ای مردگان: دست بخشش یزدانی آب زندگانی می‌دهد. بشتابید و 

بنوشید. هر که امروز زنده شد. هرگز نمیرد و هر که امروز مرد. هرگز زندگی 

نیابد .۱ حضرت بهاءاله 
انسان ۱ در نظر یزدان مرگه الستت 

این یعون من ون اله...مواتْ غی رح سوره نحل آیات ۲۰-۲۱ 

مردمانی که جزخدا معبودی می پذیرند...مرده‌اند وازروح زندگی محروم‌اند. 
در زمان حضرت مسیح نیز زندگی یافتن مرتبط به‌ایمان بود: 


منم "قیامت" ومنم زندگی. هرکس به‌من) ایمان آورد...هرگز نمیرد. 
انجیل یوحنا. فصل ۱ آیات ۲۵-۷ 





ب ها درقرآن 4 


"مردن روح" به‌معناي دوری از خدا و "زندگی یافتن" به‌معناي نزدیکی 
به حدا» بارها د رکتاب‌های آسمانی بکار رفته : 


و فرلا ه 2 واه یگ و هي ۵ وور هم 


کیت تکفرون بالله وم مات فاحاکم نم یمینکم نم بخییکم نم له ترجَعُود. 


سوره بقره آیه ۲۸ 
چگونه به‌حدا کفر می‌ورزید؟ مرده بودید. شما را زنده نمود. سپس زندگی را از شما 
می‌گیرد و بار دیگر زندگی به‌شما می بخشد. بازگشت شما به‌سوی اوست. 


امروز مرد دانش کسی است که آفربنش او را از بینش باز نداشت شت و گفتار اورا از 

کردار دور ننمود. مرده کسی که از این باد جان‌بخش در این بامداد دلکش بیدار 

نشد. و بسته مردی که گشاینده را نشناخت و در زندان آز سرگردان بماند.۲ 
حضرت بهاء له 


نك لا تسمع الموتی ولا تسیع اصم لدعاء اد ۳ رین وما نت بهادي 
مين ضلالتهم ان نسم الا من یمن بیایا هم مُسلمون. 

سوره نمل آیات ۸۰-۸۱ 
بهیقین تو نمی‌توانی مردگان و کران را که از تو روی برمی‌تابند» شنوا کنی و کوران 
را از گمراهی نجات بخشی. تنها کسانی را می‌توانی شنوا کنی که به‌ایات ما 
ایمان‌آورند و در برابر پروردگار تسلیم شوند . 


و و ر و و عم 


یا ی این منوا استجیً له 4 سوب اذا دعاکم لما بحیکم واعلموا أنْ ال 
حول ین المرء وقلبهنه اه نحشَوون. سوره انفال آیه ۲4 
ای مژمنان! هنگامی که پروردگار و فرستاده‌اش شما را به‌آنچه مایه زندگانی است 
می‌خواند. اجابت کنید . به‌یقین خداوند میان انسان و قلبش قرار دارد. [سرانجام] 
در پیشگاه او جمع می‌شوید. 


آیات بعد نیز نشان می‌دهند که مرگ امّت‌ها و ارسال پیامبران تازه برای 
زندگی بخشیدن به‌آنها» امری است همیشگی و غیرقابل تغییر: 


ها نم و جع تا 


ولکل آمة رو فاذا جَاء رسیم فقضي ینیم ؛ بالط ط وهم 9 یظلمَونْ. ویقولون 


ی داد اد کم صادقینثل. کل ما۱3 جاء هم فلا یستأحوون 


سا ولا يستقدمُون, سوره یونس. آیات 4۷-4۹ 
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برای هر امتی پیامبری است. وقتی پیامبر آنها ظاهر می‌شود بین آنها به‌عدالت 
حکم می‌کند و به‌آنها ظطلمی نمی‌رسد. مردم می‌گویند: آگر راست می‌گویی اين 
"وعده‌ای" که بما میدهی کی ظاهرمی‌شود؟ بگو ..برای هرامتی زمان خاصی معين 
شده. وقتی أَجُل آنها فرا رسد (عمر آنها پایان یابد). نمی‌توانند حتّی ساعتی آنرا جلو یا 
عقب ببرند. 


در آیات پیش چند مطلب مهم دوکر شله: 

* _رسم وشیوه پروردگار این است که برای هر امتی پیامبری بفرستد. 

* برای هر امتی اجل و زمان خاصی معین شده. واضح است دو نکته 
پیش بهم مرتبط اند. پایان یافتن دوره هر امتی» نشانه‌ای است بر اغاز 
امت تازه و ظهور پیامبر جدید؛ و ظهور پیامبر جدید نشانه‌ای است بر 
اتمام دورة امّت و آئین پیشین. 

* بنابر ایات پیش. مردم از هنگام انجام "وعدهة" یزدان پرسیدند. در 
ایه ذکر نشده که "وعده" یزدان چه بوده که مردم نسبت به‌زمان ظهور 
آن کنجکاو بوده‌اند. ولی از جواب می‌توان به‌سوال پی برد. جوابی 
که در ایه به‌مردم داده شده؛ پایان یافت دوره هرامتی است که ساعتی 
عقب يا جلو نمی‌افتد. پس معقول است فرض کنیم که سژال مردم 
مربوط به‌زمان پایان عمر اسلام و وعده ظهور امت و ائين جدیدی 
است از جانب پروردگار. 

ندای مقصود عالم [پیامبر یزدان] را به‌گوش جان بشنو چه که حبات می‌بخشد و 

زندگی دائمی عطا می‌فرماید." حضرت بهاءاله 

ای بندگان! هرکه از اين چشمه چشید به‌زندگی پاینده رسید و هرکه ننوشید از 

مردگان شمرده شد.** حضرت بهاءاله 


* "مردن" پیروان امّت‌ها در زمان معیّن» و زندگی یافتن آنها در هنگام ظهور پیامبران» به‌تفصیل در 
طی دو فصل ("زندگانی معنوی" فصل ۱۸ و "خلق جدید" فصل ۲4) مورد بحث قرارگرفته. 








ب بهاءالله در قران ۱۹ 


امت وسط 


آیات بعد محل یا موقعیتِ زمانی مسلمین را نسبت به‌امت‌های دیگر روشن 


وکذلك جعاکُم 9 سا لتکووا شهداء علی لاس ویکُون الرسَول علیکم 
شهیذا. سوره بقره آیه ۱۳ 
این چنین امت شما را رای مسلمین) در وسط قرار دادیم تا شما شاهد (اعمال) 
مردمان (امت‌های پیشین) باشید. و فرستادة خدا (رسول اکرم) نیز شاهد (اعمال) 
شما باشد. 


و و و ووو 


فد هکت رون من قلکم ما لا رجاهم رسلهم بالینات وم کنو منوا 

کذلك نجزي الوم المجرمین تم جَعناکُم خلالف في لْرض من بعدهم لْظرَ 

کی تعملون. سوره یونس آیات ۱۳-۱6 

هم چنین سوره فاطر آیه ۳۹ 

قوامی بودند قرنها پیش از شما (مسلمین) که آنها را نابود نمودیم. پیامبرانشان با 

دلیل و برهان آمدند. اما آنها ایمان نیاوردند. این‌طور گناهکاران را مجازات 

می‌کنيم . سپس شما (مسلمین) را جانشین آنها قرار دادیم تا (شما را بیازمائیم) و 

به بينيم شما چکار می‌کنید. 
واضح یت ارات پیش خطاب به‌مسلمین است. در سوره بقره» مسلمین 
اف "وسط " نامیده شده اند و مقصود از "وسط بودن" این است که 
مسلمین می‌توانند شاهد امّت‌های پیشین باشند ونوا شهَداء غّی الْاس) و 
به‌بینند آنها چه کردند؟ به‌چه رفتاری متمایل بودند؟ چه اشتباهاتی مرتکب 
فد هرا متس امراتفان زا اتکار کردنل وس وش انیا تخرد رم 
می‌فرمایند که رسول خدا هم همین طور شاهد رفتار شما خواهد بود (ویکون 
سول عَلیکم شهیذا). مطلب اوّل اين آیه در آیات دیگر بارها تکرار شده. از 
مسلمین خواسته شده که به‌سرنوشت گذشتگان نظر اندازند و از آنها درس 
رت کی تن 
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در سوره یونس؛ پروردگار مسلمین را بار دیگر یاداور می‌شود که مردمان 
پیوسته پیامبرشان را انکار کرده‌اند روجَاءتَهم رسلَهم بالینات وم کاث ی 
بعد از ذکر این مطلب تاریخی خداوند می‌فرماید که من شما را جای آنها 
می‌گذارم (م جَعلنَاكْم خلالف في الاْرْض) تا به‌بينم شما چه می‌کنید نظر 
یف تَعمون» تا شما را نیز آزمایش کنم و به‌بینم شما هم پیامبری را که پس 
از رسول آکرم ظاهر می‌شود انکار می‌کنید؟ 


هر يك از دو مرجع فوق از سوره بقره و سوره یونس به‌مسلمین اخطار 
می‌دهد که ای مسلمین: شما به‌حود مغرور و از خود راضی نشوید. ازمایش 
یزدان پایان نیافته. شما هم روزی در موقعیت امت‌های پیشین قرار خواهید 
گرفت. پس بکوشید تا از رفتار و سرنوشت انها پند گیرید و پیامبر تازه را 
انکار نکنید و بدائید که پروردگار شاهد رفتار شماست . 


0 ارس ایک سول شاهذا عِ ِ علیکم. سوره مزمل آیه ۱۵ 
ما برای شما رسولی فرستاده‌ايم که شاهد اعمال شماست. 


موقعیت زمانی و تاریخی اسلام 
امت وسط 








یی بهاءالّه در قرآن ۱۸ 
رم در را 
جعلناکم امة وسطا 


شما را در وسط قرار دادیم (جای شما در وسط است) 


جعَاكُ خلائف في الأْرض 
شما وا جانشین پیشینیان قرار دادیم 

همان‌طور که برای درك معناي "حاتم" به‌کتاب لت مراجعه کردیم مناسب 
است برای معنای "وسط" نیز به‌کتاب لغت مراجعه کنیم. معانی کلمه 
0 بنابر فرهنگ معین: 

۱ چیزی که در مبان واقع شده (خواه اطراف آن مساوی باشد و شحواه 

باشد) 

۰ میان» مبانه فک 


۳۲ 

۳. چیزی که نه خوب باشد و نه بد 

6 چیزی که نه زیاد باشد ونه کم 

۵. چبزی که نه کوتاه باشد و نه دراز 

7 انچه نه لاغر باشد و نه فربه 

بنابر فرهنگ بزرگ سخن: 

۱. جایی که فاصلة آن از اطراف يا از جاهاي مورد نظر بطور تقریبی 
مساوی باشد 

۲ زمانی که فاصلة آن از دو زمان مورد نظر یا مشخص بطور تقریبی 
مساوی باشد. 


۳ جنس نامرغوب و درجه دو متوسط 

6 نه خوت نه بد 
بسیاری از علمای اسلام بجای پذیرش معاني اصلی و مشخص "وسط" 
معنای مجازی و غیر مستعمل از آن استنباط نموده» از تصورات و تمایلات 
خویش بنائی به‌ظاهر محکم و به‌باطن سست و بی اعتبار ساخته‌اند. آن علما 
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گفته‌اند مقصود از "وسط " "میانه‌رو بودن" است. و منظور از گفتار یزدان این 
است که مسلمین ملّتی "متعادل" بوده و خواهند بود. نه به‌راست تمایل 
جسته‌اند نه به‌چپ. نه به‌افراط پرداخته‌اند نه به‌تفریط . بعضی دیکر 
پنداشتذانل که ممقضود از "وسط موقعت جترافایی سلمانان است که قر 
دنبای قدیم در وسط ملت‌های دیکر ساکن بوده‌اند." گروهی دیکر گفته‌اند 
که در "وسط بودن" یعنی عادل بودن» چون فرد عادل نه طرف ظالم ر 
می‌گیرد نه طرف مظلوم را. چنین تفاسیری با مشکلات گوناگون مواجه‌اند» 
* نه با موضوع مورد ؛ بحث در آیه مبارکة قران موافقند 
* ونه با معنای اصلی و متداول واژه "وسط " 
همان طور که در مورد واژه "خاتم" چند نمونه از ترجمه‌های قرآن را مقایسه 
کردیم مناسب است در این مورد نیز چند ترجمه را مقایسه کنیم. 


این گروه از مترجمین. معنای اصلی و 
تحت‌اللفظی واژه "وسط " را گزیده‌اند: 


قا0ع لاصو 2 ۷۵۷۵ ۳9206 2۷۵ ۷۷۵ وبا[ 


مه ومصول‌نصه چ با۵ 2001660 ۱۷۵ قاط[ 


20 0016 نم 2 با۷۵ 160مجم2 2۷۵ ۷۷۵ وباط 1" 








۵ 2 ,۱۷۷۵۲۱۵ 018 فط) صا ممتاتومج مفهت0مصصماصا نحص ور لصافم امومع ِ 
50 2204 ,/۲۲۵5 بطاتا۵و رطاعمظ رحطقاع1 ۶ صمتقصجمده ۲2۵10 عط) رها بجرمتاعنط صا ۳۳۵۷۵۵ 
۰ .0 و402 0۲) اه 2 0۴ چیدر2/7ع/۱ 716 مطقاانا0طا۸ رل ناو ۱۷ 














ب بهاءلّه در قرآن ۱۰ 
(ترجمه فارسی) امتی میانه محمد کاظم معزی 


این دسته از مترجمین. به‌معنای 
مجازی واژه "وسط " متوسل شده‌اند: 


متعادل 60016 ۱6۵06 2 احمد علی 
میانه رو 020108 ات26 2 شکیر 
میانه رو ۷/۵۷ ۳۱10016 عطا ۶ه باتصتجممع و محمد اسد 
متعادل و عادل 02120664 بااوناز یوسفعلی 
بی‌طرف 1۳02701۵1 رشاد خلیفه 
عادل 7تصبصمی )وبا ه داود 
(ترجمه فارسی) آراسته به‌احلاق معتدل و نیکو 








بعضی دیگر از مترجمین. برای واژه "وسط " 
معنی تازه ساخته‌اند» از جمله این مترجم: 


بلند پایه 060016 21060 20 


رز مر و و 26۶ 


آیه جَعلُم موس" هنگامی نازل شد که رسول اکرم قبله را تغییر دادند. 
اين تغییر قبله برای گروهی از پیروان آن حضرت سخت ناگوار امد. و سبب 
شد که از اسلام روی برتابند. تغییر قبله آزمایشی بود برای مسلمین سست 
ایمان آن زمان» برای کسانی که میل خود را بر اراده پروردگار ترجیح 
می‌دادند. اين مردمان چون رفتار پیامبر خویش را با پندار و انتظار خود 
سازگار نیافتند» به‌شك و شبهه افتادند و سرانجام گوهر گرانبهای ایمان را از 
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دست دادند.. "امت وسط" بودن ثیز.چتین ارمايشی اسنت اما برای 
مسلمانان زمان ما. بیشتر مسلمین "وسط بودن" را دوست ندارند. افتخار آنها 
به "آخر بودن است!" ایا مسلمانان عصر ما نیز چون پیشینیان» پندار و انتظار 
خویش را به‌حکم و حکمت پروردگار ترجیح می‌دهند؟ آیا اين مسلمانان 
می‌کوشند که بجای پذیرش اراد یزدان» کلمات قران را از مقصود خود 
خارج سازند تا مطلب مطابق میل آنها در اید؟ 
حال به‌بينیم هدف از آزمایش چیست؟ آزمایش برای جدا ساختن مردم 
متفکُر و دور اندیش از مردم مقلّد و کوته‌بین است. در هر عصر و زمانی؛ 
پندار و تصور پیشوایان گوناگون است. هر پیشوایی را حکمی است و هر 
فقیهی را مقصود و مدعایی . تکلیف دیگران در اين گیر و دار چیست؟ 
همان طور که از پیش گذشت» مسلمان خردمند و روشن‌بین کسی است که 
گفته‌های گوناگون را می‌شنود و بهترین آن را بر می‌گزیند. اين کتاب برای 
چنین مسلمانانی نگاشته شده. هدف آن اظهار و اثبات پیامی است که 
غالب علما و پیشوایان اسلام ابداً راضی به‌آگاهی شما از آن نبوده و 
نیستند. مخالفت جمعی از این پیشوایان با اشاعةٌ اين پیام تا عم تبرت که 
بسیاری از طرفداران آن را به‌زندان انداخته‌اند و حتّی از کشتن آنها دریغ 
نداشته‌اند. آیا اگاهی شما از افکار گوناگون سبب گمراهی شماست؟ ایا از 
شناختن آئین بهائی زیانی به‌شما یا هر مسلمان دیگر می‌رسد؟ 
کسانی که معنای "وسط" را "عدالت و میانه‌روی" می‌دانند» باید به‌اين 
پرسش‌ ها پاسخ دهند : 

* در سال‌های اخی تنها در کشور عراق؛ بیش از پنجاه‌هزار نفر از 

مسلمین بی‌گناه_زن و هرد و کود کت‌به‌دست مسلمین کشته ششدند: 
یا اين نشانه‌ای از میانه‌روی یا عدالت است؟ 





بای بهاءله در قرآن ۱۲ 


ده‌ها هزار نفر دیگر از مسلمین بی‌گناه» در افغانستان» پاکستان؛ 
لیبی » مصره ایران» لبنان و سوریه به دست مشالفین کته شده و 
می‌شوند. آیا از یک "ات معتدل و میانه‌رو" چنین انتظاری می‌توان 
داستت 1 

ایا اشاعه فقر در بعضی از کشورهای اسلامی» و تمرکز ثروت در 
کشورهای اسلامی دیگر نشانه اعتدال و عدالت است؟ 

آیا ظلم به‌دختران و زنان در بسیاری از کشورهای مسلمان بخصوص 
در افغانستان» درسال‌های اخین نشانه اعتدال و عدالت است؟ 

در جنگ میان ايران و عراق» صدها هزار نفر کشته و تعدادی 
پی شمان یس اسان شین یار این. تشانه* شا تروق 
دادپروری اسیت ٩‏ 

آیا جنگ و دشمنی میان سنیان و شیعیان در طی قرن‌های متمادی؛ 
نشانه اعتدال و عدالت است؟ 

آیا پیروان آئینی که همه امام‌های آثینشان را می‌کشند. امتی عادل و 
متعادلند ؟ 

آیا دشمنی با حق آزادي انديشه و بیان در بسیاری از ممالک 
اسلامی» نشانه اعتدال و عدالت است؟ 

یا اعدام ده‌ها هزار نفر از دگراندیشان و حبس و شکنجه بسیاری 
دیگر از مردم آزادی‌خواه در ايران نشانه امّتی میانه‌رو و دادگستر 
نت ؟ 

قمع نمودن صدها هزار نفر دیگر در آن کشور» نشانه امّتی میانه‌رو و 
دادپرور است؟ 





۳ فصل 46: یات قرآن مجید دربارة ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم ۳ 
* ایا کشتن مسبحیان در سودان و قتل بیش از یک ملیون از ارامنه در 
دوره پادشاهان عثمانی (ترکیه) که مذعی مقام خلافت بودند» نشانه 
داد و عدالت است؟ 
۰ ۳1 احتلاف و دشمنی میان مسلمین در برگزیدن جانشین رسول اکرم» 
نشانه عدالت و مبانه‌روی اشت؟ 


تحریف کفتار پروردکار 


پنهان نمودن یا تحریف معانی گفتار پروردگار که مخالف میل مردمان است» 
تازگی ندارد. 
أَهل الکتاب لم تلبسو الق بالباطل وَتَنموَ الق ونم تلو 
1 , َ 1 سوره آل عمران. آیه ۷ 
ای اهل کتاب! چرا بر حقیقت لباس باطل می‌پوشانید؟ شما دانسته حقیقت را 
پنهان می‌کنید . 
ان این یوت ما نا من ایا ای من بدا با لس في الکتاب 
او پلعنهم ال ویلعنهم اللاعنون. سوره بقره. آیات ۱۵۹-۱5۰ 
کسانی که دلایل و هدایتی را که نازل کردیم و در کتاب بر مردم عرضه داشتیم 
کتمان کنند. مورد لعن خدا و لعن‌کنندگان واقع می‌شوند . 
علما و فقهانی که واژه "خاتم" ر به‌ معنای "احرین" و واژه "وسط " ر 
به‌معناي "عادل و میانه‌رو" تغییر می‌دهند» بجای اينکه فکر خود را با قران 
تطبیق دهند می‌کوشند قرآن را با فکر خود تطبیق دهند. خطاب به‌چنین 
مفسرینی است که یزدان مهربان می فرماید : 
بحرفُون الکلم عن مواضعه. سوره نساء آیه ۶1 
ترجمه ۱: معنا و مقصود گفتار یزدان ر دگرگون کي شام 
ترجمه ۲: گفتار پروردگار را از جای خود خارج می‌کنند. 





بعلی بهاءالله در قران ۱۱ 
چطور ممکن است گفتار پروردگار را از جای خود حارج کرد؟ فرض کنید بر 
دیواری پنجره‌ای است که بدون آن» تاریکی محض اطاق را فرا می‌گیرد. 
تصور کنید که شخصی این پنجره را با پرده‌ای می‌پوشاند. این محبط 
تاریلگ تاو اراقض می‌دهد که هرچه به‌میل اوست مرتکب شود . در تمام 
زمان‌ها پیشتر علما و پیشوایان ادیان کوشیده‌اند که نور یزدان را از مردمان باز 
دارند و از نادانی مردمان بهرة وافر گیرند. پیشوایان آئین مسیح را در نظر 
آورید. همانطور که ذکر شد. آن کوته‌نظران هنوز با توسّل به‌اين یک آیه "جز 
به‌وسبله من [مسیح ] هیچ کس به‌پدر راه نیابد" (انجیل پوحنا» فصل ۱۳ 
آیه ۰65 مسیحیان را از ایمان به‌اسلام باز داشته و می‌دارند. رمز موفقیت 
آنها در طی اینهمه قرن‌ها چه بوده؟ تحریف یا سوء تفسیر تنها یک ایه از 
معناي "جز به‌وسیلةٌ من" مطابق است با "جز به نور خدا." مردمان هرگز جز 
به‌آن نور» به‌یزدان راه نیابند. حضرت مسیح در عصر خویش آئينة این نور 
بودند. سپس این پرتو درخشان از "اثینةٌ محمدی" تابان شد و در عصر ما از 
"ائینة بهاء". گوینده. آئینه ‌ سای کوینگ وا نور حداست که در هر عصری در 
اه تازه نمودار می‌شود. 
آمد آن کسی که باقی بود تا حبات باقیه بخشد...و مایه زندگی عنایت فرماید.* 
حضرت بهاء له 
ای اهل ارض! ندای رحمن مابین زمین و آسمان مرتفع شد و لکن افسردگان در 
قبور غفلت و نسیان مانده‌اند." حضرت بهاء له 
نیکوست حال نفوسی که اصنام وهمیه را به‌قدرت الهیه شکستند و ندای رحمن 


را شنیده از مابین اموات برخاسته‌اند.۲ حضرت بهاءاله 
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ای دوستان یزدان! آواز یکتا خداوند بی‌نیاز را به‌گوش جان بشنوید. تا شما را از 
بند گرفتاری‌ها و تیرگی تاریکی‌ها آزاد فرماید و به‌روشنائی پاینده رساند.؛ 
حضرت بهاءاله 
وعدةٌ ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم؛ در سراسر قران پنهان و اشکار 
است. فصل بعد و فصل ۲۵-رسولانی دیگر_در پایان اين کتاب بسیاری 
از این آیات را عرضه می‌دارند. 








آیات قرآن مجید دربارةٌ ظهور 


پیامبرانی پس از رسول اکرم 
بخش دوم 


بررسی آیات قران درباره ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم» حائز اهمیت 
* اعتقاد به‌پایان یافتن عصر وحی با ظهور رسول آکرم تنها مرتبط به‌رد 
یا قبول موعود زمان ما نیست. این اعتقاد سدی است خیالی که 


پیشوایان مسلمان ساخته و بر سر راه همه پیامبران اینده گذاشته‌اند. 


بای بهاءالّ در قرآن ۱۸ 


۰ با خاش زمان» این عقبده ی و قلب مومنان ریشه‌های عمیق 
یافته» به‌حدی که آنرا از بدیهیات می‌شمرند و از پیروی از آئینی که 
آخرین و برگزیده‌ترین پیام خحداست. بر خود می‌بالند. از دست دادن 
چنین اعتقادی عمیق و چنین افتخاری بزرگ» اسان نیست. 

* اعتقاد به‌پایان یافتن دوران وحی از سوی پروردگار زندانی است 
گسترده و استوا رکه بر روح عامه مسلمانان تسلط يافته و عشق به‌تفکر 
تیان کنکاوی با هو انها یکلم ارشان بردهتاسشت کر پافزق 
صد برابر قران آیاتی در نهایت فصاحت و بلاغت ارائه دهد 
معتقدان به‌اتمام دوران وحی» چاره‌ای جز رد و انکار و حتی اذیت و 
رارقا تتارند: 

هدف این بخش فاش نمودن اسرار و نشان دادن مصالح و ابزاری است که 
مهندسان و طراحان ماهر در طی قرون و اعصار در ساختن این زندان گسترده 


7 ۳9 م0 
۳ ۰ 
اما تیک " یعنی چه؟ 


سوره اعراف. آیه ۳۵؛ سوره طه. آیه ۱۲۳ 


این بحث مرتبط به‌ترجمه یکی از مهم‌ترین آیات قرآن است. ترجمه آن آیه 
از جانب مسلمانان دانشمند نشان می‌دهد که چطور عقاید و افکار اجدادي 
مومنان سبب می‌شود که معنا و مقصود ایات الهی را با انتظارات و 
تصورات. خود تطییق فهتدی ایخ کار نارگن تلاردی ایات: سار در فران 
خطاب به‌پیروان ادیان پیش از اسلام در این باره می‌توان یافت . 





فصل ۵: ایات قران مجید دربارهةٌ ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم ۳ 


ایاتی که به‌ظهور پیامبرانی پس از ظهور رسول آکرم خبر می‌دهند بسیارند. 
بعضی از آنها در طی چند فصل در این کتاب ارائه شدند. در یکی از آن 
آیات» خداوند به‌صورت خاصّی آن وعده را با ترکیب این دو واژه بیان 
می‌دارد : 

م: چون» هرگاه 


«یانتکم: البته (به‌یفین) بدون شک براق شما خراهند امد 


ات ۱6 


ترکیب "ما یک دو بار در قرآن مجید بکار رفته. یکبار به‌زبان حضرت 
آدی بار دیگر به‌زبان حضرت متحمدا, در هر دو مورد» خداوند به‌بندگانش 
تعهد می‌ دهد که ظهور پیامبران از جانب یزدان ادامه خواهد داشت. مقایسه 
ترجمه اين دو واژه از جانب مترجمین قران آموزنده است. پیش از مقایسه 
ترجمه‌ها» لازم است آن آیات را با ترجمه آنها بهبینیم . 


وعده خداوند از 
زبان حضرت آدم 
اما یاتینکم منی هدّی فَمن ان داي فلا یضل ولا یشقی. . سوره طه آه ۱۲۳ 


پس به‌یقین هدایت من برای شما خواهد آمد. هرکس از هدایت من پیروی 
نماید ‏ نه گمراه است و نه تبره‌ بخت. 


وعده خداوند از 
زبان حضرت محمد 

یا بنی دم اما یأتینکم سل منکم بقصون علیکم آیانی... ‏ سوره اعراف آیه ۳۵ 
ای پسران آدم: به يقین پیامبرانی از میان شما خواهند آمد که آیات مرا برای 























ب بهاءاله در قرآن ۱۲۰ 


1 
۶ همه ه 


تماق انم تما پاسنکمد راک را را ای و ره 
اه و بل دو و 
چطور ترجمه می‌کنند : 


از زبان حضرت آدم 
ترجمه محمد اسد: 
۰ ۱۵/۵ قمع رأصته‌اتهع اومحط فقو متمط 1 
به‌یقین هدایت من برای شما خواهد آمد. .. 
۵ 2 فرظ ه 
از زبان رسول اکرم 
ترجمه محمد اسد: 


۰ ۱۱۵ وعصطمع 6686۲6 ۱۱۸۷۸۵۵۵۷۵۲ 
هرگاه برای شما بیاید... 


از زبان حضرت آدم 
ترجمه مولانا محمدعلی: 


۰ 10 مومع بوآمتتاو ۳۷۱۱1 676[ 


از زبان رسول اکرم 
ترجمه مولانا محمدعلی : 


۰ 0 00۳86 ۱۷6556118015 ]] 
آگربرای شما پیامبرانی بیایند... 


























۷۰ فصل ۵: ایات قران مجید دربارهةٌ ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم ۳ 


نفوذ انتظارات مترجمین و مفسرین 
مسلمان به‌معانی آیات قرآن 


نمونه‌های پیش نشان می‌دهند که مترجمین قران "ما که ان 
ترجمه نمی‌کنند. در اشاره به‌وعده خداوند از زبان حضرت آدم. واژه "یقین" 
بکار می‌برند؛ در اشاره به‌همان وعده از زبان رسول اکرم. واژه "گر" یا 
"هرگاه" بجاي "یقین" می‌گذارند. 

بدیهی است وعده‌ای که از زبان حضرت آدم بیان شده؛ برای مسلمین قابل 
قبول است. ظهور پیامبر اسلام خود نشانه‌ای از تحّق آن وعده است. اما 
وقتی مسلمین به‌وعده خداوند به‌رسول اکرم می‌رسند. با مشکل بزرگی 
مواجه می‌شوند: ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم؛ مخالف عقاید اجدادی 
انهاست. مترجمین قران در ترجمه وعده خداوند به‌رسول آکرم وظیفه خود 
می‌دانند که صحت عقاید اجدادی خود را محترم شمرند. آنها چطور معنای 
آن وعده را با عقیده خود موافق می‌کنند؟ آنها بجای واژه "یقینً" یا "لته" 
واژه "آگر" "چون" یا "هرگاه" بکار می‌برند. تفاوت بین "به‌یقین فرستادگانی 
خواهند آمد" و "چون فرستادگانی بیایند" بسیار است. واژه "اگر" توجه 
خوانندگان را چندان به‌حود جلب نمی‌کند. کمتر کسانی به‌واژه "چون" 
اهمیّت می‌دهند. با بکار بردن این‌گونه واژه‌های مشروط (مانند "گر" 
"چون" " 

چطور ممکن است. رسول آکرم آخرین پیامبر باشند. در حالی‌که خداوند با 
تأکید به‌مردم جهان وعده می‌دهد که ظهور پیامبرانی دیگ پس از آن 


پیامین حتمی است؟ 


هرگاه) مترجمین » معناي عخشت ر از ایه مبارکه حذف کته 


دو ترجمه‌ای که ذکر شد» استثنا نیستند. مناسب است سه نمونه دیگر از این 
ترجمه‌ها را مورد نظر قرار دهیم: 





۱۳۳۲ 


بو بهاء له در قران 


ترجمه اسدالرحمن و عبدالمثان: 


وعده از زبان حضرت آده: 
ما عص۵ه وآم‌تیاه 111 266[ 
به‌يقین برای شما خواهد امد. 
وعده از زبان حضرت محمد: 
۰ 0 6۵65 666۲6 ۱۱۸۷۸۵۵۵۷۵۲ 


هرگاه برای شما بیاید... 


ی خ‌جد 
ترجمه یوسفعلی : 
وعده از زبان حضرت آده: 
6 وم ومصهل‌تنات 7۵۲ من وعصطرمع وعفص ر‌تتای وا و2 و[ 
آگر هدایت من بياید که به‌يقین می‌آید. 


وعده از زبان رسول اکرم: 
۰ ۱70 ما وقصطمع معط ۱۷/۵۵6۵ 


هرگاه پیامبرانی برای شما بیایند... 





همانطور که می‌بينيم» در ترجمة وعدة خداوند به‌حضرت ادم؛ یوسفعلی؛ 
دو واه "گر" و "یقین" هر دو را بکار می برد. می نویسد: 
اگر هدایت من بیاید. که به‌یقین می‌آید. 
ترجمه یوسفعلی (یعنی همراه نمودن "اگر" با "به‌یقین" دقیق‌تر است. به‌بینیم 
چرا؟ در وعده خداوند بهحضرت آدم و رسول اکرم» یک نکحتَةً دقیق ادبی 
تا نده شاده که نیاز به توضیح دارد. آن نکته مربوط به‌ترکیب غیر متداول 
دو وا "م۱" ویک" وت 


۰ م۷ هرگاه؛ چون» اگر 





«. فصل ۵: آیات قرآن مجید دربارة ظهور پیامبرانی پس از رسول اکرم ۳ 
* کم" له برای شما خواهند آمد (فعل مضارع مکد) 
واضح است که ترکیب دو کلم پیش متداول نیست. زیرا یکدیگر را خنثی 
می‌کته: "کلم "اما آشازة سکن برفن: مریم کته کلم "که" 
بهحتمیت آن. متداول نیست بگوئيم : "آکرتختها مرن ییا خواهم آمد." 
۳ را در صورتی بکار می‌بريم که مقصود ما امید دادن است: ممکن 
است به‌منزل شما بیایم . تک را در صورتی بکار می‌بريم که مقصود ما 
تعهّد است: "حتماً به‌منزل شما خواهم آمد." معقول نیست که واقعه‌ای در 
عین حال» هم مشروط باشد و هم قطعی . 
یوسفعلی وعده خداوند را به‌حضرت آدم درست: ترخمه کردم ذر این 
ترکیب خاص. ابه‌یقین می‌آید" پاسخی است به‌واژه "آگر". در آیه مبارکه 
واژه نکم" (فعل مضارع با تون تاکید ثقیله) در نهایت تأکید» پاسخ 
"واژه" "ار" را بما می‌دهد. حذف "به‌يقین می‌آید" واژةٌ "اگر" را بی‌جواب 
هی کل زد 
از این گذشته تأمّل در استعمال واژه "!1" به‌تنهایی معمّا را حل می‌کند. ما 
می‌دانیم درکار بشرشك و تردید هست که با کلمة "اگر" اظهار می‌شود. آیا 
در کار خدا هم "گر" هست؟ استعمال "آگر" فقط در موردی معقول است 
که تست فش دار کاز استم: مثلاً می توان گفت : آگر مردمان موعود یزدان را 
ثیذیرند سرئوشت آنها در عطر است, اما استعمال "گر" دو موردی جون 
ارسال پیامبران برای هدایت مردمان؛ که تنها دست خداست» معقول 
نیست. ارسال پیامبران تنها متکی به‌حکم و حکمت یزدان است. نه مربوط 
به‌میل و ارادهُ بندگان. واژه "اگر" را به‌عالم الهی راهی نیست. به‌همین 
سبب» بعضی از مترجمین بی طرف. واژه "اگر" را در ترجمه نیاورده‌اند. از 
جمله رادول (0761): 





بل بهاءاله درقرآن ۱۲ 


(ومع55۵۵ع]۱) وع۸۵05)1 ۷۵۲ 10 قمع 1و وتفط؟. احصعق۸ ۵۶ مات ۵ 


۰ 2101018 17010 
ای پسران آدم! پیامبرانی برای شما از میان شما خواهند آمد. . 
پروردگار با دو واژه خاص» میثاق و تعهد خود را به‌امت‌هائی که پس از 
ِ آدم زند کین می کردند با ارسال پیامبرانی مانند رسول آکرم و 
بحسیل ان معقول است تصور کنیم که معنای همان دو واژه تج "ما 
ی در اشاره به‌همان تعهد» پس از ظهور رسول اکرم. ناگهان تغخییر 


یافت ؟ 


لزوم تجدید دین 


در هر عصرو زمانی» پیامبران یزدان بنابر استعداد و نیاز ما سخن می‌گویند. 
بکو! ای مردمان! سخن به‌اندازه گفته می‌شود تا نو رسیدگان بمانند و نو رستگان 
برسند. شیر باندازه باید داد تا کودکان جهان به‌جهان بزرگی در آیند و در بارگاه 
یگانگی جای گزینند.۱ حضرت بهاء له 

آیات قرآن مقصود و معنای یکدیگر را روشن می‌کنند. هرچه آن کتاب 

اسمانی را بیشتر بررسی کنیم» نقشه کلی پروردگار برای ما اشکارتر می‌شود. 

آیة مباركة بعد نشان می‌دهد که چرا نیاز به ظهور پیامبران تازه هست : 
ولد آرسلتا رسْلاً تن قبگ. کل أجلٍ کتاب یيمحو الما بشاء وش وعنده ۵ ام 
الکتاب. سوره رعد. آیات ۳۸-۳۹ 
لب یرای بیش از تو فرستادیم . ..برای هر عصر و زمانی کتابی است. خداوند هر 

چه را (هر حکم يا قانونی را) بخواهد تغییر می‌دهد یا ثابت نگاه می‌دارد. 
سرچشمه کتاب‌ها نزد اوست 

آیات پیش یز آیات دیگر را رد می‌کنن: تفه تام خ :و 





۵ فصل ۵: آیات قران مجید دربارة ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم 
عصر جدید فرا می‌رسد. کتاب جدیدی نیز از جانب پروردگار فرستاده شود. 
قسمت دوم ای پیش توضیح قسمت اول است. نزول کتاب جدید دلیلی 
است بر لزوم تغییر قوانین و احکام قدیم. والاً چه نیازی به‌کتاب جدید و 
رسول جدید است؟ معلم آسمانی که سرچشمة کتاب‌ها نزد اوست؛ هرچه را 
لازم داند ثابت نگاه دارد» و هرچه را غیر لازم داند» تغییر دهد. این امر 
کاملاً موافق با عقل و حکمت است. 


اگر هیچ و دیگر در قرآن دربارةٌ مطلب مورد بحث یافت نمی‌شد آیات 
پیش به‌تنهایی برای کشف حقیقت کافی بود زرا در این ایات: 


دراه دی مرا تسس له که و شوه کشت 
معلوم شود: الق آسلنا لا من قبلك." "البته پیامبرانی پیش 
ازتو فرستادیم." 


‌ 


بعد با کلماتی روشن» رسم و شیوهةٌ کلی الهی بیان شده. زیرا 
کلمات یل اجل و اقب همه محانی مشخص دارند. 
اد ار ی 
"اجل" یعنی زمان محدود؛ نه غیر محدود. "کتاب" هم کتاب 


سای است تعل ال ات رای هر ی و دا 


۳ 











بخم اه دقن ۳ 


۳ 


سپس قدرت الهی مطرح شده. یعنی خداوند تعالیم و احکام 
هر کتاب آسمانی را بنابر اراده خود تغییر می‌دهد یا ثابت 


تا ی داد را ما ها های اسان ات و 


همه از او سرچشمه گرفته اند : "یمخو ال ما یشاء 9 
"خداوند هرچه را بخواهد تغییر می‌دهد يا ثابت نگاه 


ما ام را رو ۱ 





علاوه بر ایات الهی» دلائل تجربی و تاریخی نیز لزوم اتمام عصر هر ائین و 
ظهور آئین‌های تازه را تأیید می‌کنند. پیامبر اسلام برنعی از احکام قران را 
در مذت ۳ سال رسالت خود تغییر دادند: 

ما نسح من آیةه.تأت بخرمَنها آومئلها.* سوره بقره. آیه ۱۰5 

ما آیه‌ای را نسخ نمی‌کنیم...مگر اینکه مثل آن یا بهتر از آنرا نازل کنیم . 
پس چگونه ممکن است که قوانین قرآن در طی صدها و هزارها ملیون سال 
دیگر جهان را کفایت کنند و نیازمند به‌نسخ نباشند؟ کشورهای اسلامی حتّی 
در عصر ما قادر به‌اجرای همه قوانین قران نیستند. رسم و روش هميشكي 
پروردگار فرستادن پیامبران برای گروه‌ها و امت‌های گوناگون جهان بوده. چرا 
این روش ناگهان در زمان حاصی و به‌پیامبر خاصی خاتمه پذیرد؟ 

آن تج لس هدیا مرف ۱۳۰۱ 

همچنین سوره احزاب. آیه ٩۲‏ 
هرگز در روند و شیوة پروردگار تغییری نخواهی یافت. 


‌ تغییر قبله در دوران حیات پیامبر اسلام از اين نوع تغییرات است. 











۷۷ فصل ۵: ایات قران مجید دربارةُ ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم ۳ 


ادیان الهیه از یوم آدم الی الآن پیاپی ظاهر شده و هر یک آنچه باید و شاید 
مجری داشته. خلق را زنده نموده و نورانیت بخشیده و تربیت کرده تا از ظلمات 
عالم طبیعت نجات یافتند. به‌نورانیت ملکوت رسیدند. ولی هر دینی و هر 
شریعتی که ظاهر شد. مذتی از قرون کافل سعادت عالم انسانی بود و شجر پر 
ثمر بود. ولی بعد از مرور قرون و اعصار چون قدیم شد بی‌اثر و ثمر ماند. لهذا 
دوباره تجدید شد. دین الهی یکی است ولی تجدّد لازه... 

نظر به‌عالم جسمانی نمائید که حال جهانْ تجدّد یافته. افکار تجّد یافته. 
عادات تجلد یافته. علوم و فنون تجدّد یافته. مشروعات و اکتشافات تجدد 
یافته. ادرکات تجدّد یافته. پس چگونه می‌شود که امر عظیم دینی که کافل 
ترقیات فوق‌العاده عالم انسانی است و سبب حیات ابدی و مروج فضائل 
نامتناهی و نورانیت دو جهانی. بی‌تجدد ماند؟ این مخالف فضل و موهبت 
حضرت یزدانی است.۲ حضرت عبدالبهاء 

> خجد 

ای یار دیرین! پرسشی چند نموده بودی. پرسش نخست این بود که چرا آئین 
پیغمبران دیگرگون گردد. ..مثل عالم امکان [وجود] مثل هیکل انسان است که 
در طبیعت واحده مداوم نه. بلکه از طبیعتی به‌طبیعتی دیگر و از مزاجی به‌مزاجی 
دیگرانقال نماید و عوارض مختلف گردد و امراض متنزع شود. لهذا پزشک 
دانا و حکیم حاذق درمان را تغییر دهد و علاج را تبدیل نماید...و اين تغییر و 
تبدیل عين حکمت است. زرا مقصد اصلی صخت و عافیت است...اما 
اساس آئین یزدان را تغییر و تبدیلی نبوده و نیست. مثلاً عصائل حمیده و فضایل 
پسندیده و روش پاکان و کردار بزرگواران و رفتار نیکوکاران از لوازم آئین یزدان 


است و اين ابداً تغییر ننموده و نخواهد نمود. ۳ حضرت عبدالبهاء 
وحدت پیامبران یزدان 


جدائی و برتری و تمایز را بهجهان الهی راهی نیست. در آیات یزدان؛ طلوع 
و غروب پیامبران به طلوع و غروب آفتاب تشبیه شده : 





بل بهاءاله درقرآن ۱۲۸ 


اگر صدهزار مرتبه شمس طالع شود. یک شمس بوده و خواهد بود.* حضرت باب 
"اخرالنبیین" است حقیقت گفته‌ايم. آگر بگوييم "وسط‌النبیین" است 
حقیقت گفته‌ايم. آگر بگوپیم "کل لین" است. باز هم حقیقت گفته‌ايم . 

اما النیون فانا.* حضرت محمّد 

و جعاتاك الاوّل والاخر والظاهر والباطن انا کنا عالمین." حضرت باب 

تورا ال و آخرو ظاهرو باطن قرار دادیم. ما از همه چیز آگاهیم. 

تال هذا لهو الذی قد ظهر مرة باسم الروح ثم باسم الحبیب ثم باسم علی ثم 

بهذا الاسم.۲ حضرت بهاءاله 

سوگند به‌حدا! این همان کسی است که یک‌بار به اسم روح (مسیح) ظاهر شد. 

بعد به‌اسم حبیب (محمد). بعد به‌اسم علی (علی‌محمد باب) و سپس به‌اين 


اسم (بهاء ال . ۰۰ 
والحق یقول فاعلم بان هذا لهو ای ظهرمن قبل و بظهر من بعد و من فرق بینه و 
بین من ظهر او یظهر انه کفر باه و اياته.۸ حضرت بهاءاله 


خداوند چنین می‌گوید: به‌یقین بدانید که اين پیامبر همان کسی است که از قبل 
این پس ظاهر می‌شود» فرقی گذارد. به‌حداوند و ایاتش کفر ورزیده. 
حضرت باب درباره وحدت خود با حضرت بهاءالّه چنین می‌فرمایند : 
انه هو ایای واننی انا ایا٩‏ میت بان 
به‌يقین و منم ومن آو هستم. 
پیامبران الهی اگر چه به اسم‌های گوناگون ظاهر شده‌اند» اما همه یک ی 
داشته و ما را ب‌یک آئین دعوت نموده‌اند. قرآن آن دین ابدی را "اسلام" 


خوانده است: 





۰ فصل ۵: ایات قران مجید دربارهةٌ ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم ۳ 


ییاشم الکتاب من قنله شم به ون وا ی علیهم فالوا ما ها 
الحق من ری اا کنا من قبله مسلمین. سوره قصص. آیات ۵۲-۵۳ 
کسانی که پیش از این به‌آنها کتات داده بودیم [یهودیان و مسیحیان] به‌قران 
معتقدند و چون کلمات قرآن را بشنوند می‌گویند: "ما به‌آن کتاب ایمان داریم. 
به‌يقین آن کتاب حق است و از جانب پروردگار. پیش از انکه قرآن نازل شود ما 


مسلمان بودیم ." 
یل امرالّه زآثین الهی] یل شمس است. اگر مالانهایه طالع شود. یک شمس 
۷۰ 


زیاده نیست. حضرت باب 


مر و وه رو واه ۵ ۶ ور مه سل مقر وه ۳1 قمع 4 ه‌ِ 3 
ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه له وهو محسن واتبع ملة |براهیم حنیفا. 

سوره نساء آیه ۱۲۵ 
چه کسی می‌تواند دین بهتری داشته باشد از کسی که در برابر خداوند سر تسلیم فرود 
آورد (مسلمان باشد) به‌اعمال نیک پردازد» و از ائين پاک ابراهیم پیروی کند؟ 
اساس ادیان الهیه یکی است. .. اختلافشان برسر اسم است. اگر اسم را از میان 
برداری. جمیع می‌بینند که مقصدشان مقصد واحد بوده و هر شربعتی در...زمان 
خود کامل...۲ حضرت عبدالبهاء 


[۸ 


بنابر گفتار یزدان» رسول آکرم تنها "آخر" نبودند. هم ول" تاق یم 
۳ "ول بودن" ون دنا مرتبه بلندتری اشیتت از مرتبه خر ون ۷ 
جمیع پیامبران این دو مقام را داشته و دارند. هم اولند و هم آخر. شريك 
الاتر از آنچه مسلمین معتقدند می‌برد. رسول اکرم نه تنها "آغاز" پیامبران 
بودند بلکه "پایان" آنها. هر پیامبر دیگر نیز که قو تام ظاهر شود حائز این 
دومقام خواهد بود. زیرا این برگزیدگان همه پرتويك پروردگارند. 
( فک و ۰ س دم 
من بزودی می‌ایم و هر کس را بنابر رفتارش پاداش می‌دهم. من الفا و امکا 
هستم. ابتدا و انتها هستم. اول و آخرهستم. 


حضرت مسیح (مکاشفات یوحنا» فصل ۲ آیات ۱۲-۳ 


مراجع دیگر: ۳:۲۷ :۱۳:۱۲۳ :۳:۱۹-۲۰ :۳:۸۵. 








بای بهاءاله در قرآن ۱۳۰ 


اگر جمیع (پیامبران) ندای "انا خاتم‌النبیین " بر آرند. آن هم حق است...زیرا که 
حکم يك ذات ويك نفس ويك روح ويك جسد و يك امر دارند.۲ 
حضرت بهاءالله 


درحینی که اسم اولیت صادق است. همان حين اسم آخریت صادق.۱۲ 
حضرت بهاء له 


اوست که در کل کتب ناطق بوده. اولی از برای او نبوده » زیرا که اول به‌او اول 
می‌گردد و آخری از برای او نبوده. زیرا که آخربه‌ا و آخرمی‌گردد.* حضرت باب 
اوست ختمی که بدء [آغاز] از او ظاهر و اوست آخری که او از او باهره و 
اوست. .. مظهر کلمة هو الاول والاخر والظاهر والباطن .۱*۰۰ حضرت بهاءاله 
هو الاو والاخر والظاهر والْباطن. سوره حدید. آیه ۳ 
او اوّل و آخرو ظاهرو باطن است. 
این گفتار از حضرت باب هم درباره خدا صادق است و هم درباره 
فرستادگان خدا: 
اذ هوالاول فی حین الذی هوالآخر و هوالباطن فی حین الذی هوالظاهر و هوالذی 
یذکر باسم کل اسم فی حین الذی لم پذکر باسم. حضرت باب 
اوست اوّل در حالی که آخر است. و اوست باطن در حالی که ظاهر است. او کسی 
است که به‌همه اسم‌ها ذکر می‌شود» درحالی که به‌هیچ اسمی ذکر نمی شود . 
مولوی نیز به این حقیقت گواهی داده: 


نام احمد نام جمله انبیاست چونکه صد آمد نود هم پیش ماست 


مهم تربن درس تاریخ 


2 
مب ۱۱ 


علمای اسلام از يك واژه مبهم یعنی "خاتم" پايةٌ بزرگی ساخته و بر آن قصر 
مجللی بنا کرده‌اند. ملیون‌ها نفر از مژمنین در طی قرن‌ها از این قصر زیبا 
تمتع وافر برده و "به‌احر بودن" افتخار نموده‌اند. امّا ایات متعدد و روشن 





۳۱ فصل ۵: آیات قرآن مجید دربارةُ ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم ۳ 
دیگر را که مغایر این تصور است. نادیده گرفته‌اند. در حالیکه می‌بایست 
بنای محکم و قصر مجلل را از آنهمه آیات روشن بسازند. 

علمای مسیحی نیز با تحریف معنای یک آیه صدها ملیون مسیحی را در 
طی قرن‌ها از قبول اسلام باز داشته و می‌دارند. که اگر آن آیه در کتاب 
آسمانی آنها نبود» برای رد اسلام و تأمین رزوی خود. ای دیگر می‌یافتند. 


پیروان همه ادیان» آئين خود را آخرین می‌دانند و از اين راه مورد آزمایش 


قرار گرفته اند: 
به‌اين مطلب. جمیع اهل ارض در این ظهور ممتخن [امتحان] شده‌اند.۷ 


حضرت بهاءاله 

شایسته است در باره این سوال تفکُ رکنیم : آیا جایز است که سرنوشت ابدی 
خود را بر معنای تشبیهی یک واژه یعنی "مهر" بگذاریم. اما آنهمه آیات 
محکم را که مژده به‌ظهور پیامبران دیگر می دهند نادیده بگیریم ؟ ایا به تفسیر 
و تعبیر علما و فقها می‌توان اطمینان نمود؟ آنها در امور جزئي شرعی با هم 
اختلاف نظر دارند» تا چه رسد به‌درک اسرار نوشته‌های آسمانی. تنها 
پروردگار بر اسرارگفتار خود با خبراست و در هر عصری مشکلات نوشته‌های 
پیشین را روشن می‌کند: 

ها اقرن...تفصیل الکتاب لا زیب فیه من زب لالم سوره ونس, آی ۳۷ 

این قر...تفسیر و تفصیل کتاب‌هاست از جانب پروردگار. درآن شکُی نیست. 

لد جاءل الق من رل فلا تون من الْممترین تون ۱۳ 

حقیقت ازجانب پروردگار آمده . ابداً شك ِ نکنید. 

نیع لا ما بوحی |ی. سوره یونس, آیه ۱۵ 

تنها از آنچه به‌من وحی می‌شود پیروی می‌کنم . 





بل بهاءاله در قران ۳ 


یا قوم تلك آیاتالّه نزلت علی بالحق...تالّه ان هی من تلقاء نفسی بل من لدن 
موی :۱۸ حضرت بهاءاله 
ام فرومایز این ابافالهی اتب که بش ال شفی نها سکن 


ازمن نیست . ازدانای عزیزو محبوب است. 


همواره مردمان معنی گفتار یزدان را بنابر هوس‌های خود تخییر داده و 
می دهند : 


بل الذین طلمواً مهم قولاً غیر الدی قیل لهم فارسلنا علبهم رجزا من السماء 
بما انوا ظلمُون. سوره اعراف. آیه ۱5۲ 
پس ستم‌کاران مقصود گفتار (یزدان) را تغییر دادند. به‌عاطر این ستم بلائی از 
آسمان برای آنها فرستادیم . 
بل کنو ما لم یحطواً پم بعلمه ولا يتهم تأیه کل کَذب این من قلهم 
فانظرکیف کانٌ عاقبة نمی سوره پونس» آیه ۳۹ 
آنچه را که از حیطه علم آنها حارج بود دروغ پنداشتند. پیش از اينکه تفسیر آن بر 
آنها نازل شود به‌قضاوت پرداختند). گذشتگان هم حقیقت را چنین تکذیب 
نمودند. پس ببین ستم‌کاران چه سرنوشتی داشتند. 
امت‌های/ .شین 4 مانند بهودیان ورمسعبان» اسرار کتات ائین نود. را 
نمی‌دانستند» و به‌همین سبب از قبول اسلام امتناع ورزیدند. آیا مسلمین 
عصر ما با آنها متفاوت‌اند؟ آیا از اسرار گفتار پروردگار آگاه‌ترند؟ آیا علما و 
فقهاء مسلمان از علما و فقهای ائین‌های پیشین متقی‌ترند؟ 
قهل یتظرون الا بل یام ادن علرً من قبلهم فلْ فانتظروا نی معکُم مُن 
الْمتّظرین. سوره یونس آیه ۱۰۲ 
آیا غیر از رویدادهای روزگار گذشته را انتظار دارند؟ (آیا انتظار دارند غیر از آنچه در 
کته روی داد» روی دهد؟) بکوا "در انتظار باشبد» من هم با شما در انتظارم." 


لتسلکن من قبلکم شبراً فشبراً وذراعاً فذراعً !۱ شرت بت 





سب فصل ۵: آیات قرآن مجید دربارة ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم 3 
البته شما هم رای مسلمین) همان راه و روش پیشینیان را قدم به‌قدم دنبال خواهید 
رگ 
آمدن پسر انسان. رویدادهای زمان نوح را تکرار خواهد نمود. 

حضرت مسیح (انجیل متی. فصل ۲۶ آیه ۳۷) 
در آن زمان مردم دنیا سرگرم عیش و نوش .. . خواهند بود. درست همانطور که در 
زمان نوح پیش از آمدن طوفان بود. ۲ انجیل متی: فصل ۰۲4 آیات ۳۷-۳۸ 
در زمان‌های آخر. ..(مردمان) به‌ظاهر افرادی مژّمن. امّا در باطن بی‌ایمان 


خواهند بود. نام دوم پولس به‌تیموتائوس. فصل ۰۳ آیات ۱-۵ 


یافته» مردمان را از شناختن نقشة نوین الهی در زمان مقرر باز می‌دارد. 
بیجای اينکه به‌جانُْ ارادةٌ یزدان را بپذیرند و به‌پیش روند» تا حد امکان 
به‌مقاومت می‌پردازند. انکار "اجل امّت" و مقاومت شدید در پذیرش این 
شده . 
هرگر حق در هیچ ظهوری به‌خیال ناس ظاهر نشده و برخلاف آنچه در دست 
جمیع ناس بوده ظاهر شده. ۲۱ حضرت بهاءاله 


خداوند. قرآن مجید را کتابی "مبین" یعنی "روشن" می‌خواند. اگر 
می‌خواست بما تعلیم دهد که اسلام "آخرین آئین" است. درباره این 
مطلب که پایه و اساس هر مطلب دیگر است. چرا واژه "خاتم" را که معنایی 
قطعی و روشن دارد (پایان دهنده) بکار نبرده است؟ 

چرا اکثر مترجمین قرآن به‌زبان فارسی می‌کوشند که معنای خاتّم را از 
اپراتبان پتهان دارند؟ جرا در ترخمه واژه‌ای: که شرئوشت::مسلمیی به آن 





بل بهاءاله در قرآن ۱۳ 


وابسته است» قصور می‌ورزند؟ چرا معنی فارسی واژه‌ای که پایه اسللام را بر 
آن گذارده‌اند به‌عوانندگان قران نمی‌گویند؟ چرا تنها به‌ذکر اصل آن به‌عربی 
آکتفا می‌کنند؟ چرا بجای اینکه بنویسند محمّد "مهر انییاست" می‌نویسند 
محمّد "خاتم انییاست"؟ آنها نیک می‌دانند که خوانندگان قرآن به‌صورت 
نا گاه واژه "خاتم" را با "حاتمه" رابطه می‌دهند. در معنا؛ بین خاتم و خاتم 
فاصله از زمین تا اسمان است. "مهر" کجا؟ "پایان‌دهنده" کجا؟ 


مقصود یزدان را نه تنها از آنچه در قرآن هست می‌توان یافت. بلکه از آنچه در 
قرآن نیست. چرا در این کتاب "روشن" خداوند به‌صراحت در هیچ جای 
قرآن این تصور نادرست را تأیید نفرموده؟ چه بسا مطالبی که در آن کتاب 
مجید بارها تکرار شده. چرا تنها با نزول یک ایه خداوند بما نیاموخته که: 
"ای مومنان! دیگر منتظر رسولی پس از رسول آکرم نباشید"؟ چرا مومنان 
این سوالات را نمی پرسند؟ 
مسئله "خاتمالنبیین" را نباید کوچک گرفت. زیرا اگر مقصود قران را درست 
درک نکنیم؛ با خیال راحت. بدون بحث و گفتگی پیامبران اینده را یک 
یک دروغ خواهیم شمرد و آنها را مورد توهین و رد و اذیّت و آزار قرار 
خواهیم داد» همانطور که اجداد ما چنین کردند. پس ای مژمنان» این 
مسئله را کوچک نشمرید و آیات متعدد قرآن را که خبر به‌ظهور پیامبران دیگر 
می‌دهند نادیده نگیرید: 

عقل سلیم هر گز راضی نشود که نظر به‌بعضی کلمات که معانی آنرا ادراک 

ننموده. این باب هدایت [ظهور پیامبران] را مسدود انگارد. و از برای اين 


نبوده.۲۲ حضرت بهاء له 





وس فصل ۵: ایات قران مجید دربارةٌ ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم ۳ 


جمیع ناس که از شاطی بحر معرفت رحمانی محروم شده‌اند» سبب آن بوده که 
عرفان خود را میزان عرفان حق قرار داده بودند. لذا از کوثر معانی محروم و 
ممنوع گشته‌اند. چنانچه هر ملتی الیوم به‌ادله و براهین خود منتظرند.. .و این 
حال نفوسی است که فی الجمله اراده عرفان داشته‌اند. ۳ حضرت بهاءاله 


نتیجه‌ای که از مباحث این فصل و دو فصل پیش می‌گيريم این است که 
اولاً معنی اصلی "امین" آخر بودن نیست. و ثانیاً قرآن مجید پایان 
یافتن زمان و عصر هر امُتی و آمدن رسولانی را پس از پیامبر اسلام به‌مردم 
جهان» با تا کید و تکرار وعده فرموده. علاوه بر این تجدید دین. هم با 
حکمت یزدان هم آهنگ است و هم با عقل و قضاوت انسان. جای 
شگفتی بسیار است که يك واژه "خاتم" با معانی متعدد ومختلف» در جمله‌ای 
که مربوط به‌اخر بودن نیست. پايةٌ عقائد آکثر مسلمین گشته. اما اينهمه 
آیات که با کمال روشنی سخن از پایان یافتن عصر و عمر اسلام و ظهور 
پیامبران جدید می‌کنند. فراموش شده‌اند. 


تون یعض الکتاب وَتَفرون بیعض فما جزاء من یفعَلْ دك منکم الا حزی 
فی الْحَياة لیا ویو اْقيامة ردو ای اش الاب وم له بقافل ما تم 
سوره بقره» یه ۸۵ 
آیا سهمی ا زکتاب خدا را می‌پذیرید وسهمی را منکرید؟ پس جزاء کسی که چنین 
کند در این دنیا جزذآت چیست؟ در روز رستاخیز نیز چنین مردمانی با شدیدترین 


عذاب روبرو خواهند شد. پروردگار از رفتار انها غافل نیست. 


قل ان کان اصولکم علی العدل فیکف تأخذون منها ما تهوی به هویکم و تدعون 
ما کان مخالفاً لانفسکم.*۲ حضرت بهاءال 
بگو! اگر قضاوت شما بر پایة عدل استوار است» پس چطور ا زکتاب پروردگار انچه 
را نفس و هوای شما طالب است بر می‌گزینید و آنچه را مخالف نفس و هوای 
خود می‌یابید کنار می‌گذارید؟ 





ب بهاءاله در قرآن ۱۳۹ 


نفوذ و نیروی یک واژه 
در سرنوشت اسلام و سلمین 


پاية اسلام نموده و بر آن بنای بزرگی ساخته‌اند» با آنهمه آیات قرآنی که 


دلیل‌های آخر نبودن 


۶ محمد پدر هیچ يث از مردان شما برای هر امتی پروردگار اخطارکننده یا 
نیست. او رسول خدا و پیامبری فرستاده. سوره فاطر آیه ۲۶ 


پیامران است. سوره احزاب. آیه 3 ۳ ۳ 
سوره رعد. آیه ۳۸ 


برای هر امتی رسولی است. 
سوره پونس» آیات 1۷-۹ 


برای هر امتی زمان خاصی معین شده. 
سوره اعراف. آیات ۳۶-۳۵ 


شما مسلمین. امّت وسط هستد . 
سوره بقره آیه ۱8۳ 
شما را پیامبرانی خواهند آمد. 
سوره اعراف. آیات ۳4-۳۵ 
روش و شیوة پروردگار هرگز تغییر نیابد. 


سوره فتح» آیه ۳۳ 
سوره احزاب آیه ۲ 








برس فصل ۵: آیات قرآن مجید دربارةُ ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم 1 
آیات قرآن را می‌توان 
به‌صورت زیر نیز بیان نمود: 
۱. رسم خدا اين بوده که در گذشته | ۶. رسم خدا این است که برای هر عصری 
پیامبرانی بفرستد. 9 


۲ رسم خدا این بوده که هرگز امّتی را | ۵. رسم یا سنّت خدا هرگز تغییر نخواهد 
بدون تحذیر کننده نگذارد. کرد. 


۳ رسم خدا این است که برای هر خداوند با تاکید وعده می‌دهد که البته 
امتی پیامبری بفرستد. پیامبرانی در آینده خواهد فرستاد. 


جرا رسم فرستادن پیامبران باید ادامه یابد؟ 


برای اينکه "مرگ معنوي" هرامتی حتمی است. 





این مطلب که دیانت اسلام آخرین دین و رسول اکرم آخرین پیامبر نیستند از 
بدیهی‌ترین حقایق قران مجید است. شایسته است برای اتمام بحث» 
استدلال معمول در منطق را بکار بریم : 

۱ طبق آیات قران: امّت عبارت از گروهی از مردمانند که خداوند به‌آنها 

زاهتها مت فرستد: 

۲ طبق ایات قران: عمرهر امُتی به‌پایان می‌رسد. 

۳ طبق آیات فران: مسلمین يك امّت‌اند. 

4 پس طبق ایات قرآن: عمر امّت اسللام به‌پایان می‌رسد. 

حعی>خجد 


الما اگم شون بما 9 تهزی کم اتخثم قفا فا نون 


سوره بقره. آیه ۸۷ 





بل بهاءاله در قرآن ۱۳۸ 


ایا جز این است که هرگاه پیامبری مخالف هوای نفس شما آمد» خود را در برابر 
او بزرگ شمردید و بعضی را هم به‌قتل رساندید؟ 

یا اهل الارض فو ربکم انکم ستفعلون ما فعل القرون فانذرو انفسکم...*۲ 

ای مردم جهان! به‌عدا سوگند شما هم مثل پیشینیان عمل خواهید نمود. پس 
برحذر باشید. . 

ثل انم مره بل ۳ القبل فی زعن 9 ش حضرت بهاء ال 
می‌گونید . 


کل ما جاء مد رسولها کذبوه. سوره مزمنون آیه 6؟ 
هرگاه برای امُّتی فرستاده‌ای آمد او را دروغگو شمردند. 

هو مه وین ها ما ار ۵ مت کم من و و 

والذی آنزل اٍليك من رباك الحق ولکن اکثر الناس لا یژمنون. سوره رعد. آیه ۱ 
آنچه از نزد پروردگار بر تو نازل شده حقیقت است. ولی بیشتر مردمان منکرند. 


عالم را غفلت فرو گرفته. ۲۷ حضرت بهاءا 


قل تال انه ما اراد لنفسه من شیثی قد اختار البلاء لتقربکم الی الافق الاعلی 

يشهد بذلک کل الاشیاء و لکن الّاس اکثرهم من الغافلین. حضرت بهاءال 

بگو! سوگند به‌عدا. او چیزی برای حود نخواسته و سختی و بلا را به عاطر تقرب 

شما به‌عدا پذیرفته. هرچه در عالم هست بر این حقیقت گواه است؛ اما اکثر 
ارسال پیامبران بزرگ‌ترین بخشش و نعمت يزدان به‌بندگان است. چرا 
مردمان از پذیرش این بخشش بزرگ آکراه دارند؟ بجای اينکه با شوق و 
اششاق پیشویین بضایتت» تزا از ان کریرانند؟ 

فد من ال علی لیذ بت فیهم سول من آنفسهم یتلو ای 


رهم ولمم الکتاب والْحکُمة وان او من قبل آمي ضلال مبین. - 


سوره آل‌عمران آیه ۱۹۶ 


ِ 





۱۳۹ فصل ۵: آیات قران مجید دربارة ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم ۳ 
خداوند به‌يقین بر ممنین این‌چنین منّت نهاد: از میان آنها پیامبری برانگیخت که 
آیاتش را بر آنها بیان نماید» آنها را پاک و مبرا سازد» و حکمت الهی را به‌آنها 
بیاموزد؛ درحالی که پیش از این در گمراهی آشکار بودند, 

آئین یزدان برای محبت ویگانگی است. نه دشمنی و جدائی : 
بگو! ای عباد: اسباب نظم را سبب پریشانی منمائید» و علّت اتحاد را علّت 
اختلاف مسازید. ۲ حضرت بهاءاله 





۳ 


و آغاز ظهور آتين نوین یزدان 






شامل دو فصل: 


۱ وعده‌ای پنهان که ناگهان 
به‌انجام می رسد 

۲. تاریخ اتمام عصر اسلام 

و هنگام انجام وعدةٌ خدا 


ویقولون متی هذّا الوعد. سوره انیاء: آیه ۳۸ 
می‌گویند زمان وقوع "وعده" کی فرا می‌رسد؟ 


جمیع کتب مش ات به‌این ظهور اعظم .! حضرت بهاءاله 
موعود جمیع ملل عالم ظاهر و آشکار گشته.۲ حضرت عبدالبهاء 


پیک راستگو مزده داد که دوست می‌آید. اکنون آمد. چرا افسرده‌اید؟۳ 
حضرت بهاءالله 





وعده ای پنهان که نا گهان 
به انجام می رسد 


رن جامع لاس لیوم لا زیب فیه ان ال لا یخلث المیعاد. سوره آل عمران»آیه ٩‏ 
پروردگارا» تو گرداورندة مرومان هستی» در روزی که در آمدن آن شکی ست. 
به‌يقین خداوند خلف وعده نمی کند. 


ات۵ اش کر ی ی 


فلا تحسین الّه مخلف وعده... سوره ابراهیم. آیه 2۷ 
فکر نکنید که خحداوند به‌وعده اش وفادار نیست. ی 


اک هد بو رام فر و وق مس میت مرو مم وا و مر رقم فقو 
یقولون متی هذا الوعد...آنم اذّا ما وق آمنتم به..ویِستُواك أحق هو قل اي 
ویقرون مت لوعد...ائم |ذا ما وفع آمنتم به...ویستنبتونك احق هو قل اي 


میا ۶ مر وه وه ما عم 8 مور ال را مه مره ی مهو م2 
وربي انه لحق وما انتم بمعجزین...الا ان وعد الّه حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. 
سوره یونس. آیات ۵۵ ,۵۲ ,۵۱ ,1۸ 


بو بهاءله در قران :13 
می‌گویند» زمان وفوع "وعده" کی فرا می رسد ؟ . . .ایا پس از اينکه "واقعه " (وعده) 
تحقق یافت. به‌آن ایمان می‌آورید؟...آیا پس از انجام وعده خدا؛ مردمان مومن 
به‌پروردگارم البته او حق است. و شما نتوانید مانع او شوید. ..آیا وعده پروردگار 
حقبقت نبست؟ (البتّه حقبقت است) اما بیشتر مردمان (از تحقق وعده خدا) 
بی خبرند . 
"فو رب السماء والارض انه لهو الحق من لدنا. "* "هذا سبیل ال , ٩»,‏ 
"سوگند به‌پروردگار آسمان و زمین که او حق است و از جانب هی ۱۳ "این راه 
حداست ...۲ 

شنیدن این خبر که یک جوان تاجر ادعای قائمیت نموده برای مردمان غیر 

قابل تصور بود. به‌اين سبب آن موعود در آغاز ود را "باب" نامیدند: 
ملاحظه نمائید که اوّل اس آن حضرت به "بابیّت" خود را ظاهر فرمودند. این 
نظر به‌آن بود که طیور افئده آنام [قلوب مردمان] در آن ایام قادر بر طیران فوق اين 
مقام نبودند ٩.‏ حضرت بهاء له 

بعد می‌فرمایند که مقام "بابیّت" و مقام‌هائی به‌مراتب بالاتر از آن تنها 

به‌اشاره‌ای از جانب ایشان ملق می‌شود: 
قد ناحت الاشیاء بما نسب نفسه بهذا المقام...ما فوقه و فوق فوقه یخلق بکلمة 
من عنده و اشارة من اصبعه.۲ حضرت بهاء له 

پسن از انکه مردمان امادکی یافتند» خبر ظهور قائم موعود را اظهار فرمودند: 
لقاتم اه قد ظهر باذن ریّه ذلک من فضل‌اله علیک ذلک قاتم الذی کل 
پنتظرون یومه و کل به یوعدون.۸ حضرت باب 


قائم به‌اجازه پروردگارش ظاهر گشت. آن از فضل خداوند بر توست. او قائمی 
است که همه در انتظار روزش هستید و وعده ظهورش به‌همه شما داده شده. 


قل انه لمهدی موعود فی امالکتاب. ٩‏ حضرت باب 
بکو! او مهدی موعود است که وعده ظهورش در مادر کتاب‌ها (فران) داده شده. 





۵ ۱۶ فصل ۲ : وعده‌ای پنهان که ناگهان به انجام می رسد 3 


بنایر سنّت و شیوه یزدان هریک از پیامبران به‌ظهور پیامبر پس از خود مزده 
می دهند : 
رش .اي ره تن تشم في را نجل 
5 :۱ سوره اعراف. آیه ۱۵۷ 
پیامبر "خبرآور"...که ذکرش را در تورات و انجیلی که دارند» می‌توانند بيابند. 
واه آفی ژبر لین سوره شعراء آیه ۱۹۲ 
سیریکم آیاته تفه سوره نمل. آیه ٩۳‏ 
نشانه‌های (ظهور) خود را به‌شما نشان خواهد داد» وشما آنها را خواهید شناحت. 
پروردگار از ما می‌خواهد که برای تحقّق وعده‌هایش و شناسائی موعودش 
به دعا پردازیم : 
انا سمعنا مایا ينايي للایمانأَنْآمرًبریکم..رینا وینا ما وعدتنا علی 
رسلك...فاستجابت لهم ربهم. سوره آل عمران. آیات ۱۹۳-۱۹۵ 
پروردگار!! ما ندای "ندا کننده‌ای" را شنیدیم که مردمان را به "ایمان" می‌خواند رو 
به‌آنها می‌گوید) "به‌پروردگارتان ایمان آورید!"...(آنها پاسخ می‌دهند:) ای 
پروردگار! آنچه را به‌زبان فرستادگانت بما وعده داده‌ای» بما عطا نما...پس 
پروردگار دعای آنها را اجابت فرمود. 
چه وعده‌ای خداوند به‌پیامبران پیشین داده که برای تحقّق آن باید دعا 
نمود؟ چه کسی است که به‌خاطر تحمّق این وعده مردمان را به‌ایمان 
می‌خواند؟ چرا "دعوت کننده" از مردمان می خواهد که به‌پروردکارشان 
ایمان آورند؟ این نکات نشان می‌دهند که پس از گذشت زمان» مردمان 
ایمانشان را به‌دین و خدا هر دو از دست می‌دهند فراع کشیجه این ارمغان 
باید دست دعا به‌سوی یزدان برافرازند. 


کتاب‌های آسمانی» همه وعده موعود عصر ما را به‌پیروانشان داده‌اند: 





بای بهاءالّه در قران ۱ 


در آذوقت واپسین. سوشیانس [موعود زردشتیان] ظهور خواهد کرد. پاکی و 
تازگی جهان را تکمیل نموده. بنیاد بدی و آزار اهرمن را از بن خواهد کند. 
زامیاد یشت. فقره ۸٩‏ 
د رکتاب دینکرد. اهورامزدا عطاب بهحضرت زرتشت می فرماید : 
پیغمبری را از میان فرزندان تو برانگیزم. .۰ 
خطاب به‌زردشتیان: 
مزده‌هانی که حضرت وخشور وخشوران* وعده داده بودند» جمیع تحقق یافت. 
هوشیدر مه بامی» حضرت اعلی [حضرت باب]... است. شاه بهرام حضرت 
بهاءال. اما من عبدالبهای یعنی بندهٌ ناتوان حضرت بهاء. ۱۱‏ حضرت عبدالهاء 
اوست موعودی که جمیع کتب الهی باو بشارت داده."۱ حضرت بهاءاله 
امروز روزی است که ذکر آن در جمیع صحف و کتب و زبر الهی بوده و جمیع 
نبیین و مرسلین خلق را از جانب حق به‌آن وعده و بشارت داده‌اند. ۱۳ 
حضرت بهاء له 
حضرت بهاء ال و حضرت باب صدها بار در آیات خود لاو "وعد ۵" 
خدا شهادت داده‌اند: 
قد جاءالوعد و ظهرالموعود طوبی لمن سمع النداء و اجاب مولاه.*۲ حضرت بهاءل 
وعده تحمّق یافت و موعود ظاهر گشت. خوشا به‌حال کسی که اين ندا را شنید و 
به‌مولای خود پاسخ داد. 
میقات امم منقضی شد و وعده‌های الهی که در کتب مقدسه مذکور است جمیع 
ظاهر گشت. حضرت بهاء له 
بکو! ای بندگان: راه‌نما آمد. بشتابید. بینندهٌ یکتا آمده و راه راست نموده. 
سزاوار آنکه. هر که اين ندا را شنید به‌زبان جان بگوید: ای پروردگار! ندایت 


۱۳۹ شوش ان ۰ : ۳ 1 2 1۳ | 1 7 
وخشور وخشوران: پیامبر پیامبران . وخشور یعنی پیامبر. این لقب نشانه‌ای است از محبت و احترام 
حضرت عبدالبهاء به‌حضرت رزدشت. 
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جهان را تازه نمود و زندکی بخشید. رویم بسوی توست و جانم در ارزوی دیدار 
تو...دارای جهان آمد. راهش دون راه‌ها و گفتارش دون گفتارها. بشنوید و 
بیائید. این روز پیروز را مانند نبوده و نیست. اینست گفتار پروردگار. ۲۳ 


حضرت بهاءالله 
شهدال انه لا اله الا هوالمهیمن القیوم و ان هذا هوالقائم الحق الذی کنتم به 
۳ ۰ ۱۷ ۱ 
توعدود . حضرت باب 


به شهادت خداوند» خدائی جز خداوند مهیمن و قیوم نیست. و اين همان قائم سح 
است که وعده ظهورش به‌شما داده شده. ۲ 

انا کنا یومئذ فی ایامله ظاهرون تلك ایام ما اشرقت‌الشمس علیها بمثلها من قبل 
و تلك ایام تنتظرهاالامم من قبل یومئذ فکیف انتم راقدون فتلك ایام اظه ال 
شمس الحقیقه فیها فکیف انتم صامتون فتلاك ایام انتظر تموها من قبل و تلك ایام 
العدل ان اشکرواالّه یا ایهاالممنون ۱۸ حضرت باب 
یقیاً ما آکنون در روز خدا زندگی می‌کنیم. این روز پرشکوهی است که آفتاب بر 
مثل آن هرگز نتابیده. این روزی است که پیشینیان به‌کمال شوق انتظار طلوع و 
ظهورش را کشبده‌اند. چه شده که سخت در خوابید؟ این روزی است که در 
اعصار پیشین با عشقی سرشار منتظر ورودش بوده‌اید. اين روز ظهور عدل الهی 
ات شیر انوا بای ورین 

اتتی انا ال لا اله الا انا وان ما دونی خلقی قل ان یا خلقی ايّاي فاعبدون قد 
خلقتاك ورزقدك...وبعتتاك وجعلنك مظهر نفسي لنتلون من عندي آياتي ولتدعونٌ 
کل من خلقته الی ديني هذا صراط عز منیع وخلقت کل شيء لث وجعلتك من 


لدنا سلطانا علی العالمین... 
قد خلقتك بك نم کل شيء بقولك امرا من لدنا اّا کنّا قادرین وجعلتك الاول 
والآخر والظاهر والباطن انا کنّا عالمین. حضرت باب 


من خدايم خدائی جزمن نیست. غیرمن همه آفریدة منند. بگو! ای بندگانم! مرا 
پرستش کنید. من تو [حضرت باب] را آفریدم» رزق بخشیدم....برگزیدم و مظهر 
نفسم نمودم تا آیاتم را ذکرکنی و بندگانم را به‌آئینمکه این راه پر شکوه و منیع 
است_بخوانی. هر چیزی را به حاطر تو آفریدم و تو را به‌اراده خود بر جمیع مردم 


عالم حاکم نموده‌ام... 
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تو را به‌تو آفریدم. سپس همه چیز را به‌کلمة خلت تو به‌عرصة وجود آوردم. 
اين‌چنین امر مقذر شد. ما به‌همه چیز توانائيم. تورا اول و آحرو ظاهر و باطن قرار 
دادیم. ما از همه چیز آگاهیم . 

من اطاع ال و کلمته" فقد فاز بالحقّ فضلاً کبیراً. ومن عصی ال و بابه فقد ضلَ 
ضلالاً بعیدا ۲۰ تققیرت باب 
هرکس از خداوند و "کلم" او پیروی نماید. به‌حقیقت رسیده و به‌فضل و رحمت 
بزرگی دست يافته. و هرکس از خدا و "باب" اوسرپیچی نماید گمراه استچه 
گمراهی بزرگی و چقدر دور از راه راست! 

قد جاءالوعد و ظهرالموعود. طوبی لمن سمع النداء و اجاب مولاه ووبل لکل 
غافل مرتاب. ۱ حضرت بهاءاُ 
زمان وعده فرا رسید و موعود ظاهر گشت. حوشا به‌حال کسی که این ندا را شنید و 
دعوت خالق خود را پذیرفت. ووای به‌حال کسی که در غفلت و شک باقی ماند. 


ائي باب ال بلح قد اسقاکم باذن له الحقّ من العین الطهور ماء الظهور علی 

جهة الطور,"۲ ِِ 

به حقیقت من "باب خدا" هستم. به‌اجازه پروردگار از "سرچشمه طهور" از "جانب 

طور" به‌شما "اب ظهور" می اشامم. 
حل "معمای بزرگ قرآن" با این فصل آغاز می‌شود. هدف دو بخش اوّل؛ 
برداشتن "مانع معما" بود. هدف بقیه کتاب حل معماست. برای اينکه در 
انجام این هدف بزرگ کامیاب شوید» باید قضاوت نهایی خود را به‌بعد 
موکول کنید؛ به‌هنگامی که اجزاء معما را يك‌يك دیده و رابطّ انها را 
سنجیده و شناخته‌اید. هر قضاوتی پیش از دیدن تصویر کامل معماکه تنها 
در پایان این کتاب جلوه می‌کند- از اعتبار ساقط است. 


پژوهش ما در شناختن اين اثين» شباهت بسیار به‌سفر دارد. فرضن کنیك 
هدف شما یافتن باغی است پر از میوه‌های گوارا. در آغاز سفره منظر این 


*کلمه" و "کلمةالاکبر" از القاب حضرت باب است. حضرت مسیح نیز ب‌لقب "کلمه" مفتخرشدند. 
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باغ بکلی از چشم شما پنهان است. اما پس از چندی شَبّحی از آن منظر 
در دیدگان شما جلوه یم گنای حرکت شما به‌سوی هدف؛ حفقیقت وجود باغ 
را قدم به‌قدم بشما آشکارتر می‌کند. وقتی به‌باغ رسیدید و از میوه‌های آن 
چشیدید» هیچ نیرویی در عالم قادر بهایجاد شك و شبهه در فکر و روح شما 
مرحله از ایمان و یقین به‌اسانی میسر نشود. هیچ هدیه‌ای در قدر و منزلت 
با هدية ایمان و عشق به‌یزدان قابل قیاس نیست. ایا رواست که چنین 
بخششی اسمانی و ارمغانی بی‌همتا به‌اسانی نصیب هر نو هوسی شود؟ 
همان‌طور که ذکر شد» پس از گذشت حدود ۱۳ قرن یعنی از شروع اسلام 
تا هنگام ظهور ائین بهائی» تنها دو نفر از علمای بزرگ اسلام-شیخ احمد 
احساتی وسیّد کاظم رشتی-به‌این رمز پی بردند. معمّای بزرگ قرآن چنان 
به‌حکم و حکمت يزدان پنهان بود که علما و متفکرین مسلمان که در این 
زمان طولانی زیستند حتّی از وجود آن آگاهی نیافتند» تا چه رسد به‌حل آن. 
لازمهٌ حل اين معماء پژوهش و پشتکاری و بررسی بسیار است. برای 
کامیابی در اين ارمان بزرگ. آیات قرآن را که در این کتاب بکار رفته بارها 
بخوانید و درمعانی آنها تفکرو تعمق کنید. زیرا ارادهُ یزدان بر این است که 
تنها مردمانی که به‌حقیقت عشق می‌ورزند و به‌دل و جان م ی کوشند» راه 
راستی را بیابند. دیگران بنابر عهد الهی از این آگاهی و بخشش بی‌مانند و 
از این هدیهة ملکوتی بی بهره اند : 

لین جَاهدُوا فا تهدینهم سا سوره عنکبوت. آیه ۹4 

کسانی را به‌راه خود هدایت می‌کنیم که دریافتن ما می‌کوشند. 

سالك غن السَاعة یات مرساها. سوره اعراف» آیه ۱۸۳۷ 

از تومی‌پرسند هنگام وقوع "ساعت" کی فرا می‌رسد؟ 





بعی بهاءان در قرآن فا 


ام هرهاق وه ار وور وق ره وم 

السَاعة ءية اد آخفیها لْجی کل تفس بما تسعَی. سوره طه. آیه ۱۵ 
بهیقین "ساعت" می‌آید. من آنرا پنهان می‌دارم تا هر کسی را بنابر کوشش او 
پاداش دهم. 


در بخش دوم روشن شد که در قرآن مجید خداوند علأّم اتمام عصر اسلام و 
"وعده" ظهور پیامبرانی را در آینده. به‌بندگان اعلان فرموده. حال به‌بينیم 
آیا آیات دیگر نیز این "وعده" را تأیید می‌کنند؟ هم چنین به‌بینيم آیاتی 
هست که تاریخ اتمام عصر اسلام و سال تحقق "وعده" یعنی ظهور آئین تازه 
زا مین ند 


مردمان همواره به‌اینده و پیش گویی علاقمند بوده» از پیامبران در بارة زمان 
موعود بعد سوّال کرده‌اند. در برابر اين پرسش» پیامبران دو نوع پاسخ 
داده‌اند: گاهی فرموده‌اند که تنها خدا از آن زمان آگاه است. شما باید 
همیشه آماده باشید. بیدار باشید» در جستجو باشید. زیرا آن زمان ناگهان 
بدون اینکه شما متوجه شوید» می‌رسد. گاهی دیگر پیامبران تاریخ دقیق 
زمان ظهور موعود را معین فرموده‌اند» اما به‌صورت رمز و معما. 

پنهان کردن زمان ظهور به چند سبب است. از جمله اينکه اکر زمان ظهوره» 
پیش از رسیدن آن معلوم باشد» مسخره‌کنندگان و کاذبان» به‌دروغ در آن 
تاریخ اذعای پیامبری خواهند نمود. در آن صورت راهنمایی پروردگار 
بی اثر خواهد ماند. 

در این بخش نمونه‌هایی از هر دو نوع پاسخ پیامبران بررسی خواهد شد. 
مناسب است این بررسی را با پاسخ‌هایی که سخن از "وعده" می‌کنند. اما 
زمان اجرای آن را مشخص نمی‌کنند» آغاز کرده» و با آنهایی که زمان 
"وعده" را معین می‌کنند پایان دهیم . 
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در کتاب‌های آسمانی» بارها صحبت از "وعده‌ای" و "خبری" شده که 
مردمان از آغاز ز تاریخ م تا کنون در انتظارش بوده و هستند: 
ربا وآتتا ما وعدتنا علی رسلك. سوره عمران, آیه ۱۹6 
پروردگارا آنچه را به وسیله پیامبران خود "وعده" دادی بما عطا فرما. 
در آثار اسمانی مسیحیان نیز بارها به‌اين وعده و خبر اشاره شده: 
همان‌طوری که به‌شما تعلیم داده شد. او (خداوند) عبسی مسیح را خواهد 
فرستاد. آسمان‌ها او (مسیح) را می‌پذیرند تا هنگام تازه شدن همه چیزها فرا 
رسد. (اين وعده‌ای است که خداوند) از دهان همه پیامبرانش از آغاز تأسیس 
عالم تا بحال (به‌بس عطا فرموده. اعمال رسولان. فصل ۰۳ آیات ۱۹-۲۱ 


در آثار خضرت باب نیز این حقیقت تایید شده؛ 


وما ارسلنا من نبی الا وقد احذناه بالعهد للذک؟ ویومه. ۲ حضرت باب 
با هریت از پیامبرانی که در گذشته فرستاده ایم » عهدی در با ره "ذکر الهی " و روز او 


و دنا من ات میاقهم ومنك ومن نی ویراهيم وموسی وعیسّی ان مریم 
وحن منهم یاقا غلضا ان الصادقین عن صدقهم واعَدٌ للکافرین عذابا 
لیم سوره احزاب. آیات ۷-۸ 
هنگامی که از انبیاء (خبرآوران) پیمان گرفتیم» (از جمله) از تو (رسول آکرم)» و از 
نوج و ابراهیم وموسیی و عیسی پسر مریم از آنها پیمان محکمی گرفتیمستا 
صدق راست‌گوبان مورد ازمایش قرار گیرد (ثابت شود). اما برای منکرين (اين 
پیمان) عذاب دردناکی مهیّا گشته. 

این وعده و اين پیمان سرآمد وعده‌های یزدان و خوش‌ترین مات اف 
0 حائز چنن اهمیتی است که در قران "نباء عظیم" یعنی "خبر 
بزرگ" نامیده شده: 


۱ 


ذکر" "ذکراعظم " و "ذکر اکبر" از القات حضرت باب اند . 
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عم یاون عَن الب العظیم اي هم فیه مختلفون کل میعلمون نم کلا 


م92 و 


ت. سوره نباء» آیات ۱-۵ 


در باره چه از یکدیگر سوال می‌کنند؟ در باره "خبر بزرگ." در این مورد با هم 
اعتلاف نظر دارند. نه چنین است [که فکر می‌کنند]. زود است که بدانند. 
این است نباء اعظم و امر عظیم. مقامش را بفهمید وی 
دهید . .. جهد نمائید تا وقت باقی و امرظاهر خود را محروم منمائید.*۲ 
حضرت بهاء له 
در ايه بعد پروردکار به‌اين روز بزرگ؛ یعنی "روز ظهور وعده" قسم یاد 


والیوم الموعود. سوره بروج. آیه ۲ 
قسم به روز موعود! 


چون مردمان پیوسته گرفتار شلك و شبهه‌اند» یزدان مهربان به‌منتظران» 
اطمینان می‌دهد که در انجام اين وعده ابداً شك نکنند: 


۵ و 4 مور ۵ ر #8 
فاصبر ان وعد الله حق. سوره روم آیه ۰" 
صیور باش. وعده خحداوند درست ات 


8 زر ور ها ر 8 
ان وعد الله حق. سوره لقمان. آیه ۳۳ 


یقیناً وعده خحد‌اوند درست است. 


2 و ار ور اه رز #8 
يا ایها الناس ان وعد الله حق. سوره فاطر آیه ۵ 
ای مردمان! یقیناً وعده خحداوند درست است ا 


یلد رهم له یم الق 9 
در آن روز آئين حقّ (آئين الهی) را به‌آنها و یم هچ 

۳5 توعَدُون صادق. سوره ذاریات. آیه ۵ 
به‌یقین وعده‌ای که به‌شما داده شده درست است. (وعده "دین" بهتحمَقَ خواهد 


رسید .) 
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ام توعَدونٌ واقع. سوره مرسلات. آیه ۷ 
لبته آنچه به‌شما "وعده" داده شده به‌انجام خواهد رسید. 
اذا وقحت الواقعة لیس لوفعتها کاذبة. سوره واقعه» آیات ۱-۲ 
هنگامی که "واقعه" به‌تحقق می‌رسد! وقوعش غیر قابل انکار است. 
ومد وقَت الواقَعة. سوره حاقّه. آیه ۱۵ 
در آن روز واقعه (بزرگ) واقع می‌شود. 
بکو! امروز واقعة مذکوره واقع شد. ۲۶ حضرت بهاءاله 

چون پیامبران یزدان همه از يك منبع مدد می‌گیرند. چون گفتارشان همه از 

خحداست» در اصطلاحات و کلماتی که به‌ کار می برند شباهت بسیار هست. 

برای: اشنا شدن با معمای فران و اسزار تهفته در آن» -عوست: بیع را .با 

مقايسة برحی از سخنان اين برگزیدگان یزدان آغاز کرده» کلمات رمزی آنها 
را با دید وسیع تر به‌بينيم و بشناسیم. به‌شباهت این دو گفتار از حضرت 


انجیل قرآن 
در آن زمان. مردمان آمدن پسر انسان ‏ | یلو عن السَاعة آياد مرسَاهاقل 
(مسیح) را خواهند دید...از آن روز و | ایا علمها عند ربی...9 تاتیکم الا 
ساعت هیچ کس با خبر نیست» حتی غتة. سوره اعراف. آیه ۱۸۷ 
فرشته‌های اسمان. پسر (مسیح) نیز در باره "ساعت" از تو می‌پرسند که 


بی خبر است. تنها پدر (پروردگان آگاه زمان معین آن چه موقع است؟ بکو: 
است...مواظب باشید. آگاه باشید | علم آن نزد پروردگار من است... 
زیرا شما نمی‌دانید آن زمان کی خواهد تاکقان ترا وا 
رسید...اگر او (موعود) ناگهان بیاید» 
نگذارید شما را خفته بیابد. 

انجیل مرقس. فصل ۰۱۳ آیات ۲7-۲۷ 














ره هه در رن :۰ 


کلمات و نشانه‌های مشترك 
بین انجیل و قران 


رن 
ساعت 
ففط پدر | گاه است علم آن نزد پروردگار است 


ناگهان ناگهان 





کلمات و نشانه‌های اضافی در انجیل 
جح 
فرشته‌ها بی خبر 
شما بی خبر 
مواظب باشید 


بیدار باشید 





هم‌آهنگی و شباهت بین گفتار دو پیامبر یزدان آشکار است. به‌دو گفتار بعد 
نیز توجه کنید. هر دو به‌مردمان وعده "مجازات" و "عذاب" می‌دهند. در 
آیة قرآن کلمة "عذاب" همراه با "ساعت" و "ناگهان" و "نا گاهی" مردمان 
بکار رفته. در آی انجیل کلمة "مجازات" با "وعده" همراه شده: - 


انجیل قرآن 
زیرا این زمان "مجازات" است. | "منوا آن تاتیهم غاشية من عذاب الّه و 


هنگام انجام وعده‌هایی است که تایه السَاعَة بَفة هم ۹ یشعرون. 
سوره یوسف. آیه ۱۷ 


از پیش نوشته شده. 

انجیل مرقس. فصل ۰۲۲ آیه ۲۱ آیا از این که پردة "عذاب" الهی آنها را فرا 
9 یا "ساعت" ناگهان و بدون 
آگاهیشان بر آنها وارد می‌شود. احساس 
امست می‌ ۲ 
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کلمات و نشانه‌های مشترك 
بین انجیل و فران 





مجازات عذاب 
زمان انجام "وعده" ساعت 


نشانه‌های اضافی در انجیل نشانه‌های اضافی در قرآن 


۱ 


نا گاهی مردمان 


آیا فکر می‌کنید می‌توانید از "عذاب" برهید؟ 





از ایات پیش می‌توان دریافت که "واقعه" یا "وعده‌ای" در کار است که از 
حقیقت و هویت آن مردمان بی‌خبرند. اين واقعه چنان پنهان است که حتی 
پیامبران از اسرار آن اظهار نااگاهمی می‌کنند. در پس این واقعه نقشه‌ای 
است نامعلوم که تنها یزدان از آن اگاه است. 
سژال: سبب پنهان نگاهداشتن اين "نقشه" چیست؟ 
سبب اول. امتحان و شناسائی مومنان است : 
ان الساعَة ءتَة اد آخفیها ُجزی کل نس بما تس ۰ سوره طه. آیه ۱۵ 
هنگام "ساعت" خواهد آمد. نقشة من این است که آنرا پنهان دارم تا بهر کسی 
به‌اندازه کوشش او به‌او پاداش دهم. 
تفت دوم مرتبط به‌تحقق وعده است. ظهور اين واقعة بزرگ؛ نظم و ثبات 
متداول و مرسوم اجتماع را بر هم زده» باعث ترس و وحشت میان صاحبان 
قدرت می‌شود. آن جاه‌طلبان برای حفظ مقام و منصب خویش در 
جلوگیری از تحقق "وعده" خدا هر چه بیشتر می‌کوشند. اگاهی آن دشمنان 
پر قدرت از نقشة یزدان» اجرای نقشه را بهعطر می‌اندازد. اگاهی مردمان 

















بو بهاءلله در قرآن ۱9۹۹ 
از نقشة پنهان» پس از انجام آن؛ بلامانع است. این "وعده" یا "واقعه" 
حائز چنان اهمیتی است که انجامش آنی پس و پیش نیفتد. ناگهان و بدون 
آگاهی مردمان» زمان "ساعت" فرا می‌رسد و نقشة پنهان یزدان تحقق 
می‌یابد. 

سژال: چرا تحقق این "وعده" یا "واقعه" سبب "مجازات" يا "عذاب" 
جمعی از مردمان است؟ "عذاب" برای چه؟ 


رت قران و کتاب‌های اسخاتن دیگر همه تعلیم می‌دهند که "روز موعود" 
روز شادمانی و کامرانی برای کسانی است که از طلوع و تابش افتاب الهی 
آگاهی یافته» از حواب غفلت بر می خیزند و جشن می‌گیرند. زیرا دریافته‌اند 
که هنگام انجام وعدةٌ خدا فرا رسیده. ان آثار اسمانی همچنین بما 
می‌اموزند که آن روز بزرگ» روز غم و ماتم و عذاب معنوی برای مردمانی 
است که در بستر نااگاهی خفته» از طلوع و تابش افتاب الهی بی‌خبرند. 
چه محرومیت و بلاتی از این شدیدتر که انسان از چنین تابش و درخششی 
بی نصیب ماند؟ چه مصیبتی از این بزرگت رکه انسان دعوت یزدان را نپذیرد؟ 
چه عذابی از این شدیدت رکه انسان از نور یزدان بگریزد» در تاریکی غفلت و 
خواب و خیال» روزگار بگذراند و از این جهان رخت بربندد؟ چه غمی از 
زمان پرشور و جان‌بخش بی بهره و نصیب ماند؟ 

حضرت بهاءالله می‌فرمایند. پیامبران واسطه فیض الهی به‌مردمانند. انسان 
خردمند راضی نمی شود که نظر به‌بعضی از واژه‌ها که معانی انها را درک 
نمی‌کند» درهای فضل و رحمت الهی را بسته انگارد» به‌اين گمان که 
تیا زان ۲۶ 

اینکه ظهور موعود "خبر خوش" است برای گروهی از مردمان و "خبر بد" 
برای گروهی دیک بارها در گفتار یزدان تکرار شده: 
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نا لك بالق بشیرا ونذیرا. سوره فاطر آیه ۲۶ 
بهحقیقت ترا برای خبر خوش دادن و اخطار دادن (خبربد دادن) به‌مردم فرستادیم . 
وما راك ال کف ناس بشتیر ونذیرا. سوره سبا. آیه ۲۸ 

سوره فرقان. آیه ۵۸ 
ما تو را نفرستادیم مگر اینکه به‌همة مردم خبر خوش دهی و آن‌ها را تحذیر کنی 
(اخطار بدهی). 


پروردگار مرا "مسح" نموده (متبرک نموده)...که سال فضل و رحمت الهی (خبر 


خوش) و روز غضب و انتقام راخطار) او را اعلان کنم :" اشعیا. فصل ۰۱ آیات ۱-۲ 
انجیل لوقا فصل ۶ آیات ۱۸-۹ 


امروز روز جزاست و روز عطا. ۲۲ حضرت بهاءاله 
من باید خبر خوش يا وعدة ظهور سلطنت (ملکوت) خدا را تعلیم دهم ...زیرا من 
به‌اين سبب فرستاده شده‌ام. حضرت مسیح (انجیل لوقا. فصل 4 آیه 4۳) 
تنزیل من الرحمن الرحیم...بشیرا ونذیرا. سوره فصلت. آیات ۲و > 


(قرآن) وحی پروردگار رحمان و رحیم است...شامل خبر حوش است و اخحطار. 

امروز روز مجازات و مکافات است. و حکیم عادل بر عرش امر مستوی. از حق 

می‌طلبیم عباد.. . خود را از اين نباء اعظم محروم نفرماید.۲ حضرت بهاءاله 
لازم است بدانیم که در این جهان» از وجود "پردة عذاب" که به خاطر انکار 
موعود پروردگار سراپای وجود ما را در خود می‌گیرد؛ هیچ‌گونه آگاهی 
نداریم . همان‌طو رکه دیدیم» یزدان مهربان» منکران و دشمنان "وعده" خود 
را مخاطب فرموده از آنها می پرسد : 


حضرت مسیح این وعده را به‌کامل‌ترین صورت اجرا فرمودند. زیرا بارها سال ظهور ائین بهائی را 


طبق تاریخ اسلام مذده دادند. همان‌طور که ذکر شد حتی عدد ۱۲۲۰ (سال ظهور حضرت باب 
بنابر تاریخ هجری قمری) را عیناً ذکر فرمودند. برای تحقیق در اين موضوع به‌کتاب "من دوباره 
خواهم آمد" (مرمیی 0(۵) /52 ۰07 یکی دیگر از آثار اين مولّف. مراجعه کنید. 








بمای باه در قرآن ۸ 


ما آن تیه غائية من عذّاب ل..بوهم ۹ پشعرونٌ. وم تاش از ۱3 
ترجمه ۱: ایا از اينکه "پردة عذاب" الهی که بدون آگاهی آنها» وجودشان را در 
خود می‌پوشاند. ..احساس امنیت می‌کنند؟ ۱ 

ترجمه ۲: آیا فکر نمی‌کنند که "پردةٌ عذاب" الهی سراسر وجودشان را» بدون 
اينکه | گاه باشند» خواهد گرفت؟ ۱ 


عدم آگاهی ما به‌هیچ‌وجه دلیل یا نشانةٌ رهایی ما از این "پرده" نیست. چه 
بسا مردمانی که به‌ظاهر سالم‌اند و حود را از مرگ بس دور می‌شمرند. غافل 
از آنکه بیماری خطرناکی سراسر وجودشان را گرفته است. 
هیچ نفسی نیست که مابین خود و خدا بخواهد که عصیان او را کند. بلکه گمان 
می‌کند که لّ است [برای خداست] و حال آنکه لدون الّه [براي غیر خدا] 


۳۹ 


بوده . حضرت باب 


به زعم خود از برای او می‌کنند. ولی بر او می‌کنند آنچه می‌کنند." حضرت باب 


در آن یوم. خود گمان می‌کنی که از اهل جنت. ..هستی. ولیکن...در اصل نار 
مقر توست و توخود نمی‌دانی .۲۱ حضرت باب 


جفرت ان متا زو ریس ایتک چش ان تم نزن 
موعود_حضرت بهاأ ءالبا شتاب هرچه بیشتر به‌ ندایش پاسخ دهند : 


لا تصبرن فیه فان صبرتم لم یکن الا علی‌النار وانتم پومنذ لاتعلمون. ۳۲ حضرت باب 
قر این کار خر نکند. آ گنیر نی د رآتشید» بدون آنکه بدانید. 
۷ در بسیاری از آیات الهی به‌صورت نمادین بکار رفته.. مقصود از 


"آتش" دوری بنده از خالق است. نتیجه دور بودن از خدا چیست؟ هرچه 


به خحداأ نزدیک تر باشیم» شادی ما ببشتر است و هرچه دورتر» غم ما بیشتر. 


بنابر قرآن مجبد » در دورح بودن برابر است با وکا سحبت داشتن 
"مَعيشة زرح" اه ار ۶ شادمانی جاودانی را تنها در نزدیکی 
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به‌خدا و غم وماتم را تنها در دوری از خدا می‌توان یافت. این نقشة طراح 
آفرینش است. چه بخواهيم چه نخواهيم. خالق ما چنین مقذر داشته. ما را 
جز تسلیم و رضا چاره‌ای نیست! 


پیش یار مهربان با وفا خوش بود تسلیم و حوشتر زآن رضا 
حضرت عبدالبهاء 


بنابر شهادت پیامبران» منکران و دشمنان "وعدهْ" یزدان هنگامی از وجود 
"پردة عذاب" و آتشی که در روحشان شعله‌ور است خبریابند که قدم به‌عالم 
جاودان گذارند. زیرا حالت و مقام روح هر انسانی در این جهان پنهان 
است. اما هنگام سفر از این سرا به‌سرای دیگر ناگهان پرده برافتد و اسرار 
آشکارشود. این نکته نیز بارها در آثار اسمانی تکرار شده: 


فسَوف یعلمُونٌ. سوره حجر آیه ٩٩‏ 
زود است که بدانند! (به‌زودی خواهند دانست.) 


موم کلا سیعلمون. سوره نبا آیات 4-۵ 
بزودی خواهند دانست! پس بزودی خواهند دانست! 

زود است براعمال خود مطلع شوند و بر آنفس خود نوحه نمایند. ۳" حضرت بهاءل 
ان الذین کفرواًبایاتتا سَوف تصلیهم ارا. تیروف تیا ای ام 
مردمانی که آیات ما را منکرند» بزودی فز اتین فرو می روند. 


زود است که حجبات ناس خرق [پاره] شود و نتایج اعمال خود را مشاهده کنند 


و بر خود نوحه و ندبه نمایند.؟۳ حضرت بهاءاله 
هوسریع الحساب. سوره رعد. آیه ۱ 


او زود بهحساب مردمان می رسد. 


باید | گاه باشیم که "پردة عذاب" دو نوع شتا یکی روح فرد فرد منکران را 
در خود می‌گیرد» دیگری اجتماع آنان ۳ یکی جان را می‌پوشاند» دیگری 





بای بهاء له در قران ۱1۰ 


جسم را. اولی ناپیداست» دومی آشکار و هویدا. اولی سبب دوری از 
خداست. دومی موجب جنگ و بلا در اين دنیا. اولی سبب فقر معنوی 
است؛ دومی موجب فقر دنیوی. اولی سبب بیماری و فساد روح است؛ 
دومی موجب بیماری و فساد اجتماع. 


یزدان مهربان پیوسته بما اخطار داده و می‌دهد که از سرنوشت نسل‌های 
پیشین درس عبرت آموزیم . هرگاه مردمان موعودشان را انکار کردند؛ 
به‌عذاب و بلای این دنیا نیز مبتلا شدند. انکار آنها موجب جدایی آنها از 
خدا و آلودگی به‌گناه شد و اين جدایی و آلودگی به‌گناه» سرانجام زندگانی 
آنها را دراین دنیا تباه کرد: 

وم یسیزوا في الارض فینظروا کف کانٌ عَاقهٌ لین من قنلهم...وَجَءَهم 

رسلهُم بالات ماکان له بْظلمَهُم ولکن کانا آنفسهم یظلمون نم کان عَاقبّة 
این ماو السوأی آن کب بایات 1 وکانوا بها یستهزژون. سوره روم آیات ٩-۱۰‏ 
آیا در زمین سیر نمی‌کنند که ین مردمان 7 به چه سرنوشتی مبتلا گشتند؟ 
...آان را پیامبرانی با دلیل و برهان آمد [ولی به‌انکار برحاستند]. پس خداوند 
به آنها ظلم نکرد. آنها به ود ظلم کردند. چه بد است سرنوشت و فرجام کسانی که 
بدی کنند» مردمانی که ایات و کلمات الهی را دروغ پندارند و به‌تمسخر 
پردازند. 
وکا نمض علیِك من آنباء الرسل...وموعظة وذکری للموْمین... سوره هود.آی ۱۲۰ 
و آنچه برای تو از اخبار پیامبران نقل می‌کنيم. ..پند و تذکُری برای ممنین است. 


1۱۳ مق 0 ور ۶ باه 98 
لقد کان في فصصهم عبرة لاولي الالباب. سوره یوسف. آیه ۱۱۱ 
برای صاحبان خرد» داستان‌های آنها عبرت‌انگیز است. 


مر ول ما ار رم موم مر 2 ۳ 
وما کنا معذبین ختی نبعث رسولا سوره بنی‌اسرائیل. ایه ۱۵ 
همچنین سوره قصص. آیه ۵٩‏ 


تا پیامبری را نفرستاده‌ایم» مردمان را مجازات نکنیم . 
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زر و ۵ رو 


ان له لا یلم اس یا ولکن لاس آنفمهم یظلمونٌ. سوره یونس. آیه 46 
خد اوند به هیچ وجه به‌مردمان ظلم نمی کنل. مردمان به‌حود ظلم ی کننل: 
ای دوستان یزدان! آواز یکتا خداوند بی‌نیاز را به‌گوش جان بشنوید. تا شما را از 
بند گرفتاری‌ها و تیرگی تاریکی‌ها آزاد فرماید و به‌روشنائی پاینده رساند.*۴ 
حضرت بهاءالله 
بی‌نیاز به آواز بلند می‌فرماید: جهان خوشی آمده. غمگین مباشید. راز نهان 
پدیدار شده. اندوهگین مشوید. اگر به‌پیروزی این روز پی بری. از جهان و 
آنچه دروست بگذری و به‌کوی یزدان شتابی .۳ حضرت بهاء له 


یا مرن ار بااصلح کر لِستریحٌ به العالم لاس بو مر له عن ورائهم 
واتبعَو ۳ ِ حضرت بهاءاله 
ما مردمان را به "صلح آکبر" امر فرمودیم» تا عالم آسایش یابد. اما آنها "امر یزدان" 


را پشت سر نهادند» و از مردم مفسد پیروی نمودند. 


این آیات خحطاب به‌مسلمین است: 


وق هلک اون من لک ما ظلمو وجاءتهم رسلهم بالات وما کانواً 
یرم لك نجزي ام المجرمینَ نم ناكم حلال في الرض من بَعدهم 
لننظ کیت تعملون. سوره یونس. آیات ۱۳-۱۶ 
اقوامی بودند قرنها پیش از شما (مسلمین) که آنها را نابود نمودیم. پیامبرانشان با 
دلیل و برهان آمدند» اما آنها ایمان نیاوردند. این‌چنین گناهکاران را مجازات 
می‌کنيم. سپس شما (مسلمین) را در زمین جانشین آنها نمودیم تا (شما را 


بازمالیم) وبهينيم شنت چکار می‌کنید. 


هل یتظرون الا بل یام این غرً من قلهم فل فا نتظروا اني معکم من 
المنتظرین. سوره یونس؛ آیه ۱۰۲ 


آیا آینده‌ای غیر از گذشته انتظار دارند؟ بگو! در انتظار بمانید! منهم با شما در 





ب هه در قآ ۲ 


بسیاری از مردمان تا سختی و بل نبینند» قدر هدیه ایمان را ندانند و 
تشامینی» نبا متفه اش ۰ ۳ نکند و ی 
حداست : 
نم انیم 5 لین من لیم قرم وی وعاد ونمود وم براهیم وأضحاب مین 
کات آنتهم زسلهّم بالات فما کاذ ال لظلمهم ولکن ان آشه 
یظلمونْ. سوره توبه» آیه ۷۰ 
آیا خبر گذشتگان به‌آنها نرسیده؟ از جمله قوم نوح و عاد و مود و قوم ابراهیم و 
ساکنان مدین و شهرهایی که زیرو رو شدند؟ پیامبرانی برای آنها با دلیل آمدند راما 
به انکار برخاستند) . پروردگار به‌آنها ستم ۳ به حود ستم روا داشتند. 


بنابرشهادت یزدان» سرنوشت ما در دست ماست: 
للم يك میا نعمة آنعمها علی قوم حتی یو ما بأنفیهم. سوره انفال. آیه ۵۳ 
کل اوه قفا بر ی و را فتاه قرانن تغییر نمی دهد» مگر آنکه خود را 
تغییر دهند . 
ایا قران و داستان ظهور پیامبران پروردگار شهادت می‌دهند که سختی و 
با وشله مذارق فردتان اس ضص ها بر از این فانون شا سوت 
ما آرسلنا في قریة من تب الا آخذنا آخلها بالبأساء والضصّراء هم َضرعود 
۱ 5 سوره اعراف. آیه ۹6 
بهر دیاری که پیامبری فرستادیم؛ ساکنانش را به‌بلا مبتلا نمودیم» شاید (متنبه 
شوند و) از خدا یاری طلبند. 
پراش اطمینات پیشتر از اوعده یردان و | کاهی از اسرار "ما بزرکت: فران! 
مناسب است دو نمونه دیگر از ایات انجیل و قران را مورد بررسی و مقایسه 


قرار دهیم : 





۱۳۰۳ 











انجیل 


وقتی او (مسیح) روی کوه زیتون نشسته 
بود. حواریون امدند که با او خصوصی 
سخن گویند. گفتند "بما بگو: این 
(وعده چه موقع اتفاق می‌افتد؟ علامت 
آمدن تو و "پایان عصر؛ چیست؟"... 
[حضرت مسیح در جواب فرمودند که] 
"از آن روز و ساعت کسی با خبر نیست» 
حتی فرشته‌های آسمان. حتی پسر 
[مسیح]. فقط پدر [پروردگار] آگاه است. 
هنگام آمدن پسر انسان آمسیح]. اوضاع 
همان طور خواهد بود که در دوران نوح 
بود. . . بیدار باشید. زیرا نمی‌دانید که 
پروردگار شما چه روزی خواهد آمد. 
هنگامی که انتظار شما کمترین است. 
پسر انسان خواهد آمد...خوشا به‌حال 
بنده‌ای که هنگام آمدن اربابش [موعودش] 
بیدار باشد. "انجیل متی فصل ۰۲ آیات ۳-6۷ 


پایان عصر 


جز خدا» همه بی خبر 
بیدار باشید 


انجام وعده در زمانی که انتظار ندارید 


در هنگام انجام وعده بیدار باشید 
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رن 


رن یهد لقن کم 


صادقین..بل تأتبهم بَغتة فتبهتهم 
فلا یسیون را ولا هم 
نطو ۳۸ سوره انبیاع آیات ۳۸-6۰ 
می‌گویند: اگر راست می‌گویید. زمان 
این "وعده" چه هنگام است؟. .. 
ناگهان بررآنها وارد خواهد شد و آنها 
را گیج خواهد کرد. و آنها مانع 
ظهور آن نتوانند شد. و مهلتی هم 


به‌آنها داده نخواهد شد. 


زمان وعده 
ناگهان 
مردم گیج می‌شوند 
نمی توانند مانع انجام وعده شوند 
مهلت به‌انها داده نمی شود 






































بو بهاءلله در قرآن ۱۹ 
در نشانه‌هایی که در قرآن داده شده» چند نکن تازه هست. یکی اینکه 
مردم ظالم و بی‌ایمان نمی‌توانند مانع انجام "وعده" یزدان شوند. زیرا 
فرصت و مهلتی ندارند که نش خود را به‌اجرا رسانند. پیش از اینکه 
بفهمند چه خبر است. وعده به‌انجام رسیده. اين گفتار پروردگار نشان 
می‌دهد که "وعده" یزدان دشمنان و منکران بسیار دارد که به‌جنگ با 
پشتیبانان آن وعده برمی‌خیزند. امّا این منکران از رسیدن به‌مقصود عاجزند. 
ای پیش هم‌چنین اشاره به‌گیج شدن مردمان می‌کند. این نکته در آثار 
آسمانی دیگر نیز تأیید شده: 


روز خدا فرا می‌رسد. ..هنکام سرگیجی تأتیهم بغتة فتبهتهم. سوره انبیا آیه 4۰ 





آنیاست میکا؛ فصل ۰۷ آیه ۶ | ناگهان می‌آید و آنها را گیج می‌کند. 


سبب گیج شدن مردمان چیست؟ هر واقعةٌ غیر منتظره و ناگهانی؛ موجب 
گیج شدن است. چون مردمان استعداد شناختن موعود زمان و روبرو شدن با 
آن "واقعةٌ ناگهان" را ندارند» نمی‌دانند چه کنند. از طرفی دعوت طرفداران 
و مجریان نقشة یزدان را می‌شنوند» و از جانبی مخالفت دورویان و دشمتان 
نقشه را می‌بینند. در اين گیر و دار نمی‌دانند چه کنند. و حقّ با کدام گروه 
انش 
برای حل "معمّای بزرگ قران" علاوه بر مطالعة آیات پیش می‌توانیم به‌دو 
راهنمای دیگر نیز توسل جوئیم : 

* نقشة کلی یزدان برای تربیت و تکامل انسان 

۰ آار و گفتار امامان که ملهم به‌الهام یزدان بودند 


نقشة کلی یزدان را در دو جلد پیش "چرا به‌اين جهان آمده‌ايم؟" و "نقشه 
یزدان برای سعادت انسان" مورد بررسی قرار دادیم . در این فصل به ذکر دو 
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نمونه از آثار امامان اکتفا می‌کنیم . همان طور که از پیش گذشت در این 
کتاب کوشش رفته که نشانه‌ها و مراجع همه از قرآن باشند. با این حال 
بررسی گفتار امامان در تایید قران» شاید سبب اطمینان خاطرها شود. برای 
رعایت اختصار تنها به‌ذکر دو حدیث آکتفا می‌کنيم . اما حذف این دو 
خلایت در بت ما ابدا ای ندارد: انس هو نامر عضیما ها با آیانة 
قرآن قابل اثبات است. علاوه بر اين» ایات قران صحخت آن دو حدیث را 
تأیید می‌کنند. و در واقع آن دو نمونه از گفتار امامان؛ تکرار همان مطالب 
قران‌اند» همراه با يك نکتة تازه که مقصود آن کتاب را روشن‌تر می‌کند. 


برای شیعیان؛ جامع‌ترین مرجع از گفتار امامان در بارةٌ ظهور امام دوازدهم 
"بحارالانوار" است. در آن کتاب؟" ناگهانی آمدن "قیامت" و "ساعت" 
به "قیام قائم " موعود تعبیر شده. بنایر احادیث بحارالانوان در ضمن گفت 
و گویی؛ امیر مومنان از رسول اکرم در بارة ظهور قائم موعود پرسیدند. 
جواب آن حضرت عیناً همان است که درقران نازل شده. تنها نکتة اضافی 
این است که فرمودند این وقایع مربوط به‌ظهور قائم است : 


علمها عند رب ٩‏ یجلیها لوقتها الا هو * سوره اعراف آیه ۱۸۷ 


لك 


تنها خدا ازآن زمان آگاه است. هیچکس جزاووقتش را آشکار نمی‌کند. 
یا رسول الّه متی یخرج القائم من ذريتك فقال لایجلیها لوقتها الا هو. مثله مثل 
الساعة...لا یآتیکم الا بغتة. بحارالانوان جلد ۰۱۳ صفحه ۶۱ 
ای فرستادةٌ خداء قائمکه از نسل تو است--چه هنگام ظاهر شود؟ فرمودند: 
مان ظهور او.را نجز پروزدگار کسی آشکار نکند.. آمدن او مانند "ساعغت" 
علاوه بر حدیث پیش در بحارالانوار» اين اي قران مجید به‌ظهور قائم تعبیر 
۱ 
۹ به‌شاهت اين آیه ازکتاب دانبال با آیه قران توجه کنبد: 
این کلمات [پیشگوئی‌ها] پنهان و مهر شده خواهند ماند تا "آخرالزمان." دانیال. فصل ۱۲. آیه 4 








بعی بهاءله در قران و 
هل ینظرون ! ۷ السَاعَة آن ایهم وهم لا بشعرون. سوره زخرف. آیه 15 
آیا جز این انتظار دارند که "ساعت" ناگهان بر آنها وارد شود وآنها نفهمند؟ 

هم چنین در کتاب "نجم اقب" از امام حسن نقل تاو که فرمودند: "قائم 

۳ 

تنها در آثار اسلامی نیست که "قیامت" به‌ظهور قائم و برخاستن مردمان از 

قبر غفلت تعبیر شده. انجیل نیز این مطلب را تایید می‌کند. از جمله 
من "قیامت" و زندگی هستم. اگر کسی به‌من ایمان دارد» اگر چه می‌میرد؛ 
(اما) زندگی خواهد یافت. هر کس که زنده است و با ایمان» هرگز نمیرد. آیا 
باور می‌کنید؟ انجیل یوحنا. فصل ۰۱۱ آیات ۲۵-۲ 

آیات و نشانه‌هایی که در اين فصل بررسی کردیم همه نشان می‌دهند که 

"واقعه" یا "وعده‌ای" در کار است که ما باید در انتظار تحقق آن باشیم . 

علاوه بر این ایات؛ قران محبد شامل آیات دیگری نش" هست که از "وعده" 

و "ساعت" سخن می‌گویند» با این تفاوت که سال فرا رسیدن "ساعت" و 
هنگام انجام "وعده" را نیز می‌دهند. اين آیات در دو فصل بعد بررسی 

تخرامز فزک: 


بسیاری از ایات قرآن خبر می‌دهند که: 


* پس از ظهور موعود» اغلب مردمان بی‌خبر می‌مانند. 
* گروهی دیگربرای جلوگیری از انتشار ائین او می‌کوشند. 


آیا از این روشن‌تر می‌توان خبری داد: 


ور فقو 


ویقولون مّی هذا ال مب ما و آمتم به ویستنو یس أحَ هو فلْ اي 


ورّي هلح وم نتم بمعجزین.. .لا ود اه وَلکن رم لا ون 
سوره یونس. آیات ۵۵ ,۵۳ ,۵۱ ,4۸ 





۱3۷ فصل *: وعده‌ای پنهان که ناگهان به‌انجام می‌رسد 
می‌گویند زمان وقوع "وعده" کی فرا می‌رسد؟ ...ایا پس از اینکه "واقعه " (وعده) 
تحقق یافت. به‌آن ایمان می‌آورید؟...(آیا پس از انجام وعده خداء مردمان مومن 

می‌شوند؟) آنها می‌پرسند: ایا او (موعود) حق است؟ بگو! آری» سوگند 

به‌پروردگارم. البّه اوحقّ است. و شما نتوانید مانع او شوید...آیا وعده پروردگار 

حقیقت نیست؟ (البتّه حقیقت است) اما بیشتر مردمان (از وعده خدا) بی‌خبرند. 


وینذرونکم لقاء یومکم هذا...ِنْ ما توعدون لات وما آنتم بمعجزین. 

سوره انعام» آیات ۱۳6 ,۱۲۹۰۱۳۰ 
این راه راست پروردگار تست...آیا فرستادگانی از میان شما نیامدند؟ آیا آیات مرا 
پرای شما نخواندند؟ و شما را به‌دیدار چنین روزی احطار ندادند؟...به‌يقین آنچه 
وعده‌اش به‌شما داده شده تحمّق خواهد یافت و شما مانع تحمّق آن نتوانید شد. 


ان هذا لهو الحقّ صراط الّه فی السّموات والارض فمن شاء اتخذه الی الّه 
بالحق سیلا ۳؟ رت اب 
به‌یقین این حقیقت است. این راهی است که یزدان برای ساکنان زمین و اسمان 
مقر فرموده. پس ه رکه مایل است. راهی که او را به‌عدا می‌رساند درپیش گیرد. 


فیا ایها البصیر! صف نظرک و الطف بصرک ال قد اظهر هذاالامر من مقام لم 
بخطر بقلب احد. ٩۳‏ حضرت باب 
ای بصیر! [ای کسی که نامت "بیناست"!] نظرت را مصفا نما و بینائیت را لطیف 
ساز! پروردگار این "امر" را از "مقامی" [از کسی به‌صورتی] که به‌قلب احدی 
خطور نمی‌نمود؛ ظاهر فرمود. 


پروردکار را از کفتارش 


می‌توان شناخت 
حضرت حجت ظاهر شد به‌آیات وبینات. * حضرت باب 


و بدانید که مبدء این کتاب [بیان] من الّه [از جانب خدا] است. *۹‏ حضرت باب 





ب هه در قآ ۳ 


اوست موعودی که جمیع کتب الهی باو بشارت داده. مع ذلک اهل ارض از او 
غافل و محجوب مشاهده می‌شوند.؟* حضرت بهاء ال 
قل يا قوم ان اصابع قدرة ربکم العلی الابهی تحرک هذاالقلم الاعلی و هذا لم 
یکن من عندی بل من لدی الّه ریکم و رب آبانکم الاولین. ٩‏ حضرت بهاءاله 
بکوا ای مردمان: این "قلم اعلی " را انگشتان قدرت پروردگار بلندپایه و با شکوه 
شما بهحرکت می‌آورد. این (ندا) از من نیست » ازجانب حداوند» بروردکا زشیما و 
پروردگار پدران نخستین سامت از 

بکو! ای مردم: عمر چون برق می‌گذرد و بساط‌های آمال و مال عنقریب پیچیده 
می‌شود. سر از نوم [خواب] غفلت بردارید.. .8 حضرت بهاء له 
ای بنده یزدان! آن شجرکه به‌دست بخشش کشتیم با ثم رآشکار. و آن مزده که 
درکتاب دادیم اکنون با اثر هویدا.** حضرت بهاءاله 
امروز کوثر زندگانی ظاهر و روح حقیقی موجود. جهد نمائید تا از این فضل 
بی‌منتهی قسمت برید...اين روز مبارک را شبه و نظیر نبوده و نخواهد بود. آنچه 
فوت شود تدارک آن محال. ٩‏ حضرت بهاء له 








تاریخ اتمام عصر اسلام 
و هنگام انجام وعدهٌ خحدا 


برای تحقیق و پژوهش در آیات مربوط به‌زمان "وعده" بجاست بحث را با 


یکی از ایاتی که از پیش ذک رکرديم آغا زکنيم: 


ولکل 1 ة سول فاذا حاء رسولیم فضي هم ب بالط ط وم ۹ ظلمون ویقوون 
متی هذا لرعَ ان کتم صادقین قل. کل مه جَْ ‏ اذا جاء اجلهم فلا بستأخرون 


سَاعَةَ ول یستَقَدمُون. سوره پونس » آیات 2۷-٩‏ 
برای هر امّتی پیامبری است. هرگاه پیامبر آنها ظاهر شود بین آنها به‌عدالت حکم 
کند و به‌انها ظلمی ترسد . می کویند؛ اک زاسنت می‌گوبی ؛ این وعده‌ای که بما 
می‌دهی کی به‌انجام می‌رسد؟ بگو...برای هر امّتی زمان خاصّی معین شده. 
هرگاه هنگام اجل آنها فرا رسد» نمی‌توانند حتّی ساعتی انرا پیش وپس ببرند. 
بنابر آیات پیش مردم از زمان وقوع "وعده" سوال می‌کردند. جوابی که 
به‌انها داده شده این است که هر امتی را عمر معین و محدودی است. در 


یی بهاءالّه در قرآن ۱۷۰ 


این آیه طول عمر امّت مشخْص نشده. فقط به‌محدود بودن عمریا عصر هر 
امتی اشاره شده. 
بر حلاف نمونه پیش » در کتاب‌های آسمانی از حمله قران» آیاتی هست که 
به‌سال مردم کنجکاو دربارة "زمان تحقّق وعدة" یزدان نیز پاسخ داده‌اند. اما 
سوره سبا 
وم سا لا کف اس بغیرا ود ولکن قراس لا یمود ویقولون متی 


هذا ود ان کنتم صادقین قل کم میعَاد یوم ۷ تستاحرون عنهُ ساعَةّ ولا 
تَسقَدمُون. سوره سباء آیات ۲۸-۳۰ 


ما تورا نفرستادیم مگر اینکه به‌همه مردم "خبر خوش " بدهی و انحطار. ولی بیشتر 
مردم نمی‌فهمند. (مردم) می‌گویند: اگر راست می‌گوئید. هنگام انجام اين وعده 
کی خواهد بود؟ بکو: برای شما "يكك روز" معین شده. نمی‌توانید حتی يك 
ساعت آنرا پس و پیش ببرید. 
ره کار را رازم تسه وس رای ی تا 
و ی اس 
است که چنین وعدة مهمّی در طی آن انجام شود. و پیامبری هم يك روز 
زير به‌حل ین معما کات ی کت 


سوره سجده 


وربور ۶9و 


س۳ من الستاه ال الرض دز ي نم یعرج یه في یومکان دار لت ستَة مه 


عدون. سوره سجده. آیه ۵ 


۲ واه ۲ پذیر یی است که ان غزین توارط بان قاری شله. دی" بعتی سامان دادن 
نظم و ترتیب دادن سرو صورت دادن اداره امور. کلمات ی در فارسی برای ادای 
همین مفاهیم بکار می‌روند. واژه "امر" یعنی حکم. کار دین يا ائین. اين واژه بعدا بحث 
خواهد شد. 
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ترجمه ۱: (پروردگا) "امر" زمین را از آسمان اداره می‌کند. سپس "امر" در 
مذت يك روز که بنابر حساب شما برابر با هزارسال است.-به‌سوی 
او بر می‌گردد. 
ترجمه ۲: پروردگار زمین را به‌نور تدبیر و هدایت و حکمت آئین خود روشن 
می‌کند. سپس آن نور در طی يك روز هزارساله به‌سوی او برمی‌گردد. 


آیات پیش. از سوره سبا و 
سوره سجده. متمم یکدیگرند: 


* نقش پیامبر اسلام در زکرم مردمان» ۶ نقش یزدان در زندگی مردمان» 
بر خوش و خبر بد (اخطان دادن راهنمایی آنهاست. 


ات وا هی لیا تدر ای 
* هنگام انجام وعده پس از "يك روز" مردمان پس از "يك روز" ناپدید 


فرا می رسد. می‌شود. 





فل لکم میعاد یوم: بگو بعد از يك "روز" وعده به‌انجام می‌رسد. 


۳ 


در سوره سجده» مرت روز" مشخص شده : 
فی یوم کَانٌ مقذاره لسن مها تَعدونٌ: مذت آن "روز" هزار سال است 
4ات شما. 
لازم است توجه کنیم که ایه ابر الم" مربوط به‌اداره امور زمین است؛ 
مربوط به‌راهنمایی بشر به‌وسیله خداست. امور زمین را خداوند چطور اداره 
مت کنن؟ با تعالیم و احکامی که به‌وسیله پیامبران يا امامان به‌بندگان می‌فرستد 


(عصر تدبیر). پس از اینکه خداوند "امر" یا این خود را نازل فرمود» بعد از 





بل بهاءلله در قرآن ۱۷۲ 


اینکه راهنمایی خود را به‌وسیله راهنمایانش فرستاد. به‌تدریج تأثیر آن آئین 
در زندگاني مردمان کم می‌شود (عصر عروح). پس ا زگذشت زمانی معین» 
یعنی هزار سال» پرتو هدایت یزدان بکلّی از مان آنها رخحت برسته» به‌سوی 
ِ و فرستنده ال یعنی پروردگار» بر می‌گردد. 

حال به‌بينيم در دوره اسلا مدیر و مدبر جهان چند سال امور زمین را از 
آسمان اداره فرمود. مذت هدایت و تدبیر پروردگار از ظهور پیامبر اکرم آغاز 
شده به‌وفات امام یازدهم امام سین عسگری: پایان یافت. امام حسن در 
سال ۲۲۰ هجری قمری رحلت نمود. پس از اين؛ به‌مذت هزار سال آثار 
پرتو هدایت پروردگار در بین مسلمین نمودار بود. پس از پایان اين هزار 
سال» این هدية آسمانی به‌فرستندة آن رجوع نمود. معلوم است برای حساب 
کردن عصر اسلا باید ۰ و ۱۰۰۰ را با هم جمع کنیم: 


سال رحلت امام يك روز پایان عصر 
حسن عسکری هزار ساله اسلام 


۲۷۹۰ پ میم - ۱۲۲۰ 
سس سس 





پروردگار "وعدة" خود را دقیقاً در سال پیش‌بینی شده اجرا فرمود. سال 
۰ هجری قمری (۶ ۱۸۶ میلادی)» آغاز تاریخ آئین بهائی است. زیرا 
در آن سال حضرت باب "اظهار امر" فرمودند. "امری" را که از دیده‌ها پنهان 
بود ظاهر نمودند. هردو مرجم فوق عصر اسلام را برابريك "روز هزارساله" 
پیش‌بینی نموده‌اند. مقایسه آنها» موضوع و کاهاد وش هت کل 

7 سل کف هدف پروردگار از ارسال تو "وعدةٌ 


خوت و وعدة 1 دادن ات 


لاس بشیرا وتذیر. 


به‌مردمان. 
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بر ۲۵ متی هَذّا الوعد؟ | زمان "وعده" کی فرا می‌رسد؟ 


سوره سبا؛ ایه ۳۰ | کم میعادیوم. | زمان وعده پس از يك روز فرا 
می رسد . 


سوره سحده ۳ ۵ ت یوم ان دار مالرنتل "روز" هزار سال ای 
ستة. 











شده. زیرا برای بیشتر مردمان مشکل است قضاوت کنند کدام حدیث 
درست است؛ کدام نادرست. و تا حد زیادی حقّ دارند. زیرا هزارها حدیث 
از پیامبر اسلام و امامان روایت شده که بسیاری از آنها با یکدیگر مغایرند: 


در احادیث احتلاف بسیار است و شبهه بی‌شمار. ۱ حضرت بهاءالله 


بنابراین» برترین روش برای یافتن حقیقت این است که تنها قران را راهنمای 
خود فرار دهیم. زیرا از عدل پروردگار دور است که جواب چنین مسئله 
مهمی را در آن کتاب آسمانی که حاوی هزارها مطلب دیکر است برای 
جویندگان راه راستی روشن نفرموده باشد. با عدم تمایل به‌استفاده از 
دی نگارنده به‌ دک یلک نمونه: دیکر از انش روایات. که عتا تکرارو تانند 
آیات قرآنی است» مبادرت می‌ورزد. مقايسة این حدیث با ایات قرانی 
پیش به‌روشنی نشان می‌دهد که گوینده آنها یکی است. بنابر حدیثی که در 
فتوحات مکی جلد ۰۱ صفحه ۰۱۰٩‏ روایت شده. رسول آکرم فرمودند: 
ان صلحت امتی فلها یوم و ان فسدت فلها نصف بوم...کل یوم الف سنة مما تعد. 
آگر امت من صالح و نیکوکار باشند يك روز خواهند داشت» و اگر فاسد باشند 
نصف روز...هر روزی بنابر حساب شما برابرهزار سال است. 
حدیث دیگری نیز شبیه تخالایت یکین کر انح نجم اقب صفحه ۰۸۷ 


نقل شده: 











بای بهاءلله در قرآن ۱۷ 


ان صلحت امتی فلها یوم و ان فسدت فلها نصف یوم والیوم عند ربك کالف سنة 
مما تعدون ۶ 
آگر امت من صالح و نیکوکار باشند يك روز خواهند داشت» و اگر فاسد باشند 
نصف روز. هر روز نزد پروردگارت برابر هزار سال شماست. 
در مرجع دوم یعنی "نجم اقب" ذکر شده که حدیث پیش را پیامبر اسلام 
هنگام نزول ی ایه از قران بیان فرمودند: 
لک امه أجَل سوره اعراف. آیه ۳۶ 
برای هرامّتی زمان خاصی معین شده. 
حاضرین پس از شنیدن ایه پیش پرسیدند که اجل یا پایان عصر اسلام چه 
هنگام است. ِ حدیث پیش را که مرتبط به‌صالح بودن يا نبودن 
۳ وان خویش را ات" 
صورت صالح بودن " برابر ايك روز هزار ساله " پیش ‌بینی فرموده‌اند. 


خحطاب نموده وتو یا دوره آنها ر در 


"ام" یعنی چه؟ 


اه اه اضالی مای ‏ که فان واه اقا انیت این راخ بان 
"- خاتم" دارای چند متا استای اما برعلاف معانی خاتم» معانی ان بهم 
هبل ای ارام زک وهای اش ار ات ها ری 
کر وا رتیت ۱ 
٩‏ شریعت» قیانت 
* امراله» شریعت الهی» دی الله 
ت مرجع دیگر: الواقیت والجواهر تألیف سیّد عبدالوهاب شعرانی. (مبادی استدلال؛ تألیف 
عنایت الّه سهراب؛ صفحات ۲۳۹ ,۲۳۱.) 


* مسلمین در طی تاریخ خود گرفتار جنگ‌های بسیار بوده‌اند. با اي حال یکی از بزرگترین 
تمدن‌های جهان را بنبان کرده‌اند. بدین سبب صفت صالح در مورد انها صدق می‌کند . 
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ور فران شسیه وا رای رای سا با نو ۱ 
چندین بار بکار رفته. به‌اين آیات توجه کنید: 


ان هذه کم ی واحدة. َو آمرهم ینهم. سوره مژمنون. آیات ۵۲-۵۳ 
این امّت شماء یک امّت است...اما مردمان آثینشان-امرشان-را بین خود تقسیم 


نمودند. 
وم مر 1 واحدة. سوره قمن آیه ۵۰ 


آئین ماامرما_یکی است. 
لد ار ال من قبل ولو ث الاموز ختی جاء الحتق وظهر أمر له وهم 
کارهون. سوره توبه آیه 1۸ 
آنها پیش از این باعث فتنه می‌شدند و وضع را برای تو آشفته می‌ساختند تا آنکه 
حقیقت "امرو آئین الهی" ظاهر شد. اگر چه آنها [از ظهورآن] اکراه دارند. 
هل یروت الا آن. .ياتي مرک ؟ سوره نحل آیه ۲۳ 
آیا جز این انتظار دارند که..."امر" پروردگارت بیاید؟ 
نی آمرالله فلا تس تستعجلون * سوره نحل آیه ۱ 
آتین پروردگار (به‌موقع) خواهد آمد. در آمدن آن شتاب نکنید. (نخواهید که امواله 
زودتر از موقع مقرر ظاهر شود.) 
در ایه پیش "امرالله" به‌معنای "اثین پروردکار" بکار رفته . موضوع "عیحله" نیز 
به‌میان آمده. همانطو رکه دیدیم» مردمان در اجرای "وعدة" پروردگار شتاب 
به‌اجرا خواهد رسید . کلمات "ار "وعده" ام ج 0 ای و "یعرج" از 
کلمات مهم معمای قران به‌شمار می‌روند و ما را در حل معمای بزرگ ان 


ن‌ در آثار اسمانی» گاهی "فعل ماضی" به‌جای "فعل مضارع" بکار می‌رود؛ به‌دو سبب . او زبان 
خدا با زبان ما متفاوت است و ثانیاً گفتار پروردگار چنان حتمی است که اینده مثل گذشته است. 

امام صادق این آیه را به‌ظهور قائم مرتبط فرموده‌اند. مهدی موعود. جلد ۱۳ بحارالانوار صفحه 
۱۰۷ 





بعلم باه در قرآن ۳ 


اصطلاح "ید‌برالامر" در این ۳1 نز که مرتبط به‌رویداد بزرزگ عصر ماست» 
بکار رفته : 
یدیرالامر یل الایات لمکم بلقاء ریکم توقنون. ۳" سوره رعد » آیه ۲ 
پروردگار "امر" را اداره می‌کند و آیات را توضیح می‌دهد. شاید شما به [وعده] 
دیدار پروردگارتان يقین نمائید. 
گر معنای واژه "امر" تا هی اند "پذبر الاْمر 1 "حکم" بگیریم» دم موضوع 
عوض نمی‌شود. چطور پروردگار "حکمش" را می‌آورد (ياتي ال بامره) ؟ 


به‌وسپلةً پیامبرانش 
قد قضی الامرو کان الحکم فی ام الکتاب مقضیاً " حضرت باب 
"امر" تحمّق یافت و حکمی که در سرچشمهٌ کتاب‌هاست (قرآن مجید)» به‌اجرا 
رسید . 


آگر "امر" را به‌معنی "کار" بگيريم معنی جمله می‌شود: تا خداوند "کار" 
خودش را بیاورد. "کار" خدا چیست؟ اداره و راهنمائی بشر. 


انه جاء بالحق و اقضی الّه امره کیف شاء.۳ حضرت باب 
ب‌حقیقت او [موعود] ظاهر شد و پروردگار آنطور که می‌خواست امرش را به‌اجرا 
تنج 

امرالّه ظاهر شده. ؟ حضرت باب 


در آیات حضرت بهاءال» واژه‌های "امر" و مشتقّات " یدب" بارها بکار رفته: 


امر ظاهر و به‌مثابه آفتاب لائح. ولکن قوم خود حجاب خود شده‌اند.* 


حضرت بهاء له 
کذلک آتی الحق و ففضی الأمرمن مدبُرحکیم. لا یقوم مع آمره جنودٌ السّموات 
و الارضین." حضرت ها 


این چنین حقیقت ظاهر گشت و "امر" از جانب پروردگار مدبر و حکیم بهتحمق 
پیوست . در برابر "امر" او لشگرهای زمین و آسمان مقاومت نتوانند. 


* آیات "لقاء" یا "دیدار" به‌تفصیل درفصل ۱۳ بحث شده‌اند. 
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اتك انت الذی فی قبضتك زمام التّدبیر وفي يمينك ملکوت التّقدیر لا اله ال 
در قبضه قدرت تو ای پروردگار "زمام تدبیر" است و در جانب راست تو "ملکوت 
تقدیر" خالقی جز تو مقتدر و قدیر نیست. 
واگ و شت: 
لقب مصطلح "تین بهاتی" از همان آغاز تأسیش "امر بهائی" بوده. بهاتیان 
غالبا بحای ان بهائی " هن گویند: "امر بهائی " 0 ام" یا "امرالّه." 


در کتاب ايقان می‌فرمایند اگر چه پیامبران به‌ظاهر از شکم مادر متولد 


می‌شوند» اما در حقیقت از "سماوات امر" نازلند.۸ 
به‌اين چند نمونه از آیات بهائی که با ایات قران همراه شده» توجه کنید: 


هل ینظرون الا آن...ياتي مر ريك ؟ سوره نحل, آیه ۳۳ 
آیا جز این انتظار دارند که...آئین پروردگارت بیاید؟ 

لقد قضی حکم ربك. . .جاء امر ربكث ٩...‏ حضرت باب 
به‌یقین حکم پروردگارت اجرا شد . . مر پروردگارت آمد... 

جاء الحق وظهر مر له وهم کارهون. سوره توبه آیه 1۸ 
حقیقت آمده و امرپروردگار اشکار شده. اما مردمان از این حقیقت آکراه دارند. 


روا حتی ی مره سوره توبه. آیه ۲۶ 

ترجمه ۱: صبرکنیدت آثن یزدان باید. 

ترجمه ۲: صبرکنید تا پروردگار با امرش بیاید. 

فد آتی المیقاث وَظهر مر نی مناد والّاس تم لا یَسمعو.۱۰ ۱ 
حضرت بهاءاله 

زمان موعود فرا رسید و امر ظاهر شد. ندا کننده ندا نمود» اما بیشتر مردمان 


نمی‌شنوند . 





بای بهاءاله در قرآن ۱۷۸ 
ما ننطق عن الهوی وما ننزل حرفا من ذلك الکتاب الا باذن له الحيّ اتقوا ال وله 
تشکوا فی امر اله.۱۱ حضوت باب 
ما از روی حقیقت سخن می‌گوئیم» نه از روی میل و هوی. حرفی از آن کتاب 


بدون اجازه پروردگا رنازل نشده . از حدا بترسید و در "امر پروردگارا " شلل با 


یا ملاالارض خافوا الّه ولا تنکروا الّذی به ظهر امراله ۱۲۰۰۰ حضرت بهاءال 
ای مردم جهان! از خدا بترسید وکسی که "امر خدا" را ظاهر نموده. انکار نکنید... 


ای اهل انصاف گر اين ظهور اعظم را انکارنمائید چه "امری" قابل ذکر و یا 


لایق اقرار است.۲۲ حضرت بهاء له 
آتی مر ال فلا تستعجلوه. سوره نحل. آیه ۱ 


آئین پروردگار به‌موقع میآید. در آمدنش عجله نکنید. 

ان له قد کتب عليك ان تسلم الذکر وامره...*۱ حضرت باب 
به‌یقین» تسلیم شدن به‌ذکر ر حضرت باب) و امر او را پروردگار بر تو واجب 
می شمرد. 

فاعفواً واصفحواً حتی یات ال بأمره. ان ال عی کل شَیءٍ قَدیر ‏ سور بقره. آیه ۱۰4 
با بخشش و گذشت با یکدیگر رفتار نمائید تا امر خدا بیاید (تا پروردگار با امرش 
پیاید) . پروردگار بر انجام هر کاری تواناست . 


لمّا جعلنی الّه مظهر امره .۱*۰۰ حضرت باب 
هنگامی که پروردگار مرا مظهر امر خود نمود. 
سوال: "چرا امر بیاید"؟ برای اينکه آن "امر" دیگر در میان مردمان نیست 
پس از پایان "یک روزهزار ساله" آن پرتو اسمانی به‌سوی خدا باز گشته: 


در الم من السته ای ار یمرج له في بوم ان دار لت سنة.. 


سوره سجده» آیه ۵ 





۱۷۵۹ فصل ۷: تاریخ اتمام عصر اسلام و هنگام انجام وعده خدا ۳ 
"ار" زمین از آسمان ِ می‌شود» سپس آن "امر" در طی یک روز هزار ساله 
حال که آن "روز هزار ساله" به‌اتمام رسیده پروردگار بما خبر خوش می‌دهد. 

"امری" که رفته بود» حال باز آمده: 

لقد. . . جاء امر ربک. .. حضرت باب 

بهیقین...امر پروردگارت امده اشتا: و 

اگر نفسی این "امر" را انکار نماید و از اين ظهور اعظم غافل شود. قادر بر 

اثبات هیچ "امری" نبوده و نیست.۱ حضرت بهاءاله 
در ایا مرتبط به "دی ال یزدان مهربان بما آگاهی می‌بخشد که "امر 
به‌سوی او "می رود: " ثم ی الیه. در ایه مرتبط به "قاعفوا" ما را تشویق 
می‌کند که در زندگی به بخشش وگذشت بگرویم تا آن "اهر" بباید : حّی يأتي 
له بآمره. این ج و شکرگزاری است نه زمان سوگواری. روزهای 
انتظار به‌سر آمده. همان گوینده‌ای که از "رفتن امر" سخن گفته بود» حال 
بما خبر می‌ دهد که "امر رفته" باز گشته. خطاب به‌محمد شاه: 

و ان من یوم الّذی ظهر امر ربّك لن یقبل منك شیتی و اّك انت فی ضلال 

مبین .۱۷ حضرت باب 

به‌یقین از روزی که امر پروردگارت ظاهر شد. هیچ‌چیز از تو پذیرفته نشود. البّه در 


گمراهي آشکاری به‌سر می بری. 
در عرصه هستی ؛ سه مرحله يا سه عالم ِِِ 
عالم حق: عالم الهی 


عالم امر: عالم پیامبران که واسط بین حق و - مند و 
به الهام و هدایت یزدان ممتاز و مفتخر 





عالم خلق: عالم بندگان که نیازمند به‌هدایت پیامبرانند 











یی بهاء له در قران فد 
لا له الق والامر ین 
بدانید که [عالم] خلقی و [عالم] "مر" از آن اوست. 
انْ الامر والخلق لك .۱۸ 9 
(عالم) امرو (عالم) لتق از آنٍ تواند. 


فی عالم الامر والخلق. ۴ حضرت بهاءاله 

در عالم امر و خلق. 
علاوه: بر ینم .۵و ادیان کلفته برای اقاره بهطهور مرا واژه "بفت" 
بحای ۳ كثِ" و باب" گفته می‌شود: "اظهار امر ۲ نت نات ۳ 
بکار بردن کلمةٌ "اظهار" از این جهت است که پروردگار موعودش را و امرش 
را از مردمان پنهان نگاه داشت تا "ساعت" مقرر و معین : 


ظاه کردم در آن سنه "امر مستور" را. "۲ حضرت باب 
بکو! ای دوستان! خود را از دریای بخشش یزدانی ۹ چه که او بسیار 
نزديك آمده. "آنکه پنهان بود" آمده و حوب آمده. بريك دستش آب زندگانی» 
و بر دست دیگر فرمان آزادی. بگذارید و بگیرید: بگذارید آنچه در جهان دیده 


می‌شود. و بگیرید آنچه را که دست بخشش می‌بخشد. آمده آنچه چشم روزگار 
مانند آن ندیده ۲۱ حضرت بهاءاله 


دو بخش از یک معما 


0 "ییر الأمر من السماه ال الرض" مهم نرین و دقیق ترین [- قران است در 
بارة تاریخ اتمام عصر اسلام و آغاز عصر نوین . بات دیگر همه در توضیح و 
تأیید و تکمیل آن اية مبارکه نازل شده‌اند. برای روشن شدن مطلب» مفید 





۱۸۱ فصل ۷: تاریخ اتمام عصر اسلام و هنگام انجام وعده خدا 


ش 


است دو ایه مرتبط به ابر ار" و لیوا" را با هم مورد نظر قرار داده 


امه من امه ی از 


نم یعرج الیه فی یوم کانْ مقدارة آف 


یت 
سنة مما تعدود. 


سوره سحد ۵ آیه ۵ 


(پروردگار) "اهر" زمین را از اسمان 
اکاره ی کت سس ان اف در مات 


يهدي الوم الفاسقین. سوره توه آیه ۲ 
صبر کنید تا پروردگار "مرش" (امرالله) 
را بیاورد. یزدان مردم نافرمان را هدایت 
ننماید. 





يلك روز به‌سوی او می‌رود. اندازةٌ روز 





به‌روشنی می‌بینیم که دو آیه فوق در 
مره اس یکین کر نان یی رک 
تاریخ ظهور 
این آیه خبر می‌دهد که خر 
هزار سال "امر" به‌سوی پروردگار 
با اس اب تح ام ان 
مذده به‌ظهور "امر" پروردگار در 
پایان "عمر اسلام" می‌دهد. 


باشیم تا "امر" را حداوند بیاورد؛ 


اسلام" را نشان می‌دهد. 








هم‌اهنگی و توافق بین ایات الهی اشکار است. پس از تشویق به‌صبر 


تیصو" آیه مبارکه به‌مردمانی اشاره می‌کند که وعده‌های یزدان را ب‌ظهور 





بای بهاءلله در قرآن ۱۸۲ 


موعود می‌شنوند» اما گامی در راه جستجو بر نمی‌دارند: وله لا بَهدي الوم 
الاسقین. "پروردگار مردم نافرمان را هدایت نمی‌کند." چه نافرمانی؟ قصور 
در یافتن موعود؛ کوتاهی در تحقیق و پذیرش اين همه ایات که به کمك 
یکدیگر در نهایت روشنی از هنگام ظهور موعود و تحقق وعدهُ یزدان سخن 
می‌گویند. 

دستور به‌صبر و انتظار "فصو" هم‌چنین هم آهنگ است با آیاتی که در باره 
"خاتم لنییین " بررسی کردیم. در آن بحتث دیدیم که قران در موارد متعدّد 
به مردم جهان وعده "خبر خوش" می‌دهد. در فصل‌های بعد نیز خواهيم دید 
که در ان کتاب اسمانی به‌مسلمین خطاب شده که در وقوع وعده‌های الهی 
تعجیل نکنند. در آینده در انتظار "خبر بزرگ" باشند. تشویق به‌صبر 
"فصو "با همة این آیات هم‌آهنگ است و اآنها را تأیید می‌کند. 


پایان روز هزار ساله 
و آغاز عصری تازه 


علاوه بر آیات پیش ایة دیگری نیز زمان اجرای وعدة یزدان؛ یعنی اتمام 
عمر اسلام و طلوع عصر نوین را معین می‌کند: 
ویستعجلونك بالعداب ون یخلت الله وغده ون بوما عند رب کالْف سة مه 
عدون. سوره حج. آیه ۶۷ 
مردمان می‌خواهند که "عذاب" را زودتر بفرستی. پروردگار هرگز در انجام "وعدة" 
خود قصور نکند. هر روزی نزد پروردگارت برابر هزار سال به حساب شماست. 
ار پیش نها ابا امنت: که در آن دو واژه "وعده" و "آلف" بعنی "هزار" پا 
هم بکار رفته‌اند. همراه بودن اين دو واژه در طی يك آیه حائز اهمیت بسیار 





۳ فصل ۷: تاربخ اتمام عصر اسلام و هنگام انجام وعدة خدا 3 
از نظر کمک به "حل معمای قرآن" بخصوص دوام اسلام؛ آیات پیش 
(دبر الم و (یِستعجواك بالعَذاب) مقام اول و دوم را حائزند. در آية فوق 
از سوره حج» این همه واژه‌ها و نشانه‌های مهم با هم بکار رفته‌اند: 

* یِستعجلونك: عجلةٌ مردم در انجام وعده 

۰ عذاب : سرنوشت و سزای مردمانی که انجام وعده را انکار می‌کنند 

* وعده: وعده ظهور موعود 

* ...کلف سة: مذت انتظار تا انجام وعده مساوی يك روز هزار ساله 

اس 

همانطور که از پیش گذشت. بنابر ایات قران» (سوره سبا؛ آیات ۲۸-۳۰) 
مردمان به‌پیامبر اسلام و مسلمین می‌گفتند: "اگر راست می‌گویبد» این وعده 
کی به‌اجرا خواهد رسید؟" (ویقولون می هذا لد ان کم صادقین؟). پاسخ 
آنها این بود که زمان انجام وعده پس از يك روز فرا می‌رسد. (لکُم مُیمَاد 
یو). طبق آیة ایِسعجلوت " مردمان همین سال را مطرح می‌کردند. این بار 
هم آثار شک و شبهه در پرسش آنها آشکار است. در مورد قبل می‌گفتند: 
"گر راست می‌گویی. هنگام انجام اين وعده کی است؟" این بار می‌گویند: "عذاب 
را زودتر بفرست." یعنی هرچه زودتر راست بودن وعدة خودت را بما ثابت 
کن. 
آية زیر نشان می دهد که شتاب از جانب منکرین و مسخره کنندگان است: 


یستعجل بها الذین لا یومنون بها. سوره شوری. آیه ۱۸ 
کسانی که ایمان به "ساعت" (وعده) ندارند در وقوع آن شتاب می‌کنند. 





بل بهاءالله در قران :۱۸ 


خبری شادی بخش برای گروهی 
و خبری غم‌افزا برای کروهی دیکر 
همانطوز که پیعنت شد) بکار بردنوااه "عذات" بعاق آوعده دریساری از 
آیات به‌اين سبب است: نوشته‌های آسمانی» از جمله قرآن؛ تعلیم می‌دهند 
که تحقق وعده الهی برای مومنین به تین جدید» خبری بس شادی‌بخش و 
قل اه لماء الوصال للذین آخذهم ظماً الفراق و عذاب للّذينهم آعرضوا عن الحقق 
له آنهم قوم مدحضون. ۲۲ حضرت بهاء له 
یکو! او سرچشمه "وصال" برای مردمانی است که به‌تشنگی "فراق" دچارند. و 
"عذاب" است برای مردمانی که از حقیقت روی می‌تابند. به‌يقین بدانید که آنها 
گروهی خوار و بی‌مقدارند. 
آیاتی که از سوره سبا از پیش ذکر شد رآیات ۲۸-۳۰) این نکته را کاملا 
تایبلا هی کت قوس رای روش سل فلت کات ان ابات زا وس 
۱ وما أرسلٌ لا کل لاس بشیا وتذیرا. هدف از ارسال پیامبران: "ما تو 
را نفرستاديم مگر برای اینکه به‌همة مردم خبر خوش (وعدة حوب) 
بدهی و اخطار" (وعدة بد يا وعده عذاب). 
۲ وقُون متی هذا العُ. سوال مردم : "زمان اين وعده کی است؟" 
۳ قل لکم یغاد یو . جواب : "بو زمان وعده پس از يك روز می‌رسد ." 


همانطو رکه می‌بینيم؛ این آیات در آغاز ذکر وعدة نيك و بد می‌کنند» سپس 
ذکر زمان اجرای وعده را. معلوم است انجام وعده» نتاتج متضاد برای 
مردمان خازد 





۱۸۵ فصل ۷: تاریخ اتمام عصر اسلام و هنگام انجام وعده خدا 3 
ایات قرانی دیگر نیز شهادت می‌دهند که انجام "وعده" یزدان سبب سقوط 
مقام بعضی از مردمان (یعنی منکرین موعود) و ترقی مقام دیگران (یعنی 
مومنین به‌موعود) است : 
ادا وت الاقعة لیس لوفعتها كاذبةٌ اف رافعة. سوره واقعه آیات ۱-۳ 
هنگامی که آنچه باید بیاید می‌آید. وقوع آنرا انکار نتوان نمود. واقعه‌ای است که 
سبب سقوط گروهی از مردمان و باعث بلندی مقام دیگران خواهد شد. 
برگرديم به‌مطلب اصلی: مردم از رسول آکرم به‌صورت مسخره می‌پرسیدند 
که: ار این "عذاب" (یا وعده بد) راست است. آنرا زودتر بفرست تا ما 
به‌بينیم چطور است؟ این بار نیز جواب آنها عیاً همان است که در سوره سبا 
نازل شده بود. یعنی این "عذاب" برای منکرین پس از "يك روز هزار ساله" 
ظاهر خواهد شد. شباهت کامل بین دو پاسخ نشان می دهد که این ۳ از 
دوسوره حجْ وسوره سبا در جواب به‌يك سوال نازل شده‌اند. 
مناسب است ايةٌ زیر را نیز که صحبت از "عذاب" می‌کند» با ترجمة دو 
فک دیگری که از پیش مطرح شد مقایسه کنیم : 
ویسَعجوئك بالْعذاب ولا أجْلْ مسمی لجَاءهم الاب ولباتنهم بعَة وم ۷ 
یشعرون. سوره عنکبوت. آیه ۵۳ 
می‌خواهند که "عذاب" را زودتر بفرستی. اگر به‌نعاطر این نبود که موعد و زمان 
معینی برای وقوع "عذاب" معین شده» (هم اکنون) "عذاب" بر آنها می‌آمد. الب 
ناگهان خواهد آمد و آنها نخواهند فهمید. 
یه انا این آیات که قبلاً مطرح شده مقایسه کنید : 
آیا از اينکه پرده عذاب الهی آنها را فرا می‌گیرد» یا "ساعت" ناگهان و بدون 
آگاهیشان بر آنها وارد می‌شود» احساس امنیت م یکنند؟ ی 
می‌خواهند که "عذاب" را زودتر بفرستی. پروردگار هیچ‌گاه در انجام وعده خود 


قصور نکند. هر روزی نزد پروردگارت برابرهزارسال به حساب شماست. ‏ . _ 
سوره حج. ایه ۷؟ 





بل بهاءالله در قران ۱۸ 


آیات پیش همه از آمدن "عذاب" سخن می‌گوبند» و نشانه‌های زیر را در 
بارة ظهور آن اظهار می دارند: 


شما عجول هستبد 

"عذاب" در زمان مقرر و مقدر خواهد آمد 

ناگهان خواهد آمد 

مردم نخواهند فهمید و نخواهند شناخت 

معماي زمان: "هزار سال در نزد پروردگار برابريك روز است." یعنی 
شما صبر ندارید» برای خدا هزار سال مدت کوتاهی است. باید 
صبور باشید تا هنگام وعده فرا رسد. پس از اتمام این روز هزار ساله» 
زمانش خواهد رسید. * 


مساوی بودن "يك روز" با "هزارسال" در مزامیر داود نیز تأیید شده: 


زیرا در نظرتو (پروردگار) هزار سال برابریک روز است که گذشت. 


مزامیر داود. فصل ۰ آیه 6 


مشخصن ام کیلر.. اهنت ای ینت بش ور شیاه ان اسیت:با ابانث 


قران. به‌همین سبب بجاست آنرا مورد بررسی قرار دهیم. اين حدیث از 
امام جعفر صادق در مراجع مختلفی از حمله در "فصل الخطات" صفحه 


فکیر از اطع یه بای رسای از یک هایس مرفتان ای 
است که در دوره ظهور هر پیامبری» منتظرند که ناگهان بدون زحمت و کوشش جهان بهشت برین 
گردد. قران مجید به‌اين ضعف انسانی اشاره می‌کند: 


وان الانسَانْ عجولاً. رانسان عجول است). 1 


تکامل بشر و تسیس صلح و آزادی» مستلزم صبر و همت بسیار است. راهنمایی و بخشش از 








۱۸۷ فصل ۷: تاریخ اتمام عصر اسلام و هنگام انجام وعده خدا 3 

یظهرفی الستین امره و یعلوذکره.* 

در سال ۰5۰ "امرش" (امر خدا) ظاهر و دکرش بلند می‌شود. 
معلوم است گفتار امام جعفر صادق مرپوط به‌انجام وعده‌ای است در آینده. 
همانطوری که در قران این وعده "امر" نامیده شده» در اینجا هم "مر" 
خوانده شده . کلم "اد " نیز در آیات قران در مورد ین وعده با رها بکار 
رفته که در فصل‌های بعد به تفصیل مطرح خواهد شد. 
نامیده اند : 

صاحب هذالامر اصغرنا سنا ۲۳ 

صاحب این ارات از ما کمتر است. 
حضرت باب درسن ۲۵ سالگی "اظهار امر" فرمودند. 
کتاب‌های آسمانی دیگر نیز به‌میان آمده. مثلاً در انجیل بارها اعلان شده 
که موعود خدا ناگهان چون دزد در شب در حالی که مردم خوابند خواهد 
امد و انها نخواهند فهمید. در اثار اسمانی امّت اسرائیل نیز ذکر شده که 
موعود ناکهان به‌معبد خود وارد خواهد شد (ملاکی » فصل ۰۱۳ ایه ۲). 
همانطور که آیات قران سال ظهور را سه بار به‌سال ۱۲۰ مربوط میکنند؛ 
کتاب‌های آسمانی بهودیان و مسیحیان نیزعناً همین تاریخ را شانزده بار از 
راه‌های مختلف اعلان می‌کنند. حتی عدد ۱۲۹۰ را عیناً ذکر می‌کنند. 


۰ روز پیغم ما به‌گوش مردمان پرسانند. ... مکاشغاتبوحنه فصل ۰۱۱ آه ۳ 


7 جر اه ۳ ما وه ۹۹ ۳ 1۲ سا 
مراجع دیگر: غایة‌المرام جوامع الکلم؛ العصمة والرجعة. نقل از بشارات کتب اسمانی" تألیف 
حسام نقبائی » صفحه ۰۵6 همچنین: قاموس ایقان» جلد ۲ تالبف اشراق خاوری» صفحات 
۸۸۰-۱ بحارالانواره جلد ۰۱۳ صفحه ۰۳۰۳ ترجمه فارسی؛ جات نعیم» جلد ۰۱ صفحه 
۹۹ 








بای بهاءلله در قرآن ۱۸۸ 


بهائی" داده‌اند بسیارند. بسیاری از اين پیش‌بینی‌ها و تحمّق آنها را در 
ظهور ائين بهائی » نگارنده در سه جلد_بیش از ۱۵۰۰ صفحه-به‌زبان 
۰ 4۸277 0026 57:21 7 
۰ و070 011 ۲,070 
و۰ کوون۷ن ورن 
همانطور که در قران روز موعود» "روز عذاب" نامیده شده» در آثار اسمانی 
مسیحیان نیز ان روز "روز مجازات" خوانده شده: 
زیرا اين زمان "مجازات" است. هنگام انجام "وعده" هایی است که از پیش 
نوشته شده. حضرت مسیح (انجیل لوقا. فصل ۰۲۱ آیه ۲۲) 
دو وعدة نبك و بد در انار مقدشن یهودیان (اشعیا» فصل ۱ آیات ۱-۲) 
نیز اغلان شده. شباهت بین نوشیه‌های. اسمانی, نشانه‌ای. است. روشن بر 
اينکه گوینده آنها یکی است. 
در ایات حضرت باب نیز موضوع مجازات منکرین موعود عصر ما بارها 
یا اهل الارض فو ربکم انکم ستفعلون ما فعل القرون فانذروا انفسکم بانتقام ال 
الکبیر الاکبر فان له قد کان علی کل شینی قدیرا *۲ 
ای مردم جهان به‌خدا سوگند! رفتار شما مانند رفتار نسل‌های پیشین خواهد بود. 
از انتقام حدا که بسیار شدید است بر حذر باشید. البتّه پروردگار به‌جمیع امور 


این آیات قرآن نیز اشاره به‌وقوع "عذاب" می‌کنند : 


* این کتابها هنوز به‌فارسی ترجمه نشده‌اند. 








۱۸۹ فصل ۷: تاریخ اتمام عصر اسلام و هنگام انجام وعده خدا ۳ 


اب رل لوقعم له من ذافع .یل ومد لین لین هم في تحوض 


تایب بر 


یلعبون. سوره طور آیات ۷-۳ 
له عذاب" پروردگار واقع خواهد شد. و هیچکس مانع آن نتواند شد...وای بر 
کسانی که در آن روز حقیقت را دروغ انگارند و سرگرم توهمات و خیالات خود 
شوند. 

۱ ۳ ۳ 2 1 ۳ ءع ۲۵ 

بنابر حدیثی از "بحارالانوار"» اين ایه مرتبط به‌ظهور قائم است: 
ون آخرتا عنهم اعد اب این ئ و درز یعون ما یحسه وه یوم ایهم یی 
تضروفا علهم وحاق بهم ماکان به پستهزژود. سوره هود. آیه ۸ 
و اگر عذاب را مذتی تأخیر اندازيی به‌یقین خواهند گفت: "چه چیز آن را از تحمّق 
باز م دارد؟" بدانبد» روزی غدات به ا نان پرشل ان بازگشت نست. «وة 
باز می‌دار انید» روزی که عذاب به‌انان برسد. ان را بازگ (وفوع 


آن حتمی است.) و آنچه را مسخره می‌کرده‌اند» گرفتارش خواهند گشت. 
نکته‌هایی چند از معمای 
بزرگ قران 
مناسب است چند نکته از آیات قرآن را 
که بهم مرتبط اند با هم به‌بینیم : 
هرامتی عمری دارد 


وم أَرسلیك #کَافةّ | تو را برای اين فرستاده‌ايم که به‌همه 


ناس مردم عبر حوشی واحعطار بدهی 


سبا؛ ۲۸-۳۰ |متی هذا الوعد: رت و ی ۱ 
و رز و ره ص ه 
سبا؛ ۲۸-۳۰ | لکم میعاد بوم: وعده پس از گذشت يك روز می‌رسد 











بعلی بهاءالّه در قرآن ۱۹۰ 


مقذاره آلف سنَةُ مما | طول روز هزار سال است 





در بسیاری از آیات حضرت باب. به‌ظهور و نزول "اهر" از جانب پروردگار و 
تحمَق وعده کتابهای اسمانی اشاره شده: 


یا ایهاالناس قد جائکم الامرمن الرحمن. ۳ حضرت باب 
ای مردمان! "مر" از جانب پروردگار شما آمده امتت 


و انا نحن قد نزلنا الامر من بینکم لتعرفوا بارتکم الْذی خلقکم..." حضرت باب 
به‌يقین ما "امو" را (به‌وسیله انسانی) از میان شما نازل نمودیم تا خالق خود را 
پشناسید. . 

یا عبدالرحمن تال لقد جاتکم الامرمن عنداله ۲0 حضرت باب 
ای بنده یزدان! به‌عدا سوگند! "امر" از جانب پروردگار برای شما آمده است. 


ان هذا لهو الحقّ صراط الّه فی السّموات والارض فمن شاء اتخذه الی ال 
بالحق سبیلاً ان هذا لهو لین القیم وکفی بالّه ومن عنده علم الکتاب شهیذا.۲۹ 

حضرت باب 
به‌یقین این حقیقت است. این راهی است که یزدان برای ساکنان زمین و اسمان 
مقرر فرموده. پس ه رکه می‌خواهد. راهی که او را به‌حدا می‌رساند در پیش گیرد. 
البتّه اين آئین راستینِ خحداست. شهادت نرفرد کار و کسانی که دارای علم کتابند 
کافی است. 





بخش چهارم 


وعده به ظهور دو پیامبر همزمان 






شامل دو فصل: 


۱ وعده به‌ظهور دو موعود به‌نام 
کر بز کت و "خبر بزرگ» 


. دو پیامبر یگانه وهمیار 


این آن نباً عظیمی است که در جمیع کتب مذکور و مسطور است.۱ 


حضرت بهاءاله 
قد جعل الّه کل مفاتیح الرزضوان فی یمینی وکلّ مفاتیح الیران فی 
شمالی.۲ حضرت باب 


همةّ کلیدهای بهشت را خداوند در دست راست من نهاد» و کلیدهای 
دوزخ را در جانب چپ من. 

اننی انا القائم الّذی انتم بظهوره توعدون.۳ حضرت باب 
من همان قائمی هستم که وعدة ظهورش به‌شما داده شده. 





وعده به ظهور دو موعود به‌نام 
وی 66 99 ۰ 2 66 
ذکر بزری و خبر بزری 
کل نبا مسقروسوف تعلمود. سوره انعام.آیه ٩۷‏ 
برای هر "خبری " زمان معینی مقرر است. بزودی خواهید دانست. 
یا اهل الارض من اطاع ذکراله و کتابه هذا فقد اطاع الّه و اولیاته بالحق و قد 
کان فی الاخرة من اهل جنّة الرضوان عنداله مکتویا ؛ حضرت باب 
ای ساکنان زمین! هر کس از "ذکر خدا" و کتابش پیروی کند» از پروردگار و 
برگزیدگانش پیروی کرده و در جهان جاودان به‌حکم یزدان از ساکنان بهشت برین 
ی 
ود روردگار تا زمانی معین می‌بایست از مردمان اه ماند. این 


بعکی بهاءالّه در قرآن ۱۹ 


"خبر خوش "۲ و "خبر بزرگ" یاد شده ‏ 
ایاکم ان یمنعکم ذکر لنبی * عن هذا الا لاعظم.* حضرت بهاء ال 
مبادا ذکر "نبی" [خبرآور] شما را از این "نباً اعظم" [بزرگترین خبر] باز دارد. 

در قران مجبد» در اشاره به حضصرت باب » لقب "وی ۲ بیش از هر لب 

دیگر بکار رفته . در ایات حضرت باب نیز این لقب بارها تکرار شده: 
فائه تال الحقّ لحقّ من عندالله...ولاتقفوا لمحة عین علی الامر فا بالحق 
سنسئلنکم عن السمع والبصروالفژاد وان امرالّه من عندالذکر قد کان فی ام 
الکتاب مقضیاً " حضرت باب 
ین مکث نکید. ی 

شما را. ظهور امر خدا از جانب "ذکر" در ماد رکتابها [قران] مقدر شده. 

انی اناله اذی لا اله الا هو قد اقمت الدٌکر لنفسی بالحق...وان وعد ربکم 
الرحمن لحقّ و هواله کان علی کل شبی شهيداً ...فقل ان حجّتی هذاالکتاب من 
عندالّه فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر ۲۰ حضرت باب 
من پروردگارم_خدائی که جز او خدائی نیست. من "ذکر" را از جانب خود 
برانگیختم...بهيقین وعده پروزدکاز زبعمان شما درست است. خداوند بر هر چیزی 
شاهد است. پس بکو: "دلیل من اين کتابی است که از جانب خداست. ه رکه 


می‌خواهد ایمان آورد» و هرکه می‌ خواهد کافر شود. .." 
قران منبع اسرار و حکمت الهی است. ۱ ز جمله منابع اين اسرار 
است. آن سوره چندین بار به‌ظهور این "نباء عظیم" یا "خبر بزرگ" مژده 
می‌دهد . سوره صاد همچنین از ظهور موعود دیگری به‌نام دک برد میس کنیل 
هقف ی دواد و ات ال اش تن این هک 
آماده شوند . 


‌ اشاره به‌معني معمول "خاتم السین ان مسلخن؛ 








۵ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبربزرگ* ۳ 
همانطور که در این فصل خواهد آمد» "ذکر" و "ذکر بزرگ" از مهم‌ترین 
الاب حضرت باب است. سوره صاد اینطور آغاز می‌شود: 
ص‌‌ والْقرآن ذي الزکُر 8 سوره صادء آیه ۱ 
"صاد" قسم به‌قران که شامل (موضوع) "دک ۳ 


ان هو الا ذکر للعالمین. سوره صاد. آیه ۸۷ 
ترضمه زاو بت مگ وکزی ۱ برای:مردم جهن 
ترجمه ۲: او فرستاده نمی‌شود مکر برای تعلیم وتذکُر هم مردم حجهان. 


۶ ۳ رر# ۳ ع وه ره 0 ۳ 

قل هوتباً عظیم آنتم عنه معرضون. سوره صاد. آیات 1۷-1۸ 
بو او "خبر بزرگ" است. (اما) شما از او روگردانید. 

وتعلمن هد ین سوره صاد. آیه ۸۸ 
ترجمه ۱ : به‌یقین "خبوا خبر او را بعد از" "مدتی " خواهید دانسشنت: 


ترجمه ۲: البتّه حبر ظهورش را بعد از "مذتی" خواهید شنید. 
برای بزرگ داشت این رویداد یکتا و بی‌همتا؛ سوره‌ای در قرآن به‌نام "نباء" 
بر تا رتم اش 

ِ او من ان ! العظیم الدي هم فیه مُحتفونْ کل سیعلمَونٌ ثم کلا 


۳ سوره نبای آپات ۱-۵ 
ار پارة ید یدانق می‌کنند؟ در باره "خبر بزرگ"" در این باره با هم 
احتلاف نظر دارند. البتّه زود است که بدانند. البته البتّه خواهند دانست. 
بهائیان معتقدند که وعدهٌ "خبر حوش" و "خبر بزرگ" نوید آمدنْ پیامبری 
است که برترین و بزرگترین خبر را برای نوع بشر به‌ارمغان اورده است. بنابر 
این خبر» زمان وعده و انتظار به‌سر آمده» و بهار امید و دیدار شکوفا شده. 


5 معانی کلمه "ذکر" طبق یوسفعلی مفسّر اسلامی: تذکر تعلیم» نصیحت؛ اخطار, کلام یا پیام 





بعگی بهاءلّه در قران ۱۹۹ 


ای بندگان! سزاوار اينکه در اين بهار جانفزا از باران نیسان یزدانی تازه و خرم 
شوید. خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سایه گسترده. با بهره کسی که 
بی‌نیاز [خداوند] به‌آواز بلند می‌فرماید: جهان خوشی آمده. غمکین مباشید. راز 
نهان پدیدار شده. اندوهگین مشوید. اگر به‌پیروزی اين روز پی بری. از جهان و 
آنچه در اوست بگذری و به‌کوی یزدان شتابی ٩.‏ حضرت بهاءاله 
ای بندگان! سخن دوست شیرین است. کو کسی که بیابد؟ کجاست گوشی که 
بشنود؟ نیکوست کسی که امروز با دوست پیوندد و از هرچه جز اوست در رهش 
بگذرد و چشم پوشد تا جهان تازه بیند و به‌مینوی پاینده راه یابد.۰ حضرت بهاءل 
این بهائی؛ پیام اسمانی برای صلح و سعادت جهانی است. کوشش و 
کاوشن: از مات مایت و هدایت: ار ودک نان اسمای, همه فان 
می‌دهند که زمان آن رسبده که رسم جنگ و جدایی از حهان برافتد» نوع 
بشر در کمال ارامش و آسایش با هم بياميزند. و به‌یاری یکدیگر تمدنی 
نوین و استوار در سراسر عالم برقرار سازند. 
قل تاه ان هذالنبً عظیم الْذی تزین بذکره کتب ال العلیم الخبیر. ۱۱ حضرت بهاءل 


بکو! به‌عدا سوگند» اين "خبر بزرگی" است که به‌دکرش گفتار پروردگار دانا و اگاه 


زینت يافته . 


ظاهر شد آنچه در کتب موعود بود. اوست. . .خبر بزرگی که حضرت رحمن در 


فرقان [قرآن] به‌آن بشارت فرموده .۱۲ حضرت بهاءاله 
قد اتی الباء الاعظم والامم اکثرهم من الغافلین ۲۳ حضرت بهاء ال 


"بزرگترین خبر" آمده» اما بیشتر مردمان غافل‌اند. 


اه هو الذی سمی...فی الفرقان بالّاً لعظیم. ۱۶ حضرت بهاء ال 
اوکسی است که...در قرآن نبا عظیم خوانده شده. 





۷ . فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبربزرگ* ۳ 
احادیث نیز مانند قران ظهور دو موعود عصر ما را به‌نام "قائم" و "روحالله" 
۳ می‌کنند از جمله این حدیث: 

اگر یک روز از عمر دنیا باقی باشد. خداوند آن را چندان طولانی گرداند تا 

فرزندم مهدی در آن ظاهر شود. پس عیسی روح‌الّه فرود آید و پشت سراو نماز 

گذارد. ۲ 
بعضی از احادیث بجاي رجعت روح‌اله» اشاره به‌رجعت "حسین" 
می‌کنند» از جمله این حدیث از حضرت صادق: 

فقیل له من اول من یخرج؟ قال الحسین یخرج علی اثر القائم .۳ 

به‌او گفته شد: نخستین کسی که ظهور می‌کند کیست؟ فرمود: حسین که بعد از 
آماده نمود» حضرت بات ید کر اویش تجییرخ نقشی را بر عهده داشتند. از 
این جهت» فیان این بهائی و مسبحیت شباهت بسیار هست. 


اختلاف نظر در باره 
"خبر بزرگ" 


سوره نباء بما خبر می دهد که در موصوع "خبر ب کت مردمان اختلاافش نظر 


خواهند داشت: 
... الا العظیم اي هم فیه تون سوره نبا آیات ۲۳۳ 


.."اخبری بزرگ" که درباره آن مردمان احتلاف نظر دارند. 


همانطور که در آیات "سوره کهف" خواهیم دید. اختلاف نظر بین مردمان 
در بارة آئين بهائی از همان آغاز ظهورش تا کنون ادامه داشته و دارد. 





بوگی بهاءالله در قرآن ۱۹۸ 
بعضی از مسلمانان بهائیان را "فرقة ضاله مضله" خوانده» در نابودی آنان 
کوشیده و می‌کوشند. گروهی دیگر برانند که بهائیان را باید آزاد گذاشت تا 
به‌میل خود به‌پرستش پروردگار پردازند. دسته‌ای دیگر از این هم قدم فراتر 
نهاده. می‌گویند: باید به‌بهائیان یاری نمود» زیرا باعث ترفی و آبادی 
عالم‌اند. حضرت بهاءاله در آثار خود بارها از این اختلاف» سخن 


می‌گویند : 
بذالك النداء بشرت العباد بظهورك الاعظم و امرك الاتم فلما ظهر اختلفت الامم 
و ظهر الانقلاب فی الارض والسماء. ۷ حضرت بهاءاله 


[ای پروردگار:] با آن "ندا" به‌ظهور اعظم و "امر" و آئین کامل خود مژده دادی. 


آسمان. 
قل قد ظهر فضل ما سبقه فضل فی الابداع ان انتم من السامعین. قل یا قوم لا 
تختلفو فیه لا تعوا هویکم ولا تکونن من المعرضین.۱۱  .‏ حضرت یه 


بو! فضل و مرحمتی نمودار گشته که در عالم سابقه و نظیر نداشتهساگر به‌گوش 
شنوا بشنوید. بگو! ای مردمان در باره این ظهور به‌اختلاف و مجادله نپردازید. 
خواست خود را نپرستید» و روی از این آئین بر مگردانید. 


اختلاف نظر در مورد آئین بهائی نه تنها میان مسلمانان شایع بوده» بلکه 
میان پیروان همه ادیان. سوره نباء به‌صورت لطیف و تازه‌ای به‌رفتار مردم 
عصر ما اشاره می‌کند. 
در قرآن مجید. "نباء عظیم " به‌دو معنا بکار رفته: 

* خبربزرگ. پیام بزرگ 

۳ خب رآور بزرگ؛ پیام آور بزرگ 


این ایه اشاره به "خبر" میکند: 





۱۹۹ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ* و "خبر بزرگ* ۳ 
لب العظیم الذي هم فیه مُحتلفون. سوره نبا آیات ۲-۳ 


"خبری بزرگ" که مردمان در بارة ان احتلاف نظر داردند. 


این ایات اشاره به "خبر آور" یا "پیام آور" می‌کنند : 


و ور رر# 2 

قل هو نبا عظیم. سوره صاد. آیه ٩۷‏ 
بکو "او" خبر بزرک است. 

میم ۵ و مر کو 

ولتعلمن نبا۵. سوره صاد. آیه ۸۸ 


به‌یقین خبر ظهور "او" را خواهید شنید. 
بنابر روایتی از امام صادق : 
[موعود] ظاهر نمی‌گردد مکر آنکه اهل یقین درباره او شک کنند. و به‌اين آي 
تمسک فرمود: قل هو نباء عظیم انتم عنه معرضون."" «او "خبر بزرگ" است و 
شما از او رو گردانید.) 
در این آیات» حضرت باب نیز "خبر بزرگ" را به‌معني "خبر ور" یا "پیامبر" 
بکار برده‌اند : ۱ 


یا قرة العين قل اي انا الا العظیم الّذي قد کان في ام الکتاب مذکوژا قل 

اختلفوا الکلٌ فی...وکفی باله الحق شهیذا.۲ حضرت باب 

ای "قزة العین" (بهاءاش) بگو: البتّه من آن "خبر بزرگی" هستم که در سرچشمة 

کتاب‌ها (قران) ذکرش به‌میان آمده. بگو: هم مردمان در باره من اختلاف نظر 

دارند. ..شهادت یزدان کافی است. 
از آغاز پیدایش آئین بهائی تا بحال؛ مردم جهان در بارة اين آئين مشغول 
بحث و جدال بوده و هستند . تهاوت نظر در بارة آئین بهائی به حدذی است 
که جمعی از شیر کی بهائبان ر واجت شمرده‌اند» و جمعی دیکر اد 
مسلمین جان خود را به‌عاطر ایمان به‌اين آئين نثار نموده‌اند. تنها در قرن 
او آئین بهائی نزديك به‌چهارصد نفر از علمای بزرگ اسلام بهحضرت 
باب ایمان آوردند. آن مومنان فداکار کتاب‌ها در اثبات مقام آن موعود 





بو بهاءله در قرآن ۲۰۰ 


نگاشتند» وبا وجود خطر با کمال شهامت به اشاعة آئینش پرداختند. چنین 
وارستگی از راحت و عرّت دنیاء وچنین گذشت و فداکاری از جانب علما 
در تاریخ بشر هرگز سابقه و نظیر نداشته . 

حضرت بهاءاله» مردم جهان خاصّه علما را دعوت می‌فرمایند که هر 
مسئله‌ای را با "میزان" یا "محک" یزدان بسنجند و از اعتلاف و جدایی 


بگذرند: 
قل هذا الهدی لمن فی السّموات والارض والبرهان الاعظم لو انتم 
تعرفون. قل...ایاکم ان تختلفوا فیه .۲۱ حضرت بهاء له 


بگو! اين میزان هدایت بزدان و دلیل و برهان اعظم او برای اهل زمین و آسمان 
است» آگر بشناسید. بگو!...مبادا در آن به اعتلاف پردازید. 
روز قيامت يا هنکام ظهور موعودش روشن خواهد فرمود: 

لین تکم یوم یامه ما کم فیه تخود سوره نحل. آیه ٩۲‏ 

در روز قیامت [قیام فرستاده خدا] آنچه را در آن احتلاف نظر دارید. الببّه روشن 

خواهیم نمود. 

ین هم الذي حون فیه ویْعلم الدین کفرو نم نوا کاذبین. ۱ 
سوره نحل. ایه ۳۹ 

البتّه [پروردگار حقانیت] کسی را که در بارةٌ او اختلاف دارند روشن می‌کند و 

منکرین [امرش سرانجام] به کذب گفتار خود پی خواهند برد. 


له کم بتکم یوم امه ما کم فهتحفرن سوره حج. آیه 1٩‏ 


پروردگار در آنچه احتلاف نظر دارید در روز قبامت داوری هت گنه 


خرتروزکار پشین» برای هر "امتن " پامبری ِِ_ آن امّت می‌آمد (سوره 
فاطر» ۲). اما بنابر نقشة الهی» در این عصر ر یعنی هنگام تحقّي ! "جبر 
بزرگ" همه امت‌ها باید رسم جدایی را کنار نهند و چون اعضای يك پیکر 





۱. فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام 7 ذکر بزرگ" و "خبر بزرگ" ۳ 
با یکدیگر سازگار و متحد گردند. "عبر بزرگ" اشاره به‌ظهور پیامبری است 
که آئینش "عالم‌بین" و "جهان‌نگر" است و هدفش اشاعة یگانگی بین نوع 
بشرو تأسیس "صلح اکبر. " آیا خبری از این بزرگتر می‌توان تصور نمود؟ 
بکو! ای دوستان» خود را از دربای بخشش یزدانی 1 چه که او بسیار 
نزديك آمده. آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده. بريك دستش آب زندگانی؛ و 
بر دست دیگر فرمان آزادی. بگذارید و بگیرید: بگذارید آنچه در جهان دیده 


می‌شود. و بگیرپد آنچه را که دست بخشش می‌بخشد. آمده آنچه چشم روزگار 
مانند آن ندیده.۲۲ حضرت بهاءاله 


اسم اعظم خدا 
نه تنها عصر ما "روز بزرگ خدا" و پیام عصر ما "خبر بزرگ خداست" نام 
پیامبر ما نیز "اسم بزرگ خداست." در کتاب‌های آسمانی صفات بسیار 
به‌پروزدگار تسیت داده شده ی ان صفات را پروردگار برای اسم خود 
برگزیده» آن صفت را "۲ سم اعظم" خوانده» و به‌موعود عصر ما عطا 
ِ_ آن صفت یکتا 1۳ اسم ترکت خدا» "بهاء" است که در ابتدای 


اسم بزرزگ خداوند که به‌بزرگی آمده بشناسید. اوست داننده و دارنده و 


نگهبان. ۲۳ حضرت بهاءاله 
انه لبهاءله لمن فی ملکوت الامر والخاق و مصباح الهدی لمن فی السموات 
والارض. ۲۶ مه حضرت بهاءاله 


به‌یقین او نور حدا و شکوه خدا (بهاءالُم) برای ساکنان عالم "امر و حلق" است و 
چراغ هدایت برای آنان‌که در آسمان‌ها و زمین اند. 
دعای سحر دعائی است در هایت ابهت و فصاحت در توصیف و نبایش 
پروردگار. این دعا از امام رضا نقل شده و به‌فرموده ایشان» آنرا امام ان 





هب هاهله در قران ۲۲ 


باقر در هنگام سحر در ماه رمضان می‌خوانده‌اند. در این دعا بسیاری از 
صفات و اسم‌های خدا ذکرشده. اول آنها "بهاء" است 
الم اتی استلك من بهالك بابهاه ول بهائلك بهی 
خدایا از تو حواهم به‌درخشنده‌ترین مراتب درحشندگیت. با اينکه تمام مراتب آن 
۲ > 
درخحشنده است 


0 


الم نی سك هك که 
خدایا درخواست کنم به‌همه مراتب درحشندگیت 


0 


له انی سك من جمالك باجمله کل جمااك جَمیلٌ 
خدایا از تو خواهم به‌زیباترین مراتب جمالت. با اينکه تمام مراتب جمالت زیبا 
ات 


او ی لس 


آللهم انی استلك بجمالك که 
خدایا ارز اه به‌همه مراتب جمالت 


ما لا رو 8 


الم انی آستك من جلال باجلّه ول جلالك یل 
خدایا از تو خواهم به‌باشکوه‌ترین مراتب جلالت. با اينکه تمام مراتب جلال تو 


با شکوه است 


0 


آللهم انی استلك بجَلاك که 
خدایا از خراهم به‌همه مراتب حلالت 


رو 8 ۳9 


الم اتی سك من عظمتلک باغظمها ول عظمتلک عظیمة 
خدایا از تو حواهم به‌بزرگترین مرتبه عظمتت. با اينکه تمام مراتب عظمتت بزرگ 
ات 


فا بو سس 


آللهم ۴ ات بعظمتك کلها 
خدایا از تو خواهم به‌همه مراتب عظمتت 


ابا وه فا از ای سایت املانی اس 
اصط6/۲176/6۱087-2ظ۱۱۱۵)۹۰ ۸۸0۰/۱۷۱۷ 








۳۰۲ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبر بزرگ* ۳ 
مرو مب 9 ه وم موم مرو و لاور 
اللهم انی استاك من نورك بانوره وکل نورك یر 
خدایا از تو خواهم به‌نورانی‌ترین مراتب روشنیت. با اينکه تمام مراتب روشنیت 
الم اتی سک یور کله.. 


خدایا از توخواهم به‌همه مراتب نورت... 


پنج صفتی که در آغاز این دعا بکار رفته فر و شکوه. زیبائی» جلال؛ 
عظمت. نورهمه از معانی کلم "بهاء"اند. 


شیخ نجفی» مجتهد قدرتمند اصفهان» و یکی از دشمنان سرسخت آئین 
بهائی » مردمان را از خواندن دعای سح به‌خاطر رابطه آن با لب "بهاء" 
ی و9 
جاهل ارض [شیخ نجفی| عباد را از تلاوت آن منع نموده... ۳‏ حضرت بهاءال 
ظلم مستبدین به‌مقامی رسیده که ناس را از قرائت دعای سحرمنع کرده‌اند.۲ 
حضرت بهاءاله 
مناجاتی از حضرت بهاءاله در باره دعای سحر: 
بسم ال الابهی . سبحانک اللهم يا الهی ادعوک بدعاء‌الذی دعیت به من لسان 
رسلک و صفوتک. واسئلک باسمک الذی سئلت به من قبل من السن 
المقربین. . .و اقول "اللهم نی استلک من بهانک بابهاه و کل بهانک بهی" فیا 
الهی و محبوبی هذا اسم ای ..جعلته طراز نفسک يا مالک مالک الاسماء 
وامرت الْکلّ بان یقرژه فی الاسحار لثلا یحتجب عنه احد من اولی الابصار. فیا 
الهی استلک بهذاالاسم الاعظم بان تثبتنی علی حبّه و رضاه علی شأن لا اتوجه 
۷ الیه و لا اتمسک الآ به و لا اقبل الا یاه" 
به‌نام حداوندی که از هر روشنی روشن‌تر است. پاک و مقدسی تو ای پروردگار 
من. به‌آستان تو دعا می‌کنم به‌دعائی که فرستادگان تو و برگزیدگان تو بر زبان 
آوردند. . .و می‌گويم : "ای پروردگار! طلب می‌کنم روشنی تو را به‌روشن‌ترین 
صورت. اگر چه هر روشنی که از جمال تو بتابد روشن‌ترین است." ای پروردگار من 





ی ادا دقن ۹ 


و محبوب من اين [بهاء] اسمی است...که نفس خو را به‌آن زینت بخشیدی. 
ای کس یکه صاحب قلمرو همه اسم‌ها هستی . توحکم فرمودی که ممنین این دعا 
را درسحرگاهان بخوانند تا احدی از صاحبان بینش از او [موعود] محروم نماند. 
پس ای پروردگار من! به‌اين اسم بزرگ از تو می‌طلبم که مرا بر دوستی او و رضای 
او ثابت و پایدار بداری به‌حذی که به‌غیر او توجه نکنم و به‌غیر او متوسل نشوم و 
به‌غیر او روی نیاورم ... 


قل یا ملاً العالم قد ظهر الاسم الاعظم ان افرحوا و توجهوا الیه بالافشدة 


والقلوب .۲ حضرت بهاءاله 
بکو! ای مردمان: اسم اعظم ظاهر شده. شادی کنید و به‌دل و جان به‌او توجه 
نمائند. 


شیخ بهاتی نخستین کسی بود که به‌اين رمز پی برد» اين اسم را برای خود 
برگزید» و دروصف ان چنین سرود: 
اسم اعظم را که کس نشناسدش سروری برکلّ اسماء بایدش 


معانی "بهاء" بر عظمت و ابهّت آن کلمة یکتا و بی‌همتا شهادت می‌دهند: 


۶ روشنی درخشندگی. رونق * نیکوبی 

۰ زیبایی » کمال 

» زینت. آرایش * فر شکوه فره*" 
۰ عظیت 


بنابر کفتة میرن موخد» که در زبان عربی تبخر داشت» کلمه‌ای به‌عظمت 
"بهاء" در لغت عرب نتوان یافت. زیرا حاوی زبده‌ترین و برگزیده‌ترین معانی 
است. گویی دست تقدیر از روز ازل نام "بهاء" یعنی "اسم اعظم" خدا را بر 
موعود عصر ما گذاشته بود. این شعرمعروف فردوسی نیز به‌اين "اسم بزرگ" 
اشاره می‌کند : 





۲۰۵ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام 7 رن ۴ 


بیاید از این پس یکی نامدار ز دشت سواران نیزه گذار 
یکی مرد پاکیزة نيك خوی کزو دين یزدان رود چارسوی 
وزوگردد ايمن جهان از بدی بتابد از او "فرة ایزدی" 


"فرة ایزدی" يا "اشکوه یزدان" در معناء کاملاً مطابق است با "بهاءاله." 
بنابر روایتی از اصول کافی : 
ابن سنان گوید: از امام صادق (ع) تفسیر بسم ال الرحمن الرحیم را پرسیدم. 
فرمود: باء بهاء روشني) خداء سین سناء ررفعت) خدا. و میم مجد (بزرگواری) 
خداست. , ,۲۰ 
بعضی دیگر از عرفا و علمای اسلام نیز در آثار خود به‌اسم "بهاء" اشاره 
نموده‌اند. از جمله میرزا جواد ملکی در تفسیر دو حرف اول "بسم‌الله 
الرحمن الرحیم " از امام صادق نقل می‌کند که فرموده‌اند : باء به‌معنای "بهاء 
حد|۲ یا "بهاء ال و سین به‌معنای "سنای نحل اشت ۲ سپس توصیح می د هد 
که بنابر روایات» "الف" اشاره به‌عدا و "با" اشاره به‌مخلوق اوّل و نور اوّل 
اشنا که نها ماه شاه 


در احادیث» "با ء ال" با این القّات توصیف شده: 


۰ العقل الاول ۰ حنهة الماوی 
۰ القلم الاعلی ۰ النفس الكلية الالهیه 
شجره طوبی ۰ ام‌الکتاب ۲۱ 


حضرت باب» حضرت بهاء ال را چنان وصف می‌فرمایند که به بیان تباید : 


وان بهاء من بظهره الّه فوق کل بهاء وان جلاله فوق کل جلال وان جماله فوق 
کل جمال.. .وان نوره فوق کل نور. . .وان اسمائه فوق کل اسماء.۳۳ حضرت باب 





بو بهاءله در قرآن ۲۰ 


بهیقین بهاء "کسی که خدا او را ظاهر می‌کند" برتر از هر بهائی» جلال او برتر از هر 
جلالی . .. نور او برتر از هر نوری ...و اسم‌های او برتر از همه اسم‌هاست . 


خبر به‌ظهور دو موعود بزرزگ 


سوره صاد؛ همان سوره‌ای که به‌ ظهور دو موعود خبر می دهد ما را از سال 

ظهور حضرت بهاء ال و فاصله ظهور ایشان با حضصرت باب نیزا گاه مر کی 
ولتعلمن هب حین. سوره صاد. آیه ۸۸ 
به‌یقین "خبر او را بعد از "متی" خواهید داش تاه 

یه پیش بما می‌آموزد که پس ازگذشت "مذتی" "عبر" ظهور او را خواهیم 

همان کلمه "مذتی " به‌رمز بما می‌دهد. در زبان عربی» هر يك از حروف 

الفباء شماره‌ای دارند. اظهار اعداد به‌وسیلةً حروف آن زبان» "زبان ابجد" 


نام دارد. 99 شمارة کلمةً "احین" به‌ حساب ابحد چیست : 





قران مجید بما خبر می دهد که "خبر" ظهور "او" را بعد از "حین" خواهیم 
شنید. با ظهور حضرت بهاءاله: این وعده دقیقاً بهتحمّق پیوست. زیرا آن 
حضرت. پس از گذشتِ سال "حین" يا ۸" "خبر بزرگ" را برای نخستین 
باره ٩‏ سال بعد از ظهور حضرت باب در زندان ترسناك طهران؛ معروف 
به "سیاه چال" اظهار فرمودند. 





۷ ._ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبر بزرگ*" ‌ 


سال ظهور موعود دوم ر بعد از "حین") ۱۲۰۹ 





به‌بینید با چه مهارت و ملاحتی» دو رقم آخر سال ظهور موعود عصر ما در 
يلك جملةٌ کوتاه در قالب رمز و اشاره پنهان شده! آیا استعمال دو واژه "بعد 
حین" در اين آیه تصادفی است؟ 

در ذکر "بعد حين " تفگر نمایید. شاید.. .گمراهان قصد صراط مستقیم و نباء 

عظیم نمایند. ۳ حضرت بهاءاله 
این حدیث آیه قرآن مجید را به‌ظهور قائم ربط می دهد : 

لتعلمن نباه بعد حین قال عند خروج القائم.*۲ 

یقیناً خبر او را بعد از "حین" خواهید دانست. فرمودند: هنگام ظهور قائم. 
سید کاظم رشتی از شیخ احمد احسای * در باره ظهور موعود می پرسند . 
ایشان در جواب می‌فرمایند: 

لا یجوز الجواب بالتعیین.۲ 

مشخص نمودن جواب جایز نیست. 
سپس این آیه قرآن را ذکر می‌کنند: 

ان هو ذکر للعالمین ولتَعلمن به بعد حین. سوره صاد. آیات ۸۷-۸۸ 
آشکار است که آیات شامل "نباء عظیم" و "ذکر" ما را از انجام "خبری 
بزرگ" | گاه می‌کنند. چه خبری بزرگ‌تر و چه مژده‌ای شادی‌آورتر از ظهور 
موعود جهان؟ والاً: 


۴ دودانشمند بزرگ مسلمان که پیروانشان را برای شناختن حضرت باب اماده نمودند, 











بو بهاءله در قرآن ۲۸ 


"و" چه کسی است که برای تذکر و یادآوری مردم جهان می‌اید؟ 
(سوره صاد» ایه ۸۷). 
* "و" چه کسی است که پس از "ملتی" خبر او را خواهيم شنید؟ 
(سوره صاد. ایه ۸۸). 
* "و" چه کسی است که "خبر بزرگ" نام دارد؟ (سوره صاد؛ آیه 0۷). 
"و" چه کسی است که مردمان از او روی بر می‌گردانند (آنتم عَنه 
معرضون)؟ (سوره صاد؛ آیه 5۸). 
* مردمان در بارة "چه شخصی" گفتگو و بحث می‌کنند؟ (سوره نباع 
ایات ۱-۵). 
» "چه خبری" است که مردمان در باره‌اش اختلاف نظر دارند؟ (سوره 
نباء» ایات ۱-۵). 
۶ "چه خبری" است که حتماً به‌گوش مردمان خواهد رسید؟ (سوره 
نباء» ایات ۱-۵). 
» "چه خبری" است که در زمان معین به‌تحّق می‌رسد؟ (سوره انعام 
ایه 71۷). 
* "چه خبری" است که به‌زودی مردمان از آن | گاه خواهند شد؟ (سوره 
انعام) ایه ۲۷). 
مطالب سوره مبارکه صادء به‌ظاهر متفاوت و غیر مرتبط اند» اما در باطن 
به‌صورت داستان؛ به‌سرنوشت روحانی بشرو حوادث روزما اشاره می‌کنند. 
موضوعی که مطالب سوره را بهم ربط می‌ دهد داستان ابلیس* است که 
به‌زبان حاصی بیان شده. بنابر این داستان» فرشتگان همه در برابر پروردگار 


۴ "ابلیس" یا "شیطان" نماینده» مظهر یا سخن‌گوی پیشوایان مغرور و مکٌار و پرقدرت است که آئین 
یزدان را غصب کرده» خود را صاحب می‌شمرند. کار این پیشوایان» گمراه کردن پیروان مقلد و 
دور داشتن آنها از خداست. 








۰۹. فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبربزرگ* ۴ 
سر بندگی و تسلیم فرود آوردند» بجز ابلیس که راه تکبُر و کفر گرفت. بدین 
سبب خداوند ابلیس را از خود دور نمود و به‌او فرمود تا "روز دین" (یوم 
الْینْ) ملعون خواهی بود. ابلیس از خدا خواست که تا "روز بعشت" يا 
"روزی که برگزیده می‌شوند" (یوم ییعثونْ) مهلت گیرد. خداوند فرمود: "تا 
روز معین و وقت معلوم (یوم ال امعم به‌تو مهلت می‌دهیم." ابلیس 
گفت: به‌یاری تو تمام مردم را گمراه می‌کنم؛ مگر کسانی که نیت پالك 
دارند" (قال فك غوتهم آجمعین الا عَادك منهم المْصِینَّ» (سوره صاد؛ 
آیات ۸۲-۸۳). پروردگار پاسخ داد: "این عادلانه است. پس من‌هم جهنم 
را با تو و پیروان تو پر می‌کنم" ال قلح رقف لْملن جهن منلت وممّن 
تعّك مهم أجمعین) (سوره صاد. آیات ۸4-۸۵).* 

در این داستان درس‌ها و حکمت‌ها نهفته است. از جمله اينکه خالق مهربان 
در هنگام ظهور پیامبران» فرصت تازه‌ای به‌متکبران یعنی پیشوایان خودنما و 
مفرور می‌دهد. این روزه روز بعش دو پیامبر عصر ما است (یوم یْو). 
زمانی است که پروردگار آئین تازه‌ای به‌مردمان می‌بخشد (یوم اللین). 

این آیات هم چنین ما را متذگُر می‌دارند که شناسایی برگزیدگان پروردگار 
شرایطی دارد. از هر چیز مهم‌تر و لازم‌تر دل پر فروغ و نیت پالك داشتن 
است. نیکان هرگز گمراه نشوند و گول متکبران را نخورند. بعد از داستان 
ابلیس» سوره صاد. با این آیات خاتمه می‌یابد: 


آیه *۸: فل ما آسالکم علیه من آجروما آنا من المکلفین:؟ 


* حضرت مسیح نیز بسیاری از اسرار الهی را با داستان های کوتاه بهپیروانشان آموخته‌اند. همانطور 
که خواهیم دید » سوره اصحاب کهف نیز از این گونه داستان هاست. 
* تکلف: رنج بردن» کاری را به‌مشمّت انجام دادن به‌گردن گرفتن. مقصود آیه مبارکه این است: 








بجلری بهاهلثه در قران ۲۳۰ 


پاداشی برای این (راهنمایی) از شما نمی‌خواهم و مسئولیت شما را به‌عهده 


آیه ۸۷: ان هو الا ذکرللعالمینّ: 
او (موعود) نمی آید مگر برای اينکه (خبر بزرگ) را به‌مردم عالم تذکُر دهد. 
آیه ۸۸: ولتعلمن باه بعدٌ حین: 


و البّه پیام (بزرگ) او (موعود) را بعد از "مدّتی" (سال )1٩‏ خواهید شنید. 


آیاتی شبیه آیه‌های ۸٩‏ و ۰۸۷ در سوره یوسف نیز نازل شده: 


رم ه 95و و 


وم تسالهم علیه من جر ان هوّالا دک للعالمین. سوره یوسف. آیه ۱ 
به عاطر این (راهنمایی) پاداشی از آنها نمی‌خواهی. او تنها برای تعلیم و تذگر 
(یادآوری) مردم جهان می‌آید. ۳ 
بیحاست توجه کنیم که در ایه‌های سوره صاد. موضوع از شخص اول آغاز 
شده (ما سکم و به‌شخص سوم خاتمه می پذیرد ان هو . کی ای سوره 
۰ ۰ مه و .۰ 1 9 ۰ 3 7 
یوسف » 0 از شخص ۳ اغاز شده (ما تسالهم)» وباز به‌شخص نم 
خاتمه می پذیرد (انْ هی . علاوه بر این» در هر سه مورد» در اشاره به "ذکر" و 
امدن "خبر بزرگ" ۰ یر "هو" یعنی ۱ بکار رفته . 
۰ هو... کر مین (سوره یوسف» 1 ۶ ۰ صهدف "و" تکار 
* هو...ذکُرلعالمینَ (سوره صاد آیه ۸۷). مقصود "او" یادآوری است. 
و مر 


۰ هو یا عظیم (سوره صاد» ایه ۷ "او" خبر بزرگی ۳ 


م9 و ۶ 


للم نام زسو ای ای زا کی امن او را [در موقع مقرر] 


* ذکر: یاد کردن؛ یاد. موضوعی را بر زبان آوردن؛ ثناء. 








۱ " فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبر بزرگ* ۴ 
واضح است این آیات به‌آمدن دو پیامبر به‌نام "ذکر" و "نبا عظیم " مژده 
می‌دهند» که اولی به‌خاطر تذکر و یاداوری و آماده نمودن مردمان برای 
شنیدن "خبر بزرگ" و دومی به‌منظور اظهار و اعلان آن "خبر" می‌آید. 

اين آیه از سوره صاد نشان می‌دهد که گروهی از مردمان تا هنگامی که 


عذاب عالم جاودان را ندیده و نچشیده‌اند» در انکار "ذکو پروردگار اصرار 


می‌ورزند : 
ْم في لش رل نو اب 9 


آنها دربارة "ذکرمن" ("ذکر خدا) شلک دارند. هنوز عذاب مرا نجشیده‌اند. 
این آیه از آن سوره گوياي سرانجام مردمانی است که موعود را می‌پذیرند: 
ها ذکروانْ للمتّفین لَحسن مآب. سوره صاد. آیه 44 
این "ذکر است و به‌يقین سرانجام خوشی در انتظار پرهیزکاران است. 
بار دیگر می بينيم که بنابر شهادت پروردگار لازمة شناسایی موعود» نیکوکار 
و پرهیزکار بودن است. نه ذهنی آکنده از علم و دانش دنیا داشتن. این 
شقن هر شرا قران وا تاو اسهاتی بهاتی تاره قایند وزتگزار شندهر 
خبر ظهور پیامبری بعد از رسول اکرم برای بسیاری از مسلمین شگفت‌اور 
است. اين مسلمین بدون تفص و تأمُل؛ معناي "خاتّم انبیاء" را مطابق 
"خاتم رسولان" دانسته‌اند. این ایه به‌عدم انتظار این مسلمین اشاره می‌کند : 
او عجبتم آن جاءکم ذکرمن ریکم؟ سوره اعراف. آیه ۹4 
آیا تعجّب می‌کنید که "ذکری" از جانب پروردگار برای شما آمده؟ 
قرآن مجید به‌پیروان حضرت باب نیز اشاره کرده. آنها را "هل للع" یعنی 
"پیروان ذکر" می‌خواند. آن کتاب به‌مسلمانان مومن توصیه می‌کند که اگر در 
فهم کلمات الهی مشکلی دارند. شایسته است از "اهل ذکر" بپرسند. پس 





بعقی بهاءالّه در قران ۳۲ 
از ظهور حضرت بهاءاله» "اه ذکر" "اهل بها" نام یافتند. اما چون بهائیان 
به حضرت باب نیز معتقدند» لقّب "اهل ذکر" بررآنها نیز صادق می‌آید: 
سا هل الکران کم 2 تَعلمَونٌ. سوره انبیاع آیه ۷؛ سوره نحل. آیه 4۳ 
ترجمه ۱: اگر موضوعی را نمی دانید از "پیروان ذکر" بپرسید. 
ترجمه ۲: آگر مقصود از "ذکر" را نمی دانید» از "پیروان ذکر" بپرسید. 
1 بعد صحصت از شخصی هی کند به نام "کر که مردمان ر به حد | 
می‌خواند اما آنها با تمسخر به‌او پاسخ می‌دهند. اين آیه نیز مانند آیات 
پیش به‌روشنی نشان می‌دهد که "ذکر" نام شخصی است. نه اشاره 
به ای : 


ما سمعوا کر وَیقولون اه لَمجْونٌ وما هو الا ذکر للعالمین. سوره قلم آیات ۵۱-۵۷ 
وقتی سخن رک را می‌شنوند » می‌گویند او دیوانه است » وحال انکه او یاد آوری 
یا تذکری است برای مردم حهان. 


در آیات حضرت بهاءالله لقب "نباء عظیم " و "نباء اعظم" در اشاره به‌ظهور 
خود ایشان بارها بکار رفته . مناسب است چند نمونة دیگر از این آیات ذکر 


شود : 


تال قد خلقتم لذکر هذا الا لاعظم و هذا الصراط الاقوم الذی کان مکنونا فی 
افتدة الانبیاء.. .و مسطوراً من القلم الاعلی فی الواح ریکم مالك الاسماء. ۲۰ 

حضرت بهاءالّه 
به‌عدا سوگند! برای این بوجود آمده‌اید که این "نباء اعظم" را به‌یاد آورید. این راه 
راست و محکمی است که در قلوب پیامبران پنهان بوده.. .و به‌قلم پروردگار بزرگ 
شما که مالك همةّ اسم‌ها است؛ رقم یافته 


اسمعوا نصح من پنصحکم لوجه ال اه خلقکم و اظهرلکم ما برفعکم و ینفعکم 
وعلمکم صراط المستقیم و نبأه العظیم .۳ حضرت بهاء ال 





۳۳ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبر بزرگ* ۳ 
پندهای کسی را که به‌عاطر پروردگار به‌شما اندرز می‌دهد بپذیرید. اوشما را افریده 
و در برابر دیدگانتان آنچه را که-شیب بلندق مقام و برتری شماست ظاهر فرموده. 
راه راستش را به‌شما نموده وشما را با این "نباء عظیم" آشنا کرده. 
قل خافوا الّه ثم انصفوا فی هذا الباء الذی اذا ظهر حضع له کل نباء عظیم .۳۸ 

حضرت بهاءاله 
بو! از خدا بترسید و در داوری در بارةْ اين "نباء عظیم"-خبری که در برابر 
ظهورش هم خبرها سر تعظیم فرود اوردندبه‌عدالت بگروید. 
ان اشکر ربك بما ایدك علی امره و عرفك مظهر نفسه و اقامك علی ثناء ذکره 
الاعظم فی هذاالنباء العظیم .۲۹ حضرت بهاءاله 
شکر پروردگارت را بجای ار. زیرا تو را به‌پذیرش امرش و شناسایی مظهر نفسش 
مدد فرمود» و به‌ثناء "ذکر اعظمش" در این "نباء عظیم" برپا داشت. 


تال ان هذا لنقطة الاولی قد ظهر فی قمیصه الاخری باسمه الابهی...و اه علی 


شیئی محیط و انه لهو المذکور فی الملاً الاعلی بالبا العظیم و فی ممالك 
البقاء بجمال القدیم و لدی العرش بهذا الاسم.* حضرت بهاءاله 


0 است که در لباس جدید و با اسم پر 
شکوه و جلالش ظاهر شده. . .او بر هر چبز تواناست. در بین اهل ملکوت به "نباء 
عظیم" مشهور است و در عرصه ابدیت به "جمال قَدّم" و در برابر عرش" به‌این 
"اسم" [اعظم] . 
ذکر بزرگ پروردکار 
هدف و مقصد دو پیامبر عصر ما بای ات۵ ومده کتاب‌های آسمانی در 
مورد هر دو آنها صادق است. اما لقب "نباء" یا "نباء عظیم" در درجه اول 


* "نقطة اولی" (نقطه اوّل) از القاب حضرت باب است. 


8 امه ۱ سره ۳ مر وا ۲ 5 ۱ ۰ ۱۱ 1 
عرش تخت حکومت الهی در اين عالم است: "لثم استوی علی العرش ." "اسم اعظم" یعنی 
تهاء با بهاد الم 








بعکی بهاءلّه در قران ۳۱ 


خود ر "نباء" "نباء عظیم " و نباء اعظم " خوانده‌اند . لب ۷ ۱ یا "ذکر 
اعظم" در درجه اول در اشاره به‌حضرت باب بکار رفته . ایشان بارها خود را 
اد 0 "ذکر اعظم " "ذکر ار" "ذکر ال الاعظم " دک ِ ۷ و "ذکرالله ۱ کب "۱ 
خوانده‌اند. شایسته است چند نمونه از آثاراسمانی آن حضرت را که حاوی 
واژه "ذکر" است به بینیم . چند نمونهةٌ بعد از کتاب "یوم الاسماء"* که 
حضرت باب در تفسیر سوره یوسف نکاشته اند انتخاب شده. "قیوم الااسماء" 
کتابی است به‌عربی تقریباًبربر با قرآن. 

یا اهل الارض من اطاع ذکرالّه و کتابه هذا فقد اطاعاله و اولیائه بالحق و قد کان 

فی الاخرة من اهل جَة الرضوان عندالّه مکتوباً ٩۱‏ حضرت باب 

ای ساکنان زمین ! خن کین از "ذکر خدا" این پبروی کند» از بزززد کار 

برگزیدگانش پیروی کرده و در عالم جاودان به حکم یزدان از سأکنان بهشت برین 

ات 

یا معشرالعلماء ائّقوا الّه. .فان الأکر فیکم من عندنا قد کان بالحق حاکماً و 

شهیداً ۲* حضرت باب 

ای پیشوایان! از خدا بترسید. ..زیرا "ذکر" که بین شماست. از جانب ما [خدا] 

اه او در حقبقت "داور و شاهد" انتتت.. 

و قالواالمسلمون بالحقّ ربنا سمعنا نداء ذکر الّه و اطعناه فاغفر لنا فاك‌الحت. 8۳ 

مسلمین حقیقت جو چنین گویند: ای خداء ما دعوت "ذکر یزدان" را شنیدیم و از 

او پیروی کردیم . گناهان ما را عفو فرما. البته توحقیقتی . 


"فیوم" یعنی قائم به‌ذات. قیوم الاسماء (یوم علی الاسماع) یعنی اسمی که قائم بر همة اسم‌ها 
است. این عنوان در درجه اوّل اشاره‌ای است به "اسم اعظم" خدا یعنی "بهاء". 
انه اعظم عمّا ظهر و هوالقیوم علی القائم. حضرت بهاء ال (منده آسمانی» جلد 4 صفحه 4 ۱۷) 
سبحانک اللهم یا الهی اسثلک باسمک القیُوم اذی به بشرت عبادک و جعلته قیوماً علی کل 
الاسماء و مهیمناً علی کل الاشیاء... ‏ حضرت بهاءاله (آثارقلم اعلی. مجموعه مناجات. صفحه )٩۰‏ 








۳۱۵ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبر بزرگ* ش 
و ما ارسلنا من نبی الا و قد اخذناه بالعهد للذکر و یومه. *؛ حضرت باب 
با مريك از پیامبرانی که فرستاده‌ایم » عهدی در بارة "ذکو" و روز او بسته‌ایم. 
يا اهل الارض و لقد جائکم الذکر من عندالّه...لیزکیکم و لیطهرکم من 
الارجاس لایام له الحت فابتغوا الفضل من عنده.*؛ حضرت باب 
ای مردم جهان! "ذکر" از جانب پروردگار آمده ...تا شما را برای "روز خدا" از 
آلودگی ها پالك ومبرا سازد. پس خواستار فضل و رحمت او باشید. 

حضرت بهاءاُ نیز لقب "ذکر" و "ذکری" (ذکر من) را در مورد حضرت 

باب بکار برده‌اند : 
لا تکونوا کالّذین غفلوا اذ جائتهم الذکری من لدن عزیز حمید.* ‏ حضرت بهاءُ 
مانند کسانی نباشید که از "ذکرمن" که از جانب خداوند عزیز و حمید ظاهر گشت 
غافل شدند. 


باب اعظم و "ذکر" آتم...۲* حضرت بهاءال 


حضرت باب نیز موعود بعد از خود» یعنی حضرت بهاءالّه را» "ذکراللد" 


اوست ذکرالّه در آن ظهور. ٩۸‏ حضرت باب 
هذا الذکر الاعظم به ظهرالفرح الاکبرفی العالم 4٩.‏ حضرت بهاءل 


این ذکر بزرگی است که به‌آن "فرح آکبر" در جهان ظاهر گشت. 
در قران کلم "ذکر" در آیات متعدد و به‌معانی مختلف بکار رفته است. 
گاهی این ایات اشاره به‌قران می‌کنند. گاهی به‌ذکر خدا» و گاهی به‌موعود 
عصر ما. مفسرین مسلمان از حقیقت برخی از آن ایات بی‌خبر بوده و 
هستند. مثلاً اي زیر را به‌قران ربط می‌دهند» و حال آنکه در درجه اول 





بوگی بهاءاله در قران ۳۹ 


نم ین لین آمبئوا آن ز تخشع فلونهم کر له ونر من لح .. اعلموا آن 
4 


سوره حدید. آیات ۱5-۱۷ 
آیا زمان آن نرسیده که قلب مومنین (مسلمانان) در برابر "ذکر خدا" و آنچه از نزد 
پروردگار نازل شده خاضع شود؟. ..بدانید که خداوند» "زمین" را پس از مردنش 
زندگی می‌بخشد. ما آیات الهی را برای شما شرح می‌دهیم. شاید به‌تفکُر و تعمق 
پردازید. 
ای پیش مسلمانان را دعوت می‌کند که در برابر "ذکرخدا" و آیاتش خاضع 
وخاشع باشند. بدیهی است مسلمانان در برابر قران فروتن و خاضع اند. تنها 
نسبت به نوشته‌ای تکبر می‌ورزند که انرا کوچك يا بی‌ارزش شمرند. از این 


۰۱ 


کذشته در این گفتار پروردگار اشاره به‌مرگ "زمین ۲ ا رحتا چه زمینی " 
تب 1 دل 0 ۱ چنین ِ است: که س 9 تِ 


۶ 


می‌گیرد. چنین "زمینی" است که نیازمند 4 ندگی و ٩۷‏ 
پیش» به صورت لطیفی نشان می دهد که بسیاری از مسلمانان به اسانی 
"ذکر پروردگار" را نمی پذیرند. و بجای اظهار بندگی و فروتنی در برایر مقام 
بلند و گفتار بی‌مانندش با دل‌های آکنده از تکبّرو غرور نزد او می‌آیند. 


سوره فصلت ۳ ۰۳۹ ِ "زین " را به معنی "قلیت" " برای اداء همین 
۳۸ توقای لسغ 
5 این احادیث؛ جمله حیرض ده" را به‌ظهور قائم رابطه می‌دهند: 
۱ یحیی الارض بعد موتها یعنی یصلح الارض لقائم آل محمد من بعد موتها یعنی من بعد جور 
اهل مملکنها... (بشارات کتب آسمانی؛ صفحه ۱۱۹) 


۲. ان ال یحیی الارض بعد موتها قال یحیی ال عز و جل بالقائم بعد موتها یعنی بموتها کفر اهلها 
والکافر میت. (بشارات کتب آسمانی؛ صفحه ۱۱۹) 








۷ " فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبر بزرگ*" ش 
آگر گروهی از مردمان تکبّر ورزند» (در عوض) آنان که نزد رب تو هستند 
بهتسبیح و عبادت او مبادرت می‌ورزند. 
توضیح : چه کسانی "نزد رب" هستند؟ مژمنانی که موعود را شناخته‌اند و با 
او مکالمه ین کین بنابر آیات قران؛ موعود عصر ما به‌نام 9 ۳ 
یکی از الاب حضرت باب "رب اعلی " است. آية پیش نشان می‌ دهد که 
مردم دو گروه خواهند بود. دسته‌ای موعود (رت) را می‌پذیرند و گروهی به‌او 
تکبر می‌ورزند. 
آیه ۳۹: ومن آیاته نك ری الأْض خاشعة فاذّا نبا علیها الماء اهترّت وریت... 
از نشانه‌های آفرپنش این است که "زمین" را خحاضع می‌بینی (نشانة این 
خحضوع این است که) هرگاه باران بر آن می‌فرستيم» به‌اهتزاز آید و پرورش 
یابد. . 
توضیح : چه "زمینی " حضوع و فروتتی نشان می‌دهد؟ "زمین" قلب انسان. 
تنها ان زمین قادر به‌ابراز چنین صفت و منقبتی است. چه بارانی بر این 
رمین می‌بارد؟ باران فضل و رحمت پروردگار. 
بقیه آیه ۳۹: ان اي أحیَاها مُخیی الموتی اه علّی کل شیء دی 
به‌یقین کسی که به "زمین" زندگی بخشد» "مرده" را ژندگن بخشیده 
است. او بر هر کاری تواناست. 
توضیح : این آیه توجه ما را به‌مردگان و زندگان معنوی متوجه می‌کند و نشان 
می‌دهد که مطلب اصلی در اين آیات؛ روح است که تنها با خضوع و 
فروتنی می‌توان آنرا زنده نمود. همانطور که زمین بلند یارای نگاه‌داری آب 
را ندارد» روح متکیّر نیزقادر به‌بهره بردن از "آب زندگانی" نیست. 


3 و : ار 
این موضوع به‌تفصیل در فصل ۱۳ مورد بحث فرار گرفته . 








بمگی بهاءاله در قران ۲۸ 


آیات 4۰-4۱: اد الذِین یلحدُون فی آیانتا لا یَحَْونَ علی... لد این روا بالدکر 
کسانی که نشانه‌های ما را (از مقصود اصلی) منحرف می‌کنند» از ما 
پنهان تسیل نها مردمانی هستند که هرگاه "ذکر" ظاهر شود 
انکارش می‌کنند. او کتابی است توانا. 
توضیح: آیه پیش به‌صورت لطیفی اشاره به‌کسانی می‌کند که خبرهای 
مرتیط به دک را کف. ان نشانههای؟ افتاشتن ,مرغود عم هد اس ار 
مقصود اصلی آن منحرف می‌سازند. اما "ذکر" که فرستاد حداست "کتابی" 
است توانا وشکست ناپذی رکه از عهده آنها برمیآید. زیرا اسرار قدرت الهی 
"ام‌الکتاب" روح اعظم الهی است: 
قد ظهر ام الکتاب و یدع الکلّ الی الّه رب العالمین,۰* حضرت بهاهال 
"ماد رکتابها" ظاهر شده و همه را به پروردگار عالمیان می خواند . 
ام الکتاب ینطق و القوم هم لا یسمعون. ۱* حضرت بهاء له 
آماذر کتابها در نطق است آما موونان نمی شترند: 
قل تاه ان کتاب المکنون قد ظهرفی هذا الهیکل القدیم.* حضرت بهاء ال 
آیه ۲ع: لا یاتیه الباطلْ من بین یدیه.تتزِیلٌ من حکیم حمید. 
در سخنش» کلمه‌ای ببهوده و ادرست یافت نمی شود (باطل و بیهوده 
به استانش راه ندارد)...هر چه می‌گوید از جانب پروردگار حکیم و حمید 


است . 
توصیح : این آیه زر که مرتبط با یله شتا ( باتیه». خبر از ظهور شخصی 
می‌دهد که از جانب خود سخن نمی‌گوید. 


1 بعد نبز نشان می دهد که مردمان موعودشان "ذکر" را انکار هی کنند: 





۵۹. فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام " ذکر بزرگ" و "خبربزرگ* ۳ 
وا الق أَهراهم لت السماوا والازض ون فهنْ بل يم 
بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. سوره مژمنون. آیه ۷۱ 
آگر حداوند از حواست‌های خودخواهانه مردمان پیروی می‌کرد» اسمان‌ها و زمین و 
ساکنان آن فاسد می‌شدند. [بجای خواست‌های انها] "ذکرشان" [موعودشان] را 
برای آنها آوردیم. اما آنها از "ذکرشان" روی برتافته‌اند. 

خواست مردمان پبوسته ین بوده که موعودشان ر با چشمشان تا نجل و ,یه 

با روحشان. از او تسلط برقوانین طبیعت خواسته‌اند» نه تسلط بر قلبشان. 

مسیحیان منتظرند که موعودشان از اسمان پائین بیاید. شیعبان منتظرند که 

موعودشان از چاه بالا بیاید! آگر خداوند از خواست‌های مردم پیروی نماید» 

نقشه اصلی الهی "فاسد" شود یعنی نظم جهان در هم ریزد. بحای معحزه 

که چشم آنها را مسحور کند. خداوند "ذکری" فرستاده که روح آنها را 

مسحور کند. اما چه فایده» آکثر مردمان چشمشان به معحزه است. 


اما شناسائی پیامبران از راه معجزه» هرگز با اراده پروردگار سازگار نبوده و 
نیقی ما2 بهاتنان م‌گراهند که با انیت مساق (ز 
ایشان» از مقام بلند وپاكي آئين پروردگار نکاهند. 

به تچنس قلپ" ما است»نه متکی دی مقام و وسعت علم ما . صفتی 
که در این ایات از هر صفت دیگر بیشتر تاکید شده. حضوع و حشوع است. 

آگر "زمین قلب" از این حصلت اسمانی برخوردار نباشد» قادر به پرورش حبة 
ایمان و کسب زندگانی جاودان نیست 


آخرین یه اين سوره به‌دیدار "رب" اشاره می‌کند : 


أآ" انهم في مرية من لقاء رنهم. سوره ف فصلت. آیه ۵۶ 
بدانید که آنها نسبت به [وعدة] دیدار پروردگارشان شک دارند. 





پم باه در قرآن ۲۲۰ 


یکی از سوره‌های قرآن "انبیاء" یعنی "خبرآوران" نام دارد. نام این سوره 


"خبر" به‌میان آمده. در آن آیه موضوع "خبر" با ظهور "ذکر" مرتبط شده: 
ود نا في الزبور من بعد الأنالرض یره عبّادي الصَالحون ان في ها 
بلاغا موم عابدین. سوره انبیاء» آیات ۱۰۵-۱۰۹ 
در کتاب مزامیر نوشته‌ايم که بعد از [ظهور] "ذکو" بندگان صالح من زمین را به‌ارث 


خواهند برد. در این ؟ "خبری" هست برای مردم خداپرست. 


"ارث بردن" یعنی مورد فضل و لطف پروردگار قرار گرفتن و از بخشش‌ها و 
عنایات او برخوردار شدن. این اصطلاح» همچنین اشاره‌ای است به‌تحقق 


نقشه یزدان و بنیان نظم نوین و جهان‌بین اين اثين در سراسر عالم. 
2 بعد » قران صحت از "وعده" و "انکار وعده" به‌میان ن وگ 
ان تولوافقل آذنکم علی سَواء ان آذري ریب آمبَعد ما وعَدُود. 

, سوره انیباء آیه ۱۹ 
اگر آنها [از این خبر] رو بگردانند» به‌آنها بگو: من به‌همه شما یکسان احطار 
داده‌ام. اما من نمی‌دانم وعده‌ای که به‌شما داده شده» زمانش نزدیک است يا 
دور. 

ایات مرامیر به‌روشنی نشان می‌دهند که "وعده" و "خبر" مورد نظر در سوره 

انبیای مرتبط به‌هدایت است و لازمه هدایت» فروتنی و ترس از خحداست: 
[ای خدا] راه‌های خود را به‌من بنما. مرا در راه خود هدایت نما...او مردم 
فروتن را هدایت می‌کند و راه خود را به‌آنها می‌نماید...کیست انسانی که از 
خدا بترسد؟ خداوند او را هدایت خواهد نمود.. .و نسل‌های او زمین را به "ارت 
خواهند برد. " مزامیر: فصل ۰۲۵ آیات ۵-۱۳ 
روم فرریی ور ری را هد هم ویتانی و۱ که دار له مرجم ی کت 


زمین ۳ به‌ارث می برند . مزامیر: سوره ۰۳۷ آیات ۲۳ ,۱۱ 





۱۲۳۳۱ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود بهنام * دک ازر و عش ت کی ۱ ۴ 


یکی از مهم‌ترین ار حضرت بهاءال» کتاب ایقان که در تفسیر اسرار 


هی اس ار اه ای کی ای تاه 
من یش عن ذکر الرحمن تقیض له شیطانا فهو له قرین. سوره زخرف. آیه ۳ 
هر کس از "ذکر خداوند" بخشنده مهربان روی بر تابد» شیطان را یار و قرین او 
خواهیم نمود. 
من عرص عن ذُري ان له معیشَةٌ ضنکا. سوره طه آیه ۱۲6 
هر کس از "ذکر من" (ذکر خداوند) رو گردان شود. زندگانی مشکلی خواهد 
داشت. 


بعد از ذکر دو آیه پیش می‌فرمایند: 


کذلك نزك من قبل لوانتم تعقلون. " 
این چنین ازقبل (از جانب پروردگار) نازل شده. اگر تعمّل کنید و بفهمید. 


برای تعقل و تفکر بیششس شایسته است به‌قرآن رجوع کنیم تس با دو ایة 
پیش » چه ایات دیگری همراه است : 


یم ی ۳ ی 8 و رت فلا و کم هه موی مق ی ور مر و و سر و وه را 
ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانهم لیصدونهم عن 
السبیل ویحَسبونْ آنیم مهتذون ختی اذا جَاء ال يا لت بيني وبينك بعد 
لمشرقین فش القین ون بعکم لیم | اذ ظ تم نکم في الغذاب مت ن 
أقنتَ تم نیع الصم و تهيي اي وتن ان في ضلال مین .واه کر لك 

ولقومك وسَو تسألون. سوره زحرف. آیات ۳۹-44 
هرکس از "ذکر" پروردگار بخشنده و مهربان روی برتابد» شیطان همنشین و مونس 
او شود. این شیطان‌ها مردمان را از راه (خدا) باز می‌دارند. اما اين گمراه‌شدگان 
گمان می‌کنند که از گروه راه یافتگان‌اند. هنگامی که (منکر ذکر خدا) پیش ما 
می‌آید» می‌گوید: "ای کاش بین من و تو (شیطان. پیشوایان مغرور و حودخواه) از 
شرق تا غرب فاصله بود. گرفتار چه همنشین بدی هستم !۲ (به‌ان منکران خواهیم 
کت( "امروز هیچ کس به‌داد شما نرسد. اگر ستم کردید» البتّه در عذاب 
شریکید. ایا می‌توانی کران را وادار به‌شنیدن و کوران را قادر به‌دیدن کنی. یا 





بمگی بهاءاله در قران ۲۲۲ 


طالبان گمراهی را راه بنمایی؟" او "ذکری" است برای تو و قوم تو (مسلمین). 
به زودی مورد مواخذه قرار خواهید گرفت. 

ونأرض عی دكري فا له مه ضبکا شب الا نی قال رب بم 
حَشوتبي آَغمی وقذ کُنت بصیرا ال کدلكَ آتتك آیاننا فنسیتها وکلك الیومْ 
تک سوره طه. آیات ۱۲-۱۲ 
هر کس از "ذکر من" (ذکر خداوند) روگردان شود. زندگانی مشکلی خواهد 
داشت. در روز رستاخیز (در عالم جاودان) او را نابینا برمی انگیزانیم . (در آن روز6 
خواهد گفت: "ای پروردگان من بینا بودم چرا مرا کور کردی؟" خداوند خواهد 
گفت: "نشانه‌ها وراهنمایی‌های ما را نادیده گرفتی و فراموش کردی. همانطور هم 
امروز توفراموش شده‌ای." 


در همین سوره بار دیگر خداوند به‌منکران "ذکر" یزدان تل کر قاطا یلیل 


می دهد : 
وقذ آیاكٌ من نا ذکرا من آغرض عنه فانه یِحملْ یوم القيامة وژزا خالدین فیه 
وساء لهم یوم لقَیامَة حملا. سوره طه. آیات ٩٩-۱۰۱‏ 


به‌يقین از جانب خود به‌تو "ذکری" داده‌ایم. هررکس از او (آن ذکر) رو بگرداند؛ 
روز قیامت بر شانه اش باری سنگین خواهد بود. اقامت او در آن (دوزخ) دائمی 
است. چه ناگوار است حمل آن بار در روز رستاخیز. 

ان الذین یکفرون بایات ال بعد ما قد جاتهم الذکر بالایات. ..فبشرهم بحکم 
ربک من عذاب الیم.** حضرت باب 
به‌کسانی که آیات الهی را انکار می‌کنند» بعد از آنکه "ذکر" با ایات ظاهر 
می‌شود...آنها را از جانب پروردگار از عذاب دردناکی خبر ده. 

قل و من اعرض من ذکری نحکم له فی الکتاب لشیطان یدخله فی ظلمات 
بگوا مرکس از "ذکرمن" رو بگرداند» درکتاب الهی او را شیطان خواهیم خواند. 
او در زیر طبقات تاریکی‌ها مقر خواهد گرفت 





۳۳۳ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام 23 از ۴ 
و لکن المشرکین فی ذلک الیوم من لقاء ذکر اسم ربک لمحجوبون.۱* 


ما مشرکین (منکرین موعود) در ان روز از دیدار "ذکر" که اسم رت توست 
محرومند. 


به مطا لعة بقبة ایات سوره زخرف ادامه دهیم: 
آیه ه: ‏ أَفضربَ عنکم ارفا آن کنتم قونا مسوفین, 
باعل اینکه شا ازبعل مود تعارز ها دقر وا ارشا نش 
بگیریم وشما را کنار زنيم ؟ 
توضیح: آیه پیش این سوّال را از ما می‌پرسد: ایا به‌این سبب که بسیاری از 
مردمان لیاقت شناسائی موعود را ندارند» پروردگار باید آنها را بدون راهنما 
گاید یهت تاو کر عضو تباب نمی وکر رهام ده 
در ضمن بما می‌آموزد که مسلمانان قدر و مقام "ذکر" خدا را نخواهند 
شناخت . چرا این منکران. "متجاوز" خوانده شده‌اند؟ زیرا از حدود علم و 
آگاهی خود تجاوز نموده‌اند. بجای اينکه معانی ایات قرآن را از موعود 
بپرسند» خود را عالم می‌شمرند. 
آیه  :٩‏ وکم ارسلنا من نیع في الاولین وما باتبهم من نبیع الا کانوا به یستهزژون. 
چه بسیار پیامبرانی که در روزگار گذشته برای مردمان فرستادیم. امّا هر 
پیامبری که آمد» او را مسخره کردند. 
توضیح: این ایه» مطلب ایهٌ پیش را تأکید و تکرار می‌کند و بما می‌اموزد که 
توهین به‌پیامبران یزدان» رسم و شبوه مردمان بوده. چون طبیعت انسان تخییر 
نمی‌یابد» این رفتار در آینده نیز باقی و برقرار خواهد بود. 
۳1 بعد اشاره به سین ی کیان به نام "دک که "مردم نه چشم دیدنش را 
دارند» نه تحمل شنیدن گفتارش را. برای اينکه او را انکار نمایند وکوچک 





بعقی بهاءالله در قرآن ۳۲ 


شمرند » او را دیوانه می‌خوانند. بنابر مدارک تاریخی » بالاي در تجارتخانه 
حضرت باب با اين آیات مزین بود: 


نیک ای زارت یرجم لا جوا ار ولو َو 
وم هو ال ذکُر للعامین. سور قلم. آیات ۵۱-۵۲ 
ترجمه ۱: نزدیک است که منکرین حقیقت با چشم‌هایشان بای شا رات 
هنگکامی که گفتار "ذکر" را می‌شنوند» می‌گویند: او دیوانه است. او تنها 
"ذکر" است (تذکُری است از جانب خدا) برای مردم جهان. 
ترجمه ۲: منکرین حقیقت می خواهند (ا لت حسادت) با چشم‌هایشان تو 
(موعود) را پزنند. هنگامی که به‌سخن بل( کوش می‌دهند » ی کویزله 
او دیوانه است. هدف از آمدن اون تذ کر و یادآوری به‌همه مردم عالم 
انبست: 
آیات قرآن در باره ظهور "ذکر" در "اخرالرّمان" بسیارند. تعداد این آیات و 
صراحت آنها کار را بر جویندگان حقیقت آسان می‌کند. اين آیه پنج بار در 
سوره قمر تکرار شده: 


وق بسن رن درل من مذکر. سوره قمن آیات 4۰ ,۲۵,۳۲ ,۲۲ ,۱۷ 

ترجمه ۱: قرآن را براعی [شناعتن] "3 " آسان نمودیم. آیا کسی هست که پند 
گیرد؟ (پس کسی هست که [ذکر را] به‌پذیرد؟) 

ترجمه ۲: شناحتن "ذکر" را از راه قرآن آسان نمودیم. آیا پند پذیری بین شما 
هست؟ 

من شرح له ره لوسلام قهوعلی ور من ره فویل لقاسية فونهم من دک 

له وت فی ضلال میین: سوره زمر آیه ۲۲ 

با کی که امد اورا اي انم ای شنت بتاراددسی) در استتر 

در پرتو نور پروردگارش قرار داده (مانند سخت‌دلان است)؟ پس وای بر کسانی 

که در برابرذکرالّه سخت دل‌اند. آنها در گمراهی اشکارند. 





۳۳۰ فصل ۸: وعده به ظهور دو موعود به‌نام * دک تزرک ۳و یر یز رگ * ۳ 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


خالق ما به‌زبان فرستاده‌اش» حضرت بهاء‌اله» صدها بلکه هزارها بار ما را 
مق کر می دارد و به پذپرش واه رامتشی, و سعادت ابدی:می عواند: 
ای اهل دیار پروردگار! دوست یکتا بی‌حجاب ظاهر...تا وقت باقی است به‌ذکر 
بافی مشغول شوید و به‌وجه ایزدی توجه نمائید.۷* حضرت بهاءالله 
این همان موعودی است که جمیع کتب و صحف به‌آن بشارت داده.۸* 
حضرت بهاءاله 
ای دوستان! جهد نمائید تا از دریای بخشش الهی قسمت برید و از خرمن‌های 
فضل نامتناهی نصیب بردارید. روز کار است و وقت کردار. خود را محروم 
ننمائید. هنگام آزادی است. از سلاسل نفس وهوی خود را فارغ نمائید.** ۱ 
حضرت بهاءالله 
است. به‌خواست دوست بی بریم و از دربای شناسائی بياشامیم." حضرت بهاءالله 


یا اهل الارض من اطاع ذکراله و کتابه هذا فقد اطاع ال و اولیاته بالحق و قد 
کان فی الاخرة من اهل جنَة الرضوان عنداله مکتواً 7۱ حضرت باب 
ای ساکنان زمین ! هر کس از "ذکر خل| و .کنایش پبروی کند» از برد کا زو 
برگزیدگانش پیروی کرده و در عالم جاودان به‌حکم یزدان از ساکنان بهشت برین 


است. 


قل یا قوم اد اصبع قدرة ربکم العلی الابهی تحرک هذاالقلم الاعلی و هذا لم 
یکن من عندی بل من لدی له ریکم و رب آبانکم الاولین." ‏ حضرت بهاءال 
بگوا ای مردمان: این "قلم اعلی" را انگشتان قدرت پروردگار بلندپایه و با شکوه 
به‌حرکت می‌آورد. اين گفتار از من نیست؛ از جانب خداوند. پروردگار شما و 
پروردگار نیاکان شماست. 








خداوند عصر ما را به ظهور دو موعود به‌نام "رب" مفتخر فرموده. چنین لطف 
و بخششی در هیچ زمانی سابقه نداشته. جای شگفتی است که بسیاری از 
مردمان از این بخشش و عنایت یزدان یا بکلی بی‌خبرند یا آنچه دانند بر 
تصورات و توهمات بی‌خبران يا متعصبان متکی و استوار است. پروردگار ما 
فا ازاین کاس دانه: 
ای بنده یزدان! از بیگانگان بیگانه شو تا یگانه را بشناسی. بیگانگان مردمانی 
هستند که شما را از یگانه دور می‌نمایند...به‌گفتار اغیار از یار دور ممان و از 


سخن دشمن از دوست مکذر! حضرت بهاءاله 


بعقی بهاءاله در قرآن ۲۳۲۸ 


ای بندگان!...گفتار هر راه‌نما را نبذیرید. بسیاری از راه‌نمایان گمراهانند و راه 
راست را نیافته‌اند. راه‌نما کسی است که از بند روزگار آزاد است و هیچچیز او را 
از گفتار راست باز ندارد.۲ حضرت بهاء له 


خبر به ظهور پیامبر دیگر 


حضرت باب » در کتاب بیان » به‌ موعود بعد از خود» یعنی حضصرت بهاءالد» 
لقب "من یظهره‌اله" (کسی که خداوند او را ظاهر می‌کند) داده‌اند. گاهی 
نیز لب "بهاء اه ر عیناً ذکر فرموده اند : 

طوبی لمن ینظر الی نظم بهاءلّه و یشکر ربه فانه بظهر ولا مرد له." حضرت باب 

خوشا به‌حال کسی که به "نظم ۳ بهاءالّه نظر اندازد و پروردگارش را سپاس گوید. 

او به‌يقین ظاهر می‌شود. در ظهور او شکی نیست. 

حّ ۰ 4 0 ِ ۳ 1 5 

طوبی * از برای کسی که قبض روح شود و مومن به‌من یظهره‌اله باشد.* 
آماده نمودن پیروانشان برای شناسائی موعود بعد» در ایات حضصرت باب » 
مقام اول را حائز است. ايشان به‌پیروان خود بارها اخطار دادند که از 
پیشینیان پند گیرند» دست از توهمات و تعصبات بردارند و در پذیرش "من 
هه ال یرانق از: 

لا تصبرن فیه فان صبرتم لم یکن الا علی النّار و انتم یومثذ لا تعلمون.* 

در این کار [شناساتی و پذیرش موعود] صبر روا مدارید. آگر صب رکنید» دررآن روز در 

آتشیدبدون آنکه بدانید. 
آتش به‌معنای "دوری از خدا" در تمام کتاب‌های آسمانی بکار رفته. ما همه 
با آتش سرو کار داریم و خطرات آن‌را نیک می‌دانیم. اراده خداوند بر آن 
* نظم بهاءاله: اشاره بهنقشه جهانی الهی برای تأسیس و اداره یک دنیای یگانه و هم‌آهنگ . 
* طوبی: خوشا به‌حال؛ چه خوشبخت است کسی که. .. 








۳۳۹ فصل :٩‏ دو پیامبریگانه و همیار 3 
است که خطر "آتش دوری از او" را نیز همین‌قدر بلکه بیشتر بدانیم. زیرا 
زندگانی ما در این جهان بس کوتاه است. سرانجام جسم ما خاک 
می‌شود اما زندگانی ما در جهان جاودان پایان‌پذیر نیست. اگر ارمغان 
کا ین جاودانی" را در این دنبا به‌دست نیاوریم » به راستی روح خود را 
بدون آنکه بدانیم-بهآتش فنا سپرده‌ايم . بنابر شهادت یزدان» جبران این 
زیان» هرگز امکان‌پذیر نیست. 
باید در دهن خودء دوری از خدا یا محروم بودن از روابط نزدیک با خالق 
خود را برابر با "آتش" شمریم-آتشی که سراپای روح ما را فرا گرفته» اما از 
وجودش بکلی بی‌خبريم. بی‌خبری ما از خطر خود خطری است بزرگ . 
چه بسا مردمانی که به‌ظاهر در کمال سلامت به‌نظر می‌رسند» اما ناکهان 
به‌جهان دیگر می‌شتابند. حضرت باب به‌تکرار بما اخطار می دهند و ما را 
یاداور می‌شوند که چه بسا روح ما در آتش دوری از خدا در تب و تاب 
است» بدون اینکه ما از اين آتش آگاه باشیم : 

در آن یوم خود گمان می‌کنی که از اهل جنت. ..هستی. ولیکن. . .در اصل نار 

مقر توست. و توخود نمی‌دانی." حضرت باب 


دویار "ناآشنا" و همراز 

حضرت باب و حضرت بهاءالّه با یکدیگر آشنا نبودند و هرگز یکدیگر را 
ندیدند» اما چنان عشق و محبتی بهم داشتند که به‌بیان نیاید و عقل انسان 
تصور آن نتواند. 

آگرچه اين دو پیامبر بزرزگ از جانب پروردگار هر دو به‌نام "رت" مفتخر 
گشتند. اما در آیاتشان در نهایت خضوع و نندگن با یکلیکر شتخن گففند: 
حضرت باب آرزوتی جز فدا شدن در راه حضرت بهاءالله نداشتند و سرانجام 
به ارزوی خود رسیدند. هرگز شنیده‌اید که شخصی تنها ارزویش جان‌باختن 





میب بهاء له در قران ۲۳۰ 


در راه کسی باشد که هرگز او را ندیده؟ چنین عشق و فداکاری بین دو نفر 
شتا" از ختخایت و توافر زف کار این شاید هرک سانقه تداشته و نود 
نشانه‌ای دیگر بر حقانیت انهاست. 
یبیل" قد فدیت بکلی لک و رضیت اسب فی سپیلک و ما تمتیت الا 
نت رد رورا کل ها تام وا و رتش کرو 
ارزوئی جز جان باختن در راه تو ندارم. 
وانا اردنا ان نفدی نفسنا فی سبیله کما فدی نفسه فی سبیلی." ‏ حضرت بهاءل 
ما آرزو داریم روح خود را در راه او فدا سازیم» همان‌طور که او خود را در راه من 
فدا نمود. 
حضرت بهاءاله در کتاب ايقان می‌فرمایند: "این عبد در کمال رضا جان بر 
کف حاضرم که شاید از عنایت الهی "" درراه آن موعود فدا شوم. 
این دو پیامبر در وصف یکدیگر داد سخن داده‌اند: 
قسم به‌ذات اقدس الهی جَل و عز که در یوم ظهور "من یظهره ال" اگر کسی 


يك آیه از او [حضرت بهاءاله] شنود وتلاوت کند [بخواند] بهتر است از آنکه 
هزار مرتبه بیان * را تلاوت کند.۱۰ حضرت باب 


قسم به‌آفتاب عز توحید که حرفی از کلمات آن مظهر اسما و صفات [حضرت 
باب]» نزد جمال ابهی [حضرت بهاءاله] اخب و آعز [محبوب‌تر و عزیزتر] 
است از کل آنچه در آسمان‌ها و زمین‌هاست. دیگر تا چه رسد به‌اين عباد که 
معدوميم نزد حرفی از او [حضرت باب] و خاضعيم نزد آنچه ظاهر شده از آن 
شجره حقبقت و شمس عنایت و قمر عطوفت ۱۱ حضرت بهاء له 
‌ "قیال" لقب مشترک بین دو موعود است. همان‌طو رکه خواهیم دید اين لب در قران در اشاره 
به‌موعود عصر ما بکار رفته . 
ک کتانت انا انار سخقیات پات ات 








۲۳۱ فصل :٩‏ دو پیامبریگانه و همیار ِ 


قسم به‌ذات اقدس الهی که یک سطر از کلام او بهتر است از کلام کل ما علی 
الارض بلکه استغفار می‌کنم از اين ذکر.. .آنچه او شهادت می‌دهد شهادت 


خداوند است.۱۲ حضرت باب 


گفعار پيش,را غیت حضرت. بهاءالله دربار: حشرت ناب تکرار فرموده‌اند 
رکنات بدیع » صفحه ۵۵). 


حضرت باب در کتاب بیان بارها بندگی و عشق و محبت خود را نیت 
به‌محبوب خود و موعود همزمان خود ابراز فرموده‌اند. می‌فرمایند آنچه در 
جهان هست در برابر شکوه و جلال او ناچیز بوده و خواهد بود. ۱۳ 

ما فی البیان تحفة من له لمن یظهره ال *۱ حضرت باب 

آنچه در بیان است. تحفه‌ای است از پروردگار برای "من بظهره ال" 

هر فادی [قلبی ] که شاهد شود بر کلمات آن [موعود] با ایمان به‌آن [موعود]» در 

جنت بوده و خواهد بود.*۲ اوست مبدء هرچیز."۱ و همین عزّ و فخر کل را بس 

که او قبول کند نفسی را...به‌ذکر انتساب به‌خود.۲ اگر آبعد [دورترین] از خلق 

ایمان آورد به‌اوء آقرب [نزدیک‌ترین] خلق می‌گردد .۸ حضرت باب 
شدت عشق تک این دو موعود را به یکدیگر احدی قادر به‌ادراک 
نیست. این درجه و این شیوه از عشق و لطف و محبّت از دایره فهم و 
آگاهی بشر بیرون است : 


هو محبوبی و انا محبوبه و هو نفسی و انا نفسه و مایخرج من لسانی هو بیانه 
الابدع الاملح الاقدس المنیع .. .قل ای اکون حیّ بحیوته و اتحرک بحبه کما اه 
کان حّا بحبوتی و ما تنفس الا بذکری و ثنائی بین العالمین.٩ ‏ حضرت بهاءال 
او محبوب من است و من محبوب او او نفس من است ومن نفس او و آنچه بر 
زبان می‌آورم» گفتار نوين و شیرین و پاک و بلندپاية اوست. ..بگو! به‌يقین من 
به حاطر او زنده ام و به عشق اوحرکت می‌کنم همانطور که او به حاطرمن زنده بود و 
ی برنمی‌آورد» مگر ذکر مرا ووصف و ثنای مرا بین مردم جهان بر زبان آرد. 





بعقلی بهاءالله در قران ۲۳۲ 
فوالّه لو یصفه الی آخر الذی لا آخر له آن یسکن فژادی من عطش حبٌّ ذکر 
اسمائه و صفاته فکیف نفسه المقاس العزیر الجمیل. ۲۰ حضرت بهاءاله 
سوگند به‌عدا! اگر تا پایان زمانی که پایانی ندارد. به‌وصف او پردازم» قلبم از 
عطش عشق ذکر اسم‌ها و صفات او اراشتن نمی پذیرد» دیگر تا چه رسد به‌روح 
پاک و عزیز و زیبای او. 
حرکت ننموده‌ام مگر به‌رضای او چنانچه او حرکت نفرموده مگر به‌رضای این 
غلاع. ۲ حضرت بهاء له 
فواله اّذی لا اله الا هو اه ما اصبح الا بذکره و ما امسی الا بننائه و ما اتحرک 
الا بحبّه و ما اتتفس الا فی امره. ۳" حضرت بهاهال 
سوگند به حدائی که جز او خدائی نیست! هیچ صبحی نمی گذرد مکر یادش ر 
به عاطر آورم و هیچ شبی» مگر به‌وصف و نای او پردازم. حرکتی نمی‌کنم مگر 
به‌عشق او و لسی بر نمی اورم مگر در راه امر او. 
تالّه الحق لن یفارق منی و یستنس بنفسی و استأنست بنفسه المقدّس المهیمن 
العزیز القدیر ۲۳ حضرت بهاء ال 
به‌خدا سوگند! از من هرگز جدا نمی‌شود. او به‌من مأنوس است و من به‌نفس 
پاک مهیمن و عزیز او مانوس. 
حمد خدا را که ما را در یوم قیامت عالم گردانید به‌او که به‌ثمرة وجود خود فائز 
گردیم و از لقای الهی محتجب نمانیم که از برای او خلق شده‌ایم.* حضرت باب 


عشق حضرت بهاءاله به‌حضرت باب چنان بود که پیوسته از رنج فراق 
می‌گرپستند: "بکیت فی کل الا حبان لفراقه"*۳ ایا از آغاز روزگار تا کنون 
اه دوع قایا او رات که دوش که نهر که بکلیگز زا قر اه 
جهان ندیده‌اند. چنین عشق وفداکاری» و چنین احساس یگانگی و بندگی 
به‌یکدیگر ابراز دارند؟ 

وحدت و یگانگی بین این دو موعود به‌حدی است که حکم یک نفس 
داشته و دارند. 
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نقطةً بیان حضرت باب] آن‌روزه همان من یظهر الّه [حضرت بهاء ال ] است. نه 


دون ۳۹ حضرت باب 
او [حضرت بهاءال] بوده منزل بیان؛ قبل از ظهور خود. ۲۷ حضرت باب 


حضرت بهاءاله در اين بیان می‌فرمایند که ایشان همان کسی هستند که در 
هوا آويخته شدند و هدف گلوله قرار گرفتند» و حال آنکه اين واقعه بهحضرت 
باب روی داد: 
در ظهور اولم...مرا در هوا آویختند و به‌رصاص (گلوله] غل و بخضاء مجروح 
ساختند. . .و احدی تفکُر ننمود که ب‌جه جهت این 9 از عباد خود قبول 
فرمودم...۲۱ 
گوینده اين فا کیست؟ گوینده "روح اعم الهی" است» آن "روج" یکنا و 
بی‌همتا که در هر عصری. به‌نامی پا به‌عرصه ظهور می‌نهد. در این عصر 
در ظهور اولش "باب" یا "رب اعلی" و در ظهور دومش " بهاءالله " نام یافت. 
گاهی حضرت بهاءالله: ظهور حضرت باب را "ظهور اول " خود می‌نامند: 
ملاحظه نما در ظهور اولم که به‌اسم "علی علیم" در مابین آسمان و زمین ظاهر 
شد و کشف حجاب فرمود. اول. علمای عصر بر اعراض و اعتراض قیام 
نمودند.*۲ حضرت بهاءاله 
در اين آیات؛ حضرت باب را "علی اعلی" و "علی " می‌خوانند: 
جمال "علی اعلی" را مرة آحری [بار دیگر] در هواء بخضاء معلقی مسازید.۲۰ 
حضرت بهاءاله 


قل ان هذالعلی بالحق قد ظهر مرة اخری فی جمال الاطهر الاظهر الابهی .۳۱ 

حضرت بهاءاله 
بگو! این همان عل حق است که بار دیگر در جمال پاک و تابان و شکوهمندش 
ظاهر گشته . 


مناجاتی از حضرت بهاءاله در وصف و ثنای حضرت باب: 





بعگی بهاءالّه در قرآن ۲۳ 


علیک یا بهاءالّه و محبوب البهاء ذکراله و بهائه ثم بهاء اهل ملاًالأْعلی ثم بهاء 
اهل مداین البقا ثم بهاء کل الاشیا ثم بهاء نفسک للنفسک بنفسک و بهاء 
هذاالبهاء الذی ظهر لنصرک بین العالمین فیا محبوب البهاء فوعزتک و جلالک 
انک ما قصَرت فی تبلیغک عبادک و تدبیرک بریتک و ما اردت فی کل ذلک 
الا حضوعهم بین یدی سلطان احدیتک والخشوع عند ظهورات انوار وجهتک فو 
عزتک یا محبوبی انی اجد نفسی خجلا عما بلغته لظهوری بحیث ما تنفست الا 
بذکری و ما تکلمت الا لاثبات امری و ماجری من قلمک الا ما کان فیه مقصود 
نفسک ذکری و ثنائی و فی کل شأّن ظهر منک ما یکون مدلاً نفسی و صریحا 
فی ظهوری و حاکیا عن جمالی و مع ذلک کیف اذکرک یا محبوبی بعد ای 
فو عزتک لترادف القضایا و تتابع البلایا آن اجد فرصة لا بکی علی نفسی و 
کیف ثناء نفسک العلی العظیم...۲۲ 
حضرت بهاء اله» کتاب ايقان را در اثبات حمّانیت حضرت باب نگاشتند. 
در پایان آن کتاب نظر ما را به چند نکته منعطف می‌سازند» از جمله از ما 
می‌پرسند که "اگر قدرت جمیع دنیا در قلبی گذارده شود" ایا قادر است 
گفتاری به‌میان آرد که "رسای ملّت و دولت جمیع بر او اعتراض نمایند"؟ 
این قدرت را آن جوان ۲۵ ساله از کجا بدست آورد که در برابر هزارها 
دشمن سرسخت در کمال شهامت بایستد» دست از جان بشوید و از 
جان‌باختن نهراسد؟۲۳ 
از جمله نشانه‌های حقانیت پیامبران مقاومت آنها در برابر ظلم و بلاست. 
حضرت بهاءاله در کتاب ايقان ما را به‌تفکر می‌خوانند که چگونه آن موعود 
در عنفوان جوانی به‌اشاعه آئین یزدان قیام نمودند و با چه استقامتی در برابر 
مخالفان و دشمنان سرسخت ایستادند. می‌فرمایند» آنچه اذیّت و آزار بر 
ایشان وارد می آوردند» شوق و عشقشان بیشتر می‌شد. تا آنکه سرانجام جان 
به‌جانان تسلیم نمودند و به‌جهان جاودان شتافتند. 





۲۳۵ فصل :٩‏ دو پیامیریگانه و همیار ِ 
بار دیگر ما را دعوت می‌کنند که به تفکر پردازیم و از خود بپرسیم که این 
درجه از قدرت و غلبه از کجا آمد؟ مذتی کوتاه پس از اظهار امر یزدان 
"به اندک زمانی آثار غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار" آن موعود در جمیع 
شهرها پدیدار گشت. مقاومت عامه مردمان» بخصوص پیشوایان و ارباب 
چه بسا مردمان ممتاز و پاک‌سیرتی که ظالمان به‌بدترین عذاب هلاک 
نمودند. این فداکاران را حضرت باب چنان "تقلیب نمودند و تصرف 
فرمودند که بجز اراده اش مرادی نجستند و بجز امرش» امری نگزیدند ۳*۳ تا 
هنگام مرگ به ذکر خدا مشغول بودند "و در هوای تسلیم و رضا" در سیر و 
طیران . 
سپس می‌فرمایند. حال قدری تفکر نمائید: آیا چنین تصرف و احاطه از 
احدی در جهان ظاهر شده؟ اين فداکاران» از ظالمان نهراسیدند» و به‌کمال 
رضا تبر قضا را به‌جان پذیرفتند و در موارد بلا بجای شکوه» به‌شکر و ثنای 
یزدان پرداختند و جام شهادت را مانند شهد و شکر نوشیدند. "۲ می‌فرمایند» 
گویا صبر از صبرشان و وفا از وفایشان هستی یافت. سپس ما را به‌اين گفتار 

باری» در جمیع این وقایع ...تفکر فرمائید تا بر عظمت امر و بزرگی آن مطلع 

گردید تا به‌عنایت رحمان. روح اطمینان در وجود دمیده شود و بر سریر ایقان 

مستریح و جالس شوید. ۲ 
بعد از این می‌فرمایند که همین مخالفت مردمان و مقاومت موّمنان در برابر 
بلاء خود دلیلی است محکم برحقّانیت آن موعود : 

و در هر آن که تفکُر در اعتراضات جمیع مردم از علما و فضلا و جهال فرمائی؛ 

در این امر محکم‌تر و راسخ‌تر و ثابت‌تر می‌شوی. زیرا که جمیع آنچه واقع شده. 

از قبل معادن علم لدنی و مواقع احکام ازلی [پیامبران پیشین] خبر داده‌اند. ۷" 





بعگی بهاءالله در قرآن ۲۳۹ 
نشانه‌ها و خبرهای دیگر 


بیشتر مردمان سخت گرفتار امور این جهانند. غفلت از خدا و توجه به‌امور 
دنیا همواره شیوة مردم روزگار بوده و هست : 


ما میس مر لا م2 


وان کنیا من لاس عن آیاتن افو سورهیونس: آه ٩۲‏ 
ببشتر مردمان از ایات و نشانه‌های ما غافلند. 


قل |ٍني علی بنّة من ربي وکذبتم به. سوره انعام؛ آیه ۵۷ 
بگو! من از پروردگارم با دلیل آمده‌ام» اما شما دلیل مرا تکذیب می‌کنید. 
وای به‌حال شما ای علمای دینی و فربسیان [یهودیان قشری] ریاکار! شما برای 
پیامبران که اجدادتان کشتند. با دست خود بنای یادبود می‌سازید. و قبر 
مقذسینی را که به‌دست آنان کشته شدند. تزیین می‌کنید و می‌گویید: اگر ما 
بجای احدادمان بودیم» پیامبران را نمی کشتیم . 
حضرت مسیح (انجیل متی » فصل ۰۲۳ آیات ۲۹-۳۰ 
پیروان هریک از ائین‌ها اذعا می‌کنند که: 
آنزل لین الکتّاب لکنا آهدی منهم..فمن آظلم ممّن کذّب بایات ...۲ 
سوره انعام. آیه ۱۵۲ 
آگرکتاب [خدا] برای ما نازل شده بود» ما بهتر از آنها [منکرین پیشین] هدایت او 
را می‌پذيرفتيم..چه کسی ظالم تر از شخصی است که آیات الهی را دروغ شمرد..؟ 


۳ 


آیا معقول است تصور کنيم که رسم قصور و غفلت و دنیاپرستی و ظلم و 
انکار ناگهان در زمان ما به‌رسم خداپرستی و آگاهی و عدل و اقبال تخییر 
یافته؟ سوره انعام به‌تفصیل از ظهور دو موعود عصر ما خبر می‌دهد» و 
به‌روشنی نشان می‌دهد که سرنوشت انان نیز مانند پیامبران پیشین است. در 
باره "ذکر" زبان وحی درآن سوره چنین خبر می‌دهد : 


ده وکَذّب به وم وم الق فل لت کم برکیل. 
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قوم تو [مسلمین] او را انکار می‌کنند. و حال آنکه اوح است. بگو! من 
مسئول [انکار] شما نیستم . 
سپس آن سوره بما می‌آموزد که خبر مورد نظر مرتبط به‌اینده است: 
۷ کل نبا مستروسوف تعلمود. 
برای [َتحمّنِ] هرخبری زمان خاصّی معیّن شده. زود است که بدانید. 
1 دیگر در همنن سوره» مقاومت متحرین را در برابر حضرت بهاء له 
موعودی که مردمان را از دارالسّلام (1:۱۲۲-۱۲۷) به‌خدا می‌خواند 
پیش‌بینی می کند : 
لت ما توعَدُونَ لات وم نم بمعجزین. سوره انعام. آیه ۱۳۶ 
وعده خدا به‌اجرا خواهد رسید» و شما مانع آن نتوانید شد. 
زبان وحی سپس به‌مژمنین به‌ائین نوین می‌آموزد که با منکرین وعدهٌ خدا 
مجادله نکنند» وقت گرانبها را با بحث‌های بیهوده با آنها نگذرانند. وحتی 
با انها یعنی مردم کوته‌بین» همنشین نشوند : 
و چون کسانی را دیدی که در غورد آبات ما بیهوده سخن می‌گویند» از آنان 
روی بگردان [با آنها مواجه مشو]؛ یا [لا اقلْ] رشته سخن را تغییر ده. 
پِ وم ینسینَ الشیطانْ فلا تقعذ بعد ری مَع الوم الظالمین. 
و اگر شیطان [وسوس مردم مکار و بی‌ایمان] باعث شود که [عهد خدا را] 
فراموش کنی ؛ بعد از ظهور "ذکر" با مردم ظالم [منکران ذکر] همنشین مشو. 
بسیاری از مردمان به‌خود اعتماد ندارند که بتوانند حقبقت را بشناسند. 
روش آنها تقلید است. نه تحقیق. در آیه پیش پروردگار به‌اینگونه مردمان 
اندرز می‌دهد که راه نجات آنها دوری از وسوسة ظالمان یعنی منکران 





بعقیب بهاءاله در قران ۲۳۸ 
موعود است. چرا اين منکران ظالم خوانده شده‌اند؟ چه ظلمی بزرگتر از 
انکار موعود پروردگار؟ چه ظلمی بزرگتر از بازداشتن مردمان ساده‌دل و زود 
باور از پذیرفتن برترین هدیه یزدان؟ چه ظلمی بزرگتر از پیروی از نقش 
شیطان بجای نقش فرشتکان؟ 


سپس خداوند حدود مسئولیت موّمنین به‌آئین جدید را معیّن می‌نماید: 


٩‏ _ ما ی نیو ین حسابهم من شيء ولکن دزی للم 
مومنین با تقوی در برابر منکرین مسئولیتی ندارند. تنها وظیفه آنها تذگُر 
است. [یاد آوري ظهور "کر" است]. شاید [منکران نیز] تقوی پیشه کنند [و 
حقیقت را دریابند]. 


۰ اور لین اتحدواً دتم ما لها وغرتهم الْحَياة لیا ودکربه. 
گروهی از مردمان فریب این دنیا را خورده‌اند» دینشان را به‌بازیچه گرفته؛ 
وسیله سرگرمی می‌دانند-این مردمان را به‌حال خود وا گذار و به‌یاد او 
[موعود] متذکُر شو [به‌یاد اوشاد باش]. 


سپس زبان وحی هفده نفر از انبیاء و رسولان 


ر نام می برد : (سوره انعام» ایات -۸) 


۱ اسحق ‏ ۲ ایوب ‏ ۳. زکریا اسماعیل 
۵. یعقوب 1. یوسف ‏ ۷.یحبی ‏ ۸. ایلیا 

٩‏ نوح ۰ موسی ‏ ۱۱ عیسی ‏ ۱۲. یونس 
۳ داود ۰ ۰۱6 هارون ‏ ۱۵. الیاس .۰ ۱6. لوط 
۷ سلیمان 





اين پیامبران با دو موعود عصر ما نوزده نفر می‌شوند. عدد نوزده» عدد 
برگزیده پزدان در قران ات این مطلب در فصل ۲ به‌تفصیل بحث شده. 
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پس از ذکر هفده نفر از پیامبران پیشین قرآن با بکار بردن کلمه "اولئ" 
یعنی "آنها" خبر از ظهور پیامبران آینده» یعنی دو موعود عصر ما می‌دهد و 
لقّب حضرت باب ذکر_را نیز ذکر میکند : 
و این هم الکتاب وحم والبرة فا یربا هام فقذ وکا بها 
قومّا لیوا بها بکافرین اولك ادن هی ال قبهداهم افنده فل لا آسالکم علیه 
جر ان هوالا ذکری للالمین. سوره انعام. آیات ۸٩-۹۰‏ 
ها کاب و رو ترتاعط مودیم . پس اگر گروهی از مردمان آنها را انکار 
نمایند» قوم دیگری را بر آن [آئین] می‌گماريم که انکارشان نکنند. آنان را حداوند 
هدایت نموده. پس از آنها پیروی نمائید. من از شما پاداشی نمی خواهم. او "ذکر 
من" است برای مردم جهان. 
زبان وحی بار دیگر شهادت می‌دهد که "ذکر خدا" با کتاب جدید می‌آید و 
پیروانش-اهل فک یکمک کات‌هایر. بهبساری راشای فان 


می برند : 
سل ار پن کم لا عون باینات والزیر وال ار ین 
لاس ما نک ایهم رم رون سوره نحل. آیات 4۳-44 


آگر مطلبی را نمی‌دانید از "اهل ذکر" بپرسید. [زیرا انها گفتارشان] مبنی بر 
دلیل‌های روشن و کتاب‌های آسمانی است. و ما "ذکر" را به‌تو فرستادیم تا بر 
مردمان آنچه را برای آنها نازل شده توضیح دهد شاید به‌تفکر پردازند. 


"ذکر" از القاب حاص حضرت باب است؛ اما در مورد حضرت بهاء‌الله نیز 
گاهی بکار رفته است. در این بیان» حضرت بهاءالله "ذکر" خوانده شده‌اند: 


قل تال یا قوم اذکرکم لوجه ال و ما ارید منکم جزاء ان اجری الا علی الّذی 
فطرنی و بعثنی بالحق و جعلنی ذکراً للخلایق اجمعین." حضرت بهاء له 
بگو به‌خدا سوگند! ای مردمان: به‌عاطر خدا شما را یادآور می‌شوم و از شما 
پاداشی نمی‌خواهم . اجر من تنها با کسی است که مرا آفرید» به‌حقیقت 
برانگیخت» و مرا "ذکری" برای جمیع مردم عالم نمود. 





بای بهاءله در قرآن ۲:۰ 
این ایه از قران نیز آیات سوره نحل را تأیید می‌کند: 
یومئذ بوفهم ال دیتهم الق سوره نور آیه ۲۵ 
قو ات روزن عل اون "دین حن" آنها را به‌آنها عطا می‌فرماید . 
چقدر از آیات فرقانیه و روایات محققه که جمیع دال است [دلالت دارد] بر 
شرع و حکم جدید.*" مرت اد 
یی قرا زک کففا نان تایه شنم است شا ری 1 ابعا دبای 
می‌دهند که قائم موعود صاحب آئین جدید و کتاب جدید خواهد بود: 
بقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید علی العرب شدید. * 
فائم با آئین تازه» کتاب تازه» و حکم تازه فیام می کند, [ظهور او] برای اعراب 
مشکل است. 
اذا قام القائم علیه السلام استانف دعا جدید کما دعا رسول الّ.۱* ۱ 
چون قانم علبه السلام فیام نماید» دعوتی تازه اوه کیره همانطور که رسول الله 
دعوت فرمود. 
بظهر من بنی هاشم صبی ذو احکام جدید فیدعوالناس. ..واکثر اعداثه 
العلماء. ۳؟ 
از بنی هاشم فرزندی ظاهر می‌شود. مردمان را به‌قبول احکام جدید دعوت 
می‌کند. . . بیشتر دشمنانش از گروه علما و پیشوایانند. 
اذا قام القاتم جاء بامر جدید کما دعا رسول ال ِ 
قائم با آئین جدید می‌اید. همانطور که رسول خدا مردمان را [به‌ائین جدید] 
دعوت فرمود. 
حضرت باب پیامبری مستفل و صاحب کتابند» با اینحال از ائمه اطهار نیز 
مقصودشان یکی است. هر دو برای تاش بنیان ایمان و عشق به‌یزدان و 
اشاعه یگانگی بین مردم جهان آمده‌اند. 
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همانطور که می‌بينيم» آیات قرآن و احادیث به‌روشنی شهادت می‌دهند که 
2 تازه به‌صحنه جهان قدم می‌نهد. همین آیات 
به‌تنهائی به‌مسئله "خاتم الک خاتمه می‌دهند و جای تک و شبهه برای 


احدی نمی‌گذارند که 0 یزدان در ارسال پیامبران تغییر ناپذیر است. 


چه کسانی می‌توانند "ذکر خدا" را بشناسند و از "اهل دکر" یعنی موّمنان 
بشمار آیند؟ آن جویندگان» چطور می‌توانند هدیه ایمان را به‌دست آورند؟ 


1 دی هی ال قبهداهم افنده قل لا سالک علیه رال ولا دزی 
للعَالمینَ. سوره انعام آیه ٩۰‏ 
پروردگار راهنمای آنهاست. پس به‌آن مژمنان [اهل ذکر] اقتدا کن. بگو: من از 
شما اجری نمی‌طلبم . او تنها "ذکری" است برای مردم جهان. 


خبر انکار دو موعود عصرما در سراسر قرآن پنهان و اشکار است: 
لت آیاث الکتاب ول نك لك من ری الق ون أَر لاس لا 
ْمنون. .یلص لیات کم بلق کم توقنونْ. سوره رعد» آیات ۱-۲ 
آنها آیات الهی است و کسی که از جانب پروردگار نزد تو آمده [موعود عصر ما] 
حق است. ولی بیشترمردم [به‌او] ایمان نمی‌آورند. .. [خداوند] امرو آئینش را بنابر 
تدبیر و حکمتش اداره می‌کند و نشانه‌ها را شرح می‌دهد. شاید شما [به‌این 
حقیقت که روزی] به‌دیدن پروردگارتان فائز خواهید شد. یقین کنید. 


جاء الحق وظهّر آمر له وهم کارهون. سوره توبه آیه 1۸ 
حقیقت آمده و آئین پروردگار ظاهر شده. امّا مردمان [از قبول آن] اکراه دارند. 

کل انتظروا بما وعدوا فی ایام الّه فلما قضی الوعد انکروه. ؟؟ حضرت بهاء له 
همه مردمان منتظر تحمق وعده حدا و امدن روزهای خحدا| بودند. اما هنگامی که 
وعده تحقّق یافت, آنرا انکار نمودند. 

کیف تسمعون آیات ال من لسان ذکراله ثم اذا انتم تعرضون.** حضرت باب 
چگونه آیات الهی را از زبان ذکرخدا می‌شنوید و روی برمی‌گردانید؟ 





بعگی بهاءالله در قرآن ۲:۲ 


آگر انکار پیامبران راه و رسم مردم روزگار بوده؛ به‌چه دلیل این راه و رسم در 
عصر ما دگرگون گردد؟ 
شاسته.است این فضا بر با ای کفعاو ریا ازفران و ت:شونه:ان انار 
حضرت بهاء ال و حضرت باب به‌پایان رسانیم : 

عم یتساءلونْ عن الب العظیم...کلا سیعمون تم کل میعلَمونْ. . سوره باه آیات ۱-۵ 

در باره چه بحث و جدل می‌کنند؟ در باره "پیام عظیم." له له زود است که 


بدانند. البته البته حواهند دانست. 


ارو ی 


لکل نب | مرو تعلَمُون. سوره انعام» آیه ٩۷‏ 
برای هرپیامی زمان معینی است.. بزودی خواهید ۲۳ 
للم تباب حین. سوره صاد. آیه ۸۸ 


لته (یقینا) پیام او را بعد از مّتی خواهید دانست. 
با این همه اناات و نشانه‌ها دربارة ظهور دو موعود به‌نام آذکربزرگ و شیر 
کت بیشتر مسلمانان از | ین معمای قران و معانی آن آگاهی ندارند. 
پروردگار از ما می‌خواهد که این خبر بزرگ را به‌مردم عالم برسانیم : 
قم علی الامرو حذث الناس بهذا النباء العظیم ٩٩.‏ حضرت بهاء له 
بر حدمت امرو آئین یزدان برخیز و مردمان را از این "خبر بزرگ" آگاه ساز. 
ایاتی که درک یل شهادت می‌دهند که روز انتظار پایان یافته و وعدة پروردگار 
کنیم و به‌درگاه الهی شکر آوریم که به‌اين ارمغان دست یافته‌ایم» واز این 
فو ریکم الحق رب السموات والارض ان وعداله لحق فی حق الذکر و قد کان 
الوعد فی ام الکتاب مفعولا 4۷ حضرت باب 


سوگند به‌ حدایی که خالق زمین و اسان خاشتم وعدة پروردگار در بارة "ذکر" 
حقیقت است. وعده کتابی که سرچشمه کتاب‌هاست (قرآن) تحمّق يافته. 
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اننی انا القاتم الّذی انتم بظهوره توعدون.*8 حضوت باب 
من همان قائمی هستم که ظهورش به‌شما وعده داده شده. ۳ 
بنابر گزارش مومنی که در هنگام زیارت کعبه با حضرت باب همراه بوده؛ 
از موعود حلقه درت کعبه را به‌دست گرفته به‌صوت بلند سه بار عبارت 
فوق را تکرار فرمودند. ** 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


آنگونه که پدر و مادر حود را از صدایشان می‌شناسیم» صدای خالی جهان 
را نیز از آنچه می‌گوید و آنطور که می‌گوید» می‌توانيم به‌اسانی بشناسیم و از 
سخن دیکران تمیز دهیم. 
قل ای و ری لا اعلم حرفاً الا ما علمنی له بجوده.۰* حضرت بهاءال 
بگو! آری! سوگند به‌پروردگارم! حرفی جز آنچه خداوند از روی فضلش به‌من 
آموخته» نمی‌دانم. 
انا امرناکم...بما یرفعکم و ینفعکم فی کل عالم من عوالم ربکم...ما خلقتم 
لانفسکم بل لخدمة امر ال رب العالمین.۱* حضرت بهاءال 
ما شما را ام می‌کنيم...به‌آنچه موجب ترقی و تعالی شماست. تا در جمیع عوالم 
پروردگارتان» از کوشش خود بهره برید ...شما برای خحدمت به‌حود خحلق نشده‌اید» 
برای حدمت به این یزدانس-پروردگار جهانیانسقدم بر عرصه هستی نهاده‌اید. 
بکو! ای عباد! امروز روزی است که باید خرق [پاره نمودن] جمیع احجاب 
[پرده‌ها] نمائید و جمیع اوهام را محو کنید.۳* حضرت بهاء له 


هر کناب مقدش بهودیان و مستیخیان دربازه طهور دو پیاب همرمان در عصر ما آیات مد تازل 
شده. اين آیات را د رکتاب 0۴0705 7070 در طی دو فصل-- ۱ و ۱۵-نگاشته‌ام. 








بعگی بهاءالّه در قرآن ۲:4 


دوست یکتا می‌فرماید: راه آزادی باز شده. بشتابید و چشمه دانائی جوشیده. از 
او بیاشامید ٩۳‏ حضرت بهاء له 


ای بندگان! هرکه از این چشمه چشید به‌زندگی پاینده رسید. و هرکه ننوشید از 


مردگان شمرده شد.؟* حضرت بهاء له 
قل ومن اعرض لن یقبل من عمله شبین وکان الّه ریک لغنی عن العالمین .** 


بکوا هون روی بگرداند» هیچ عملی از او مقبول نیست. خداوند که رت 


قذ اگم تارمن ریک فن بر لته وم عيي فلیها. سوه ناه .۱ 
دلائل روشن از جانب پروردگار برای شما آمده است. هر که چشم بینش گشاید 
رستگار است و ه رکه به‌کوری گراید. زیانکار. 
ای اهل انصاف! اگر اين "امر" انکار شود کدام "امر" در ارض قابل اثبات 
است ویا لایق اقرار."* حضرت بهاءاله 
این است نباً اعظم و امر عظیم . مقامش را بفهمید و در آنچه ظاهر شده انصاف 
دهید...جهد نمائید تا وقت باقی و امر ظاهر خود را محروم منماتید." ۱ 
حضرت بهاءاله 
امروز بحر آگاهی مواج و شمس دانائی مشرق. بشنوید و بیابید تا پاینده 
بمانید.۸* حضرت بهاء له 


فرصت را از دست مدهید. وقت را غنیمت شمارید...ایام چون برق در مرور. 


جهد نمائید شاید به‌انوار توحبد حقیقی فائز شوید.٩*‏ حضرت بهاء له 
یا عبادالرحمن تال لقد جاتکم الامرمن عنداله. ۲ حضرت باب 


ای بندگان یزدان! به حدا سوگند "امر" از جانب پروردگار برای شما آمده است. 





مه مه ۰ 
تخس ۳۳۳ 


پیش بینی رویدادهای تاریخی 
در اثين بهانی 





۱. سوره کهف. بخش اوّل 


۲ سوره کهف. بخش دوم 


۳ دشمنان نقشه یزدان 


اگر این عباد. خالصاً له و طلباً لرضائه. در آیات کتاب [قرآن] ملاحظه 

نمایند. جمیع آنچه را که می‌طلبند البته ادراک می‌نمایند. به‌قسمی که 

جمیع امور واقعه در این ظهور را از کلی و جزئی در آیات او [قرآن] ظاهر 

و مکشوف ادراک می‌نمایند.. .ولکن لا یعرف ذلک الآ اولوا الالباب.۱ 
حضرت بهاءالله 





ملاحظه نمائید که چگونه از قبل جمیع امورات را اخبار فرموده‌اند." 
حضرت بهاءاله 
نفانه‌های آمدن دو یامیر عصر ما در سراسر قران پنهان و اشکار است. سوره 
کهث از منابع مهم اين نشانه‌هاست. در آن سوره» زمان ظهور حضرت باب 
و حضرت بهاءالله و بسیاری از رویدادهای تاریخی آئین بهائی به‌صورت 
داستان "ساکنان غار" (اصحاب کهف). بیان شده. حضرت بهاءالُ در 
کتاب ایقان که در اثبات اين ائين نازل شده می‌فرمایند: 


بعقی بهاءاله در قرآن ۲:۸ 
اگر اين عباد. خالصاً له و طلباً لرضائه * در آیات کتاب [قرآن] ملاحظه نمایند. 
جمیع آنچه را که می طلبند البته ادراک می‌نمایند» به‌قسمی که جمیع امور واقعه 
در اين ظهور را از کلی و جزئی در آیات او [قرآن] ظاهر و مکشوف ادراک 
می‌نمایند. . .ولکن لا یعرف ذلک الا اولوا الالباب. ۳ حضرت بهاء ال 

در کتاب ایقان» در اثبات مطلب فوق. این ای معروف از قران مجید را 
وله رب ول یابس لا في کتاب مبین. سوره انعام» آیه ۵4 
وگن نیست که در کتاب روشن [قران] نباشد. 

ات آیه از قران نیز در باره ساعت " که اشاره به "ساعت ظهور" است. بیان 


1 ین کتام! 


روو و رو 


وقال لین کفروا لا تن لسع فلْبلی وزني تیک عالم الغیب لا یرب عنه 
مثقال و في السماوات ولا في لْرض ولا أصغْرٌ من ذلك ولا ۳ في 
کتاب مبین. سوره سبا. آیه ۳ 
مک می‌گویند: "ساعت"* برای ما نخواهد آمد! بگو! آری؛ سوگند به‌پروردگارم 
که از غیب آگاه است و به‌وزن ذزه‌ای در آسمان‌ها و زمین از او پنهان نیست. 
چیزی کوچکتریا بزرگتر از آن نیست که [درباره ساعت] در آن "کتاب روشن" نباشد 
در کتاب چهار وادی» حضرت بهاءالّه در باره یکی از یات سوره کهف (آیه 
۷) چنین می‌فرمایند: 
اگرکسی اشارات همین یک آیه را مطلع شود. او را کافی است. این است که 
در وصف این رجال می‌فرماید: "رال لا ئههم تجارةٌ ولا بیع عن ذکُر ال" 
[سوره نور» آیه ۱۳۷ 


* خالصاً له وطباً لرضائه: با نیّتی پاک و مصا و تنها بخاط رکسب رضای خدا. 
9 ساعت: اشاره به‌هنگام ظهور موعود. 
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گفتار پیش گویا بر آن است که در ای ۱۷ از سوره کهف و ملحقات آن؛ 
یعنی داستان اصحاب کهف. اسرار بسیار پنهان وعیان است. 


۳ کنخیته ها نهفته در اين سورة را رات پیش از این زماد امکان 
نداشت. تنها ظهور این ائين و تحقق وعده‌های قران» رموز نهفته در انرا از 


ابانت قران محبد » آن کتاب اشرا رام در باره دو موعود عصر ما حضرت 
ناو حشرت بهاء ام شاه سار با یک معما :دا رن این معما عبارت 
است از تگه‌های بی‌شمار از یک طرح زیبا که از هم جدا و با هم مخلوط 
شده‌اند. هدف "بهاءاله در قرآن" نشان دادن اين تکّه‌ها و جای انهاست. هر 
آیه‌ای از قرآن که در این کتاب می‌بینید» تکه‌ای است از این معمای بزرگ. 


شایسته است بپرسیم: نشانه درستي کشف اسرار این داستان چیست؟ ایا جز 
توافق پیش‌بینی‌های آن با رویدادهای تاریخی آئین بهائی» نشانه دیگر لازم 
است ؟ اکر یک طرحی را به‌صدها تکه قسمت کرده» روی میزی بریزیم» آیا 
شیک اشت: که هردیکت از ,نها بر حسب تصادف جای خود را بکیرد؟ اگر 
چنین امری ممکن است. توافق بین پیش‌بینی‌های این سوره با رویدادهای 
تاریخی این بهائی نیز بر حسب تصادف امکان‌پذیر است. 

چون بسیاری از پیش‌بینی‌های این سوره مرتبط به‌تاریخ آئین بهائی است؛ 
استفاده شما از این فصل تا حدی وابسته به! گاهی شما از رویدادهای مهم 
قرن اول بهائی است. امیدوارم که سایر پژوهشگران نیز به‌لطف و مرحمت 
یزدان به‌اين میدان قدم گذارند و اسراری دیگر از این داستان زیبا و پر معنا 
به‌عرصه ظهور آورند؛ زیرا گفتار پروردگار را معاني بسیار است. آنچه در اين 
کتاب آمده تنها یکی از "هفتاد ویک" معنا است. 





بعقی بهاءاله در قران ۷9۰ 
تفسیر گفتار پروردکار 


پیش از بوراهیي خبرهاي ین سوره» لازم انیت نظر مختصری به‌مسئله 
"تفسیر" بیاندازیم . آیا ما بندگان بی‌نوا اجازه یا توانائی تفسیر و درک معاني 

معنوي گفتار یزدان» خحاصّه "آیات متشابهات"* را داریم ؟ قران مجید به‌این 
پرسش پاسخ می‌دهد: 

ما یعلم ول 1 ال والراسخونٌ في للم سوره عمران. آیه ۷ 

تنها یزدان و "راسخان در علم" از اسرار آن [قرآن] آگاهند [آنرا تأویل توانند کرد]. 
و ای پیش » در آغان اشاره به‌خداوند شده» سپس به‌مردمانی که در "علم 
راسخ" باشند. آنجه پیامبران می‌گویند از حداست. بنابراین "راسخ در علم" 
در درجه اول اشاره به‌گفتار دیگران است. نه گفتار خدا. انبیاء بنی اسرائیل و 
ائمه اطهار از اين گروه مردمانند. 
ایا ممکن است مزّمنین دیگر نیزاز این فضل و بخشش الهی بهره‌ای گیرند؟ 
این آیه از قران پرده از این رمز برمی‌دارد: 

لکن الرسجُون في العلم منهم والْمون یوت بما آنزن یف وا آنزن من 
قبل... سوره نساء آیه ۱5۲ 


راسخان ۳ در بب بین آنها (مومنین به‌آئین پیشین) و مومنین (به اسلام) کسانی 
۱۳| از تو نازل شده ایمان دارند... 


بنابر آیه پیش "راسخان در علم" مومنانی هستند که در ایمان و اتّکاء و 
عشق به‌یزدان ثابت و استوارند. یعنی تزلزل و شک و شبهه هرگز به‌حاطر آنها 
راه نمی‌یابد. این مومنان» پروردگار را به چشم دل وجان چون خورشید تابان 
روشن و عیان می‌بینند. 


*؟ "آیات متشابهات" آیاتی است که معنای باطنی يا نمادین دارند. 
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حضرت بهاءالّه در کتاب ایقان می‌فرمایند که پیامبران را دو نوع گفتار است: 
گفتاری بر حسب ظاهربی رمز و نقاب و گفتاری دیگر پنهان در پرده اسرار. 
مقصود از گفتار اسرارآمیز پیامبران آزمایش بندگان است. پس از این 
توضیح؛ درک معانی آیات متشابهات را به‌درجه ایمان و پاکی قلب مومنان 
ربط می‌دهند. نه به‌تحصیلات و معلومات آنان: 
احدی پی به‌معانی اين بیانات [متشابهات] نبرد. مگر قلوب مطمتنه و نفوس 
مرضیه و افئدة مجرده*. و مقصود در امنال اینگونه بیانات. معانی ظاهریه که 
مردم ادراک می‌نمایند نبوده و نیست. ..* 


پیش از ظهور آئین بهائی» بسیاری از اسرار قران پنهان بود. در این عصر 
به‌حکم پروردگار پردة اسرار از این آثار برداشته شد. بنابر شهادت حضرت 
بهاءالّه در کتاب جواهوالاسرار: مومنانی که در ظل این آئین؛ به‌افق هدایت و 
عرفان و فضل و عنایت یزدان رسیده‌اند» قادرند به‌اسرار گفتار متشابه نیز 
دست یایند 

وان ما ذکرنا الکلمات بالمتشابهات هذا لم یکن الا عند الّذِین لن یتعارجوا الی 

افتق الهداية وما وصلوا الی مراتب العرفان فی مکامن العناية ولا عند الذین هم 

عرفوا مواقع الامر...کلْ الایات محکمات عندهم و کل الاشارات متقنات لدیهم 

و انهم یعرفون اسرار المودعة فی قمص الکلمات بمثل ما انتم تعرفون من 

الشمس الحرارة و من الماء الرطوبة بل اظهر من ذلک..." 

کلماتی را که متشابه دانستیم» معنی آنها تنها در نزد کسانی پیچیده است که به‌افق 

هدایت و مراتب شناساتی و فضل نرسیده‌اند. والا نزد کسانی که ذخاتر آئین الهی 

را شناخته‌اند...همه آیات الهی از محکمات اند و همه اشاره‌ها روشن و اشکار. اين 

مومنان اسرار پنهان شده در کلمات را چون گرمی آفتاب و رطوبت آب بلکه آسان‌تر 

از انها می‌شناسند... 


* افئدهٌ مجرده: قلب‌های وارسته از تعلقات این دنیا. 








بعقی بهاءالّه در قرآن ۱۲ 


حضصرت بهاء له می‌فرمایند که "ضنورت کلمات" الهی گنجینه حقبقت‌اند » و 
معانی آنها دردانه‌های دانش پروردگار. خداوند مردمان را از کشف آن معانی 
منع می‌نماید تا هنگامی که اراده الهی برآن تعلق گیرد که مهر از صورت 
کلهانت برداشته شود. از آن پس » مردمان 0 دردانه‌ها دست یابند و 
الهی هر معارف الهی را نگشاید» احدی بر اسرار گفتار پروردگار مطلع نشده 
و نخواهد سل 
تا ید قدرت ظهور قبل [ظهور حضرت باب] ختم کنائز علوم فرقان را نگشود. 
احدی ادراک ننمود.۸ حضرت بهاء له 
اه ظهر و اظهرما کان مکنونا فی کنزالعلم و مخزونا تحت خاتم الحفظ. . . 
حضرت بهاء له 
پروردگار ظاهر و آشکار فرمود آنچه در گنجینه علم پنهان بود و به‌مهر حفظش موم 
در آثار الهی بارها تکرار شده که خدایا اسرار کتاب‌های آسمانی را بر ما 
آشکار نما. آگر درک این اسرار جایز و حتّی لازم نبود» چگونه آفرينندة ما 
بما میآموخت که برای رسیدن به‌اين موهبت و فضیلت بزرگ از او یاری 
جوئیم ؟ 
اغتمسوا فی بحربیانی لعلٌ تطلعون بما فیه من لثالی الحكمة والاسرار,۱۳ 
حضرت بهاء له 
در دریای گفتار من غوطه‌ور شوید تا از دردانه‌های حکمت و اسرار نهفته در آن 
آگاهی یابید. 


کلمات الهی رمز است. اسرار است. ..معدن جواهر است. معدن هميشه مستور 


اش ۱ حضرت عبدالبهاء 


اگر صد فلم به‌تحریر پردازد. از عهدةٌ جواب سوالات بر نیاید.. .لهذا احبای 
الهی باید توجه به‌ملکوت ابهی نمایند و طلب فیض نامتناهی کنند تا کشف اسرار 
گردد و حقایق و معانی جلوه نماید. ۱۲ حضرت عبدالبهاء 
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در قرآن کریم و انجیل جلیل تتبع زیاد بنمایند. این است فرض برکلٌ.۱۳ 
حضرت عبدالبهاء 
دردانه‌ای چند از این دریا؛ مانع کشف دردانه‌های دیگر نیست. 


کلمه الهیه جامع کل معانی بوده. یعنی جمیع معانی و اسرار الهی در آن مستور. 
طوبی لمن بلغها و اخرج اللثالی المکنونه فیها. ۱۹۴ حضرت بهاءاله 


حضرت بهاءاله این دو حدیث را د رکتاب ایقان نقل می‌فرمایند: 


لکل علم سبعون وجهاً و لیس بین الناس الا واحد... 
هرعلمی را هفتاد معنا است. تنها یکی از آنها را مردمان می‌دانند... 


نحن نتکلم بکلمة ونرید منها احدی وسبعین وجها... 
ما یک کلمه می‌گوئيم ومقصودمان از آن هفتاد ویک معنا است. 


که آن ایات معانی بی‌شمار دارند. سپس به‌توضیح یک معني "محکم" وله 
معني "متشابه" پنهان در آن پنج آیه می‌پردازند. * 


همچنین باید اقرارکنيم که ما بندگان ناتوان حتی از فهم بعضی از سخنان 
"محکم" پروردگار عاجزیم تا چه رسد به‌گفتار "متشابه" آن مخزن اسرار. تنها 
پیامبران» انبیاع و امامان قادرند کلید "ایات متشابهات" را بما بدهند. وما 
تنها به‌یاری آنها و با بکار بردن آن کلید می‌توانیم به‌بعضی از اسرار نهفته در آنها 
دست یابیم. 


ِ مضمون آیه عربی: خوشْا به حال کسی که سخن یزدان را درک نماید و دردانه‌های نهفته در آن‌را 
برون ارد. 
 *‏ فاعلم بان لهده الاية القدمَة و الرنة اللاهوتية لمعان فی الظاهر والباطن و باطن الباطن الی ما لا 
نهاية له...لذا قال "و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین." 
مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد ۰۱ صفحه ٩٩‏ 








وی ها در قرآن :۹ 
خردگرائی» آمیخته به‌فروتنی و بندگی» از نشانه‌های بزرگ ایمان و عشق 
به‌یزدان است. بروردکار ذر انار تخود بما آموخته امتبت که دز هر کار این دو 
معیار را مذ نظر قرار دهیم. هر گفتاری را در ظل هدایت و حمایت آیات 
الهی با میزان عقل و خرد بسنجیم. اگر سارگار بود بپذيريم والا در زاویه 
حضرت بهاءالّه می‌فرمایند» باید عقل را که ودیعه یزدان به‌بندگان است» 
چون چراغ در دست گیریم و با آن به‌درون تاریکی‌های گفتار پروردگار راه 
یابیم» شاید از فضصل یزدانی به‌چشمه ژندکانهم رسیم.۴! 


۳ ار مر وی وام صمص ره و زر وه زر رو هم ره رز رر فوو هو ر و2 
فبشر عباد الذین یستمعونْ القول فیتبعون آحسنه اولئك الذین هداهم الله واولئك 
و و ۶و۶ ۳ 


مه 7 الاب سوره زمس آیات ۱۷-۱۸ 
پس مفده به‌بندگانی ده که گفته‌ها را می‌شنوند» و نیکوترین آنرا پیروی می‌کنند. 
پروردگار چنین افراد را راهنماست. و ایشان از خردمندانند. 


برای نمونه مناسب است یک کلمه متشابه را مورد بررسی قرار دهیم. واژه 
"آتش" را در نظرگیرید. این واژه» هم در مورد ظهور قدرت الهی در پیامبران 
بکار رفته» و هم در مورد ظهور غضب الهی به‌گناهکاران و منکران در هر دو 
و 
یک هدف مهم پیامبران» نابود نمودن خرافات و تعصبات است. به‌بینیم 
حضرت مسیح چطور این هدف را بیان فرمودند: 

من آمده‌ام که عالم را به‌آتش زنم .۶ انجیل لوقا: فصل ۱۲ آیه 44 
جز پاک نمودن مردمان از تعصبات و خرافات که قرنها در دلهایشان پرورش 
یافته: و سوزاندن پرده‌های جدائی و جهالت و خودخواهی چه چیزی شایسته 
سوختن است؟ 


(ظ۴( 12:49 معاسآ) ...هه عطا ما مر امد ما عم منم [ 8 








۳۹۵ فصل ۱۰: سوره کهف. بخش اول 3 
در اين بیان واژه "آتش" به‌دو معنا بکار رفته است: 
ای بندگان من. . .از ظلّ هوی و بعد و غفلت بل بقا و قرب و رحمت بشتایید و 
چون ارض تسلیم شوید تا ریاحین معطره ملنه مقاسه عرفانم از ارض وجود 
انبات نماید. و چون نار مشتعل شوید تا حجبات غلیظه را محترق نمائید و 
اجساد مبرودة محجوبه را از حرارت حب الهی زنده و باقی دارید و چون هوا 
لطیف شوید."۲ حضرت بهاءاله 
منظور از "شعله آتش" در اين بیان از حضرت بهاءالّه چیست؟ 
وک که ار لْعدائي۷ 
در برابر دشمنان من » مانند شعلة آتش باش. 
چه نیروهائی در شعله آتش می‌توان یافت؟ شعله آتش: 
* گرمی می‌دهد (عشق ومحبت) 
* می‌سوزاند (نابودی) 
پاک می‌کند (پاکی از تعصبات و توهمات) 
و قدرت و غلبه نشان می‌دهد (مقاومت و ایستادگی در برابر ناملایمات) 


در گفتار حضرت بهاءالله: کدام یک از معانی پیش معقول‌تر است؟ الب 
باید با دشمنان مهربان بود و درپاکی و صفای قلب آنان کوشید. اما در برابر 
دشمن از هر چیز لازم‌تر اظهار قدرت. مقاومت و ایستادگی است. 

در هنگام خطر اظهار قدرت و شهامت. بجای عجز و انابه» از جانب 
مومنین فداکار» چون تندباد» 9 قهر و غضب را در دل دشمنان آئین 
پروردگار» شدیدتر می‌کند. در کتاب‌های تاریخ» صدها داستان از اظهار 
قدرت و شهامت موّمنان اين آئین در برابر ظالمان و شکنجه‌گران ضبط 


شده . 





بعقی بهاءالّه در قرآن ۲9۹ 
در این ظهور اعظم تفر نما که هریک با کمال شوق و رضا قصد مقر فدا نمودند 
و جان را نثار دوست یکتا کردند...اين اعمال عظیمه بر شقاوت [سخت‌دلی] 
معرضین افزود." حضرت بهاءاله 
نیکوست حال قوی‌دلان که از سطوت ظالمان قلوبشان ضعیف نشده.۱۹ 
حضرت بهاء له 


بیش از بیست هزار نفر از پیروان اين ائین» چه در زمان ما و چه در زمان 
پیشین» چون آتشی خروشان در برابر ظالمان ایستادند و زبان به‌انابه و 
التماس نگشودند. از آتش بلا رویشان برافروخت و شدت قهر و غضب در 
دشمنان» شعلة عشتي آنان را بلندتر نمود» بحلی که جلادان را بهحیرت 
انداختند و آتش حسرت و حسد دردل دشمنان و ظالمان شعله‌ور ساختند.* 


۷ن 


تش دوزخ" به‌معنای دوری يا جدائی از خداوند بارها در آیات آسمانی 
بکار رفته. آیا بلاتی و اه سوزانی سوزنده‌تر از جداتی يا دوری از منشأً عشق 
و شادی‌ها-پروردگار مهربانمی‌توان تصور نمود؟ نبودن یا قدم به‌عرصه 
هستی نگذاشتن به‌مراتب برتر از بودن. اما پیوسته از غم فراق سوختن است: 
آنچه در کتب الهی وعده داده شده ظاهر گشته. یوم فرح اکبر است. باید کل 
به‌کمال فرح و نشاط و سرور و انبساط قصد "بساط قرب" نمایند و خود را از 
"نار بعد" [آتش دوری] نجات دهند. ۲ حضرت بهاءاله 


آتش به‌معنای عشق و محبت. بارها در آیات الهی بکار رفته: 


در آثار حضرت بهاءال» "آتش" به‌معانی بسیار بکار رفته. از جمله: آتش نفرت» آتش دشمنی» 
ان تعصب مذهبی » آتش جهنم» ای جدائی » تن عشق » شعله ۳ ابدی (اشاره 
به‌پیامبران)» اتشی که پرده‌های غفلت را می‌سوزاند» اتش امتحان» اتش نفس و هوی» اتش 
انتقام آتش انکار» آتش اشتیاق» آتش ظلم» آتش قلوب. آتش تذک آتش غضب. آتش امید» 
آنشن شین ایا 








۲9۷ فصل ۱۰: سوره کهف. بخش اول 3 
قلب عالم از کلمه الهیه مشتعل است. حیف است به‌این نار مشتعل نشوید.۲۱ 
حضرت بهاءاله 
آتش محبت‌افروز, امروز در گیتی ظاهر و نمایان. ۳" حضرت بهاء ال 
باید به‌مثابه نور روشن باشید و مانند نار سدره [درخت] مشتعل. اين نار محبت» 
احزاب مختلفه را در یک بساط جمع نماید. و نار بفضاء سبب و علّت تفریق و 
جدال است.۲۳ حضرت بهاءاله 
شزا حضرت زردشت» ۳ نقش خاصی داشته است. به‌این سبب؛ 
بهاء ال اين اتهام را رد می‌فرمایند و به‌حقانیت آن پیامبر بزرگ شهادت 
می دهند: 
از حضرت زردشت سژال نمودی. او من عندالله [از نزد خدا] آمده و به‌هدایت 
خلتی مأمور. نار محبّت برافروختةٌ ید اوست. با نار محبت الهی و کتاب اوامر و 
احکام ربانی آمد. ولکن حزب غافل. مقامش را ندانستند و ظهورش را 
نشناختند. حزب شیعه نظر به‌غفلت و نادانی. ردش نمودند.؟ حضرت بهاءال 
کلمات متشابه در آثار اسمانی موجب زیبائی و تنوع افکار است. این تنوع 
گر باعث اختلاف و مجادله نشود» امتبازی است بزرگ» زپرا بر دایره 
آگاهی و نیروی تفکر و تصور ما می‌افزاید. بدون این جامه رنگارنگ و زیبا؛ 
اشعار و آثار ادبیی جهان» چو درختانی بی‌برگ و گل» صفا و غنای خود را 
بکلی از دست می‌دهند. 
هنگامی که با زبان سر و کار داریم؛ می‌توانیم معانی گوناگون از یک واژه 
استنباط نمائیم. مثلاً در مورد تفاوت بین "تفسیر" و "تأویل" می‌توان یک 
کتاب نکاشت و نظریات گوناگون وحتی متضاد ابراز داشت. در این بحث 
تنها نکته‌ای که اهمیت خاص دارد» نت گوینده و نتبجه گفتار اوست. زیرا 
تاویل و تفسیر دو گونه است: مثبت و منفی. اگر گفتار الهی را از روی 





بعقی بهاءاله در قران ۲5۸ 


خودخواهی برای جدائی بین مردمان و انکار حقیقت بکار بریم» در درگاه 
الهی مسئوليم و مستحق مجازات. از این نظر تفاوتی بین تاویل و تفسیر و 
تشریح نیست. هر نامی بر گفتار خود بگذاريم» نتیجه یکسان است. مثلا 
دقت در کلمات الهی به‌روشنی نشان می‌دهد که تفسیر و تأویل هر دو برای 
اثبات آئین الهی لازمند. اما تأویل و تفسیر به‌نیّت جدائی میان موّمنان و 
انکار گفتار یزدان هر دو مذمومند و ممنوع. از این نظر تفاوتی بین واژه‌های 
تفسی تبیین» توضیح» تشریح؛ یا تأویل نیست. اما اگر گفتاری را به‌نینت 
پاک و برای اثبات حقیقت ابراز داریمچه آنرا تفسیر بخوانیم چه تأویل-- 
مقبول است و ممدوح. زیرا آگر در راه خود به‌عطا رویم سرانجام پرتو 
آگاهی خطای ما را نمودار می‌سازد و ما را به‌راه راست می‌برد. در این 
بیان» حضرت بهاءاله بما می‌آموزند که تأویل یکسان نیست. 

از برای تأویل مراتب لانهایه بوده. یک تأویل به‌رضای حق بوده و یک تأویل 

اعتراضا علی الحق...۲۶ 
هدف علم رسیدل به "معلوم" یعنی شناسائی مه حققت است: 

مقصود از جمیع تأویلات و تفاسیر و معانی کلمات و آیات آن بوده که معرفت 

حق حاصل شود *۲۰ حضرت بهاء ال 


مقدمه بر سوره کهف 


در آیات آسمانی» از نظر تشبیه و تشابه» سوره کهف و مکاشفات یوحنا مقام 
اول را دارند. گفتار متشابه در اين دو اثر اسرارآمیز به‌اوج کمال می‌رسد. 


* این مطلب بار دیگر در فصل ۲۲-آیات "محکم" و "متشابه" مورد بحث قرار گرفته. 








۲۹ فصل ۱۰: سوره کهف» بخش اول 3 


شاید به‌این سبب. در طی قرون و اعصار» اين دو اثربیش از هر نوشته دیگر 
بحش کنجکاوی مردمان را برانگیخته‌اند. دانشوران و متفکرین بسیار در این 
میدان قدم نهاده؛ کوشیده‌اند به‌نیروی تفکُر و تصور به‌سر قلّه اين دو کوه 
باتک که قر ول اشران سار تهقعهاشتپرشتد: شاید. کنمت‌های. آلها. را 


پیابند و به دوستداران علم وادب عرضه دارند. 


کلیدی در مورد بعضی از آیات این سوره بما داده‌اند: 

قل هذا لکهث الّذی فیه آووا فتية البقاء اذ قالوا ربنا آتنا من لدنک رشدا و انک 
انت الغفور الرحیم و سمعنا ندائهم و آویناهم فیه و جعلناهم تذكرة لعالمین. قل 
هذا لغار اذی به حفظ محمّد رسول الّه عن ایدی المبخضین .۲۲.۰ حضرت بهاءل 
بکوا این غاری است که در آن "جوانان بقاء" پناه جستند کین "ای پروردگار! 
راه راست را بما بنما. تو بخشنده و مهربانی." ما نداء آنها را شنیدیم و آنها را در آن 
غار پناه دادیم تا مردم جهان از [سرنوشت] آنان پند گيرند. بگو! این همان غاری 
است که درآن محمد رسول خدا از دست دشمنان امان یافت... 

ان اصحاب الکهف والرقیم عباد فازوا بالفوز العظیم و آووا الی کهف رحمة 
ربتک الکریم رقدوا عن الدّنیاء و استیقظوا بنفحات‌اله و التجاوا الی ذلک الغار 
ملاذ الابرار و ملجا الاخبار شريعة ربک المختار و شمس الحقيقة تقرضهم ذات 
اصحاب کهف و رقیم بندگانی بودند که به‌فضل و عنایتی بزرگ فائز گشتند. آنها 
در کهف [غار] پروردگار مهربان تو پناه گرفتند. از دنیا به عواب رفتند و از نفحات 
الهی بیدار شدند. به‌آن غار که "پناهگاه نیکان" یعنی آئین یزدان است. پناه بردند. 


"آفتاب حقیقت" آنها را به‌جانب راست و چپ از هم جدا نمود. 
سوره کهف از اسرارآمیزترین آثار الهی است و معانی بسیار در آن پنهان شده. 
حضرت باب در آیاتی که خود نیاز به تفسیر دارند» بعضی از آیات این سوره 
را به صورت نمادین به ظهور خود مرتبط فرموده اند. 





بعقی بهاءاله در قرآن ۲۹۰ 

داستان اصحاب کهف را می‌توان به‌ادیان مختلف رابطه داد. بحث این 

کتاب در درجه اوّل مرتبط به "که" اسلام و ساکنین آن "کهف" یعنی 
اصحاب الکهف...اصحاب رسولک محمد خاتم اب۲۹ حضرت باب 
اصحاب کهف...اصحات رسول تو» مین خاتم انبیاء است. 


داستان اصحاب کهف 


دک ناسا اکن کل نارای او 4 تفای ی 


حسبّت أنآَضحَاب الکَهف والرقیم کاوا من آیاتنا عجّا ؟ . سورهکهن. آیده 
آیا فکر کرده‌ای که در (داستان) "اصحاب کهف و رقیم " عجایب و علامت‌هایی 
از جانب ما نهاده شده؟ 


توضیح: اصل داستان ساکنین غار پیش از ظهور اسلام وجود داشته. قرآن 
مجبد به داستان معانی معنوی بخشیده و در این آیه بما خبر می دهد که 
در آنشاندها و آشرار سای تهفگهاستا شایسته است در کف آن آشرارو 
آیه ۱۰: اذْ وی ات ای اف الوا ربا آنتا من لَدنلكک رحمة وهیة نا من آمر 
رشدا. 
(عده‌ای جوان وارد غاری شدند.) وقتی در آن غار پناه یافتند گفتند: "ای 
بو دکارا یا یو شرت ها و اش ما را انظرن کته ام 
به‌انجام رسان (ما را هدایت کن)." 
توضیح: "جوانان" اشاره به‌مومنانی است که از نیروی ایمان به‌حد وافر 
برخوردار بودند. این "جوانان" از دل و جان اسلام را پذیرفتند و با شوق و 
عشق بسیار به‌اجرای احکام و دستورات آن آئین پرداختند. آن مومنان» فرمان 


یزدان را بر حواست خود ترجیح دادند و از خدا خواستند که زندگانی آنها 





۲۹۱ فصل ۱۰: سوره کهف. بخش اول ۳ 
با "امر" و آئین او سازگار باشد. "غار" در اين ایه اشاره به امرو آئین پروردگار 
است. انطور که غار جسم ما را از سیل و طوفان و هجوم درندگان حفظ 
می‌کند؛ پناه بردن به‌آئین یزدان؛ روح ما را از رویدادهای ناگوار روزگار و 
نفود و آزار مردم بدطینت و بد رفتار در امان می‌دارد. 
در اشاره به‌حضرت بهاء‌الّه» گاهی واژه "جوان" بکار رفته: 
قل انظنون فی انفسکم بان هذا الفتی ینطق عن الهوی. ۳۰ حضرت بهاءاله 
بگو! ایا گمان دارید که اين "جوان" از روی هوی سخن می‌گوید؟ 
آیه ۱۱: فضرننا ی آذانهم في الَهفِ سنین عددّ. 
در آن غار برای "سال‌های معین " آنها را از شنیدن (خبر تازه‌ای) باز داشتیم. 
توضیح: این "سال‌های معین" اشاره به‌عصر "هزار سالة" اسلام است. 
همان‌طور که مطرح شد» دورهة وحی و الهام در اسلام با رحلت امام حسن 
عسگری. یازدهمین امام» در سال ۲۰۰ هجری قمری به‌اتمام رسید. پس از 
آن تاریخ» تا هزاررسال مسلمین از جانب پروردگار خبر تازه‌ای نشنيدند. 
آیه ۱۲: ی 0 
مت اقامت خود 7 ۳ تا 
توصیح : لا اشاره به‌دو نوع مسلمین اشیت ۶ وفادار و بی وفا . این 
1 نشان می‌دهد که علاوه بر "جوانان" کروه دیگری نبز در غار 
می‌زیستند. ایه ۱۵ اين نکته را روشن می‌کند. مسئلة مهم در 
اين آیه» مذت توقّف مردمان در غار است. حل اين معما را نیز 
در آیات دیگر این داستان خواهیم یافت. 
آیه ۱۳: نحص عَلیِك نم بالحَق مق ما برنهمواهم ُدی. 
این داستانی که می‌گوئيم درست است. آنها جوان بودند؛ به‌پروردگارشان 
ایمان آوردند. و پروردگار هم به‌ایمان آنها بیافزود. 
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توضیح: اين آیه معنای کلم "جوان" را روشن‌تر می‌کند و بما نشان می‌دهد 
که جوانان کسانی هستند که از نیروی ایمان و سلامت معنوی به‌حد وافر 
برخوردارند. این چنین مژمنان همواره مورد فضل و عنایت پروردگارند. 


بعضی از مردمان در جسم جوانند. اما روحشان در غایت پیری و بیماری 
و قدرت است: روح موّمن وفادار پیوسته نیرومند و جوان اسنت و از حمایت و 
مرحمت پروردگار برخوردار. 
یه ۱۵: وت علیفرم دار اور رب الشمازات وزض آن رن 
دُونه لها لد فلا اد شططا. 
دل‌های آنها را محکم و استوار نمودیم. از جای خود برخاستند و گفتند: 
حدای ماء افرینندهٌ اسمان‌ها و زمین است. خدایی جز او به‌یاد نیاوریم. اگر 
توضیح: ین ایه نیز در وصف "جوانان" یعنی مسلمانان متقفی وموّمن که 
از دل و جان به‌حدای یگانه معتقدند و از دوروئی و دروغ و ریا بری و بیزارند. 
آیه ۱۵: حزلاء وا انوا من ذونه آلهة وله تون علبهم بسلطان بین فُمن آظلم 
ممّن افتری علی الله نب 
اما دسته‌ای از این قوم حدای دیگری گزیدند. خدایی که بر روح آنها تسلطی 
ندارد. پس چه ظلمی بزرگتر از دروغ بستن به‌حدا می‌توان یافت؟ 
توضیح: در ایة ۱۳ صحصت از دو گروه شده بود. ایات ۱۳ و ۱ گروه اول ر 
معرفی کردند. این ایه از گروه دوم سخن می‌گوید. 
بدیهی است در هر امتی سس دورو و دروغ‌گو یافت شده و می‌شوند. اینها 
کسانی هستند که اسم خدا را بر زبان میآورند» اما دل‌هایشان آغشته به‌مکر 
و ریا است. نگ دورویان خحدای دیگری در دل و حان پنهان دارند و پیوسته 


به‌پرستش آن پردازند. آن خدا نفس آنها است و میل آنها به پرستش دنیا. این 





۳۹۳ 
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دورویان» خود را از ساآکنان غار می‌شمرند» اما براستی از غار یعنی ایمان 


به پروردگار بسیار دورند و برکنار, 


آیه ۱: 


توصیح: 


وا ضتمرمم ما دون ال له فأووا ای اف ینشر لکم ربکم من 
رحمته وهی یه کم من مرک مرفقا. 

هرگاه از مصا حبت با این دسته از مردمان فراغت می‌یابید » به‌غار پناه برید. 
در آنجا پروردگا شما را غرق الطاف و مراحم خود خواهد کرد. و "امر" را بر 
شما اسان و راحت خواهد نمود. 


تنها راه فرار از مردم متظاهر و ریاکا پناه بردن به‌غار» یعنی به‌یاد 


اون پروزدگاز وتوکن و اتکاء به حفظ وحمایت اوست. 


ایه ۱۷: 


وتری الشمس ! ادا طلعت د تزاوز عن کهفهم ذات ان واذا غریت تفرضهم 
ات الشمال وم في فجوة مه ی من آیات ال نی نهد ال هو 
هي وم یضبل فآن تجد له وی مرشذا. 

(در سحرگاه) حورشید را می‌بینی که از طرف راست غار آنها طلوع می‌کند و 
هنگام غروب. آنها ر جدا کرده» طرف چپ می‌گذارد» در حالی که آنها با 
هم در آن محیط وسیع هستند. این از ایات و نشانه‌های پروردگار است. هر 
که را حدا راهنما باشد» راه راست را بیابد. و هر که را اجازةٌ گمراهی دهد» 
یارو یاوری ندارد که او را به‌راه راست آورد. 


اسرار نهفته در "وتَری الشُمس" 


در آیه پیش اسرار بسیار پنهان است. بار دیگر بیان حضرت بهاءله را در 
کتاب چهار وادی در باره این آیه از نظر بگذرانیم: 
اگرکسی اشارات همین یک آیه را مطلع شود. او را کافی است. این است که 
در وصف این رجال می‌فرماید: "رجالٌ لا تلهیهم تجَارهٌ ولا ن ذکر له" 
[سوره نور: آیه ۳۱.]۳۷ 
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نخستین پرسش این است: منظور از خورشید در اين بیان: "وتری‌الشمس (و 
وراد را بویت 1 

"حورشید" یک واژه "متشابه" است که در آثار الهی به‌معانی گوناگون بکار 
رفته. یکی از معانی آن در بسیاری از آیات» از جمله در اين آیه؛ پیامبر 
یزدان است که از آسمان امر و ارادهٌ الهی می‌تابد تا پرتو آگاهی به‌مردمان 
به بخشاید و پرد جدایی و تاریکی را از دیدگان جویندگان نور راستی بردارد. 


در این بیان حضرت باب خود را "شمس حقیقت" می‌نامند: 


شمس حقیقت در این کور [عصر] به‌اسم بابیّت مشرق. ۳.۰" نج 


خورشید از آسمان بر ما طلوع خواهد نمود تا بر آنان که در تاریکی و سایه مرگ 
ساکنند بتابد و آنان را به‌سوی آرامش و صفا سوق دهد. 
انجیل لوقا. فصل ۰۱ آیات ۷۸-۷۹ 

در این بیان حضرت عبدالبهاء پیامبران یزدان را "شمس حقیقت" می‌نامند 
و بما می‌آموزند که آنها چون یک خورشید در هر عصری به‌نام تازه‌ای بر 
عرصه گیتی تابیده و می‌تابند: 

مَتلٍ شمس حقیقت مثلٍ آفتابست...مثلاً یک‌وقتی شمس حقیقت از برج 

ابراهیمی پرتوی انداخت. بعد در برج موسوی شفقی زد و افقی روشن نمود. بعد 

از برج مسیحی در نهایت قوت و حرارت و اشراق طلوع کرد. آنان که طالب 

حقیقت بودند آن حقیقت را در هر جا دیدند ساجد شدند. اما آنهائی که 


متمسک به‌ابراهيم بودند. وقتی که تجلی بر طور نمود و حقیقت موسی را روشن 
کرد. محتجب ۳ حضرت عبدالبهاء 


در بعضصی از ایات» ظهور حضرت بهاء ال به‌طلوع آفتاب تشبه شده: 





۲۹۵ فصل ۱۰: سوره کهف» بخش اول ۳ 


بگو! خورشید دانائی هوبدا و آفتاب بینش پدیدار. بختیار آنکه رسید و دید و 


شناخعت »۳ حضرت بهاءالله 
اشرقت شمس القدم من افق العالم.*۳ حضرت بهاءاله 


آفتاب قدم از افق عالم طلوع نمود. 


عرّف یا الهي عبادک الشمس الني اشرقت عن افتق قضائك وتقدیرک.۳۰ . . 
حضرت بهاءالله 
ای پروردگار! افتابی را که از افق قضا و تقدیر تو طالع گشته» به‌بندگانت بشناسان. 


ای عباد! خود را از اشرا این شمس لائح ممنوع مسازید.۳ حضرت بهاءاله 


بحضرت باب در اشاره به‌حضرت بهاءالله چنین فرمودند: 


نله جل ذکره کمتّل الشمس..۳۸ حضرت باب 


مق اوت‌بزرکت ناد دکراوتمقان افتاب«است:؛ 


دو موعود عصر ما "غروب آفتاب" را در اين آیات به‌معنای "پایان عمرشان" 


بکار برده‌اند: 


اذا غربت شمس جمالی ...۳۹ حضرت بهاء له 
هنگامی که آفتاب جمالم غروب نمود... 


۶ 85 


بعد از غروب این شمس... جفرت بت 
در شاه بهخضرت بهاء انم 
من اول ما یطلع شمس البهاء الی ان یغرب.۱؟ حضرت باب 


از اغاز طلوع "آفتاب بهاء" تا غروب آن. 


* در جواب مومنی که در باره معنی "خورشید" می‌پرسد» حضرت بهاءاله آیات مفصّلی به‌عربی 


نازل می‌فرمایند» از جمله این ایات : 

ثم اعلم بان لشمس التي نزلت فی السورة المباركة اطلاقات شّی و انّها فی الربة ال .نفس الميّة 
الاو و اشراق الأْحدية تجلت بنفسها علی الافاق و استضاء منها من آقبل البها کما اد الشمس اذا طلعت 
یحیط اشراقها علی العالم ال لْراضی التی احتجبتْ بمانع...نم فی مقام تْ علی آنیاء ال و صفوته لّهم 
شموس آسمائه و صفاته بین خلقه لولا هم ما امتضاء أَحلٌ بأنوارالعرفان. . مجموع الواح مبارکه. صفحات ۷ 








بعقی بهاءاله در قران ۳۹۹ 
در آیه مورد نظر "وْتری الشُمس..." دو نکته بکار رفته که شباهت بین خورشید 
و پیامبران را نشان می‌دهد. اول اينکه ظهور هر پیامبری مانند طلوع و تابش 
خورشید از نشانه‌های بزرگی خداست (ُِت من آیات الم دوم اینکه در 
هنگام ظهور پیامبران مردمان از هر زمان دیگر بیشتر نیازمند به‌هدایت 
پروردگارند» زیرا سخت دربند تقلید و توهم گرفتارند (من هد الق لَهٍَي) 
در این بیان حضرت بهاءاله کلمات شمس ومهتدی را با شباهت بسیار با آیه 
قران بکار برده‌اند: 

عامةّ ناس در هر ظهور اعتراض نمودند و به مس هدایت مهتدی نشدند ٩۲‏ 

حضرت بهاءاله 

ری الم لا طعّت...من نهد الق الم سوره کهف آیه ۱۷ 
در این حدیث؛ رسول اکرم خود را به‌آفتاب و حضرت امیر را بماه تشبیه 
فرموده‌اند: 

انا کالشمس و علی کالقمر. ۳؛ 

من مانند آفتابم و علی مانند ماه. 
حضرت باب که هم مقام رسالت داشتند و هم مقام امامت در این آیه 
به‌افتاب وماه هر دو تشببه شده‌اند: 

وانا نحن قد جعلناک علی العالمین شمسا مضیناً و قمراً منیراً ..* حضرت باب 

ما تورا برمردم جهان آفتابی تابان و ماهی نورافشان قرار دادیم... 
در این حدیث از حضرت امیر حضرت باب به "خورشیدی" تشبیه شده‌اند 
که از "مغرب خود" طلوع می‌کنند: 

ان الذی یصلی خلفه عیسی...هوالشمس الطالعه مغربها ٩.‏ 


کسی که حضرت عیسی پشت سر او نماز می‌خواند. "خورشیدی" است که از 
"مرب خود" طلوع می‌کند. 
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"طلوع خورشید از مغرب خود" اشاره به‌این مطلب است: "خورشید امامت" 
با رحلت امام حسن عسگری غروب نمود» و پس از هزار سال. آن خورشید 
به‌نام تازه‌ای (سیّد باب) از "مغرب خود" یعنی از همان نسل و همان آتین 
طالع شد. "کسی که حضرت عیسی پشت سر او نماز می‌خواند" اشاره به 
تا از رش بای اش شرا ماه ای وان 
حضرت باب بودند و در دفاع از ایشان و اشاعه آثینشان کوشیدند. ظهور 


رصم 
هه 


بنابر گفتار حضرت بهاءالّه در "چهار وادی" در آیه " وتری الشُمَس" معنای 
دیگر نیز مستتر است. اگر چه آن معنا را صریحاً بیان نفرموده‌اند» ولی به‌نظر 
می‌رسد چنین باشد: مردمانی که شایسته هدیه ایمان‌اند» پرتو خورشید را 
به چشم دل می‌بینند» حتی آگردر غار مسکن دارند. اين مومنان چنان فارغخ و 
وارسته‌اند که غروب و طلوع آفتاب برایشان یکسان است. در هرحال و در هر 
جا پرتوراستی را روشن و عبان می‌بینند. 

در هنگام ظهور پیامبران» بیشتر مردمان از پرتو آفتاب حقیقت بی خبرند و در 
تاریکی تعصبات و تصورات غوطه‌ور. اما در میان آنها کسانی هستند که 
همواره بیدارند و در جستجوی گوهر راستی کوشا و بی قرار. در هنگام ظهور 
حضرت باب اين ساکنان غار چنان هشیار بودند که بدون آنکه خبر ظهور 
موعود را بشنوند» پرتو یزدان را در آن جوان دیدند و شناختند و سرانجام 
جمعی از آنها چون پروانه در شعله جمالش جان باختند. آنها نخستین 
کسانی بودند که به‌حاطر ایمان به‌قائم موعود زندگانی تازه یافتند و "حروف 
حیی*" (زنده) نامیده شدند. قدوس؛ باب‌الباب؛ و طاهره سرآمد آن مومنان 


بو دند. 


‌ این دسته از مومنین » هحده نفر بودند. شماره حروف "حون" طبق حسات ابحد همجده است. 








بعقی بهاءاله در قرآن ۲2۸ 


ممنین بیدار نیازی به‌حدیث و مباحثه ندارند. در هر کجا باشند» موعود 
پروردگار را چون خورشید. تابان و عیان می‌بینند. ایا خورشید درخشان در 
اثبات وجود و پرتوش نبازمند به‌دلیل وبرهان است؟ 


لا تسئل الدلیل عن الشمس و اشراقها لان دلیلها هو ضیائها و انوارها."* 


حضرت بهاء له 
در اثبات وجود خورشید وتابش آن دلیلی نتوان خواست. دلیل وجودش. تابندگی 
وپرتوآن است. 
بعضی از اسرار و اشارت دیگر در آیه مرتبط به "وتری الشمس ": 


ه "طلوع آفتاب از جانب راست غار" اشاره به‌ظهور حضرت باب از مشرق 
امر الهی است. 

* "با هم بودن ساکنان غار در محیط وسیع" اشاره به‌پناه جستن مژمنین 
تن موعود در ظل یک ائین انیت 

۰ "جدا نمودن بعضی از ساکنان غار و گذاشتن آنها در سمت چپ در 
هنگام غروب آفتاب" اشاره به‌مومنانی است که پس از اتمام رسالت 
حضرت باب و غروب آن افتاب از افق این جهان طلوع دیگر آن 
خورشید تابان را از افقق پر شکوه و درخشنده یزدان (حضرت بهاءا) 
نشناختند و به‌سوي چپ گرایش یافتند. 


بنابر گفتار حضرت عبدالبهاء در اشاره به‌این آیه» موعود زمان پس از 
طلوع از اسمان اراده پروردگار اصحاب غار را در "جانب راست" و 


شمس الحقيقة تقرضهم ذات اليمین و ذات الشمال. ٩‏ 
آفتاب حقیقت آنها را در طرف راست و در طرف چپ. از هم جدا می‌سازد.* 


"در جانب چپ 


* آیات بسیار در سراسر قرآن به‌جدا شدن مردمان در هنگام ظهور موعود اشاره می‌کنند. از جمله این 
آیات: 86:6۰ :1۲:۷ :۳۷:۲۱. اين موضوع به‌تفصیل در فصل ۱٩‏ و ۲۰ بحث شده. 
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سوره واقعه تماما مرتبط به "رویداد بزرگ" عصرما یعنی ظهور دو موعود 
به نام خداست. این سوره مسجع با جملاتی بس زیبا و دلنشین اشاره 
به واقعه ای بذرگ نموده» سرنوشت "اصحاب راست و چپ" یعنی 
مومنین این ائين و منکرین آن را در بهشت برین و دوزخ غم‌افرین» شرح 
می دهد. 

۰ "دك من آیات اللّه (آن از آیات و نشانه‌های پروردگار است)" (سوره کهف» 
آیه ۱۷). مقصود از اين بیان چیست؟ در هر عصر و زمانی» برتری 
پیامبران یزدان بر دیگران مانند برتری آفتاب تابان بر شعله لرزان شمع 
است. با اینحال» چه بسیار عالمان و زاهدان که از دیدن و شناختن این 
آفتاب عاجزند. چقدر باعث شگفتی است که بیننده ای درخشش آفتاب 
جهانتاب را نبیند و نشناسد. بنابر گفتار حضرت بهاءاله» پروردگار از هر 
آشکاری» آشکارتر و از هر پنهانی» پنهان‌تر است. این حقیقت 
شگفت انگیز در باره مظاهر امرشپیامبران نیز صادق است. 


گروهی از مجتهدین» حکم زجر و زندان را برای حضرت باب ان 
جوان مظلوم و معصوم-صواب شمردند و سرانجام با کمال اطمینان 
دستور قتل ایشان را نگاشتند. گروهی دیگر از مجتهدین» تحمل دربدری 
و فقر و شکنجه و عذاب را به‌حاطر آن موعود از شهد و شکر شیرین تر 
یافتند و به‌کمال اشتیاق به عشق ایشان جان باختند. ایا جز خدا کسی از 
این سر بزرک اگاه است؟ ابا شگفت تر از این بخزی تصور توان تموذ؟ 
آگر جمیع معجزات عالم را گرد هم اوریم نسبت به‌اين معجزه بزرگ» 
مانند قطره به دریاست: 
ذلاك من آیات له سوره کهف. آیه ۱۷ 





میب بهاءالّه در قرآن ۲۷۰ 


* یه ۱۷ از سوره کهف که بنابر گفتار حضرت بهاءالّه حاوی اسرار بسیار 
ما ای بای یانش هه که عوهت باشام رام زاست 
را بیابد. و ه رکه را اجازه گمراهی دهد یار و یاوری ندارد که او را به راه 
راست آورد." اين بیان بار دیگر بما می‌آموزد که هدایت یافتن ما دست 
خداست. اگر "پرده" را از ديدة دل بر نداریم» هرگز طلوع [ِ" تازه را 
نبینیم. زیرا یزدان عادل و مهربان» زیبایی جمالش را از نامحرمان و 
تاریکی پرستان در پس هزار پرده پنهان دارد. رابطه "خورشید و نور" با 
ظهور "آئین بهاتی" و "بهاءاله" که به‌معني "نور خدا" است در سوره نور 
ی ای ارف اف بش یت اين آیات در فصل بعد مورد 
بررسی قرار خواهند گرفت. 


بقیه داستان 


آیه ۱۸. وتَحسيهُم آیقاظا وم رود وله ذات الیبین ودّات الشْمال. 
تصور می‌کنی که (ساکنان غار) بیدارند» اما (در حقیقت) در خوابند. ما آنها 
را به‌پهلوی راستشان وچیشان چرخانديم. 
توضیح: ساکنان غار یعنی پیروان ادیان پیشین» در هنگام پیدایش پیامبر 
نوین» به‌ظاهر بیدارند» اما به‌باطن در خواب. برگزیدگان الهی هنگامی 
طلوع ی کت که غفلت و دوری از خدا چون پرده‌ای تاريلك بر روح‌ها تسالط 
یافته. ان پیام اوران و پیشروان راه راستی» شیپور ازادی را می‌نوازند تا 
حفتگان و غافلان "خبربزرگ" را به‌گوش هوش بشنوند و از غار تاريك برهند. 
قد اتی یوم القيام والغافلون فی نوم عجیب. قد ظهر السرالمکنون والمعرضون فی 
وهم عظیم قد ارتفع صوت العندلیب والناس اکثرهم من الغافلین. ینادی لسان 
العظمة ولکن القوم اکنرهم من الهائمین ٩۸.‏ حضرت بهاءاله 
روز برحاستن فرا رسیده؛ اما غافلان در حواب عجیبی فرو رفته اند. رمز پنهان آشکار 
گشته. اما معرضان غرق در وهم و خیال‌اند. نوای عندلیب الهی بلند گشته اما 
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آکثر مردمان غافلند. یزدان در نهایت عظمت ندا می‌کند» اما بیشتر مردمان در 
درآن روز مانند دزد خواهم آمد. خوشا به‌حال کسانی که بیدار باشند. 

حضرت مسیح (مکاشفات یوحنا؛ فصل ۰۱5 آیه ۱۵) 
مواظب باشید! آگاه باشید!...توجه کنید. ..مگذارید [موعود] شما را خفته 
یابد. من آنچه به‌شما می‌گویم؛ به‌همه می‌گویم: توجه کنید! 

حضرت مسیح (انجیل مرقس. فصل ۰۱۳ آیات ۳۳-۳۷) 


قیهآیه ۱۸. وله باسط ذرَاعیه اوصید لو اطلعت علنهم ریت مهم فوزا وت 


منهم رعبا. 

سک "ها" در محل ورود به‌غار دست‌هایش را به جلو کشیده بود. اگر این 

منظره را می‌دیدی. فوراً برمی‌گشتی و با وحشت و ترس زیاد می‌گریختی. 
در داستان سأکنان غارخ سک نقش مهمی دارد» به‌حذی که "سک 
اصحاب کهف" از اصطلاحات فارسی شده. سوال مهم ان است: منظور از 
" ک " ۳ 5 ؟ و "آنها" چه کسانی تنر6 
وظيفة ما احترام به‌همة بندگان خداست؛ حتّی به‌گناه‌کارترین آنها. حضرت 
بهاءاله می فرمایند که جویندة راه راستی هرگز به‌گناهکاران به‌نظر حقارت 
ننکرد» زیرا احدی از سرتوشت خود اگاه نست, اجه بسا کناهکاری که ذر 
ی رک به‌گوهر ایمان دست یابد» و چه بسا مومنی که در آن حین آن 
گوهر گران‌بها را از دست بدهد ٩٩‏ 
بنابر حکم الهی » احدی حقّ توهین به‌احدی ندارد. اما حداوند مشمول این 
قانون نیست. اوحقّ دارد هر چه می‌خواهد بگوید و هر چه می خواهد بکند. 


زیرا خود را "یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید" می داند. 





بو بهاءالله در قران ۳۷۲ 


در آغاز بحث خوبست بپرسیم که هدف از داشتن سگ چیست؟ يك هدف 
مهم حفظ از خطر و احساس امنیت است. سگ خوب دشمن را می‌شناسد 
و به‌موقع به‌یاری صاحبش می‌شتابد. فرض کنید سکّی بجای حفاظت از 
صاحب. جلوی در خانه بایستد وصاحبش را از حروح از خانه و دیگران را 
از ورود به‌عانه باز دارد. نتیجه چیست؟ 

سگ اصحاب کهف که در جلو غار می‌ایستد» در درجه اول اشاره 
به‌پیشوای بزرگی است که خود را جلوتر از همه می‌داند و حافظ مسلمانان 
جهان می‌شمرد." چه پیشوایی در دوران ظهور حضرت باب چنین مقامی را 
داشت؟ به‌احتمال زیاد» اين پیشوا» شریف سلیمان» شریف مه بود که از 
جانب حضرت باب به‌عنوان رئیس همه مسلمانان چه شیعه و چه سنّی؛ 
نامةٌ حاصی گرفت. در آن نامه از او و ساکنان مه دعوت شد که در برابر 
فرستادة خدا سر تسلیم و بندگی فرود آورند و موعود تازة یزدان را بپذیرند. ام 
آن پیشوای بزرگ و صاحب مقام و قدرت مانند غالب پیشوایان دیگی 
دعوت یزدان را نادیده گرفت. 

مناسب است نمونه‌ای از دعوتنامة حضرت باب را به‌شریف مکه از نظر 
بگذرانیم. این دعوتنامه در مکّه به‌زبان عربی از جانب يك جوان تاجر ۲۵ 
ساله ایرانی که عربی نخوانده بود. خطاب به‌رئیس عالم اسلام نوشته شده. 
لحظه‌ای چند تفگ کنید و به‌بینید که هیچگاه چنین نامه‌ای دیده‌اید؟ آیا 
اظهار چنین قدرت و عظمتی بدون اجازهُ پروردگار از جانب کسی ممکن 
است؟ آگرچه اين نامه حطاب به‌شریف مکّه وساکنان آن شهر است. اما در 
واقع خطاب به‌جمیع مسلمانان جهان است. هر مسلمانی که این نامه را 


* "سگ اصحاب کهف" معانی مختلف دارد. معنای مورد نظر در این فصل تنها مرتبط به‌ساکنان 
و محافظان "کهف" اسلام استتا 
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می‌خواند» در برابر پروردگار مسوّل است که به حستجو پردازد تا حفیقت 

ادعای این تاجر جوان براو اشکارو هویدا شود. 
ان هذا کتاب قد نزلت باذن رتک من لدن علی حکیم...قل من آمن باله و آیاته 
فقد اهتدی و من ضل فانما یضل للفسه و کان الّه بما تعملون خبیرا و من کفر 
بآیات هذاالکتاب لن یقبل ال من عمله شییع و قد کان فی ضلال مبین و لن یجد 
لنفسه فی یوم الفصل من ولی و لا نصیر. قل یا اهل مکة آمنوا بالّه و آیاته و اتبعوا 
حکم الکتاب ان انتم ایاه تعبدون هوالّذی لا اله الا هوقد خلت کل شبی بامره و 
کل الیه یحشرون. قل لو اجتمع الناس علی ان یأتوا بمثل هذاالکتاب لن 
یستطیعن...و کفی باه شاهداً و نصیراً. قل للذین یکفرون بآیات الّه هاتوا 
برهانکم ان کنتم فی دین ال صادقین و ان لم تقدروا و لن تقدروا فآمنوا بحجة 
ریکم و آیاته * 
این کتابی است که به‌اجازه پروردگارت از جانب علی حکیم نازل شده...بگو! هر 
کس به‌عدا و ایات و نشانه‌هایش ایمان آورد» هدایت یافته» و هرکه گمراه شد» 
گمراهی او به‌او باز می‌گردد. خداوند بهآنچه شما عاملید آگاه است. ه رکه آیات و 
نشانه‌های این کتاب را منکر شود» هیچ عملی از او مقبول نیست. او در گمراهی 
محض است و در روز رستاحیز یار و پشتیبانی نخواهد داشت. بگو! ای اهل مکه 
به عدا و آیاتش ایمان آورید و به‌حکم کتاب عمل نمائید. اگر عابد خدا هستید. 
اوست خدای یکانه. هر چیز به حکم او هستی يافته و همه فر تراتراو کرد ایتلر ان 
مردمان بکوشند که به‌یاری یکدیگر کتابی مثل این کتاب بیاورند هرگز نتوانند... 
به‌کسانی که آیات الهی را منکرند بگو: اگر راست می‌گوئید و در ایمان به‌ائين 
یزدان صادقید» دلیل خود را بیان کنید. و آگر نتوانستید-و هرگز نتوانید-به‌دلیل 
پروردگار خود و آیاتش ایمان آورید. 

آیه مورد بحث در قران» و حطابت حضرت باب به‌شریف و چهار نکته 

تایه فتت توا رن 
لك من آیات الله من بهد الله فهو المهتدي ومن یضال فن تجد له ولیا مرشدا. 

سوره کهف. آیه ۱۷ 





بمب بهاءله در قران ۳۷ 


اين از آیات و نشانه‌های پروردگار است. ه رکه را خدا راهنما باشد» راه راست را 
بیابد. و هرکه را اجازه گمراهی دهد یار ویاوری ندارد که او را به‌راه راست آورد. 
قل من آمن باه و آیاته فقد اهتدی و من ضل فانما یضل لنفسه...و من کفر 


بایات هذاالکتاب...لن یجد لنفسه فی یوم الفصل من ولی و لا نصیر. ۱* 
نامه حضرت باب 


بگو! هرکس به‌خدا و آیات و نشانه‌هایش ایمان آورد هدایت یافته» و هر که گمراه 
شد. گمراهی او به‌او باز می‌گردد...هر که آیات و نشانه‌های این کتاب را منکر 
شود...در روز رستاخیز یار و پشتیبانی نخواهد داشت. 
نکات مشترک بین آیه 
قرآن و نامه حضرت باب 
آیات الهی: 


ایانت ال شد راید 


عدم کمک به‌منکران: 
فلن تجد له ولا مرشدا 


لن یجد لنفسه فی یوم الفصل من ولی و لا 
نصیر 





برگرديم به‌مطلب اصلی. بنابر آنچه گفته شد» واژه "سگ" در آية مبارکه در 
درجة اول مربوط به‌کسی است که در جلو مسلمین می‌ایستد و خود را حافظ 
"آنها" یعنی مسلمین می‌داند. زیرا می‌فرماید: "سگ آنها در جلو غار ایستاده 
بود." اما واژه "سگ" به‌طور کلی اشاره به‌همة پیشوایانی است که خود را 
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حافظ دین می‌شمرند. اگر این پیشوایان نمونه تقوی باشند و در اشاعه ایمان 
و عشق به‌یزدان بکوشند» شايستة ستایش اند و در درگاه الهی عزیز و مقبول. 
اما بنابر شهادت تاریخ» بسیاری از این حافظان دینء مقام "شبان" یعنی 
تابر بزدات: را غضت کروه مقمتان را کله شود مس مارد ایی تشابان 
نادان و اين غاصبان ارمغان آزادی و آگاهی به‌عاطر مقام و قدرتی که 
دارند؛ ساکنان غار را از خروح و "نا آشنایان و نو آوران" را از ورود به‌آن باز 
می‌دارند. هر کس که مقام آنها را به‌عطر اندازد. در نظر آنها از گروه 
نا اشتایان وتو آوران" انتت: 
تاریخ ادیان نشان می‌دهد که کون خطر برای پیشوایان» خبر ظهور 
پیامبران تازه است. زیرا این برگزیدگان الهی و پرچمداران آزادی و آگاهی 
بش با ندای آسمانی خود خفتگان را بیدار می‌کنند و به‌آنها می آموزند که 
آنهاست. از شنیدن ندای شورانگیز آن برگزیدگان» ساکنان با شهامت غا رکه 
میل به‌ببدار شدن دارند» چشم‌هایشان ر من کشا رت وچنان مبهوت شکوه و 
جلوة جمال آنها می‌شوند که جان به‌کف از غارِ قدیم قدم بیرون نهاده؛ 
به‌سوی آنها می‌شتابند » و به کیف حفوظ و حمایت آئین تازه یزدان پناه 
3 

قل طوبی لراقد انتبه من نسماتی.. .طوبی لعين قرت بجمالی."" ‏ حضرت بهااله 

بگو! خوشا به‌حال خفته‌ای که از نسیم خوش پروردگار بیدار شد...خوشا به‌حال 

چشمی که از دیدن جمال یزدان روشن گشت. 
پاسداران و غاصبان غار از دیدن آنهمه نفوذ و قدرت از جانب برگزيده تاه 
پروردگار دچار چنان نفرت و غضبی می‌شوند و چنان بر خود می‌لرزند که 
فیل رال اسان رادرس قمشت انلارد اکر کی شب .ز فقوت انیا 





بمب بهاءله در قران ۳۷۹ 


را به عطر اندازد» به‌سرنوشت دردناکی مبتلاست. به‌بینید بیان قرآن تا چه 
حد وصف حال پیشوایان ظالم و بی‌وجدان است. می‌فرماید: "سگ آنها در 
محل ورود به‌غار دست‌هایش را به‌جلو کشیده بود. اگر اين منظره را 
می‌دیدی» فوراً برمی‌گشتی وبا وحشت و ترس زیاد می‌گریختی." 

اما تشهدون کیف اجتمعوا علین کلاب.۳* حضرت بهاء له 

آیا نمی‌بینید که سگ‌ها چگونه اطراف مرا گرفته‌اند (بر ضد من جمع شده‌اند)؟ 
باید بدانیم که در جمیع اعصار» نقش بیشتر پیشوایان» در زمان پیدایش 
پیامبران» ممانعت مردمان از قبول آن برگزیدگان بوده. در هنگام ظهور پیامبر 
اکرم» مانع اصلی ایمان مردمان به اسلام ) پیشوایان زمان بودند که سرنوشت 
مروان: را در قبضة قذرت خود داشتد. انطور که بعدا خواهیم دید در 
داستان اصحاب کهف. کلمة "سگ" در مورد یکی از پیشوایان بزرگ 
مسیخیت یر بکار رفته. ذر اثار حضرت. بهاغالله» نقش بیفوایان نادان و 
خودنما در گمراه کردن مردمان» بارها به‌بیان آمده و به‌مومنان اخطار شده که 
مبادا سرنوشت جاودانی و اسمانی خود را تسلیم آنها کنند: 

ای بندگان. . .گفتار هر راهنما را نپذیرید. بسیاری از راهنمایان گمراهانند. و راه 

راست را نیافته‌اند. راهنما کسی است که از بند روژگار آزاد است و هیچ چیز او 

را از گفتار راست باز ندارد. ٩۶‏ حضرت بهاء ال 
باید آگاه باشیم که طبق داستان اصحاب کهف. دو گروه در غار ساکنند. 
مسلمانان متقی که خدایی جز خدا نمی پرستند و مسلمانان متظاه رکه خدای 
آنها نس انهاست, پشوایان نیز در آیمان و تقوی یکسان یستند. بعضی از 
آنان صالح‌اند و نیکوکار در علم و دانش سرورند و در عشق به‌یزدان و 
خدمت به‌مردمان صادق و فداکار. این پیشوایان را نزد یزدان مقامی است 
ارجمند. باید قدر چنان قهرمانان بزرگ عالم ایمان و وجدان را بدانیم» زیرا 
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در نظر پروردگار بسیار عزیزند. همان قدر که چشم‌هایمان را دوست داریم و 

حفظ می‌کنیم؛ بنابر حکم یزدان باید چنین علمائی را نیز عزیز شمریم: 
علمانی که فی الحقیقه به‌طراز علم و اخلاق مزینند» ایشان به‌مثابه...بصرند از 
برای امچ.** حضرت بهاءاله 

به حاطر مقام و مسئولیتی که پیشوایان مذهبی دارند» امکان صعود یا سقوط 

آنها از هر گروه دیگر بیشتر است. اگر به‌تقوی بگروند و موعود زمان را 

بپذیرند» چون ستارگان درخشان در اوج عرّت تا ابد می‌درخشند والا در 

آتش هجران و تاریکی جدائی و دوری از یزدان و شادی‌های آن جهان؛ 

شگردان تماق ربتلند. 

در ایة پیش دیدیم که سگ اصحاب کهف در جلو غار ایستاده» و دستهایش 

را به جلو کشیده بود. به‌بینیم بعد چه شد: 


آیه ۱4: وکدلك بعناهم لتسَاءلوا هم قال قَائلْ منهم کم تنم قالوا لا یوما آر 
لض یمقر رک لبم 
در چنین حالی ما آنها را (ساکنین غار را) بیدار کردیم تا با هم به‌گفتگو 
پردازند. یکنفر (از ساکنین غار) پرسید: "چه مدت در اینجا (در غار) 
بوده‌اید؟" در جواب گفتند: "يك روز یا قسمتی از يك روز" (گروه دیگر) 
گفتند: "پروردگارشما بهترمی داند چقدردرغار بوده‌اید" 
توضیح: "مذت اقامت مردمان در غار" حائز اهمیت بسیار است. زیرا در 
آغاز داستان نیز این مسئله مطرح شده. در انجا (ایه ۲) خواندیم که 
پروردگار ساکنان غار را بیدار کرد تا به‌بینند کدام يك از دو گروه می‌توانند 
دنت | قامت عواهه ر جن غان ههار او ناه 
"مت اقامت در غار" اشاره به‌دوام عمر اسلام است. چنانکه در فصل ۷ 


دیدیم» عمر اسلام در قرآن برابر "يك روز هزار ساله " پیش‌بینی شده. آية ۱۹ 





بو بهاءالله در قران ۳۷۸ 


نیز اشاره به‌اين "يكك روز" می‌کند. اما در اين ايه سخن از "قسمتی از روز" 
هم به‌میان آمده. سیب چیست ؟ همان‌طو رکه آدیشن .کلاشتتاه بنابر حدیئی 
که شباهت بسیار با یات قرآن دارد» رسول اکرم فرمودند که "اگر امّت من 
صالح باشند يلك روز خواهند داشت» وال نصف روز" يك روز یا نصف 
روز" در آن حدیث کاملاً موافق است با گفتار پروردگار در اين داستان قران 
یعنی: "يك روزیا قسمتی از روز." همان‌طور که آية پیش خبر می‌دهد: "ریک 
عم بما لیم (پروردگار شما بهتر می‌داند چه مت در غار مانده‌اید)" یعنی 
تنها خدا از این رمز آگاه است: (آیا دوام اسلام يك روز است يا قسمتی از 
روز؟ آیا عمر اسلام هزاررسال است یا کمتر؟). 
سوره طه نیز همین بحث را تکرار می‌کند. مطالب سوره کهف و سوره طه 
بسیار شبیه‌اند. در هر دو سوره: 

* گروهی با هم تخت می کنند. 

* بحث آنها مربوط به‌زمان توقف درمحلی است. 

* بحث کنندگان از "زمان توقف" اگاه نیستند. تنها خداوند وبعضی از 

مردمان بیدار از این رمز اگاهند. 

یوم ینفخ في الصور وتحشر المجرمین بومنذ زرقا. سوره طه. آیه ۱۰۲ 

روزی که شیپور نواخته می‌شود و گناهکاران را که چشم‌های تیره و سنگین دارند 

جیع واخیم مرت 

یحاون بینهم ان لَْم الا عشرا. سوره طه. آیه ۱۰۳ 

با یکدیگر زمزمه می‌کنند و به‌یکدیگر می‌گویند: "بیش از ده" نماندید." 
توضیح: در ایه پیش ذکر نشده که عدد "ده" اشاره به‌چه واحد زمان است. 
واحد زمانی» ممکن است قرن باشد یا عددی دیگر. اکر واحد زمانی را قرن 
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حساب کنیم» حاصل آن بای ,ات با "عصر رجوع " در اسلام که یک با 
هزارساله است * 


عم ما ولو یو هم طرقا ات سوره طب آیه ۱۰6 
میان آنها حواهد گفت: شما بیش ازیک و 


توصیح: کون پیش (سوره طه)» مدت ِِ دقبقاً بما داده شده. دیگر 
صحبت از واحد زمانی نیست. مدت "فقط یک روز" معین شده. چون بنابر 
آیات قرآن» "روز خدا" برابر هزار سال است. اين آیه نیز سال ظهور حضرت 
باب را بما می‌دهد. بار دیگر لازم است به‌یاد آوریم که با ها بترم کار 


داریم و برای درک هرایه لازم است به‌تمام آیات مرتبط نظر اندازیم. 
بقبه داستان اصحاب کهف 


بقیه آیه ۱4: فابعا حدم بررقکُم هذه ای المدیئة فضریها کی طعاما فبانکم 
برژق مه وف ول یُشْعرَ بکم آحد. 
یکنفر را از بین خودتان (بیدار شدگان) با اين پول به‌شهر بفرستید که به‌بیند 
پاکترین طعام چیست تا برای شما سهمی بیاورد. سعی کنید به‌آرامی (به‌اين 
سفر) بروید بطوری که از شما يا کارهای شما احدی خبر نیابد. 


توضیح: در آغاز پیدایش آئین بهائی» بسیاری از مومنان به "شهر موعود" که 
صدها فرسنگ دور از وطن بود می‌رفتند» تا به‌پاکترین طعام معنوی» که از 
آسمان بخشش الهی فرود می‌آید دست یابند. اين طعام آثار اسمانی 


۴ همان طو رکه در فصل ۷ دیدیم» "عصر تدبیر" (یدبرالاص در اسلام با رحلت امام حسن عسگری در 
سال ۲۹۰ هجری قمری به‌انتها رسید. و پس از آن "عصر رجوع" «نم یعرج الیه فی یوم) آغاز گشت. 
آن عصربا ظهور حضرت باب در سال ۱۲۰ هجری قمری به‌پایان رسید. 








بعقی بهاءالّه در قرآن ۲۸۰ 


بسیار» از شهر عکٌا برای هم‌میهنان به‌ارمغان می‌بردند. 
حضصرت بهاء اللد» در اشاره به‌طعام آسمانی» می فرمایند: 
این مائدة ابدیه سبب و علت حیات ابدی است. و مائده در رتبه اولی و مقام اول 
ذکری است که از قلم اعلی " مخصوص عباد و اماء نازل می‌شود."* 
این همان مائده‌ای است که می‌فرماید: "رپنا آنزل علیتا مائدة من السّماء ٩۲".‏ 
[پروردگارا طعامی بر ما از اسمان نازل فرما سوره مائده آیه 4 ۱۱]. 
الحمد له الّذی انزل النعمة و انها مائدة نزلت من سماء فضل...من فاز بها لم 
یاخذالجوع ولا یمسه الاضطراب. ٩۸‏ حضرت بهاء ال 
شکر خدای را که نعمتش را نازل فرمود. آن طعامی است که از آسمان فضلش 
در اين مدائن. ارزاق مقذر است و نعم باقیه مقرر. غذای روحانی بخشد و 
نعمت قدمانی چشاند. *٩‏ حضرت بهاء له 
زندگانی انسان به‌سخن یزدان است. نه تنها به‌نان. 
حضرت مسیح (انجیل متی. فصل 4. آیه 4) 
عکا شهر کوچك و دورافتاده‌ای بود که در آن زمان تحت حکومت 
امپراطوری عثمانی قرار داشت. در عصر ما اين شهر جزو کشور اسرائیل 
اتدت حضرت بهاءالله به این شهر که در ان زمان نحت حکومت مسلمین 
بود» تبعید شدند. 
طوبی لک یا عکا بما جعلک ال مطلع ندائه الاعلی و مشرق آیانه..." 
حضرت بهاء له 
خوشا به‌حال تو ای عکاء زیرا خداوند تورا محل طلوع تایفن واتری ابایشن فرار 


داد. . . 


زاغا 
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انها اقبح مدن الدّنیا و احربها." حضرت بهاء ال 
آن زشت‌ترین وخراب‌ترین شهر دنیاست. 
سرانجام این شهر زشت و خراب. قبله‌گاه عالم شد. فضل الهی آن خطه 
گمنام را منبع الطاف خود نمود "سیمرغ از خاکستر برخحاست". 
در احادیث اسلامی» این شهر دورافتاده و گمنام بارها ذکر شده و مورد توجه 
فرموده‌اند: 
طوبی لمن زارعکا و طوبی لمن زار زاثرعکا. ۳ 
خوشا به‌حال کسی که عکا را زیارت کند» و خوشا به‌حال کسی که زیارت‌کننده 
عکٌا را زیارت کند. 
همانطور که دیدیم اب عربی در فتوحات مکیه. شهر عکا را مهمانخانه 
مرج عکا فی المدبة الالهیه. ۲۳ 
مزرعه عکا که در آن ضیافت خدا برپاست. 
طوبی لجائع هرع عن الهوی لهوائی و حضر علی المائدة التی نزلتها من سماء 
فضلی لاصفیائی .** حضرت بهاءاله 
خوشا به‌حال گرسنه‌ای که به‌حاطر من از میل خود بگذرد و از طعامی که از آسمان 
فضل ورحمتم برای برگزیدگانم فرود آورده ام بهره برد. 
بنابرآیه مورد نظر از سوره کهف (ایه :)۱٩‏ 
بکوشيد به‌آرامی «به‌اين سفر) بروید. بطوری که از شما یا کارهای شما احدی 
خبر نیابد. 





بعقی بهاءاله در قران ۲۸۲ 
در زمان زندگانی حضرت بهاءالّه در شهر عکٌا» مومنان با کوشش و تحمل 
سختی های طاقت‌فرسا ماه‌ها راه می‌پیمودند تا به‌مقصود و موعود برسند. 
آگاهی دشمنان از نقشةٌ سفر اين مژمنان فدآکار که به‌خاطر دست‌یابی 
به‌طعام آسمانی» به‌زیارت موعودشان می‌رفتند-زندگانی زاثران را سخت 
به حطر می انداخت. این خطر به‌حذی بود که زاثران گاهی مقصود خود را 
حتی از خویشان و دوستان پنهان می‌داشتند. بعضی از مسافران از ترس 
شناخته شدن. نامه‌های آسمانی را در لابلای لباس خود پنهان می‌داشتند و 
گاهی برای حفظ جان آنها را می‌خوردند! چنین وقایعی در دوران شش 
سالة رسالت حضرت باب نیز روی داد. 
داستان ایمان یک محّق مسلمان در اصفهان نشانه‌ای از اوضاع ترسناک 
آن زمان را بما می‌دهد. اين محقّق با یکنفر بهائی اشنا می‌شود» اما او در 
ابتدا از اين آشنائی واهمه داشته و تنها با گذشت زمان به‌ایمان خود اقرار 
تلاوت کم کار اي هار ان وه یا 
پنهانی برای ملاقات و گفتگو پیدا کنند. بهتر است خلاصه این ماجرا را از 
زبان محقّق مسلمان بشنویم: 

پس از آشنائی. ترس شدید بر ما مستولی شد. بعضی شبها من به‌منزل دوست 

بهانیم می‌رفتم و خود را در داخل دهلیز پنهان می‌داشتم تا تمام ساکنان محله 

به‌خواب روند. آنگاه بیرون می‌آمدم و در دهلیز یا مطبخ یا محل پوشیده دیگر با 

هم ملاقات می‌نموديم و با کمال شادی و هیجان با هم گفتگو می‌کرديم. چون 

گاهی برای مطالعه آیات الهی نیاز به‌نور داشتيم چراغی در تنور می‌گذاشتیم و با 

نور آن. آیات را می‌خواندیم. در منزل من هم وضع بر همین قرار و حتی 

سخت‌تر بود. به‌ندرت اگر سه چهار نفر از بهاتیان دور هم جمع می‌شدند. سه 

چهار ساعت از شب گذشته به‌دیدن آنها می‌رفتيم و هنگام سحر به‌منزل خود 
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برمی‌گشتیم. منزل من در بالاخانه‌ای بود که پنجره‌اش مشرف به‌باغ بود. ریسمان 
می‌بستم و پائین می‌آمدم و می‌رفتم و در مراجعت با همان ریسمان بالا میرفتم و 
می‌خوابیدم و صبح بر می‌خاستم که اهل خانه ندانند بیرون رفته بودم . . ِ 

ام بشأنی عظیم است که پدر از پسر و پسر از پدر فرار می‌نماید.۳" حضرت بهءُ 


این چنین بود زندکانی نخستین مومنین به‌اين ائین. 


بقبه داستان 
. انم ان بظهروا علیکم برجموکم وب یعیذوکم في ملتهم ون تفلخوا دا بدا 
اگر شما را بيابند» شما را سنگسار می‌کنند یا به‌اجبار به‌دین خودشان بر 


می‌گردانند. در آن صورت به‌هدف خود نخواهید رسید. 


4 
۰ 
ات 


توضیح: در آغاز ظهور آئین جدید. بسیاری از مژمنین فداکار به‌حکم 
پیشوایان و حاکمان زمان با شکنجه و سختی بسیار قربانی شدند. سنگسار 
کردن یکی از راه‌های کشتن آن قهرمانان کشور ایمان بود. آن مژمنان برای 
حفظ جان. دو راه در اختیار داشتند. یا می‌بایست ایمان خود را پنهان 
ات 
به‌موعود زمان برداشته» خود را بار دیگر مسلمان خوانند. 
1 فیه حنينهم و ضجیجهم و 
بکاهم. ۲ حضرت بهاءاله 
چه بسا زمینی که به‌عون آنها [مومنین به‌آتین نوین] رنگین گشت و چه بسا شهری 
که درآن صدای ناله و گریه و زاری آنها بلند شد. 
این حدیث که در کتاب ایقان نیز ذکر شده» از بلایای ممنین به‌آئین نوین 


خبر می دهد: 





بو بهاءالله در قران ۲۸ 
تستذل اولیائی فی زمانه و تتهادی رژسهم.. .فیقتلون ویحرقون ویکونون خائفین 
وجلین مرعوبین تصبغ الارض من دمائهم ویفشو الویل والرنة فی نسانهم اوللک 
اولیانی حقَا ۴۷ 
دوستان من در زمان ظهور او ذلیل می‌شوند...سرهاي آنها را به‌هدیه می‌برند. آنها 
را می‌کشند و آتش می‌زنند. آنها در حوف و ترس زندگی می‌کنند. زمین به‌خونشان 
رنگین می‌شود. آه و نالا زنانشان بلند می‌گردد. آنها دوستان راستین منند. 


یک افسر اطریشی که در ایران از جانب کشور خود ماموریت داشته با 

کمال اعجاب ناظر به‌رفتار وحشیانه مردمان با پیروان فداکار این ائين بوده. 

این افسر در نامه‌ای به‌دوست خود چنین می نویسد: 
چطور می‌توانی تصور کنی آنچه را که من با چشم‌هايم دیده‌ام...کسانی که 
دست‌های پر خشونت بی رحم جلاد. دندان‌هایشان را یک‌یک کشیده» 
جمجمه‌های برهنه‌ای که با ضربات چکٌش متلاشی شده. يا هنگامی که بازار 
آذین‌بندی و چراغانی می‌شود برای نمایش قربانیان شکنجه شده‌ای که 
"شمع آجین " می‌شوند. به‌اين صورت که سوراخ‌هایی در پشت و شانه‌شان حفر 
می‌شود و شمع‌های روشن در سوراخ‌ها گذاشته می‌شود. آنها را با زنجیر بهم 
متصل کرده. گرد شهر می‌برند. مأمورین آنها را تازیانه می‌زنند. پوست پایشان را 
می‌کنند. در کفش می‌گذارند و آنها را مجبور به‌دویدن می‌کنند. در آخر آنها را 
نیمه جان آنها بکند. من جسدی را دیدم که با ۱۵۰ فشنگ پاره‌پاره شده بود. 


* مناجاتی برای نجات مظلومان: 
بسم ال الاقدس الامنع ! تری یا الهی اجتمع علی احبّتک طغاة خلقک و عصاة بریتتک 
مأمن ارض الا وقد ارتفع فیها نوح احبانک و حنین اصفیانک اسئلک باسمک 
الاعظم بان تخرج من جیب قدرتک ید قوتک و تنضر بها احبتک تری يا الهی بان 
عبونهم ناظرة الیک و آبصازهم الی افقق عزک و عنایتک بل یا الهی ذلهم بعزک و 
فقرهم بغنائک و عجزهم بقدرة من عندک [ذانک انت القدیر علی ما تریدُ لا ال الا 
انت العلیم الخبیر. مجموعه مناجات آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه ۱۵ 
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وقتی دوباره آنچه را که نوشته‌ام می‌خوانم می‌اندیشم که تو و اطرافیانت خواهید 

گفت که اغراق گفته‌ام. اما خدا گواه راستی من است...حالا کمتر از خانه 

بیرو می روم تا شاهد این جنایات نباشم... تاکنون جند بار تقاضای انتقال 

داده‌ام ولی موف نشده‌ام.* 

ظلم به‌مقامی رسید که اهل ممالک خارجه گریستند و نوحه نمودند. ۲ ۱ 
حضرت بهاءالله 

ظلم‌ها و بلایا در درجه اول متوجه به موّسس اين ائين بود: 

لعمری لوترانی بعینی لتری کل عضو من اعضائی فی فم ثعبان آه آه عما ستر ولا 

ینبغی اظهارها. ۲ حضرت بهاءالله 

سوگند به عدا ! اگر مرا به چشم من به‌بینی » هر یک از اعضایم را در دهان اژدها 

یابی. آه آه» از آنچه پنهان است و اظهارش جایز نیست . 

در تمام عمر شبی نیاسودم و در جمیع ایام دمی نیارمیدم...هر صباح که سر از 

فراش برداشتم بلای جدیدی استقبال نمود و هرشامی که در محفل وحدت جالس 

شدم. عقوبتی رخ گشود. ..در آنی به‌حفظ جانم نپرداختم ...۲۲ حضرت بهاءل 


سوره مطففین که تماما مرتبط به‌وقایع آینده است» رفتار منکرینِ موعود را در 
این جهان و سرنوشت این دو گروه را در جهان جاودان اینطور وصف می کند: 


ان الذین أجرموا کَاواً من الذین آمنوا یضحکون واذا مرواً بهم یتَغامژون.. .واذا 
رأوهم قالوا لد هلاء تضالون...فالیومْ الذین منوا من الکفار یضحَکون علی 
الاك ینظرونٌ هل توب الکفار ما انوا یفعلونٌ. سوره مطففین. آیات ۲۹-۳ 
این کناهکاران از کسانی بودند که مومنین [به موعود] را مسخره هی کردنک: و هر 
گاه از کنار آنها می‌گذشتند» به‌مسخره چشمک می‌زدند و آنها را گمراه [فرقه ضاله 
مضله] می‌خواندند. و وقتی به‌منزلشان می‌رسیدند» آنها را وسیله خنده و مزاح قرار 
می‌دادند...اما امروز موّمنانند که به‌منکران می‌خندند. در اين زمان اين مژّمنان بر 
تخت‌های خود [در بهشت] نشسته» نظاره می‌کنند. آیا منکرین مجازات اعمال 
پیشین خود را دیده‌اند؟ [آیا توانستند از نتبجه اعمال خود بگریزند؟]. 





بعقی بهاءالّه در قرآن ۲۸۹ 


و همیشه ایام چشم دوستان او گریان بود و دشمنان او از غفلت خندان. ولکن 
آن گریه را صدهزار رحمت از عقب. و این خنده را هزاران نقمت [عذاب] از 
پی. و عنقریب [بزودی] ثمر هر دو از شجرة قضا می‌روید. زهی مفاخرت برای 
چشمی که قابل گریستن شود و زهی توفیق که گردنی قابل کمند دوست گردد. ۳ 
حضرت بهاء ال 
آنچه در ایام ظهور ظاهر شود. اگر بر حسب ظاهر ذّت است» صد هزار عزت در 
آن اون ۳ حضرت بهاء له 
حضرت بهاءاله. چهار ماه در زندان سیاهچال گذراندند» زندانی چنان 
هلک که کیز کنج: از آن جان به‌سلامت می‌برد. می‌فرمایند در آن حال» 
غنی‌ترین فرد جهان بودند.*۲ 
پیروان این آئین از همان آغاز مورد تمسخرو تحقیر بسیاری از مردمان بوده و 
"فرقه ضالّه مضه" نام یافته‌اند. در مناجاتی؛ در راز و نیاز با پروردگان 
حضرت بهاء له به تمسخر منکران اشاره می‌فرمایند: 


نك الم يا الهي تری ققري وافتاري وضو واضطراري وعَجْز 
وانکساري وذبتي وبگالي وخزني وابلائي. قوعزنك قَد بت في ال ی 
یستهزة ۶ علي عبادكٌ ار نت تعلم بآني کون معروفا باسمث ین 
لفك. ولا بری في شأٌني ال وزلا في وضفي الاوَضتَ ولا في كَينَتي 
لا طهُوراث آیات أَحدیك ولا في ذاتیتی الا بژوزاث توحیدل. وت اشتَهرت 
بما ورد عل في سبیللق. ولکن شاه آد بذّي عم قوب أحبائل 
واستفرحخت هد آعدائك بِحَیتْ یِشمتون علی الذین انقطغوا عَمَا سواك رو 
الی شريعة ذکرك وثنائك. وقد بلغوا في العْفلة 4 الی متام( اذا تمروق علی أَحیك 

يحَرکون روسَهم استهراء لامك ویقولون ین زیکم ال که باليايي وال ّ 





ین سلطانکم اد عون به نام وق بلغا في الفرور والاستکبار الی مقام 

آنکروا فذرتك ومأطتتك وافتدارك.. حضرت بهاءا 
پیامبران الهی را به‌مسخره گرفتن کار تازه‌ای نیست. مردمان پیامبر اکرم را 

وا ول ان یتخذونك الا هرا ها اي بت ال روا سوه فقانه آیه 4۱ 


هرگاه تو را می‌بینند» تورا مسخره می‌کنند و می‌گویند: ۳۳ این پیامبری است که 
حداوند به‌رسالت مبعوث نموده؟" 


مومنین» جز ایمان به‌آئین یزدان چه گناهی داشتند؟ 


وم تتقم ما الا أنْ آمنا بایات رین سوره اعراف. آیه ۱۲٩‏ 
سب انتقام گرفتن شما از ما جزاين است که ما به‌آیات الهی ایمان آورده‌ایم ؟ 


بقیه داستان 


مضه 9 رم و رو و زر ور 6 ِ م5 8۵ مه نم ره ر 2 
وکك اعثرنا علیهم لیعلموا آن وعد الله حتی وان الساعة لا ریب فیها. 
این چنین داستان آنان را بیان می‌داریم تا مردمان بدانند که "وعدة" یزدان 


ص 
ات 


ِ 


تفق است‌وشکین قواملان اساعتا یست؛ 


توضیح: همان‌طور که دیدیم دو وارهٌُ "وعده" و "ساعت" از واژه‌های بسیار 
مهم معمّای قرانند. و هر دو در اشاره به‌ظهور آئین بهائی بارها بکار رفته‌اند. 
از ای پیش معلوم می‌شود که داستانِ ساکنان غار مرتبط به "واقعه" یا 
"وعده‌ای" است که در آینده می‌بایست به‌انجام رسد. چه واقعه‌ای جز آمدن 


موعود و اجرای وعدٌ خدا پس از پایان يك روز هزار ساله؟ 


بقیه آیه ۲۱: لذ ینارون بینهم آمرهم فقالوا ابثوا علبهم نا رهم ألم بهم قال 
الذین غلبوا علی آمرهم لنتخذن علیهم مسجدا. 
مردمان در مورد "امر" آنها (امر کسانی که از غار بیرون آمده‌اند) با هم 
به‌مجادله و بحث مشغول می‌شوند. بعضی می‌گویند: "روی آنها ساختمانی 





بو بهاءالله در قران ۲۸۸ 


بسازید. خداوند آنها را بهتر می‌شناسد" (قضاوت را به عدا واگذارید). کسانی 
که در مستلا "امو" آنها پیروزی یافتند گفتند: "شایسته است معبدی برایشان 
بسازیم." 

توضیح: آية پیش در وصف کنونی بهائیان ایران است. از آغاز پیدایش آئین 
هست. گروهی مخالفند. جمعی بی‌طرفند. و دسته‌ای طرفدار. مخالفین 
می‌گویند: "بهائیان دشمن اسلام‌اند! آن فرقةٌ ضالّةُ مضلّه را از میان بردارید." 
در ایات پیش به‌تفصیل به این گروه اشاره شد. دیدیم چطور مومنین به این 
جدید» مقصود خود را از سفر به‌شهر عکا پنهان می‌داشتند و در صورت 
شناخته شدن تحت ظلم وشکنجهة این دسته از مسلمین قرار میگرفتند. 

ای ۲۱ به‌دو گروه دیگر اشاره می‌کند. آنهایی که بی طرفند» می‌گویند "روی 
آنها ساختمانی بسازید" یعنی آنها را گروهی جداگانه به‌شمار آورید» که در 
فضای اجتماعی و ایمانی خود به استقلال زندگی کنند. اما دسته‌ای دیگر از 
این هم قدم فراتر نهاده می‌گویند: "شایسته است معبدی برایشان بسازیم." 
این گروه معتقدند که بهائیان مردمی مترقی و روشن‌فکرند. برای پیشرفت و 
آبادی و آزادی ایران باید به‌آنها یاری کنیم. حتّی معبدی برایشان بسازیم. 
این نظریه کاملاً مطابق است با طرز رفتار پیامبر اکرم با اقلیت‌های مذهبی در 
آغاز ظهور اسلام. سل امیر علی » در کتاب "روح اسلام" می نویسد که پیامبر 
آنها را در اجرای عقاید و رسوم خود آزاد گذارند و به‌اجبار به‌دین اسلام 
نیاورند. و ار مسلمانی همسر مسیحی داشت. ائين خود را بر او تحمیل 
نکند. آن پیامبر بزرگ همچنین امر فرمودند که آگر مسیحیان برای تعمیر 
کلیسایشان ویا در هر مورد دیگر نیازمند به‌کمك باشند» مسلمین باید به‌یاری 





۲۸۹ فصل ۱۰: سوره کهف؛ بخش اول 3 


آنها بشتابند."" این است رسم وسئّت حقیقی اسلام و بلندنظری و مرحمت 
آن پیامبر بزرگ‌مقام در رفتار با اقلیت‌های مذهبی. 

نظر این دسته» یعنی کسانی که می‌گویند "شایسته است معبدی برایشان 
بسازیم" بنابر گفتارقرآن» سرانجام بر نظر دیگران پیروز خواهد شد. ری آنها 
در مورد "امر" یزدان»؛ یعنی آئین "مردمانی که از پرتو آفتاب از حواب بیدار 
شده و از غار بیرون آمده‌اند" بعد از گفتگو و بحث بسیار» مورد پذیرش اکثر 
مردمان قرار خواهد گرفت. 

این عقبده که بهائبان از ابتدا در ترفی و رای ایران پیش گام بوده‌اند» در 
کل به نام صذ تاک تاش دلارام مشهوری » 7 شده. به‌این نمونه از 
آن کتاب» در باره نقش بهائیان در ترقی ايران بهحصوص در عصر قاجا 
توجه کنبد: 


بهائیان همانا عنصر مترقی در جامعه ایرانی را تشکیل می‌دادند.. .آنان در درجهٌ 
اول بر حقوق انسانی مدنی خود پا می‌فشردند و باید بعنوان شجاع‌ترین مبارزان 
راه آزادی و ترقی ایران بشمار روند. و درست همینکه بدون هیچ سلاحی براين 
میدان پای نهادند. نشانگر این واقعیت است که در آن دوران تاریلك. نگهبانان 
آن فروغی بوده‌اند که در سپیده دم تمدن بشری در ایران روشنی گرفت و تا 
به‌امروز خاموشی نگرفته است. از سوی دیگر نیز با توسل به‌شیوةٌ مسالمت 
جویانه» در دوران جدید نیز فرهنگ "نبرد اجتماعی" در شرق و غرب عالم را 
طلایه‌داری نموده‌اند .۲ 


تحقق پیش‌بینی قران در اين مورد که سرانجام پیروان سایر ادیان به‌یاری 
بهائیان و آئين آنان خواهند شتافت» در آار اسمانی بهائی نیز تایید شده. 
رسم مردمان بر آن است که تا با سختی روبرو نشوند و از جام بلا نیاشامند» 
چشم باطن بین نگشایند» دست از تقلید بر ندارند» و ترك توهم و تعصب 





ویب بهاءاله در قرآن ۳۹۰ 
ننمایند. پس از جنگ‌ها و کشتارهای بسیار و تحمّل سرنوشت ناگوار 
سرانجام ساکنان جهان؛ قدر آئين نوین یزدان را که از ایران‌زمین برخاسته 
خواهند شناخت. در آن هنگام دوستی و همکاری نه تنها میان مسلمانان و 
بهاتبان بلکه میان پیروان همة ادیان رسم وشیوهٌ مردمان خواهد شد. 


دلا جو غنچه شکایت زکار بسته مکن که باد صبح. نسیم گره‌گشا آورد 
بقبه داستان 


آه ۰۷۱ سور لبم رون خن هم مرجم لیب 
یلو سوام همقل نيعم تم مق 
بعضی می‌گویند: سه (نفر) بودند. نفر چهارم آنها سگ بود. گروهی می‌گویند: پنج 
(نفر) بودند» نفر ششم آنها سگ بود. این مردمان آنچه که ندانند حدس می‌زنند. 
جمعی دیگر هستند که می‌گویند: هفت (نفر) بودند» تسکت نفر هشتم آنها بود. 
بگو: پروردگارم تعداد آنها را می‌داند. عةْ کمی هستند که می‌دانند. 
توضیح: در این آيةٌ مبارکه عددهای مختلف ذکر شده. این اعداد مربوط 
به‌تصورات ساکنان غار است که بدون آگاهی از اسرار قرآن و بهره بردن از 
پرتو پیامبر تازهٌ یزدان اظهار نظر می‌کنند. در پایان اين اعداد» عدد هشت 
به‌میان آمده و اشاره شده که عدَهْ کمی می‌دانند این عدد مربوط به‌چیست. 


این عدد به‌یکی از رویدادهای دوران رسالت حضرت بهاءالّه مرتبط است. 
آن موعود درطی ۸ لوح یا نامه "خبر بزرگ" را به ۸ تن از رسای سیاسی و 
مذهبی آن زمان اعلان فرمودند. هفت نفر از آنها رژسای سیاسی بودند و 
یکنفر از آنها پیشوای دینی. برای هريك از این پادشاهان و صاحبان قدرت 


و شهرت نامه حاصی ارسال فرمودند: 
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حاکمان سیاسی 
۱ ناصوالدین شاه ۵. الکساندر دوم (پادشاه روسیه) 
۲. سلطان عبدالعزیز 5 فرانسوا ژوزف (امپراطور اطریش) 
۳. ناپلئون سوم ۷ ویلهلم اول (پادشاه آلمان) 
ملکه ویکتوریا 
پیشوای دینی 
۸ پاب نهم 











در ایة پیش در تمام موارد يك نفر لقب "سگ" گرفته و از بقية گروه جدا 
شده. به چه علّت؟ علت جدا بودن اين يك‌نفر از هفت نفر دیگر به حاطر نوع 
ریاست اوست. پاپ نهم تنها رئیس مذهبی بود که رسماً از جانب حضرت 
بهاء له مخاطب به‌نامه یا "لوحی" خاص شد. آنطور که دیدیم در اين 
داستان» واژه "سگ" دربارة پیشوای بزرگ عالم اسلام یعنی "شریف مکُه" 
نیز بکار رفته است. اين دو پیشوا در دو مرکز آئين خود مکّه و واتیکان 
می‌زیستند. 


در آثار اسمانی» حیوانات برای رساندن معانی و مقاصد مختلف بکار 
رفته‌اند. باید در نظر آوریم که حیوانات ذاتاً بد نیستند. چون بنابر نقشة 
خداوند هستی یافته‌اند و هر صفتی دارند مرتبط به‌نیاز خاص و بقای 
آنهاست. پروردگار چنین مقدر داشته. نشان فضل و رحمت يزدان به‌جانوران 
همین بس که چند سوره از قرآن (مثل سوره عنکبوت و بقره) به‌نام آنها 
نامیده شده و يك سوره هم (انعام) بهنام همة آنها. در انجیل لب ابر حدا" 
به‌صورت نمادین در اشاره به مظلومیت حضرت مسیح بارها بکار رفته.* 
 #‏ روز بعد. یحبی. عیسی را دید که بسوی او می‌آید. آنگاه بحیی به‌مردم گفت: "نگاه 
کنید! این همان بره‌ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان مردم دنیا قربانی 


شود. اين همان کسی است که خبر دادم بعد از من می‌آید و مقامش از من بالاتر 
است ...۲ انجیل بوحنا» فصل ۰۱ آیات ۲۹-۳۱ 


























میب بهاءالّه در قرآن ۳۹۲ 
همه مخلوقات در نظر پروردگار عزیزند. و هر يك برای مقصودی آفریده 
شده‌اند. اما انسان را سرشت و مقامی دیگر است: 

مقام انسان بلند است اگر به‌انساننت مزین» وال پست‌تر از جمیع مخلوق 

مشاهده می‌شود .۲۹ حضرت بهاء له 

رسد آدمی به‌جائی که بجز خدا نبیند . بنگرکه تا چه حدّ است مکان آدمّت 

سعدی 

اما اگر انسان قدر خود نشناسد و به‌شرارت و ظلم گراید» سیرت حیوان 
درنده گنرد چون مار گزنده شوده و چون گرگ خونخوار گردد * حضرت 
باب می‌فرمایند چنین انسانی حتی لایق اسم حیوان هم نیست. " 


بعضی از مردمان ضرری به‌دیگران نمی‌رسانند» نادان زندگی می‌کنند و 
نادان می‌میرند. همان‌طور که الاغ در فارسی ضرب المثل نادانی و بی فکری 
ی سس رن 


هم حمرَمستفرة فرت من قَسُورة. ی 
(منکران حقیقت) مانند خرانی هستند که از دیدن شیر فرار می‌کنند. 


سل الذین خملو ارام لم یخیلوها کل الجمار یخیل زا پلس سل 
وم لین کُذبوا بایات الله. سوره جمعه. آیه ۵ 
کسانی که حامل توواتانته انا بای ان رفن تخل کفيه متشاد 
هستند که حامل کتابند. چه بد است سرنوشت مردمی که آیات خداوند را دروغ 


می شمرند! 
در انار شعراء حوانات نقفن مهمی ذاشته و دارند: 


مسکین خراگرچه بی‌تمیزاست چون بارهمی برد عزیز است 


گاوان و خران بار بردار ‏ به ز آدمیان مردم آزار 
سعدی 


شرت ابهادال سه پیشوای ظالم و عدان قرض قاجا ول "فاگ کته آانتدتنی ۳ رپس 


گرگ) و "رقشاء" (مار) نامیدند. 
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گاهی صفتی در حیوانی چنان بارز و قابل ستایش است که انسان‌های بسیار 
موف با ال حبوال مقایسه می شوند. مثلا شیر به‌صفت فقدرت و 


عظمت و شجاعت معروف است. به‌همین سبب لقب شیر به‌حضرت امیر 
داده شده. پیامبر عصر ما نیز در مکاشفات یوحنا» فصل ۵. آیه ۰۵ "شیر 
قببله جودا" خوانده شده» و صدای او به‌صدای شیر تشبیه شده (فصل ۰۱۰ 
آیه ۳ مولوی از این بح هم قدم فراتر نهاده. لَقّب شیر را به‌خدا داده. 
حبوانات دیگری که به‌حاطر صفت ممتازشان با انسان مقایسه شده‌اند 


عبارتند از: 
شتر: بردباری 
گوسفند: اطاعت 











پروانه: عشق 


ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز 


گوساله: فداکاری 
کبوتر: صلح 











کان سوخته را جان شد و آواز نیامد 
سعدی 


نمونه‌ها را در آثار اسمانی می‌توان یافت: 


مار: دشمن آئین پروردگار 

لاشخور: پیشرو و پیشوای حریص و 
مفت‌خوار 

لاشه: پیرو فاسد و بی شعور 


بز: پیرو نافرمان 


خفاش: بیزار از نور حقیقت 





خولث: کسی که قابل و شايست شنیدن گفتار 
بزدان وارمعان انمان تست 

گرگ: پیشوای ظالم و حریص 

جغد: کسی که از نور راستی بری و بیزار است 
سگ: مخالف دین. يا محافظ دین 





من شبان خوبی هستم. شبان خوب کسی است که جانش را فدای گوسفندان 


کند. 


بوحنا؛ فصل ۰۱۰ آیه ۱۱ 























بمب باه در قرآن ۹۹ 


پیداست جان گوسفندان از جانب گرگان درنده پیوسته در حطر است. شبان 
مهربان. برای حفظ آنان» يك یا چند سگ در گلّه می‌گذارد. صفت بارز 
سگ اطاعت و وفاداری به‌شبان است. آگر آن حبوان در حفظ گوسفندان 
بکوشد. شایسته تحسین است. اما ار دست از وفاداری بردارد» فرمان 
صاحب را نادیده انگارد» و گله را از آن خود شمارد؛ چه خواهد شد؟ 
پیداست این حبوان» بدون راهنمایی و اطاعت از فرمان شبان قادر به حفظ 
گوسفندان نیست. و آگر گرسنه ماند» شاید خوی گرگان گیرد و گوسفندان» و 
حتی شبان را بدرد. 


در این بیان» حضرت مسیح پیشوایان متظاهر و دورو را؛ به "مارهای خوش 
خط و خال" تشبیه فرموده‌اند: 
وای بر شما ای علمای دینی و فربسیان" ریاکار! شما برای پیامبرانی که 
اجدادتان کشتند. با دست خود بنای یادبود می‌سازید. و قبر مژمنان را که 
به‌دست آنان کشته شدند. زینت می‌دهید و می‌گویید: "آگر ما بجای اجدادمان 
بودیم. پیامبران را نمی‌کشتیم." اما با اين گفتار نشان می‌دهید که فرزندان 
قاتلان انیاء هستید. شما گام به‌گام از آنها پیروی می‌کنید و در اعمال زشت. از 
ایشان پیشی گرفته‌اید. ای مارهای خوش خط و خال! چگونه می‌توانید خود را 
از مجازات دوزخ نجات دهید؟ انجیل متی» فصل ۰۲۳ آیات ۲۹-۳۳ 


دشمنان رسول اکرم و حضرت امیر در درجه اول پیشوایان زمان بودند. امام 
حسین. آن سرور مظلوم و مهربان را با رضایت پیشوایان مسلمان سر برپدند. 
در آثار اسمانی» واژه "سگ" در مورد پیشوایان ظالم و بی‌ایمان و مردم 
بدطینت و جسورو الوده به‌کثافات این دنیا بارها بکار رفته است: 


* فرپسیان: نام فرقه‌ای از یهودیان قشری متعصب. و کوردل. 
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خارج از بهشت سگ‌ها ساکنند و مردمانی که روحشان آلوده و کثیف است. ..و 
هکس که به‌دروغ گفتن معتاد است. .. مکاشفات یوحنا؛ فصل ۰۲۲ آیه ۱۵ 
قل تالّه ان بحر الاعظم لن یتغیر بما مسْته الکلاب و ان جمال الشمس لن 
یکسف بحجاب هذه السحاب الّتی حالت بینهم و بین رب الارباب. ۸۱ 

حضرت بهاءاله 


بگوا به‌خدا سوگند "دریای اعظم" از تماس با سگان تغییر ننماید؛ و روی زیبای 
آفتاب را اين ابرها نپوشاند-ابرهائی که بین مردمان و خدای خدایان نمودار 


اس 


گشته‌اند. 
در کتاب اقان» حضرت بهاءالله پیشوایان خودنما و ظالم را به‌سگ و پیروان 
نادان آنها را به‌لاشه تشببه فرموده‌اند: 

چون کلاب [سگ‌ها] بر اجساد میته مجتمع آمده‌اند. ۲" 
مسیحیان برانند که ايةٌ زین از آثار اسمانی بهودیان خبر از مصلوب شدن 
حضرت مسیح می دهد: 

سک‌ها اطراف مرا گرفته‌اند. دسته‌ای از مردم بدکار دور من حلقه زده‌اند. 

دست‌ها و پاهای مرا سوراخ کرده‌اند. مزامیر داود. فصل ۰۲۲ آیه ۱5 
چنانکه دیدیم اصطلاح "سگ" در آغاز داستان اصحاب کهف نیز بکار 
رفته است. در آنجا خواندیم که "سگ آنها" (سگی که خود را حافظ ملّت 
اسلام می‌دانست) در حالی که دست‌هایش را به‌جلو دراز کرده بود» موجب 
وحشت بینندگان می‌شد. پیداست هدف اصلی این "سک" جلوگیری از 
شرفت املان شاکنان از عار وورود تا اشتایان به‌غار انیت شایسهه است.آن اب 
را بار دیگر به‌بينيم: 

وم باسط ذراعیه بالوصید ل اطع عم تلبت منم فرازا ولملنت منم 

رعب سوره کهف. آیه ۱۸ 





بعقی بهاءالّه در قرآن ۲۳۹۹ 

سگ انا (امّت ۳ در جلو غاره دست‌هایش را به جلو کشید بده بود. کر ان 

منظره را می دیدی فورا وین کش وبا وحشت وترس زیاد می گربختی. 
همان‌طور که از پیش آمد؛ تاریخ گواهی ات کویا ثر انکه دیس 3 
ظهور پیامبران یزدان» گروهی از پیشوایان جاه‌طلب؛ خود را بجای شبان 
می‌گٌذارند و خحدا ر از آن خود می شمرند. ین تصاحب ظالمانه در 
طزم تاریخ مشکلات بسیار برای بشر به‌وجود آورده. همه دین‌ها مورد سوء 
استفادةٌ چنین پیشوایان نادان و بی‌دین قرار گرفته‌اند. ولی رشد و بلوغ عالم 
انسان به‌تدریج این سوء استفاده را ریشه‌کن خواهد کرد. زیرا در آئین 
بهائی » رسم پیشوا داشتن بکلی از میان رفته است. روسا و مدیران این آتین؛ 
نابر شیوة "دموکراسی" از جانب مردمان برای مذتی معین انتخاب 
می‌شوند» و اگر از اصول ایمان و وجدان منحرف شوند. فوراً مقام و منصب 
خود را از دست می‌دهند. 
این شعرزیبا را از طاهره قرةالعین» در آغاز این کتاب دیدیم: 

هان صبح هدی فرمود آغاز تنفس روشن همه عالم شد زآفاق و زآنقس 


دیگر ندشیند شیخ بر مسند تزویر دیگر نشود مسجد دکان تََدّس 
ببریده شود رشتة تحت‌الختک از ذم نه شیخ بجا مان نهزرق و تنس 


محکوم شود ظلم به‌بازوی مساوات . معدوم شود جهل ز نیروی تفرس 
آنطور که دیدیم» داستان اصحاب کهف اشاره به‌دو سگ می‌کند. يك 
سگ که خود را حافظ اسلام می‌داند» و سگ دیگر که خود را حافظ 
مسیحیت می‌شمرد. در قران داستا شخص سومی هست که او هم با سگ 
مقایسه شده. خویست آن "سگ" را هم بشناسیم و به‌بینیم رابطه‌ای بین 
داستان او و داستان دو سک اصحاب کهف هست؟ سوره اعراف (ایات 
۱۷۳-۷۶) در ابتدا صحبت می‌کند که پیامبر زمان را به‌سبب 
تقلید از اجدادشان نمی‌پذیرند. سپس از داستان شخصی سخن می‌گوید که 
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هر طور با او رفتار شود» در هر حال سرشت و طینت خود را مانند "سگ" 
نشان می‌ دهد: 


وال هم تب الذي آاه آیتا فانسلخ منها فابْعهُ السیطَانْ فان من 
الْاوی...فه کمثل الکلب ان تحمل علیه یهت رکه بلهث. 
سوره اعراف. آیات ۱۷۵-۱۷۲ 

به‌آنها داستان کسی را بگ وکه نشانه‌ها و دلائل خود (خدا) را برایش فرستادیم اما 

او آنها را ندیده گرفت. شیطان از او پیروی کرد و از گمراهان شد. من او مانند مّل 

سکی است که آگر به‌او حمله کنی» زبانش را بیرون می آورد و آگر او را به حال خود 

گذاری باز هم زبانش را بیرون میآورد. 
توضیح: این "سگ" به‌طور کلی مثل هر يك از دو سک اصحاب کهف 
نمايندة تمام کسانی است که آیات و دلائل الهی را انکار می‌کنند. امّا 
به احتمال زیاد» اشاره به‌داستان زندگی شخص خاصی است که صاحب 
مقام و مرتبت است. مقامش از اینجا پیداست که اولاً خداوند نشانه‌ها و 
دلائل خود را برای او می‌فرستد. 0 شبطان که خود حاکم ی 
گمراهی و مکرو ربا است» پیرو اوست و در ظل حمایت او. 


مفهوم آیة قرآن تماما در بارةٌ آنها به‌تحقّق رسیده است. نفر ال میرزا یحبی 
معروف به‌ازل است که از طرف حضرت باب به‌او مقام بلندی داده شد. 
مقصود از اين انتخاب این بود که در غیاب شبان الهی یعنی تا هنگام ظهور 
حضرت بهاءال» ریاست بابیان را به‌عهده گیرد و در حفظ آنها بکوشد. اما 
او شبان حقیقی را فراموش کرد و پنداشت که خودش شبان است. بجای 
اطاعت از حضرت بهاء‌الّه: با سینه‌ای پر از کینه» و قلبی اکنده از نفرت؛ 
به‌کمال همت به‌مخالفت و دشمنی با ام موعود بزرزگ برخحاست. 





بعقی بهاءاله در قرآن ۲۹۸ 


حضرت بهاءالّه رابطه آیه پیش را به‌میرزا یحیی در کتاب بدیع تصدیق 


می‌فرمایند :۴ 
انک انت ای ذکرت فی کتاب القبل بقوله تعالی: کمثل الکلب ان تحمل علیه 
یلهث او تتر که بلهت. حضرت بهاء له 


به‌يقین تو (ازل) کسی هستی که ذکرت از قبل در کتاب (قرآن) به‌میان آمده. 
متعالی است گفتارش: مت او] مانند مُّل سکی است که زبانش را بیرون 
می‌آورد» چه به‌ او حمله کنی» چه نکنی. 
زا تیم ی شت. جمیع رذائل در او یکجا 
براید» کوتاهی ننمود. جامع جمیع نقائص انسانی بود. با اینحال دریای 
بخشش الهی چنان مواح است که در باره او چنین فرمودند: 
ولو انه اتی بذنب اثقل عن ثقل السموات والارضین ولکن لمّا تموجت 
ابحرالفضل فی ذلک الایام لویتوب و یرجع لعلٌ ان یغفره ال برحمة الّتی سبقت 
العالمین. ۸۶ حضرت بهاء له 
اگرچه گناه او سنگین‌تر از وزن آسمان‌ها و زمین هاست. اما چون دریاهای فضل و 
بخشش الهی در آن روزها مواجح است. اگر توبه کند و رجوع نماید شاید خداوند 
او را بهعاطر رحمتش » که شامل حال جفع جهانیان است» مورد بخشش قرار 
دهد. 
در کتاب بدیع چندین بار به نقش سید محمد که محرک و مشوق میرزا یحیی 
بود اشاره می فرمایند: 


* بنابر کتاب ظهورالحق. میرزا مهدی گیلانی قاضی و پیشوای شیعیان در اسلامبول با سیّد محمّد 
آشنا شد و به‌اغوای سیّد محمّد. نامه‌ای سراسر افتراء و اعتراض به‌یکی از بهائیان فرستاد. وقتی آن 
نامه به حضور حضرت بهاء له رسید» در طی سه روز هر روزی دوساعت. به‌آن اعتراضات جواب 
فرمودند. این پاسخ که بیش از ۳۰۰ صفحه است. کتاب بدیع نام دارد. حضرت بهاءاله در طی 
رسالت خود که ۳۹ سال 9 انجامید» آیاتی برابر صد جلد نازل فرمودند. 
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وهذا لم یکن من عندک بل بما القی الشیطان فی صدرک.* . حضرت بهاءل 
و این [تدبیرها و تزویرها] از جانب تو نیست. بلکه از القاء شیطان [سیّد محمد] در 
قلب توست. 
[سید محمد] به‌او [میرزا یحبی] تلقین نموده آنچه تلقین نموده. و جمیع اين امور 
از تدبیرات او است ۸ حضرت بهاءاله 

خوبست بار دیگر نشانه‌هایی که سوره اعراف در بارة این غاصب مقام شبان 

یزدان بما داده است از نظر بگذرانیم. در قران می‌فرماینده داستان کسی را 

برای آنها بک وکه: 

۰ پروردگار نشانه‌ها ودلائل خود را برای او می فرستد. 

* شیطان از او پیروی می‌کند. 

* سرانجام گمراه می‌شود. 

هر سه علامت پیش کان نا کین ازل به ی پیوست: 

۱ دعوت‌نامه‌ای از جانب حضرت بهاء الّه برایش ارسال شد. 

۲ پیروومحرکی داشت بسیا رحیله‌گربهنام سید محمّد اصفهانی که حضرت 
بهاءالّه او را "شیطان" خواندند. 

۳ سرانجام عدل الهی به‌میان آمد و مقامی را که از روی فضل گرفته 
بودء از دست داد. 

در تاریخ صد سالة اول بهائی » شخص دیکری نیز در صحنه ظاهر کشت که 

هر سه علامت در بارهاش تحمّق یافت. آن شخصء محمد شاه است که 

حضرت باب در طی چند نامه یا لوح نشانه‌ها» علامت‌ها» و دلائل آئین 
الهی را برایش فرستادند و از او حواستند که فرصتی فراهم شود تا شخصا 

حمّانیت گفتار خود را در برابر او به‌اثبات رسانند. محمد شاه این نامه‌ها و 

دعوت‌ها را نادیده گرفت» و بجای جستجو و تحقیق» حضرت باب را 

به‌زندان ماکو و چهریق» در استان آذربایجان تبعید نمود. از اين هم قدم فراتر 
نهاده» در روزهای اخر زندگانی به‌اغوای میرزا آقاسی» حکم قتل حضرت 





موی بهاءله در قرآن ۳۰ 


بهاءالّه را نیز صادر کرد اما مرگ فرصتی به‌او نداد که این حکم را به‌اجرا 
رساند. ۸۷ 


بنابر پیش‌بینی قران» این شخص که پروردگار نشانه‌ها و دلائل خود را 
برایش می‌فرستد» کسی است که "شیطان" در زير سلطه و قدرت اوست. 
کسانی که تاریخ قاجار را خوانده‌اند می‌دانند که این شیطان حاجی میرزا 
آقاسی است. کار شیطان چیست؟ اغوا کردن مردمان ساده‌دل و نادان. 
محمد شاه آگر چه به‌ظاهر پادشاه بود وحاکم بر وزیر خود» اما از خود فکری 
نداشت» و پیوسته تحت وسوسه و اغوای آن شبطان انسان‌نما ی 


* بان عهد ماجار از اینکه مح فاد ون سنج مزا آقاشی را خررده برد بسیار شکب مهار 
بودند. میرزا بزرگ نوری» پدر حضرت بهاءال یکی از خظاطان بزرگ و فرمانروایان عهد محمّد 
شاه بود که "میرعماد ثانی" لقب یافت. میرزا بزرگ به‌یکی از زمامداران عصر در اشاره به‌نفود 
ظالمانه و احمقانه آقاسی در شاه می‌نویسد: "يا رب این نسناس از شه دور باد" (نسناس یعنی: 
میمون» جانوری افسانه‌ای شبیه انسان که هیکلی مهیب دارد. معنای دیگر آن مکار و شبطان 
است.) بعید است در هیچ زبانی کلمه‌ای یا جملهای یافت شود که اين مرد مهیب و مکٌار را به‌اين 
درستی وصف کند. این شخص سخن‌چین. برای خودشیرینی» نامه میرزا بزرگ را برای آقاسی 
می‌فرستد. میرزا آقاسی در مجلسی» با حضور صاحب دیوان» نامه را به‌حضرت بهاءاله نشان 
می‌دهد و می‌گوید "من به‌پدر شما چه کرده‌ام که در حقّ من چنین می‌نویسد؟" حضرت بهاءاله 
جوابی نمی‌دهند. صاحب دیوان که دوست میرزا بزرگ بود» برای حفظ جان دوستش مطلب را 
انکار می‌کند و می‌گوید که این خحط میرزا بزرگ نیست. ولی آقاسی جواب می‌دهد که چنین 
گفتاری تنها از میرزا بزرگ ساخته است. منظور او این بود که جمله‌ای به‌اين کوتاهی و زیبایی 
ساختن و مطلب را با این درجه مهارت در آن گنجاندن» تنها از گوینده هنرمندی چون میرزا بزرگ 
ساخته است. از اینکه دو موعود عصر ما و آن متفر و حطاط ماهر از دست این ظالم مکٌار جان 
سالم به‌در بردند» معجزه‌ای است بزرگ . 
به بینید محمّد شاه چقدر ساده‌دل و نادان بود که چنین موجودی را که حتّی قادر به‌اداره خود 
ات وزیر کشوری نمود! مردی که راهنمایش رمل ترازوی قضاوتش اسطرلاب» و 
مدير و مولایش تفال بود! یک انسانی را بکلی از عقل و تدبیر و وجدان و انسانینت خالی کنید» و 
جای اینها تزویر و رذالت بگذارید. این وصف حال اقاسی است. باید به‌حال مردمی که نخست 
وزیری چنین بی تدبیر و پر تزویر داشتند گریست. بعضی از پیروان حضرت باب. آقاسی را دجّال و 
محمدشاه را خر دجال می‌دانستند. 
بناب رکتاب روضة الصفا. "میرزا آقاسی در مدت چهارده سال وزارتش۰ ۱6۳۸ قطعه از قری و بلوک 
و املاک در نقاط متعدده ایران به تصرف اورد." 
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در نامة قهریه‌ای که حضرت باب به‌آقاسی نگاشتند» او را "مظهرالابلیس" 
خواندند. این چند نمونة کوتاه از آن نامه قهرامیز را بخوانید تا به‌قدرت و 
عظمت گفتار الهی پی برید: 
اما بعد فاعلم ایهاالکافر باه والمشرک بآیاته والمعرض عن جنابه والمستکبر عن 
بابه ان له عزذکره لایعزب عن علمه شیی...فوالذی نفسی بیده ان غفلتک عن 
ذکری و عصیانک فی حکمی و اعراضک عن طلعتی لک اشدٌ من نار 
جهنم. . .لو تعلم ما اکتسبت یداک فی امری لتفر الی قلل الاوتاد و تجلس عريانً 
فی الزماد و تشهق من حکم الایجاد و تصعق لاهل الفژاد اما تعلم ما فعلت يا 
مظهرالابلیس فکانما ظلمت علی کل من فی الوجود من الغیب والشهود... 
ازعمت انک تستلذ فی الدّنیا و قعدت علی بساط السّلطنة و تکبُرت علی من 
حولک بما جعل ال الحکم فی یدک لا و ربّی ما قعدت الا علی صدر النیران و 
لاتستلذ الا بنار الخسران و لاتأکل الا من اثمار شجرة الحسبان و لاتشرب الا من 
حمیم الغسلان. ۷ حضرت باب 
وجه تشابه "سکی که در هر حال زبانش را بیرون می‌آورد" به‌اين دو پیرو 
یط ۵ پمتی ,سرا پهمین رو بسن شاه چست؟ اگرنقهای گردهفن را دز 
قلاد نادانی و تقلید و تومم فرو برد رهایی او کاری است بس دشوان 
حتی غیر ممکن. بهر راهی متوسّل شویم هر چه بگوییم و بهر طوری؛ 
برایش یکسان و بی‌تفاوت است. این حیوان به‌صورت انسان» چنان در 
دریای وهم و گمان غرق است و چنان در بند تصورات بی‌پاية خود اسی رکه 
کمترین توجهی به حقیقت و میزان عقل و حکمت نمی‌کند. در همة احوال» 
خیالات باطل و بیهود خود را بر زبان می‌آورد و بدون تفکُر آنها را تکرار 
می‌کند. در قرآن مجیدء آن کتاب آسمانی که شامل همة اسرار الهی است؛ 
این دو شخص مشهور و متشابه-ازل و محمد شاهبه "سگی" تشبیه 
شده‌اند که در قلادة شبطان گرفتار است.:. ان دو سکگ؛ به‌ظاهر حافظ 
مردمان بودند» اما در باطن بنده شیطان. 





بآ هه در رن ۳ 


بقیه داستان 


آیه ۲۵: ولا في کهُفهم تلا مائّة سنین وارداذوا تسعّ. فل للم بما و 
آیات ۲۵-۲۹ 

در غارشان ۳۰۰ سال ماندند. به‌اين» عدد ٩‏ را اضافه کنید. بکو! خداوند 

می‌داند چقدر در غار ماندند. 
توضیح: همان طور که در آغاز داستان اصحاب کهف دیدیم» وقتی آفتاب 
طلوع کرد» بعضی ازساکنان غار بیدارشده از ان دیار قدم بیرون نهادند. بنابر 
آن کفتارغ دنت اقاست انشا کیان در غاو پل زور قشم ارزو بو 
تفاوت بین این دو عدد (۳۰۹ و ۱۰۰۰) از کجاست؟ عدد اول (۱۰۰۰ 
سال) اشاره به‌زمان ابتدای خروج ساکنان از غار است. عدد دوم (۳۰۹)؛ 
به احتمال زیاد» اشاره به‌زمان انتهای خروح انهاست. بنابر پیش‌بینی این 
سورهء تخلیةٌ غار؛ حدود سه قرن (۳۰۹ سال) طول می‌کشد. در حال حاضر ما 
در حذ وسط این دوران هستیم. با رسیدن آن تاریخ (پایان قرن سوم بهائی)» 
عامهٌ ساکنان غاره از دیار قدیم» قدم بیرون نهاده» به‌کشور تازه‌ای وارد 
شده‌اند. 


رابطه عدد ۳۰۹ با گسترش آثین بهائی 


هجری قمری هجری قمری هجری قمری 
٩‏ دوران وحی والهام  ۲٩۰‏ روز هزار ساله ۱۳۹۰ ۹سا ۱۵2۵ 


آغاز تاریخ و ایتدای تاریخ آلین بهائی ‏ پایان گسترش آلین بهائی 
اسلام آخرین امام شروع خروج مسلمین . زمان انتهای خروج مسلمین 
از غاو از غار 





پیش‌بینی قرآن» در مورد تاریخ تخلیةٌ غار با بیان حضرت عبدالبهاء نیز 
موافق است. زیرا در نامه‌ای می‌فرمایند که با گونست سا دیگر" (از زمان 
نگارش نامه) بهائیان باید هر چه کر کر این ائین یک ۱۳ ین 
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دو پیش‌بینی نشان می‌دهند که در انتشار "خبر بزرگ" صبر و کوشش بسیار 
متل اين ظهور مثل ان ذکریا وعیسی ابن مریم است. * حضرت بهاءل 

سوال: رمز جدا کردن عدد ٩‏ از عدد ۳۰۰ چیست؟ 

عدد ٩‏ در آئین بهائی از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله اینکه برابر 
است با فاصله ظهور حضرت باب و ظهور حضرت بهاءالله. زیرا حضرت 
بهاءالّه "امرشان" را برای اولین بار 4 سال پس از ظهور حضرت باب در 
طهران اظهار فرمودند." دیگر اينکه عدد ٩‏ به‌حساب ابجد برابر است با نام 
موّسس آئين بهاتی بعنی "بهاء:" 





جدا بودن دو عدد ٩و‏ ۳۰۰ اشاره لطیفی است به ظهور حضرت بهاءاللد. زیرا 
علاوه بر اينکه عدد ٩‏ به‌اسم ایشان و به‌فاصلةٌ ظهور ایشان از ظهور حضرت 
باب اشاره می‌کند» جمع آن با ۰۳۰۰ سه رقم آخر سال رحلت یا "صعود" 
ایشان را از این جهان به‌جهان جاودان بما می‌دهد. اگر "روز ۱۰۰۰ ساله" را 
که پایان آن مطابق است با آغاز خروج مسلمین از غان به‌عدد ۳۰۹ (مذت 
تخلیة غار) بیفزائيم» عدد ۱۳۰۹ به‌دست می‌اوریم. این عدد مطابق است 
با سال رحلت (یا صعود) حضرت بهاءاله از این جهان. پیش‌بینی‌های قران 
همه بر اساس تاریخ متداول میان مسلمین یعنی سال قمری است. 


* "اظهار امر" حضرت بهاءالّه بار دوم در بغداد» ۱٩‏ سال بعد از "اظهار امر" حضرت باب تحمَق 


و 








بعهر هه در رن ِ" 


























سال صعود ‏ | مذت تخلیةٌ | روز هزار 
حضرت بهاءالله غار ساله 
۳۹ ۳۰۹+ ۱.۰ 
رویدادهای مهم آئین بهانی 
بنابر سوره کهف 


ِ 


اظهار ۱ بٍِ حضرت بهاءالّه 

شروع تاریخ آئین بهائی 
"اظهار امر" حضرت باب 
سال رحلت امام یازدهم 


شرع رخ اسلا 


۲۷۹۰ ۱۰.۰ 
۳۹۰ 
زمان یا دوران: زمان یا دوران: 
"یدبرالامر من‌السماء "ثم یعرج الیه فی یوم کان 
الی الارض" مقداره الف سنة مما تعدون" 


‌ 
4 
۳ 


تمام اعداد بر اساس تاریخ هجری قمری است 


پایان خروج مردمان از غار 
هنگام پذیرفته شدن "خبر بزرگ" 


شروع خروح مردمان ازغار "اظهار امر" 
به وسیلا عامة مردم جهان 


"اظهار امر" حضرت باب حضرت بهاءال 
4 


بعد از انقضاء مدت مذکوره در کتاب» 


بغتتً امراله مرتفع و جمیع بهآن متوجه. 
حضرت بهاءاله 





بنابر این محاسبات. از سال ظهور حضرت باب تا زمان تخلیة 
غار» ۳۰۹ سال. و از سال ظهور حضرت بهاءاله تا زمان تخلیة 
غار» ۳۰۰ سال طول می‌کشد. 
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به حاطر شک و شبهه در دل مردمان» حضرت بهاء ال در ایات خود بارها 
وعده داده‌اند که در زمان مقرر ائین یزدان مورد قبول عامه مردم جهان قرار 
خواهد گرفت. چند نمونه از این آیات: 


و اينکه از حين ارتفاع امراله سژال نموده بودید. ان له وقت مخصوص فی 


کتاب اوه ٩۱‏ حضرت بهاءالله 
میقات آن در کتاب الهی...ثبت شده. ۴۹۳" حضرت بهاءال 
فسوف یجتمع الّه فی ظله کل من فی الملک. ٩۳۰.‏ حضرت بهاء ال 


زود است که خداوند جمیع مردم عالم را در زیر سایه خود گرد آورد. 

عنقریب حق را محیط برجمیع و غالب برکل خواهید دید.*" ‏ حضرت بهاءل 
آخرالامر خداوند حق را برکل ظاهر خواهد فرمود.** حضرت باب 
زود است که انوار امر عالم را احاطه نماید. اگر چه حال وجوه [روی مردمان] 
به‌شطر [سوی] کفر متوجه. لکن از برای او میقاتی مقرر است. اذاتم یظهر ما 
هوالمسطور فی کتب الّه رب العالمین. ٩۰‏ حضرت بهاءال 
اهل ارض بسیار غفلت نموده‌اند و چنان گمان کرده‌اند که می‌توانند امراله را 
معدوم نمایند و یا انوارالّه را اطفاء [خاموش] کنند. ..قسم به‌خدا که هرچه در 


اطفاتش سعی نمایند. روشن‌تر می‌شود. . .کل عاجزند نزد ظهورات قدرت او" 
حضرت بهاءالله 


از تأخیر امور دلتنگ مباش. هر امری مرهون است به‌وقتی ٩۸.‏ حضرت بهاءاله 


ابراز چنین نشانه‌هایی دقیق در اشاره نه | هادن هیچ موعودی جز دو موعود 
زمان ما سابقه نداشته. ایا می‌توان چنین آیات و نشانه‌هایی را در آثار 


ورد فران شت هدر آنانت تجطرنت بهاء ال خرما رش از مرارده بر اقار نف واه 
"کتاب" یا "کتاب خدا" (کلاماش) بکار رفته. 


* دراين یات نفرموده‌اند چه کتابی . به‌احتمال زیاد؛ منظور کلا ما قران مجید است. 








بمب بهاءاللّه در قران ۳۹ 
آسمانی مسیحیان در بارهةٌ ظهور آئين اسلام یافت؟ خوبست بار دیگر اعداد 
این داستان اسرا رآمیز را که در آئین بهاتی تحقّق یافته از نظر بگذرانیم: 


سال ظهور آثین جدید پس ازيك روز 
۰ 2 ۱۰۰۸ + ۲۲۰ 


نام مسس آئین بهاتی به‌حساب ابجد 
فاصلة زمانی دو موعود عصر ما 
تعداد رسای سیاسی که مورد 


خحطاب حضرت بهاءاللّه قرارگرفتند 


تعداد رسای مذهبی که مورد 
خحطاب حضرت بهاءاللّه قرارگرفتند 
سال صعود با رحلت 

حضرت بهاءاله از این جهان 





> بخ ‌جد 


در سورهة کهف که داستان اصحاب کهف قسمت از آن را تشٌ لگنا می دهد » 
به‌ظهور حضرت باب نیز اشاره شده است. آن آیات در فصل بعد بحث 
شده‌اند. پیش از بررسی آنها» شایسته است به‌اين چند آیه از سوره کهثت 
آیه ۲۹: وقل الحق من ریکم فمن شاء فلیمن ومن شاء فل فلیکفر. 
بگو! حقبقت از جانب پروردگار شما آمده. ه رکه می خواهد ایمان آورد و هر 
که می خواهد انکا رکند. 
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توضیح: در اين آیه» پروردگار به‌کسانی خبر خوش می‌دهد که به‌ائین نوین 
یزدان بگروند» و به‌کسانی تخبرابد می دهد که از پذیرش این بخشش بزرگ و 
ارمغان آسمانی سر باز زنند. 
من شاء فلیقبل فمن شاء فلیعرض ان ربی لغنی عنکم و عن انفسکم و اعمالکم و 
افعالکم.** حضرت بهاءاله 
هرکس می‌خواهد روی آورد. و هکس می‌خواهد روی بگرداند. پروردگار من از 
شما و نفس شما و اعمال و افعال شما پی نباز است. 
آیه ۵۷: ون ظلم من ریات ره فعض عنها.. 
آپا ظالم تر از کسی که نشانه‌های خدا را می‌شنود و از پذیرش آنها روگردان 
می‌شود. می‌توان تصور نمود؟ 
توضیح: چرا روی گرداندن از نشانه‌ها و دلائل خدا ظلم است؟ ظلم یعنی 
کی ر ازج خود محروم داشتن » در این مورد حق نزدیکی به‌یزدان و ورود 
به‌بهشت جاوداد. این حقّی است که پروردگار به‌همهٌ ما عطا فرموده و بار 
دیگر ما ر هن عرص آسمانی دعوت ین کند: 
ان ادخلوا الجنة رحمة من عندنا و اشربوا فیها خمرالحیوان من یدالرحمن. ۱۰ 
حضرت بهاءاله 
به‌بهشت وارد شوید و شراب زندگانی جاودانی را از دست یزدان بگیرید و بنوشید. 
این از فضل ورحمت ما به‌شماست. 
بی‌اعتنائی به "خبر بزرگ" که بزرگترین پیام شادمانی و کامرانی از جانب 
یزدان به‌بندگان است. برای هر انسانی نتیجه‌ای بس ناگوار دارد. آن نتیجه 
دوری از خداست که در کتاب‌های آسمانی "دوزخ" خوانده شده. بنابر 
شهادت قرآن. آیا کسی قادر است ظلمی از این بیشتر بر روح خود تحمیل 
کی اقمیت زره ظلم در دائمی بودن نتایج اتشت: فرض کنید دوستی 
دارید که به‌سلامت خود اهمیت نمی‌دهد و هر چه شما در | گاهی او 
می‌کوشید» بی‌فایده است: آیا غفات ای ظلم وی آو نت ابا ورن 





میب بهاءالّه در قرآن ۳۸ 


بهنتيجة رفتار خود نخواهد رسید؟ در آن روز چه کسی را باید مقصّر داند؟ 
خدا را؟ شما را؟ یا خود را؟ ایا در عالم ایمان و وجدان قانونی جز این 
حکم فرماست؟ اکر دز تلافت و حفاظت روح و روان خود نکوشیم» جه 
خواهد شد؟ جز روبرو شدن با رنجوری روان و حتی مرگ معنوی می‌توانیم 
انتظار دیگری داشته باشیم؟ در صورت چنین غفلت و قصوری. آیا انصاف 
است که در "روز حساب" دیگران را مقصر شمریم ؟ 
بو ای مردم! رحمی بر خود نمائید اگر بر غیر ندارید. زیرا ثمرة اعمال و افعال 
به‌خود شما راجع است.۱ حضرت بهاءاله 
شایسته است تا فرصت باقی است. این اندر زآسمانی را به‌گوش جان بشنویم 
و در نتایج آن بيانديشیم: 
یا ابن الوجود حاسب نفسك فی کل یوم من قبل ان تحاسب لان الموت يأتيك 
بغتة و تقوم علی الحساب فی نفسك.۲۲ حضرت بهاء له 
ای پسر هستی! پیش از آنکه به‌حسابت برسند» هر روز به حساب خود برس. زیرا 
ناگهان مرگ بر تووارد شود و تو باید با نتیجه اعمال خود روبرو شوی. 
شش امردمان" تمایل دازند. که راهءاسان وا برکریتت. این راهب اعانی 
به‌دعوت یزدان و تقلید و پیروی نا گاهانه از تعصبات و تصورات نیاکان 
است. نه طریق تحقیق و تتبع. مسئلة تقلید حائز چنان اهمیتی است که قرآن 
بازها آدرا بکرارش کنر شوم کت از این فاتون متا تست: 
آیه ۵۵: وم نع اس آن یموا اد جاءهم الهدی..لا آن تاتیهم سته لین . 
وقتی هدایت پروردگار به‌مردمان می‌رسد (موعود تازه می‌آید)...مانع ی 
ایمان» انتظار انجام سنن پیشینیان است. 
منتظرند که موعودشان مسیح از اوج آسمان فرود آید. شیعیان نیز همان روش 
وش مان را دی شش کفه ان انا تر تن از هران‌شالن اس 
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منتظرند که قائم موعودشان از قعر چاه سر برون آرد! بستگی به‌تعصبات و 
توهمات پیشینیان و پیروی نا گاهانه از پیشوایان بندگی و بردگي روح و 
روان است. چرا بیشتر مردمان از بردگی جسم بیزارند. اما به‌بردگی روح و 
روان راغب و مشتاق؟ تا انسان قدر ازادی معنوی را نشناسد و روان را از بند 
بستگی به‌تصورات و تعصبات پیشینیان نرهاند» و در راه تفخص و تحقیق 
پای نگذارد» هرگز به‌شناختن موعود زمان و دیدن روشنی آن خورشید 
درخشان فائز نشود. در اين قانون» که سازگار با حکم و حکمت پروردگار 
است» هرگز استثنائی نبوده و نخواهد بود. 

آزادی اندیشه و عقیده از امتیازات و افتخارات بزرگ انسان است. جانوران 
از اين امتیاز و افتخار بی‌بهره‌اند. آگر هدية آزادی و آگاهی و اختیار را که از 
بخشش‌های بزرگ الهی است از دست بدهیم و از نتایج اين افتخار ابدی 
برخوردار نشویم مقام و فضیلت انسان بودن را از دست داده‌ایم. 


خبر خوش می‌اورد یا خبر ناخوش. گزیدن راه دين و ائين نیز چنین است. 
پذیرفتن "خبر بزرگ" برای روح ما مژده‌ای است پر از شادی و طرب. نادیده 
سراشر قرآن از جمله در سوره کهف تکرار شده است: 


وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومندرین. سوره کهف. آیه "۵ 
ما پیامبران را برای خبر خحوش دادن و احطار دادن (خبر بد) می‌فرستيم. 

اتکهاتر توشی حا ردان معا رعش مامستاب در کون یمان و سم ابتا 
وما علین لا ابلاغ ال سوره یاسین. آیه ۱۷ 
وظبفةّ ما تنها خبر رساندن است. 





بمب بهاءلئه در قرآن ۳۰ 


ولو شاء ول امن من في الأرض کلم جمیا فان نکر لاس حتی یو 
مزمنین سوره یونس آیه ۹٩‏ 
آگر خدا می‌خواست؛ مردم جهان همه مژمن می‌شدند. آیا می‌خواهی آنها را 
به‌اجبار به ایمان واداری؟ 
تسخیر قلوت مردمان به قدرت یزدان کاری است بس آسان. اما این روند و 
روش با اراده الهی سازگار نیست. می‌فرمایند» خواست یزدان این است که 
به‌نیروی دلیل و برهان و قدرت حکمت و بیان دل‌های مردمان به‌نور یزدان 
برافروزد» نه به ترس و اجبار. 


مظلومیّت بسیار محبوب است...حق جل جلاله لازال مظلومیت را دوست 


داشته و دارد. ۲۳.۰ حضرت بهاءاله 
اگر اراده حق جلّ جلاله تعلق نمی گرفت» احدی قادر بر تعذی براو نبود. کل در 
قبضه قدرتش اسیرند و نزد ظهور قوتش ضعیف و ذلیل.*۱ حضرت بهاءال 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


عنقریب است که اعلام قدرت الهی را در همه بلاد مرتفع بینی و آثار غلبه و 
سلطنت او را در جمیع دیار ظاهر مشاهده فرمائی .۲۶ حضرت بهاء له 
زود است مشاهده نمایند آنچه را که حال منکرند و اقبال نمایند آنچه را که از او 


و 


معرضند .۱۹ حضرت بهاء له 
ملکوت نصر در قبضٌ قدرت اوست. اگر اراده فرماید. به‌یک نفس جمیع عالم 
را مسخرنماید. ,۱۲ عقوت بها مر 
قل قد جاء الغلام لبحبي العالّم و یتحد من علی الأْرض کلها سوف یغلب ما آراد 
ال و تری الاْرض جنة الأبهی.۱۸ حضرت بهاء له 
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بگو! این جوان برای زندگی بخشیدن به‌جهان و احاد و یگانگی میان جمیع 
شا کیان ان )متفه زود است که اراده یزدان غالب 51 و زمین بهشت برین گرد 
(زمین جلوهُ "جنّت ابهی" یابد). 

اذا جاء تضر له رال ورّیت لاس یدود في دین له اقب بحَد 
ربك واستغفره اه ان توا سوره نصر. آیات ۱-۳ 
چون [زمان] پیروزی و نصرت خدا رسد و می‌بینی که مردمان گروه گروه دین خدا را 
می‌پذیرند» به‌وصف و ثنای پروردگارت پرداز و از او طلب آمرزش نما. زیرا او 
توبه‌پذیر است. 

قل اذ جاء الص کل یدّعون الایمان و یدخلون فی امر .۱۳۹ حضرت بهاءال 
بگو! چون زمان یاری و نصرت فرا رسد همه مردمان ادعای ایمان نمایند و آئين 
یزدان را پذیرا شوند. 

فسوف یحیط الارض و من علیها کذلک قضی الامر و لایقوم معه حکم من فی 
السموات والارضین. ۱۲ حضرت بهاءاله 
بهزودی زمین و ساکنان آنرا احاطه خواهد نمود. هیچ قدرتی در آسمان‌ها و زمین‌ها 
در برابرش مقاومت نتواند. 


زود است آنچه از زبان گفته شد. در ظاهر دیده شود.۱ حضرت بهاء له 








کهف از ظهور حضرت باب خبرمی‌دهد. در آغاز: این سوره به‌سذی اشاره 
می‌کند چنان محکم و استوار که هیچکس را یارای برداشتن یا در هم 
کوپیدن آن نیست. بعد از ذکر این مانع» خبر دهنده» اين وعدة خوش را بما 
می دهد : 


بای بهاءالئه در قران ۳ 


۳ 


آیه‌های ۹۸-۹۹: قال ها رَحمة من ربي فا جاء وعذ ربي جَعله دکاء وان وَعذ رني 
حفوترن هم زد یوج في بَخض. 
گفت : این از لطف و رحمت پروردگار من است . هرگاه زمان "وعده" پرسد» 
1 (جدایی) را خدا در هم کوید. بدانید که وعدة پروردگار درست است. 
در آن روز آنها را رها می‌کنیم تا مانند موج (امواح دریا) با هم بيامیزند. 
توضیح : 1 پیش شعدمذای است به‌ظهور حضرت باب. خبر دهنده در 
اینجا از دگرگونی جهان و نزديكك شدن و معاشرت مردمان در زمان ما سخن 
می‌کوید. اين دکرکونی همراه و همکام با تاسیس اثین حضرت باب اغاز 
شد. در خبری که نخستین بار از راه اختراع تلگراف مخابره شد تفگ رکنید. 
آن خبر» يك روز بعد از "اظهار امر" حضرت باب با این آیه از کتاب مقدس 
یهودیان به‌مردم جهان اعلان شد: 
(به‌بینید) خدا جه کرده! اعداد: فصل ۰۲۳ آیه ۲۳ 
پس از هزارها سال جدایی. مردم عصر ما ناگهان بهم مرتبط شده‌اند» و 
بهائی برای این آمده که به‌یاری باری» این امواج پرجنبش جهان در نهایت 
ارامش و نظم با هم بيامیزند. و از این پس سبب سیل و خرابی نشوند. اید 
پیش بار دیگر واژه مختص معمای قران یعنی "وعده" را بکار برده است. 
این وعدة ظهور نظم جهان‌بین و جهان‌آراي این آئين است: 
بگو! ای دوستان. سراپردة یگانگی بلند شد. به‌چشم بیگانگان یکدیگر را 
نبینید. همه باريك دارید و برگ يك شاخسار.۱ حضرت بهاء له 


آیه :۹٩‏ وف في الصور فجمعَاهم جَمم. 
شیپور نواحته شد و آنها را گرد هم آوردیم. 


توضیح : هنگام ظهور موعود. ارواح مردم مستعد و بیدار از گروه‌های مختلف 
گرد هم جمع می‌شوند و به‌یک ائين می‌پیوندند. مردمانی که از ظهور موعود 





۳ سل :و کیش گ 
خبر می‌یابند» اما به حاطر غفلت و تقلید» از اقرار به‌حقیقت گفتارش و اظهار 
حلوص و بندگی در بارگاه عظمتش سر باز می‌زنند-آنها نیز بهم می‌پیوندند 
وا زگروه منکرین می‌شوند. 
قل تالّه قد نفخ فی الصّور و نری‌النّاس هم منصعقون...قوموا من الاجداث الی 
متی توقدون.۲ حضرت بهاءاله 
بگوا به دا سوگند» شیپور نواخته شد. اما مردمان را در حال بیهوشی می‌بینیم...از 
قبرها برحيزید. تا کی به‌حواب غفلت گرفتارید؟ 
زمان ظهور موعود» هنگام رستاخیز و قیام مردع حهان است. انا که ندای 
یزدان را به‌گوش هوش بشنوند و از اعماق تاریکی غفلت برهند» زندگانی 
تازه یابند و به‌روشنایی پاینده رسند. پس از سفر از این عالم به حاطر ایمان 
به‌موعود جدید» به‌بهشت برین راه یابند و در آن فضای بی‌منتها زندگانی 
تازه اس کی تن بنابر حدیثی » مومنال در هر دو جهان زنده اند . (المومن 
حی فی الدارین.) اما آنان که تنها به‌امور این جهان پردازند» ندای یزدان را 
نشنوند» و از قبر غفلت بر نخیزند» پس از سفر از این دیار» در همان حال 
جهان» از موهبت رستاخیز» که سرچشمة زندگانی معنوی است. بی بهره‌اند. 
قل قد اتت الصيحة و خرج النّاس من الاجداث. ..ومنهم مسرع الی شطرالرحمن 
ومنهم مکب علی وجهه فی الار و منهم متحیرون." حضرت بهاءل 
بکوا ندا بلند شد و مردمان از قبرها برخاسته اند . . .گروهی به‌جانب زرد کار 
دوانند» بعضی فرانش انا و دسته‌ای متحیر. 
طوبی لنائم انتبه من القواة و قام من بین الاموات قاصداً سبیل الرب انه من 
جوهرالخلق لدی الحق و انه من الفائزین. ؛ حضرت بهاءاله 
خوشا به‌حال خفته‌ای که از حواب بیدار شد. از میان مردگان برحاست. و به‌راه 


یزدان روی اورد. او رستکار است و نزد پروردکار از جواهر مردمان . 





بای بهاءالئه در قران ۳۱۹ 


او و بقية ایات سوره کهف ادامه دهیم. 


ء هوو و ه 


آیه‌های ۱۰۰-۱۰۱: وَعَرْضَ جهن یومئد لکافرین عرضا الدین کات أعيهم في 
غظاء عن دکري وکا لسع 
جهنم را در آن روز به‌منگرین حقیقت عرضه خواهیم داشت . (اين منکرین 
کسانی هستند که) به حا طر پرده‌ای که بر چشم خود نهاده‌اند» از دیدن "ذکر 
من" (ذُکر خدا) بی نصیب‌اند. آنها گوش شنوا ندارند. (یارای شنیدن "خبر 
بزرگ" را ندارند.) 
توضیح : اين آیه باز از "پرده" سخن می گوید . این پرده‌ای است که مردمان 
وا از دیاز موعرد و شنیدن کفتار معجز اسایش بازهی دارده, بتایر این آیده 
تنها کسانی شايستهٌ شناسایی فرستادهٌ خدا هستند که پردهٌ تعصّب و تقلید را 
در ایات پیش رمز دیگری نیز پنهان است که از نشانه‌های مهم "معمای 
قران" به‌شمار می رود . ان رمز در واژه "ی ۲ مستتر است. مناسب است بار 
دیگر ترجمه آیه را بهبینيم: 
راین متکرین کنبانی هستند که) به خاطر پرده‌ای که بر چشم خود دارند» از دیدن 
"ذکرمن" (ذکر خدا) بی بهره‌اند. 
بنابرآیه مبارکه: برای اینکه "ذکرمن" یعنی "ذکر خدا" را بهبينيم و گفتارش 
را بشنویم» باید "پرده" را از چشم و گوش خود برداریم. همان طور که از 
پیش دیدیم» روف اه بر کش ای سنا دقرم ی دکرشدا 
از القاب مهم حضرت باب است. در آثار دو موعود ما» اين القاب یا شبیه 
آنها بارها در اشاره به‌حضرت باب بکار رفته‌اند. به‌اين چند نمونه توجه 
1 


لا تکونوا کالذین غفلوا اذ جائتهم الذکری. ..* حضرت بهاءال 
مانند مردمانی نباشید که وقتی "فکرمن" ظاهر شد غفلت ورزیدند... 





۲۳۱۷ فصل ۱۱: سوره کهف» بخش دوم س 


فوربکم الحق رب السّموات والارض ان وعد الّه لح في حق الذکر وقد کان 
الوعد في ام الکتاب مفعولا." حضرت باب 
سوگند به حدایی که خالق زمین و آسمان‌هاست! "وعد" پروردگار در بارةٌ "ذکر" 
حقیقت است. "وعدهْ" کتابی که سرچشمة کتاب‌هاست (قرآن) تحمّق يافته. 

و لقد کفر الّذین من قبلکم بآیاتنا فاخذناهم بما کسبت ایدیهم علی غیر الحق 
جزاء بما کانوا یکذبون انْ الذین اتبعوا آیات الذکر من لدنا فاولئك هم 
المهتدون.۲ حضرت باب 
کسانی که پیش از شما آیات ما را بدون دلیل انکار نمودند» به‌عاطر تکذیب آن 
آیات به‌مجازات رسیدند. کسانی که آیات "ذکر" را که از جانب ماست بپذیرند» 


از هدایت پروردکار برحوردارند. 


و ما ارسلنا من نبی الا وقد اخذناه بالعهد للذکر و پومه ۸ حضرت باب 
با هر يلك از پیامبرانی که در گذشته فرستاده‌ايم» عهدی در بارة "ذکر" و روز او 


اين ایه نیز از سوره که لقّب حضرت باب "ذکر خد!" را بما می‌دهد: 


آیه ۲۸: واضبر تفسك مَع لین یذغون رهم بلاق والعشي یرون ...را 
طع من أَعن له عن دکوتا وی واه وان أَمرةُ فرظ 
تنها با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خداوند را می‌خوانند [به‌یاد 
می‌آورند] و صورت او را طالبند. . .و از کسی که قلب او را از "ذکرمان" غافل 
نمودیم» اطاعت مکن. اوکسی است که خواست‌های خود را دنبال کرد. 
برای او امیدی نیست. 


توضیح : اين آیه از هر مومنی می‌خواهد که با ممنین راستین الفت گیرد و از 
شخصی که از "ذکر ما" یعنی "ذکر خدا" غافل است. پیروی ننماید. این 
پیش‌بینی و اين تذکر دقیقاً در مورد میرزا یحیی تحّق یافت. زرا او 
به‌حضرت باب خیانت نمود و تعدادی از پیروان ایشان را گمراه کرد. 





بای بهاءالئه در قران ۳۸ 


کلمه "دک با ادکر هن" در اشاره: به خضرت باب در سورههای: دیکر فران 

نیز بکار رفته است. برای نمونه به‌این ایاث آزسوره طهء که حضرت بهاء الله 

در پایان کتاب ایقان ذکر فرموده‌اند» توجه کنید: 
من آعرض عن دقري فن له مضه ضکا ره بر امه ی قان زب لم 
ی سوره طه. آیات ۱۲-۱۲ 
هر کس از "ذکر من" (ذکرِ خداوند) رو گردان شود زندگانی مشکلی خواهد 
داشت. در روز رستاخیز (آحرت) او را نابینا بر می‌انگيزانيم. (در آن روز) خواهد 
گفت: ای ورد کار من بینا بودم» چرا مرا کور کردی؟ خداوند خواهد گفت: 
نشانه‌ها و راهنمایی‌های ما را نادیده گرفتی و فراموش کردی» همان‌طور هم امروز 
توفراموش شله‌ای. 


به‌مطالعةً ساير آیات سوره کهف ادامه دهیم: 


آیه ۱۰۲: أَفحُسبَ این کفروا آن یلوا عبادي من ذوني أولّاء نا دنا جهنم 

للکافرین نزلا. 

آیا منکرين (اين خبر) تصور می‌کنند که می‌توانند بحای من بندگان مرا 

دوست و پشتیبان خود گیرند؟ ما جهنم را برای پذیرایی از چنین منکرانی 
توضیح: ما تمایل داریم از آکثریت پیروی کنیم. زیرا امنیت را در آکثریت 
می‌يابیم . اما یزدان مهربان در اين آیه بما می‌آموزد که باید تنها به‌او ناظر 
باشیم و در این راه. چشم از دیگران برداریم» زیرا در روز حساب کسی جز 
خدا به‌داد ما نخواهد رسید. آن کسانی که ما به‌آنها چشم داریم و تکیه 
می‌کنیم» یا انها ر صاحب عفل و خرد می شمریم » در روز حسابت؛ حود 
گرفتارند و توانایی نجات خود را هم ندارند» تا چه رسد به نجات ما. 





۳۱۹ فصل ۱۱: سوره کهف» بخش دوم ش 


می‌بینیم که پروردگار بار دیگر در اين آیه ما را از تقلید برحذر می‌دارد. چرا 
این مسئله این قدر در قران تا کل و تکرار شده؟ قطان به نظر می رسد . اولا 
به‌عاطر وسعت و قدرت این خطا و گناه بزرگ و پرخطر. زیرا پردةُ تقلید 
چنان گسترده است که عالمی را در خود گرفته» و چنان ضخیم است که 
زیبایی و عظمت آفتاب را پوشانده. انیا به حاطر وخامت این گناه. تقلید در 
دین توهین رگن به‌عداست. در این مثال نک کف هرگاه مردمان 
می‌خواهند کفش و جوراب بخرند» ابتدا به‌جستجو می‌پردازند تا بهترین آنها 
را برگزینند. آيا ارزش و اهمیت انتخاب دین و ایمان» که سرنوشت 
جاودانی و آسمانی هر کسی به‌آن وایسته است» کمتر از اتخاب کفش و 
جوراب است؟ اگر مردمان برای بچٌ خود اسباب بازی می‌خرند؛ جستجو 
ی کت تا معاشسب تین آترا رگن ,ابا اهست اشسات دین ان کش از 
انتخاب اسبات بازی است؟ سبت چیست که مردمان سرنوشت جاودانی 
خود را چنان کوچك می‌گیرند؟ دراین باره هرچه بیشتر تفکُرو تأمّل نمائید. 

انسان از برای تکسب در دنیا به‌چندین اسباب خود را محتاج مشاهده می‌نماید 

و جمیع همش به‌تحصیل آن متوجه. و حال آنکه به‌تغییر و فنایش موقن است. و 

حال از برای عالمی که به‌دوام ملاك و ملکوت باید در آن ساکن شود تدارکی 


۹ 


ننموده . حضرت بهاءاله 


بگو! یا قوم خذالعمل قبل ان یأتی الاجل اغتنموا الفرصة قبل ان تفوت والمهله 
قبل ان تموت. اد الوقت یأتی بغتة لعمراله اذاً لا تحفظکم الحصون و 
لا تحرسکم الجنود اسمعوا نداء المظلوم انّه یذکرکم لوجه له و ینصحکم فضلا 
فن ۵ ۱۰ حضرت بهاءالله 
بگو! ای مردمان: پیش از سفر از این جهان » به‌رفتار نیک پردازید و فرصت را 
غنیمت شمرید» پیش از آنکه از دست برود. زیرا زمان سفر شما از اين جهان؛ 
ناگهان فرا می‌رسد. به‌عدا سوگند! قصرها و لشگرها نگاهدار شما نیستند. ندا و 





بخ بهاءله در قرآن ۳۳۰ 


نصیحت این مظلوم را بشنوید. او به‌حاطر خدا شما را یادآور می‌شود و از روی 
آگر عصاره قرآن را بخواهیم دريك اي کوتاه بيابيی آن آیه کدام است؟ آن 
آية کوتاه در سوره زمر است. اگر مردمان از دل و جان حکم آن يك آیه را 
بپذیرند و راهنمای زندگی خود سازند» زمین بهشت برین کردد: 
شعاد دی یِستَمعون لول فيتُوَ أحستهُ نك لین هداهم ال راك 
هم ولو اللباب. سوره زر آیات ۱۷-۱۸ 
پس مزده به‌بندگانی ده که گفته‌ها را می‌شنوند و نیکوترین آنرا پیروی می‌کنند. 
پروردگار چنین جویندگانی را راهنماست و آنان از گروه خردمندانند. 
شبیه گفتار پیش در آثار حضرت بهاء له نیز هست: 
رأس کل ما ذکرناه لك هوالانصاف و هو خروج العبد عن الوهم والتقلید 
...والمشاهدة فی کل الامور بالبصر الحدید. ۱ 
ريشه و پایه آنچه برای تو ذکر کردیم انصاف است و ترك توم و تقلید ...و بهر 
چیزی با نظر تیزبین نگریستن. 
اگر انسان همواره به‌انصاف بگرود» از تصورات و توهمات بیهودهٌ پیشینیان 
روح و روان برهاند. و در قضاوت عجول نباشد. بلکه در هر کاری خاصه 
به‌تامل و تفکر و تعمق پردازد؛ و پس از تقحص و تتبع و دقت بسیار داوری 
نماید» در هر امری کامیات شود و به‌راحت و سعادت جاودانی دست یابد. 
زیرا در انصورت نه تنها نیروهای خداداد را بنابر ارادة پروردگار بکار برده» 
لك این هداهم له لك هم ول اللباب. ی 


پروردگار چنین جویندگانی را راهنماست و آنان از گروه حردمندانند. 





۳۲۱ فصل ۱۱: سوره کهف؛ بخش دوم شش 
توجه کنید» پروردگار بما وعده می‌دهد که اگر به تحقیق و جستجو پردازیم» 
او به‌یاری ما آید و راه راست را بما بنماید. زیرا ارمغان بزرگ و بلندپاية او 
یعنی عقل و خرد را که به‌همین سبب-برای تمیزدادن خوب از بدبما عطا 
فرموده؛ بکار بسته‌ایم . 

از چشمان بسته چه انتظار توان داشت؟ از اذهان بسته چه انتظار توان 
داشت؟ آیا ذهنی که بردگی آموخته» قادر به‌شناختن گوهر گران‌بهای 
حقیقت است؟ ایا روحی که هدية آزادی و آگاهی را به‌دور انداخته؛ 
شایستة دیدن شکوه وجمال حداست؟ اگر ارمغان بزرگ عقل و عرد را که 
نشانة بودنش تفکر و تحقیق» و نشانة نبودنش تقلید است» بکار نبريم 
شایستهٌ یاری و حمایت پروردگار هستیم؟ پس یاری و همراهی الهی» 
همواره متکی به‌کاوش و کوشش خردمندانة ماست . 


شش خردمندانه انسان 1 یاری و حمایت یزدان 





پرتو خورشید جهانگین گیتی را روشن نموده و روزگار افسرده را تازگی بخشیده. 

نیکوست چشمی که دید و شناخت. از بی‌نیاز بخواه تا راز روزش را بنماید و تو 

را به‌زندگی تازه تازه نماید. اوست توانا واوست دانا. ۲ حضرت بهاءاله 

زبان خرد می‌گوید: هر که دارای من نباشد دارای هیچ نه. از هرچه هست 

بگذرید و مرا بیابید. منم آفتاب بینش و دریای دانش. پزمردگان را تازه نمایم و 

مردگان را زنده کنم. منم آن روشنایی که راه دیده بنمایم و منم شاهباز دست 
به مطا لعة بقبه ایات سوره کهف ادامه دهیم: 








بای بهاءالئه در قران ۳۲ 


آیه‌های ۱۰۳-۱۰ ل هل کم بالاخترین آعمالا این ضلْ سم في الا 
لد وهم یحسیونٌ آنهم یحسئونٌ صنعا. 
بگو! می‌خواهید بدانید که اعمال چه کسانی به‌هدر می‌رود (بی‌پاداش 
می‌ماند)؟ اعمال کسانی که رمز رستگاری را در پرستش این دنیا یافتند» 
به‌این تصو رکه کار حوبی می‌کنند. 


توضیح: چه بسا مردمانی که رمز رستگاری را در جمع مال و منال 
به‌هدر خواهد رفت. زیرا توجه شدید به‌دنیاء آنها را از دیدن و شناختن 
موعود زمان باز می‌دارد. 
آیه ۱۰۵: أك این کفروا بایات رنهم ولقائه فحطت آعمالهم فلا ثقیم هم یوم 
اقامة و 
آنها کسانی هستند که آیات پروردگار و (وعد) دیدار اور را انکار کردند. 
ریز یت اعمالشان به‌هدر رفت و در روز رستاخیز» ارزشی نخواهد 
داشت. در آن روز پاداشی به‌نعاط رکوشش‌های خود نگیرند.) 
توضیح: اصطلاح "دیدار پروردگار" از ایات متشابه و از اسرار مهم "معمای 
قرآن" است که علمای اسلام از معنی آن آگاهی نداشته و ندارند. آنطور که 
در فصل ۱۳ خواهیم دید» اين اصطلاح در اشاره به‌ظهور و طلوع قدرت و 
عظمت پروردگار در دو موعود عصرما بارها در کتاب‌های آسمانی بکار رفته. 
آگر این وعده را انکارکنند. یقیناً موعودی را هم که مذعی تحقّق این وعده 
است انکار می‌کنند. اين منکران چطور به‌خود اطمینان می‌دهند که از 
به‌رفتار نيك انهاست. یزدان به‌چنین مردمانی احطار می دهد که ین تور 
است بیهوده و حطائی است بزرگ . زیرا انکار موعود پروردگا رفتار نيك 
منکران را باطل سازد. اين حقیقت در اثار اسمانی بهائی نیز تایبد شده. 
به‌این آیه از نامه حضرت باب خحطاب به محمد شاه توححه کنین: 





۳ فصل ۱۱: سوره کهف» بخش دوم ش 


وان من یوم الّذی ظهر امر ربك لن یقبل منك شیئی وانك انت فی ضلال مبین. ۱۶ 
از روزی که "امر" پروردگارت ظاهر شد؛ از تو هیچ چیزی (عملی) قبول نخواهد 
شد, گمراهی توبدیهی:و آشکار است: 
شریف سلیمان. شریف مکّه نیز به‌همین خطاب از جانب حضرت باب 
و من کفر بآیات هذا الکتاب لن یقبل ال من عمله شینی و قد کان فی ضلال 
۳ 
ار کش به‌ایات ای کتا نی انکار ورزد» هیچ عملی از او نزد پروردگار پذیرفته نشود. 
به‌یفین اوفرگراهی اشکار است: 
نخستین فرمان یزدان به بندگان» لزوم همراهی عمل و ایمان است. بنابر 
حکم و حکمت الهی» اعمال نيك و ایمان به‌برگزیده زمان باید توأم 
باشند» وال هر يث از آنها به‌ تتهایی باطل و ببهوده است. به‌نخستین 1 
"کتاب اقدس" که از آثار مهم حضرت بهاءالّه است توجّه کنید: 


ان اول ما کتب الّه علی العباد عرفان مشرق وحیه و مطلع امره...من فاز به قد 
فاز بل الخیر والّذی منع اه من اهل الضّلال ولویًتی کل الاعمال...لاتهما 
معاً لا یقبل احدهما دون الاخر. "۲ 

نخستین حکم یزدان به‌بندگان. شناسائي طلوع‌گاه وحی خدا و "امر" حداست... 
ه رکس به‌اين مقصود رسد. بهر خیری رسیده است و هرکس از این مقصود باز 
ماند» از گمراهان است. اگر چه بهر عمل نیکی عامل باشد. ..زیرا این دوایمان 
وعمل-با همند. یکی بدون دیگری مقبول پروردگار نیست. 


آیه :۱۰٩‏ دك جَرارْهم جهن بما کفروا واتحَذوا آياني ورسٌبي هزوّ. 
مجازات این مردمان دوزخ استت.. زیرا به انکار روی آوردند و نشانه‌ها و 
فرستاده‌های ما را به‌هیچ گرفتند. 





بای بهاءالئه در قران ۳ 


توضیح : چرا مجازات این منکران دوزخ است؟ انکار موعود خدا بزرگترین 
توهین به حد است . ین توهین آنقدر شدید رک پروردگار حتی اعمال 
نيك چنین منکرانی را نمی‌پذیرد. پس جای کسانی که چنین گناه بزرگی 
مرتکب شده‌اند و رضایت پروردگار را نخواسته اند کجاست؟ 
آنطور که در ایه ۹۸ دیدیم : در این سلسله ارات گوینده گر اعای اشارة 
به‌حتمست "وعده" م ی کند (وکان وعد زبي فا واژه "وعده" به چه مقصود 
بکار می‌رود؟ ایا برای گذشته است یا آینده؟ معلوم است وعده مرتبط 
به‌اینده است. پیداست که واقعه‌ای در کار است که مردمان باید در انتظار 
تحمّق آن باشند. توجه کنید که سور مبارکه کهف پس از خبر دادن به‌ظهور 
هريك از دو موعود عصرماء در آیه پیش (۱۰7) با بکار بردن واژه "رسْلي" 
(فرستادگان من) بهر دو آنها اشاره می‌کند. واژه "رسلي" نشان می‌دهد که 
"وعد ۵" یزدان در قران مرتبط مک بیش از يلك رسول است. جای عحب 
تتبفت 45 ین مزده "خبر بزرگ" نامیده شده. خبر آمدن دو پیامبر مستقل که 
هر دو حامل اسم خدا باشند و مظهر عظمت و قدرت و زیبایی او هرگز 
سابقه نداشته . این ارمغان بزرگ و بی‌مانند از فضل و بخشش يزدان به‌مردم 
عصر ما است: "ها رَحمة من زبی" (آیه .)٩۸‏ 

واستعرف قدر ایام الّه فان الشمس ما طلعت بمنلها .۱۷ حضرت باب 

قدر روزهای خدا را بدانید. آفتاب برمثل آن نتابیده. 

دارای جهان آمد. راهش دون راه‌ها و گفتارش دون گفتارها. بشنوید و بیائید. 


این روز پیروز را مانند نبوده و یست. اینست گفتار پروردگار. ۱ حضرت بهاء له 
شایسته است این فصل را با آخرین ایة سوره کهف پایان دهیم : 


آیه ۱۱۰: قل نما نا بشرمتلکم بوحی |لی نما الهکم له واحذ فمن کَانْ برجُولقاء 
ره فلیعمل عَمَلا صالخا ولا یُشرك بعبادة ره دا 





۳۲ فصل ۱۱: سوره کهف» بخش دوم ش 


بگو! من فقط انسانی هستم مثل شما که به‌من وحی می‌رسد. خدای شما 
یکی است. پس هر کس خواستار دیدار پروردگار است باید به‌رفتار نيك 
پردازد و تنها خدا را پرستش نماید. 


آیه پیش چه رابطه‌ای با ظهور دو پیامبر عصر ما دارد؟ به‌اين نکات توجه 
3 
» "من فقط انسانی مثل شما هستم..." مردمان پیوسته انتظار داشته و 
دارند که پیامبرشان ما فوق انسان باشد. اما بنابرشهادت یزدان» این 
انتظاری است بی‌پایه و تصوری است بی‌مایه. هرگز پیامبری به‌ظاهر 
متفاوت با دیگران نیامده و نخواهد آمد. يك سبب انکار پیامبران 
پیشین همین بوده. مردمان پیوسته گفته‌اند: این چه رسولی است که 
مثل ما غذا می‌خورد. خسته می‌شود. می‌خوابد. و حتی بیمار 
و وی 
مردم عصر ما نیز مستثنا نیستند. بسیاری از آنها نمی‌توانند بپذیرند که 
ممکن است پروردگار اگاه و تواناء جوان ۲۵ ساله‌ای را از شیراز 
به‌قالمیت برگزیند و او را موعود مردم جهان نماید. اين مردمان از این 
حقیقت غافلند که یزدان مهربان همواره عظمت و قدرت و جلال و 
زیبایی برگزیدگان خود را در پس پرد صبر و مظلومیت پنهان می‌دارد 
تا تنها صاحبان بصیرت مقامشان را بشناسند و به‌بارگاه اسمانی و 
جاودانی آنها راه یابند. مردم کوته‌نظر و دنا پرست تنها به‌ظاهر 
ناظرند و از درون ومعنا دورو بی خبر مولوی چه زیبا سروده : 
ما درون را بنگریم و حال را ما برون را ننگریم و قال را 
۰ "پس هر کس طالب دیدار پروردگار است..." همان‌طور که ذکر شد؛ 
وعدة "دیدار پروردگار" مرتبط به‌ظهور و طلوع دو موعود عصر ما 





بوگی بهاءلّه در قران ۳۳۹ 


اس این "وله در توشته‌های, اسان دیکر تغرمکرر یافت 
مب شوم و نایک انا ان اشکارتزیق نشانه‌های آمعماع ببر که فران! 


» "باید به‌رفتار نيك بکرود و تنها پروردگار را پرستش نماید." شرایط 
"دیدار پروردگار" چیست؟ بنابر ایه پیش» يك شرط لازم» نیکوکاری 
است. در هم نوشته‌های اسمانی» یزدان مهربان وعدهٌ ایمان 
به‌پیامپرانش را تنها به‌مردمان نيك سیرت و نيك رفتار عطا فرموده و 
همواره زیبایی و عظمت مقامشان را از نامحرمان در پس هزار پرده 


پنهان داشته . 


بنابر آیه پیش» شرط دیگر دیدن زیبایی پروردگاره یکتا پرستی است. مقصود 
از "یکتا پرستی " چیست؟ اولین نشانةٌ یکتا پرستی» توجه و عشق به‌خدا و 
پیروی از خواست اوست. اما در عصر ما مردمان از خداپرستی روی برتافته و 
بهحودپرستی و دنباپرستی روی اورده‌اند. در این عصر بت‌های تازه بسیار 
نمودار شده‌اند. از جمله این بت‌ها ثروت دنباست که اکثر مردمان» پر 
ارزش‌ترین ساعات زندگانی خود را در طلب آن و آرزوی وصال به‌آن 
می‌گذرانند. و در پایان عم آن "بت بی‌جان" را برای دیگران گذاشته با 
دست خالی به‌جهان باقی می‌شتابند. 
ای بندگان! تن بی‌روان مرده است و دل بی‌یاد یزدان پژمرده. پس به‌یاد دوست 
بياميزید و از دشمن به‌پرهیزید. دشمن شما جیزهای شما است که به‌خواهش خود 
آن را یافته‌اید و نگاه داشته‌اید و جان را به‌آن آلوده‌اید. جان برای یاد جانان 
است. آن‌را پاکیزه دارید...* حضرت بهاءاله 
نت دیگر در عصر ما تصورات و تعصبات بی‌پاية پیشینیان است که مردمان 
به‌پرستش انها پرداخته» و گاهی برای حفظشان جان نثار می‌کنند. تقلید از 





۳۲۷ فصل ۱۱: سوره کهت؛ بخش دوم شش 
توهمات پیشینیان انگیزه‌ای برای کنجکاوی و تحقیق نم یگذارد» ودنیا پرستی 
فرصتی برای خداپرستی به‌مردمان نمی دهد. 

ساجد خیالید و اسم آذرا حتّ گذاشته‌اید. و ناظر خارید و نام آذرا گل 

گذارده‌اید. ۲ حضرت بهاءاله 

اکثری از عباد به‌اوهام انس دارند. یک قطره از دریای وهم را بر بحر ایقان 

ترجیح می‌دهند. از معنی محروه» به‌اسم متمسک‌ اند ,۲۱ حضرت بهاءاله 
پس شرط دیگر "دیدار پروردگا" عاشق بودن است. خواستاران دیدار خدا 
باید هم نیکوکار باشند و هم عاشق جمال خدا. عاشقان راستگو تنها به خدا 
ناظرند» و از تصورات اجداد و داوری پیشوایان گمراه و نادان بکلی بر کنار. 
جز عاشقان فداکار و نیکوکاره کسی را به‌بارگاه الهی راهی نیست و از دیدار 
بار دیگر به‌اين مسئله بر می‌خوريم که ایمان ما تنها دست ما و دست 
خداست. 

ما انیس آن تم الا بیجن ارس علّی ای لا عقوت 


سوره یونس. آیه ۱۰۰ 
کسی بدون اجازه یزدان به‌ارمغان ایمان دست نیابد. پروردگار بر روح کسانی که 


تفگ رو تعّل نمی‌کنند پرده می‌نهد. 

[خداوند] بقدرت کاملةٌ خود خلق فرموده سموات بیان راء و بلند فرموده او را 

به‌ارتفاعی که مقاس گشت از آنکه مس [لمس] کند او را نامحرمی و يا اينکه 

ادراک نماید او را محرم غیر طاهری... حضرت بهاءاله 
همه جا صحت از قلب است : 

بصر قلب را لطیف نمائید و صدر [سینه] را منیر» تا حق را از باطل تمیز 

دهید. .۳۰ حضرت بهاءاله 





بوگی بهاءلّه در قران ۳۸ 


هر گام قلی بایان شانفه زر داي شرجم بخین ای نانک او افتات 
راستی روشنی یابد و زیبایی خدا را هر دم بنماید» والاً در تاریکی دوری از 
معشوق و معبود از اتش غم چون شمع بسوزد و بگرید. و از فراق یار هر دم 
1 حسرت از دل 3 وبنالد. 


نا کنا پومئذ فی ایامله ظاهرون تلك ایام ما اشرقت‌الشمس علیها بمثلها من قبل 
و تلك ایام تنتظرها الامم من قبل یومئذ فکیف انتم راقدون فتلك ایام اظهراله 
شمس الحقیقه فیها فکیف انتم صامتون فتلك ایام انتظر تموها من قبل و تلك ایام 
العدل ان اشکروا الّه یا ایهاالممنون ۲۶ حضرت باب 
یقیناً ما اکنون در روز خدا زندگی می‌کنيم. اين روز پرشکوهی است که آفتاب بر 
مثل آن هرگز نتابیده. این روزی است که پیشینیان به‌کمال شوق انتظار طلوع و 
ظهورش را کشیده‌اند. چه شده که سخت در خوابید؟ اين روزی است که در 
اعصار پیشین با عشقی سرشار منتظر ورودش بوده‌اید. اين روز ظهور عدل الهی 
تن شک دا رابتعا اوریلم 


بر زبان تمام مظاهر امر [پیامبران] وعدةٌ روز قبام داده شده و تمام ادیان نیز 
حسب‌الوعده منتظر آن هستند. و نظر به‌اینکه بیان انبیاء و اولیاء مرموز است. لذا 
هر کسی را فکری به‌خاطر اندر و منظوری در نظر. هر کسی را هوسی در سر و 
کاری در پیش. اما همة آنان چون ندیدند حقبقت. ره افسانه زدند و از حق و 
حقیقت بر کنار ماندند...محتجبین در حجاب پندارند و از صراط مستقیم بر 
کنار,۳ طاهره. قرقالعین 








دشمنان نقشه یزدان 


و 

سوره مدتر 
قد اتی امراله بامر لا یقوم معه جنود الارض.۱ حضرت بهاءال 
به‌يقین امر پروردگار ظاهر گشت-امری که سپاهیان جهان در برابرش مقاومت 


نتوانند. 

قرآن مجید نیز مانند کتاب مقدس بهودیان و مسیحیان دائرةالمعارفی است 
از نشانه‌ها و "خبرهای خحوش" راجم به‌ظهور آئین بهائی. بیشتر این نشانه‌ها و 
ها یفاضا 0 ای اب کزان تفه کار 
روند. اسرار و رمو زآنها چون روز: روشن و آشکار می‌شوند. 

تون رس هام اس مان کرتاه ک امد آم‌شسان فر ان ان است:, 
زیبانی گفتار یزدان در سراسر این سوره مسجع آشکار است. این سوره از 


بای بهاءلله در قران ۳۳۰ 
ابتدا تا انتها پیش‌بینی از ظهوررآئین بهائی» خاصه شرح یک رویداد تاریخی 
مهم اين آئين است که در قالب رمز نازل شده. تنها ظهور دو موعود عصر 
ما؛ معانی نهفته در آن را آشکار نموده. این سوره را به‌پنج قسمت می‌توان 
ره تقسیم نمود: 
۱ داستان شخصی معمم که در برابر موعود می‌ایستد و برای نابود 
نمودن او دست به‌حیله می‌زند (ایات ۱-۳۵). 
۲ انتخاب عدد ۱٩‏ برای آزمایش مردمان؛ گیج نمودن منکران» و 
اطمینان خاطر مومنان (آیات ۲۱-۳۱). 
۳ خبر به‌ظهور دو موعود عصر ما و اختبار مردمان در قبول یا انکار آنان 
(ایات ۳۲-۳۸). 
6 سرنوشت مومنین و منکرین در عالم جاودان (آیات ۳۹-۵۳). 


۵. هدف این آیات وخبرها (آیات ۵4-۵7). 


داستان اصلی و غم‌انگیز سوره مدثر مرتبط به‌رفتار مجتهدی است مقتدر و 
مکار بنام شیج عبدالحسین طهرانی_شیخ العراقین-که در دوران اقامت 
حضرت بهاء الله نقش مهمی بر عهده فخاشتا, ین محتهد مغرور و جاه‌طلب 
وی توالت اه که رش الما مت با هم ی توافت کر 
تخت تس ال واطاعت خود نگاه دارد» و به‌اين سبب او را به‌بهانه‌ای--تعمیر 
اماکن متبرکهبه‌عراق فرستاد» شاید از دستش در امان ماند. 

به‌عللی که خارج از بحث ماست؛ حضرت بهاءاله در هنگام توقف در 
بغداد مورد احترام بسیاری از ساکنان آن شهر از مردم عادّی گرفته تا 
دانشمندان و حاکمان-قرار گرفتند. مشاهده اين ام حس حسادت شیخ 
عل لت را دق درا نت و او زا شرت تذاشت هیقر کال تعمت اش 
ضدیت با حضرت بهاء ال برخیزد . ۳ نفرت و حسادت در این شیخ 





حیله‌گر چنان شعله‌ور بود که گوئی در دل آرزوئی جز نابودی آن موعود 

نداشت. برای رسیدن به‌مقصودش. حذ اقل هفت نقشه طرح نموده به‌مورد 

اجرا گذاشت: 

٩‏ نختین نقشه او این بود که از حاکم بغداد دستوری برای دست‌گیری و 
تبعیل خضبرت بهاءالله به‌ایزان بگیرد. ایق نققه را تعوانست ب‌الهرا رساند: 

* پس از این» تصمیم گرفت که تعصبات و احساسات مردم بغداد را بر 
ضد بهائیان تحریک کند. برای توفیق در این مقصود. شایع نمود که 
خوابی دیده تا مهر تصدیق بر هدف‌های شوم خود بگذارد. این نفشه نیز 
به‌جائی نرسید. 
ایران در بغداد» دعوت نمود که به‌یاری اف ان این دو همکار با هم 
کنند. شاید از اين راه بهائیان به‌مقابله و انتقام برخیزند» و باین وسیله 
بهاثه‌ای برای فعیدخضرت بهاء‌الله به‌آیزان پیست ورد این نقظه ند 
تفش در ات شا 

* پس ازاین شکست. تصمیم گرفت که حضرت بهاءاله را به‌قتل رساند. 
برای اجرای این طرح» یک جاني ترک بنام رضا را استخدام نمود. 
یک روز که حضرت بهاءاله به‌حمام رفته بودند؛ رضا با اسلحة پنهان 
وارد حمام شد. اما هنگامی که حضرت بهاءاله را دید» چنان اضطرابی 
باو دست داد که از انجام نش خود عاجز ماند. 

* اين جانی دست از کار نکشید. بار دیگر به تحریک و پشتیبانی شیخ 
عبدالحسین کوشید که در محل دیکر در بغداد حضرت بهاء الله را مورد 
هدف قرار دهد. اما هنگامی که به‌ایشان نزدیک شد. بار دیگر چنان 
اضطراب و وحشتی باو دست داد که اسلحه از دستش بیفتاد. انگاه 





بعلی بهاءاللّه در قران ۳۳۲ 
حضرت بهاء ال به‌برادرشان جناب کلیم فرمودند که اسلحه را باو داده؛ 
راه منزلش را باو نشان دهد. 

* از اینهمه شکست» شیخ عبدالحسین دلسرد نشد و دست ا زکار نکشید. 
طرح دیگرش این بود که ناصرالذین شاه را قانع کند که سکونت 
حضرت بهاءالله در بغداد برای او موجب خطر است. برای اثبات 
ادعایش» گزارش‌های طولانی به‌دربار شاه فرستاد. در این گزارش‌ها» 
نفوذ و قدرت حضرت بهاء‌الّه را بیش از آنچه بود جلوه می‌داد و چنین 
ادعا می‌نمود که قبله‌های صحرا نشین عرب طرفدار ایشان شده‌اند» 
به‌حذی که حضرت بهاءاله می‌توانند در یک‌روز صد هزار مرد مسلح 
بسیج دهند . هم‌چنین گزارش می‌داد که ایشان با همکاری با بعضی از 
زمامداران و حاکمان ايران می‌توانند ایرانیان را بر ضد پادشاه برانگیزند. 
پس از کوشش بسیارن در اين کار توفیق یافت و از ناصرالدین شاه 
حکمی گرفت که به‌موجب آن علما و بعضی از متصدیان حکومت باید 
با او همکاری کنند. 


پس از دریافت این حکم از پادشاه ایران» علما و کرد هم 3 و 
مجلسی ترتیب داد تا به‌یاری آنها به‌مقصود خود نائل شود. اما این بار 
نیز دریافت که نقشه او نقش بر آب است. زیرا پس از چندی گفتگی 
رئیس مجلس» شیخ مرتضی انصاری * که رئیس شیعیان بود» هدف و 
مقصود آن جمع را نپذیرفت و پس از اظهار مخالفت. ناگهان مجلس 
مشاوره را ترک گفت. 


باه 


شیخ انصاری...بزرگ‌ترین مرجم تقلید بلا معارض زمان خود. ..چنان از سیاست دوری میکرد 
که وقتی برای صدور فتوای ارتداد سید علی‌محمد باب به‌او مراجعه کردند» حاضر نشد او را مرتد 
اعلام کند و گفت: من به‌احوال و گفته‌های او آشنا نیستم ۰" (مجله ره آورده شماره 46 صفحات 
۱-۵) 

از عجایب روزگار آنکه یک نوف شیخ عبدالحسین-معروف به فاضل طهرانی-به‌آئین بهائی 
ایمان اورد و در اشاعة ان خدمات بسیار نمود. 








پس از ناامیدی از انجام ان طرح» مدعوین به‌مشورت ادامه دادند و 
نقشه دیگ رکشیدند. شرح این نقشه را از حضرت عبدالبهاء بشنویم : 

علمای ایران که در کربلا و نجف بودند شخص عالمی را انتخاب کردند و 
توکیل نمودند و اسم آن شخص ملا حسن عمو بود. آمد به‌حضور مبارک 
[حضرت بهاءالّه] بعضی سژّالات از طرف علما کرد جواب فرمودند. و بعد 
عرض کرد که علما در علم و فضل حضرت مقر و معترفند و مسلّم عموم 
است که در جمیع علوم نظیر و مثیلی ندارند و اين هم مسلّم است که 
تدرس و تحصیل نکرده‌اند. و لکن علما میگویند که ما به‌اين قناعت ننمائیم 
و به‌سب علم و فضل. اقرار و اعتراف به‌حقیتشان نکنیم. لهذا خواهش 
داریم که یک معجزه‌ای بهجهت قناعت و اطمینان قلب ظاهر فرمایند. 

جمال مبارک [حضرت بهاءاله] فرمودند. هر چند حقّ ندارند. زیرا حتق باید 
خلق را امتحان نماید نه خحلق. علما بنشینند و بالاتفاق یک معجزه‌ای را 
انتخاب کنند و بنویسند که به‌ظهور این معجزه از برای ما شبهه‌ای نمی‌ماند و 
کل اقرار و اعتراف بر حقیت اين امر می‌نماتيم. و آن ورقه را مهر کنند و 
بیاورند و اين‌را میزان قرار دهند. آگر ظاهر شد از برای شما شبهه نماند. و اگر 
ظاهر نشد بطلان ما ثابت گردد. آن شخص عالم...حضرات علما را جمع 
کرد و پیغام مبارک را تبلیغ نمود. حضرات مشورت کردند و گفتند اين 
شخص سحار است. شاید سحری بنماید آنوقت از برای ما حرفی نمی‌ماند. 
و جسارت نکردند. ولی آن شخص در اکثر محافل ذکر نمود و از کربلا رفت 
به‌کرمانشاه و طهران و تفصیل را به‌جمیع گفت و خوف و عدم اقدام علما را 
ذکر نمود...۲ 


وقتی مردمان از رسول آکرم معجزه خواستند» چه پاسخی شنبدند؟ 


قل سبحانَ رنی هل کت لا بشرا رسُول؟ سوره اسرا: آیه ٩۳‏ 
بکوا مقدس است از هر وصفی پروردگار من. ایا من انسانی جز فرستاده یزدانم ؟ 





بای بهاءالّه در قران ۳۳ 


آیه پیش نشان می‌دهد که به‌رسول اکرم اجازه انجام معجزه داده نشد. پس 
چرا چنین اجازه‌ای بهحضرت بهاءاله داده شد؟ این سژال مطلب را روشن 
قن کت : اگر حضرت بهاء ال جواب منفی به‌علما می‌دادند» چه می‌شد؟ 
این جواب چه حربه‌ای به‌دست شیخ عبدالحسین می‌داد؟ از این گذشته» 
وت بهاغانه از شم ‌خاشتند که علما ان قذرت روحانی یشان 
حدذی آگاهند و از امضاء نامه‌ای که مقام و منزلت آنها را به خطر اندازد 
سخت بیم دارند و به‌انجام چنین کاری رضایت نمی‌دهند. 

همانطو رکه می‌بینيم» شیخ عبدالحسین» مجتهدی مقتدر که در حبله و تزویر 
شاید نظیر نداشت» خود را در برابر تقدیرات غیبی الهی عاجز یافت و 
نقشه‌هایش همه نقش بر آب شد. حال به‌بينيم قران مجید چگونه از اين 


ماجرا خبر می دهد: 
داستاد مجتهدی که 
در برابر موعود می‌ایستد 
آیها المدشر مووتش که 


ای کسی که خود را پوشانده‌ای | 
توضیح: این سوره تماما حطاب به‌شخصی است که امُدَثر" خوانده شده. 
مدثریعنی : 
* کسی که خود را درجامه یا جبه وعبا پوشانده و پیچیده باشد 
* جامه درس رکشیده 
"مت را می‌شود هم به‌صورت ظاهرمعنی نمود» و هم به‌صورت باطن : 
* به‌صورت ظاهر: چه کسانی خود را بیشتر از دیگران می‌پوشانند؟ چه 
گروهی سر خود را پیوسته در ملاً عام در زیر پارچه پنهان می‌دارند؟ 
آیا این گروه؛ مردم معمم نیستند؟ 





* به‌صورت باطن: چه کسانی روح خود را می‌پوشانند؟ چه کسانی 
"به‌ظاهر آراسته‌اند و به‌باطن کاسته؟" اینها مردم متظاهر و دو رو 
هستند. قرآن مجید گاهی نام "جن" بر آنها می‌گذارد. 

پس از وصف پیش خداوند از شخص مورد خطاب می‌خواهد که خود را 
برای پذیرش موغورد آماده وه 


فم ب و ۳ 

قم فانذر. سوره مد آیه ۲ 
و ۲ 3 9 

برخیز! و بر حذر باش. 

وربك فکبر. سوره مدش آیه ۳ 


و پروردگارت را بزرگ دار. 
نك فطهر. سوره مدیّن آیه 4 
جامه‌ات را پاکیزه نما (به‌صفات نیکان متصف شو). 
"جامه تاک تشادیتی از سرت پاک" "امه خود را پاکیزه نمودن" 
یعنی روح خود را از غبار بدی‌ها ستردن. ناپاکان هرگز شایسته شناختن یزدان 
ارات اسان تشن 
باس التقوی 3 خر سوره اعراف. آیه ۲5 
جامه پرهیزکاری؛ بهترین است. 
سپس از این مرد معمم خواسته شده که دست از رفتار زشت خویش بردارد» 
و بیشتر از لیاقتش انتظاری نداشته باشد. 
والرجر فاهجر ی 


از اعمال زشت دوری گزین. 


5 معناي دیگر: "برخیز و به‌دیگران احذار ده." وظیفه پیشوایان مذهبی آگاه نمودن و به‌دیگران 
احذار دادن آنلتت ۸ 








2 بهاءاله در قرآن ۳۳۹ 
تمس تست من تستکثر سوره مدآ آیه ٩‏ 
۳ می‌دهی انتظار ببشتر ندار. 
نیکان بی‌بهره بود. بجای بندگی در برابر موعودش؛ و بزرگ داشتن او 
خود را رک می‌شمرد» و به‌حرص تمایل داشت. هرچه می‌گرفت» باز 
بیشتر می‌خواست. "از اعمال زشت دوری گزیدن" اشاره به‌طرح‌های شیخ 
عبدالحسین درمبارزه با موعود است. 
لك فاصبر. سوره مد آیه ۷ 
و برای (ظهور) پروردگارت صبور باش. 
توضیح: "صبر نمودن برای ظهور رت" (یعنی موعودی که به‌اسم "رت" 
می‌آید) اندرز و تذکری است که چندین بار در قران مجید و کتاب مقدس 
در اشاره به ظهور موعود عصر ما بکار رفته : 
منتظر آمدن رب باشید. صبر کنید تا بیاید. مزامیر داود: فصل ۳۷: آیه ۷ 
پس از ایات پیش ۰ ناگهان مطلب تازه‌ای در قران عنوان می‌شود : 
ادا نقرفی النافور فد یومند یوم عسیر مامتان آنات هت 
زمانی که شیپور نواخته می‌شود. روز سختی است. برای مردم بی‌ایمان روز آسانی 
نیست .) 
دز ‏ ش ۹ اما ق سن ی 
حضرت باب آغاه 0 0 روز قبامت روز سحتی است ؟ 0 "روز 
تصمیم" است ست. اگر شیخ عبدالحسین با ین روز و این رویداد روبرو نمی شد » 
چنین شک نداشت. ظهور رستاخین نبروهای درونی او را به حل اعلی 
به‌ازمایش گذاشت و تاپاکی رفجتن را اشکار نموت ار این کلشه انکار 





۳۳۷ فصل ۲ دشمنان نفشه یزدان 3 


موعود» سنّت دیرین مردمان است و رسم روزگار. برای بسیاری از مژمنان 
روبرو شدن با بزرگ‌ترین تصمیم-پذیرفتن یا انکار نمودن موعود-کاری 
است بس دشوار و ناگوار. 

پس از ذکر رستاخي زکه جنبه عمومی دارد. خطاب قرآن بار دیگر متوجه فرد 
مورد ۳ 1 بعد» غضب الهی نسبت به‌اين مرد مکار و 


مه و 
۳ 


ذرني وم خلقت وحیدا. سوره مد آیه ۱۱ 
مرا با کسی که آفریدم تنها بگذار (که به‌حساب او برسم) . 

وجعلت له مالا ممدودا. سوره مدّر آیه ۱۲ 
من باو روت بسیار بخشیدم. 

وبنین شهودا. سوره مد آیه ۱۳ 
وپسرانی که از او پشتیبانی کنند. 

ومَهدت له تمهیدا. سوره مد آیه ۱6 
زندگی اورا اسان ساختم. 


وم ره رو وه 5 


نم بطمع آن آزید. سوره مدّن آیه ۱۵ 
اما او به‌طمع افتاد» و بیشتر خواست 
کلا اه کان ل#یاتتا عیدا سارهقَهٌ صعودا. سوره مد آیات ۱۹-۱۷ 
بهیچوجه! (چون) او در برابر آیات و نشانه‌های ما ایستاد. او را به‌بلای شدیدی 
گرفتار خواهم نمود. 
توضیح : شیخ عبدالحسینمجتهدی با نفود-از جمیع نعمت‌های این 
حهان بهره وافر داشت» با اینحال قانع نبود . او نست به‌مقام و مصوبیت 


حضرت بهاءاله غبطه می‌خورد و آنچه را ايشان داشتند» و حتی بیشتره 





بعلی بهاءاله در قرآن ۳۳۸ 
برای خود می‌خواست. در کتاب "قرن بدیع " که مرتبط به‌تاریخ آئين بهاتی 
است. می‌خوانيم که حضرت بهاءاله: 
شیخ مذکور را خبیث و مفسد و شریریاد فرموده و در حق او به‌کلمة "جردت 
سیف نفسک علی وجهاله " و "هوالذی وسوس الشیطان فی نفسه۲ و "یف 
الشیطان عن کفره" و "ما من ظلم و ما من فسق الا و قد بدء من هذا السقي و 
سیعود کل ذلک الیه" ناطق گردیده‌اند. ۳ 
برای اتمام حجت» حضرت بهاءالله او را دعوت فرمودند که برای کشف 
اما به‌وعده خود وفا ننمود و در محل مقرر حاضر نشد. حضرت بهاء ال در 


ان یا حسین تزور الحسین و تقتل الحسین يا ایها الغافل المرتاب. اتا اردنا 
حضورک فی العراق و جعلنا الاختیار بیداک فی ای محلْ ترید لتحضر و نظهر 
لک البرهان. انک قبلت و اذا جآء المیقات هبّت الاریاح انک فررت یا ایها 
الّباب. اتینا بیا قزر فیه الاجتماع و ما وجدناک یا نها المشرک باه مرسل 
الاریاح. لمّا رایت عجز نفسک اعتذرت یا ها المکار. ما اردنا لقآلک الا لیتم 
حجٍة له علیک و علی من حولک لعلٌ تسکن نار البغضاء فی صدرک و صدور 
لین کفروا بربت الارباب. انک اعرضت عن لقآئی بعد الّذی یشتاقه اهل 
الفردوس و اهل حظاثر القدس سوف تبکی و تنوح و لا تجد لنفسک من مناص. 
ان اصبر حتی یأتیک الّه بقهر من عنده سوف تاخذک نفحات العذاب و 
ترجعک الی الثیران. قد اتی الرحمن فی ظلل البیان و الملک له المقتدر 
القهار ؛ 
به‌بررسی بقیه نشانه‌ها و آیات قرآن درباره این شیخ مکار و کینه‌توز ادامه 


دهیم.- 





سم ۹ بر 
انه فکر وقدر. سوره مد آیه ۱۸ 
او فک ر کرد و نقشه کشید. 

هی سک هم 1 

فقتل کیف قدر. سوره مد آیه ۱٩‏ 


وای بر اوا چگونه نقشه کشید! 

وم ۶ مرح ها م2 م۳ 

نم فتل کیف قدر. سوره مدثر آیه ۲۰ 
بار دیگره وای بر اوا چگونه نقشه کشید! 


توصیح : ارات پیش به‌شخصی اشاره فک مکٌار که در دسسه و تزویر 
مهارت بسیار دارد. پشتکار شیخ عبدالحسین و هنر او در "طرح ریزی" 
کات و تاخت اجان است,. فران شحد کارا دک فد فش 
کشید) و دو بار با ذکر "کیف قذر" (چگونه نقشه کشید!) مهارت این مرد 
مکٌاررا در ابراز دشمنی با موعود زمان حاطرنشان می‌سازد. 

نم تظر سوره مدش آیه ۳۱ 

ثم عبس وسو. سوره مد آیه ۲۲ 

انگاه روی در هم کشید و ترشروئی کرد. 

در سکب سوره مد آیه ۲۳ 

سپس روی برگرداند. و احساس بزرگی نمود. 

فقَال اِنْ ها الا سحریژتر سوره مد آیه ۲6 

پس گفت: اين تنها سحری است که تازگی ندارد. 

ِنْ ها ار قول ابش سوره مدش آیه ۲۵ 

این تنها قول انسان است (نه یزدان). 
توضیح : این آیات. احساسات و افکار شیخ عبدالحسین را نسبت به‌پاسخ 
انجام معحجره از جانب حضرت بهاء الد» موجب شگفتی شیخ عبدالحسین 





ب بهاءلله در قرآن ۳۹۰ 
شك. او باوو نمی کرد که آیشان قاضای علما را بیذبرنده. ولا هرک تن 
موضوع "سحر" را به‌میان آورد: 
ال ان هذا الا سحریژر سوره مد آیه ۲6 
پس گفت: اين تنها سحری است که تازگی ندارد! 
همانطور که د کر شلد متفقاضیان معجزه ) که دیاش اما شیخ عبدالحسین 
بوده گفتند: 


این شخص [حضرت بهاء ال ] سحار است. شاید سحری بنماید آنوقت از برای 


ما حرفی نمی‌ماند .* حضرت عبدالبهاء 
کذلک اردنا فی العراق ان تجتمع مع علماء العصر لمّا سمعوا فروا و قالوا ان هو 
1 ساحرمیین.1 حضرت بهاء له 


ما اراده نمودیم که در عراق با علماء زمان گرد هم آئیم. هنگامی که این خبر را 
شتیدیله فرا و تیار فموذنل و کنید. او تفرساعری اشکار کات قوس ۱۲ 


تهمت سحر به‌پیامبران و گفتار آنان تازگی ندارد: 


ول الظالمون ان عون الا رجلاً مسخورا. موه ارآ 
ظالمان می‌گویند: شما (مسلمین) از مردی جادو زده پیروی م ی‌کنید. 
وال لین کفروا لحَق ما جاءهم ان هذا لا سحرّمیین. سوره سبا؛آیه ۶۳ 


هنگامی که کافران با حق روبرو شدند» گفتند: "این و 
بعضی را به‌جنون نسبت دادند و برخی را سار گفتند وحزبی را کذاب.۲ 
حضرت بهاء له 
در یات پیش نشانه دیگری هست که رابطه آنها را با رویداد مورد نظر تأیید 
...ان هذا الا قول البشر سوره مدتّی آیات ۲6-۲۵ 
پس گفت...اين تنها قول بشر است (نه قول پروردگار). 
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آیه پیش نشان می‌دهد که شخصی خود را پیامبر خوانده؛ و شخصی دیکر 
که معمم است» مقامش را انکار نموده» و گفتارش را تنها گفتار بشر 
دانسته. نه وحی تحار داد کی 

این پیشوا که عمامه به‌سر دارد» باید پیروانش را به‌راه راست برد» نه به‌راه 
نیستی و تباه. مجازات مجتهدی چنین ظالم و مکار در جهان جاودان 
چیست ؟ 


2 
زر 9۶ 


ساصلیه مقر سوره مدیّس آیه ۲۹ 
بزودی او را به جهنم می‌اندازم. 
وا درك ما سَق سوره مد آیه ۲۷ 
چطور شرح دهم جهنم چیست؟ 
لا تبقي ولا تذر. سوره مدش آیه ۲۸ 
چیزی باقی نمی‌گذارد و کسی را رها نمی‌کند! 
لاح 1 سوره مد آیه ۲۹ 
رنگ انسان عوض می‌شود! 
توضیح : همان خالقی که اين پیشوای مکار و ستمکار را در قران مجید 
تحذیر به‌ عذاب عالم جاودان و دوزخ ط نموده» تازندیکر در این عصر 
این خبر را باو می‌دهد: 
سوف تاخذک نفحات العذاب و ترجعک الی الیران. قد اتی الرحمن فی ظلل 
البیان و الملک له المقتدر القهّار ٩‏ حضرت بهاءالُ 
بزودی "نفحات عذاب"* تورا در بر گرفته به‌آتش دوزخ خواهد برد. یزدان در 
"سایه‌های بیان" نمودار شده. جهان از آن پروردگار مقتدر و قهّار است. 
بحضرت بهاءالله در بسیاری از اثارشان از خداوند می‌طلبند که منکرین را 
یاری دهند» شاید به‌نور | گاهی و ایمان فائر شوند: 


و یم‌های عذاب ." ن یم» وزیدن باد. 








بای ها در قرآن ۳۹۱ 


از حق جل جلاله میطلبم معرضین و منکرین را تأیید فرماید بر رجوع و توبه و انابه. 
بسیار حیف است خود را مستحق سیاط و غضب دائمی نمائید.؟ 


پس از وصف دوزخ جانکاه. در طی چهار ایه کوتاه. خداوند "نشانه 


خاصی" در باره ان عرصه جانفرسا بما می‌دهد: 


علیها تسعة عشر سوره مدش آیه ۳۰ 
پر رس آن (جهنم) نوزده (نفرند). 
ما جَعلنا اب الار ال مَلانکة * سوره مدتن ید ۳ 
وما جعلنا عتهم الا فتنة لین کفرو. سوره مد آیه ۳۱ 
عده آنها (یعنی ۱۹) را وسیله‌ای قرار دادیم برای آزمایش منکرین. 
لیستیقن الذینَ آوتوا الکتاب یداد الذین منوا یمان سوره مد آیه ۳۱ 
و (وسیله‌ای) برای اطمینان خاطر کسانی که کتاب به‌آنها داده شد (یهودیان و 
مسیحیان) و کسانی که (به‌دین خود) ایمان راستین دارند. 
ولا یرتاب لین وتا الکتاب ولو سوره مد آه ۳۱ 
و برای اینکه (در مورد آئين جدید) شکی در خاطر "اهل کتاب" و مومنین 
(مسلمین راستین) خطور ننماید. 
بسیاری از پیشوایان برای گمراهی مردمان؛ به‌مکر متوسل شده و می‌شوند. 
این ایات از سوره ابراهیم مرتبط ی مکار عصر ماست؛ مردمی که 
می‌کوشند تا از راه مکر و حبله» مانع تحقق وعده‌های یزدان شوند. شیخ 
عبدالحسین سرآمد و پیشوای این مکاران بود: 


در ایات آئین بهاتی نیز؛ سخن از "فرشتگان دوزخ و جنان" به‌میان آمده. حضرت بهاءاله در 
بیانی می‌فرمایند که جام بقا ب‌دست‌هاي "ملائک جنت و نار در دور آمده. پس نیکو است حال 
نفسی که از کأس [جام] باقی مرزوق شود و کأس فانی را به‌اهلش واگذارد." (آیات الهی» جلد ۲ 


صفحه ۱۸۳) 
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کی مخ زیت رگم نع رقم رنب نف 
تن له مخ وغیو رل بل یوقم برع ین از عیر 
الْضٍ.. ۲ سوره ابراهیم» آیات 65-4۸ 
به‌يقین مکر خود را بکار بردند» و جزای مکرشان با حداست. نقشه و نیرنگ آنها 
چنان بود که کوه‌ها را منهدم می‌کرد. تصور نکنید که پروردگار وعده‌اش را 
به‌پیامبرانش می‌شکند. پروردگار قادر و قهّار است. [آن] روزی است که زمین؛ 
زمین دیگر می‌شود. 


اعداء به‌مکری ظاهر شدند که ابلیس متحیر شده. ۲ حضرت بهاءاله 


رمزی پنهان در عدد ۱٩‏ 


ویو لد في فلوبهم مر والکافرون ماد راد له بهذا ملا. سوره مد آه ۳۱ 
و برای اينکه (انتخاب عدد نوزده باعث شود تا) کسانی که در دل آنها مرضی 
است و آنهائی که (موعود را) انکار می‌کنند. بگویند: "منظور خداوند از اين مَّل 
(انتخاب عدد )۱٩‏ چیست؟" 
توضیح: در آیه پیش عدد ۱٩‏ یک ممتّل" خوانده شده. منظور از مثل 
چیست؟ معانی "مثل" بنابرکتاب لغت: شباهت. مثال» چیزی که نماینده 
چیزدیگر باشد نمونه؛ درس . 
آیه فوق به‌روشنی نشان می‌دهد که عدد ۱٩‏ بی‌حساب انتخاب نشده. 
زمرقع کن ان عدد پنهان است که می‌بایست عامه موّمنان را از هر دینی 
باشند_چه "اهل کتاب" چه مسلمان_بیدار نماید. چرا از بین هزارها 
عدد» تنها یک عدد انتخاب شده؟ چطور یک عدد می‌تواند وسیله 
اطمینان گروهی از مردمان» و موجب امتحان گروهی دیکر شود؟ عدد ۱۹ 
حائز چه اهمیتی است؟ جواب این سوالات را به‌روشنی در تاریخ و تعالیم 
ائین بهائی می‌توان یافت. زیرا در اين ائين» از همان اغازه دو عدد ٩‏ و ۱٩‏ 


2 





بجع هد رن ۳ 


* سال بهائی ۱٩‏ ماه است. 

ماه بهائی ۱۹ روز است. 

* بهائیان هر شهری» هر ۱٩‏ روز یکبار می‌بایست برای عبادت 
معاشرت » و مشورت دور هم گرد آیند. 

* بهائیان هرسال باید ۱٩‏ روز روزه بگیرند. 

* نوروز بهائی پس از غروب نوزدهمین روز نوزدهمین ماه است. 

بهائیان باید هر روز علاوه بر نماز ٩۵‏ بار (۵*۱۹) با ذکر "ال ابهی" 
(خداوند روشن‌تر از هر روشنی است) به‌تسبیح و کرنش خالق خود 

۰ در اين ائين توصیه شده که مومنین اسباب خانه‌شان را هر ۱٩‏ سال 
یکبار تجدید کنند. (نشانه یا نمادینی از "انقطاع" یا عدم تعلّق 
به‌مال دنبا.) 

* پیروان برگزیده حضرت باب (حروف حی) با خود ایشان ۱٩‏ نفر 
می‌شدند. 

حواریون حضرت بهاءاله (به‌انتخاب حضرت ولی‌امرا) ۱٩‏ نفر 


تواو تا ۳ 


* فاصله بین "اظهار ام" (بعئت) حضرت باب در شیراز و "اظهار امر" 
حضرت بهاءاله در بغداد بنابر تاریخ شمسی ۱٩‏ سال بود. (بنابر 
حدیثی در بحارالانوار دوره قائم ۱٩‏ سال است.)" 


۰ آئین بهائی در قرن ۱٩‏ مبلادی ظاهر گشت. 
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* آرامگاه حضرت باب برروی کوه کرمل (مقام اعلی) شامل ۱٩‏ طبقه 
(تراس) است . 
* مهم‌ترین کتاب حضرت باببیان_بر اساس عدد ۱٩‏ تقسیم شده: 
٩‏ باب" (فصل) که هر "باب" آن شامل ۱٩‏ "واحد" است. 
* کتاب دیگری از حضرت باب به‌نام کتاب‌الاسماء» شامل ۱٩‏ 
واحد» و هرواحد ان شامل ۱٩‏ باب است. 
* بهائیان باید هرسال ۱۹ درصد از مال اندوختة خود را از روي میل و 
احتبار برای امور خیریه و اداره و اشاعة آئین خود انفاق کنند. 
عدد ۱٩‏ به‌صورت های گوناگون در ایات حضرت باب دیده می‌شوند. در 
این گفتار به‌سه "نوع ۱۹" اشاره می‌فرمایند: 
نوزده اسم است که مدل علی‌اله است.. .و نوزده حرف نفی است که نوزده 
۳ 


ابواب نار باشد. در مقابل نوزده ابواب تن حضرت باب 


آیا همه روابط گوناگون و متعدد عدد ۱٩‏ با تاريخ؛ تعالم» قوانین» و 
آیات ائین بهائی بررحسب تصادف است؟ 


علاوه بر قرآن» یکی از احادیث نیز رابطه عدد ۱۹ را با آئین بهائی تأیید 


یدورالامرفی زمن القائم علی عدد حروق البسمله * 
ار رفن (اوق) ور وان قاقم بر بخ خی درز مس اه لسن ارو 
ور یی ۳ 


۳ همانطور که دذوجات ترقی و کمال انسان بی‌شمار است» درجات بهشت جاودان نیز بی‌شمار 
است؛: 
در ظلّ هر [۱4] باب از ابواب جنت. ابواب لانهایه بوده و هست. 
حضرت باب (بیان فارسی نسخه خطی. صفحه ۸۲) 





بای بهاءاله در قران ۳۹۹ 
نوزده حروف 
"بسم له الرحمن الرحیم" 


و 
۹ 


دا تا ار با ص ۱ ۱ ۱ ۱۵ 





همانطور که دیدیم» قران مجید "عدد ۲۱۹ را متلی می‌شمارد برای کمک 
به دوستداران راه راستی (آیه ۳۱). اما بنابر آن کتاب اسمانی» مردمانی که 
از این‌گونه مثل‌ها پند گیرند کمیابند: 


ولقد صرفنا للناس في هذا القران من کل مثل فابی اکثر الناس الا کفورا. 

سوره اسرا. یه ۸۹ 
ما در این قرآن برای مردمان هر گونه مثلی را آوردیم. اما بیشتر مردمان از روی 
ناسپاسی آنها را انکار نمودند. 


ولقد ضرینا لاس في هذّا القرآن من کل مثل ولئن جتتهم باية لیقولن الذدین کفروا 
شم اه مبطلون بیغ له غلی قوب این یوت ضبن ود 
له حق... سوره روم آیات ۵۸-۲۰ 
ما در این قرآن برای مردمان هر نوع مثلی آوردیم. و اگر آیه یا نشانه‌ای برای آنها 
بیاوری» منکرین می‌گویند: "شما جز حرف باطل چیزی نمی‌گوئید." این‌گونه: 
خداوند بر دلهای انها مهر می‌زند. پس صبور و مطمئن باش که وعده خدا درست 
۳ 

آیات قرآن نشان می‌دهند که در عدد ۱٩‏ رمز دیگر نیز پنهان است. در پایان 

این فصا 0 رمز را نیز خواهیم شناعت. 

به‌مطا لعة بقبه ایات سوره مدتّر ادامه دهیم: 


اینطور خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌کند» و هر کس را بخواهد هدایت 
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توضیح : آیه پیش نشان می‌دهد که وقایع مورد بحث مرتبط به‌هدایت و 


گمراهی مردمان است. هدایت به‌چه راهی ؟ به‌راه راست. مسلمین در راه 
راست هستند. چه راه دیگری در میان هست؟ راهی که پیامبر تازه نشان 


می دهد . 


ب#بزرسی بقیه آیات سوره مدتر درباره عدد ۱٩‏ ادامه دهیم: 


وما یعلم جُنود ربك الا هو. سوره مد آیه ۳۱ 
و هیچ‌کس (تعداد) لشگرهای خداوند را جز خداوند نمی‌داند. 
ومّا هی الا ذکری للبشر. سوره مدّس آیه ۳۱ 


آن (عدد) تنها تذکری است برای مردمان. 
همانطور که دیدیم» تعداد فرشتگان ۱٩‏ نفرند (ایه ۳۰). آیات پیش بما 
می‌آموزند که شماره فرشتگان را تنها خالق آنها می‌داند. عدد ۱٩‏ تنها یک 
«مَّل" است» یعنی معنای درونی یا معنوی دارد. آن عدد. فقط "نماینده" 
"مثال" "نمونه" یا "نمادینی" از تعداد فرشتگان است. 
منظور خداوند از ذکر عدد ۱٩‏ چیست؟ چه نتیجه‌ای از این کار بدست 
ولقود دی في فلوبهم مُرَض والکافرون مَاذّا راد له ها ملاء سوره مدش آیه ۳۱ 
برای اينکه (انتخاب عدد ۱٩‏ باعث شود تا) کسانی که در دل آنها مرضی است و 


آنهائی که (موعود را) انکار می‌کنند بگویند: "منظور خداوند از اين مت (انتخاب 
عدد ۹( چر ۱ 


مت دوم آیه مقصود اصلی از بکار بردن عدد ۱٩‏ ر بما من آمو تفا 


ومّا هی الا ذکوی للبشر سوره مدثر آیه ۳۱ 
آن (عدد) تنها وسیله تذکری است از جانب من برای مردمان. 


کلا الم وال ذ در والصبح لا سر سوره مد آیات ۳۷-۳6 





بای ها در قرآن ۳۹۸ 


نها سوگند به‌ماه » و زمانی که شب در خوابت است» و سوگند نب و زمانی که 


نها لاحدی الکبر. سوره مد آیه ۳۵ 
آن (عدد) تنها یک نشانه بزرگی است. 


م ی میم دب ۵ و و رهم رز ۵5 مرو مر وگ ره یه 
نذیرا للبشر لمن شاء منکم آن يتقدم آویتاخر کل نفس بما کسبت رهینة. 

سوره مدتّن آیات ۳۹-۳۸ 
(اين نشانه) اعطاری است به‌بشر. هر اکن می‌ خواهد به‌پیش رود» يا پس ماند 
(به‌تحقیق پردازد» یا این نشانه را نادیده گیرد). هرفردی جوابگوی اعمال خویش 


است . 


سپس » خداوند سرنوشت منکرین آئين جدید را در جهان جاودان» به‌صورت 
گفتکوتی بین نها و مژمنین؛ وصف می‌کند: 
أَصحاب امین في جَنات تسا ءُون ن الْمجرمین ما سلککم في مقر 
سوره مدش آیات ۳۹-۲ 
(زمانی می‌رسد که) مردمان دست راست (مژمنین به‌ائین جدید) که در بهشت 


ساکن‌اند» از گناهکاران (منکرین) می پرسند : "موجب رفتن شما به‌دوزخ چیست نحزتییی ۱8 


الوم نا من المصَین ولمنث لمع الینکین و تخوض نع الحالفین 
وکا ندب یوم این حتی آتانا الیقین. سوره مدتّر: آیات 4۳-6۷ 
(منکرین) در جواب می‌گویند: ما نماز نمی‌خوانديم فقرا را اطعام نمی‌کرديم 
بیهوده حرف می‌زدیم (خبر ظهور موعود را با جواب‌های بی‌پایه رد می‌کردیم). و 
"روز دین" را منکر می‌شدیم . تا اينکه (به‌اين عالم آمدیم) ویقین حاصل نمودیم 
(که "روزدین" روزی است که پروردگار دین تازه به‌مردمان می بخشد).* 


مر م فقو و۵ مس 


فما تتفعهم شفاعة الشافعین. مور مدش ی 1۸ 
(درآن جهان) شفاعت برای آنها بی‌فایده است (دیگر دیر شده) . 


* "روز دین" چندین بار در اشاره به‌زمان ظهور اين آئين بکار رفته. اینگونه اصطلاحات در 
فصل‌های ۱٩‏ و ۲۰ مورد بحث قرارگرفته اند. 








دوری و فرار از 


آئين پروردکار 


بعد از این خداوند سوالی می‌پرسد» و سپس به‌ان پاسخ می‌دهد: 
سوره مد آیات 1۹-۵۱ 
پس چه شد (مشکل چه بود) که "تذکر" ما را نادیده گرفتند؟ (علت این بود که 
نسبت به‌حبر آمدن دین تازه از جانب یزدان» بجای تحقیق و تفخص) مانند خرانی 
(يا گورخرانی) که شیر دیده‌اند» فرار اختیار نمودند. 
ترس مردمان از روبرو شدن با ائين یزدان و فرار آنها از این "خبر بزرک" در 
کتاب مقدس نیز پیش‌بینی شده: 
وای بر کسانی که "روز خدا" را آرزو می‌کنند! "روز خدا" چطور است؟... 
مانند آن است که کسی از شیر فرار می‌کند. .. عاموس نبی: فصل ۵ آیه ۱٩‏ 
این ترس شدید مردمان از پذیرش اثين الهی و کریز انها از پرتو ا گاهی و 
هذا ربکم الرحمن الی من تهربون.*۱ حضرت بهاء له 
این پروردگار بخشنده و مهربان شماست! به‌سوی چه کسی فرار می‌کنید؟ 
پهرب ما عباد جاهلون."۲ حضرت بهاءالله 
بندگان نادان از ما فرار می‌کنند. 
قد وقعت الواقعة وهم عنها یفرون.۷ حضرت بهاءالله 
"رویداد بزرگ" تحمّق یافته؛ اما آنها (بجای ایمان و اقرار) فرار احتبار نموده‌اند. 


گوش از برای شنیدن راز بی‌نیاز آمده و چشم از برای دیدار. چرا گریزانید؟ 
دوست یکتا پدیدار. می‌گوید آنچه را که رستگاری در آن است.۱ حضرت بهاءال 
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حضرت بهاء له 


ترس مردم از تحقیق در مورد این جدید پروردکار» سنت دیرین مردم روزکار 


بوده ‏ 
مترسید! ای مردم "کوچک" [کوته‌نظر]. پروردگار می‌خواهد ملکوت [بهشت 
برین] را به‌شما به‌بخشد. حضرت مسیح (لوقا: فصل ۱۲ آیه ۳۲) 


مردم ترسو و بی‌ایمان. ۲ .جای آنها ور آتتن دوزخ است. 
حضرت مسیح (مکاشفات یوحنا: فصل ۰۲۱ آیه ۸) 


این آیات؛ در خطاب به‌مردم عصر ما نازل شده: 
به‌آنهائی که ترسو هستند بکو: قوی باشید! مترسید! بنگرید! پروردگار شما 
خواهد آمد. اشعیا. فصل ۳۵ آیه > 


نیرومند باش و با شهامت. انتظار ظهور پروردگارت را داشته باش. 
مزامیر داود. فصل ۰۲۷ آیه ۱ 


احتیاط نمائیم همان‌قدر به‌اتش دوری از خدا مبتلا می‌شویم." در این 
بیان» خداوند» "احتیاط" را در شناسائی و پذیرش موعودش» از بزرگترین 
گناهان به‌شمار می‌آورد : 
احتیاط امروز از اعظم سیثات محسوب.۲ حضرت بهاءاله 
حي‌جخ‌جد 
به‌بررسی بقبه ایات سوره مدثّر ادامه دهیم : 
بل برید کل امرین منهم آن یی صَحفا متشرة. سوره مد آیه ۵۲ 


هرکدام از آنها انتظار دارد که "صفحاتی باز شده" باو داده شود. 


صمدانیه: ابدی» سرمدی» ربانی. صمد: بی نباز و پاینده» دائم . 
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بنابر ایه ن 0 هر کدام از منکرین 1 معجزه‌ای خاص خودش دارد. 
می‌خواهد نامه‌ای برای خودش از آسمان بر او فرود آید. پاسخ یزدان 


کلا بل لا یحَافون الاخرة. سوره مدش آیه ۵۳ 
بهیج‌وجه! (چنین انتظاری هرگز برآورده نمی‌شود). اين مردمان از (مجازات) 
آحریت نمی ترشنن, 


توضیح : این آیات اشاره به‌بی‌ایمانی منگران موعود می‌کنند-مردمانی که 
آ انس نو کنات | روت ترسی ندارند. آنها می‌خواهند با ظهور معجزه؛ 
یعنی شکستن قوانین طبیعت. موعودشان را بشناسند. معجزه پروردگار در 
گفتار او و تحقق مدا اوست. چه معجزه‌ای بزرگ‌تر از اينهمه آیات و 
تحقق اينهمه مزده‌ها در ظهور این آئین؟ اگر در قلب کسی ذره‌ای ترس از 
خدا باشد» این اخطارها» نشانه‌ها» و تذکرات را نادیده نمی‌گیرد. 

در جمیع اعصار مردمان از پیامبران خواسته‌اند که با اظهار قدرت و غلبه بر 
قوانین طبیعت. آنها را وادار بهاقرار و ایمان نمایند. ایمان به‌پروردگار از راه 
معجزه؛ یک نوع اجبار به‌شمار می‌رود. این نوع ایمان و اقرار در نظر یزدان 
ی فذر وی اعتبار استت, جتابر‌بیاتی از حضرت بهاغالله» آکر خد‌آوزد قذرت 
خود را از راه معجزات به‌مردمان ثابت می‌نمود» بعضی از آنها به تظاهر و ری 
متمایل می‌شدند. به‌ظاهر اظهار ایمان می‌کردند» بدون آنکه آن ارمغان را 
در دل داشته باشند, ۲۲ 

رفتار و گفتار و پندار پيامبران یزدان» همه به‌شکوه و بزرگی آنها شهادت 
می‌دهند. آنان که از نزدیک شاهد زندگانی حضرت باب بوده‌اند» نوشته‌اند 
که از ایشان جز "خوارق عادات" چیزی ندیده‌اند.با اینحال خداوند هرگز 


راضی نبوده و نیست که بندگانش از راه معجزه باو و فرستادگانش ایمان 
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آورند. بنابر شهادت محمدعلی زنوزی-معروف به‌انیس-جوانی که با 
حضرت باب به‌شهادت رسید: 
اما خوارق عادات بقدری از ایشان [حضرت باب] دیده شده که احدی از 
دوست و دشمن منکر نتواند شد. و اغلب افراد این طایفه کرامات عدیده 
مشاهده نموده‌اند. ۲۳ 
محمد بیک چاپارچی؛ رئیس دوازده نفر از نگهبانانی که از جانب میرزا 
آقاسی مامور به‌انتقال حضرت باب از اصفهان به‌زندان مأکو در استان 
آذربایجان بودند» چنین می‌گوید : 
به‌حق حضرت خداوند قسم یاد می‌نمایم که از آن سید امکان [حضرت باب] 
بجز خوارق عادات چیز دیگر مشاهده ننموده.*۲ 
معجزه» بر حسب ظاه مردمان ر از انکار باز می‌دارد. آپا روح آنها ر نیز 
دگرگون می‌سازد؟ ایا مردم نالایق با دیدن معجزات ناگهان مومنین راستین 


می‌شوند؟ 
آگر به‌بینند جمیع آیات را به‌حق مقبل نشوند.*۲ حضرت بهاء له 
وان یروا کل آية لا وا بها. سوره انعام» آیه ۲۵ 


آگر هر نشانه‌ای به‌بینند» باز هم ایمان نمی‌آورند. 


شیخ عبدالحسین و علمائی دیگ رکه از حضرت بهاء‌اله معجزه خواستند. اگر 
معجزه‌ای هم می دیدند » قانع نمی شد ند . هریک از آنها معجزه‌ای حاص 
شوت مش هواس یقفا این تشه از اسسمانددر باره ند کات 
خودش طلب می‌کرد. "صفحات باز شده" در سوره مد اشاره بهآیه 
دیگر در سوره اسراء است. مطلب اصلی آن آیه عیناً تکرار مطلب مورد 
بحث ما در اینجاست. مفانشه ابات این دو سوره نشان می‌دهد که در سنت 
یزدان و سنت مردمان» هرگز تغیبر و تبدیلی نبوده و نیست. این مطلب 
به‌تفصیل در چرا به‌این جهان آمده‌ایم؟ و زندگی با خدا و بی‌خدا بحث شده. 
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حال به‌بينيم بنابر سوره اسراء در زمان ظهور رسول اکرم؛ مردمان چه گفتند 
وچه کردند. مقایسه طرز فکر مردم آن زمان با طرز فکر مردم عصر ما آموزنده 
است: 


2 


ولقذ صرفتا لاس في هذا القرآن من کل مت فبی تناس الا کفوز اون 
یناث حتی تفجر لا من الزض یبا .رل علیا ابا رفن مان 
رئي هل کت الا بَشرا زسولاً وما ملاس آن یمنوً اد جاءهم دی الا آن 
الوا بِعث ال بشرا سول سوره اسراء آیات ۸٩-۹5‏ 
در قرآن هر متّلی (هر تذکُر و نشانه‌ای) را بکار بردیم» (با اینحال فایده‌ای 
نداشت). تنها (در عوض) باعث کفر بیشتر مردمان شد. مردمان (بجای اینکه از 
این امثال پند گیرند) می‌گویند: "هرگز به‌تو ایمان نمی‌آوريم مگر اينکه از زمین 
چشمه‌ای برای ما به‌جوش آوری یا...برای (هر یک از ما) کتابی نازل کنی که 
(بتوانیم) آنرا بخوانيم . بگو: مقدس است پروردگار من! آیا من کسی هستم بجز 
انسانی که فرستاده خداست؟ مانع ایمان مردمان و پذیرش هدایت یزدان این است 
که می‌گویند: "ایا خداوند تنها انسانی را به‌رسالت فرستاده؟" 
آیات پیش (که مرتبط به‌انکار رسول اکرم از جانب مردمان آن زمان است) 
شامل چند مطلب است که عیناً در آیات سوره مدثر که مرتبط به‌انکار 
موعود عصر ماست) تکرار شده : 
* خداوند از راه ال" (تذکی علامت» نشانه) آئین خود را بما 
می‌شناساند و آنرا اثبات می‌کند. 


* مردمان به "مت" (به‌نشانه‌ها و تذِکُرات خدا) توجهی ندارند» و در 
عوض معجزه می‌خواهند. یک نمونه از انتظاراتشان این است که 
نامه‌ای سرگشاده» حاص خودشان از اسمان برایشان بیاید. 

* مردمان انتظار دارند پیامبرشان مافوق انسان باشد. در ایه مربوط 
به‌شیخ عبدالحسین» به‌اين ایراد عیناً اشاره شده : 
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ِ 


وم 5 


ثم در واستکبر ...ان هَذا ول ابش سوره مد آیات ۲۳-۷۵ 
مردمان متوسل شده. نه به‌چشمشان. سبّت مردمان نیز پیوسته یکسان 


بوده : به‌دید چشمشانیعنی مشاهده معجزه_متکی بوده و هستند. 


وظیفه پیامبران 
تنها تذکر ویادآوری است 


شباهت بین طرز فکر مردم عربستان در عهد جاهلیه و طرز فکر مردم عصر 
ماسدر این زمان که عنان علم و آگاهی به‌اسمان رسیده-باعث اعجاب 
است . سوره مدیربا ایزن تاره پایان می‌یابد: 
کلا ان تذکرة. سوره مدش آیه 3 
نه بهیچ‌وجه! اعل او یه وه وا تخت تم ده ان انش ها بل کرمن اسبته 
(خداوند تنها به‌بندگان تذکُر می‌دهد.) 
قمن شاء ذکره. سوره مد آیه ۵۵ 
پس ه رکس می‌خواهد او را به‌یاد آورد. 
ما کرو الا آن یشاء له هو هل وی هل عفر سوره مدش آیه ده 
اما کنیی متذ کر تمی‌شود؛ مگر اينکه پروردگار بخواهد. تنها از او باید بیم داشت و 
تنها از او بخشش گناه خواست. 
توضیح: آیات پیش بما می‌آموزند که روند و سّت خالق ما تنها تذکُر دادن 
واگاه نمودن است . پروردگار تنها به‌عقل و وجدان ما متوسّل می‌ شود » و تنها 
از این راه بما اگاهی می‌بخشد. یزدان مهربان هرگز ما را به‌اجبار وادار 
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موعود را باید با مّت و عشق بی‌پایان پذیرفت. نه از روی اکراه. "لا [کراة في 
لین" (سوره بقره. آیه ۲۵۲) شاهدی گویا بر این مطلب است و رابطه ما را با 
یزدان به‌روشنی نشان می‌دهد. خداوند تنها به‌طالبان و عاشقان حقیقت 
اجازه شناسائي موعودش را می‌دهد. دیگران را از این افتخار و فیض بزرگ 
و پایدار باز می‌دارد. 

هنگام اقامت حضرت بهاءاله در بغداد. میرزا سعید خان وزیر امور خارجه 
ایران بود. این وزیر نامه‌ای به‌حضرت بهاءالله فرستاد و از ایشان تخواست که 
خود را از دسیسه‌های دشمنانی چون شیخ عبدالحسین محفوظ دارند. 
جوابی که حضرت بهاءاله به‌آن وزیر فرستادند بسیار آموزنده است: 


محبّان کوی محبوب و محرمان حریم مقصود از بلا پروا ندارند و از قضا احتراز 
نجویند. از بحر تسلیم مرزوقند و از نهر تسنیم مشروب. رضای دوست را به‌دو 
جهان ندهند و قضای محبوب را به‌فضای لامکان تبدیل ننمایند. زهر بلیات را 
چون آب حیات بنوشند و سم کشنده را چون شهد روح بخشنده لاجرعه 
بیاشامند. در صحراهاي بی‌آب مهلک: به‌یاد دوست مواجند و در بادیه‌های 
متلف به‌جانفشانی چالاک. دست از جان برداشته‌اند و عزم جانان نموده‌اند. 
چشم از عالم بر بسته‌اند و به‌جمال دوست گشوده‌اند. جز محبوب. مقصودی 
ندارند و جز وصال کمالی نجویند. به‌پر توکل پرواز نمایند و به‌جناح توسّل طیران 
کنند. نزدشان شمشیر خونریز از حریر بهشتی محبوب‌تر است و تير تیز از شیر أَمْ 
مقبول‌تر. 
زنده دل باید در اين ره صد هزار تا کند درهرنفس صد جان نثار 

دست قاتل را باید بوسید و رقص‌کنان آهنگ کوی دوست نمود. چه نیکوست 
این ساعت و چه ملیح است این وقت که روح معنوی سر جان افشانی دارد و 
هیکل وفا عزم معارج فنا نموده. گردن بر افراختیم و تیغ بیدریغ یار را بتمام 
اشتیاق مشتافیم. سینه را سپر نمودیم و تير فضا را به‌جان محتاجیم. از نام بیزاریم 
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و از هر چه غیر اوست در کنار. فرار اختیار نکنیم و به‌دفع اغیار نپردازيم. به‌دعا 
بلا را طالبیم تا در هواهای قدس روح پرواز کنیم و در سایه‌های شجر انس 
آشیان سازیم..۲۳ 


نوزده: عددی پنهان 
در سراسر قرآن 


یک محقق عرب دکتر رشاد خلیفه» پس از کوشش و کاوش بسیار, به‌اين 
نتیجه رسید که آیات قرآن دارای یک "نظم ریاضی" است که بر عدد ۱٩‏ 
استقرار یافته . این محقق در اثبات کشفیات خود کتابی نوشت؟ و از خود 
ترجمه‌ای از قرآن به‌انگلیسی به‌یادگار گذاشت. بعضی از کشفیات او در 
ضمیمه این کتاب نقل شده. 

سرانجام به‌عاطر اصرار در صخت عقائد خود» رشاد خلیفه با مخالفت 
شدید از جانب گروهی از مسلمین روبروشد. از جمله او را به‌بهائی بودن یا 
طرفداری از بهائیان متهم نمودند. در جواب متهمان گفت که آنها بی‌آنکه 
بدانند» "خداوند را به‌بهائی بودن متهم ساخته‌اند!" زیرا ۱٩‏ عدد برگزیدة 


خدا درقران است. * 
پس از رشاد خلیفه مسلمانان دیگر در این میدان قدم نهادند و به‌اصلاح و 
تکمیل کشفیات او پرداعتند. در این زمان» بحث بین دو گروه از مسلمین-- 


(.5ععه0 247 ,1982 روطمتا۳۲۵0۲ ع1حصح[و1) ۷۸2۲۵1 2022 0۴ «روتاه) جع [هن۲۷25 :ح بببم) 5 
5 روعصا4ص وت ۵۶ حمتامعو 2 وکملاهصصمطهصصر 1۵۵ مضه طفتامط؟ مق م۲ موم ۲۵۶ 
2 مظ ما 0۲6۲۵۵ و1 رعل900 نط صا 0مناصموع۳م 
* باید آگاه باشیم که ارزش اسرار و گفتار الهی به‌فهم یا تفسیر و تعبیر هیچ‌یک از ما مرتبط نیست. 
آيا کسی هست که از خطا در امان باشد؟ رشاد خلیفه نیز در اظهار بعضی از افکار و مقام و نقش 
خود در کشف اسرار دچار خطا شد و سرانجام به‌دست دشمنانش سحرگاه» هنگامی که برای 
عبادت به‌مسحجد رفته بود» به‌قتل رسید . 
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موافق و مخالف-در جریان است. گروه موافق» "نظم ریاضی" قرآن را بر 
اساس عدد ۱۹٩‏ امری معجزاسا و نشانه‌ای از منشاً اسمانی آن کتاب دانسته؛ 
می‌کوشند که از اين راه به‌ایمان مسلمانان بیفزایند. نوشته زیر نمونه‌ای 
مختصر از نظریات یک مترجم قرآن به‌زبان فارسی است که در دفاع از 
خود گذاشته: 


یکی از مهمترین نشانه‌های آسمانی بودن قرآن رهمانطور که در ۷2:۳۰-۳۵ به‌آن 
اشاره شده) تنظیم ریاضی قرآن است که پایه آن عدد ۱٩‏ است...اولین سژالی 
که پیش می‌آید این است که چرا خدای متعال عدد ۱۹ را پایه ریاضی قرآن قرار 
داده است؟ چون واضح است که هیچ‌یک از اعداد اهمیت خاصی ندارد و 
خوب و بدی در اعداد نیست. خدای متعال می‌توانست هر عدد دیگری را 
انتخاب کند. بهترین دلیلی که تا کنون عرضه شده اين است که این عدد. جمع 
ابجدی حروف کلمه "واحد" است. یعنی تأکید بریگانگی و بی‌همتائي مطات 
خدای متعال می‌کند .۲۷ 


واحد: (وح) + (۱-0) + (حه۸) +(د<ع4) - ۱۹ 


این نویسنده مسلمان مطالب بسیار در اثبات عقیده خود اظهار می‌دارد. در 
این کنات تنها به‌دکر قسمتین از نظریات او در باره رابطه عدد ۱٩‏ و حروف 
مقطع قران اکتفا می‌شود : 

حروف مقطع را در نظر بگیرید. جمع این حروف مقطع در سوره‌های مربوط. ضریب 


۵۳۲۰-۱۹۲۸۰ دارد. در سوره ۷ جمع حروف مقطع آن (۰ د. م. ص):‎ ٩ 
: 9 ۰۱( ۱۶ است. در سوره ۱۳ (۰۱ ك‌ 1 0: ۰۱۸۲-۱۹۷۸ در سوره‎ 














۴ ۱۱۹۷2. در سوره ۱٩‏ (ک. ۵. ی» ع۰ ص): ۲ ۱۷/۹۸ و غیره. این 


حقائق در مورد حروف مقطع واقعاً نگرف انگیز است...خدای متعال در بسیاری 


























ب بهاءالله در قرآن ۳۹۸ 


موارد بعد از حروف مقطع اشاره می‌فرماید به‌اینکه این حروف از علائم اين کتاب 
آسمانی است. ولی قابل تقسیم بودن این حروف محدود به‌این یک جنبه نیست و 
همانطور که در مورد کلمه "ال" نشان داده شد این مناسبات نیز چند جانبه است. ۸" 
این تحقیقات هنوز به‌پایان نرسیده است و به‌نظر نمی رسد حتی به‌پایان کشف 
تمامی آنها نزدیک شده باشیم. ولی بهر حال با هر کشف جدید. عمق و خارق 
العادگي این رياضي نهاني قرآن بیشتر ميشود. واقعاً غیر قابل تقلید و غیر قابل 
تصور است." 
بنابر گفتار حضرت بهاءاله» در حروف مقطعة قران اسرار بسیار به‌دست 
پروردکار رقم يافته : 


۳۰ 


در حروف مقطعٌ فرقان اسرار هویه * مستوررگشته حضرت بهاءال 


"اسرار هویه" نهفته در نهاد اي حروف در حبطه علم پروردگار است. ما را 
تنها ياراي دسترسی به‌ظاهر آنهاست. مثلاً کلمه "طس" را در ابتدای سوره 
تمل در نظر گیرید: 

"طس": آنها "نشانه‌های" قرآن وکتاب روشنند. برای مومنین راهنما و بر وشند. 


1 


ایا رمزی در حروف "ط" و "س" پنهان شده؟ به‌بينيم ارزش عددی این دو 


حروف بنابر حروف ابجد چیست: 


حرف "س" برابر است با دو رقم آخرسال ظهور حضرت باب یعنی ۱۲۹۰ 
و حرف "ط" برابر است با فاصلهٌ ظهورٍ دو موعود عصر ما. زیرا حضرت 


* هویه: آنچه به‌ذاته تشحُّص دارد؛ ذات بحت (اشاره به‌عداوند). 
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بهاءله در نهمین سال بعد از ظهور حضرت باب "اظهار امر" فرمودند. علاوه 


بر یه اش تلف رفظ برایر اقا ان خدهین "تام 








(ب -۲+ هو -۵+ |-<۱+ ۱-۶) - ٩‏ 
رسول خدا رص) فرمود: تفسیر ابجد را بباموزید که همه عجائب در آن است. 
وای بر عالمی که تفسیر ابجد را نداند.۳۱ 

نمونه دیگر از حروف مقطعه قران: 
طسم تلك یات الکتاب المبین. سوره شعراء آیات ۱-۲ 
"طسم ": آنها نشانه‌های کتاب روشنند. 

"طسم" یک حرف بیشتر از "طس" دارد» و آن حرف "م" است. شماره 

عددي ام طبق حروف ابحد 35 آنتتت), عدد ۶۰ مساوي دوران رسالت 

حرف (ط » س۰ ۶) چهار نشانه پنهان شده: 


س (۰): دو رقم آخرسال ظهور حضرت باب 


ط :)٩(‏ فاصله ظهور دو موعود و شماره نام "بهاء" بنابر حروف ابجد 


م (6۰): دوران رسالت حضرت بهاءال 





شگفت‌انگیز است که ايةٌ بعد از این حروف مقطعه» در هر سه سوره مانند 
همند : 


٩‏ میم 


طس: تلك آیات ا ان وکتاب مس سوره نمل. آیات ۱-۲ 











و اما در قآ ۳ 
طسم: تأك آیَات الکتاب المبین. سوره شعرا؛ آیات ۱-۷ 
طسم: تک یات الکتّاب المبین. سوره قصص آبات ۱-۷ 

پس از ذکر حروف مقطعه» در هر یک از این سه سوره؛ خداوند بما 

می‌آموزد که اف حروف "آیه‌هائی " از کنات روشن " یعنی قرانند. 1۳ "۷ 

یعنی چه؟ معانی "ایه" بنابرکتاب لغت: 
نشان. نشانه. علامت. معجزه. دلیل. هریک از جمله‌های قرآن. 

همانطور که دیدیم» در یکی از اين سوره‌ها ذکر شده که آنها (حروف 

مقطعه) "برای مومنین راهنما و خبر خوشند ٩.‏ 
هدّی ونشری للمژمین. سوره نمل آیه ۲ 

هدایت مومنان است. چه خبری خوشتر از ظهور دو پیامبر بزرگ برای هدایت 

بشر؟ 

یکی از سوره‌های قران "وله ۱ نام دارد. در دو حروف "ول " و ۵ نیز می‌توان 

رابطه‌ای با آئین بهائی یافت : ط < ٩؛‏ ه - ۵ 


ارزش عددی 5 ۶ "بهاء۲ ارزش عددی 5 ۶ یا" 


طبق حروف ابجد: طبق حروف ابجد: 

















بحرف الظاء المدلة علی هذاالاسم (بهاء)۳۲ حفترنت بان 

به حرف "طاء۲ که دلالت دارد بر این اسم (بهاء) . 
آتااهیکی انشت اظدا آشاوهاي مظان سل ی افیا ر ار 
بهاءاله» نیز باشده* 


خطاب به طهران : 
افرحی بما جعلک الّه افتق النّور, ۲۳ حضرت بهاءال 


شاد باش» زیرا خداوند تورا افق نور نمود. 


نقش تعقل و تفکر 


چرا در آیات پیش قران مجید "کتاب روشن" نامیده شده؟ برای اينکه 
علائم و نشانه‌های اين ظهور در سراسر آن کتاب مانند آفتاب روشنند. در 


کدام اثر اسمانی» خبرهائی چنین روشن و مکرر در باره اثینی دیگر می‌توان 
یافت؟ پروردگار پیوسته ما را به‌تفکُر و تعقّل می‌خواند: 


هم ره هر 
افلا تعقلون؟ سوره مومنون. آیه ۸۰ 
آیا تعقّل نمی‌کنید؟ 

8 وه و تدم 
افلا پیصرون؟ سوره سجده. ایه ۲۷ 


ایا چشم نی کشایند؟ 


خدا علم و عقل را خلق کرده تا میزان فهم باشد. نباید این چنین قوه‌ای را که 
موهبت الهی است معطل و معوق کنیم. جمیع امور را باید به‌آن موازنه نمائیم. 


حضرت بهاءالّه دوبار "اظهار امر" فرمودند. نخستین بار در طهران به‌گروهی معدود از پیروان 
حضرت باب که با ايشان در زندان بودند؛ دومین بار در دارالسلام بغداد در باغ رضوان 


به‌حاضران ی مردم جهان. 








بای ها در قرآن ۳۹۲ 
زیرا دین را عقل ادراک می‌کند. اگر انسان عقل نداشته باشد دین را چگونه 


می‌فهمد؟ اين مشهود و واضح است که عقل و علم لازم است.* 


آیا هیچگاه فکر کرده‌اید که به‌چه دلیل آئين اسلام یا هر آثین دیگر را 
پذیرفته اید؟ 


۳ حضرت عبدالبهاء 


اکر شما ب‌حضرت موسی معتقدید» بنویسید به‌چه دلیل تن 
پیامبر ایمان آوردید؟ 
اگرشما به‌حضرت زردشت معتقدید» بنویسید به‌چه دلیل ان 
پیامبر ایمان آوردید؟ 
اگر شما بهحضرت مسیح معتقدید » بنویسید به‌چه دلیل ان 
پیامبر ایمان آوردید؟ 
آکو شنم به حضرت یخن ایمان دارید» بنویسید به‌چه دلیل 


به‌آن پیامبر ایمان آوردید؟ 


قلم برداشتن و نوشتن ما ر به‌تفکر می‌اندازد و از پرواز در اسمان تصور و 
خیال باز داشته به‌عالم حقیقت می‌اورد. چرا حضرت بهاءاله بارها این 
نکته را به حاطر ما می‌آورند: 

اگر نفسی این امر را انکار نماید و از این ظهور اعظم غافل شود. قادر بر اثبات 

هیچ امری نبوده و نیست.*" 

تحیر است از این عباد که چگونه با این اشارات واضحة لائحه. از حق احتراز 


نموده‌اند ۳۹۹ 





پیشوانی که هم کریم بود 
وهم آثیم* و عزیز 
در دوران رسالت حضرت باب و حضرت بهاءالّ پیشوای دیگری بر صحنه 
تاریخ قدم گذارد که با شیخ عبدالحسین شباهت بسیار داشت. شایسته است 
از او هم در اين فصل یادی کنیم. نامش کریم خان و از اهل کرمان بود. 
مانند شیخ عبدالحسین طالب نام و مقام بود» برای خود مکتبی گشود و 
خود را "رکن رابع " خواند. از روت عالم سهم بسیار داشت. گویند صاحب 
۰ فرزند شد. با اینحال قانع نبود و عرّت و قدرت بیشتر می‌خواست. برای 
رسیدن به‌آرزوهایش با دو موعود عصر ما به‌مخالفت برخاست و در رد آنها 
رذیه‌ها نگاشت. آن دو موعود» بارها او را از دشمنی با امر خدا برحذر 


داشتنده اما فایده‌ای نداشت. 


قران_آن گنجینه‌ای که هر "تر و خشکی" در آن پنهان است- این پیشوا را 
نیز از خاطر نبرده. پیش از زیارت مراجع قرآن در مورد اين پیشوا» شایسته 
است بار دیگر به‌یاد اوریم که اوصاف بهشت و دوزخ د رکتاب‌های اسمانی» 
غالبا معنائی "متشابه" يا نمادین دارند و نباید به‌ظاهر تعبیر و تفسیر شوند. 
آیات مرتبط به‌سرنوشت این پیشوا در جهان جاودان» از این‌گونه آیاتند و 
نشانه‌ای از غضب الهی به‌معمّم خودخواهی است که موجب گمراهی 
بسیاری از مومنان شده است : 


ان شُجَرة ارم طم لیم کنیل يفيي في لبون كفلي الحییم خذوه فاعتلوة 
الی سواء لحم یو فوق رآسه من عذاب ب الخمیم فق نك نت العزیز 
الکریم ان هذّا ما کنتم به تمترون. سوره دخان. آیات 4۳-۵۱ 


۴ آئیم: گناهکار. 








بای بهاءاله در قرآن ۳۹4 


قری "زوم" طعام گناهکار است. (طعامی که) مانند فلرْ مذاب يا آبجوش در 
دلها می‌جوشد. او را بگیرید و به‌عمق دوزخ بیاندازید. سپس رویش اب جوشان 
برپزید» و بگوئید: ای گناهکار» اين طعام تلخ جوشان را) بچش. به‌درستی که تو 
عزیز و کریمی . این مجازات به‌سبب شک و شبهه شماست. 
واضح است. این آیات مرتبط به‌شخص خاصی است که گناهی بس 
بزرگ مرتکب شده. ایا گناهی بزرگتر از ابراز دشمنی از جانب یک پیشوای 
مقتدر به‌موعود خدا می‌توان تصور نمود؟ "طعام تلح" يا "فلز جوشان" 
نشانه‌ای از غضب الهی به‌مرد متکبر و خودخواهی است که بجای اشاعه 
دانائی و گاهی و ایمان باعث گمراهی مردمان شده است. 
در آیاتی که در وصف این پیشوا نازل شده به‌صورت ظاهر "تناقضی" دیده 
می‌شود که هر متفکری را متحیر می‌سازد. جملة نف آنتّ ای الکريع" 
(به‌یقین تو عزیز و کریمی) خاص يزدان است. و تنها در مورد خالق جهان 
بکار می‌رود. چگونه صفاتی که مختص پروردگارند و در تسبیح و تکریم او 
گفته می‌شوند"عزیز و کریم "در وصف یک گناهکار بکار رفته‌اند؟ این 
کلمات چه رابطه‌ای با انسانی بی‌وجدان دارند؟ 


در کتاب ایقاك» حضرت بهاء له در یک جمله» پرده از این رمز برداشته» 


معما ر حل فرموده‌اند . قران مجید در توصیف این پیشوا سه واژه بکار برده 


اثیم - کریم - عزیز 


انیم و کریم-را همواره بکار می‌برده» به‌ این صورت : 


است : 








یقول العبد الاثیم کریم ابن ابراهیم... 
بنده اثیم (گناهکار)» کریم» پسر ابراهیم چنین گوید... 
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حضرت بهاءالّه در کتاب ایقان» با این جمله کوتاه» معمای مرتبط به‌اين 
پیشوا را حل فرموده‌اند : 

نیم فی الکتاب وعزیژبین الأنعام" و کريم فی الاسم."" 

کناهکار بنابر قران» عزیز مبان مردم نادان» و کریم در نام. 
در قران اسرار بسیار پنهان است. رمز معمائی که علما و مفسرین را قرن‌ها 
متحبر ساخته بود» در عصر ما به‌حواست خدا به‌خامه دو موعود ها اش‌کاد 


شد. قرآن وصف حال و احوال چه کسی را پیش‌بینی نمود؟ شخصی را که: 


* نامش بنابرانتخاب پدرش "کریم" بود. 
* روحش بنابرقول خودش "اثیم" بود. 


* وجودش درمیان پیروانش "عزیز" بود. 


کریم خان ایمان به‌حضرت باب را "ارتداد حالص" می‌نامد و پیروان ایشان 
را "کافرو واجب‌القتل" می‌شمرد." و چنین می‌نویسد: 
[آنها] اعدای [دشمنان] خدا و رسول ال صلی ال علیه و آله هستند و مخرب 
ملت و دولت و مفسد عباد و بلادند.۲۹ 


سپس فتوی می دهد که رسای دین و دولت باید: 


واژه الانعام (جانوران) اشاره‌ای است به‌معروف ترین کتاب کریم خحان" "ارشادالعوام". بنابر گفتار 
خودش. این کتاب را برای عوام الناس. بخصوص زنان نوشته. آشکار است که واژه "عوام" 
توهین‌آمیز است. زیرا در زبان فارسی غالباً ب‌صورت "عوام کلانعام" بکار می‌رود. کریم خان؛ با 
بکار بردن اين واژه نظریه‌اش را به‌عامه مردمان بخصوص پیروانش آشکار نموده. استعمال کلمه 
"آنعام" از جانب حضرت بهاءال» به‌احتمال زیاد اشاره‌ای است لطیف به‌نظریه تکبُر آمیز این 
پیشوا نسبت به‌پیروانش که او را عزیز می‌شمردند و ناجی خود می‌دانستند. 

مورخین نوشته‌اند که کریم خان شدیداً معتاد به‌دخانیات بوده . نشانة مربوط بای یعنی "شجره زقوم" 
(درعت تلخ) در سوره دخان نازل شدها 








ی بهاءاله در قرآن ۳۹ 


در قلع و قمع آنها بکوشند و آنها را بخود وا نگذارند. و به‌حمایت دین اسلاع 
اعداء دين را از صفحه جهان بر اندازند.* 


کشتن بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر از پیروان این آئین به‌فجیع ترین وضع » و قلع و 
قمع صدها هزار نفر دیگر در ایران. به‌خاطر چنین فتواهائی از جانب 
در قران مجید به‌ندرت آیاتی خطاب به‌فرد خاصی. آنطور که به‌اين دو پیشوا 


خحطاب شده» دیده می‌شود: 


بت ۱ 25 و جو ۵ و مر ۵ مت ما شور یه وه 
شیخ عبدالحسین | يا آیها المدثرقم فآندر وربك فکبر..والرجزفاهجر _ 

طهرانی : سوره مدش اپات ۱-۵ 
ای کسی که خود را (در لباس روحانیت) پوشانده‌ای! 
پروردگارت را بزرگ دار. . .و از اعمال زشت دوری نما. 


کرپم خان دق اشْجرة الرقوم| نك آنت العزیز الکریم. ‏ سوره دعان, آیه 44 
کرمانی: (ای اثیم): طعام تلخ را بچش! تو هم عزیزی و هم کریم ! 








حضرت باب نیز در این بیان رابطه آیات قرآن را با کریم خان تصدیق 
فرموده‌اند : 


فجاءالحق وظهر امرالّه والیوم یوم ال علی الکافرین شدید ان هذه هی الساعة 
ظهرت وانشق القمر وا الایات نزلت وقال المعرضون هذا سحر مستمر. ..قل 
ذوقوا العذاب بشرککم هذه شجرة الزقوم...ّا اوعدنا الاثیم بالعذاب الالیم 
والسموم والحمیم ونار الجحیم قد قضی الوعید ذق یا ایها العزیز الکریم.* 
حقیقت پدید امد و "امر" خدا ظاهر گشت. این روز خداست. برای منکرین روز 
فشواری اسکت "ساعت" کعنی یاف ماه‌شفی شلء:و آیات تازل کشت منگرین 
می‌گویند: این سحری است مدام و مستمر...یگو! به‌خاطر شرکتان عذاب را 
بچشید! اين درخت تلخی است که به "اثیم " وعده دادیم. عذاب دردناک و 
سموم و گرمی و اتش دوزخ سهم اوست. وعده خدا تحقّق یافت. پس بچش 
(طعام تلخ را) ای "عزی زکریم "! 














کتاب معروف کریم خحان. ارشادالعوام» اینطور آغاز می شود : 
چنین گوید بنده اثیم کریم بن ابراهیم که چون دیدم. ..عوام از فهم آنها [کتابهای 
دیگرش] محروم مانده بودند...و بعضی هم التماس کردند. ..که کتابی برای 
آنها بنویسم ...و دلیل هائی که همه کس از عوام...بتواند آنها را بفهمند. .. 
استخاره از خداوند عالم کردم. پس از رخصت. ..نوشتن این کتاب [را] شروع 
کردم...۲* 

کریم خان در ارشادالعوام ادعای مهارت در علوم گوناگون نموده. حضرت 

بهاءاله می‌فرمایند» مقصودش از اين ادّعا افتخار بوده» غافل از آنکه 

سال ها باید قلبش را از آنچه آموخته پاک سازد و به‌حق رجوع کند. ٩۳‏ 

د رکتاب اقدس نیز از او ذکری شده: 
اذکروا الکریم اذ دعوناه الی له اّه استکبر بما ابع هواه بعد اذ ارسلنا الیه ما 
قزت به عین البرهان فی‌الامکان و تمّت حجّةّ الّه علی من فی‌السموات و 
الارضین. اتّا امرناه بالاقبال فضلاً من الغنیح المتعال اه ولّی مدبراً ای ان اخذته 
زبانية العذاب عدلاً من الّه اّا کنا شاهدین.4؛ حضرت بهاءال 


میرزا تقی خان و فربان خان 


در هنگام جوانی» پیش از "اظهار امر" حضرت بهاءالله در مجلسی حضور 
داشتند. در آن مجلس؛ میرزا تقی خان» وزیر ناصرالدین شاه نبر حضور 
یابس الا في کتاب مبین (تر و حشکی نیست که در آن کتاب روشن نباشد) 
چه معنی دارد؟ حضرت بهاء له فرمودند: ای در آن نیست. پرسید: یعنی 


* بنابر بیانات شفاهی حضرت عبدالبهاء. 





بای بهاءاله در قرآن ۳۹۸ 


چه؟ فرمودند: یعنی در قران تواریخ و تفاسیر و معانی و دقایق تاریخیّه و وعد 
و وعید» بلکه ذکر هر چیزی در آن هت .. گت : من هم در آن مذکورم؟ 
فرمودند: بلی» تو هم در آن مذکوری. گفت: به‌اشاره یا تصریح؟ فرمودند: 
بالصراحة. گفت: من از خود خبری در آن ندیدم."** 


در پاسخ به پرسش تقی خان حضرت بهاءاله اين ایه قران را نقل فرمودند: 


اي أَو بالرخمن منلک |ٍن کت تقی سوره مریم. آیه ۱۸ 
من از تو به حدا پناه می‌برم» آگر تو "تقی" (پرهیزکار) باشی ! 
"او [تقی خان] سخت خشمناک شد. ولی چیزی اظهار نداشت. و پرسید: 
آیا از پدرم قربان خان» هم چیزی هست؟ فرمودند: هست. گفت: 
به‌صراحت يا اشاره؟ فرمودند: به‌صراحت." سپس این آیه را بیان فرمودند: 
لاله هد یال نمی لرسول حتی یاتینابقریان* تاه ار 
سوره آل عمران. آیه ۱۸۳ 
گفتند: خدا با ما پیمان بسته که به‌هیج پیامبری ایمان نياوريم؛ مگر اينکه یک 
"قربان" بیاورد که آنرا آتش (آسمانی) بسوزاند. 
معلوم نیست پس از این چه شد. به‌احتمال زیاد» تقی خان از شنیدن این 
پاسخ‌های تازه و تند چنان نگران و ناراحت و شاید شرمنده شد که سکوت 


را برسخن ترجیح داد. 


افو تا زمیج قوناد مت انا کر راو با مره عاسی فان کفته مات کارش 
گوسفند. در اين آیه واژه "قربان" با "آتش" (نمادی از دوزخ) همراه شده. از میان صدها نوع 
معجزه که مردمان طلب می کردند» انتخاب چنین معجزه‌ای (سوزاندن یک حیوان با آتش 
آسمان) از میان آنهاء شگفت انگیز است. آیا ممکن است به‌خاطر همین رویداد و همین گفتگو 
چنین معجزه خاصی انتخاب شده؟ 








۳۹ فصل ۱۲ : دشمنان نقشه یزدان 3 


"تقی" یعنی پرهیزکار: با تقوا. و خداترس. "مود بر الناس..من شَر 
لوْسواسٍ" (سوره ناس آیات ۱-4) نشان می دهد که از شیطان باید به‌یزدان پناه 
برد. ایرانیان» میرزا تقی خحان را به‌خاطر اصلاحاتش مورد تمجید قرار دادند 
و او را "امیرکبیر" خواندند.* اما از قساوت قلبش آگاه نیستند. (بیشتر 
مردمان دوست ندارند قهرمانشان لگُه دار شود.) او کسی بود که حکم 
شهادت حضرت باب را دو بار صادر نمود * 


خان را اشکار و عیان می‌کند. در دوران وزارت او» یکی از پیروان حضرت 
باب را می‌خواستند به‌عاطر ایمانش شهید کنند. یکی از دوستانش که با 
دربار رابطه داشت» از تقی خان خواست که واسطه شود و مانع این جنایت 
ون تقی خان دستور داد آن شخص را به‌حضورش ببرند. پس از 
ملاقات از او حواست که "علی‌محمد باب" را انکار کند. آن ممن فداکار 
در پاسخ به‌ا و گفت: کدام یک را انکا رکنم ؟ علی را یا محمد را؟ تقی خان 
از این پاسخ سخت غضبناک شد و دستور داد گردنش را بزنند. میرغضبان 
چنین نمودند. دائی حضرت باب که از تجار محبوب شیراز بود. به‌همین 
صورت » به دستور تقی خان» به‌شهادت رسید. بنابر ایات فران» کشهد تنها 
یکنفر مانند کشتن جمیع نوع بشر است. من فتل نفسا...فکانما قتل الناس 
جمیعا (سوره مائده. آیه ۳۲). 


* اسکندر را نیز کییر می‌نامند. کسی که موجب کشتار هزارها نفر مردم بی‌گناه شد» و زیباترین و 
باشکوه‌ترین کاخ جهان» کاخ هخامنشی را به اتش کشید. 

5 حضرت باب و یکی از پیروان جوان و فداکارشان (محمّدعلی زنوزی) دوبار مورد هدف ۷۵۰ 
گلوله قرار گرفتند. بار اول هیچکدام از گلوله‌ها به‌هدف نخورد. اين رویداد شگفت‌انگیز در برابر 
هزارها نفر تماشاچی انجام گرفت و در مراجع بهائی و غیر بهائی هردو ثبت شده. 








بای بهاءاله در قران ۳۷۰ 
"جن و شیطان" ب ۰ جه؟ 


آئین بهائی دشمنان بسیار داشته و دارد. از جمله دو یار و همکار به‌نام میرزا 
بحی» معروف به‌ازل و سید محمّد اصفهانی که در زمان حضرت بهاءالله 
می‌زیستند. از این دو همکار نیز قرآن مجید به‌رمز و اشاره یاد می‌برد. برای 
آگاهی از ایات مرتبط به‌آنها؛ در ابتدا لازم است با دوواژه "جن" و "انس" 
آشنا شویم . استعمال این دو واژه یکی از اسرار بزرگ قران بوده و هست» 
خاصه کلمه "جنْ" که در طی قرون و اعصار موجب کنجکاوی و تفحص 
بسیار بوده. به‌بینیم منظور از "جن" چیست و چه تفاوتی با "انس" دارد؟ 
معنای اصلی "جن" پنهان بودن است. اعتقاد بر این است که "اجنه" 
موجوداتی هستند با شعور که از چشم ما پنهانند. حضرت عبدالبهاء در 
نامه‌ای پرده از روی این واژه اسرارامیز برداشته‌اند: 

مراد از جن در آیه مبارکه فرقان [قرآن] نفوسی هستند که ایمان و انکارشان 

مستور و مخفی است. جن موجودی است پنهان. اين ات کرام فرناید: پرونکم 

من حیث لا ترونهم. یعنی آنان به‌ایمان و ایقان شما واقف و مطلعند. ولی ایمان و 

ایقان آنان در نزد شما پنهان [است].** 
از چه جهت مردم عادی ممکن است "جن" به‌شمار روند؟ بعضی از 
مردمان» به‌عللی که خود دانند» پیوسته می‌کوشند که درونشان را از دیگران 
پنهان دارند. آگر سوالی از آنها بپرسید. با اکراه جواب کوتاه می‌دهند 
انگار از نشان دادن درون خود بیم دارند. این مردمان غالباً گرفتار شک و 
شبهه‌اند و قادر به‌وصول به‌مراتب بلند ایمان و ایقان نیستند. زپرا شجاعت» 
صراحت» صداقت» و شفافیت. توأم با رد و حکمت. از لوازم اصلی 
ایمان و ایقان‌اند. واژه "جنّ" در اشاره به‌اين‌گونه پنهان‌کاران نیز بکار رفته . 
بنابرگفتار قرآن؛ طینت انسان و جنّ بکلی متفاوت است (۵۵:۱6-۱۵). 


حضرت باب "جن" را چنین تعریف می‌فرمایند: 





الجن من استجن فیه نار النفی . ۷؛ 
تن کین است که در او تش انکار پنهان باشد. 


واژه "شیطان" نیز به‌مردمانی اطلاق می‌شود که مکا "آهسته‌گو" و 
پنهان کارند : 
نما النجوی من الشیطان. سوره مجادله: آیه ۱۰ 


نجوی* کار شیطان است. 
شیطان و یاورانش. زودباوري مردم ساده‌لوح را می‌بینند» اما مردم ساده‌دل 


از مکر پنهان در دل شیطان ویاورانش بی خبرند: 


مر وا فقس سح مرو و 


انه یراکم هووقبلهُ من حیث لا ترونهم. سوره اعراف. آیه ۲۷ 
او ویاورانش شما را می‌بینند وحال آنکه شما آنها را نمی بینید. 


بعضی از مردمان دو صورت دارند. به‌ظاهر صورت انسان دارند» و به‌باطن 


برخی صاحب دو وجهاند.۸٩‏ حضرت بهاءاله 
چرا گروهی از مردمان به‌پنهان‌کاری و گروهی دیگر بهشفافیّت متمایلند؟ 


مردم [پنهان‌کاران] از نور آسمانی نفرت دارند. چون می‌خواهند در تاریکی گناه 
کنند. پس به‌نور نزدیک نمي‌شوند. مبادا کارهای گناهآلودشان دیده شود و 
به‌سزای اعمالشان برسند. ولی درستکاران با شادی به‌سوی نور می‌آیند تا همه 
به‌بینند که آنچه می‌کنند. پسندیدة خداست. 

حضرت مسیح (انجیل یوحنا. فصل ۳. آیات ۲۰-۱) 


نجوی: آهسته حرف زدن. این آیه اشاره به‌کسانی است که کم‌گونی و آرام‌گوئی را وسیلهای برای 
پنهان داشتن درون خود و اجرای نقشه‌های شوم و ناپسند خود بکار می‌برند. کسانی که به حرفه 
جاسوسی مشغولند» از این هنر بهره وافر دارند. رمز موفقیت آنها د رکم‌گوئی و پنهانکاری است. 
آئینه برترین نماد راستی و درستی است. هر چه را انطور که هست می‌نماید. زشت را زشت و زیبا 
را زیبا جلوه می‌دهد. باید صداقت و شفافیت را از اثینه بیاموزیم. 








بای ها در قرآن ۳۷۲ 


واژه "انس" در مورد کسانی بکار می‌رود که شیوه پنهان‌کاری و دوروئی در 
طینت آنها نیست. این مردمان در مدارج و مراتب مختلف ایمان قرار دارند 
و حتی ممکن است بی‌دین و ایمان باشند. وجه مشترک آنها صراحت 
لهجه و توافق بین ظاهر و باطن انهاست. دوست را دوست» و دشمن را 
انساننت ما مرتبط به‌شفافیّت ماست.. زاف تم شا نست ها 
بیشتر. هرچه یکرنگی ما بیشتر اسان ما بیشتر. هرچه به‌پنهان‌کاری» 
دوروئی: ِِِ و کترشی از از "انساننت" دور» و به "جنیت" 
صدق و راستی اساس جمیع فضائل انسانی است.؟* 
آیا بنائی را بدون پایه و اساس می‌توان ساخحت؟ 
اول انسانیت انصاف است و جمیع امور منوط به‌آن,* حضرت بهاءاله 
این عبد از اول ایام الی حين اهل ایران را به‌عدل و انصاف"* دعوت نمود. 
فی‌الحقيقه هر نفسی به‌اين دو صفت مبارکه مزین نباشد. از [نوع] انسان 
محسوب نبوده وش ت۱٩‏ حضرت بهاء ال 
بت بدون می‌توان به "انصاف" گروید؟ 
تانق ای که ازتاقت و نی اتتان + سوام ااشلاق؟ 
تنها در مورد کسانی صادق است که از حد اقل انسانیت یعنی صداقت 
* فرق عدل و انصاف چیست؟ دانستن تفاوت آنها مشکل است. عدل غالبا مرتبط به‌قانون است» 
به‌اين معنا که همه مردمان در برابر قانون یکسانند. انصاف مرتبط به‌روابط فردی میان 
انسان‌هاست. لازمه انصاف این است که ی اد بر عمط کر و 


بین دو نفر به ی این عدالت ۱ ست. آگر به‌فرد گرسنه بیشتر بدهیم» | ین ین انصاف 


ی 








برخوردار باشند. شاید بهمین سبب در قرآن صفت کذب مورد تأکید بسیار 

لمات غرف..نماتوعدوت لاقع...واذا الرسَل آقنت.ویل ومد لین 
سوره مرسلات. آیات ۱۵ ,۷۰۱۱ ,۱ 

سوگند به‌فرستادگان پیاپی (دو موعود عصر ما).. . آنبحه به‌شما وعده داده شده 
به‌وقوع می‌رسد . . .وقت ظهور آن فرستادگان خواهد رسید. ..وای بر مردمانی که در 
آن روز به‌دروغ پردازی مشغول شوند! 

خداوند در قرآن مجید بارها این سوال را برای بیداری ما عنوان می‌نماید: 

"ایا ظلمی بزرکتر از دروغ بستن به‌خدا می‌توان تصور نمود؟" 
نآ من کلب غلی ال وکذب بالصَذق لذ ایس في جهن نزی 
افین والذي جاء بالصَدق وصدّق به ه آولنك هم المتَقون لهم ۳ یشاءون عند 
زبهم ذل جزاء | امش ه سوره زمر آیات ۳۲-۳ 
پس کیست ظالم‌تر از کسی که پروردگار را دروغگو می‌شمردکسی که حقیقت را 
پس از شنیدن. دروخ می‌خواند؟ آیا دوزخ منزل و مأوای کافران (منکران) نیست؟ 
آنان که صادقند وحقیقت را می‌پذیرند» از گروه پرهیزکارانند. آنچه بخواهند نزد 
پروردگارشان بیابند. این پاداش مردم نیک‌سیرت است. 

انکار موعود با دروغ گفتن چه رابطه‌ای دارد؟ آسان‌ترین و متداول‌ترین 

دروع‌ها دروغ گفتن به‌خود است. نه به دیگران . جز از این راه هرگز موعود 

پروردگار را نمی‌توان انکار نمود. بنابر مئّلی "هیچ کس نمی‌تواند بهتر از 

خودمان ما را فریب دهد." 

تصویر ان" در قران منفی است (۳4:۶۱) و در درجه اول اشاره به‌مردم 

بی‌شعور و نادانی است که خود را از گروه ممنان به‌شمار می‌آورند» اما از 

ایمان بهره‌ای ندارند. و "شیطان" در درحه اول اشاره به‌پیشوایان مکاری 

خود بهره می‌برند. در نظر پروردگار "کفر" بهتر از "مکر" است : 





بای ها در قرآن ۳۷۹ 


اصحاب نار باش و اهل ریا مباش . کافر باش و ماکر مباش. در میخانه ساکن شو 
و در کوچة تزوبر مرو...۳" حضرت بهاءال 

آنچه بدبختی و بل به‌نام دین در عالم حادث شده و می‌شود از همکاری 
این دو گروه_شیطان و جن-بوده و هست. هرگاه اين دوگروه یار و همکار 
شوند» قدرت آنها صد چندان می‌شود. پیشوایان بی‌وجدان؛ این پیروان 
بی‌شعور و نادان را مانند اسلحه برای رسیدن به‌هدف‌های خود بکار 
می برند . کسانی. که خود و مردم با کتاه ر با بمت تکه تکه شین کتتان) 
مصداق این گفتارند. آخرین سوره قرآن تماما مرتبط به‌اين دو گروه از 
در نخستین سوره قرآن که شامل ۷ آیه است» خداوند بما می‌آموزد که برای 
یافتن راه راست باید دست نیاز و بندگی برافرازيم و به‌دعا پردازیم. و در 
آخرین سوره قران که شامل ٩‏ آیه است» بما تعلیم می‌دهد که از شر مردم 
پنهانکار و مکار باید باو پناه بریم. زیرا کسب ارمغان ایمان و حفظ آن. تنها 
واژه‌های جن و شیطان را نباید به‌معنای ظاهر گرفت. این واژه‌ها به‌صفاتی 
اشاره می‌کنند که در بسیاری از مردمان کم و بیش یافت می‌شوند. اما هر 
انسانی که در پنهان‌کاری و عدم صداقت و تزویر از حذی-که تنها خداوند 
از ان خض | کا اسشتفاوه مایت اردظ توان ۸و عد. انیت با 
بیرون نهاده. مثلاً ابلیس در آغاز از گروه اجه بوده سپس در تزویر به‌مرتبه 
شیطان رسید (۱۸:۵۰). 

در هنگام ظهور پیامبران» مردمان از انسان گرفته تا جن و شیطان؛ همه 
به‌مخالفت با آن فرستادگان برمی خیزند: 
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و ره و وه 


وکذلك جعلنا لکل نب عدوا شیاطین الانس والجن بوحي بعضهم اٍلی بعض 
ژخرف القول غروزا ولوشاء ربك ما فعلوه فذرهم وم یرو سوره انم آیه ۱۱۲ 
این چنین اجازه دادیم که برای هر پیامبری دشمنانی از گروه شیطان-چه انسان و 
نمی خواست. به‌چنین کاری قادر نبودند. آنها ر در دروغ های خود واگذار. 
هر وقت ندای الهی بلند شد. ندای شیطان هم بلند شد. زیرا هميشه ظلمت 
می‌خواهد مقاومت نور کند. ظلم می‌خواهد مقاومت عدل نماید. جهل می خواهد 
مقاومت علم نماید. ٩۳‏ حضرت عبدالبهاء 
حضرت بهاء‌الّه بارها به‌ظهور شیطان در این عصر اشاره می‌فرمایند : 


قد ارتفع نداء الرحمن و عن ورائه نداء الشیطان.؟* حضرت بهاءاله 
به‌یقین ندای یزدان بلند شد 0 ندای شبطان. 
شیاطین در کمین بوده و هستند و به‌انواع مکر و خدعه تمسک و تشبّث 


نمایند.** حضرت بهاءاله 


شیاطین در کمین بوده و هستند و به‌اسم حق ناس را گمراه نموده و می‌نمایند.۳* 


حضرت بهاءالله 
قل قد ظهر الشیطان بشأن ما ظهر شبهه فی الامکان و کذلک ظهر جمال 
الرحمن. ٩۷‏ حضرت بهاءاله 
بگو! شیطان به‌طوری نمودار شده که شبهش را عالم ندیده. ظهور پروردگار نیز 
چنین بوده: 
وان یمنعک احد عن سبیل‌الرحمن فاعلم بائه هوالشیطان ولویکون علی صورت 
الانسان. ۵۸ حضرت بهاءاله 
ار کسی تو را از راه یزدان باز دارد» به‌يقین بدان که شیطان است. ولو به‌صورت 
انسان باشد. 


بکو! اهرپمنان در کمین‌گاهان ایستاده‌اند آگاه باشید. و به‌روشنائي نام بینا از 
تیرگی‌ها خود را آزاد نمائید.** حضرت بهاء له 





ی بهاءاله در قرآن ۳۷۹ 


در هر ظهور اکثر ناس به‌وسواس شیطان از عرفان مظهر رحمن [فرستاده یزدان] 
محروم ماندند و به‌ايام فانیه از حیات ابدیه باقیه محروم گشتند. ۰" حضرت بهاءا 
در اين ایام شیطان به‌اسم رحمن دعوت می‌نماید و سامری به‌ذکر ازلی ندا 
می‌کند. و ابلیس به‌نهایت تلییس مشغول گشته.۲۱ حضرت بهاء له 


بیشتر مشکلاتی که به‌اسم دین در عالم حادث شده و می‌شود از جانب 
"شیطان"ها و "جن"های به‌ظاهر انسان است. این متظاهران به‌ایمان» 
دشمنان داخلی آئین‌های یزدان بوده و هستند. در آئين بهائی» این دورویان 
و دروخ‌گویان "ناقضص" خوانده می‌شوند. زیرا تعهد خود را به‌وفاداری به‌عهد 
و میثاق الهی می‌شکنند. موجب انشعاب آئین‌های پروردگار در اعصار 


پیشین » این گونه دروغ‌گویان» متظاهران» و دورویان بوده‌اند. 


دو دشمن همکار 
و سرسخت این بهانی 


آئین بهائی نیز سهمی از شیطان‌ها و جن‌های انسان‌نما داشته. اما آنها بنابر 
اراده یزدان از اجرای نقشه‌های شوم خود باز مانده‌اند. در بین آنها 
گنجینه ذخاثر و اسرار» از اين مرد جاه‌طلب و یار مکارش؛ سید محمّد 
چندین بار نام وه اش ی ار تروش ان ایانقه لازم است از چند 


میرزا یحبی برادر ناتنی حضرت بهاء ال بود که هم از جانب حضرت 
باب و هم از جانب حضرت بهاءالله مورد فضل و عنایت بسیار قرار 


۴ ۳ "۷ ۰ ا ۰ ۳ ۰ 2 ۰ « 
میرزا یحبی را پیروانش صبح ازل خواندند» اما سرانجام» شام ازل شد , 








کت با این حال قانع نبود» یمان موعود حسادت می‌ورزید» و 
۰ سرانجام به‌تحریک مردی مکار بنام بسا یرل با حضرت بهاء ال 
* ازل از عطر به‌جانش سخت می‌ترسید و بیشتر اوقات با مهارت بسیار 
خود را پنهان می‌داشت. 
چه خبر می دهد . 
وال علبهم با الدي اه یتنا قانسلخ منها قَاَتِعهُ اسان فکان من الماوین. 

۲ سوره اعراف آیه ۱۷۵ 
برای آنها خبرکسی را بگو که ما آیات خود را باو دادیم اما او آنها را ندیده 
گرفت. سپس شیطان در پی او افتاد» و از گمراهان شد. 

آیه پیش نشان می‌دهد که داستان کسی در میان است که با آیات الهی 
مها مدو کان ده شرا تشتی همان اعاز ارانکا سار از خوم‌شفود 
عصر ما دریافت می‌داشت و مذتی ریاست پیروان حضرت باب را بر عهده 
داشت. با اینحال» به‌ان آیات ایمان نداشت و از همان آغاز در فکر 
زیاست. بود.. اما به‌تتهای. از غهدة این کار.بر نمی امد برای رسیتان 
به هدف‌هایش نیازمند به‌مشوق و محرکی بود که هم باو جرأت و امید دهد و 
هم برایش نقشه ریزد. در اين میان مردی پیدا شد که آنچه را یحبی لازم 
داشت. همه یکحا در او جمع بود. 

شیطان که جز در عالم خیال و تصور وجودی ندارد. از چند مهارت 
برخوردار است؛ از حمله: 





بوکیب بهاءالّه در قرآن ۳۷۸ 

* پنهان‌کاری 

* تبحردرمکر و حیله 

* وسوسه در روح مردم کوته نظر و زودباور 
سید محمد اين مهارت‌ها را یکجا در خود در حد کمال داشت و دریاری و 
همکاری با یحبی. با مهارت بسیار آنها را بکار بست. اگر وسوسه سیّد 
محمد در کار نبود» شاید میرزا بحبی ادعائی نمی‌نمود. همکاری این دو 
یار مانند آمیختن دو زهر خطرناک. نیروی سمّیت آنها را صد چندان نمود. 
ی هن ی تس ۱ هروه کف تون مه فا 
"شیطان" را. اين دو یار به‌یاری یکدیگر اين دو نقش را به‌کامل‌ترین 
صورت در صحنه روزگار آشکار نمودند. 
از جمله به‌تحریک سید محمّد. یحیی چند نقشه برای قتل حضرت بهاءاله 
به‌موقم اجرا گذاشت» اما به‌مقصود نرسید: 

نفسی را که...به‌ید [دست] رحمت تربیت فرمودم بر قتلم قیام نمود.۳" ۱ 

حضرت بهاءاله 

آنچه سید محمد به‌میرزا یحیی القا می‌نمود» او نام حضرت باب را بر آن 
می‌گذاشت و با مهر آن حضرت. به‌آن نوشته اصالت می‌داد. حضرت 
بهاء‌انه» گاهی در اشاره به‌سید محمد» لقب "شیطان" را بکار برده‌اند» از 
جمله در این آیات: 

هر چه شیطان [سید محمد] باو [یحیی] القا می‌نماید. نوشته و به‌خاتم [مهر] 

حضرت مختوم نموده. ۳ حضرت بهاء له 

آن شیطانی که او...را اغوا نموده. و برای ریاست ظاهره چه مقدار مفتریات 


نسبت به‌حق داده. *1 حضرت بهاءاله 


ترس بقیه ایات سوره اعراف ادامه دهیم : 
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ولو شتا لاه بها ولکنه آغلذ نی الأرض وائِع هرا فسلهُ کل الکلب ان 
اقَصض لعلَهُم َو ۱ سوره اعراف. آیه ۱۷۹ 
آگر می‌خواستیم مقام او را با آن آیات بلند می‌نمودیم. اما او به‌اين دنیا گرایش 
یافت و از هوای نفسش پیروی نمود. او را می‌توان به‌سگی تشبیه کرد که اگر به‌او 
حمله کنی» زبانش را بیرون می‌آورد» و آگر رهایش کنی» باز هم زبانش را بیرون 


می اورد . 


قسمتی از ایه پیش را در فصل ۱۰ مورد مطالعه قرار دادیم . در کتاب بدیع» 
حضرت بهاءالّه رابطه آنرا با ازل تصدیق می‌فرمایند: 


انک انت الذی ذکرت فی کتاب القبل بقوله تعالی: کمثل الکلب ان تحمل علیه 
یلهث او تترکه پلهث 3٩.‏ حضرت بهاءاله 
به‌یقین توکسی هستی که ذکرت از قبل د رکتاب (قران) شده است. متعالی است 
گفتارش: رمّلٍ او) مانند مَل سکّی است که زبانش را بیرون می‌اورد. چه باو 
به‌عزّت و راحت این دنیا گرایشی شدید داشت و لیاقت آنهمه لطف و 
عنایت را نداشت. هر چه دیگران کوشیدند که اگاهش سازند» ثمری 
نبخشید . تا پایان عمر به‌اعمال شوم خود ادامه داد و سرانجام بی‌یار و یاور 
در نهایت ناامیدی این جهان را ترک گفت. 
خبر قران مرتبط به‌هدایت و ایمان است. آن آیات بما پند می‌دهند که از 


دك مت اقم دینکب یتنا فافضص الْقصض للم کرو 


سوره اعراف. آیه ۱۷۹ 





بای بهاءاله در قران ۳۸۰ 


این وصف (سرنوشت) مردمانی است که آیات ما را دروغ انگاشتند. پس این 
داستان‌ها را ب‌آنها بیاموز شاید به‌تفکر پردازند. 


#و و 


ساء الوم این کدی یتنا هم انوا یلو سور اعراف آیه ۱۷۸ 
چه شوم است سرنوشت مردمانی که آیات ما را انکار نموده» به‌خود ستم روا 
می‌دارند. 

من بهّد له هي ومن یل قأوكْ هم ارو سوره عراف آی ۱۷۸ 
هر که را خداوند هدایت نماید. هدایت یافته و هر که را گمراه نماید (اجازه 
گمراهی دهد) اززیان‌کاران است. ۳ 


ی نیز سخن از کسی به‌میان می‌آورد که بدون هدایت الهی و کتاب 
اسا ‏ مردمان را گمراه رم کتاغ: 


وی لس من یال في له بر علم ولا هی ولا کتاب من اني عطفه بل 
عن سل له في ال خزي ونذیقه یوم القامة عذاب خی لك بما قَّمَتَ 
دا وا ال كِ بظلام آلعیید. سوره حج. آیات ۸-۱۰ 
در بین مردمان کسی هست که بدون علم و هدایت الهی و کتاب روشن با خدا 
(درباره امر خدا) به‌مجادله می‌پردازد. خود را بزرگ می‌شمرد تا مردمان را از راه 
تفا هرفن یشاک فادها یراع ای تسوا و دنت مقدر لها کت ورن رتکد 
عذابت این کیفر اعمالی است که تو از پیش مرتکب شده‌ای . پروردگار 
به‌بندگانش ظلم ننماید. 


آیات پیش نیز وصف حال میرزا یحیی است: 

* ازهدیه علم و هدایت الهی بی‌بهره بود. کتاب آسمانی هم نداشت 
۰ با این حال خود را بزرگ شمرد و ادذعای پیامبری نمود. 

به‌راه خطا رفتن» يا راه راست را یافتن؛ هر دو در دست خداست. اما بنابر میزا زان عدل الهی » که 
احدی از آن میزان آگاه نیست. ایمان و انکار هر دو مرتبط به‌شایستگی و لیاقت انسان است. 


خداوند همواره حامی مردمان لایق » و مانع مردمان نالایق اضتنت:: این مطلب به‌تفصیل در پایان 
این کتاب بحث شده. 
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* گروهی از مردمان را گمراه کرد. 
* درپایان عمربه‌ذلت افتاد وبا فّت از این جهان برفت. 


در اين بیان می‌فرمایند یحبی در "دعوی و اذعا" خود را از هر بزرگی بزرگتر 
می‌شمرد؛ اما در عمل از ه رکوچکی کوچکتر بود: 

در دعوی و اذعا اکبرمن کل کبیرن و در ظهور و فعل اصغرمن کل صغیر." ... 

حضرت بهاءاله 

ناخ پیش ۰ از سوره 7 از شخصی خبر می دهند که کتاب منیا یعنی 
کتاب آسمانی ندارد. این نکته شهادت می‌دهد که شخص مورد نظر 
ادعای پیامبری نموده؛ زیرا تنها پیامبران قادر به‌آوردن چنین کتابی هستند. 
استعمال واژه "یال "_دستهای تونشان می‌دهد که این آیات به‌شخص 
خاصی مرتبط اند. 
همین سوره. چند ایه بعد » ناگهان سخن از دو نفر به‌میان می‌آورد که با 
پروردگار به دشمنی برمی خیزند. در ایه پیش شخص مورد نظر با "یجادل في 
ال" (با خدا مجادله می‌کند) معرفی شده» در ایه بعد» دو نفر مورد نظر 
(میرزا یحبی و سیّد محمد) با "اختصموا في ربهم " (با خدا دشمنی می‌کنند) 
معرفی شده‌اند : 

هدّان حضمان اختصموا في رهم فَلذین کفروا فطعت هم تیاب من ترٍ.. 

۱ ۲ سوره حج. آیه ۱۹ 
اینها دو دشمن‌اند که با پروردگارشان دشمنی نمودند. آنان که کفر ورزیدند لباسی از 
آتش خواهند پوشید. . 

درباره میرزا یحبی می‌فرمایند "در اين ایام به‌جمیع مناهی (گناهان) قیام کرد." 
سپس سرنوشت غم‌افزای میرزا یحبی و محرکش را در عالم اخری نشان 
می‌دهند: 
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لذا اطردناهما و ترکناهما فی عذاب السعیر. ۷" حضرت بهاءاله 
بنابراین آنها را هر دو طرد نمودیم و درعذاب دوزخ رها کردیم. 
در اين بیان می‌فرمایند» کسی که با خدا در جنگ است. مردمان خدای 
خود نموده‌اند: 
نفسی را که محارب با حقق است. او را رب اخذ نموده‌اید. ‏ حضرت بهاءاله 
قال انا ریکم الاعلی .۲*۹ حضرت بهاء له 
مردمان چه جنَ و چه انسان» وسوسه کتا, این آیه در مورد همه دشمنان 
آئین یزدان صدق می‌کند» بخصوص میرزا یحیی وس امن : 
أَُرذ برٍب الّاسٍ ملك الّاس له الّاسٍ من شرّ السُواسٍ الْحناسٍ الّذي 
یوّسوس في صدُور الناس من الجنة و الناس. وتان آ یات 1 
بکو! به‌پروردگار عالمیان پناه می‌برم--پروردگا ری که فرمانروای مردمان وخدای 


آنان است. (به‌او پناه می‌برم) از شر وسوسه‌گر پنهان‌کار. کسی که در دل‌های 
مردمالچه جن» چه انسال--وسوسه ی لا 


یا ذکراله قل اعیذوا انفسکم بالّه من شرالوسواس الّذی یوسوس فی صدور 
۷۳ حضرت باب 


ی "ورد" (ه‌رمان) بو نضس خود را زر "سوم -کسی که در دلهای 
مردمان وسوسه می‌کند_به خدا پناه دهد . 


خود را از وساوس خناس که در بین ناس به‌وسوسه مشغول است محفوظ دار. ۲ 
حضرت بهاء له 


موصوع سوره ۱۱۳ نیز شباهت بسیار با سوره ۱۱ دارد» با این تفاوت که 
به حسل اشاره ف گنز 





فُل أَعودٌ بر الْفق..من شرخاسد ادا حسّد. سوره فلق. آیات ۱ وه 
بکوا پناه می‌برم به‌پروردگار سحرگاه . .ازشرحسودی که حسد می‌ورزد . 
شاید مهمترین محرک میرزا بحیی در اجرای مقاصد شومش نسبت 
بهحضصرت بهاء ال وپیروانش » حسادت بود . 
اگر جمیع ال ابداع [عالم] اراده نمایند که حسد و بغضای نفسش را احصا 
کنند. جمیع خود را عاجز مشاهده نمایند.۲۳ حضرت بهاءاله 
در این ایام رانحة حسدی وزیده که...از اول بنای وجود عالم...تا حال چنین غلَ 
[کینه] و حسد و بغضائی ظاهر نشده.۳ حضرت بهاءاله 


در ابداع شبه این نفس در حب ریاست و جاه دیده نشده.*۲ حضرت بهاء ال 


میرزا یحیی به‌مقام فرشتگان رسید» اما پس از چندی به‌رتبه شیطان سقوط 
نمود. داستان ابلیس وصف حال ومال اوست*: 
واذ فلا لملانکة اسجذوا لدم فسجَدوا لا ابلیس کَان من الجنّ َْسَقَ عَن فر 
دوه وه واه من ذوني وهم کم عدو بلس باظالمین بل 
سوره کهف. ایه ۵۰ 
هنگامی که به‌فرشتگان گفتیم به "آدم" (موعود) سجده کنند. همه سجده نمودند» 
مگر ابلیس که از اجنه بود. او از امر پروردگارش سرپیچی نمود. ایا شما؛ او و 
فرزندانش را بجای من به‌دوستی می‌گیرید. و حال آنکه آنها از دشمنان شما 
هستند؟ مردم ظالم چه جانشین بدی (بجای خدا) انتخاب می‌کنند. 


نشانه‌های ایه پیش همه در مورد یحبی و یافت : 
* یحیی میان پیروان حضرت باب تنها "فرشته‌ای" بود که در برایر 
حضرت بهاءاللّه اظهار بندگی ننمود. 
* دراین بیان حضرت بهاءاله» یحبی را با ابلیس برابرمی‌شمرند: 


هویذعی في نفسه جوهر الانقطاع کما ادّعی الشیطان وقال حلص وجهی له رب العالمین. و لذا 
ما سَجَذتٌ لدم من قبل ولن آسجد لانی لو آسجد لغیر ال کون اذاً لمن المشرکین. 


(مجموعه الواح مبارکه. چاپ مصر صفحات ۳۵۸-۳۵۹) 
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* اوبه‌ظاهر به‌رتبه فرشتگان رسید. اما نقش ابلیس بر عهده گرفت و از 
1 
* ازامرپروردگارش سرپیچی نمود. 
* گروهی از پیروان حضرت باب بجای پذیرفتن موعود او را دوست 
خود وحتی خحدای خود دانستند. 
ان اّذی اتخذوه المشرکون ربا لانفسهم...*۷ حضرت بهاء ال 
کسی که مشرکین او را بجای پروردگارشان برگزیدند. 
* آن پیروان چه اشتباه بزرگی مرتکب شدند و چه جانشین بدی بجای 
موعود خدا برگزیدند. 
و انا نحن قد امرنا الملائكة بالسجود لادم الباب فسجدوا الملائكة 
کهم.. .۷ ابلیس ابی واستکبرمن امرنا. ۳" حضرت باب 


ما به‌فرشتگان امر نمودیم که به‌آدم که باب است-سجده کی 0 
خود را بزرگ شمرد. 
در ایه پیش» در نهایت لطافت نام حضرت باب به‌میان آمده. در بعضی از 
آیات الهی واژه "آدم" و "انسان" هر دو در اشاره به‌پیامبران بکار رفته‌اند. 
پیروان راستین حضرت باب همه فرشتگان بودند. از با استکبار و انکار 
فقوت پمال هرد وا ناف از انلس موم در اشارم ها لس مان 
شیطان در هر آسمانی به‌اسمی معروف. و معلم ملکوت بوده. . . و بعد یکمرتبه 
رجیم [ملعون] شده. ۳ حضرت بهاء له 
این آیه به "حزب شیطان" و به‌لقب حضرت باب "3ْکراله" هر دو اشاره 





۳۸۰ فصل ۱۲ : دشمنان نقشه یزدان 3 
تخود عم السَبْطانْ فانساهم در الّه كت حزب الشیطان لا ان حب 
السیطان هم الخاسرون. سوره مجادله. آیه ۱٩‏ 
شیطان بر آنها تساط یافت و موجب شد که "ذکراله" را فراموش کنند. آنها "حزب 
شیطانند." پیروان شیطان از زیان‌کارانند. 

در این بیان حضرت بهاء‌الله پیروان بحیی را "حزب شیطان" می‌نامند: 
از "حزب رحمن" خارج شده و به "حزب شیطان" توجه نموده..." 

حضرت بهاءاله سالها به‌تعليم و تربیت یحیی پرداختند؛ از او انسانی 

ساختند» و اسم ورس ومقامی باو عطا فرمودند . اما او قدر نشناعت و از 

آنجه فاست بیشتر می خواست. سرانجام به دشمنی با موعود یزدان ببخاست 

و هرچه از دستش می‌امد در راه غصب مقام موعود کوتاهی ننمود. حتی 

موجب قتل چند نفر از ممنان شد. داستان اسفبار ازل را در اين آیات 

می‌توان یافت : 
تاه الحق قد آخذنا ترابا و عجّاه بمیاه الامر و صورنا منه بشراً و یناه بقمیص 
الاسماء بین العالمین. فلمّا رفعنا ذکره و اشهرنا اسمه بین ملاً الأسماء اذاً قام 
من همان کسی هستم که تخم خوب در مزرعه می‌کارد. مزرعه اين دنیاست» 
تخم‌های خوب پیروان ملکوت خداوندند. و علف‌های هرزه پیروان شیطان. 
دشمنی که علف‌های هرزه را لابلای گندم‌ها کاشت. شیطان است. فصل درو 
آخر زمان است. و دروگرها [ممنین به‌آئین جدید] فرشته‌ها هستند. 
همانطور که در این حکایت. علفهای هرزه را دسته کردند و سوزاندند» در آخر 
زمان نیز همین طور خواهد شد. من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا...مردمان 
بدکار را از ملکوت خداوند جدا کنند. آنها را در كورة آتش بریزند و بسوزانند 
جائی که محل گریه و فشار دندان بر دندان است [دوزخ]. در آن زمان» 





ب بهاءلله در قرآن ۳۸ 


انسان‌های نیک در ملکوت پدرم. خداوند. مانند خورشید خواهند درخشید- 
اگرگوش شنوا دارید. بشنوید. ۸ انجیل متی: فصل ۰۱۳ آیات ۳۷-4۳ 
حي‌جص‌خ‌جد 
این جهان جای آزمایش است. برخی از مردمان نقش جنّْ و شیطان 
هی کاونللنه گروهی دیگر نقش فرشتگان و عاشقان دل‌دادة یزدان. چه 
کامرانند مردمانی که از اين زندگانی فانی سرمایه جاودانی می اندوزند» آنان 
که ارزش انسان بودن و نقش این جهان را در سرنوشت جاودانی خود 
"اگر انسان به‌انسانیت ظاهر شود از مك افضل است و دون آن از حیوان 
پست‌تر. "۱" "مقام انسان بلند است. اگر به‌انسانیت مزین والاً پست‌تر از جمیع 
مخلوق مشاهده می‌شود."۲" "اگر انسان به‌قدر و مقام خود عارف شود. جز 
اخلاق حسنه و اعمال طیبه ...از او ظاهر نشود. ۸۳ حضرت بهاءاله 


در این فصل داستان غم‌انگیز پنج نفر از دشمنان سرسخت دو موعود عصر 
ما مورد بحث قرار گرفت. این دشمنان موجب گمراهی بسیاری از مردم 
ساده‌دل گشتند. پیشوایان در نظر یزدان مقامی بلند دارند» اگر به‌هدایت و 
حمایت مردمان پردازند. اما اگر موجب گمراهی آنها شوند» مجازات شدید 
در انتظار انهاست. 
حضرت بهاءالُ در مناجات‌های خود بارها براي نجات گناهکاران و 
هدایت آنان دعا فرموده‌اند: 
ای رب اید الغافلین علی الاعتراف بما اظهرته بقوتک و المعرضین علی الاقبال 
الی باب رحمتک و المنکرین علی الاقرار بوحدانیتک و فردانیتک ای رب 
وفقهم علی الرجوع الیک و القیام علی تدارک مافات عنهم عند تجلیات انوار 
نیر ظهورک...*۸ حضرت بهاء ال 
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قل الهی الهی لک الحمد بما انزلت آیاتک و اظهرت بیناتک. و نورت افئدة 
المقربین بنور عرفانک و المخلصین بضیاء بیانک استلک ببحر فضلک و سماء 
جودک و ما کان مخزونا فی علمک...ان تید المعرضین علی الاقبال و المنکرین 
علی الاقرار و الغافلین علی الرجوع الی شطر رحمتک و الانابة لدی باب عفوک 
و غفرانک. انک انت التواب الغقار الفضَال العلیم الحکیم. ۳‏ حضرت بهاءل 

در اين بیان؛ خداوند بخشنده و مهربان» به‌زبان فرستاده‌اش در نهایت لطف 

و احسان به‌کريم خان» آن منبع بزرگ گناهان, اندرز می‌دهد و با کلماتی 

بس دلنشین و زیبا او را متذگر می‌دارد که به‌علم خود غرور نورزد و از فنای 

این دنیای بی‌وفا و زودسپر درس عبرت گیرد : 
دنیا را بقائی نه و طالبان آنرا وفائی مشهود نه. لا تطمئنْ من الّنیا فکر فی 
تغیبرها و انقلایها. ین من بنی لوق و السدیر. و آین من آراد آن یرتقی الی 
الأثیر کم من قصر استراح فیه بانیه فی الأْصیل بالعافية و الخیر و غداًملکه الغیر 
وکم من بیت ارتفع فی العشي فیه القهقهة و شدوا الرقاع وفی الاشراق نحیبٌ 
البکاء. آيٌ عزیز ما ذل و ی آمرما بل و ی روح ما راح و ی ظالم شرب کأس 
الفلاح. و همچنین بعلوم ظاهره افتخار منما. و فوق کل ذی علم علیم. فاعلم لکل 
صارم کلالٌ و لک فرح ملال و لکل عزیز ذَة و لکل عالم ز. تقوی پیشه کن و 
به‌دبستان علم الهی وارد شو. ائقوا الّه و یعلمکم الّ. قلب را از اشارات قوم 
مقس نما تا به‌تجلیات اسماء و صفات الهی منور شود. چشم اعراض بربند و 
بصر انصاف بگشا...۸ حضرت بهاءاله 

سپس او را دعوت می‌فرمایند تا به‌عدای خود روی آرد با اين مناجات 

طلب بخشش نماید» و به‌جرگه مومنان و مخلصان پیوندد: 
قل سبحانک اللهم یا (لهی آنا لذی فرط فی جنبک و اعترضت علی ما نّل 
من عندک ثم اتبعت افش و الهوی و غفلت عن ذکرک العلی الابهی. يا الهی 
لا تأذني بجرپاتی طهرنی عن العصیان نم سل علي من شطر فضلک رواخ 
الغفران ثم قدر لی مقعد صدق عندک ثم الحقنی بعبادک المخلصین. يا الهی و 
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محبوبي لا تَحرمنی عن نفحات کلماتک العلیا ولا من فوحات قمیصک الأٌبهی 

نم آرضنی بما نزل من عندک و قذرمن لدنک انک فعال لما تشاء و انک آنت 

الغفور الجواد المعطی الکریم.۸۲ حضرت بهاءاله 
حضرت مسیح فرموده‌اند که هر درختی را باید از مبوه‌اش شناخت. برای 
شناساتی حضرت بهاءاله» لازم است تنها به‌رفتار ایشان نسبت به‌برادرشان 
میرزا یحبی نظر اندازیم تا به‌درجه لطف و محبت ایشان پی بریم . 
آیا تا کنون چنین رویدادی رخ داده؟ برادری نهایت محبّت را نسبت به‌برادر 
خود ابراز می‌دارد» در ترببت او م ی کوشد» واز هر نوع فداکاری برای راحت 
و موفقیت او قضور نمی وززد. با این‌حال آن برادرپس از جتدی» در کمال 
دشمنی و حسد و نفرت و نفاق در برابر ان برادر مهربان برمی‌خیزد. هر 
ظلمی را نسبت باو مجرا می‌دارد» بارها برای قتلش نقشه مي کشد» و چند 
بار آن نقشه‌ها را به‌اجرا می‌رساند» از جمله او را مسموم می‌کند و به‌استانه 
مرگ می‌رساند» به‌حدی که آن برادر مهربان از اثرات سم تا پایان عمر رنج 
می‌برد. با این‌حال؛ آن برادر مظلوم این برادر بی‌وجدان را می‌بخشد. در 
تبحاتشن می‌کوشده و.فر دامانمهز و مبخبت خود مي‌پرزرد. ایا از اغاز 
روزگار تا کنون حتی شبیه چنین رویدادی 3 داده؟ 

تاه یا ای لم یکن فی قلبی بغضک و لا بغض احد من الممکنات. اذا فاسمع 

قولی ثم طهر نفسک ولا تکن من الغافلین. ۸.۰ حضرت بهاء ال 

ای برادر من» سوگند به‌عدا! در قلبم نسبت به‌تو و به‌احدی دیگر در دنیا کدورت و 

بغضی نیست. پس گفتار مرا بشنوء نفست را پاک و مطهّر ساز و در اين کار غفلت 

روا مدار. .. 
در اين بیان می‌فرمایند حتّی برای ازل-آن منبع گناهان بی‌پایانسبه‌شرط 
توبه » هنوز راه نحات باز است: 
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ولو انه اتی بذنب اثقل عن ثقل السموات والارضین و لکن لما تموجت ابحر 
الفضل فی تلک الایام لو یتوب و یرجع لعل ان یغفره الّه برحمته التی سبقت 
العالمین . ۸٩‏ حضرت بهاءاله 
اگرچه گناهش سنگین‌تر از اسمان‌ها و زمين است. اما چون دریاهای فضل و 
بخشش یزدان» در اين زمان در موح است» اگر توبه نماید و رجوع کند» چه بسا 
خداوند از روی فضل و رحمتش که بر جهانیان پیشی گرفته» او را مورد بخشش قرار 
دهد . 

در این بیان شگفت‌اسا. حضرت بهاءاله از حدا می‌خواهند که فداي گناه 

گناهکاران شوند: 


ذاتی لذنب مذنبیک الفداء بما عرفت به‌اریاح فضلک و تضوعات مسک 
الطافک. کینونتی لعصیان عاصیک الفداء لان به‌اشرقت شمس مواهبک من 
افق عطانک و نزلت امطار جودک. ٩۰‏ 
حضرت بهاءاله» آن نور عظمت و جلال خداء جمیع مردمان حتّی دشمنان 
را مورد لطف و محبت قرار می‌دادند: 
قسم به‌ذات قدسش. اگر جمیع عالم در محضرش حاضر شوند. کل را به‌لحاظ 
عنایت ملاحظه فرماید و جمیع را به‌طراز مکرمت مزین نماید. ۱" 
با احدی در امری افتخار ننمودم و به‌نفسی برتری نجستم. مع هر نفسی 
مصاحبی بودم در نهایت مهربان. و رفیقی به‌غایت بردبار و رایگان. با فقرا مثل 
فقرا بودم و با علما و عظما در کمال تسلیم و رضا. ۳" 
شایسته است این فصل را با چند آیه از قرآن که در وصف حال و احوال هر 
منکر "اثیم" و ستمکار دیگرمانند شیخ عبدالصسین» کریم خان» و 
یحبی-نازل شده. پایان دهیم. اين آیات از سوره جائیه که در کتاب ایقان 


نقل شده» خحطاب به همه مردمان بخصوص مسلمین عصر ماست : 





بهاءاله در قران ۳۹۰ 


اللّهنتلوها عَِكٌ بالخق فبی خدیث بِعد الّه ویاته یمن ول لک 


قیمع آات له نی له م مر مُستکرا کن لم یمه ] فبشره 


بعذاب ب آليم واذا علم من آیاتنا یا ادها هرا ألل هم عدّاب مهین. 
سوره جائیه: آیات ٩-4‏ 


۱ 


3 


۲ص 


"آنها" آیات الهی است که به‌حقیقت برای تو می‌خوانيم. پس به‌چه گفتاری» جز 
گفتار پروردگار و آیاتش ایمان می‌آورید؟ وای بر هر دروغگوی گناهکاری که آیات 
پروردگار را می‌شنود» سپس در استکبار اصرار می‌ورزد» انگار آن آیات را نشنیده. 
او را به‌عذاب دردناکی خبر ده. و هر گاه از ایات ما چیزی می‌شنود» آنها را 
به‌تمسخر می‌گیرد . عذابی خواری آور در انتظار چنین منکران است. 


اظهار دشمنی با این پروردگا آشکارترین نشانه اختیار و آزادی و هم‌چنین 
قدر ناشناسی انسان است. آن دشمنان» بدون اگاهی» نقش بزرگی در 
انتشار آئين الهی داشته و دارند. 
اگر اراده حتق جلّْ جلاله تعلتی نمی‌گرفت. احدی قادر بر تعدّی براو نبود. کل در 
قبضه قدرتش اسیرند و نرد ظهور قوتش ضعیف و ذلیل. ۳" حضرت بهالْ 
اهل ارض بسیار غفلت نموده‌اند و چنان گمان کرده‌اند که می‌توانند امراله را 
معدوم نمایند و یا اواراله را اطفاء [خاموش] کنند. . .قسم به‌خدا که هرچه در 
اطفاتش سعی نمایند. روشن‌تر می‌شود. . .کل عاجزند نزد ظهورات قدرت او ۶ 


حضرت بهاء له 
قل انْ الاعراض من کل معرض مناد لهذا الامر و به انتشر امراله و ظهوره بین 
العالمین. ٩۶‏ حضرت بهاء له 


بگوا به‌یقین روی برتافتن از جانب هر منکری» ندای این "امر" را بلند می‌کند و 
ظهورش را میان مردمان انتشار می‌دهد . 


وان ربك ذ و فضل علی لاس ولکن رهم لا پشکرود. سوره نمل آیه ۷۳ 
فضل پروردگار تو شامل حال مردمان است ۰ اما آکثر آنان قدر اند و زبان 


به‌شکر نگشایند . 


خدا چه نعمتی به‌ایرانیان عنایت فرمود. ولکن قدر ندانستند." حضرت عبدالبهاء 








۱ وعدة آمدن موعود خدا به‌اسم خدا 


۲ روز بزرگ خدا 


۳ بهاء ال : نور خدا و شکوه و جلال خدا 


آغاز گفتار ستایش پروردگار است.۱ حضرت بهاء له 
من کات برجُو لقاء له نجل له لأأت. سوره عنکبوت: آیه ۵ 
هر کس امید ملاقات با خدا را دارد (باید صبر کند). زمان معین آن 
خواهد آمد. 


ای پروردگار من و یکتا خداوند بی‌مانند من! شهادت می‌دهم به‌یکتائی 
تو و به‌اینکه از برای تووزیر و معینی نبوده و نیست. ‏ . حضرت بهاءاله 
الها کریما رحیما! شهادت می‌دهم به‌وحدانیت و فردانیت تو و به‌اینکه از 
برای تو شبه و مثلی نبوده و نیست.۲ حضرت بهاءاله 





وعدةٌ آمدن موعود خدا 
به اسم خحدا| 


وصف خدا در آیات 
دو موعود عصر ما 
هدف و مقصد از آفرینش خداشناسی و خدا دوستی است: 


بعد از خلق کل ممکنات...انسان را...برای معرفت و محبّت خود که علّت غائی و 
سبب خلقت کاثنات بود اختیار نمود.؟ حضرت بهاءالله 


یک راه شناسائی پیامبران رابطه آنها با خالق آنهاست: 


بل بهاءالله در قران ۳۹ 


کسی که از جانب خود سخن بگوید. نیتش بزرگ داشتن تن خود است. اما کسی 
که از جانب خداست. خدا را بزرگ می‌شمرد. 
حضرت مسیح (انجیل یوحنا: فصل ۰۷ آیه ۱۸) 
هیچ‌یک از پیامبران پیشین» مانند دو فرستاده عصر ماء خالق خود را 
نستوده‌اند. در توصیف شکوه و بزرگی خداء چنان داد سخن داده‌اند که 
بیان از وصفش عاجز است. حضرت بهاءاله به عاطر اظهار بندگی در برابر 
آفریدگار خود» در اشاره به‌خود تنها واژه بهاء را بکار پرده‌اند نه بهاءاله را. 
در هر برگی از آیات و الواح دو پیامبر عصر ما که به‌بیش از صد جلد 
ی رت وضش تلا عون آفتایی کرشان» تابان ورتمایان است: 
این فصل خود نشانه‌ای دیگر از حمّانیت اين آئين است: 
ستایش پاک یزدان را سزاست که به‌حودی خود زنده و پاینده بوده. هر نابودی از 
بود او پدیدار شده و هرهستی از هستی او نمودار گشته.* حضرت بهاءاله 
نشناخحه او را احدی و بکته او واه نیافته نفسی, کل عرفا در وادی معرفتش 
سرگردان و کل اولیا در ادراک ذاتش حیران. منزه است از ادراک هر مدرکی و 
متعالی است از عرفان هرعارفی." حضرت بهاء له 
ممکن نیست که بشناسد او را شییع به‌حق شناختن.۲ حضرت باب 
الها معبودا مسجودا مقتدرا! شهادت می‌ دهم که تو به‌وصف ممکنات معروف 
نشوی و به‌اذکار موجودات موصوف نگردی.۸ حضرت بهاءاله 
هرآگاهی بریکتائیت گواهی داده. توئی آن توانائی که جودت وجود را موجود 
فرمود و خطای عباد 7 ۹ حضرت بهاءاله 
اوست متعالی از هر ذکر و ننائی و مقدس از هرنعت و مثالی. ۲ حضرت باب 
الها بی‌نیازا کریما رحیما ملکا مالکا! همه عباد تواند و از کلمه تو از عدم به‌وجود 
آمدند و معترفند بر فقر خود و غنای تووجهل خود و علم توو ضعف خود و اقتدار 
تو و عجز خود و ساطان تو.۲ حضرت بهاءاله 





۳۹ فصل ۱۳: وعده آمدن موعود خدا به‌اسم خدا 3 
ای اله ابدی! تو شاهد و گواهی که اين عبد در جمیع احیان و اوان جز طالب 
رضای تو نبوده و انشاءالّه به‌عنایت تو نخواهد بود...اين عبد کجا قابل آن است 
که کلماتش مقبول آید و یا بیانش مذکور شود. نیست بخت چگونه علّم هستی 


برافرازد .۲۶۰۰ حضرت بهاءاله 
ذات ازد. بذاته آن یدرک و لن یوصف. ..است. ۱۳ حضرت باب 


ذات ازل متعالی است از ذکر و اقتران. و آنچه در امکان ممکن» ظهور مشیّت 
اولیه است. به‌ظهورها؛ نه به‌ذاتها. و او است کینونیت* مشیت که در او دیده 
نمی‌شود لاله جلٌ و عز و محبوب ازل جل و عز. هرکس از برای او است. از 
برای خدا است. *۱ حضرت باب 
ستایش بیننده پاینده را سزاست که به‌شبنمی از دریای بخشش خود آسمان 
هستی را بلند نمود و به‌ستاره‌های دانائی بیاراست. ..اوست داننده و بخشنده و 


اوست پاک و پاکیزه از هرگفته و شنیده.. .۱۶ حضرت بهاء له 
فوعرتلت با محر الهاء وحالق البهاء لا یزی البهاء له لاجر درل 
وتنائك عَلی ما ینبغی لعظمَنك واجلالك. حضرت بهاءاله 


سوگند به‌عرّت تو! ای محبوب بهاء و خالق بهاء. بهاء در نفس خود. آنطور که 
شایسته بزرگی و جلال توست. جز عجز چیزی نمی‌بیند. 
به‌بینید حضرت بهاءاللّه چه وصف زیبائی از عظمت و بزرگی پروردکار اظهار 
فرموده‌اند : 
آگر بگویم به‌بصر در آتی. بصر خود را نبیند. چگونه تو را بیند. و اگرگويم به‌قلب 
ادراک شوی. قلب عارف به‌مقامات تجلی در خود نشده. چگونه تو را عارف 


٩‏ مثیّت اولیه: روح اعظم الهی اراده یا خواست نخستین» منشاً فرینش. 
* کینونیت: بودن پدید آمدن به‌ظهور رسیدن. 


اوست کینونیت مشیت : موعود پروردگار مظهر مشیت و اراده الهی است . 








پم باه در قرآن ۳۹۹ 


شود؟ اگر گویم معروفی. تو مقاس از عرفان موجودات بوده. و اگر بکوبم غیر 

معروفی تو مشهودتر از آنی که مستور و غیر معروف مانی.۲۳ 
حضرت باب در بسیاری از آیات خود» چنان به‌وصف خدا پرداخته‌اند و 
چنان بندگی و نیستی در برابر افریننده خود ابراز فرموده‌اند که جای شگفتی 
بسیار است. گزیده‌ای از اين آیات به‌اسم "مجموعه مناجات" در ۱۹۷ 
صفحه به چاپ رسیده. آن موعود جوان که در وجودشان "روح اعظم الهی" 
چون خورشید تابان و درخشان بود و هرگز گناهی مرتکب نشدند؛ در این 
مناجات از پروردگار طلب بخشش می‌فرمایند و حتی وجود خود را در برابر 
خدا گناه می‌شمرند : 

یا الهی ان علو احسانک ظاهرة لاتختلف و ان عظمة امتنانک ناطقة لا تحتجب 

قد خلقتنی و لم اک مذکوراً من قبلْ و آکرمتنی نعمانک ما لانستحق بشئی من 

بعد فکلٌ ما اذکر نفسی ما نشهّد الا عصیانه و ما تری الا احسانک و مُداراتک 

فیا الهی کی اذکر نفسی و سیثانه بعد ما کنت آعلم ان وجودی دی وجهک 

اعظم ذنب لایشبهه نار فسبحانک يا الهی فبعزتک و جلالتک و لاخول و لا 

قوة الا بقدرتک ما احببت فی شأن الا حبک و ما آردت فی وجه الا 

وجهک. ..فآه آه عمّا بحصی الکتاب من جریرات العلامات من تفسی عم 

یحکی من دون فطرة توحیدک ود علی غیر نعت ازلیتک فبحقک الّذی لا اله 

الا انت لوآردت حکم عدل علی جزاء ما اکتسبّت نفسی بالاغفال من آمرک 

لدی محضرک لقد ملا ارکان الابداع من النار, ۱۸۰۰ توت :رای 


و ان اه ربی هوالحق و ما ارانی الّه شیاً الا وقد رایت الّه وحده لا اله الا هو و 
لامعه الا هو ۱٩‏ حضرت باب 
به‌یقین خداوند پروردگار من است. اوحق است. خداوند چیزی به‌من نشان نداد 


مگر اینکه خدای یگانه را دیدم. خدائی جزاو نیست وبا اوجزاو چیزی نیست. 





۳۹۷ فصل ۱۳ وعدة آمدن موعود خدا به اسم خدا ۳ 


نقش پیامبران در رابطه 
یزدان با بندگان 


در آیات آئين بهائی» خداوند به‌افتاب وپیامبرانش به‌آئینه تشبیه شده‌اند. 
این مقایسه» رابطه خداوند را با فرستادگانش به‌روشنی نشان می‌دهد. اگر 
تصویر افتاب در آثینه بگوید: "آفتابی جز من نیست" به‌حطا سخن نگفته. 
زیرا گوینده آفتاب است. و آگر هم بگوید: "من افتاب نیستم" باز هم 
گفتارش مقرون به‌صواب است. زیرا تفاوت ائینه با افتاب از زمین تا اسمان 


است. 


و ما نشهد فی ظهورهم الا ظهوراله...و کلهم مرایاءاله بحیث لایری فیهم الا 
نفس ال و جماله و عرّالّه و بهائه لوانتم تعقلون.۲۰ حضرت بهاءال 
همه آنها (پیامبران) آثینه‌های پروردگارند. بطوری که در آنها جز نفس خدا و زیبانی 
خدا و عرّت خدا و نور خدا دیده نمی شود اگرتعقل کنید. 

دیده نمی‌شود در او الا له عر و جل و او است اوّل...و او است آخر.۲۱ حضرت 
باب 

این هیاکل قدسیه مراياي [آثینه‌های] اولیه ازلیه هستند که حکایت نموده‌اند 
از... کل اسماء و صفات او [خدا] از علم و قدرت و سلطنت و عظمت و 
رحمت و حکمت و عزت و جود و کرم...اين صفات مختص به‌بعضی » دود 


۳۲ 


بعضی نبوده و یست. حضرت بهاءاله 
نك جَعلتَ |رادتي نَفس |رادتلک ومشْيتي ذات مشیكٌ.۲۳ رف 


به‌یقین اراده مرا نفس اراده خحود» و خواست مرا ذات خواست خود نمودی. 
بنابر گفتار حضرت عبدالبهاء» پیامبران الهی را سه رتبه است : 

* "رتبه جسمانی" از این نظرما با آنها شریکیم 

۰ "رتبه انسانی" از این نظر نیزما با آنها شریکیم 


» "رتبه الهی" این رتبه حاص پیامبران است*۲ 





بل ال درقرآن ۳۹۸ 


در رئبه خاص خود که "ظهور الهی " و ات وجود ان پیامیران دو 
۰ مقام و " 
مقام "تمیز و تفصیل و تحدید" 
در مقام توحید...اطلاق ربوییت و الوهیت...بر آن جواهر وجود شده و می‌شود...در 
مقام انی...عبودیت صرفه...از ایشان ظاهر است. ۲۹ حضرت بهاء له 
برای اثبات مطلب پیش به‌ذکر این حدیث از رسول آکرم می‌پردازند: 


لی مع ال حالات. انا هو و هو انا الا انا انا وهوهو" 
مرا با خحداوند "حالات" و روابطی است. من او هستم واومن است. با این تفاوت 
که من منم و او اوست. 


این گفتار از حضرت بهاءاله» رابطه پیامبران را با خالقشان به‌روشنی نشان 


می دهد : 
يا الهی اذا انظرالی نسبتی الیک احبّ بان اقول فی کل شیء بای اناالّه و اذا 
انظر الی نفسی اشاهدها احقرمن الطین.۲۲ حضرت بهاءال 


ای خحدای من! هر گاه نظر به نسبت خود به‌تو می‌کنم» دوست دارم که از درون هر 
چیزی بگویم که من به‌حقیقت خدا هستم . و هرگاه نظر به‌نفس خود می‌کنم» 
می‌بینم که کمتر از خاک است. 
یزدان چیزی نیست: 

هرکه مرا انکار کند. خدائی که مرا فرستاده انکار نموده. 

حضرت مسیح (انجیل لوقا: فصل ۰۱۰ آیه ۱5) 
جوهر توحید آنکه مطلع ظهور حق [فرستاده یزدان] را با غیب منیع لایدرک 
[خداوند] یک دانی. به‌اين معنی که افعال و اعمال و اوامر و نواهی او را از او 
دانی ... 


14 حضرت بهاء له 
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ازیک نظر عالم هستی آثینه‌ای و نشانه‌ای از وجود خداست: 
کل اشیاء از آنچه منسوب به‌حقند به‌نداء "ای انا الّه لا اله الا انا" ناطق. و این 
بسی واضح است که اين کلمه و اين رتبه از نفس آن شیء نبوده بلکه نظر به‌آن 
است که در ظل حق ساکن گشته و از حق محسوب شده.۲ حضرت بهاءاله 
موسی ای نیست که آواز اناالحق شنود 
ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست 


0 


پیامبران همه از یک منشاً سرچشمه می‌گیرند. "روح اعظم الهی" یا "مشیّت 
اولیه" در جمیع آنها تابان و درخشان است. تفاوت آنها در شذت درحشش 


در اين بیان حضرت باب وحدت پیامبران را بما می‌آموزند. خداوند را 
به‌آفتاب و پیامبران را به "مرایا" یعنی آئینه‌هائی تشبیه می‌فرمایند که در 
برابر یک آفتاب قرار دارند. نام آن نوری که از همه پیامبران می‌تابد؛ 
نا اولیه" است: 


و مین خالقی الاالّه...که در کل مرایا متجلی نیست الا شمس واحده. و آن 


و مه 


حقیقت "مشیت اولیه " است. ۲ حضرت باب 


ذات ازد لم یزل و لایزال برحالت واحده بوده و هست. و ظهور و بطون». صفت 


‌ ‌ 1 ‌ ۳۱ 5 3 
مسیت الینت . حضرت باب 


هر شیئی که ذکر شیئیت بر او می‌شود. خداوند او را ابداع فرموده به‌مشیت» و 
مشیت را ابداع فرموده به‌نفس خود. ۲۲ حضرباب 
مشیت اولیه را خلق فرموده. به‌مثل آنکه کل شبی را خی فرموده به‌نفس او و او 
را به‌نفسه خلق فرموده. و کل را به‌اوه و او را نسبت به‌خود داده.. .یک مشیّت 
بوده و هست که در هرکوری [عصری] مشرق می‌گردد. ۳۳ حضرت باب 





پم بهاءلئه در قرآن ۰ 


در اين بیان حضرت باب بما می‌آموزند که مقصود از دیدن خدا» دیدن 
"۷ ِ اولیه" انیت 

لقاءاله که لقاء مشیّت باشد. ۳۹ قرب با 
اين آیه قران رابطه یزدان را با پیامبرانش روشن می‌کند: 


ان الذین یفرون ال ورسله رون آن یفرقوً ین له ورسله. .وک هم 

الَافزون قّا وَعدن لکافرین دابا مهیا سوره نساء. آیات ۱۵۰-۱۵۱ 

مردمانی که خداوند و پیامبرانش را انکار می‌کنند و می‌کوشند بین خداوند و 

پیامبرانش فرقی گذارند» به‌راستی کافرند...برای چنین کافرانی عذابی خوارکننده 

مهیا شده. 
مقصود از "فرق گذاشتن بین خداوند و پیامبرانش چیست"؟ اگر به‌ظاهر 
کلمات ناظر باشیم» ی توا تم بگوئیم که رسول اکرم نیز ادعای خدائی 
۹ اما 9 رد این 1 چین نست.. ۹ ِِ بین فد و 
فرموده‌اند : 

من و پدریکی هستیم. انجیل یوحنا: فصل ۱۰ آیه ۳۰ 
مسیحیان از این بیان استنباط نموده‌اند که شخص مسیح همان نفس 
خداوند است." بین خورشید و تصویر آن در ائینه نمی‌توان فرقی گذاشت 
"ما تفاوت بین آنها از زمين تا آسمان است." همانطور که آئینه پاک و 
مصفّا جز نور آفتاب در خود چیزی ندارد؛ پیامبران نیز در برابر اراده الهی از 
خود اراده‌ای ندارند. 


به‌یک انسان» نسبت خدا دادن مابین مسیحیان رواج دارد. بیشتر آنها چه از فرقه کاتولیک چه 
از فرقه پروتستان؛ به‌اشتباه معتقدند که خداوند همان مسیح بود که به‌زمین امد و مصلوب شد! 
قران مجید این عقیده را شدیداً انکار می‌کند. نگارنده فصل مفصلی به‌انگلیسی در رد این 
عقیده رایج نگاشته‌ام. به‌اين کتاب : 

کناععل 010111720 ۲۷۷۶۱۵ رمک 1129 :هلت و به‌اين فصل: 

7 9 ۷/55۵967( 2 0۲ ۲00) 5نادم( و1 مراجعه کشان: 
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آگر همه پیامبران ادْعای الوهیّت نمایند» حقّ دارند» زیرا بين آنها و خدا 
فرقی نیست. همان خدای واحد است که به‌زبان فرستادگانش سخن 
می‌گوید. درک و پذیرش اين حقیقت موجب می‌شود که پیروان ادیان 
دریابند که با ایمان به‌آئین جدید یزدان تنها نام آئين خود را تغییر می دهند 
نه آئین خود را. آن یک آئین ابدی در قران "اسلام" نامیده شده. تا جهان 
پایدار است همان یک آئین هر چندگاه یکبار به‌اسم تازه‌ای بر عرصه جهان 
نمودار می‌شود. 
همانطو رکه می‌بينیم بنابر ایات آئین بهائی» مقام رسول آکرم به‌مراتب بلندتر 
از ان است که مسلمین پنداشته‌اند. در نظر مسلمین رسول آکرم بشری بودند 
که به‌ایشان وحی می‌شد. این عقیده رایج براین یه متکی است: 

1 بشرمتلکم بوخی ال سوره کهف. آیه ۱۰۹ 

مق این من ما نطو یفن وی ی ۱3۳6 
مسلمین اهمیّت رسول اکرم را در لقب "خاتم النبیین" می‌یابند. اما مقامی 
که حضرت بهاءالله به‌آن رسول بزرگ عطا می‌فرمایند» قابل قیاس با آن 
لقب نیست. آن رسول. آثينة تمام‌نمای پروردگارند. همة اسم‌ها و صفات 
یزدان در ایشان جلوه‌گر بوده و هست. این القابی را که حضرت بهاءاله و 
حضرت باب در وصف ایشان بکار برده‌اند با لب "خاتم النبیین " بسنجید و 
به‌بینید که تفاوت آنها از کجاست تا به کجا : 


القاب رسول اکرم 


جوهر لطف و کرم 


سیدالاولین والآخرین 








شمس نبوت 














بهاء له در قرآن 





سید المرسلین 
سیدالعالم 


فخرزسل 


جمال احدیه 





جمال ازلی 
مربی الامم 
سلطان بقاء 


شمس احدیه 





مست اوه 


سلطان اصفیاء 
هیکل ازلی 
معدن حکمت الهی ۳۶ 





هر اتنای که ظاهر می شود آئین‌های پیشین را تصدیق مزب کنله: این معناي 
اصلي "خاتم النبیین" است. آئین بهائی نیز مهر تصدیق بر همة ادیان الهی 
می‌گذارد و تعالیم آنها را توضیح و تشریح می‌دهد. حضرت عبدالبهاء در 
خحطابه‌های خود در آمریکا: چه در کلیساها و چه در کنیساها» درباره رسول 


آکرم صحبت فرمودند و بعضی از سوء تفاهمات مردم عالم بخصوص 
ساکنان غرب را از میان برداشتند. به‌اين نمونه کوتاه از خطابه ایشان در 
کنیسای بزرگ بهودیان در سانفرانسیسکو توجه کنید: 
ملاحظه نمائید که حضرت محمّد در بين اقوام وحشی عرب تولّد یافت و 
زندگانی فرمود. به‌ظاهر امی و بی‌خبر بود و اقوام اعراب در نهایت جهالت... 
به‌قسمی که دختران خود را زنده زنده زیر خاک می‌نمودند...چون نور محمدی 
طالع شد. ظلمت جهالت از بادی عرب زائل گشت. آن اقوام متوخشه در اندک 
زمانی به‌منتها درجٌ مدنیت رسیدند. چنانکه از مدنیت ایشان در اسپانیا و بغداد» 
اهالی اروپا استفاده کردند. حال چه برهانی اعظم از اين است و این دلیل واضح 
است. مگر آنکه انسان چشم از انصاف بپوشد.۳۰* 


از همان آغاز ظهور اين آئین» بعضی از "ردیه‌نویسان" شهرت داده‌اند که 
حضرت بهاءالّه ادعای خدائی نموده‌اند: 


۴ از آغاز ظهور اسلام تا کنون» علمای مسیحی ردیه‌های بسیار بر ضد اسلام نوشته‌اند. نگارنده 
جواب این ایرادات را در کتابی مفصل به‌زبان انگلیسی پاسخ داده‌ام. این کتاب هنوز به‌فارسی 
ترجمه نشده: کناععل 010/01760 ۲۷0 ادلاصزک 106 0 متودررویلن/۰۷ 

















۳« فصل ۱۳ وعدة آمدن موعود خدا به اسم خدا ۳ 


منهم من قال اه ادّعی الربويية و منهم من قال انه افتری علی الّه و منهم من قال 
اه ظهر للفساد...الا انهم من عبدة الاوهام." حضرت بهاءاله 
گروهی می‌گویند: او ادعای خدائی کرده! گروهی دیگر می‌گویند: او به‌عدا تهمت 
زده! و گروهی دیگر می‌گویند: او برای فساد آمده!...بدانید که آنها همه بندگان 
اوهامند. 


حضرت بهاءالّه از همان آغاز در کتاب بدیع جواب این مخالفین را بیان 
فرموده‌اند : 
ان جری من قلمی ذکر الالوهية ما کان مقصودی الا الّه العالمین.۳۱ حضرت بهاءال 
هرگاه از قلم من ذکر الوهیّت جاری می‌شود. مقصودم کسی جز پروردگار عالمیان 
یا قوم انی ما اردت فیما اقول نفسی بل نفس الّه ان انتم من المنصفین و نلقی 
علیکم ما اراد ربکم العلی العظیم .۲۹ حضرت بهاءاله 
ای مردمان! مقصودم از آنچه می‌گويم» نفس خودم نبست » بلکه روح الهی 
0 به انصاف بنگرید . آنچه به‌شما می‌گويم بنابر اراده پروردگار بلندپایه و 
بزرگ شماست 


در سورةالملک نیزاین مطلب را تأکید می‌فرمایند: 
و منکم من قال ان هذا هوالّذی ادعی فی نفسه ما ادّعی فوالّه هذا لبهتان عظیم 
و ما انا الا عبد آمنت بالّه و آیاته و رسله و ملائکته و یشهد حینثذ لسانی و قلبی و 
ظاهری و باطنی بائه هو الّه لا اله الا هو و ما سواه مخلوق بامره...* حضرت بهاءال 
گروهی از مردمان می‌گوبند: "او کسی است که برای خود مذعی شده انچه 
مذعی شده!" سوگند به‌عدا؛ این بهتانی است بزرگ. من تنها بنده‌ای هستم که 
به‌حدا و آیاتش و رسولانش و فرشتگانش ایمان دارم. در این هنگام» زبانم و قلبم 


و ظاهرم ۳ همه شهادت می‌دهند که: او بروردکاو است ورد کار جر او 
نست وانچه جز اوست» آفریده اوست . . 


حضرت باب پیش‌بینی می‌فرمایند که "موعود بیان" یعنی حضرت بهاءاللّف 
از زبان خداوند چنین خواهد گفت: 
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و می‌گوید از لسان مجلی خود که خداوند عرّو جل باشد: اننی انالله لا اله الا ان 
وان مادونی خلقی ۶۱ *" حضرت باب 

بار دیگر می‌فرمایند» گویا می‌بینم که کسی در نامه خود از حضرت بهاءاله 

سوالی می‌پرسد و ایشان از جانب خداوندنه از قول نفس خود‌این 

جواب را نازل می فرمایند : 
اننی اناله الا انا قد خلقت کلشبی و ارسلت الزسل من قبل و نزلت علیهم الکتب 
الاتعبدوالله ری و ریکم .4۲ حضرت باب 
به‌یقین من پروردگارم. بدانید که هر چه هست من آفریدم. پیامبران پیشین را 
فرستادم و کتاب‌ها بر آنها نازل نمودم. کسی را مپرستید. بجز "پروردگار من و 
پروردگار شما." 

در بیان پیش در نهایت لطافت بما می‌آموزند که حد‌اوند » هم پروردگار 

موعود است و هم پروردگار ما . 

در این بیان رابطه حضرت بهاءاله را با خالق خود روشن می‌فرمایند: 
از برای او حرکتی و سکونی نبوده ونیست. الا باله عژو جل ۳ حضرت باب 

این اتهام ر در کتاب‌های خود نوشته و می نویسند. مردمانی که به اعتراخض 

برمی خبزند وازاين ائين خرده ف کزت نا منادي آن هستند : 
قل ان الاعراض من کل معرض منادی هذا الامر و به انتشر امر الّه و ظهوره بین 
العالمین *؟ حضرت بهاء له 


2 ۰ ی اء ۰ 21 
بکو! به‌يقین اعراض هر معرضی. ندائی برای اعلان اين ائين است. به‌اين وسیله 
"امر خدا" و ظهورش درمیان مردم جهان منتشر می‌شود. 


۴ 1 2 ۱ جح اه وی با اه 
به‌یقین من پروردکارم. جزمن پروردکاری نیست. غبر از من همه مخلوق منند. 








۶:۰ فصل ۱۳ وعدة آمدن موعود خدا به اسم خدا ۳ 


وعدة ظهور موعود خدا 
به‌اسم خدا 
لا اوعد له حق ولکنْ رهم 9 یمود سورهبونس. آیه ۵۵ 


به‌یقین بدانید که "وعدة" پروردگار درست است. اما بیشتر مردمان از آن (وعده) 

بی خبرند . 

منتهی فیض الهی که برای عباد مقذر شده لقاءالّه و عرفان اوست...*؛ 

حضرت بهاءاله 

همین قسم که کینوت او مظهر الوهیت و ربویّت است. . .همین قسم کلام او 

مظهر الوهیت و ربوسّت است ٩".‏ حضرت باب 
این جچه وعده‌ای است که پروردگار به تحقق [ شهادت می‌دهد؟ این چه 
وعده‌ای است که بیشتر مردمان از آن بی‌خبرند؟ از جمله اسرار قران و 
کتاب‌های آسمانی دیگر این است که از موعود ما به‌نام "خدا" یاد 
کرده‌اند» و مزده داده‌اند که زمانی آید که "روز دیدار" فرا رسد و مردمان 

به "لقَاءاله " یعنی "ملاقات با خدا" فائز و مفتخرشوند: 

من کَان یرجُولقّاءالّهقَِن لاله لّت. سوره عنکبوت. آیه ۵ 

هرکس امید ملاقات با خدا را دارد» به‌يقین بداند که زمان آن خواهد رسید. 


دایص لیات لعلکم بلقاء زبکم تقو سوره رعد. آیه ۲ 


خداوند "امر" را اداره می‌کند و آیات را شرح می‌دهد» شاید به (وعده) دیدار 


پروردگارتان یقین نمائید. 


خدای واحد شاهد مقال است که هیچ امری اعظم از لقا و اصرح از آن در فرقان 
[قرآن] ذکر نیافته ٩۷‏ حضرت بهاءاله 


این آیه نشان می‌دهد که افتخار دیدار پروردگار نصیب کسانی است که در 


این راه به کوشش و کاوش پردازند: 
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یا آبها اسان ی کادخ الی رباك دحا فملاقیه. سوره انشقاق. آیه * 

ای انسان! تو در راه [دیدار] پروردگارت سخت کوشیده‌ای» [و به‌اين سبب] 

به‌دیدار او فائز خواهی شد. 
تا ظهور ائين بهائی» احدی از این وعدهٌ اسرارامیزدیدار پروردگار 
آگاهی تکا لیا ظهور یزدان به‌ صورت انسان» منفحرین ر به‌تحر و تعخب 
می‌انداعت و این سوال را در ذهن آنها می‌پرداخت: چگونه خالق زمین و 
آسمان ناگهان حالت و طبیعت انسان گیرد؟ هرگز چنین امری ممکن نیست؛ 
زیرا بنابرشهادت قرآن: 

هدرک الصا سوره انعام آیه ۱۰۳ 

چشم‌ها یارای درك رو دیدن) اورا ندارند. 


حتّی حضرت موسی» آن پیامبر بزرگ» یارای دیدن خدا را نداشت: 


ام ار لا 5 ۶ گر مه میم مه مر 

قال رب ارنی انظر اليك قال لن ترانی. سوره اعراف. آیه ۱6۳ 
گفت: پروردگارا خودت را به‌من بنما تا به‌تو نظر اندازم. پروردگار پاسخ داد: هرگز 
4 تتج: 


مقصود از ظهور خدا 


ان لیا بیانه. سوره قیامت. آیه ۱۹ 
بهيقین توضیح و تبیین قرآن با ماست. 
بنابر اراده و حکمت یزدان اين راز نهان» اين دردانهةٌ گرانبها و اين معمای 
شگفت‌آور هزارها سال در صدف ابهام از مردم جهان پنهان ماند. تا اينکه 


در این خر پرده اسرار از روی آن برداشته شد: 





۶:۰۷ فصل ۱۳ وعدة آمدن موعود خدا به اسم خدا 3 
لقاء ذات ازل [خداوند] ممتنع است. و آنچه در قرآن ذکر لقاءاله شده. مراد 
لقاء آن حقیقت [موعود] است. که از جهت نسبت تشریف. خداوند به‌لقاء خود 
تشیت داد ۳* حضرت باب 
در امکان. لقاء ذات ازل ممکن نیست. و آنچه مراد است از لقاءاله در قرآن. 
مراد لقاء شجره حقیقت [فرستاده خدا] است. ٩٩‏ حضرت باب 

پيامبران چون آئينة مصفّا و تابان مظهر صفات یزدانند» و شکوه و بزرگی او را 

بنابر استعداد ما بما می‌نمایند. پس آمدن خدا یعنی آمدن فرستادهٌ خداء و 

دیدن خدا یعنی دیدن فرستاده خدا در هیکل انسانی : 


مقصود...از لقا. لقای جمال اوست [خدا] در هیکل ظهور او [در موعود].۰* 
۲ حضرت بهاءاله 


مقصود از لقاء. لقاء تفسی است که قانم مقام اوست [خدا] مابین عباد..۱* 
حضرت بهاءاله 
۹ ها رد » 8۲ 1 7 
هیکل ظهور [پیامبر الهی] قائم مقام حق بوده و هست. حضرت بهاء له 
لقاءاله حاصل نشود مگر بهلقاء او. به‌او ظاهر شد آنچه که ازد الازال مستور و 
پنهان بوده. ٩۳‏ حضرت بهاء له 
هرگاه پیامبران اظهار "حدائی" می‌کنند» مقصودشان اظهار نيستي صرف 
است. از خود نیست شدن است و در خدا هست شدن. در انصورت 
سخن‌گو خحداست. نه پیامبر خدا: 
قل هذا نفس الّه قد استوی علی العرش. ۰۶ حضرت بهاءال 
بگو! این نفس خداست که بر تخت مستقر گشته. 


ان الذکر لرب و لکن الکل یحتجبون. هوالذی قد ظهر و قام بامر ربه حین الذی 


کل الناس یغفلون.** حضرت باب 
به‌یقین "ذکر" رت است. ولکن مردمان همه در پرده‌اند. او کسی است که ظاهر 


کش و به‌حکم پروردگارش برپاخاست. اما مردمان همه غافلند. 


در این گفتاره پروردگار از نفس حضرت باب ما را مخاطب می‌سازد: 





بل ها درقرآن ۸ 


یا اهل العرش اسمعوا ندائی من نفس الباب اتی انالّه لا اله الا انا۰ ۰۰۰۰ 


ای مردم جهان! ندای مرا از نفس باب بشنوید: من پروردگارم. پروردگاری جز من 
این مقام ["خداتی "]. مقام فناي از نفس و بقاء باه است و اين کلمه اگر ذکر 
شود مدل؟ بر نیستی بحت بات* است.۷* حضرت بهاء ال 
[پیامبران] در منتهی رتبه عبودیت ظاهر شده‌اند. احدی را یارای آن نه که به‌آن 
نحو از عبودیت در امکان ظاهر شود...در همین رتبه. منتهای نیستی و فنا در 
خود مشاهده نموده‌اند...و ذکر خود را در آن ساحت [آستان الهی] شرک 


شمرده‌اند. زیرا که ملق ذکر در این مقام دلیل هستی و وجود است...* 
, حضرت بهاء له 


پیامبران تنها رساننده پیام پروردگارند. هم "نی‌نواز" خداست. و هم "آواز" از 
خدا. 
در اين آیات از مزامیر داود و انجیل معني "آمدن پروردگار" کاملاً آشکار 
می‌ شود : 

مبارک است کسی که "به‌اسم " خدا می‌آید . مزامیر داود: فصل ۰۱۱۸ آیه ۲٩‏ 


من به‌شما می‌گویم. دیگر مرا نخواهید دید تا زمانی که بگوئید: مبارک است 
کسی که "به‌اسم" خدا می‌آید. حضرت مسیح (انجیل متی: فصل ۰۲۳ آیه ۳۹) 


تحقق وعدْ دیدار خدا 


ذراین دغوت‌ننامه) حضرت بهاء ال نه تتها ما را به‌فرا رسیدن "روز دیدار" و 


من بروود کار هدس دهیت شراب افیلار را ثر پمام امورند: 


5 مُدل : دلالت دارد. 


* نيستي بحت بات: نب نیستی صرف ۰ نب نیستی مطلق. 








۶:۰۹ فصل ۱۳ وعدة آمدن موعود خدا به اسم خدا 3 
امروز روز دیدار است. چه که یزدان بی‌پرده پدیدار و آشکار. به‌جان پاک 
بشتابید. شاید برسید. و به‌آنچه سزاوار است پی برید...به‌سه چیز دیدار دست 


دهد و رستگاری پدیدار شود: پاکی دل و دیده و پاکی گوش از آنچه شنیده.** _ 
حضرت بهاءالله 


روز ندا می‌نماید و آفتاب مزده می دهد و ماه بشارت می‌گوید . ای دوستاد! 


خداوند آگاه امد گواهی دهید . روشنی پنهان آشکار به‌دل و جان تشتاب :۳ 
حضرت بهاءالله 


وعده روز دیدار در کتاب‌های آسمانی بارها تکرارشده: 


ای پروردگار! خواهش مرا اجابت فرما و به‌من رحمتی نما. قلب من به‌من 
می‌گوید: "سیمای او را جستج و کن." سیمای تو راء ای پروردگار: می‌خواهم 
به‌بینم . 
ای پروردگار! خواستارم که سیمایت را به‌بینم. سیمایت را از من پنهان مکن 
...ای پروردگار! راهت را به‌من بنما. مرا به‌راه راست هدایت فرما. . .من یقین 
دارم که "خوبی پروردگار"" را در زمین زندگان خواهم دید. در انتظار 
پروردگارت باش. نیرومند باش وبا قلبی قوی در انتظار پروردگاربمان. 

مزامیر داود. فصل ۰۲۷ آیات ۷-۶ 
ای عاشقان روی جانان! غم فراق را به‌سرور وصال تبدیل نمائید و سم هجران را 
نعمت‌های باقیه را نگذارید و باشیای فانیه قانع نشوید. برقع [حجاب] از چشم 
قلب بردارید و پرده از بصر دل بردرید تا جمال دوست بی‌حجاب بینید و ندیده 


به پینید و نشنیده بشنوید.۱" حضرت بهاءاله 


ای اهل دیار پروردگار! دوست یکتا بی‌حجاب ظاهر...تا وقت باقی است. به‌ذکر 


باقی مشغول شوید و به‌وجه ایزدی توجه نمائید.۲" حضرت بهاءاله 
فهنیتاً لمن قرت عیناه فی هذاالیوم بلقاءال. ۲۳۰.۰ عضوت بیماژ 


* واژه "بهاء" معانی متعدد دارد» از جمله "خوبی ." "خوبی پروردگار" برابر است با "بهاءاله " 








یی بهاءاله در قرآن ۰ 
حوشا به‌حال کسی که در این روز دیدگانش به‌دیدار پروردگار فائز شود. . 
پیامبران "چهره" خداوند میان بندگانند. شکوه و بزرگی او را بما می‌نمایند: 


اتنی انا وجه‌الّهالذی لا یموت.*7 حضرت باب 
من به‌یقین "چهره" خداوندم» خدائی که همیشه زنده است. 


کل من علیها فان و هذا وجه ربکم العزیز المحبوب.*۲ حضرت بهاءاله 
آنچه بر آن (در جهان) است. به‌فنا رسد. این "چهره ی کار عزیز و محبوب 


حضرت باب می‌فرمایند» هیچ عملی برتر از این نیست که جوینده راه 
راستی به‌انصاف نظر به‌ایات بیان نماید تا حقیقت را به‌روشنی به‌بیند و از 
دیدن پیامبری که دیدارش دیدار خداست و رضایش رضای خدا باز 
نماند. زیرا همه مردمان به‌همین سبب خلق شده‌اند. عرّت هر فردی در این 
است که به‌ئمره وجود خود که دیدار الهی و ایمان به‌ایات اوست فائز 


11 
سود . 


لاوتت: اتسار واه که ان نا عظیم" و "اسم اعظم" را بین همة 

امت‌ها منتش رکنيم : 
قل...ینبغی لکم الیوم بان تصیحوا بین الم بهذا الاسم الاعظم اتختارون 
السَّمت بعد الّذی کل حجر و شجر یصیح باعلی النّداء قد اتی الب ذو المجد 
۱۳ حضرت بهاء ال 
بگو..در این روز شايستةٌ شماست که خبرٍ ظهور اسم بر کت خدا را بین جمیع 
امت‌ها با صدای بلند منتش رکنید. در حالی که هرسنگ و درعتی فرباد می‌زند که 
پروردگار با عظمت و جلال اشکارشده» شما ساکتید؟ 


مد "آمدن خدا و دیدار خدا" با ظهور اسلام آغاز نمی‌شود. بنابر قرآن 
امت اسرائیل نیز به چنین مژده‌ای مفتخر بوده‌اند: 


ئ آتیتا موسنی الکتاب. للم بلقاء ربهم ْمنونْ. سوره انعام» آیه ۱۵۶ 
سپس به‌موسی کتاب دادیم. .شید آنها رامّت اسرائیل) به‌وعدهٌ "ملاقات با خدا" 
اطمییتا 0 کینگد 
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ید آمدن یزدان» در کتاب مقدس بهودیان و مسیحبان نیز بارها تکرارشده: 


در آن روز گفته خواهد شد: بنگر این پروردگار ماست که در انتظارش بوده‌ایم . او 
ما را نجات خواهد داد. اشعیاء فصل ۲۵ آیه ٩‏ 


سپس خدای من وپروردگار من همراه با همه پاکان و مقدذسان خواهد آمد. 
زکرپا. فصل ۰۱5 آیه ۵ 


دیگر مرا (مسیح را) نخواهید دید تا زمانی که بگویید: "مبارک است کسی که 
به‌اسم خدا می‌آید. " انجیل متی. فصل ۲۳ آیه ۳۹ 


حضرت باب نیز در کتاب بیان مزژده پیامبران پیشین را تأیید فرموده‌اند: 


دیده نمی شود در او الااله* حضرت باب 
و هکس لقاء من یظهره‌الّه را درک نماید. لقاءالّه را درک نموده و فائز به‌لقاء 
رب شده آگر مزمن بهاو باشد. ۲ حضرت باب 


حضرت باب زمان "دیدار" را نیز مشخص فرموده‌اند: 
وفی سنة التسع انتم بلقاء ال ترزقون.۲ 
درسال ٩‏ به‌دیدار پروردگار فائز خواهید شد. 
حضرت بهاءاله ٩‏ سال بعد از ظهور حضرت باب در زندان مهیب "سیاه 
چال" در طهران "اظهار امر" فرمودند. 
در اين ایه از قران که از "ایات لقاء" یا "دیدار" به‌شمارمی‌رود» اسرار بسیار 


هل یَنظرون الا آن یأتیهم الّه في ظلل من الْمام والملانکة وقضي الامر وٍلی ال 
ترجع الامور. سوره بقره. آیه ۲۱۰ 
آیا جزاین انتظار دارند که حداوند» همراه با فرشتگان» درسایه‌های ابره ظاهر شود و 


ن 


مر" به‌اجرا رسد و "امور" به‌سوی او باز گردند؟ 





بای بهاءلله در قرآن ۱۲ 


در ایه مبارکه پیش سخن از انتظار به‌میان آمده (هل ینظرون؟) . این انتظار با 
ات پروردگار در آینده مرتبط شده ایهم لّ). حصضصرت بهاء ال در اناد 
خود» بارها انجام اين "وعدة خوش" را به‌جمیع مردم جهان اعلان 
می‌نمایند و از آنها می‌خواهند که با ذهنی پاك و پیراسته از انتظارات و 
تصورات بی‌پایهٌ پیشینیان» به‌کاوش و جستجو پردازند: 


قل یا قوم قد شقت سحاب الوهم...واتی الّه علی ظلل القدس وفی حوله من 


الملائكة قبیلا ۷۲ حضرت بهاءاله 
بگو! ای مردمان ابرهای وهم شکافته شد. ..و پروردگار همراه با گروهی از فرشتگان 
در سایه‌های پالك ظاهر گشت. 

قل ضعوالاوهام. قد اتی العلام علی ظلل الغمام. ۳ حضرت بهاء له 


بگو! اوهام را رها کنید. پروردگار دانا برسایه‌های ابر آمده. 


قد قضت السَاعة بالحق. . .یا قوم دعوا الهوی هذا الهکم اتی من سماء القضاء 
بسلطان عظیم.*۲ حضرت بهاء ال 
به‌يقین "ساعت" تحقق یافت.. .ای مردمان میل خود را کنا رگذارید. این پروردگار 
شماست که از اسمان حکم با قدرت آشکار» نمودارشده. 
فهنیثا لمن قرت عیناه فی هذا الیوم بلقاء ال الملک المتعالی العزیز *۱ 

حضرت بهاء له 
خوشا به‌حال کسی که در اين روز دیدگانش به‌دیدار پروردگار بزرگ و عزیز روشن 


اس 


کشت. 


قل اولم یکفکم رب السّموات والارض اثه قد اتی بالحق باسمه المهیمن علی 
الابداع.۲۳ حضرت بهاءاله 
بگو! برای شما کافی نیست که پروردگار آسمان‌ها و زمین ظاهر شده؟ به‌حقیقت او 
با اسمی که بر همه ممکنات غالب است آمده. 


حضرت باب درباره مقام حضرت بهاءالّه چنین می‌فرمایند: 


کینونیت او مظهر الوهیت و ربوبیت است.۲۷ 
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پدر و مادر حضرت بهاءاللف علاقه شدیدی به‌فرزند بی‌مانند خود داشتند» 
زیرا ازهمان اغاز نشانه‌هائی شگفت‌اورد رکودک خود می‌یافتند» نشانه‌هائی 
از عطاطان بزرگ. آن زمان» این دوشت شعر را هط خود نکاشتند ور 
درگاه قصر ییلاقی که در مازندران در قریه تاکر داشتند نصب نمودند: 
بر درگه دوست چون رسی گولبیک کانجا نه سلام راه دارد نه علیک 
این وادی عشق است نگهدارقدم . این ارض مقدس است فاخلع نعلیک"" 
قوبیت شعر تین » از این اه فرآن :میجند افتاس شله؛ 
اي آنا رب فاخلع لك نك بالواد مقس طوی وآنا اخترتاك فاستمع لمّا 
بوخ ای نا لها له ال آنا فاعبنی رقم الصّلاةٍ لذکري. سوره طه. آیات :۱۲-۱ 
به‌يقین من پروردگار توام. کفش‌هایت را بیرون آر. تو در "وادی مقدس طوی" 
(نزدیک کوه طور) هستی. من تو را برگزیدم» پس به‌انچه وحی می‌شود گوش فرا 
دار منم پروردگار! خدائی جزمن نیست. پس نمازرا برای "ذکرمن" بپا دار. 
یافتند. آیا این رابطه تنها تصادف است؟ 
* همانطور که از پیش گذشت. لب ذکر من در اشاره بهر دو موعود 
عصر ما بارها بکار رفته . 


ناامیدی مردمان و 
انکار وعده دیدار 


ایا افتخاری برتر از "دیدار پروردگار" می‌توان تصور نمود؟ جمیع ثروت و 
عرّت عالم نسبت به‌اين افتخا مانند قطره به‌دریاست. پس چرا مردمان از 


این فضل بزرگ و بی نظیر یزدان روگردانند؟ در قران مجید آیات بسیار 





بل ها درقرآن :۱ 


درباره منکران "وعده دیدار" نازل شده. این ایات نشان می‌دهند که در 


آغاز ظهور موعود» بیشتر مردمان استعداد شناسائی او را ندارند. تنها با 
گذشت زمان به‌مقام او پی خواهند برد. 


وان کنیا من لاس بلقاء رهم لکافروت. سوره روم آیه ۸ 
بسیاری از مردمان وعده دیدار پروردگارشان را دروغ می‌شمارند. 


مقر رو 


ویل یومئذ مک 2 ین لین ی وم ادن وم کات به 4 کل معتّد د آنم | اذا 
یی علبه ان قال سا ساطیر ...کلام غن رهم یومند لَمَحجوو. 

سوره مطففین. آیات ۱۰-۱۵ 
در انزوژ وای بر تکذیب کنندگان! کسانی که "روز دین" را دروغ می‌شمرند. تنها 
مردمان تجاوز پيشه و گناهکار آن روز را دروغ می‌شمرند. هرگاه آیات ما را بشنود 
[آیات موعود را]» می‌گوید: "اینها افسانه‌های پیشینیان است"...نه» چنین 
نیست! آنها در آن‌روز از [دیدار] پروردگارشان محجوبند [محرومندع] . 
یقول الانسان بومند آین امفرکلا لا وزراتی ربك بومئد المستفر 

سوره قیامت. آیات ۱۰-۱۲ 
در آنروزه انسان می‌گوید: "راه فرا رکجاست؟" حاشا! پناهگاهی نیست! در آن‌روز 
قرارگاه [محل امن] به‌سوی پروردگار توست . 
سنریهم آیاتنا في الَفاي وفي آنفسهم حتی یی هم آنه الق ق ألم یکت برْك 
علی کل شیء هید لا هم في مرية من قاء رنهم. سوره فصلت. آیات ‏ ۵۳-۵ 
زود است که نشانه‌های خود را هم درعالم هستی و هم درنفس آنها به‌آنها نشان 
دهیم تا برای آنها به‌اثبات رسد که او [موعودشان] حق است. ایا کافی نیست که 
پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟ اری آنها در امکان [وعده] دیدار 
پروردگارشان شیک دارند. 


9 


واندین کفروا بایات ال ه ولقائه اولئت یسوا من رحمتي 1۳۳ لهم عَذاب لیم 

سوره عنکبوت. آیه ۲۳ 
کسانی که آیات الهی و امکان دیدار او را انکار می‌کنند» از فضل و رحمت من 
ناامیدند. برای آنها عذابی دردناک مقدرشده. 





1:۱۵ فصل ۱۳ وعدة آمدن موعود خدا به اسم خدا ۳ 
قَذ خسر لین کَذبوا بلقّاء له وما کاثوا مهتدین. رشن او 
کسانی که وعده دیدار خدا را انکارمی‌کنند از زیانکاران و گمراهانند. 
کذلک ییطل ال اعمال الذین هم کفروا و آشرکوا و کانوا فی مرية من لقاء رنهم 
بعد الّذی ظهر کل الایات.۷۹ حضرت بهاءاله 
این چنین خداوند اعمال کسانی که موعود را انکا رکردند» به‌شرک پرداختند» و از 
دیدار پروردگارشان درشک و شبهه افتادندبعد از اينکه با جمیع آیات و نشانه‌ها 
له یفعل بهم کما هم یعملون وینساهم کما نسوا لقائّه فی آیامه.۰ حضرت بهاءه 
رفتار خدا با آنها مانند رفتار آنها با حداست: همان‌طور که وعده دیدار او را در 
هنگام ظهورش ازیاد بردند» خدا هم آنها را ازیاد می‌برد. 

بعضی از مفسرین می‌گویند که وعدةٌ دیدار خدا مرتبط به‌عالم دیگر است. 

تنها در آن دیار به‌دیدار پروردگار فائز می‌شویم . این آیه مطلب را روشن 
بل بدا لهم ما انوا یو من قبل. سوره انعام» آیه ۲۸ 
آری» [پس از مرگ۰۲ هرچه از پیش پنهان می‌داشتند» بر آنها آشکار می‌شود. 

دیا آیا ممکن است امکان دیدن او را انکا رکنیم؟ فوز به‌دیدار خدا در آن 

دنیا بزرگترین ارزوی هر روحی است. و اکُر بر فرض روحی به‌انکار روی 

آورد» انکار او حائز چه اهمیّتی است؟ امّا انکار تحمَق وعده‌های خدا در 

این دنیا حائز اهمیت بسیار است. زیرا آگر وعده‌های خدا را انکار کنیم» 

بدون اینکه بدانیم» خدا را هم "خحدای نخواسته" انکار نموده‌ایم ! به این 

سا کفزه 


ان ما توعدُونَ لت وم آنتم بمعجزین. سوره انعام. آیه ۱۳ 





بم بهاءالله در قران ۱3 


به‌یقین وعده یزدان تحمَق خواهد یافت وشما مانع آن نتوانید شد. 


چه وعده‌ای را مردمان می‌کوشند که از تحمَّق باز دارند؟ آیا در آن جهان 
مردمان جرأت مخالفت با انجام وعده خدا را خواهند داشت؟ 

علتی که جمیع ناس را از لقاءاله محروم نموده...اين است که به‌وهم صرف 

کفایت و ۹ حضرت بهاء له 
جای شگفتی بسیار است که با این‌همه آیات و نشانه‌ها» و اين‌همه وعده‌ها 
و مزده‌ها» بسیاری از مسلمین زمان ما سخت دربند شك و شبهه‌اند و از پرتو 
یقین و اطمینان بی‌بهره. بین وادي شك و تردید و شهر اطمینان و یقین» 
چندان فاصله‌ای نیست. حضرت بهاء‌اله بما می‌آموزند که فاصله میان ما و 
مقامات بلند عشق و نزدیکی به‌خدا» قدمی بیش نیست. و ما را اندرز 
می‌دهند که تا سفر کوتاه ما در این دنیا به‌انتها نرسیده» فرصت را غنیمت 
شمریم و در رسیدن به‌مقصود از افرینش خود غفلت نورزیم. قدم اول را از 
حهان زودگذر و فانی برداریم و قدم قیکر زا به‌حهان جاودانی گذاریم. 
پیامبران از پیش خبر داده‌اند که زمان ما» زمان گسترش ناامیدی است. اکثر 
مومنان» خبر ظهور برگزيدة بزرگ پروردگار را که بزرگترین مزدة آیات آسمانی 
است نادیده یی گیزنل: بعضصی دیکر پس از شنیدن این خبر» به‌انکار بر 
می‌خیزند. این ناامیدی و این انکار بارها ِِِ. پیش‌بینی شده: 

این کفروا بایات ال ه ولقائه اوق یشسوا 1 ینوا من رخمتي رهم عذاب ی 

سوره عنکبوت. آیه ۲۳ 
کسانی که آیات الهی و روعده) ملاقات با پروردگار را انکار می‌کنند» امید به‌فضل 
ورحمت من ندارند. برای آنها عذابی دردناك مقرر شده. 


بگو ای عباد! به‌آنچه حق جل جلاله وصیت فرموده عامل شوید. امروز روز قرب 


و لقاست و روز رحمت و عنایت است. ۸۲ حضرت بهاء ال 


امروز روزی است عظیم و به‌نور توحید منور. ۳" حضرت بهاءاله 





۶:۱۷ فصل ۱۳: وعده آمدن موعود خدا به‌اسم خدا 3 
آن روز بزرگی است. روزی بی‌شبه و بی‌همتاست. ارمیا: سوره ۰۳۰ آیه ۷ 
چرا آکثر مسلمین از شنیدن این "خبر بزرگ" و از انجام این وعده یکتا و 
بی نظیر به جستجو بر نمی خیزند ؟ چرا بجای شادی و شادکامی به‌ناامیدی و 
ناکامی می‌گرایند؟ جواب این مسئله نیاز به‌کتابی جداگانه دارد. به‌اين چند 

بخاطر برهم خوردن نظم اجتماعی جهان» بسیاری از مردمان 
به‌ناامیدی و بدبینی معتاد شده‌اند. 
* بسیاری از مومنان از جمله مسلمانان» راه بی‌دینی برگزیده‌اند. 
* مسلمانان به‌آمدن پیامبری بعد از رسول آکرم امید ندارند. 
٩‏ امیدواری به "دیدار خدا" در این دثیا» کار اسانی نیست. لازمة این 
امیدواری؛ ایمانی استوار و خلل ناپذیر به‌وعده‌های پروردگار است. 
ناامیدی و بدبینی» رایج در عصر ماء بيماري مزمن و حطرناکی است. ما 
به‌امید زنده‌ايم و به‌عشق خدا شادکام و پاینده. مردن حس امید» یعنی مردن 
عشق به زندگی . 
پروردگار عاشق ماست و ما را به‌حاطر عشق آفریده. ایا ممکن است که 
عاشق معشوق را از یاد ببرد؟ یزدان مهربان در سراسر قران "وعده دیدار" را 
تایید و تکرار می‌کند و حتی به‌مسلمانانی که در انجام اين وعدةْ محکم- 
که سرآمد همه وعده‌هاستشك به‌دل راه می‌دهند و در ناامیدی اصرار 
می‌ورزند» اخطار می دهد که آگر از این سم کشنده. جان و روان نرهانند» در 
"گرداب سرگردانی" خود رها شوند. زیرا درعالم عشق وایمان» فشارواجبار 


وان تست 


فد الذین لا برجُون لقاءنا في طفیّانهم یعمهونٌ. ای 13 





بو۵ بهاءالله در قرآن ۱۸ 


آنان را که امید دیدار ما را ندارند رها می‌کنيم تا در سرپیچی خود (از ایمان 
به‌وعدهٌ یزدان) سرگردان بمانند. 


واژه‌هائی که در آیات "لقا" یا "دیدار" بیش از هر واژة دیگر تأکید و تکرار 
شله اسلواری؟ و انامیدی است: 


مه و 7 


سوره کهف. ایه ۱۱۰ | پرجو لقاء ربه امیدوار به‌دیدار پروردگار 


ّ ماو ره 2 
سوره عنکبوت. ایه ۵ | پرجو لقاء الله امیدوار به‌دیدار پروردکار 
نم ای و تم 

سوره یونس ایه ۱۱ | لا پرجون لقاءنا امید دیدن ما را ندارند 


۳ 
2 س 


سم رد سحم سم 
سوره عنکبوت. ایه ۲۳ | کفروا بایات الله | منکرین ایات و وعده دیداره 











موم ی له 
ولقائه اولثك بنسوا امد ندارند 





امید چقدر دلپذیر و شادی‌آور است؛ و یأس تا چه حد موجب افسردگی و 
بریدن رشته عشق و میل به‌زندگی است. آنان که امید به‌زندگانی در جهان 
دیگر یا امدن پیامبر دیگر را در این جهان ندارند از همین گروهند. 
پروردگار بار دیگر» از زبان موعود عصر ما بما اندرز می‌دهد که تا فرصت 
داریم» از نا امیدی برهیم و نور امید در دل برافروزیم. این گفتار را بارها 
بخوانید تا به محبت پروردگار بهريك از بندگانش پی برید: 
ای خالة متحولك ! من به‌تو مأنوسم و تو از من مأیوس...و در جمیع حال به‌تو 
نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور. و من عزت بی‌زوال برای تو اختیار نمودم 
و توذت بی‌منتهی برای خود پسندیدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و 
فرصت را مگذار. ۶" حضرت بهاءال 
آیات قران حاکی از آن است که بسیاری از مردمان از حدّ ناامیدی هم قدم 


فراتر نهاده» وعده قرآن؛ یعنی مزده "دیدار خدا" را دروغ می‌شمرند. 














۶:۱۹ فصل ۱۳: وعده آمدن موعود خدا به‌اسم خدا 3 
پروردگار به‌اين منکران احطار می دهد که نتبجة زندگانی آنان در این جهان 
جز ضرر و زیان چیزی نیست: 

قَد خسرالدین با بلقاء له ومَا کاثواً مهتدین. و زان ۵ 

کسانی که (وعدغ) "دیدار پروردگار" را دروغ می‌شمرند» از زیان‌کاران و گمراهانند. 

اوللك لین کفروا بایات زبهم ولقائه فحطت َعاله. سوره کهف. آیه ۱۰۵ 

آنها کسانی هستند که نشانه‌های پروردگار و "وعده" دیدار او را انکار کردند. 

اعمال (نيك) آنها باطل و بی‌ارزش است. 
آشکار است که "ایات دیدار" که می‌توان آنها را "آیات امید" نیز نامید؛ 
آخرین پیامبر می‌شمرند. مسلمانانی که می‌گویند پروردگار دیگر به‌دیدن ما 
به‌ عود می‌گویند: در قرن هفتم میلادی با رحلت پیامبر اسلام ناگهان 
صحبت یزدان با انسان خاتمه یافت . ازاين پس بشر دیگ ر گفتار پروردگارش 
را نشنود. قرن‌ها سیری شود هزارها سال بگذرد. اما خالق مهربان ساکت 
ماند. زیرا دیگر بشر نیازمند به "خبر خوش" يا تعلیم تازه و راهنمایی 
پروردگارش یست. 
امدن دو موعود عصر ما» بزرگترین خبر در تاریخ بشر است. قران انرا "خبر 
بزرگ" می خواند. کلمة "بزرگ" حاص این ظهور است و تنها در وصف این 
امرو آئین بکار رفته. مردم عصر ما باید از تحقّق اين مد یزدان و اظهار این 
فضل و عنایت بی‌پایان» چنان به‌شوق و شعف آیند که به‌وصف نیاید. بنابر 
شهادت نامه‌های آسمانی» چه بسیار از عرفا و بزرگان جهان که آرزو داشتند 
در این زمان زندگی کنند تا از این بخشش و درخشش افتاب الهی برخوردار 
شوند. اما آنان که به‌اين ارمغان دست یافته‌اند» قدر نشناسند و بهره‌ای 





بل ها درقرآن ۰ 


نبرند؛ بهناامیدی خوگیرند. و نا گاهی و فقررا از فضل و بخشش‌های الهی 


برتر شمرند . 
کم من عالم اراد لقائی فی الاعصار الخالية و فی هذا العصر فلما اظهرت نفسی 
اعرضوا ۷ حضرت بهاء له 


چه پنسا از علها که:در اعصار پشین و فر این غصر ارزو دیدار مرا ذاشتند.. آما 
وقتی رویم را نمودار نمودم» از من روگردان شدند. 
معنی "دیدار خدا" که "راز نهان" بود» پس از گذشت هزارها سال» به‌دست 
پیامبر عصر ما "بهاء خدا" که آثینه درحشش و شکوه یزدان است-اشکار و 
عیان شد. این نوروز جشن و شادمانی است؛ نه زمستان یأس و ناکامی : 


بی نیاز به‌آواز بلند می‌فرماید. جهان خوشی آمده غمگین مباشید. راز نهان 
پدیدار شده اندوهگین مشوید ۸۱ حضرت بهاءاله 
امروز روز ستایش است نه زمان آلایش. بکو ای دوستان! روان را از آلایش دنا 
پاک سازید و به‌ستايش دوست یکتا بپردازید.. .ای دوستان! از هجران محزون 
مباشید» روز شادی است. وقت اندوه زه ۸۷ حضرت بهاء له 
ای بندة یزدان...پيك پروردگار آشکان هنگام انتظار نه. چشم جان بگشا تا 
روی دوست بینی. گوش هوش فرا دار تا زمزمة سروش ایزدی بشنوی. . . . 
حضرت بهاءالله 
کسانی که با آئین بهائی مخالفت می‌ورزند» بدون اينکه بدانند» آیات 
مرتبط به‌ظهور دو موعود عصر ما را بهتحقق می‌رسانند. از اين نظر نیز در 
انجام وعده‌های یزدان نقشی دارند. 


کل کلمة تکلّم بها الأعداء نها یکون بنفسها منادية لهذا الا الأْعظم و حادية 
لهذا الصراط المستقیم ٩.‏ حضرت بهاء له 
هر کلمه‌ای که دشمنان آئین یزدان بر زبان می آورند» ان کاه خود وسیله اعلان این 


"خبر بزرگ" و هدایت مردمان به‌اين راه مستقیم است . 





۶2:۳۱ فصل ۱۳: وعده آمدن موعود خدا به‌اسم خدا 3 
مخالفت اعداء جز به‌نفع امرالّه نخواهد بود. ٩"‏ حضرت بهاءال 
بنابرشهادت قرآن» خداوند "مشرکین" را از فوز به‌دیدار جمالش با می‌دارد: 

فمن کال برجُولقاء ره فلیعمل عَمَلا صالخا ولا بُشرك بعبادة ره أَحَد 

ی ۱۱۰ 
هرکس به‌لقای پروردگارش امید دارد. باید به‌اعمال نیک به‌پردازد و کسی را در 

پرستش پروردگارش شریک نسازد [مشرک نباشد]. 

[خداوند] مشرکین را از مشاهده جمالش منع نموده. * حضرت بهاءاله 
واژه "مشرک" در آثار الهی حد اقل به‌دو معنا بکارمی رود : 

٩‏ کسانی که به‌وجود خداوند یگانه اعتقاد ندارند. 

۰ کعانی که لایق شناسائی موعود کاس سل و او را انکار 
همانطور که در فصل ۲۰ به‌تفصیل خواهیم دید» شناسائی پیامبران یزدان 
شرایط بسیار دارد. پروردگار چهره زیبایش را هرگز به‌نامحرمان نشان 
نمی دهد ! 


وعده "دیدار" به‌قوم بهود 


کتاب‌های آسمانی. نه تنها ظهور موعود ما را ظهور خدا خوانده‌اند» زمان 
ظهور او را نیز "روز خدا" نامیده‌اند. بنابر شهادت قرآن؛ پروردگار به حضرت 
موسی چنین خطاب فرمود : 


لو و و 


ذکرهم ایام سوره ابراهیم. آیه ۵ 
"روزهای خدا" را به‌یاد انها (قوم اسرائیل) بیاور. 


* حضرت باب در اشاره به‌اين وعده یزدان می‌فرمایند: 
و کذلک نوحی الیک و الی النیین والمرسلین من قبلک ان انذروا الّاس لایام ال فان اجل ال 
لات والّه غنین حمید. کتاب الروح؛ نسخه خطی . صفحه 21 








پم ها در قرآن شّ 


"روز خدا" خواهد آمد. آن روز نزدیک است. کتاب یوئیل: سوره ۰۲ آیه ۱ 
خداوند این خبر خوش را به مسلمین نیز می‌دهد: 
فانا قد نزلنا من عندنا بشراً مثلکم لیذکرکم بایام ٩۳...‏ حضرت باب 
ما انسانی (رسول آکرم) مثل شما از جانب خود فرستادیم تا "روزهای خدا" را بیاد 
تلع بر 
در قرآن هر مطلبی مرتبط به‌رابطه انسان با یزدانیا در پرده يا به‌عیان- 
به‌تفصیل بیان گشته: 
وتفصیل کل شیّء. سوره یوسف. آیه ۱۱۱ 
تفصیل هر چیزی در آن هست. 
اما در آن کتاب که آنرا می‌توان "داثرةالمعارف علوم الهی" دانست» هیچ 
وعده‌ای به‌صراحت وعده ظهور پروردگار عنوان نشده . 
ثم نا موسی الکتاب..للم بلقاء زبهم ْمنون. سوره انعام» آیه ۱۵۶ 
سپس به‌موسی کتاب دادیم. ۰ .شاید پیروانش به وعده "دیدار خدا" مین گنل 
وق نیا میتی الکتاب فلا تکن في مریة من لاه واه هی ني |سرائیل 
۱ سوره سجده. آیه ۲۳ 
به‌موسی کتاب دادیم . پس در مورد "دیدار او" شک مکن. او را وسیله هدایت 
بنی اسرائیل قرار دادیم. 
"دیدار او" اشاره به‌دیدار چه کسی است؟ چه "دیداری" است که مردمان 
به‌آن شک دارند؟ اين "دیدار" مانند بسیاری دیگر از "آیات لا" اشاره 
به ظهور موعود ماست . 
سپس زبان وحی خبر می‌دهد که گروهی از میان بنی اسرائیل موعود را 
می‌شناسند و به‌هدایت دیگران می‌پردازند: 


وجَعَ منهم أنمَة بهدون با ما یروا وکانوا انا یوقون. ‏ سوره سجده آیه ۲6 
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از میان آنها [یهودیان] پیشوایانی [مبلینی] برگزيديم که بنابر حکم ما به‌هدایت 
مردمان پردازند. زیرا صبور بودند و به یات ما [وعده‌های ما] يقین داشتند. 

این پیش‌بینی قرآن نیز تحقّق يافته. بسیاری از یهودیان به‌آئین بهائی ایمان 

اورده‌اند و بای سبب رسول اکرم را نیز مانند پیامبر ائين خود گرامی 

بوده و هستند. 
عجب در اين که ابناء خلیل و وراث کلیم فاثر شدند و از بحرعنایت حق جل 
جلاله نوشیدند...ولکن آن حزب غافل [شیعیان] تا حين غافل و محجوب 
مانده‌اند ٩۳‏ حضرت بهاءالله 

آگر فرض کنیم که وعدهٌ "ملاقات با خدا" با حضرت موسی آغاز شد از 

هنگام اظهار آن وعده تا زمان تحقق آن بیش از سه‌هزار سال طول کشید. 

به‌اين سبب پیامبران پیشین پیوسته از پیروان خود خواسته‌اند که تا هنگام 

تحمّق این وعده بی نظیر و بی‌همتا شکیبا باشند و دست از امید بر ندارند: 
ولرنك فاصبر. سوره مدثن آیه ۷ 
برای (آمدن) پروردگارت صب رکن. 
منتظر آمدن خدا باشید. صبر کنید تا بیاید. مزامیر داود. فصل ۰۳۷ آیه ۷ 

همانطو رکه دیدیم» یهودیانی که به افتخار دیدار فائز می‌ شوند» از دو صفت 

ارت ۷ و ابیت ۱ برخوردارند (۲ : ۳۲ 

"روز خد!" روز بزرگی است که چشم عالم مثل انرا ندیده: 
لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین. سوره مطففین. آیات ۵-٩‏ 
روز بزرگی--روزی که مردمان در برابر پروردگار جهانیان می ایستند. 





بعلی بهاءالله در قران ۲ 
خضوع حضرت بهاءاله 
کر و 


بار دیگر برای تأکید» لازم است متذکر شویم که برعلاف ادّعای 
ردیه‌نویسان» بهائیان حضرت بهاء‌اله را خدا نمی‌دانند. بندگی ايشان در 
برابر پزدان و حتی. مومنان در سراسر آنارشان چون خورشیدی ثایان اشکار 


است : 


این عبد و اين مظلوم شرم دارد خود را به‌هستی و وجود نسبت دهد تا چه رسد 
به‌مقامات فوق آن. انسان بصیر هر هنگام بر ارض مشی می‌نماید خود را خجل 
مشاهده می‌کند. چه که به‌يقین مبین می‌داند که علّت نعمت و ثروت و عزّت و 
علو و سمو و اقتدار او باذناله. ارضی است که تحت جمیع اقدام عالم است. 
و نفسی که به‌اين مقام آگاه شد. البته از نخوت و کبر و غرور مقس و 


فراسنت:؟۹ 
این مظلوم. . .عم "اه لا اله الا هو" را برافراخت ٩.‏ حضرت بهاهال 
غیر استحقاقی [بدون اينکه من مستحق آن فضل باشم].** حضرت بهاء له 


با احدی در امری افتخار ننمودم و به‌نفسی برتری نجستم. مع [با] هر نفسی 

مصاحبی بودم در نهایت مهربان. و رفیقی به‌غایت بردبار و رایگان. با فقراء مثل 

فقراء بودم و با علماء و عظماء در کمال تسلیم و رضا .۳" حضرت بهاء له 
در بسیاری از الواح و نامه‌ها خحطاب به‌پیروانشان. حضرت بهاءالّه خود را 
"حادم" وگاهی "این عبد" و "این بنده ذلیل" می‌ خوانند . 

دوستان آن ارض را از قبل این خادم تکبیر برسانید...* حضرت بهاءاله 


خضوع و خشوع حضرت بهاءالله در سراسر ایاتشان چون روز تابان و روشن 


است : 
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و عزتک يا اله الکائنات و مقصودّ الممکنات أحب آن آضع وجهی علی کل 
بقعة من بقاع آرضک لعلهیتشرف بمقام تشرف بقدوم آلیانک.۲ حضرت با 
به بزرگی توسوکند ای خدای آفریده‌ها و مقصود هستی‌ها! دوست دارم صورتم ر 
در هر نقطه‌ای از نقاط زمین تو بگذارم» تا جاي پاي دوستانت انرا (صورتم را) 
مشرف سازد. 


حق آ گاه وگواه که جز رضایش را طالب نبوده و نیستم.۰ حضرت بهاءاله 
ای اله ابدی! تو شاهد و گواهی که اين عبد در جمیع احیان و اوان جز طالب 
رضای تو نبوده و انشاءالّه به‌عنایت تو نخواهد بود...اين عبد کجا قابل آنست که 
کلماتش مقبول آید و يا بیانش مذکور شود. نیست بخت چگونه علم هستی 
برافرازد. ۲۲.۰ حضرت بهاء ال 


این غلام لازال جز عبودیت صرفه دوست نداشته. فواّذی نفسی بیده عبودیت 


۱۲ 


محبوب جانم بوده. حضرت بهاءاله 


لانی عبد آمنت به و برسله و صفوته و لا اجد لنفسی من وجود لانه قد بعننی 
موجودا بوجودی لا فورب العالمین بل یحرکنی اریاح مشیته کیف شاء و اراد.۲۳ 

حضرت بهاءاله 
من بنده‌ای هستم که به‌خدا و رسولان و برگزیدگانش ایمان دارم. برای خودم 
وجودی نمی‌یابم . خداوند مرا برانگیخت و به‌مردم جهان فرستاد...آیا گمان دارید 
که من از جانب خودم سخن می‌گويم و از ود به وجود آمده‌ام؟ سوگند به‌پروردگار 
جهانیان که چنین نیست. نسیم اراده الهی آنطور که می‌خواهد مرا به‌حرکت 
می آورد. 


اظهار بندگی به حداوند » راه ورسم همه پیامیران بوده است: 


احدی را یارای آن نه که به‌آن نحو از عبودیت در امکان ظاهر شود...گویا خود را 
معدوم صرف دانسته‌اند و ذکر خود را در آن ساحت شرک شمرده‌اند.*۱ 
حضرت بهاءالله 
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دعوا ما عندکم من الاوهام ثم استمعوا ما ینطق به لسان ربکم العزیز العلام. الی 
متی تتبعون الهوی قد اشرقت شمس الهدی ان اقبلوا الیها مقدسین عما ذکر من 
قبل من علماتکم تال هذالظهور الّه...لایعرف بما عندکم من کلمات اهل 
الجدال تقربوا الیه بعیون نوراء و وجوه بیضاء کذلک امرتم فی‌الالواح من لدی‌اله 
المقتدر العلیم الخبیر. ۱۴ حضرت بهاءاله 
دست از اوهام خود بردارید و آنچه پروردگار عزیز و دانای شما بر زبان می‌آورد؛ 
بشنوید. تا کی پیرو نفس و هوائید؟ آفتاب هدایت طالع گشته» به‌آن روی آورید» و 
خود را از آنچه از علمای خود شنیده‌اید پاک و مبرا سازید. سوگند به‌عدا! اين 
ظهور خداست . . .آنانکه به جدال متمایلند» از شناسائی او عاجزند. با چشمانی 
روشن و چهره‌هائی مصفّا به‌ساحت او تقرب جوئید. این‌چنین در الواح و آیات. از 
جانب پروردگار مقتدر و علیم وخبیر به‌شما امر شده. 
انه لظهوراله بين عباده و طلوعه لمن فی‌السموات والارضین قل انالغیب لم یکن 
له من هیکل لیظهر. ..ینطق انی اناالّه لا اله الا اناالعلیم الحکیم .۱۳۳ ۱ 
حضرت بهاءاله 
او [موعود] ظهور خدا بین بندگان اوست و طلوعش برای ساکنان آسمان‌ها و 
زمین‌ها . بکو! آنچه در عالم غیب است» هیکلی ندارد که به‌آن به‌ظهور رسد. .. 
[آن وجود غیبی] چنین می‌گوید: من پروردگارم» و پروردگاری بجز من علیم و 


فاشهد کما شهداله لنفسه قبل خلق السّموات والارضین بائه لا اله الا هو و ان 
هذاالغلام عبده و بهاژه .۲۲ حضرت بهاءاله 
پس شهادت ده همانگونه که خداوند پیش از افرینش اسمان‌ها و زمین‌ها» 
شهادت داد که خداتی جز او نیست و این جوان بنده اووروشنی اوست. 


قد اتی من کان موعودا فی کتب ال ان انتم تعرفون قد انار افق العالم بهذا الظهور 
الاعظم ان اقبلوا بقلوب نوراء*۲ حضرت بهاءاله 
موعود کتاب‌های آسمانی ظاهر شده اگر بشناسید. افق عالم از این ظهور اعظم 
روشن شده. با دل‌های تابان روی آورید. 
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حضرت بهاء له بارها در صدها متانعات به‌راز و تباز با الق خود پرداعتةه 
در برابر عظمت و بزرگی او اظهار بندگی و عجز و فنا نموده‌اند. 

آگر کسی با قلب پاک بیاندیشد و به‌دیده بینا بنگرد» همین یک مناجات 


کافی اش که ون تیا وی کی لا ترا هر آن غود سید و ای زا 
به‌سرچشمه ! گاهی پرساند: 


بحَاكَ الم یا الهي تشه لسن المّمکنات علی سك وافتدارٌ وعلّی 
قَقر وافتقاري عدَ طهُورات عنائك. اد یا الهي انظر هذا العاصي الذي رف 
م 9 ناظرا نی شطر غفرانك وقلبه موجه الی ی فضلك ومواحبكك. واني 
پا هي : من و یم ای علقتي بان أحَبي من تسمات جُود رخمانیل 
ما تَوجَهَت الی حد درك وقمث في ماب الاْعدآء بسَطتك وافندارك 
وت الک الی شاطی بح توح وسماه عز تفریدك وما رد في آيامي 
حفظ تفس من طفاة فك بل ٍقلاء درل بین یلته وبدلك ورد ی ما لا 
حمله أَحدُ من خلقك. رم بن مب (لهي نت فریذا ین امین من عبادلك. 
وکم من لب محيي کت میا ین الغافلین من خلقلت» وفي موارد البأسء 
الضَرء کت ناطقّا باه تفسک ین سمائك وأرضات وذاکر بیدائع ره في 
لکوت مر وعلقل. ون کل ما ظهرمتی لیب لسطان عر دنل ولا 
یلق لشَأنك واقبدارك فوعرنت یا محبوبي لم آجد لتفسی وجوذا تلقاء مین عر 
مر نآ تست باه نئني ای لد فلت یقن طبر في 
ُوآء ملکوت فربك آوآن یصعد الی سماء جروت لقائك. فوعزتك شاه بان 
و َنْجَد لت من الاب الی لاعر اي لا آخر له لنسبته الی اسملك الصانع 
لاجد تفيي یا ی القرب یه شاه أن يلا له بل کاق مود 
خُْودات تفسي. ولو أخدم حَذا من عبادلك بحیت وم بین یه بدوام منك 
اء جَوَك لته پلی ملک الخای فك لد تفسي فص عن آدء 
خْمته ومخروما عم یلق له لاد في هذا المقام لا بری لا نسم ٍلی آسمائك 
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وصفاك. لد ال ات مه ذاک کیک یقبر ندرا باشازة ناب 
خلت امه ها سُغاث وروت باشازة ری رت الکات 
بالئون وظهر منها ما عَجر عَنْ عرفانه لیف لمقریین من أضفیاك رأبهی 
مشاعر المخلصین من وذان. فوعزت يا محوی صرت میا في مظاهر 
صنعك ومطالع قذرتك شاه تفسي عاجرا عَنْ عرفان نی آیتاك وکیف عرفان 
تفه ۳ حضرت بهاء له 
بنام خداوند یکتا! قلم اعلی* می فرماید: آنچه در جمیع کتب الهی در ظهور 


ربانی [ظهور رت] مسطور و مستور بود. در اين یوم ظاهر و مشهود. از برای 


احدی عذری باقی نمانده و نیست. ۲ حضرت بهاء له 


* قلم اعلی: اشاره به روح اعظم الهی . 











روز بزرک خدا 


بنابر شهادت کتاب‌های آسمانی» عصر ما فصل تازه‌ای در تاریخ بشر آغاز 
است: 
ملکوت تو بیاید! اراده تو همان‌طور که در ملکوت به‌انجام می‌رسد. در زمین 
تحقّق یابد! انجیل متی. فصل ۰ آیه ۱۰ 
آن روزی است عظیم.! حضرت باب 


خداوند عالم در میان ایام یومی را منسوب به‌خود فرموده. و آن‌را وله 
خوانده.۲ حضرت باب 


بل بهاءالله در قران ۳۰ 


بغداد. شهر "دیدار! 


آیات "دیدار خدا" بسیارند. یکی از آنها حتّی نام اقامت‌گاه موعود ما را 
به کیال ری با ماود شوت هامید ان یم در کات ابفان گر 
فرموده‌اند : 
وله وی دار السلام ویهدي من یشاء ای صراط مستقیم.. سورهبونس, آیه ۷۵ 
یزدان (مردمان را) به‌دارالسلام (بخداد) دعوت می‌کند. و هر که را بخواهد به‌راه 
راست می‌برد. 
بنابر فرهنگ بزرگ سخن. در آثار نویسندگان قدیم ایرانی؛ "دارالسلام" 
* علاءالدوله...بردارالسلام بغداد استیلا یافت. (واله اصفهانی» ۱5۹) 
٩‏ منزل به‌منزل به‌حطه دارالسلام بغداد رسید. (افلاکی» ۲۱7) 
بنابر فرهنگ عمید (دو جلدی)» شاید پرفروش‌ترین فرهنگ در ایران؛ در آثار 
پیشینیان "دارالسلام" در اشاره به‌دو شهر بکار رفته : بغداد و شیراز. حافظ نیز 
در اشعارش این دوشهر را بهم مرتبط ساخته: 
ره نبردیم به‌مقصود خود اندر شیراز خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند 
از نام شهرها که بگذریم» فرهنگ‌ها دو معنا برای دارالسلام می‌نویسند: 
"سرای فتااامن۷ و" هك« 1 
باب اشست. رن محبد بماأ ی پروردگار ما ر 0 
دعوت زیگنا قرن‌ها بعد» دو پیامب رکه یکدیگر را ندیده‌اند» در دو شه 
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دارالسلام_-دارند و این همان لقبی است که عیناً درقرآن پیش‌بینی شده! 


بنابر وعده قرآن» خداوند مردمان را به‌دارالسلام و به‌راه راست دعوت 


بگو! ای مردم! عمر چون برق می‌گذرد و بساط‌های آمال و مال عنقریب پیچیده 
می‌شود. سر از نوم [خواب] غفلت بردارید و متوکلاًعل‌اله بر "صراط مستقیم" 
امراله ثابت شوید. و به "دارالس لام" رحمت و عنایت او که محل امن جاودانی 
و مقام محمود ربّانی است وارد گردید. در ظاهردارالسلام ارض جلوس آن نیر 
اعظم [موعود]. و در باطن امرمحکم اقوم [است].۳ حضرت بهاءاله 
سلطان احدیه [خداوند] بر قلب منیر محمدیه از قبل نازل فرمود و بنفسه عباد 


خود را باین ارض [بغداد] خوانده. ؟ حضرت بهاءاله 


چرا یزدان مردمان را به‌بغداد و شیراز دعوت می‌کند؟ و چه رابطه‌ای بین دو 
مطلب آیه» یعنی "دعوت به‌دارالسلام" و "هدایت مردمان به‌راه راست" وجود 
شاوه! مردمانی که به‌دعوت آن دو موعود پاسخ داده "امرشان" ر پذیرفتند» 


مب ۱۱ 


از ارمغان "راه راست 7 "صراط مستقیم " برخوردار شدند. 


در "دارالسلام" رمز دیگر و مقصود دیگری نیز پنهان است» زیرا معنی 
"بهشت" هم می‌دهد. و شهر دعوت می‌شوند» به‌حقیقت 
به‌بهشت دعوت شده‌اند. از این گذشته. نام باغی که حضرت بهاءالله "امر" 
یزدان را در آن اظهار فرمودند. "رضوان" است. "رضوان" یعنی بهشت. باغ 
بهشت» یا دربان بهشت. در مورد دعوت و هدایت پروردگار در عصر ما» در 
انجیل نیز ایه‌ای شبیه قرآن هست. آن آیه را با اي قران مقایسه کنیم : 





رن 


» دعوت: وال یدغُوالی دارالسمّاکم | دعوت: کسانی که دعوت 
پروردگار مردمان را به‌دارالسلام دعوت می‌شوند بسیارند. 
می‌کند . 


و ويهدي من یشاء ی صراط انتخاب می‌شوند کم است 


مستقیم (سوره یونس ایه ۲۵). 


و هر که را بخواهد راز بين دعوت 


شدگان) به‌راه راست می‌برد. 


بهاءالّه در قران 





انیل 


انتخاب: اما شمار آنهایی که 


(انجیل متی» سوره ۰۲۲ آیه 4 ۱) 








۰:۳۲ 


در قران محیبد یه دیگری نیز دربارة دارالسلام ششته. ان آیهه نام آن شهر را 
نه تنها با "یافتن راه راست" بلکه با "حضور در محضر پروردگار" نیز مرتبط 
می‌سازد. این دو یه شبیه را با هم به‌بينيم و بسنجیم : 


ادلی ار الم دی 
(سوره یونس. آیه ۲۵). 


پروردگار مردمان را به‌دارالسلام 


می‌خواند و هر کس را (از میان 
دعیت کاب رده سای : 


به‌راه راست می برد . 





هد صراط رل مستفیما. لیم داز السلام 
عند رهم ور هم بما کنر يوت (سوره 
انعام. آیات ۱۲۲-۱۲۷). 

این راه راست پروردگار توست...در دارالسلام» 
مایت سکن اد فارشا رس آو 
ولی و پیشوای آنان (مومنین) است. و آنها؛ 
آن چه به‌ان و انجام می‌دهند. او 


به‌پاداش کردارشان» دوست و حافظ 





شباهت بین انجیل و قرآن 


ِ در قران از 0 ِِِ "هل وود 1 آن د ام اللّه ‏ 


م۶ و لو 


۳ 














می‌دهد که در انجام اين "خبر بزرگ" و این وعدة یکتا و بی‌همتا ابداً شکی 
نیست» و نا امیدی و نا باوری مردمان از کمی ایمان آنان به‌گفتار یزدان 
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شتا 

منظور از "سایه‌های ابر" چیست؟ پروردگار» روح جهان است و این عالم 
جسم جهان. برای ظهور در اين جهان» پروردگار انسانی را که مانند سایر 
انسان‌هاست برمی‌گزیند. روح پر شکوه و جلال خود را در او متجلی 
می‌سازد. و بنابر استعداد و توانایی ما؛ خود را به‌وسیله او بما می‌نماید و با 
ما سخن می‌گوید. جسم این انسان در ایات "متشابه" به‌ابر تشبیه شده. 
بدون اين ابر و ساية آن» ما را یارای نگریستن به‌آفتاب نیست. ابر شکوه و 
جلال خدا را می‌پوشاند تا ما بتونیم بنابراستعداد معنوی خحود او را بهبینیم و 
بشناسیم . تشبیهی از این زیباتر برای اظهار مطلب نمی توان یافت . 

در گفتار پیامبران پیشین شباهت بسیار هست. وعده ظهور موعود زمان ما را 
از زبان دو پیامبر بزرگ بسنجیم: 





در انجیل 
در آن هنگام. نشانة (آمدن) پسر 
انسان در آسمان ظاهر خواهد شد... 
پسر انسان را بر ابرهای آسمان خواهند 
دید. و او فرشتگان را می‌فرستد. . .تا 
مردم برگزیدة جهان را...گرد هم آورند. 
انجیل متی. فصل ۰۲ آیات ۳۰-۳۱ 





وعدة آمدن پروردگار 


در قرآن 


آیا جز این انتظار دارند که پروردگار در 


زیر سایه‌های ابر همراه با فرشتگان 


بیاید؟ سوره بقره. آیه ۲۱۰ 





هر د و کتاب آسمانی هلان موعودی مژده می‌دهند که: 


» از آسمان می‌آید 





بل بهاءالله در قران 1۳ 


۰ همراه با ابرها 
» و فرشتگان 


منظور از "فرشتگان" چیست؟ "فرشتگان" پیروان پاك و فداکار پروردگارند که 
موعود تازه را یاری می‌کنند. از جمله وظائف این مومنان این است که "خبر 
بزرگ" را به جمیع ساکنان جهان برسانند تا به‌نبروی ایمان به‌فرستاده یزدان» 
مردمان مومن و فداکا رکه در نظر یزدان از "برگزیدگان" به‌شمار می روند. گرد 
هم آیند و به‌یاری یکدیگر تمدنی پر شکوه و تازه بسازند. این است که 
می فرماید : "او فرشتگان را می‌فرستد. . .تا مردم برگزیده (جهان) رد هم 
او 

در پایان مد قرآن به‌آمدن یزدان» سخن از اجرا شدن "امر" به‌میان آمده 
(قضي الْمر). بار دیگر می‌بينيم که واژه "امر" با آمدن موعود و مظهر 
پروردگار مرتبط شده. هدف از آمدن موعود چیست؟ اظهار "امر" و آئین 


خحدا. 


سرانجام "امر" خدا به‌اجرا می‌رسد. آئين تازه یزدان می‌آید. و سایر "امرها 
به‌عدا بر میگردند" (والی له ۰ ترجع الاموز) . در این مورد بجای "امر" ت 
آن یعنی "امور" بکار رفته. استعمال "امور" بجای "امر" به‌این سبب است: 
با ظهور "امر" بهائی؛ عصر هم "امرها" یعنی زمان همة آئین‌های پیشین 
به‌پایان رتم چون در عصر ما جمیع مردم عالم نیاز به‌يك "ام" دارند» در 
هنگام وقوع "ساعت" که زمان وعدةٌ خدا بود؛ هم "امرهای" پیش 
به خالق َ» برگشتند رواّی له ترجْم المور) و يك "امر" تازه جای آنها را 


گرفت (وفْضي ال 
قد انتهت الظهورات الی ها الظهور الاعظم .* حضرت بهاءال 


(عصر) ادیان پیشین با ظهور این آئین بزرگ به‌پایان رسید. 
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مقایسه چند آیه از قرآن مجید 


ور بو 9و 


آیذ "هل یروت" و آیة بل رابطه وشباهت بسیار هست. یکی خبر 
ِِ" موعودی به اسم خدا می دهد » دیگری زمان ظهور آن موعود را معین 
می‌سازد. این دو آیه را با هم بررسی و مقایسه کنیم : 


ور یو ور 





هل ینظرون 
رن یم بیقر 
من الغمام والماكة وقضی الم 


وی الّه ترجع الاْمور. سوره بقره آیه ۲۱۰ 

۳ جز این انتظار دارند که پروردگار با 
فرشتگان در سایه‌های ابر بیاید؟ (آیا 
انتظار دارند که وعدهٌ آمدن) 
" 


ی ی 
"امرها" به‌سوی خدا باز گردند؟ 


پذبر الامر 


0 الیاء الارض ‏ 
یعرح الیه بر وم ان دار ی 
5 عون 
پروردگار "امر" «اسلام) را از آسمان 
اداره می‌کند. سپس (آن اس) در طی 
يك روز-که بنایرحساب شما برایر 
هار سل 
می‌گردد. 


سوره سجده» آیه ۵ 





ور یو ووور 


یذ "پدبر الامر" 





" عمر اسلام را برابر "يك روز هزار ساله" می‌شمرد. این روز 
هزار ساله پس از "دورة تدبیر" (یعنی پس از 2 و الهام در آئین 
اسلام) در سال ۲۹۰ هجری قمری (یعنی سال رحلت امام حسن عسگری) 
اغاز شد و در سال ۱۲۰۰ یعنی زمان "اظهار امر" حضرت باب در شیراز 
خاتمه یافت. 


زر بو وه 


۳ "پذبر الم" خبر می دهد که 


1 


مر" به‌سوی خدا بر می‌گردد (م ره 

ية "هل یرون " نیز همان واژة "امر" را بکار می‌برد؛ اما به‌دو صورت: هم 
به‌صورت فرد. و هم به‌صورت جمع . صورت فرد آن» سخن از اجرای "امر" 
با مان فراع کل تون هس 
هی با تاه زنطن ای خر ایه افکاز اسف 


بعقی بهاءاله در قران 1۳ 
یکی از آیات قران اصطلاح یرل" را با وعدة "ملاقات با خدا" با هم 
بکار می‌برد: 
یر مر یل لیات لمکم بلقاء ریکم نوت ۷ 
خداوند "امرش" را اداره می‌کند و آیاتش را شرح می‌دهد. شاید شما به‌این 
(وعده) که "پروردگار خودتان را خواهید دید" یقین کنید. 
1 پیش را می‌توان هم به‌گذشته رابطه داد و هم به‌اینده . اکر آن را 
به‌گذشته مرتبط کنیم» معنی آن اینست که پروردگار "امر" و آثین اسلام را 
آشکار فرمود. آیات لازمه را توضیح داد تا ما به‌وعدة "ملاقات با خدا" 
یقین حاصل کنیم. اگر آن را به‌اینده مرتبط کنیم» معنی آن اینست که 
پروردگار "امر" و آئين تازه‌ای آشکار می‌کند (یدَبر الْمرَ). آیات مربوط 
به‌ظهور تازه را به‌وسیلٌ موعود تازه توضیح می‌دهد (یفصّلٌ الایات). تا از 
توضیحات اويقین کنیم که وع و املاقالت بل(" فزشت »داسشت و بهتعمی 
رسیده است (لعلکم ب بلقاء ریکم توقنون). 
برای اینکه مقصود از مژده‌های قرآن برای ما روشن‌تر شود. خوبست آیه‌هایی 
که شامل واژه "امر" (اثین) یا "امور" (آئین‌ها) هستند با هم پسنجیم : 


سوره سجده 


"مر" اسلام می‌آید 0 ۱ 


"یدب لام" اه " 


بر 


"امر" (تازه) می‌آید -->* این بار با خدا ملاقات می‌کنید 


ر بو وه 


۷ پذبر الامر" "لعلکم ب بلقاء ریکم ز توقنون " 
سوره بقره 


امر" (نازه) می‌آید . --+ این بارهمة امرهای گذشته به‌خدا بر می‌گردند 
"وقضي الام " له ترجع الامور " 
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پایان زمان "خبر آوردن" 
و آغاز عصری جدید 


فرن‌های کذشته عصیراتبوت بعتن "غیردادن "یا آعر اوردن بودند: مان 
ما عصر تحقق وعده است» "قیامتی " ۱ 
ظاهر شده‌اند . با ظهور حضرت باب » فصل تازه‌ای در تاریخ تشر اغار یت 
زمانی که مردم جهان برای نخستین بار در ظل حکومت پروردگار با صلح و 
سلام زندگی خواهند نمود. قران مجید. این دو عصر را "روز اول" و "روز 
دوم" می‌خواند (سوره فصلت. ایه ۱۲). حضرت بهاءالله در بعضی از 
آیاتشان به‌اين دو عصر اشاره می‌فرمایند: 

ختم فیه النبوة بحبیبه الی یوم القيمة و هذالقيمة التی فیها قام الّه بمظهر نفسه. 

حضرت بهاءاله 

عصر خبر دادن را [خداوند] با ظهور حبیب خود [رسول اکرم] و طلوع روز قيامت 

پایان داد. این ظهور قیامتی است که خداوند در آن به‌وسیله "مظهر نفس" خود 

قیام نمود. 

قد طوی بساط النبوة و اتی من ارسلها بسلطان مین .۲ حضرت بهاءاله 

بساط "خبر دادن" درهم پیچید و کسی که "خبر" را می‌فرستاد با سلطه و قدرتی 

اش‌کا رخ بلندار کف : 

لمّا اتی اه بمحمّد نبیه قد قضی فی علمه بان یختم ابو یومئذ بلی اه جاء بالحق 

و اقضی‌الّه امره کیف شاء.۸ حضرت بهاءاله 

زمانی که پروردگار رسولش محمد را فرستاد» همان روز در علم الهی» عصر "خبر 

دادن" پایان یافت. بلی» آن وعده آکنون اجرا شده و "امر خحدا" بنابر تقدیراتش 


مش که در آن دو موعود به‌نام "رت" 


حضرت امیرو امام صادق؛ هر دو رسول آکرم را این طور توصیف فرموده اند: 


الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل.٩‏ 





یی بهاءاله در قران ۳۸ 
پایان‌دهندة آنچه [عصری که] گذشت و اغازکنندة آنچه [عصری که] در اینده 
می‌آید . 

رسول اکرم اخرین پیامبر از گروهی از رسولان بودند که به‌ظهور موعودی 

به‌نام خدا و عصری به‌نام "روز خدا" مژده دادند. با ظهور حضرت باب 

"عصر خبر و انتظار" سپری) شد) و "عصرت تحقق خبر" فرا رسید. 


حکومت یزدان بر جهان 
آیات آسمانی مژده می‌دهند که نه تنها پیامبری به‌اسم خدا می‌آید» بلکه آن 
پیامبر "حکومت خدا" را نیز برای نخستین بار بین بشر برپا می‌کند. چند نمونه 


[آنروز] سلطنت از آن خدا خواهد بود. ۱ 


ان ریکم ال الذي خلق السَمَاوّات والأرض في ستة آیم نم استوی علّی العرش 


بر الامر. 1 تذکوون. سوره پونس » آب ۳ 
سوره اعراف. آیه ۵۵ 


پروردگار شما خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید. سپس بر 
سخت تست با مرن را اداون کلییایا ید تمی گیرند؟ 


حضرت بهاء ال بارها در آثار خود وم وعدة قران محیبد شهادت 


داده‌اند : 
قد اتی المالك الملك له المهیمن القیوم. طوبی لمن فاز بلقائه اذ استوی علی 
العرش ...۲ حضرت بهاءال 


صاحب و مالك جهان تون حکومت از آن پروردگار مهیمن و فیوم است. چه 
خوشبخت است کسی که به‌زیارتش» هنگامی که بر تخت نشسته فائزشود. 
در ایه قران چند رمز بکار رفته که نیاز به‌توضیح دارند. آگر آیه را به‌صورت 
ظاهر معنی کنیم» می‌بینیم که قسمت اول آن (خلق عالم در" روز) مخالف 
علم است. و قسمت دوم آن (نشستن بر تخت) مخالف مقام بلند یزدان. 
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آیاتی که خداوند را به‌امور بشری مربوط یا محدود می‌کنند-مثل نشستن 

روی تخت يا آمدن در سایه‌های ابربه‌مظهر و موعود او مرتبطند» نه به‌حود 

او. اين آیات از "متشابهات" به‌شمار می‌روند. حال به‌بينيم چه تشبیهاتی در 

آيةٌ پیش بکار رفته: 

* لد ریک ال اي عق السمَاوات والارّض في ستّة آیام: پروردگا شما حدایی است 
که آسمان‌ها وزمین را درشش رو زآفرید. ۱ 
همان ظین کش نف کشت 6 دی آبانت بات اسمان" تجای 
"دین" بکار می‌رود و "زمین" بجای "قلب" انسان. مذت روز هم در 
آیات متشابهات مساوی هزار سال است. در مورد "طول روز" پروردگار 
بما یاری فرموده و این رمز را از پیش آشکار نموده. آفرینش "آسمان‌ها و 
زمین" در ٩۳‏ روز" یا ۲۰۰۰ سال» اشاره به‌تکامل تدریجی يك سلسله 
آتین‌ها و نقش آن آئین‌ها در ترقی و تکامل نوع انسان است. "آدم" 
پیامبر بزرگ یزدان. عصر تازه‌ای در تاریخ تکامل معنوی انسان آغاز 
فرمود. به‌همین سبب اولین پیامبری که ذکر او در قران شده آدم است. 
از زمان آن پیامبر بزرگ تا کنون» بشر پیوسته راه رشد و تکامل (خلق 
روحانی) پیموده. خداوند با فرستادن چند آئین در طی این زمان» نوع 
انسان را به‌سوی مراحل ترقی ‏ وکمال سوق داده است. 


۳ 
0 


* ثم استوی علی العرش . سپس (پروردگار) بر تخت نشست. 


‌ 


"نشستن پروردگار برتخت" اشاره به‌آمدن فرستادة یزدان در طی هزاره هفتم 
ات "نشستن پر تخت" یعنی حکومت خحداوند به وسبله برگزیده اش . 
بنابر این "روی تخت نشستن" و "در سایه ابر آمدن" معنای متشابه دارند. 


هر دو اشاره به‌ظهور و تابش پرتو یزدان در آثينة پیامبران می‌کنند. 





بل بهاءالله در قران ۰ 
آنچه ذکر می شود از استواء او برعرش. استواء ظهور او است بر قدرت .۱ 
اصطلاح "بر تخت نشستن" عیناً در آثار آسمانی مسیحیان و بهودیان نیز 
دیده ی ود زیر به‌آنها نیز مژده داده شده که موعود انا که به اسم 
خدا می‌آید. سرانجام ملکوت يا سلطنت یزدان را برپا خواهد نمود: 
من دیدم خداوند با شکوه و عظمت بر تخت نشسته است. جبه او معبد را پر 
کرده بود. همراه او فرشتگان بودند.. .که دائماً بهيك دیگر می‌گفتند: سراسر 
عالم مملواز فر و بهاء اوست. اشعیا؛ فصل 1 آیات ۱-۳ 
در آیات پیش "بهاء او" اشاره به "بهاء خدا" است که در معنا برابر است 
با "بهاء له " 


آنها [ممنان] در برابر عرش «تختِ) خدا قرار دارند و روز و شب در معبد او 
باو خدمت می‌کنند. کسی که روی تخت می‌نشیند. آنها را در زیر خيمه خود 
می‌آورد...و آنها را به‌جشمه‌های زندگانی هدایت می‌کند. و خداوند هر قطره 
اشکی را از چشمان آنها پاك می‌نماید. مکاشفات بوحنا. فصل ۷ آیات ۱۵-۱۷ 
پسری برای ما متولد شده که حکومت بر شانه‌های اوست. او را...خدای 
قادر, پدر ابدی و شاهزادةُ صلح خواهند نامید. بر تخت داود حکومت خواهد 


۳ 


نمود. "شوق رب ۲ قادر» این کار را انجام خواهد داد. اشعیا» فصل 4 آیات 1-۷ 
اصل انگلیسی آیه آخر: 


*1[ 207 0 ۱ ۵۲۵ 4۱۶۵10۷۲۲ ۱۷۶ 066۵0۸۵۵ 11115 ۷۵ 


۱۱۵۳۱۵۵0۵ 1۷۵۲۹۱۵(۰ 


ترجمه "10:0 56 01 26۵1" به‌فارسی "شوق رب" است. "شوقی ربانی" 


نام "ولي‌امر" تین بهائی و مسس نظم اداری آن است . این نظم پایه ای 
است که نظم اینده جهان و حکومت یزدان بر آن بنا خواهد شد. لقب 


حضرت امیر "ولیالّه" و لقب شوقی ربانی "ولی‌امراله" است. 
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ور لو ور 


ور یو ووّه ر بو ووّه 


یت ِِ ۰ یه یذ "یت لامزین 
خداوند امر اسلام را از اسمان اداره ۳ اینجا ذکر شده که پس 
از شش روز خداوند خود بر تخت می نشیند تا امرش را اداره کند. 
شیخ عطا شاعر بنام ایران» در اشاره به‌روز موعود» چنین سروده: 
بود شش روز دور شش پیامبر ی 
ولیکن روز دین سالی هزاراست . بدان ترتیب عالم را مداراست 
چ و گردد شش هزار از سال آخر شود فائم مقام خلق ظاهر 
بسر آید همه دور شربعت به‌امر حق شود پیدا قیامت 9 
موضوع "نشستن بر تخت" دو بار دیگر در قران تکرارشده. یکی از ان ایات 
اي خلق السماوات وَالْض وم بینهما في ستة یام نم استوی علّی الزش 
الرحمَنْ قاس به 4 خبیرا. سوره فرقان» آیه 2۹ 
کسی که ۳ و زمین و انچه بین آنهاست در شش روز افریده سپس بر تخت 
یزدان ساکن گشت. در باره او از کسی که می‌داند سوال کن. 
مطلب اضافی در آیه پیش این است: 
اس به خبیا. 
در باره او از کسی که می‌داند سال کن. 
واضح است هرگاه موعود تازه می‌آید» تنها پیروانش او را می‌شناسند و 
دربارةٌ او خبیر و آگاهند. اما رسم مردمان پیوسته چنان بوده که بجای پرسش 


از مومنان به‌ائین تازه» از هم‌دینان خود و حتّی از دشمنان آن آثین در بارة 





بمب هاءلئه در قرآن ۲ 
آن آئين بپرسند. این روش نه تنها بین مسلمین متداول است؛ بلکه بین 
پیروان همة آئین‌ها. مثلاً آگر مومنی به حضرت مسیح بخواهد در بارهةٌ اسلام 
مطلبی بیاموزد» به‌پیشوای خود می‌رود» نه به‌پیشوا یا مسلمان. 
مسلمانان نیز تا کنون هر چه در بارة آئین بهائی آموخته‌اند از پیشوایان خود و 
حتّی از دشمنان بهائیان بوده. بدیهی است اين شیوه مخالف عقل و خرد و 
حکم محکم الهی است. 
از هنگام ظهور دو موعود عصر ما تاکنون؛ دشمنان اين آئين سخت مشغول 
ساده‌دل و نااگاه که این کتاب‌ها را می‌خوانند و حقیقت می‌شمرند» غافل 
از انکه سراسر تهمت و دروغ‌اند. 
آيةٌ پیش بما می‌آموزد که دربارة او (موعود) از مردم آگاه جویا شویم. اي 
بعد نام گروهی را که باید از آنها بپرسیم بما می دهد : 

سا هل الکران کم له تعلمَون. سوره نحل آیه 4۳ 

اگر نمی دانید» از پیروان "ذکر" بپرسید . 
همانطور که بارها در این کفاتتا تکرار شده واژه "ذکر" از مهم ترین القات 
حضصرت باب است . آن حضرت این نام را بٍ بیش از هر نام دیگر در بارٌ خود 
بکار برده‌اند . 
برگردیم به‌مطلب مورد بحث. یعنی حکومت یزدان بر مردمان. اين يد قرآن 
نز | 


۳۷9 فرقان» آیات ۲۵-۲۲ 
روزی که اسمان به ابر شکافته شود و فرشتگان فرود ۳ در آن روزه حکومت 
خاص خحداي رحمان است. 





۳ فصل ۱6: روز بزرگ خدا 3 


به این تشبیهات در ایه پیش توجه کنید: 


تشبا ۰ ۰ بسا 


, 


روزی که ی به ابر روزی که "جسم یک انسان" آسمان ۳ یا آئین 


شکافته شود. یزدان را می‌شکافد وخود را بما می‌نماید. 
و فرشتگان نیز فرود ایند. | در آن آسمان. مژمنانی پالگ و فداکار نیز ظاهر 








حضرت بهاءالّه در آثار خود بارها تحقق این وعده را تأیید فرموده‌اند: 


قد انفطرت سماء الادیان و انشقت ارض العرفان و الملكة منزلون.۱۳ 

حضرت بهاءالله 
آسمان آئین‌ها شکافته شد» زمین عرفان منشق گشت و فرشتگان در حال نزولند. 
قد آتی الوهاب* راکبا علی السْحاب.*۱ حضرت بهاءل 
"وهاب" سوار بر ابرها امک 

این آیات نیز به حکومت خدا در عصر ما شهادت می دهند: 

الملك یومند له یحکم بینهم. سوره حج. آیه ۵٩‏ 
حکومت در آن روز از آن حداست. او میان آنها حکومت می‌کند. 
الملك الوم له الوحد اهر سوره غافر آیه ۱5 
امروز فرمانروائی از آن خداوند یکتای قهّار است. 
هذاالیوم الّذی یشهد فیه کل الذرات با الماک له الواحد المختار *۱ 

حضرت بهاءالله 
امروز روزی است که در آن جمیع ذرات به‌این حفیقت شهادت می‌دهند: 
حکومت از آن خداوند واحد و مختار است. 


* "وماب" بسیار بخشنده) از صفات الهی است. اشاره به‌امدن کسی که به اسم خدا می‌آید. 














پم باه در قرآن 4 


رحمان 


واژه "رحمان" در قران گاهی در اشاره به عداوند و گاهی در اشاره به‌موعود 
عصر ما؛ حضرت بهاءال» بکار رفته. اين آیه حطاب به‌کسانی است که 
حضرت مسیح راء» به‌صورتی که انسانها فرزند دارند» فرزند خدا می‌دانند: 
قلوا انح الرحمَنْ ول سوره انیاء.آیه ۲٩‏ 
گفتند: "خداوند فرزندی برای خود گرفته." 
همه آنها صادق است. امّا بطور خاص این اسم در اشاره به‌ظهور حضرت 
بهاءله: بخصوص در رابطه با "استقرار پروردگار بر عرش" بکار رفته. 
حضرت باب نیز همین واژه را بارها درباره حضرت بهاءالّه بکار برده‌اند. 
الماك یومئذ الق للرحمن. سوره فرقان» آیه ۳۹ 
در آن روز فرمانرواتی» به‌حقیقت» از آن رحمان است. 


الرحمن علی العرش استَوٍی. سوره طه آیه ۵ 


رحمان بر تخت نشسته است. 
این آیات درباره پیروان رحمان» یعنی موعود عصر ماست: 


با الرَحمن الذین يعون علی الارض ها واذا ام الْجَالون قالر 
سلاما. سوره فرقان؛ آیه ٩۳‏ 
بندگان رحمان کسانی هستند که روی زمین به‌نرمی راه می‌روند. و چون جاهلان 
ایشان را مورد خطاب قرار دهند» به‌ملایمت پاسخ می دهند. 


واذا قیل له اسجذوا للرحمن قلوا وما الرحمن آنسجد لما تأمرنا رادم نفوز. 
سوره فرقان. آیه ۰ 
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و چون به‌آنان گفته شود: "رحمان را سجده نمائید" می‌گویند: رحمان کیست؟ آیا 
به‌آنچه ما را به‌آن فرمان می‌دهی. سجده نمائیم؟ اين [گفتگو] بر نفرتشان 
می‌افزاید. 


این آیات درباره کسانی است که به‌دعوت "داعی" یعنی موعود زمان پاسخ 
مي دهند و در برابر او حاضعند: 
بو مس اي آ وج ه له ِِِ_ ِِ ارخن. ..وگذلا ناه قرن 
سوره ی ۱۰۸۳ 
در آن‌روز از "دعوت‌کننده" که هیچ انحرافی در او نیست. پیروی می‌کنند. "صداها" 
اخطارها را بهتقصیل توضیح دادیم شاید بر حذر باشند یا برای آنها "ذکری" باشد. 


واژه دعوت بکار رفته : 

یزدان (مردمان را) به‌دارالسلام ربغداد) دعوت می‌کند. . . سوره یونس. آیه ۲۵ 
در آیه پیش از سوره طه» سخن از "دعوت‌کننده‌ای" به‌میان آمده که در او 
کوچکترین نقصی يا انحرافی نمی‌توان یافت. تنها فرستاده پروردگار باین 
درجه از کمال آراسته است. مطلب "احذار" و "تذکر" نیز در رابطه به‌ظهور 
موعود بارها بکار رفته. 


علاوه بر اين» واژه "ذکر" در نهایت لطافت در اشاره به‌نام موعود بکار رفته . 


0۳ [ ات 


ونیا توغوفی تاسفی دی "است وضو ان امن نی ویدار 


ی این آیه ذکری از زبان قرآن یعنی عربی بودن آن شده؟ ممکن است به‌اين سبب باشد که در 
زمان تحمَق وعده. "دعوت‌کننده" در کشوری ساکن است که زبان ساکنان آن زبان قرآن یعنی 
عربی است؛ و آن مردمان می‌توانند این آیات را به‌زبان خودشان بخوانند. این پیش‌بینی نحتن 
یافت. زیرا حضرت بهاءالّه در بغداد "اظهار امر" فرمودند. 








بعلی بهاءاله در قران 1 
است . گذشته از این همه نشانه‌هاء حدیثی از بحارالانوار» رابطه آخرین سه 
واژه ایه پیش یعنی "یحدث لهم ذکرا" را با ظهور قائم موعود تایید می‌کند."" 
از این گذشته» چند ایه بعد» قران مجید به‌کسانی که "ذکر" را انکار 
می‌کنند» این اخطار را می دهد: 
وم آَغرض عن ذكُرٍي فان له معيشةٌ ضنکا. سوره طه. آیه ۱۲4 
هرکس از "ذکرمن" روگردان شود» زندگانی دشواری خواهد داشت. 
سرانجام وسرنوشت سخت منکرین ائین نوین یزدان» دراین اه نیزپیش ‌بینی 
شده: 
مك ومد الق للرخمن وان یوما علی الکافرین عسیوا. .. سوره فقان, آه ۷۰ 
حکومت در آن‌روز از آن رحمان است. برای کافران روزی است بس دشوار. 
حضرت باب تب .واژه "رحمان" را ذر اشاره به‌ظهور حضرت بهاءالله بارها 
بکار برده‌اند . این سا نشان می‌دهند که واژه "رحمان" در سوره رحماد» 
تعاص حضرت بهاءاله است. 
یوم یأتب الرحمن فی ظلل‌من الغمام.۲ حضرت باب 
روزی که رحمان در سایه های ابر در میان شنمتا ظاهر می شود. 
اهل البیان الذین اعرضوا عن الرحمن .۱۸ حضرت بهاهال 
"اهل بیان" که از "رحمان" روی برمی تابند . 
در این بیان» واژه "رحمان" به دو صورت بکار رفته » یک‌بار در اشاره 
به‌موعود زمان» و یک‌بار در اشاره به‌یزدان: 


فراشاره به‌پروان شوخ عفیرنت ناب اهل بیان" کار دندز رت بهاء اد در آشاره به‌بروان 
خود "اهل بهاء." 
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قد طوی بساط الاوهام و آتی الرحمن بآمر عظیم. اه هو ال العظیم الّذی آنزل 
ذکره الرْحمنْ فی الفرقان طوبی لمن وجد عرف البیان و فاز بهدا الیوم 
البدیع." حضرت بهاءاله 
بساط اوهام درهم پیچید و "رحمان" با "امر عظیم" ظاهر گشت. او "نباً عظیمی" 
است که پروردگار رحمان در قرآن ظهورش را ذکر نمود. چه کامرواست کسی که 
رايحة این گفتار را یافت و به‌اين روز نوین فائزگشت. 


دا قیل هم اسجْدُوا للرخمن قالوا وم الرحمنْ. سوره فرقان, آیه ٩۰‏ 
چون به‌آنها گفته شود : به‌رحمان سجده نمائبد» می‌گویند: وحمان کیست؟ 

فسوف یدعوکم الرحمن بالسجود نفسه. ۲ حضرت باب 
بزودی رحمان شما را به حضوع در برابر نفسش دعوت نماید. 

ان الذین یستکبرون عن سجدةالرحمن اولتک هم اصحاب النّر بحکم ال العلیم 
و کان الّه کل شیی خییرا ۱" حضرت باب 
کسانی که از حضوع در برابر رحمان امتناع می‌ورزند. اصحاب آتش‌اند. خداوند 
دانا درباره آنها حکم می‌کند. پروردگار از هرچیزی آگاه است. 


عرش پروردگار 


یکی از آیات قران مجید "عرش پروردگار" را به‌عدد ۸ ربط می‌دهد. به‌بینیم 
چه رمزی در این ایه پنهان است: 

فیومثذ وقعت الواقعة...والملك علی ارجائها ویحمل عرش ربك فوقهم یومئذ 
نمانية. سوره حاقه. آیات ۱۵,۱۷ 
در آن‌روز "واقعه" به‌وقوع می‌رسد. . .و فرشتگان در اطراف آن هستند و عرش 
پروردگارت را "هشت" در فوق خود حمل می‌کنند. 


دراين ایات نیز آمدن "رت" همراه با فرشتگان پیش‌بینی شده: 
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وجاء ربلك والملك صفا صفا. سوره فجره آیه ۳۲ 


پروردگارت همراه با فرشتگان صف در صف خواهند امد. 


و یا قوم لا تحتجبوا عن جمال ال بعد الذی جاء فی ظلل من الغمام و فی حوله 


ملائكة القدس .۲۲ حضرت بهاء له 
ای مردمان! خود را از "جمال یزدان"" محروم مکنید. او در سایه‌های ابر همراه با 
"ملاتکه قدس" آمده. 


روز موعود چه روزی است. و چه "واقعه‌ای" در آن‌روز به‌وقوع می‌رسد؟ عدد 
۸ اشاره به‌چیست و چه رمزی در آن پنهان است؟ اصطلاح "آن‌روز" در 
اشاره به‌زمان ظهور موعود ما بارها در سراسر قرآن و کتاب مقس بکار رفته 
است . واژه "واقعه" نیز در سوره "واقعه" در اشاره به‌همین ظهور بکار رفته. 
عبدالبهاء آنرا بهنام موعود ما "بهاء" رابطه داده‌اند. واژه "بهاء" بنابر حروف 





ب‌ و | || ۶ 
۲-۹ ۱+۱۱+۱۵+۲۱ 


1 به‌بینیم چه رابطه‌ای بین عدد ۸ در قرآن و عدد ٩‏ وجود دارد. در ایه 
سوره حاقه پیش‌بینی شده که عرش پروردگارت را در آن‌روز در "بالای خود" 
۳ حمل:می کنند:. 


ف "جمال یزدان" (زیبائی یزدان) اشاره به‌تجلی پروردگار در فرستاده اوست که در این عصر پرده از 
رح برداشته : 
ای اهل دیار پروردگار! دوست یکتا بی حجاب ظاهر...تا وقت باقی است. به‌ذکر باقی مشغول 


شوید و به‌وجه ایزدی توجه نمائید. حضرت بهاءاله (ادعیه حضرت محبوب » صفحه ۳۱۵) 
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در اين ایه زیبا و اسرارآمیزن موعود عصر ما "بهاء" با عدد نامشان "۹" 
مشخص شده‌اند و ملل عالم با عدد ۳۸. آن موعود در رأس آنهاست و آنها 
همه حامل و پشتیبان اجرای تعالیم ایشا نله 
این پیش‌بینی در نقشه مقبره حضرت بابمقام اعلی- نیز تحمَق يافته. 
حضرت ولی‌امرالله نقشه ان مقبره را تا حدی بنابر این پیش‌بینی طرح 
فرموده‌اند. ان مقبره در کوه کرمل بر ۸ ستون استوار است. گنبد این مقبره 
تشکیلات اداری بین‌المللی بهائی--تخت خدا نیز بر همین کوه و در جوار 
همین "مقام" تا سیس شده. 
حضرت باب نیز "عرش پروردگار" را به "عدد ۸" رابطه می‌دهند: 

هنالک یحمل عرش الّه ملئكة العما فی الانفس التّمان. ۲۳ حضرت باب 
بیان حضرت باب را حضرت بهاءالله در کتاب بدیع ذکر نموده و به‌اين 
صورت ترجمه فرموده‌اند: 

حمل می‌نماید عرش پروردگار را ملائکه عما در انفس ثمانیه.*۲* 
سپس در تفسیر این گفتار چنین می‌فرمایند: 

احدی قابل حمل این عرش نه. مگر ملائکه عما که به‌اعانةالّه اين امانت اکبر را 

حمل نمایند ۲۲۰ 
در "عدد ۹" که برابر با شمار ابجدي واژه "بهاء" است» رمز دیگری نیز 
پنهان است. عدد ٩‏ تنها عددی است که تمام اعداد احاد را در خود دارد» 
وربا عم اک کرش پا اتلد آز کوعات ۳ ردان ات هی اعلاه 
هرچه بزرگ باشند» در ظل انند. این دو خاصیت عدد ٩‏ مطابق است با 


عماء: اب مرتفع ؛ اشاره به‌عالم الهی؛ عالم غیب؛ ثمانیه: عدد ۸. 


زد برای توضیح بیشتر درباره این بیان؛ به کتاب بدیع» صفحات ۲۲۵-۲ مراجعه نمائید. 
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وصف مهم‌ترین تعلیم اجتماعی این بهائی. این تعلیم "وحدت در کثرت" یا 
"وحدت در تنوع" نام دارد. بنابر این تعلیم» در جهان آینده» ملل عالم از دو 
مزیت برخوردار خواهند بود: 

۰ هویت ملی خود را حفظ خواهند نمود 

* و درکمال وحدت با یکدیگر خواهند زیست. 
ناب نقشه یا نظم نوین یزدان» تنوع و کثرت از طرفی به‌جهان زیبائی خواهد 
داد» و از حهت دیگر نبروي "اسم اعظم" یعنی "بهاء" ان علت‌ها ر در ظل 


زير نظریک باغبان و مربی در رشد و پرورشند. 
نام‌های نیک خدا 

قرآن کریم بسیاری از صفات و اسم‌های خدا را نام می‌برد و بما می‌آموزد که 
خالق ما دارای "نام‌های نیک" است: 

له لا اه 1 هو له السمَاء الخسن: سوره طه آیه ۸ 

ترجمه ۱: خداتی جز او نیست. او صاحب ام‌های نیک است. 

ترجمه ۲: خدائی جز اونیست. او صاحب زیباترین نام‌هاست.* 

الأسماء الحستی..وهو العزیژاْحکيم. رس ی 

او صاحب زیباترین نام‌هاست ...او عزیز و حکیم است. 


ساطان ظهور بر جمیع اشیاء به‌جمیع اسماء حسنی تجلی فرمود .۲۹ حضرت ولی امراله 


۴ ترجمه مجبد فخری: 320065 آبتاننمعه اومصط معط مه ۲115 
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سوره اعراف سخن از کسانی به‌میان می‌آورد که نام‌های نیک و زیبای 
خداوند را تحریف می‌کنند» یعنی آنها را از معنای مورد نظر منحرف 


همانطور که دیدیم» بنابر پیش‌بینی قران؛ بسیاری از مردمان وعده ظهور دا 
را انکار می‌کنند. معلوم است که آن منکرین» ظهور صفات و اسم‌های خدا 
را دریک انسان نیز انکار می‌کنند. 

دریای فضل و بخشش یزدان در این زمان چنان مواح است که گوهرهای 
نهفته در خود را یکجا بر ساحل هستی ريخته و موعود عصر ما را به همة 
نام‌های با شکوه و زیبای خود به‌حد اعلی آراسته است. اما بنابر آیات 
قران» بیشتر مردمان از دیدن این خورشید درحشان وشنیدن اين "خبر بزرزگ" 


خود را باز می دارند. 


منکرین و مژمنین 
به‌آتین جدید 


سوره اعراف» ولله الاْسمّاء ِِ فادعوه بها وذرواً لین بلحدُونَ فی 
آیه ۱۸۰ آسمائه میجرون ما کاثوا یِعملون. 

خداوند صاحب نیکوترین و زیباترین نام‌هاست. پس او را با 

آن نام‌ها بخوانید و کسانی را که به‌تحریف نام‌های خدا 
پردازند» به‌حال خود رها کنید. به‌زودی کیفر کردارشان را 
خواهند دید. 


1 ص و بت ار هر هو ‌ کم ارم 
سوره اعراف» وممن خلقنا امة بهدون بالحق وبه یعدلون. 
آیه ۱۸۱ در میان آنان که آفریده‌ام امّتی هستند که پیرو حقیقت‌اند و از 





آن راه به‌عدالت می پردازند . 
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هرا | وین کر یبا درجم من یت لو وی 

آیات ۱۸۲-۱۸۳ هم اد كيدي متین. 

کسانی که آیات ما را دروغ دانستند» به‌تدریج از راهی که 

رف هت ود وت 

می‌دهیم). اما بهانها مهلت می‌دهیم. تدبیر من استوار و متین 
ره وگو وب ر كِ هی ۵ هت رگ عفر 

سوره اعرای. | آولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة ان هوالا تذیرمبین. 

ایا فکر نمی‌کنند که "مصاحب" آنها دیوانه نیست؟ او فقّط 


مر هه کار ات 


آیه ۱۸۶ 


سورهاعرف. | ینظرواً فی مَلکوت السْماوات والارض وما خق ال 
دور | من شیء ون عسی آن یکون فد افتزب أَجَهم اي خدیث 

آیا در ملکوت آسمان‌ها و زمین و آنچه خداوند آفریده نظر 
نمی‌کنند؟ چه بسا اجل آنها نزدیک شده. پس به‌چه گفتاری 


جز قران ایمان دارند؟ 


سوره اعراف. ‏ | من یضلل الله فلاً هادي له ویذرهم فی طغيانهم یعمهون. 
هی ود کر اد رای ار ار 
طغیانشان سرگردان می‌گذارد. 








به‌ظاه هفت آیه پیش در سوره اعراف غیر مرتبط به‌نظر می‌رسند. این 

یکی از حصوصبات شخماشتای ایا دقت و توجه می‌توان دریافت که همه 

بهم مرتبطند و در آنها اسرار بسیار نهفته است. همه آنها خبر از رویدادهای 

عصر ما می دهند : 

۱ خداوند در آغاز از نام‌های زیبای خود سخن به‌میان می‌آورد» نام‌هائی 
که به‌همه فرستادگان خود می بخشد. 
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وله الاأسماء الحستّی فاذعوه بها. سوره اعراف» آیه ۱۸۰ 
خداوند صاحب نیکوترین و زیباترین نام‌هاست. پس او را با آن نام‌ها 
بخوانید. 


۲ در بین مردمان کسانی هستند که مقصود ِ بخشش را نمی فهمند و 
گفتار يزدان را تحریف می‌کنند. از جمله ب بخشش‌های بزرگ الهی در 
عصر ما» ارسال دو پیامبر بزرگ به‌نام " ارت" " یعنی به‌نام خود پروردگار 
است. باید از این فضل و بخشش بزرگ الهی شادی کنند و شکر بجای 
0 ظهور دو موعود به نام بزرگ حداوند "رفس اعلی " و "بهاءاله" که 
نسبت به‌مردمانی که بجای قدرشناسی» دو فرستادهٌ او را تکفیر نمودند و 
به‌زندان انداختند چیست؟ 

روا این ِلحدُوٌ فی آسمائه سَیجرَون ما کاوا یِعملونٌ. سوره اعراف. آیه ۱۸۰ 
و کسانی را که به تحربف نام های خدا پردازند» به حال خود رها کنبد. 
به زودی کیفر کردارشان را خواهند دید. 

۳ اما در میان این منکران» "امتی" هستند که پیرو حقیقت‌اند. اين مردمان 

موعود یزدان را می‌شناسند و از راه تعالیم او بنبان عدالت را در جهان 


وی ینب ربلا: 
رام و تفر مه رو ار ۵ رو را ره هام 
وممن خلقنا امة یهدون بالحق وبه یعدلون. سوره اعراف. آیه ۱۸۱ 


در میان آنان که آفریده‌ام امّتی هستند که پیرو حقیقت‌اند و از آن راه به‌عدالت 
سرانجام منکران آئین یزدان بسی ناگوار است. خداوند مدتی آنها را در 
غرقاب جهالت رها می‌سازد و به‌آنها مهلت می‌دهد. این منکران سرانجام 
به‌سرنوشت شوم خود می رسند. بدون اینکه اگاه باشند» به‌تدریج عرّت و 


قدرت خود را از دست داده ح رن می رسند . 
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وین کذبو بایاتتا ستسترجهم من خی لا یعلمونْ وألي هم ن کيدي 
متینْ. سوره اعراف. آیات ۱۸۲-۱۸۳ 
کسانی که آیات ما را دروغ دانستند» به‌تدریج از راهی که نمی‌دانند آنها را 
گرفتار می‌کنيم (به‌عفت و ذلت سوق می‌دهیم) . اما به‌آنها مهلت می‌دهیم. 
تدبیر من (پروردگار) استوارو متین است. 

۵. پیامبران مصاحب وب یت مردمانند. و اگرچه در باطن به وحی الهی 
سخن می‌گویند» اما به‌ظاهر انسانی بیش تترلی فرشا دا نونک در 
کمال بندگی و محیّت با مردمان می آمیزند. 

وم کرو ما بصاحبهم من جهن هو الا آذیزمبین. سوره اعراف. آیه ۱۸۶ 
ایا فکر نمی‌کنند که "مصاحب" آنها دیوانه نیست؟ او فقط هشدار دهنده 
اشکار است: 
این مصاحبان مهربان را مردم نادان در جمیع اعصار دیوانه خوانده و 
می‌ خوانند . ین نکته به‌روشنی نشان می‌ دهد که منظور از "مصاحب" 
فرستاده یزدان است. 
این پیامبران و این مصاحبان چه 9 دارند؟ آنها هرگز مردمان را 
به اجبار وادار به‌ایمان تج دناد حتی از انجام معحره برای جلبت نظر 
آنان امتناع می‌ورزند » اگر چه به‌انجام هر معجزه ای قادرند. تنها مستو لیت 
آنها این است که به‌کمال روشنی به‌مردمان اخطار دهند که انکار آنها چه 
مطلب نیز می‌توان به‌معنای "مصاحب" در این ایات پی برد. 
٩‏ سپس خداوند ما را به‌تامل و تفکرمی‌خوانك. 


رم ینظوواً في ملکوت السَمَاوّات والأْرضٍ وما لتق ال من شیءٍ ون عُسی 
آن کون قد اتب اجلهم اي حخدیث بَعده وود سوره اعراف. آیه ۱۸۵ 
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آیا در ملکوت آسمان‌ها و زمین و انچه خداوند آفریده نظر نمی‌کنند؟ چه بسا 
اجل آنها نزدیک شده. پس به‌چه گفتاری جزقران ایمان دارند؟ 


ایا مردمان به "ملکوت آسمان‌ها و زمین" نظر نمی‌اندازند تا به‌بینند که 
به روز می رسد و روز به‌شب. بهار به‌زمستان می انجامد و زمستان به‌بهار؟ 


پس چرا از گردش روزگار درس عبرت نمیگیرند؟ ایا ندیده‌اند که 


۶ 


امّت‌ها آمده و رفته‌اند؟ آیا اين آیه قرآن را نخوانده‌اند که: "کل | 


بو 


جل" سوره اعراف آیه ۳4) "هر امتی با مرگ روبرو می‌شود"؟ ۲ 
امّت اسلام از اي قانون مستثنی است؟ اگر مومنان شهادت قرآن را 
نمی پذیرند» گفتار چه کسی را شایسته پذیرش می‌دانند؟ 


‌ 


۷ هم آغاز اين وعده (سوره اعراف؛ ایه ۱۷۸) و هم پایان آن (سوره 
اعراف. ایه ۱۸۰) مرتبط به‌هدایت یزدان است. سرنوشت معنوی و 
جاودانی ما هم در دست خداست و هم قای قاس از اگما نقش خود 
را انجام دهیم البته مورد فضل و رحمت الهی قرار حواهیم گرفت. 

من بضلل ال فلا هادي له ویذرهم في طفیانهم یعمهودٌ. ‏ سوره اعراف آیه ۱۸۹ 
هرکس را خداوند گمراه کند راهنمائی ندارد. آنها را در طغیانشان سرگردان 
وف 


گمراهان و راه‌یافتگان 


در طی همین سوره؛ بار دیگر خداوند از "هدایت و گمراهی" سخن به‌میان 
می آورد : 

مب مه لو ور 9و و مر وو و مهم مر وو ۶ 

من بهد اللّه فهو المهتدي ومن یضلل فاولك هم الخاسرون. ‏ سوره اعراف. آیه ۱۷۸ 

هر که را خداوند هدایت نماید» هدایت يافته و هر که را در گمراهی گذارد از 





بل بهاءل درقرآن ی 


در آیه پیش خداوند بما می‌آموزد که ارمغان ایمان در دست اوست و تنها 
به کسانی اعطا می‌شود که در تحصیل آن بکوشند. سپس می‌فرماید: 
ومد درن لجهنم کیر 2 من الجن والانس هم قوب لا هون به لمآ لا 
یبصرونٌ بها وله ان لد یسمعونٌ بها 1۳ کالانعام بل هم أَضلٌ رل هم 
الْغافلون. سوره اعراف. آیه ۱۷۹ 
ما بسیاری از مردمان را‌چه جن و چه انسان-برای دوزخ آفریده‌ايم . این مردمان 
دل‌هائی دارند بی‌ادراک» چشمانی دارند که با آنها نمی‌بینند» و گوش‌هائی که 
با آنها نمی‌شنوند. آنها مانند چارپایان بلکه گمراه‌ترند. آنها مردمی غافلند. 
آیه پیش سخن از مردمان کوردل و متعصب به‌میان می‌آورد. چشم بینا و 
گوش شنوا داشتن» نخستین لازمه انسان بودن است. بدون این دو شاهراه 
علم و آگاهی» در تاریکی زیستن است و از خرد که مزیت انسان بر حیوان 
است» بی بهره ماندن. 
مردمانی که از بکار بردن هدیه‌های الهی که سرآمد آنها خرد است امتناع 
می‌ورزند6: در نظر پردان ارحیوان پست ترند .زیر وان انیعه را که نذارد 
بکار نمی‌برد» انسان آنچه را دارد بکار نمی‌برد. بنابر این آیات» جای 
چنین مردمانی جز دوزخ-دوری از دا -ذر کجاست؟ ایا شایسته و عادلانه 
است که کوردلان و متعصبان به‌بهشت یزدان-نزدیکی به حدا_راه یابند؟ 


وه 0 شخص 0 
تنگ و تاریک نادانی و بی‌خبری محکوم نموده. تمام عمر در آن بسر 
می‌برند . داوری یزدان نست به‌این کوته نظران بسی شدید است. اين مردمان 
پس از رهائی از قفس تن به‌قفس دیگر_دوری از یزدان-رهسیر می‌شوند. 
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روز بزرک خدا 
عصری جدید در تاریخ بشر 


مرا و وم ره فان امیش فا کین 2 
نظر معنوی در دوران کودکی می‌زیسته. ان دوران پایان یافته و عصر تازه‌ای 
از تکامل بشر فرا رسیده» روزی بزرگ و بی‌سابقه زمانی که هم "امر" 
ب‌يك "امر" و همة امّت‌ها به‌يك امت تبدیل خواهند شد: 

یوم مَجْموعٌ هلاس وِك یوم مهو وا ره اج مود 

سوره هود. آیات ۱۰۳-۱۰6 

آن روزی است که در آن مردمان گرد هم جمع گردند و شاهد آن شوند. در زمان 

فعین بلون تا خیر تغواهد. آملا, 
این روزی است فیرو ز که پروردگار در غایت جلوه و جمال بر "تخت عظمت 
و اقتدار" مستقر گشته: 


هذا یوم فیه استوی ال علی عرش العظمة والاقتدار. " حضرت بهاءال 
این روزی است که در آن پروردگار بر تخت عظمت و اقتدار قرار يافته. 


لد ریم ال ادي... استوی علی العرش... وی ۳ 

پروردگار شما خدایی است که ...بر تخت قرار گرفت... 

سلطنت با خداست. اوبر همه مت‌ها حکومت خواهد نمود._ مزامیر: سوره ۰۲۲ آیه ۲۸ 

در آن روز خدایشان. پروردگار آنها را نجات خواهد داد. . زکریا: سوره ٩‏ آیه ۱ 
پس از شش هزار سال رشد و پرورش» عصر بلوغ عالم آغاز شده. ما اکنون 


در اغاز این روز بزرگ هستیم . هنوز بامداد روشنش نرسیده» هنوز تاریکی و 


نوردر تاریکی می درخشد. اما تاریکی آن را درك نمی‌کند . 
حضرت مسیح (انجیل یوحنا. فصل ۱ یه ۵) 





بل بهاءاله در قران 5۸ 
"روز خدا" روز بزرگی است که چشم عالم مثلش را ندیده: 
یوم عظیم یو یقوم لاس رب العالمین. سوره مطففین. آیات ۵-1 


روز بزرگی--روزی که مردمان در برابر پروردگار جهانیان می ایستند. 
تالّه قد ظهر ما بشر به رسل‌الّه من قبل و ما انزله‌الرحمن فی الفرقان بقوله تعالی: 
"یوم یقوم الناس لرب العالمین ."۲۸ حضرت بهاء له 
به حدا سوگند! آنچه پیامبران پیشین به‌آن بشارت داده‌اند تحمَق یافته. آن روزی که 
پروردگار در قرآن به‌آن خبر داده-"روزی که مردمان در برابر پروردگار جهانیان 
می‌ایستند "-فرا رسیده. 
: ك تٍ 

امروز روزی است که ابصار به‌مشاهده جمال ذی‌الجلال فائز و مشرف شده.۲ 

حضرت بهاء له 


هذا یوم فیه اشرقت الارض بنور ربتک ولکن القوم فی غفلة و حجاب.۲ 


ضرت بهاء له 


این روزی است که زمین به‌نور پروردگارت روشن شد. اما مردمان در تاریکی غفلت 


و 
امروز روزی است بزرگ و مبارک."" یوم عظیم است و امر عظیم و ناس اکثری 
یت ۱ حضرت بهاء له 


در گفتار بعد حضرت بهاءاله بما خبر می‌دهند که یزدان گوش را برای 
شنیدن این "راز" و چشم را برای فوز به‌اين "دیدار" بما عطا فرموده. چرا 
مردمان از شنیدن اين "راز" و فوزبه‌اين "دیدار" در فرارند؟ 

گوش از برای شنیدن راز بی‌نیاز آمده وچشم از برای دیدار. چرا گریزانید؟ 


۳۳ 


دوست یکتا پدیدار. می‌گوید آنچه را که رستگاری در آن است. ۳۳ حضرت بهاءال 


وعده آمدن یزدان» به‌صورتی که عاشقان دیدارش از فیض جمالش برخوردار 
شون در بسیاری از ایات فران دیله می‌شود: 


* جمال ذی‌الجلال: زیبائی پرشکوه. اشاره به‌ظهور خداوند است. 








19۹ فصل ۱: روز بزرگ خدا 3 


وجاء نك وا مك فا صفا. سوره فجر آیه ۲۲ 
پروردگار تو همراه با گروه گروه از فرشتگان می‌اید. 


این آیه نشان می دهد که پذیرش يا رد این روز بزرگ در دست ماست: 


ذلك الوم الق فَمّن شاء اتَحذ ای ربه مب سوره نب آیه ۳۹ 
آمدن آن روز محقق است. هرکس می‌خواهد راهی به‌رجوع به‌سوی پروردگارش 
برگزیند. 


این گفتار در نهایت لطافت. تفاوت عصر ما را با عصر پیامبران پیشین نشان 
می دهد : 

امروز روزی است که "لا اله ال له" به "لا اله الا نله" تبدیل یافته, ۳۹ 

حضرت بهاء ال 

امروز روزی است که "خدائی جزاو نیست." به "خدائی جزمن نیست»" تبدیل یافته. 
بنابر کفتار پیشن»-یکت تشانه. بزرن روز ما این اشت. که پیاهبران پیشین.فو 
اشاره به‌عدا ضمیر سوم (او) بکار می‌بردند؛ در اين روز بزرگ» دو پیامبر 
عصر ما بنابر اراده الهی؛ علاوه بر ضمیر سوم» ضمیر اول (من) را نیز برای 
نخستین بار بکار می‌برند. 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


یا عبادی هذه ایام ال الذی قد وعدکم الرحمن فی کتابه..هذا الذکر الاکبر. *۳* 


ای بندگان من ! این روزهای حداست که زرد کان در: کتا تن به‌شما وعده 
داد...این ۷ است. 


فک اکرا رالات مرش ترات اشت:؟ 








بل بهاءل درقرآن ۰ 


ای دوستان! یزدان می‌فرماید: امروز روز گفتار نیست. بشنوید ندای دوست یکتا 
را و پذیربد آنچه را که بندگان را آگاه سازد و آزادی بخشد...کیش الهی 
پدیدار و کردارش هویدا. بکو! ای بندگان: راه‌نما آمد بشتابید. بینندةٌ یکتا آمده 
و راه راست نموده. سزاوار آنکه هرکه این ندا را شنید به‌زبان جان بگوید: ای 
پروردگار ندایت جهان را تازه نمود و زندگی بخشید. رویم بسوی توست و جانم 
در آرزوی دیدار تو...دارای جهان آمد. راهش دون راه‌ها و گفتارش دون 
گفتارها. بشنوید و بیائید. اين روز پیروز را مانند نبوده و نیست. اینست گفتار 
پروردگار ۲ حضرت بهاء له 
سحع> بخ جد 

قل تاه قد فزتم بکأأس ما لا فاز بها احد من قبل فسوف تعرفون ان تکوفن من 
الصابرین. . .قل تالّه من شرب من هذا الکأس لن یظماً ابا ۳۲ حضرت بهاءاُ 
بگو! به عدا سوگند! به‌جامی دست یافته‌اید که احدی از پیشینیان به‌آن فائز نگشته. 
زود است بدانید» آگر به‌صبر بگروید...بگو! سوگند به‌خدا! هر که از اين جام 
بنوشد» هرگز تشنگی نداند. 

حي‌جي‌خ‌جد 
قل یا قوم قوموا علی امرالله و دینه ثم انصروه و کونوا من‌الناصرین ثم اعلموا بانه 
لغنی عما سویه و ما یأمر به الناس هذا من فضله علیهم لانْ بذلك یصعدن الی 
مقر القرب فی فردوس ۱ حضرت بهاء له 
بگوا ای مردمان: به‌یاری امر پروردگار برخیزید و از یاورانش شوید. بدانید که یزدان 
از غیرش بی‌نیاز است و آنچه از بندگانش خواهد از فضل اوست. زیرا به‌آن 
به‌عرصهٌ جنان مقر پاکان و مقربان» راه یابند. . . 

جع خ‌جد 
تالّه قد کنت راقداً هرّتنی نفحات الوحی و کنت صامتاً انطقنی ریک المقتدر 
القدیر لولا امره ما اظهرت نفسی قد احاطت مشیته مشیتی و اقامنی علی امر به 
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ورد علی سهام المشرکین. اقرء ما نزلناه للملوک لتوقن بان المملوک ینطق بما امر 
من لدن علیم خبیر و تشهد بائه ما منعه البلاء عن ذکر مالک الاسماء فی السجن 
دعا الکلّ الی الّه و ما خوفته سطوة الظالمین.۳۹ حضرت بهاءال 
یدج 
سبحانک اللهم یا الهی تشهد و تری کیف ابتلیت بین عبادک بعد اذ ما ارت 
الا الخضوع لدی باب رحمتک الذی فتحته علی من فی ارضک و سمالک و 
ما امرتهم الا بما امرتی و ما دعوتهم الا بما بعنتنی به. و عزتک ما اردت بآن 
استعلی علی احد بشأن من الشئون و ما اردت آن افتخر علیهم بما اعطیتنی 
بجودک و افضالک لانی لا اجد يا الهی لنفسی ظهوراً تلقّء ظهورک و لا اما 
الا بعد اذنک و ارادتک بل فی کل حين نطق فژادی یا لیت کنت تراباًتقع علیه 
وجوه المخلصین من احبانک والمقربین من اصفیانک. لو یتوجه ذو اذن الی 
ارکانی لیسمع من ظاهری و باطنی و قلبی و لسانی و عروقی و جوارحی یا لیت 
یظهر مئی ما تفرح به قلوب الذین ذاقوا حلاوة ذکر رّی العلي الاعلی و بصعد 
بندآئی احد الی جبروت امرک و ملکوت عرفانک یا من بیدک ملکوت البقاء و 
ناسوت الانشاء. و ان قلت ال اي يا ملاً الانشاء ما اردت بذلک الا امرک 
نی به اظهرتی و بعینی جهن کل الی مقر وحدانیتک ومقعد عزفردانیک 
و انت تعلم یا محبوب البهاء و مقصود البهاء اه ما اراد الا حبک و رضاک و 
یرید ان یطهّر قلوب عبادک من اشارات الّفس و الهوی و يبلغهم الی مدينة البق 
لیتحدوا فی امرک و یجتمعوا علی شريعة رضاتک. و عزتک یا محبوبی لو 
تعذبنی فی کل حبن ببلاء جدید لاحبَ عندی من ان یحدث بین احباآئک ما 
یکدّر به قلوبهم و یتفرق به اجتماعهم لانک ما بعثتنی الا لاتحادهم علی امرک 
افق عز کبربانک و توجههم الی شطر رضاتک.*؛ حضرت بهاءاله 





بعلی بهاءاله در قران ۲ 
"به‌خدا سوگند از من نیست!" 
همه پیامبران شهادت داده‌اند که گوینده خ اشت 0 ابا 
تاه الحق لم یکن هذا من تلقاء نفسی بل بما نطق الّه فی صدری.۱* 
حضرت بهاء له 
تقد سو کیب (داین ]اراس ]ار من تسکت از پوردکاری ات که قو فلت هم ناس 
۳ 


قل...یا قوم تلك آیات اله نزلت علی بالحق. ..تاله ان هی من تلقاء نفسی بل 
من لدن عزیز محبوب. و ای لعبد آمنت بالّه و آیاته و لا املك لنفسی حرکة و لا 
سکوناً. . .و کلما اسکن فی البیت و اصمت عن الذکر روح القدس یقومنی علی 
الامر و ینطقنی بین السموات والارض و هذا لم یکن من عندی بل من عنده ان 
انتم تعرفون. ۳* حضرت بهاء له 
بگو! ای مردمان: این ایات الهی است که به‌حقیقت بر من نازل شده... به‌عدا 
سوگند از من نیست. از دانای عزیز و محبوب است. من بنده‌ای هستم که به‌عدا و 
آیاتش مومنم...نه حرکتی از خود دارم و نه سکونی. و هرگاه در خانه ساکت 
نشینم» روح القدس مرا به‌اهتزاز آرد و بین آسمان و زمین گویا کند. اين از من 
نیست» از اوست. اگر بشناسید. 


فوعزتک با الهی لا احب ان اختار نفسی اما اختته لیوا ارید ان کلم ال 
۳ حضرت بهاء له 
به‌عزت تو سوگند» ای پروردگار من! دوست ندارم برای خودم چیزی اختیار کنم 
مگ رآنچه توبرای من اختیار نمودی و چیزی بگویم مگر آنچه به‌من حکم می‌کنی . 


تاه ما انطق عن الهوی بل الروح تنطق فی صدری ان هی من عندی بل من لدن 
مقتدر قدیر. ** حضرت بهاء له 
به دا سوگند! از میل و هوی سخن نگویم . روح پروردگار در سین من ناطق است. 


این اثين از من نست. از نزد پروردگار مقتدر و تواناست. 
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فیا هي لیس لي من دنك ولا ی من حرکة الا لفیا هي نت 
آظهرتتي بقذرنك ی لاظهار مر *» حضرت بهاء ال 
ای خدای من! چیزی نمی‌گویم مگر به اجازه تو و حرکتی ندارم مگر به‌امر تو. ای 
پروردگار من ! تو مرا به قدرتت ظاهر نمودی و برای اظهار امرت برپا داشتی . 

اتا نحن تالّه الحقّ ما ننطق عن الهوی وما ننزل حرفا من ذلك الکتاب الا باذن 
ار > حضرت باب 


ما از روی میل و هوی سخن نمی‌گوئیم . هر حرفی که در آن کتاب هست. به‌اجازه 


و8 عه 


کل أعضائ وجوارحی بریذ آنْ قطع في سببلك ورضائت ویقی علی التراب 
آمام عِكُ یا لت عبادلكٌ ذاقوا ما دق من حلاوة خَت...انكَ آنت المقتّدر 
العزیز القدیر ٩۷‏ حضرت بهاءالله 
فیا الهی و محبوبی لم ادر بای لسان ارفع اعلام ذکرک و ارتفع رایات عزک بعد 
الذی اشاهد وجودی و ما قدّرفیه و خلق به معدوم عند آية من آیات عرّ ساطنتک 
و مفقود لدی جذوة من انوار نار ازلیتک ٩۸.‏ حضرت بهاءاله 
فوعّنك یا مَحبوبت الهاء وخالق له لا یی لاه لتغسه لاجر عنْ کرد 
ونائك علی ما ینبغی لعظمتك واجلاللک.؟* حضرت بهاءال 


راز و نیاز پیامبران 
با یزدان 
راز و نیاز پیامبران با یزدان» نیّات درونی آنها را بما می‌نماید» و عشق و 


دک را دک فان هم هل ها ار کق کر آ نها با شام ان 
آنها را شناخت. زیباترین وصف‌های پروردگار را در آثار دو موعود عصر ما 
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می‌توان یافت. آن دو فرستاده یزدان در صدها مناجات و دعا چنان خالق 
خود را ستوده‌اند و در وصفش داد سخن داده‌اند که سابقه و نظیر نداشته. 


از حضرت بهاء له 


سبْحَانكَ یا الهي أشهد بل کل در بدیم میم عن الارتفاء الی سَماء عرفانلت 
ی ون غن وضب رت مان الفم یک له امن هبل 
توح المرَحدین وهی کر العارفین یرجم الی مقر الق من فلم مر 
وت بارادتك. فَوعك یا موب البهاء وحالق الهاء لا یی له تسه ال 
العجرعن دکرلك وتنائكك. * 


> خهجد 


سبحَائك للم لهي تزی وتعلم بأني ما دعوث عبادل الا الی شطر مواهبك 
وما منم لا ما أمرت به في مُحکٌم کتابك اي رل من قَدرك المحتوم 
وقضالت المرم فیا الهي لیس لین من کر لا باذنل ولا لي من خرکة ال 
مرك فیاپلهي آنت آظهرتتي بقذرتا ومتبی لاظهار أَمر وبدلك ابیت علّی 
شأن مت لساني عْنْ کول وتنانلث. الما الهي عّی ما قدرت لین بر 
وسلطانك. سل بل تن وأحباني علی خبك وامرل. فوعزنك يا الهي ان 
ال في اختجاب العبّد عنك والعرةً في عرفانهالك. مَع اسمك لا بضرني شی؛ 
ومع حَ لا یَجرغنی بلاء العالمین. ی زب فأنزل عَلي وعلی أحبّتي ما یخفظنا 
عن شرالذیتهم آَعرضوا عك کرو نات وت نت العزیز الکريع.۱* 


جععی> رخ جد 
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وو ۶ ه 


فوعزات یا الهي کلم رید أدکر یمتعنی علوك وافقتدارك. وکلما ری آن 

ی حبك ورادئك. فی الهي لد المسکین یَدعُ ماه القبي والعاجر 
یک مولاه القوي. ان قبل منه ان خیر معط وان طردَه ان خیر عادل» والمَقبُول 
یا لهي من بل لك والمحرومٌ منعفل عَن درل في يمك طوبی لِمنْ ذاق 
حلاوةً درك ناک هلا یمتعه شیء عن اجه لی مناهج رضائك وَسالك 
نر وويحانة تن علی الرض لها قارع ابهء با موب هه ثم 
نظر رات کب البهّه يا مقصود هی فرعرتَ وعضمیلت وجلالك و ئورئني 
الجنان که بدوام سل واه تشغلیی عن درل في أَقل من آن آنرکها ون 
وج لها داد آنّا ال یا الهی بحبك مُنعت عن ال والعافية فیها. وبذکرك 
لت البلایا کلها. سك یا نیس البهاءومَحُوبت الهاء با تکش الحجابت 
المقتدر الغفور الرحیم. لا ال الا نت المتّعال الکاف المتباه العزیژ العلیی 
وحم لكَ ذْ اف نت رب السْموات ولا رین ۷ه 


> بخ ‌جد 


سبْحَانك له یا الهي م در اي دک دک وب وب نلک وبا اسم 
َدعوك لو أَدعُوك باسم المالكث شاه با مالك مالك والاختراع 
لو موق بکلمة من عندك وان ذکرك باسم یوم شاه بان کان 
باحدية ذاتك أَشاه بان هذا وف یس طني توب الوصفية واك لم تن کُنت 
مقدسَا عن لبون لاوما رعزنات کل من ادعی عرفائك تفس ادعاله یشهد 
بجهل وثل من ينعي لو لت یهد له کل ارات بالَجر واضُوره ولکن 
ثبرشتت اي مق نوت لب توت اتب مب 
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۵ و هو 


وتالهم تفس العلیا وأمتم ب بذلك لترفع به به ألامْ هدايتك في بلادك 
تشر آثار رخمانینك في مملکتل ویْصلنْ کل الی ما قَدّرتَ لهم مرك 
وقضیت لهم بقضائك وتقديرك دا ما آشهد بعجزي وعجر عبادك مت باوار 
جمال با لاعف عن شاطی نس آخیئت مج با هي 
مات سك الی مقر ات نکن قاس وخدانیتك و آنت 
لمقتیز الحاکم المعط المتعال المریك تم ارّق يا زلهي عْ ال ترجه 
ول ای وجهلت وتَمسك بحَبل عطوقاك وألطافك من تسنیم رخمتك وافضالك 


عم وو 


ثم آبلفة لی ما یی ولا تحرمه ما عندك نك نت الغفوز الک ۳ 


عقق : خضیرنته ابهاغا اند بلشعت اد که ,برای. اظهار: بندگی تذر برانر او تخود را 
پنسته. ابهاه عراندهانلت-در مرانتر ایاتقان عون اقا ذ ده وتابان 


است . 
جع > بخ ‌جد 


نت زب البهاء ومحُوب البهاء والمذکوز في قلب البهآء ولاطق بلسان 
الهءوالمستوي علی قلب اه ** 


> رخ ‌جد 


سبحانک الم یا لهی تشهد و تری کی ابیت بین عبادک بعد الذی ما رد 
ال الخضوع لدی باب رحمتک الّذی فتحته علی من فی آرضک و سماتک. و 
ما آمرتهم الا بما آمرتنی و ما دعوتهم الا بما بعنّتی به. فعّتک ما آردت آن 
آستعلی علی أحد بشأن من الشنون و ما آردت آن آفتخر علیهم بما آعطیتتی 
بجودک و افضالک لاّنی لا آجد یا الهی لنفسی ظهوراًتلقاء ظهورک و لا مر 
الا بعد اذنک و ارادتک بل فی کل حين نطق فزادی یا لیت نت تراباً تقع علیه 
وجوه المخلصین من آحبّانک و المقربین من أصفیانک. لو بتوجه ذو ون الی 
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آرکانی آیسمع من ظاهری و باطنی و قلبی و لسانی و عروقی و جوارحی يا لیت 
یظهر مئی ما تفرح به قلوب الذین ذاقوا حلاوة ذکر رّی العلي الأعلی و یصع 
بنداتی أحدٌ الی بروت مرک و ملکوت عرفانک یا من بیدک ملکوت البقاء و 
ناسوت الانشاء. وان قلت الیع الي یا ملاًالانشاء ما آردث بذلک الا آمرک 
ای به آظهرتتی و بعتنی لیتوجَهنْ الک الی مقر وحدانیتتک و مقعد عز 
فردانیتک. و نت تعلم یا محبوب البهاء و مقصود البهاء اه ما آراد الا حبکَ و 
رضاءک و برید آن تطهر قوب عبادک من اشارات اس و الهوی و ثغهم الی 
مدينة البقاء لیتحدوا فی آمرک و یجتمعوا علی شريعة رضاتک.** 


از حضرت باب 

فلک الحمد من ثناء نفسک نفسک ولایصعد الیک اشارة من خلقک فانک 
یا الهی قد خلقتتی ولم اک شیتاً ورتیتنی فی عوالم محبتک بایدی رحمتک 
جوداً بعد ما نستحق بشییء ٩٩.‏ 

سسحعحی>خ‌جده 
یا الهی ان علو احسانک ظاهرة لاتختلف و ان عظمة امتنائک ناطقة لا تحتجب 
قد خلقتنی و لم آک مذکوراً من قبل واکرمتنی نعمانک مالانستحق بشیی من 
بعد فکل مااذکر نفسی مانشهد الا عصیانه و ماثری الا احسانک و مداراتک فیا 
الهی کیف اذکرٌ نفسی وسیناته بعد ماکنث آعلم ان وجودی لدی وجهک اعظم 
ذنب لایشبهه نار فسبحانک يا الهی فبعزتک و جلالتک ولاحول ولاقة الا 
بقدرتک ما احببت فی شأن الا حبک وماآردت فی وجه الا وجهک. ۲* 


> بخ ‌جد 
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فلم ادرکیف تسکن القلب لدیک وان سکونها ذنب لایساویه ذنب فیا الهی کل 
الطرق بغیر اذنک مردودة و کل السبل بغیر رضاک مسدودة ان استشفعت 
بالخلق فقد کنت مشرکاً و ان التجأت بدونک فقد کنت هالکاً فاه آه ما لی 
السّبیل ولااجدٌ المقام للّلیل وانک یا الهی رب جلیل غنی الذی لایتعاظمک 
شیی فی السموات ولافی الارض و انک علی کل شیی قدیر * 








واشرقت الارض بنور ربها. سوره زمس آیه 1٩‏ 
جهان به‌نور پروردگاش روشن شد. 
هدا یوم فیه اشرقت الارض بنور ریک ولکن القوم فی غفلة و حجاب.! ۱ 
حضرت بهاءالله 
این روزی است که زمین به نور پروردگارت روشن شد. ولکن مردمان در غفلت و 
حجاب اند . 
بنابر احادیئی از امام صادق : 


اذا قام قائمنا اشرقت الارض بنور ربها .۲ 
ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ریک. ۲ 
هنگامی که قائم برحیزد؛ زمین به‌نور پروردگارش روشن می‌شود. 


اگر مردمان به‌چشم خود بنگرند» امروز جهان را به‌روشنائی تازه روشن بینند.؟ 
حضرت بهاءالله 


بعقلی بهاءاله در قرآن 1۷۰ 
ثم ۱۱۱ ۲۱ هی آ اره 
واژه "نور" در ایات الهی 
پروردگار نور من است و نجات من . مزامیر داود. فصل ۰۲۷ آیه ۱ 
من نور جهانم. هرکس پیرو من شود. در تاریکی سرگردان نماند. پرتو زندگی از 
آن اوست. حضرت مسیح «انجیل یوحنا؛ فصل ۸ آیه .0 
یهدی الّه بنوره من یشاء .* حضرت باب 
هرکسی را که بخواهد» خداوند به‌نور خود هدایت می‌کند. 
مارا به‌تعقل در ایات خود دعوت ی کنکز 
کَدلك ین له تکم لیات لعلکم تعقلون. سوره نورء آیه ٩۱‏ 
این چنین پروردگار آیات خود را برای شما روشن می‌کند باشد که تعقل کنید. 
واژه نور در اثار الهی بسیار بکار رفته: 
من نور عالم هستم. حضرت مسیح (انجیل بوحنا؛ فصل ٩‏ یه ۵) 


نور [خدا] در تاریکی می‌درخشد. اما تاریکی آنرا درک نمی‌کند. 

حضرت مسیح (انجیل بوحنا؛ فصل ۱ آیه ۵) 
له وی الذین منوا یخرجهم من الظلمات ای النور. سوره بقره. آیه ۲۵۷ 
پروردگار نگهدار ممنین است. انها را از تاریکی می‌رهاند و به‌نور می‌رساند. 
قد جاءکم من له ور وکاب هبینْ. سوره مانده. آیه ۱۵: همچنین سوره ابراهیم. آیه ۱ 
از جانب رو دکای باق شتما نوری وکتابی روشن آمده استت: 
ربدُون آن یطفوا ور له بآفواههم ویابی له الا آن بتم وره. ... سوره توب آه ۳۷ 
آنها می‌ خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند. اما حداوند نورش را می‌تابد 
و نقشه‌اش را به‌انجام می‌رساند. 
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حضرت بهاء له در آثارشان به‌اين شعر مولوی اشاره می‌فرمایند: 


قصد آن دارند این گلباره‌ها کز حسد پوشند خورشید ترا 
اخبر الناس و بشرهم بهذا النور الذی بشر به الّه فیما انزل علی النبیین و 
المرسلین." حضرت بهاءاله 


مردمان را اگاه نما و خبر خوش به ظهور این نوری ده که خحداوند در کتابهای انیاء 
ورسولان 4 خبر داده. 
اگم ماه و وکاب مین هي به ال من رال اس 


موه و لو لیا 7 


وبخرجهم من لمات ت ای لور باذنه نه وبهدیهم ای صراط مستقیم. 

سوره مائده. آیات ۱٩‏ -۱۵؛ همچنین سوره ابراهیم. آیه ۱ 
یزدان را طالبند از آن نور به‌آرامش رسند و از تاریکی (جهالت) رها شده. به‌اجازه 
او از پرتوش روشنی یابند و به‌راه راست رسند. 
یا اهل الارض لقد جانکم النور من اله...لتهندوا (لی سبل السلم ولتخرجوا من 
الظلمات الی النور باذن الّه۷ حضرت باب 
ای مردم جهان! ور یزدان ظاهر گشته...تا به‌راه صلح و صفا هدایت شوید. از 
تاریکی‌ها برهید» و به‌اجازه پروردگار به نور رسید . 


قران یزدان را نورزمین و اسمان می‌خواند: 
الله ور السَماوات والأْرض...بهدي الله لنوره من یشاء. سوره نون آیه ۳۵ 
در بسیاری از ایات» حضرت بهاءاله ظهور خود را به‌طلوع خورشید تشبیه 
کت 
ای بندگان! سزاوار اينکه در اين بهار جانفزا از باران نیسان یزدانی تازه و خرم 
شوید. خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سایه گسترده. با بهره کسی که 
خود را بی‌بهره نساخت و دوست را در این جامه بشناخت.۸ حضرت بهاءاله 
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ای بندگان! از دریای دانائی خود را بی‌بهره منمائید و از آفتاب بینائی خود را 
محروم مسازید. نسیم فرح بخش وزید. پژمردگان را طراوت عنایت فرمود و 
تازگی بخشید...نیکوست بنده‌ای که بر منزلت امروز آگاه شد و بر مبارکی آن 
گواهی داد." حضرت بهاء له 
حضرت بهاءاله» در بسیاری از آثار خود» ما را دعوت می‌کنند که آگر طالب 
جان‌فزای او هستیم باید "پرده‌ها" را به‌یاری باری از چشم و گوش برداریم : 
طوبی لمن استضاء من شمس کلمتی...طوبی لمن انجذب من نغماتی و خرق 
السبحات بقدرتی.۱ حضرت بهاء ال 
چه خوشبخت است کسی که از افتاب گفتارم روشنی یابد...چه خوش فرجام 
است کسی که از نغماتم به‌شور و وله اید و پرده‌ها را به قدرت من بدرد. 
9 از "ظنون و اوهام" برهیم » افتاب یفین ر هرگز نبینیم : 
نفوسی که در قرون و اعصار به نون و اوهام تربیت شده‌اند. کحجا لایق مشاهده 


قل نم آّ بشرملکم بوخی ال سوره کهف. آیه ۱۱۰ 


یکو! من تنها انسانی هستم مانند شما که به‌من وحی می‌رسد . 
سوره نور 
در فصل ۰۱۰ این آیه را از سوره کهف مورد مطالعه قرار دادیم: 
ری الم اذا ...لك من آیات اللّه من یهد اه قَهالمهتدي... 
۲ سوره کهف. آیه ۱۷ 


خورشید را می‌بینی که طلوع می‌کند...اين از آیات و نشانه‌های پروردگار است. 
ه رکه را خدا راهنما باشد» راه راست را یافته است... 
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حضرت بهاءاله در کتاب "چهار وادی" یه پیش را به‌سوره نور مرتبط 
فرموده‌اند : 
اگر کسی اشارات همین یک آیه [سوره کهف. آیه ۱۱۷ را مطلع شود. او را 
کافی است. اين است که در وصف این رجال می‌فرماید: "رال آ تلهیهم 
تجارة ولا ین ذکر ال ** (سوره نور آیه ۱۳۱۳۷ 
حال به‌بینیم چه رابطه‌ای بین خورشید (در سوره کهف) و نور (در سوره نور) 
هست. یکی از زیباترین؛ اسرارامیزترین» مشکل‌ترین؛ و معروف‌ترین ایات 
تفسیر و توصیف این آیه متشابه سخن‌ها گفته‌اند» اما رمز اصلی آثرا 
نیافته‌اند. تنها ظهور دو موعود عصر ما اسرار نهفته در آنرا اشکار می‌سازد. 
ترجمه این یه زیبا به‌هیج زبانی ممکن نیست. اما برای درک معانی نهفته 
هزات والزص مل ره کبشکاه فا مطباغابطباخفي اجه 
را ها کوکب دزي بوقد من شَجرة مبارکة ینهآ شرفّة ولا غربة یکاد 
زيتها يضيء ولولم تمسسه نار نو علی نور يهدي الله لنوره من بشاء ویضرب الله 
الامتان لاس وال کل شيء علیم. سوره نون آیه ۳۵ 
۱ معنا بنابر واژه‌ها: 
پروردگار نور آسمان‌ها و زمين است. معّل نور او چون چراغدانی است که در آن 
"چراغ [و] چراغ" هست که در "زجاج [و] زجاج" [آبگینه» شیشه] قراررگرفته. انگار 
ستاره‌ای است درخشان که از "درخت مبارک زیتونی " که نه شرقی است و نه 
غربی افروخته می‌شود. نزدیک است روغنش بدون تماس با آتش افروخته شود. 
نور بر نور است. هر که را پروردگار بخواهد به‌نور خود هدایت کند. خداوند برای 


* کسانی که امور دنیا» آنها را ازشناسائی ذکراله باز نمی‌دارد. 








یی بهاءالّه در قرآن 1۷ 
پروردگار پرتو آسمان‌ها و زمین است. ظهور پرتو او در عالم به‌چراغدانی شبیه است 
که در آن دو روشنائی هست که از دو شيشه می‌تابند. اين دو روشنائی چون 
ستاره‌ای درخشان به‌نظر می ایند . یج روشنائی این ستاره» "درحت زیتونی " است 
که پروردگار آنرا دک ساخته_درختی که ی روشنی می بخشد * وتو 
روغنش بدون تماس با ۷ شعله‌ور ی شمو: آنچه هست » نور اندر نور است . 


پروردگار ه رکه را بخواهد به‌راه راست می آورد. و بسیاری از حمایق را با مثل و 
تشبیه به‌بندگانش می‌اموزد. او از همه چیز آگاه است. 


یت چه اسراری در این ایه زیبا و 


الله نو السْمَاوات والارض. ‏ | در این کلمات خالق ما به‌نور تشبیه شده. همانطور 
پروردگار نور آسمان‌ها و زمین | که 0 2 


این کلمات» نور و روشنائی را از عرصه آسمان به‌زمین 
و فا اه و 
حرای مد یی ار معای اعدا عالعی 
است که پیروان هر یک از ادیان در ظل آن زندگی 
می‌کنند. حضرت بهاء‌اله می‌فرمایند: "سواج محمّدی 
در مشکاة احمدیه مشتعل شد."۳" در اين بیان "مشکاة 
احمدیه" اشاره به‌عالم اسلام است . 


منظور از مصباح روشنائی چراخٌ است. نه شيشه و فتیله 
ان. تکرا ر کلمه مصباح اشاره‌ای است به‌دو "روشنائی " 
1 باس ابا در الم مافی: افات و ماه ما ترا 

مه دش , در الم معنوی بر در ان سین دو 
نوردهنده و دس داریم که نورشان بهم آمیخته 
است. حضرت باب و حضرت بهاءالله هر کدام 
به‌جهان روشنی می بخشند . 


در آن جراغدان» چراغ [ر 
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رت ی 
فی زجَاجةالرجَاجَة 
[اين دو نوریا روشناتی] در دو 
زجاج هستند. (از دو زجاح 


می در 3 خحشند.) 





کلم "بهائی" را میتوان "نورانی" ترجمه نمود. "بهاء" 
معانی معدد:دارده ارم معانی ال تور است. 
مکاشفات یوحنا» فصل ۰۲۱ آیه ۲۳ حضرت باب را 
"چراخ" می‌خواند. حضرت باب نیز در اشاره به‌اين 
ایه از سوره نور» خود را به "چراخ" در "چراغدان" 
تشبیه فرموده اند: 


قل...انی انا المصباح فی‌المشكوة قد کنت باه الحقَ 

علی‌الحق مضیی.*۱ 

بو من چراغ هستم در چراغدانی که خد اوند 
به‌حقیقت مرا روشن ساخته. 

اشعیا و مکاشفات یوحنا نیز در اشاره به‌اين ظهور؛ خبر 
از نور و نور دهنده می‌دهند و اسم "بهاءاله" را عینً 
بکار می‌برند: 


بر حیز روشن شوا زیرا نور تو آمده و بهاءالّه بر تو طلوع 


نموده. اشعبا. فصل 1۰ یه ۲ 
آن شهر [شهر خدا] نیازی به‌آفتاب و ماه ندارد. بهاءاله 
آن را روشن می‌کند. مکاشفات یوحناء فصل ۰۲۱ آیه ۲۳ 


این عالم» هم جهان جسم است و هم جهان جان. 
برای رانظه با تور دا ما تبارمند به جاح با شیشه 
هستیم. منظور از "زجاج" چیست؟ زجاج وسیله 
رساندن نور است. نور خدا» هم به‌وسیله پیامبرانش و 
هم وله آشتی نا می‌رست دراینععر مبارکت 
دو مصباح يا دو روشنائی در دو زجاج یعنی دو موعود 
و دو این اشکار گشته. تکرار کلمه زجاج مانند تکرار 
کلمه مصباح اشاره به‌استقلال دو ائين و دو موعود 
عصر ما است. این دو مصباح و دو زجاج چنان بهم 
نزدیک‌اند که حتی حرف "واو" که وسیله اتصال دو 
مصباح و دوزجاج است حذف شده. 











موب بهاءلّه در قران ۷۹ 


این کلمات به‌وحدت دوس و دو موسس اشاره 
نموده آنها را به‌یک ستاره درخشان تشبیه می‌کنند. 
حضرت باب و حضرت بهاءاله تنها یک هدف 
و 
کانها کوکب درکٌ. جهان را به‌نور ایمان و یگانگی و صلح و صفا روشن 
گوئی آن [دو چراغ روشن] | نماید. مقایسه این دو موعود و آثینشان به‌ستارة 
ها رت رن درخشان» اشاره به‌بزرکی این روز پیروز و شدت 
درخشش این دو موعود است. (ستارگانی که در شب 
می‌بینیم به‌مراتب از ستارةٌ منظومه شمسی یعنی افتاب 
بزرگتر و پر نورتراند. تنها دوری آنها از ما مانع دیدن 


شات ایس و درعشی اهاست) 


این کلمات بار دیگر ما را از اسمان و ستارگان به‌عالم 
گیاه و درحت می‌اورند. روشنی رن ستاره از 
ار ترس رت که مرت ست 


۳ 


یوقد من شجرة مباركة ُيتونة. .| "درحت زیتون" اشاره به "روح اعظم" الهی است که 
[ستاره‌ای که | ار درسحت مبارک سرمنشاً هم روشنی‌ها در عالم وجود است. هر 
وجودی از این "روح" هستی يافته. این "روح اعظم" 
در هم پیامبران تابان بوده و هست. بنابر یک 
دائرةالمعارف ی در کتاب‌های ی 


زیتون می افروزد . 
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درخت زیتون و روغن زیتون و نورآن با کوه طور مرتبط اند: 
وشْجَرة تخر ص طور سیناء بت بالدهن... سوره مومنون آیه ۲۰ 
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همانطو رکه در میوة درختِ زیتون روغنی موجود است 
که بما روشنی می بحشد » در گفتار پیامبران نیز روغنی 
هت رو جح وت واان ک اک 
معنوی يا حیات ابدی می‌بخشد. حیات معنوی بدون 
آن روغن ممکن نیست. هرچه در عالم بوده و هست 
از کلمه يا گفتار پروردگار که حامل یا وسیله انتقال 
"روغن عقل و حکمت و ایمان" است؛ هستی یافته. 
هذه الشجرة المباركة المحمرة بالهن العبودیة...* 
سور کت ۱۰ 
حضرت بهاءال کلمات سراج (چراغ) زجاج 
(ابگینه) و دهن (روغن) را در بعضی از آثار خود 
بکار برده‌اند: 
الهی الهی سراج امرت را به‌ذهن حکمت برافروختی» از 
اریاح مختلفه حفظش نما. سراج از تو زجاج ازتو 
اسباب آسمان و زمین در قبضهٌ قدرت تو.*! 


سراج حبّ الهی را به‌دُهن هدایت در مشكاة استقامت 


در صدر منیر خود بر افروزید.۷ 

کلمات به‌منزله مشکوة و حب الهی و ذکر الهی به‌منزله 
سراج [است]. 

و حضرت مسیح نیز همین اصطلاح- روغن 
حکمت و عقل و ایمانبکار رفته. به‌داستان پنج دختر 
ابله و پنج دختر عاقل در آخراين فصل مراجعه کنید. 
۳ کتاب‌های ای واژه "درعت" در اشاره 
به‌ادیان» گفتار پاک یزدان» و هم‌چنین پیامبران بکار 











بعگلی بهاءالله در قرآن 1۷۸ 


رف حضرت بهاء له گاهی خود را "سدره" یعنی 
درحت و گاهی خود را "سدرةالمنتهی" به 
درختی که سرحد بین پروردگار و پیامبران اوست؛ 
نامیده‌اند . 


حضرت باب در کتاب "قیوم‌الاسماء" همین اصطلاح 
را بکار برده‌اند: 

هواّذی قد انزل من سحائب قدرته هذه‌الایات من 
شجرة زونه ای ما کانت شرِّة ولا غربّ... 
او که ار رها فلت ود ی ات و 
"درحت زیتونی که نه شرقی است نه غربی" نازل 
فرموده... 

الشجرة المباركة الّتی منها سمع النّداء بان یا 


یه ولا غزی. موسی انک بالواد المقدّس طوی. و ظهرت نار 

1 ش تب نلک الريتونة التی لا شرفية ولا 
غربی (برای همه مریم عالم را ۱۳ حضرت عبدالبهاء 
است). درخحت ِ آن ین : ندا شنیده شد: ای 


[درختی که] نه شرقی است و نه 


"درنعت زیتونی که نه شرقی است نه غربی" ظاهر 
او مان رای ری اسب انعر در 
موعود عصر ما برای اشاعه ی بین عامه 
مردم جهان امده‌اند. در گذشته چنین امری امکان 
نداشت. در عصر ما برای نخستین بار شرق و غرب 


بهم متصل شده‌اند. 








کل حین بان ی ویضرب امن لاس له و سوره پصب 0 ۲-۲۵ 
آیا ندانسته‌ای که خداوند چگونه مثل می‌زند؟ کلمه پاک مانند درختی است که ریشه‌اش استوار 
است. شاخه‌اش به‌اسمان می‌رسد و میوه‌اش را به‌اجازه پروردگارش می‌دهد. پروردگار برای 
مردمان مثل می‌زند» باشد که عبرت گیرند. 








این آیه قران نیز نشان می‌دهد که نور خدا در این عصر 
به‌سراسر دنیا می رسد : 


‌ و فلا 2 


وآشرقت الارض بنور ربها... سوره زس آیه 14 
جهان به‌نور پروردکارش روشن می‌شود. .. 


شبیه آیه فوق در احادیث نبوی نیز دیده می‌شود: 


المهدی یمااها قسطاً و عدلاً کما ملّت جوراً و ظلماً 

والذی بعثتی بالحق نیاً لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد 

لاطال الّه ذلک الیوم؛ حتی یخرج فیه ولدی المهدی. 

فینزل روح ال عیسی بن مریم (ع): فیصلّی خلفه و 
تشرق الارض بنور ربها و یبلغ سلطانه المشرق و 
المغرب. 

همانطو رکه عالم از جور وستم پرشد» مهدی آنرا پراز 
عدل و داد می‌کند. سوگند به‌کسی که مرا به‌مقام 

پیامبری برانگیخت! اگر از دنیا جز یک روز باقی 

تا ارت ان ري را رن ریات تا در 0 

فرزندم مهدی قیام کند. سپس روحالّ» عیسی‌بن مریم 

(ع) فرود آید و پشت سر او نماز خواند و زمین از پرتو 
پروردگارش روشن گردد و نفوذ و سلطنتش به‌شرق و 

غرب رسد.* 

ائمه اطهار نیز روشن شدن زمین را به‌ظهور موعود عصر 
ما رابطه داده‌اند. از حضرت صادق : 








ِ مرجع این این سایت اسللامی است : 

11-5 ۵50۱۱۷2۵22100۲۲1 ,۱۷۲۵2۸۵۲۲ /ومط221 2۵۳/۱۷۲2۵ ۰۱۵۲/۲۲۵۱۷ ۰۵۵۱۷2۵۳ ۳۱9۰/۸۱/۱۸۱۷ 
1 "رجوح" مسیح بودند) از ِِ اراده الهی فرود امدند. حضرت باب-- 
مهدی موعود خود را از پیروان حضرت بهاءاللّه شمردند و حتی جان خویش را فدای ایشان 
نمودند. 

"همانطور که عالم پر از جور و ظلم شدء مهدی آنرا پر از عدل و داد می‌کند." کناه به‌تدریج رواج یافت . 
بنابر داستان خلقت. ادم وحوا در ابتدا معصوم بودند. مردمان کم‌کم به‌حطا خو گرفتند. ائین 
بهائی نیز بنابر نظم نوینش» جهان را به‌تدریج به‌سوی صلح و صفا می‌برد- به‌زمانی که ساکنان 
جهان یکدیگر را میوه یک دارو برگ یک شاخسار می‌شمرند. 
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یکاذ زیتها يضيء ولو لم 
ار 
نزدیک است [به‌نظر می‌رسد] 
روغنش بدون تماس با آتش 
روشن شود. 


6 هو رم و 


نورعلی نور. 
نور بر نور است (نور اندر نور 


است) . 





بهاء ال در قران ۶۰۸۰ 


اذا قام قائمنا اشرقت الارض بنور ربها. ۲۱ 


ان قاتمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها. ۲۳ 
هنگامی که قائم برخیزد» زمین به‌پرتو پروردگارش روشن 
می‌شود . 


در ار ای راید افرص سر ار فد 


هذا یوم فیه اشرقت الارض بنور ریک. ولکن القوم فی 
غفلة و حجاب. ۲ حضرت بهاءاله 
امروز روزی است که زمین به‌نور پروردگارت روشن 
شده ولکن مردمان در حجاب غفلت گرفتارند. 


1 ر اه 
"الله تور السموات والارض " 


حضرت بهاء له 


در این صبح ازلی که انوار 
عالم را احاطه نموده...*۲ 


سدره منتهی...غرس شد...و از هر سمت آواز 
"واشرقت الارض بنور رها" بلند شد...و ما هنوز 
مخمود و افسرده...آیا منتظرچه باشیم و چه ایامی آرزو 
نمائیم که بال و پری زنیم و پروازی کنیم...و ساز و 
آوازی آغاز کنیم...*۲ حضرت عبدالبهاء 
این کلمات اشاره بای وتصافت ما بر هک 
روغنی که منشا نور است» چنان لطیف و حساس است 
که برای افروختن نیازی به‌اتش ندارد. خودبخود 
روشن می‌شود. 
این آتش یزدان. به‌خودی خود. بی‌مایه و دود روشن و 
پدیدار تا...همه امکان را به‌مقام قرب رحمان کشاند. هر 
که نزدیک شد برافروخت و رسید و ه رکه دوری جست» 
بازماند. ۲۳ حضرت بهاء له 
این کلمات بار دیگر بما میآموزند که نور خدا دو بار 
آشکار می‌شود. در آسمان این ظهو دو آفتاب با هم 
می‌درخشند. اصطلاح "نوز علّی ور هنگامی بکار 














1۸۱ فصل 


يهدي ال لُوره من یشاء. 

سوره نور آیه ۳۵ 
پروردگار هر که را بخواهد 
به نور حود هدایت نماید. 


في یوت ذنَ الله آن تفع 
ویذکز فیها 0 یسح له 


ی الوصا 
سوره نوره آیه ۳۹ 


[درخشش این نورا در 
خانه‌هائی است که به‌اجازه 
پروردگار برپا خواهد گشت تا 
وصف او شب و روز ورد 
زبان‌ها باشد. 


۵ بهاء‌اله: نور خدا ود 





ش 


می‌رود که واقعه‌ای شادی بخش» دو برابر انتظار باشد. 
چه واقعه‌ای بزرگتر و شادی‌بخش‌تر از اينکه دو پیامبر 
بزرک و مستقل هم‌زمان ظاهر شوند و به‌سراسر جهان نور 
بخشند ؟ 


ه و حلال خدا 


در اش اد برش رن بای ربیخ (مصباح 
المصبَاخ)» بعد اشاره به‌وحدت آنها (کوکب ری . ۱ 
قسمت ایه به‌طرز لطیفی هم به‌استقلال دو نور اشاره 
می کند و هم به‌وحدت آنها. 


اين آیه از مزامیر داود : نیز اشاره به‌دو نور می کند : 


سرچشمه زندگی در توست. در نورتو ما نور می‌بینیم. 

مزامیر داود. فصل ۰.۳٩‏ آیه ٩‏ 
این کلمات بما می‌آموزند که متّل "نور روشنائی؛ 
زجاج» و چراغدان" مرتبط به‌شناسائی موعود است. 
در چه موردی مردمان بیش از هر مورد دیگر نیازمند 
به‌پرتو هدایت پروردگارند؟ انکار عامة پیامبران از 
جانب مردمان؛ این نیاز را به‌اثبات می‌رساند. 
بلافاصله پس از ذکر "نور هدایت" قرآن صحبت از 
"عانةٌ عبادت" می‌کند. خانه‌ای که از اين "نور" 
روشنی گیرد. 


محل عبادت در اسلام اسم خاصی دارد. در اين آیه 
ما ی ار 
گذشته» آیه مبارکه اشاره به‌اینده می‌کند که با سه فعل 
مضارع ررع یذ و یْسبْخْ» مشخص شده. محل 
عبادت بهائیان در عربی "مشرق الاذکار" و در انگلیسی 
"خانه عبادت" (۷۷۵۲۹۳10 0۴ ۲10196) نامیده می‌شود. 














سوره نور آیه ۳۷ 
مردانی [در این خانه‌های 
عیادت؛ عبادت می‌کنند 
که تجارت و داد و ستد 
[امور این دنیا] آنها را از 
کر دا عافل نمی کند. 


واقام الصّلاة وایتا الرََاة 
افو یوم َقل فیه 
القلوب والْبصار. 

سوره نور, آیه ۳۷ 
[مومنانی که] نماز می‌خوانند» 
ذکوة می‌دهند» و از روزی بیم 
وان که در اب دل‌ها و 


چشم‌ها دگرگون می‌شوند. 


م و۵ ,و و 


لیجزیهم 


ال ات ما 
عملوا ویزیذهم ی 


و موو و 


وله بیرق من یشاء بغیر 
حساب. سوره نور» آیه ۳۸ 
ار چنین 0 ِ بر 
پاداش می‌دهد ۳ ر 
مورد فضل قرار می‌ دهد . 
پروردگار بهر که بخواهد رزق 





بهاءالّه در قران 1۸۲ 


تفکراله" در استجا دو معنا دارد. هم اشماره بذک 
ی 
شاب ان رید فرالف است. رای کلمه 
"مردان" هم اشاره به‌مسلمانانی است که قادرند 
ی ای کر 
و در معبد او به‌عبادت مشغولند. 


این کلمات در وصف كِِ مومن وپاک‌دلی اس 
که استعداد شناسائی ائين جدید ۳ دارند. در این 
قسمت آیه نیز دو فعل مضارع (حافون و تتلب) بکار 
رفته. منظور از روزی که دلها و چشم‌ها دگرگون 
می‌شوند» روز قیامت است که با ظهور قائم برپا 

شود. این مطلب در فصل ۲۰ به‌تفصیل بحث 
شده.) آن روز سختی است. زیرا شناختن موعود برای 
بسیاری از مردمان به‌حاطر تعصباتشان کار مشکلی 
ات برای مومنین به "ذکر الله " یعنی سس باب" 
ان 


در زمان ظهور پیامبران» فضل الهی به‌کسانی که آئین 
تازه را می‌شناسند بی‌حذ است. تنها مردمان شجاع و 
پاکدل» که در آن زمان کمیابند. به‌اين فضل بی‌منتها 


دسترسی دارند. 














1:۳ 


والدین کفروا الم 


کسراب بقیعة یحسبه 


الظمآنْ ماء ختی اذا جاءه 


لم یِجهُ شیّا ووجَد ال 
عندهُ فا حسابه وال 


سریع الحسَاب. 

سوره نور» آیه ۳۹ 
کات که ار یاه 
بیابان شن‌زار است که مردم 
نسنه اب می‌پندارند» اما 
وقتی به‌ان می‌رسند» چیزی 
نمی‌یابند» جز پروردگار که 
به‌حساب انها می‌رسد. 
یزدان زود به‌حساب بندگان 
می رسد . 


از کلب في تخر 
یفشاه ّ من فوقه مَوجْ من 
فوقه سَحاب لمات ها فوق 
بعض لذا آَخرج ده لم یک 
پراها. سوره نون آیه ۶۰ 
(وضع منکرین) مثل تاریکی‌های 
بی‌پایان دریک اقیانوس عمیق 
ات وه در ان» امواج اش تس 
پی در حرکت‌اند» و در بالای 
آن اقیانمس لایه‌های ابرهای 
تاریک قرار گرفته. (چنان 
تاریک است که) اگر کسی 
دستش را بلند کند به‌زحمت 
آن را می‌بیند. 


فصل ۱۵: بهاء له : نور حدا و ز 





ش 


ه و حلال خدا 


ان آیه نیز مربوط به ایند ه است و صحبت 
تا . جر موعود کی ر مردمان 9 انکار 
کنند؟ حضرت بهاء ال کف قران را ۳ نموده» 
در ابتدای کتاب اقدس می فرمایند : 

ان اوّل ما کتب الّه علی العباد عرفان مشرق وحیه...من 
فاز به قد فاز کل الخیر و الذی منع اه من اهل الضلال 
ولویأتی بکل الاعمال.۲ 

[پیامبر] اوست ...هر کس به‌اين فضیلت فائز شود؛ بهر 
گمراهان است؛ آگرچه بهرعمل نیکی عامل باشد. 


همانطور که زندگی برای مومنین "نور اندر نور" است» 
زندکی برای سعرین اریکی اندر تاریکی است. 


واضح است در چنین شرایطی زیستن ترسناک است. 











بعگلی بهاءالله در قرآن ۸ 


مر هه روت و و ق ص مر ین کلمات بحث آنور" را پایان داده. تست ارات 
لیر ال زا رای | اب پا بجه اي 
زب بل له ۵ ۶ 


پیخن وا بما پادآون می‌شنوند. هر کس استفداد. و لیافت 


9 ل 2 
له من نور. . سوره نورن آیه 6۰ 
۱ یمان به "بهاءاله" یعنی "نور خدا" را داشته باشد؛ 


هر کس را خدا نور ندهد» 
توق پروردگار اجازه شناسائی اين "نور" را باو می‌دهد وال 





زاین نور بی بهره می‌ماند . 








حضرت ولی امراله که در آئین بهاتی مقام ولایت داشتند. مقبره حضرت 
باب را بر روی کوه کرمل» "کوه نور" و مقبره حضرت بهاءالله را در عکا 
"دریای نور" نامیدند.۱" این "دو نور" نام بزرگترین الماس‌اند. علاوه بر اين» 
به ی ان نی لا یدید کف اف نورد اسان مار دان مضا 
گرفته به جهان روشنی بخشیدند: 

شرت الارض بور رها سوره زس آیه ٩4‏ 

جهان به‌نور پروردگارش تابان شد. 
"نور رت" در معنا مطابق است با "بهاءالله." پس آیه مبارکه را می‌توان 
اینطور نیز ترجمه نمود: 

جهان به "بهاءاله " روشن شد. 
چون در نظر خداوند» آینده مثل گذشته است. در بسیاری از آیات بجای 
فعل مضارع فعل ماضی بکار می‌رود. ایه پیش را می‌توان اینطور نیز ترجمه 
نمود : 

جهان به "بهاءاله " روشن خواهد شد. 
در ترجمه قران به‌انگلیسی» یوسفعلی-مترجم و مفسر مورد اعتماد علمای 
عربستان_-در برابر کلمه "نور" بجای "1200" کلمه ۵۱07۲" یعنی "بهاء" 
بکار برده: 








1۸۵ فصل ۱۵: بهاءاله: نور حدا وشکوه و جلال خدا 3 
39:69 1۱0۳ 15 210۳۷ 1116 ۱۲۶/۱ 511116 ]۷۲۶ 1۳/۵۳1 1/16 41۱0 
زمین بهبهاء پروردگارش روشن خواهد شد. 

همین خبر در انجیل دیده می‌شود: 
.مین به "بهاء" او روشن شد. مکاشفات بوحنا؛ فصل ۰۱۸ آیه ۱ 


1 1307۵120 ۰ اه ۷۱۵۵ )مار فوه ام 0۵]... 


بهاء له 


این خبر خوش- ظهور بهاءالّه و روشن شدن جهان به‌شکوه و جلال خدا- 
بارها در کتاب مقدس بهودیان و مسیحیان تکرار شده. 

همانطور که از پیش دکر شد واژه "بهاء" معاتی متفتلت دارد. قو معنای 
اصلی آن عبارتند از "نور" و "شکوه و جلال." در قرآن در خبر به‌ظهور 
حضرت بهاءالله از معنای "نور" و د رکتاب مقس غالبا از معنای "شکوه و 
جلال" استفاده شده. برای اینکه به‌بینید با چه صراحت و روشنی لقب 
حضرت بهاءاله در کتاب مقدس بهودیان و مسیحیان پیش‌بینی شده. هجده 
نمونه از آن آیات به‌زبان انگلیسی همراه با ترجمه آنها به‌فارسی در این 
فصل تقدیم می‌شود: 


* یوسفعلی در توضیح آیه فوق چنین می‌نویسد: 

۲ کومصایع0 ووتامنجوعصا چم ممتاعتا زا گن وعمعتا آاظ طاته۴ مه ه 06 ۷۲111 ]7 
۲ 1۱ راطعنا موه نصا عمم مطاٌ 0 ۷1۱۱ 1۳۵۲۵ ,عصمع 2۷7۵ ۱۲۱۱ رام 
صرح موصهامم رل0مطمولع۳ لاله متمصتصبطا مص ال طمتطه رطقااضه ۵۶ 
فنتط از طا جهمو وه ۱ عصنطاوه۲ 40متهمممهول مق ۳ طمتفنطاز 
0 0286 رس تتل) ول ولا 01 جرر1۷/2277 11:6 )29 1 








بوب بهاءاله در قرآن ۸5 


۰ 0 0ج 60۵ 0۴ ۱۸۵۳۸۱۵0۵۵۵ ۳۵۵ ۱6۵ ۸۱۱۱60 06 ۱۱۱۱ نج عظ) ۲۵ 


4 ادها ۰ ۱6 00۷۵۲ ۲۷۷2۵۲5 06 25 ,۲,0۲۵ 


همانطور که آبها دریا را می‌پوشانند. جهان مملو از علم به "بهاءلّه " خواهد شد. 
هبقوق: فصل ۰۲ آیه ۱ 
حی‌ص‌دج‌جر 


مصصمص اه مه رهم۳۵ 0۵6 ۷۳۸۱۱ ۲۷۵۲۵ ۱۸۵ ۵ ماع 1 ۸۱0 


۷۲ 5 هن2:] ۰ ۷۱۱۱ 10۵20006۲ 


"بهاءاله " ظهور خواهد نمود. و ساکنان جهان همه با هم او را خواهند دید. 
اشعیا: فصل 4۰ آیه ۵ 


عیحصه‌جد 


۷ وووامب ۱ ۰ ۱۷۱۱۵۱6 ۲06 و۸311 ۲۵0م۲ عط) 0۶ رماع 100)... 


..تمام زمین مملواز "بهاءاله" [زشکوه و جلال خدا] خواهد شد. 
اعداد: فصل 16 آیه ۲۱ 


سحعح > خژه‌جده 
۲ ۱۵۵20 060۵0۰۰۰ ماع ۸۵ ۱6 ۳۷۰۰۰۹۵۵۵۵ ۲۱۵۱۲ ۱6 ... 
...شهر مقدس...با [نورا] "بهاء ال" درخشید. مکاشفات پوحنا: فصل ۱ آیات ۱۰-۱ 
> بخ جد 
0 ۶ ماه ۲6 ۵08۰..10۲ معط رن یاو ۳۵ ۱۵۵۵0 ۵۲ معم چاه 106 
۷ 21:23 «مذ)هآه 13۵۲ ۰ 0 21۷۵9 
آن شهر نیازی به‌آفتاب یا ماه...ندارد. زیرا "بهاءاله" به‌آن نور می‌بخشد. 
مکاشفات یوحنا: فصل ۰۲۱ آیه ۲۳ 
> خ‌جد 


10۳00065 200 فحمناهه 21 هدع وه مصمع 6۵ )2۳009 ۲۰۰.2۳ ۸۸0 


۷ 66:18 ددع1 ۰ ۱۱۲ 566 210 6۵886 ۳۷111 6۳6۲ 200 


حروف ۱۲۷ مخفف ۷۵/۵/۵07۳ اهم70ا۵7۵/ ۸۵۷ است. ۱۱۷ در زمان ما پرفروش ترین ترجمه 








1۷ فصل ۱۵: بهاءل: نور خدا و شکوه و جلال خدا 3 
خواهند آمد و "بهاء" من بهاءاله-را خواهند دید. اشعیا: فصل ۰17 آیه ۱۸ 


يب خ‌جد 


۱ ...۱2610۴0۹ 606 همه ۵0 ۵ 6۵۵۲۲] رماع بح «هامرونل از ] 

۷ 29 ,39:21 172661 ۰ 1۳0 1206 ز 02 مها ۸۵ 

من "بهاء" خود-_بهاءالله_را در بین ملت‌ها نشان خواهم داد. . .من صورتم ر 

دیگر از آنها پنهان نخواهم نمود. .. حزقیال: فصل ۳۹: آیات ۲۹ ,۲۱ 
> خ‌جد 


۰ 0۷۲ 0۴ 5۵۱۵۵00۲ 46 رلتما عظ) ۵۶ چاماع معط 6۵و ۱۷۱1۱ 106۲ ... 
2 152120 


.. آنها "بهاءاله" را خواهند دید-شکوه خدای ما را. اشعیا: فصل ۳۵ آیه ۲ 
ي>خجد 

0۵ نط) 2۱۱ ۱( ۲ 200 عصصمی ۷۱۱۱ مصمتاهه اج 0۶ 068۱۲60 606 

۷ 7 112821 ۰ ۱,0۲ ۲0۵ و927 "رومام )۳ 

مقصود هم ملت‌ها خواهد آمد و من اين خانه [آئین] را پر از "بهاء" خواهم 

نمود. پروردگار قادر چنین می فرماید . حجی: فصل ۰۲ یه ۷ 
> بخ ‌جد 


وط (۵ له ۷۲2۱ ۵۶ مک معط ما موعصط را 0۶ ۲۵۸۵۸۵۳۲۷۵۱ ع0۳) ]2... 

210۲۱0۷۶ ۰ ۷۲۵۲۱۵۱۷ 8 ۷ 

.هنگام تازه شدن همه چیزها. زمانی که پسر انسان بر تخت با "شکوه و 

بهاء" خود می نشیند. . . انجیل متی: فصل :۱٩‏ آیه ۲۸ 
سح خ‌جد 


۷ ۷۲۵۱۵۱۵۱۷۲ ۰ و۱ رز عم صها۱۷ ۵۶ جمو مط معط ۱۷۷ 


هنگامی که پسر انسان در "بهاء" خود خواهد آمد. .. _ انجیل متی: فصل ۲۵: آيه ۳۱ 


واه امن" فزاین ایات شا وق و شداوند استار 





بعقلی بهاءالله در قرآن 1۸۸ 


جح خجد 
۱ 102:16 فصادو۳ ۰ ق ۳۱1 ۱ ههن 9۵2۱.۰.2۵ امن عظ) ت۲0 
پروردگار. . .در "بهاء" خود ظاهر خواهد شد. مزامیر: فصل ۱۰۲ آیه ۱5 
> خ‌جد 
۷ 57:5 وسادو۳ ۰ ۱۵6 ارو ۵۲۵۲ ۵۵ ماع ۷۵ ۵0.۵ 0 


ای خدا. ..بگذار "بهاء" تو سراسر عالم را فا گیرد. 
مزامیر: فصل ۵۷: آیه ۵+ همچنین فصل ۰۵۷ آیه ۱۱ 


> خجد 


۰۵ 621۲00 ۷۷۳۵۵۱۵ ۲6 هه ۲۵۲۵۲۵ مصهه مسمتدمام فقط 6۵ 0۵ ۳۲280 
۲۷ کصادو۳ ۰ ۱۶ ۷۷۱۵۲ ۶۱۱۱60 


همیشه اسم ابهاء و پر جلالش مبارک باد. باشد که جهان از بهايش مملو شود. 
مزامیر: فصل ۰۷۲ آیه ۱٩‏ 


در اين بیان خداوند بما می‌آموزد که لازمة دیدن "نور و شکوه خدا" ایمان 


۶ رماع ۲06 ٩6۵‏ ۷۱۱۱ ۷۵۲ )2 2۷۵ ۷۵۲ 1۴ 62۲ ۷۵۵ 611 ۵۲ ۲ ۱۱0 
(۳۳< 11:40 صطم۲) امن 07 

آیا به‌شما نگفتم که اگر ایمان داشته باشید. "بهاءاله " را خواهید دید؟ 
حضرت مسیح (انجیل یوحنا: سوره ۰۱۱ آیه 4۰) 


در این آیه "بهاء اه" به‌معنی "نور حد!" بکار رفته : 


۷ 9212[ ۳ ۵6 0۴ ۰۱۱۵۳ ۲0۵ « ۷۷۵(۱ وا ا6]... 
بیائید تا در "نور خدا" راه برویم. اشعیا: سوره ۰۲ آیه ۵ 
بکار رفته : 


۵0 0۱6 0۴ 2۱۵۲ 66 2۳0 ممصصی مه )اهنا ام 1۵ رمصنطاه موش 
۵ ۲0۱0/۱6 ۵0 )هه 66 مهبم وومصها 0 56۵ ,۷۵۲۵۸ ۱۵۵۸۵ ۲1569 
۲ واه هه ۲۵۲ ج0صرنا قفا هنعط تاه رقعاممعم 46 ب۵تن و[ 





1۸۹ فصل ۱۵: بهاءاله: نور حدا وشکوه و جلال خدا 3 
0 ۱۸۵6 200 اطعا ۵ ۵ میم ۱ فصمناها ۵ مان وهم 2۵۵ 
60:1۷ 2121[ ۰ ۷0۵۷۸۲ 0 0۳۱۵۱/۸۵۵ 4 


برخین روشن شو! زیرا "نور" تو آمده است و "بهاءاله" بر تو طلوع می‌کند. 
به‌بین! تاریکی زمین را فرا گرفته و ابر ضخیم مردمش را. اما پروردگار بر تو 
می‌تابد و "بهاء" او-بهاءال-بر تو ظاهر می‌شود. ملّت‌ها به‌نور ت [موعود] روی 
می‌آورند و پادشاهان به‌روشني سحرگاه تو. اشعیا: فصل 1۰ آیات ۱-۳ 


یکی از القاب حضرت بهاءالّه "جمال مبارک" است. بهائیان غالباً مخفف 
آن را بکار می‌برند. مثلاً می‌گویند: "بیان مبارک. " این لقب را نیز د رکتاب 


۷ 72:17 ۳52۱۳6 ۳ ۳۱۱ 211 ...۱۵01005 ۸11 
همه ملّت‌ها. . .او را "مبارک" خواهند نامید. مزامیر: سوره ۷۲: آیه ۱۷ 


موانع دیدت رز 


همانطور که دیدیم » حضرت بهاءاله آیه مبارکه سوره کهف را صحت 
از "خورشید" می‌کند-به‌سوره نور رابطه داده‌اند. دو آیه مورد نظر هر دو 
هم اشاره به‌افتاب و نور می‌کنند و هم اشاره به‌هدایت الهی : 

ری الم ادا طلعت... من یهد له فا لمهدي... سوره کهف. آیه ۱۷ 

له ُور السمَاوات والْرض...يهدي اه لور من یشاء. 

: سوره نوره آیه ۰۳۵ همچنین آیه 4۰ 

در اين بیان کوتاه از کتاب ایقان حضرت بهاءاله. همان تشبیهات و 
اصطلاحات سوره کهف و سوره نور را (شمس. مهتدی » سراج» مشکاة) بکار 


برده‌اند : 





وی هه در قرآن ۹ 
عامةً ناس در هر ظهور اعتراض نمودند و به‌شمس هدایت مهتدی نشدند. .. 
چنانچه وقتی که سراج محمدی در مشکاة احمدیه مشتعل شد...آعلام 
مخالفت مرتفع شد. 
مشکاتی آنت و مصباحی فیک.۳۰ حضرت بهاء ال 
تو "مشکات" منی» و "مصباح" من در توست. 

آفتاب قدرت و عظمت الهی در آئینه روح پیامبران در نهایت شدت 

می‌تابد. اما جسم انها مانند ابر ان تابش ر می‌پوشا ند . 
پسر انسان را خواهند دید که سوار بر ابرهای آسمان می‌آید.. . 

حضرت مسیح (انجیل متی. فصل ۰۲4 آیه 0۳۰ 


او [موعود] با ابرها پوشیده بود. ...صورتش مثل آفتاب می‌درخشید. 
مکاشفات یوحنا؛ فصل ۰۱۰ آیه ۱ 


من مانند دزد [با حجاب] برشما وارد خواهم شد. 
حضرت مسیح (مکاشفات پوحنا فصل ۰۳ آیه ۳) 
اگر کشف حجب شود (معلوم گردد که| محبوب کل منم و احدی مرا منکر 


نخواهد شد.۳۱ حضرت باب 
اخفیت انوار جمالی لیکون ظاهره ظلمة وباطنه نوراً علی نور فوق کل نور. .۲۲۰ 
حضرت بهاء له 
جمالم را پنهان داشتم تا ظاهرآن ظلمت باشد و باطن آن نور بر نور و مافوق هر نور. 
پرده دیگری که مانع کین کیش و فرش افتات قثرت و عطمت الهین 
است. اوهام و تصورات خام و بی‌پایه بینندگان است: 


اخرق حجبات الظنون والاوهام لتری شمس العلم مشرقة من هذاالافق المنیر ۳ 
حضرت بهاء له 
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پرده‌های گمان و اوهام را پاره کن تا آفتاب علم و دانش را از اين افق طالع و 
درخشان یابی . 

شایستگی ما و ارزش ما نزد خدا مرتبط به‌پاکی و صفای روح و روان ماست؛ 

نه به‌قدر مقام و ثروت ما. نقش ما خواستن ارمغان ایمان است» نقش یزدان 

بخشیدن آن. نیرویی جز میل ما و اجازه خدا قادر به‌برداشتن پردهٌ غفلت و 

توهم و گمان نیست. هیچ پیشوائی را به‌اين بارگاه بلند راهی نیست. پیشوا 

نیز مانند دیگر مردمان تنها بر قلب خود اجازهٌ تسلط دارد. تا پردهٌ غفلت و 

قصور وتوهم و گمان بر جای خود باقی است. پرتو آگاهی هرگز به‌روح ما 

راهی نیابد. در برداشتن این پردهُ گسترده» باید پیوسته از پروردگار مدد 

جوییم» و به‌يقین بدانیم که تنها به‌یاری او یارای برداشتن آنرا داریم : 
ای تواناء ناتوانان را توانایی بخش و مردگان را زندگی عطا فرما. شاید تو را 
بيابند و به‌دریای آگاهیت راه یابند و بر امرت مستقیم مانند...ای پروردگار از تو 


می‌طلبم کل را راه نمائی و هدایت فرمائی. توئی قادر و توانا و عالم و بینا.*۴ 
حضرت بهاءالله 


روغن عقل و حکمت 

برای اینکه مسیحیان» موعودشان را بشناسند» حضرت مسیح داستان 
کوتاهی بیان فرموده‌اند. در آن داستان نیز مانند ایات قران در سوره نور 
(زیتها يضي روغنش می‌درخشد) دکرِ "روغن" شده _روغنی که روشنائی 
می بخشد . در این داستان» دو دسته دختر پاک و جوان با هم مقایسه 
شله‌اند. گروهی که "روغن ناشتند "ابله" و گروهی که روغن" ذاشتند 
"عاقل" نام گرفته‌اند. در این داستان زیبا» معانی و درس‌های بسیار پنهان و 
آشکار است. از جمله اينکه: تنها با "روغن عقل و حکمت" می‌توان پیامبران 
را شناخت: 





بوب بهاءالْه در قرآن ۹۲ 


در آن زمان. ظهور ملکوت آسمان* [در زمین] شبیه است به‌ده دختر جوان 
[مسیحیان معصوع ] که با چراغ‌های خود برای دیدن داماد [مسیح موعود] 
می‌روند. پنج نفر از دخترها ابله بودند و پنج نفر عاقل. دختران ابله چراغ‌هایشان 
را برداشتند» اما روغن همراه نبردند. دختران عاقل علاوه بر چراغ مقداری 
روغن نیز برداشتند. 

تا آمدن داماد» زمان طولانی بسر آمد. و این دختران همه خواب آلود شدند و 
به‌حواب رفتند. ناگهان نیمه شب این فرباد برخاست: "داماد این‌جاست! 
به‌دیدن او بیائید!" دختران همه بیدار شدند و فتیله‌هایشان را تمیز کردند. 
دختران ابله به‌دختران عاقل گفتند: "مقداری از روغن خود را بما بدهید. 
چراغ‌های ما دارند خاموش می‌شوند." دختران عاقل در جواب گفتند: "نه! 
روغن برای همه کافی نیست. بروید از روغن فروشان برای خود روغن بخرید. " 
موقعی که آن دختران رفته بودند روغن بخرند. داماد ظاهر شد. دخترانی که 


آماده بودند» همراه داماد به‌مجلس عروسی رفتند و پس از آن. در [ورود 
به‌ملکوت] بسته شد. مذتی بعد. پنج دختر دیگر آمدند و خطاب به‌داماد گفتند: 


"در را به‌روی ما باز کن!" او پاسخ داد: "من راست می‌گویم! من...شما را 


اشاره دزی مسیح : 

دعا کنید و بگوئید: ای پدر آسمانی ماء مقس باد نام توا ملکوت تو تحّق یابد. اراده تو اجرا 

شود در زمین همانطور که در آسمان است. حضرت مسیح «انجیل متی.فصل 1 ایات )٩-۰‏ 
مسلمانانی که دست از ایمان به اسلام برداشته» به‌ائین مسیح می‌گروند» باید بدانند که حضرت 
بهاءالله» موعود مسیحیان نیز هستند و وعده رجوع حصرت سح ر با ظهور خود تحفق 
بخشیله اند . 

قل یا قوم قد جاء الروح مرة احری لیتم لکم ما قال من قبل...ثم اعلم بان الذی صعد 

الی السماء قد نزل بالحق و به مرت روآئح الفضل علی العالم و کان ربک علی ما اقول 

شهیدا. حضرت بهاءاله اقتدارات؛ صفحات )٩۲-۹۳‏ 

بگو! ای مردمان: "روح" (روح‌ال» مسیح) بار دیگر آمده تا آنچه را از پیش گفته بود 
به‌اتمام رساند. به‌يقین بدان؛ آن‌کسی که (روحش) به‌آسمان صعود نمود. باز گشته و 
نسائم فضل و رحمت یزدان بر مردم جهان وزیده. پروردگار بر این گفتارگواه است. 
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نمی‌شناسم!" پس [ای پیروان من] مواظب باشید! زیرا روز و ساعت [رجوع 
من ] ر نمی‌دانید. ات حضرت مسیح (انجیل متی» فصل ۵ آیات ۱-۳ 
داستان پیش شامل مهم‌ترین اصول روابط یزدان با بندگان است. از جمله 
بما می آموزد که تنها در پرتو عقل و حکمت می‌توان فرستادگانش را شناخت. 
عقل و حکمت روغنی است که به‌یاری پروردگار روشن می‌شود. نور 


حضرت بهاء الد» همان معنای متشابه را در ایات خود بکار می برند. در این 


بیان از ما می‌خواهند که روح خود را که چون چراغ است؛ با "ذهن 


حکمت" یعنی "روغن حکمت" برافروزيم» آنرا در چراغدان قلب بگذاریم؛ 
یبا آبگینه (شیته) عقل درتفطلش بکرشی 


سراج روح را در مشكاة قلب به‌ذهن حکمت بر افروز و به‌زجاج عقل حفظش 
نما..۴ حضرت بهاءالله 


درباره واژه حکمت. معانی مختلف ذکر نموده‌اند» از جمله: خرد. داوری 
درست. و بینائی درون يا بینش. 


* اصطلاحات درخت. چراغدان» چراغ» و روغن را در این آیات نیزمی‌توان یافت: 
و ان مثل امر ریک فی الکتاب کشجرة توقد من نار ریک فی نفسها ویمدٌ بدهن من کل وجه من 
وجهها کذلک یضرب ال الامنال فی انفس الخلق لعلهم بآیات الّه یتذکرون. 
حضرت باب (کتاب الروح؛ نسخه خطی. صفحه 4۷) 
وان مثل نور ریک فی الکتاب کمشکوة فیها المصباح یمد باذن رک من دهن حمراء عن الشجرة 
الصَفراء توقد من ناراله قبل ان یمسه دهن من دهن کذلک یضرب ال الامنال فی الالواح لعل الّاس 
بایاتنا یوقنون. حضرت باب (کتاب الروح» نسخه خطی صفحه )۳٩‏ 
الحمد له اي نزل الکتاب علی عبده بالحقٍ لیکون للعالمین سراجَا وهاجّا. 
حضرت باب (منتخبات آتار از حضرت نقطه اولی. صفحه )۲٩‏ 
سك یا فالق الاضباح بمضباح اي أَْفَْْهُ بنار حبك ین الارض والسّماء وه بدهْن 
حکمتت فی لکوت الانشاء. 
۲ حضرت بهاءال (مناجاة: مجموعه اذکار و ادعیه از آثار حضرت بهاءال. صفحه ۲۷) 








وی هاءلئه در قرآن ۹4 
بنابر این داستان» دختران عاقل نتوانستند از روغن خود سهمی به‌دختران ابله 
بدهند. عقل و خرد را هرکس خود باید بدست آورد. به‌چشم خود به‌بیند و 
به‌فکر خحود شتا سل ۶ نه به چشم و فکر دیگران. 


ار خرد‌این بخشش و ارمغان بزرگ یزدان-زبان داشت» بما چه 


می‌کفت ؟ 
زبان خرد مي‌گوید: هر که دارای من نباشد دارای هیچ نه. از هر چه هست 
بگذرید و مرا بيابید. منم آفتاب بینش و دریای دانش. پزمردگان را تازه نمایم و 
مردگان‌را زنده کنم. منم آن روشنائی که راه دیده بنمایم و منم شاهباز دست 
بی‌نباز » پر بستگان را بگشایم و پرواز بیاموزم.*" حضرت بهاء له 
بدون "آفتاب بینش" دیدن ویافتن اسرار آفرینش ممکن نیست. خرد. این نور 
راه ما» این هدیه یکتا وبی‌همتا» تنها در دست خداست. و تنها به‌کسانی 
اهدا می‌شود که به‌راستی خواهان آن باشند» و در راه کسب آن از دل و 
جان آنقدر بکوشند تا شایسته آن شوند. ایا جایز است؛ بدون کاوش و 
کوشش» به‌پرارزش‌ترین هدیه الهی دست یابیم؟ 
يّتي الحکمة من یشاء وم بت الحکمة فقذ وتي غیرا کنیا سره بت آه ۲0۵ 
پروردگار بهر که بخواهد حکمت می بخشد . گر کین از این بخشش بهره گرفت» 
به‌ارمغان بزرگی دست یافته. 
این وعدة پروردگاریعنی "کسانی که دریافتن ما بکوشند. البته آنها را به‌راه‌های 
خود هدایت خواهیم نمود" (سوره عنکبوت. ایه ۰.)14 به‌راستی تعهد خالتي 
ما بماست» و در سفر به‌سوی خحدا) باید پبوسته مشوق و رهنمای ما ومرکز و 
مدار افکار ما قرارگیرد. 
تاریخ پیدایش پیامبران نشان می‌دهد که "تصور و توهم وخیال" خطرناک‌ترین 
و خائن‌ترین دشمنان انسانند. سرنوشت جاودانی خود را به‌اين خائنان 
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سپردن » نشانه عقل و کنخ 7 نیست. خطر این خائنان در قدرت و ود سعت 
حکومت آنهاست. این حاکمان عرصه دل و جان. این متظاهران دوست‌نماء 
ظلم به انان و پیروانشان گشته‌اند. 
یکی از شایع ترین خیال‌ها میان مردمان این است که تنها آئین راستی از آن 
تفای ماس 
واذاقبل هم اتبعوا ما آنزل له قالواً بل نع ما لفیا علیه آبان أَرکان آباهم لا 
بعقلون شا وله بهتدونٌ. سوره بقره آیه ۱۷۰ 
همچنین سوره مائده. آیه ۱۰۶ 


چون به‌آنها گفته شود: "از سخن پروردگار پیروی کنید." در پاسخ می‌گویند: "خیر! 


ما آنچه را پدرانمان بما تلقین نموده‌اند» پیروی می‌کنيم." چه! حتّی اگر 
پدرانشان» هم بی عقّل بودند وهم گمراه؟ 
پس از گذشت قرن‌ها» هنوز رسم و سنّت مردمان بر همان مدار و قرار است. 
هنوز نیروهای تقلید و توهم با نیروهای آزادی و آگاهی در جنگ و جدالند. 
هنوز "تصور و گمان" افکار و رفتار و باورهای بیشتر مردم جهان را در زیر ساطه 
خود دارند. یک روانشناس معروف امریکائی بر آن است که همه بلاهای 
عالم از "فرضیه‌های آزمایش نشده"* سرچشمه می‌گیرند. یعنی مردمان 
می‌پندارند کاری درست است یا نادرست» سپس بر اساس فرض و خبال 
خود گام برداشته» در راه تحقّق فرضیه و خیال خود می‌کوشند. 
یک توهم و خیال دیگی شایع در عرصه دین و ایمان» اين است که 
پیامبران باید بنابر انتظارات مردمان ظاهر شوند. ایا این متوهمان و منتظران؛ 
نظر به‌تاریخ نینداخته‌اند؟ آیا نمی‌دانند که هرگز چنین نبوده؟ 


* عصمتام‌صعجه 40عاوعتونا 








بوب بهاءاله در قرآن ۹2 


هرگز حق در هیچ ظهوری به‌خيال ناس ظاهر نشده. و بر خلاف آنچه در دست 
جمیع ناس بوده ظاهر شده. ۲ حضرت بهاء له 
چه بسا شیعیانی که هنوز منتظرند که قائمشان از شهری موهوم به‌نام جابلقا و 
جابلسا * از اعماق چاه قدم به‌عرصه جهان نهد و آنها را ناگهان با اظهار 
قدرت بی‌پایان و با شمشیر بران» از بلاهای روزگار برهاند. خطاب به‌این 
شیعیان می‌فرمایند : 
بگو! ای گم‌گشتگان وادي ضلالت! کدام‌یک از موهومات محققه نزد شما 
صدق بوده؟۳۸ حضرت بهاءاله 
پس از دکر "شهر موهوم" می‌فرمایند: 
آنچه در ذکر آن نّر اعظم یعنی قاتم مابین آن قوم بوده. حرفی از آن تحقق 
۳۹ 


نداشته. حضرت بهاء له 


اکثری از ناس به‌موهومات قبل و قصص اولین» از مقصود عالم محروم مانده‌اند. 
باید از آنچه در دست ناس موجود است. از حکایات و کلمات و اشارات منقطع 
شد. و به‌قلب و جان به‌کوی رحمن توجه نمود. اگر نفسی به‌اوهام قبل ناظر 
باشد ابداً از زلال کوثر بی‌منال نخواهد نوشید.** 
توهم و خیال دیگر که میان پیروان همه آثین‌ها شایع است. مرتبط به‌نقش 
پیشوایان است. بسیاری از مژمنان بر این تصور و خیالند که بهترین رهبر و 
رهنمای آنها به‌بهشت برین» پشوایان آنانند» و نقشة یافتن و رسیدن به‌آن 
عرصه جاودان و بی‌کران» تنها در اختیار آنهاست. آیا این مردمان به‌یاد 
نمی‌آورند که پیشوایان دین پیوسته پیشوای رد و انکار و آزارِ پیامبران 
بوده‌اند؟ ایا نشنیده‌اند که در آغاز ظهور فرستادگان یزدان» این صاحبان 


۶ "1 « 
در عصرما اين شهر موهوم "چمکران" نام یافته. 
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قدرت؛ برای حفظ مقام و منصب خویش بیش از هر گروه دیگر در ظلم 
به‌آنان و کشتار پیروانشان دست داشته‌اند؟ 

در داستان دختران جوال» اسرار ب بسیار پنهان ۳ 1 ز حمله 
درس و این اخطار: مردمانی که تا یزدان و پیامبرانش» حکمت و 
خرد را مدیر و مدیر سرنوشت خود نسازند» پس از سفر از این سرا به‌سرای 
دیک درهای ملکوت را به‌روی خود بسته خواهند یافت هنامی که ایخ 
مومنان» تقاضای ورود به بهشت جاودان نمایند» ناکهان اگاه می‌شوند که در 
آن خیار "نااشتا و غرنذانل ۲ قشتهای که اخبار وود هنت قزر دست 
اوست. آنها را ناآشنا می‌خواند: 

من راست می گوبم! من...شما را نمی شناسم! 
حضرت مسیح (انجیل متی فصل ۰۲۵ آیه ۱۲) 

چرا آن مومنان چنین پاسخی می‌شنوند؟ حضرت مسیح بهشت را به‌ جشن 
عروسی تشبیه می‌فرمایند. آیا معقول است که داماد و عروس» غریبه‌ای را 
بهجشن عروسی خود دعوت کنند؟ این پیروان نادان که روحشان از روغن 


عقّل و حکمت. و جانشان از پرتو دانش و بینش» بی‌بهره بوده و هست 
اگر ِ پیامبرشان را شناخته بودند» دستوراتش را به‌جان و دل 
می‌پذیرفتند. به‌عکس» آنها مخالف رضای او عمل نمودند. در هنگام 


رجوعش 0 بحای اظهار عشق و ایمان ند کی هر شاوی او را غریبه و 
نااشنا شمردند» مقدمش را گرامی نشمردند. ان موعود اجازه ورود به‌قلب 
۴ اصطلاح "در بهشت" يا "در دوزخ" در بسیاری از کتاب‌های آسمانی به‌صورت نمادین بکار رفته. 
نباید آنرا به‌معنای ظاهر آن گرفت ۰ این اصطلاح در اشاره به‌درجات يا مراتب بهشت و دوزخ یز 
بکار رفته.. حضرت بهاءاله در این بیان به در بهشت اشاره می‌فرمایند: 

بشّرالّاس بلقاء ال فی جَة الابهی و قد فتح بابها بالفضل علی وجوه المقبلین. 

حضرت بهاءالّه راقندارات» صفحات )٩4-4۵‏ 
خبر خوش دیدار پروردگار را در" بعش ابهی " (بهشت پرشکوه) به‌مردمان بده . در آن» از روی 
فضل و رحمت يزدان بر مومنان باز شده. 








بواب بهاءل در قرآن 2۹۸ 
آنها خواست. اما در به‌رویش نگشودند به‌خانه دلشان راهش ندادند» و 
شاید او را به‌دروغ و تزویر متهم ساختند. آیا رفتار اشنا با آشنا» و دوست با 
دوست» چنین است؟ ری آنها تنها به‌زبان به‌پیامبرشان ایمان داشتند» اما 
او را نمی شناختند. چطور ممکن است آشنا آشنا را نشناسد؟ ایمان به‌زبان 
نیست. در میان پیروان ره ات6 گروهی می‌توان یافت که به‌حقانیت 
پیامبرشان گواهی می دهند اما او را نشناخته‌اند: 

بعضی شناخته و گواهی داده و برخی گواهی می‌دهند و لکن او را نشناخته‌اند.۱* 

حضرت بهاءالله 

حال آن مومنانی که به‌موعودشان اعتنائی ننمودند و او را غریبه انگاشتند با 
نتیجه رفتار خود روبرو شده‌اند. همانطور که با موعودشان رفتار نمودند. با 
آنها رفتار می‌شود. همانطور که قلب‌هایشان را به‌روی او بستند» او هم در 
بهشت را به‌روی انها بسته است. ایا این عادلانه نیست؟ 
حضرت باب که ظهورشان وعده "رجوع" مسیح را به‌تحقّق می‌رساند؛ 
همین اخطار را به‌همة مومنان» خاصه به‌مسلمانانی که ایشان را انکار 


هی کته ) مي دهند : 
در آن یوم. خود گمان می‌کنی که از اهل جنت. ..هستی. ولیکن...در اصل نار 
[دوزخ] مقر توست. و توخود نمی‌دانی .۲" حضرت باب 


در جهان طرز تفر و عقیده بسیار است. تنها مسیحیت به‌هزاران شعبه 
تقسیم شده. چرا این مردمان با باورهای متضاد و گوناگون» از هر دسته‌ای 
که باشند» چه بی‌دین چه با دین» باورهای خود را دوست دارند و آنرا 
بهترین می‌شمرند؟ 
کل حزب بما هم حون سور ون یه ۵۳ 
هرگروهی از انچه دارد» راضی وشادمان است. 


حضرت باب همین حقیقت را به‌صورت دیگر تأیید می‌فرمایند: 
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در هر مت که نظرکنی. اهل آن می‌گویند: "ما از برای خدا می‌کنيم." و حال 
آنکه بر خدا کردند. ٩۳‏ حضرت باب 

"تصوره وهم » ظن؛ گمان» و خبال" این صاحبان قدرت» این دشمنان 

دوست‌نما که در دل‌های بسیاری از مردمان جای امن و امان یافته‌اند. بارها 
در دادگاه الهی محکوم شده‌اند. با این‌حال بیشتر مومنانسچه بهودی؛ چه 

زردشتی » چه مسیحی» چه مسلماتبانها را دوست راستین می‌شمرند» 

داوری انها را بر چشم می‌نهند. و سرنوشت جاودانی خود را به‌انها 

مین مشرنل:ر اصنل مبال: زند کی :هی کنیل »: ایکبار نمی پرسید + بخرا مردمان با 
باورهای متضاد و گوناگون» در درستی افکار و عقاید خود اصرار و یقین 

دارند؟" 
اکثری از عباد به‌اوهام انس دارند. یک قطره از دریای وهم را بر بحر ایقان 
ترجیح می‌دهند. از معنی محروه» به‌اسم متمب‌کنن ۹٩‏ حضرت بهاءاله 
چون صبح یوم الهی دمید و آفاق به‌انوار شمس ظهور منور شد. جمیع به‌ظلمات 
اوهام از مشرق نور محجوب مشاهده شدند. . .هریک به‌کتابی تمسک جسته» 
از منزل آن محروم ماندند.** حضرت بهاءاله 
بگو ای عباد! امروز روزیست که باید خرق جمیع احجاب نمائید و جمیع اوهام 
را محو کنید.؟؟ حضرت بهاءاله 

اصل دیگری که حضرت مسیح در اين داستان کوتاه و زیبا بما می‌آموزند 
دختران ابله به‌دختران خردمند گفتند: "سهمی از روغن خود را بما بدهید! 
چراغ‌های ما دارند خاموش می‌شوند." دختران خردمند در پاسخ گفتند: "نه! 
روغن برای همه کافی نیست. " 

چرا دختران خردمند نتوانستند سهمی از روغن خود را به دختران ابله بدهند؟ 

عقل و خرد کالائی نیست که بتوان به‌دیگران بخشید. تنها با جستجو و 





یی بهاء له در قران ۰۰ 
کوشش می‌توان آنرا بدست آورد. نخستین گام در راه کسب آن. آزادی و 
استقلال معنوی است. با چشم خود دیدن است و به‌فکر و اراده خود یافتن 
وشناختن : 

احب الاشیاء عندی الانصاف...و انت توفق بذلك ان تشاهدالاشیاء بعينك لا 

بعین احد من العباد. ٩۲۰۰‏ حضرت بهاءاله 

محبوب‌ترین چیزها نزد من انصاف است...و تو در صورتی به‌آن موفق شوی که هر 

چیزی را به چشم خود بینی » نه به چشم دیگران... 
حطاب به‌شخصی که بجای اتکاء به‌میزان عقل و انصاف. به‌میزان توهم 
توسل جسته بود» چنین می‌فرمایند: 

ندیده مکو و نفهمیده منویس. عنقریب تو و او و ما همه به‌ حاک راجعیم.* 

حضرت بهاء له 

چه اسفناک است سرنوشت مردمانی که تمام عم به‌دنبال این خیال 
می‌دوند: شادمانی و عزت جاودانی در جمع مال و منال است. این دوندگان 
سرگردان که به‌دنبال باد می‌دوند» از دیدن زیبائی‌ها و شگفتی‌های یزدان» 
در هر دو جهان بی‌بهره‌اند: 


ومن کان في هذه آعمی فهوفي الاخرة اعد سوره بنی‌اسراثیل» آیه ۷۲ 
هرکه در این دنیا نابیناست» در دنیای دیگر نیز نابیناست. 


پرتو عقل و ایمان 
در قرآن مجید. سوره حدید آیاتی هست که با "داستان دختران عاقل و ابله" 
شبا هت سار دارق. پرزشید و مقايسة. آیات یه بانین دز کناب اسمانی 


آموزنده استت, 
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نوری که در چهره موّمنین 
به‌آّین جدید می‌درخشد 


هو الذي یتزل علی عَبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات ی النور وت له 

و رو هه و و .۳ ۲ 
بکم لرژوف رحیم. سوره حدید. آیه ٩‏ 
او کسی است که بر بنده‌اش آیات روشن نازل می‌کند تا شما را از تاریکی‌ها برهاند 
وبه "نور" رساند . خحداوند به‌شما رئوف و مهربان اه 


یوم تری المژمنین والمومنات یسعی نورهم بین ایدیهم وبايمانهم بشراکم الیوم 
۵ مه و و ۱ 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك هو الفوز العظیم. 

سوره حدید. آیه ۱۲ 
روزی خواهد رسید که مومنین و ممنات را با نوری که در جلوی آنها می‌درخشد؛ 
می‌بینی . و در جانب راست آنها این حبر حوش است: جای شما در بوستان‌هائی 
است که در زیرشان نهرها جاری است. این عنایت و افتخار "رستگاري بززگ" 


است. 

تمنای منکرین آئین یزدان» پس از سفر از این جهان به‌سرای جاودان: 
یوم یقول المتَافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروتا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا 
وراءکم قالْتمسُوا پُورا. سوره حدید. آیه ۱۳ 
روزی که [در جهان جاودان] منکرین به‌مومنین [به‌ائین جدید] خواهند گفت: 


"صبرکنید [و بما فرصتی دهید] تا از نورشما سهمی بگيریم." به‌آنها جواب داده 
خواهد شد: "به[عالم] پیشین بازگردید تا [ا ز کوشش خود] نوری به‌دست آورید." 


شباهت بین انجیل وقرآن 
شباهت بین آیات قران و داستان "دختران عاقل و ابله" نشان می‌دهد که 
قرآن و انجیل از یک منشااند. هر د و کتاب بما می‌آموزند که: 


* برای ورود به‌بهشت جاودان» روغن عقل و نور خرد باید رهنمای ما 
باشد. درتاریکی تقلید و نادانی و تعصب. راه راست را نتوان یافت . 





بعگلی بهاءالله در قران 2۷۲ 

۰ هر انسانی مسئول ات که ارمغان عفل و حرد ر حود تست او 
از دیگران نمی‌توان اين ارمغان را به‌عاریت گرفت. 

* در ملکوت و رحمت الهی به‌روی مردمانی که از "روغن حکمت" و 
"نور چراغ خود" بی‌بهره‌اند» پیوسته بسته است. هنگامی که دختران 
ابله در زدند که وارد جشن قلکرت :یلم از موعود خود مسیح 
شنیدند که گفت: "من به‌حقیقت شما را نمی‌شناسم!" شرکت نا 
آشنا در جشن نا آشنا با کدام سْتی معمول و به‌چه سبب معقول 
است؟ خارج "در" ماندن» محرومیت ابدی از جنان است و از "در" 
وارد مهماني ملکوت شدن. فوز سرمدی به‌فضل و رحمت يزدان . 

* "روغن حکمت" و "نور خرد" را باید در این جهان بدست اورد. پس 
از سفر از این سراء راه برگشت و جبران گذشته ممکن نبوده و نیست. 


آنچه فوت شود. ابداً بر تدارک آن قادر نبوده و نخواهید بود.*۹ 
حضرت بهاء له 


گفتکو بین منکرین و مژمنین 
در جهان جاودان 


به‌بررسی آیات سوره حدید ادامه ك 


ینادونهم م ام نکن مَعکم الا بلی ی ولکنکم فتتم آنفسکم وترتضتم وارتبم 
وغرتکم لامانج خی جّاء أمر له وغرکم ب باه ارو سوره حدید. آیه ۱6 
آنگاه منکرین [به‌مژمنین] ندا دهند و گویند: "آیا ما با شما نبودیم؟" مومنین به‌آنها 
پاسخ دهند: "شما خودتان را فریب دادید» زیاده از حد صبر کردید» شدکت 


نمودید» و به‌امیدهای دروغ خود را گول زدید. تا "امر خدا" ظاهر شد و "فریب 
دهنده " شما را در مورد [ظهور] خدا فریب داد. 
توضیح: منکرین اين آئين پس از سفر از این جهان به‌جهان جاودان و دیدن 
سرنوشت غم انکیز خود. دچار شکفتی بسیار می‌شوند. زیرا تمام عم خود 
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ر از گروه مومنین می دانسته‌اند و جای خود را در بهشت برین. حال دچار 
نبودیم؟" مومنین و منکرین دریک شهر و چه بسا دریک محل وحتی یک 
منزل می‌زیستند. حال چه شده؟ چرا از هم جدا شده‌اند؟ دوزخ کجا 
بهشت کجا؟ 


حضرت مسیح نیز همین اخطار را گوشزد پیروان خود فرموده‌اند: 
زمانی خواهد رسید که صاحب خانه در را خواهد بست. آنگاه شما بیرون 
ایستاده. در خواهید زد و التماس خواهید نمود که...در را به‌روی ما بازکن! اما 
او جواب خواهد داد که من شما را نمی‌شناسم! شما خواهید گفت: ما با تو غذا 
خوردیم . تو در کوچه‌های شهر ما تعلیم دادی. چگونه ما را نمی‌شناسی؟ اما او 
بار دیگر خواهد گفت: من به‌هیچ وجه شما را نمی‌شناسم. ای بدکاران از اینجا 
دور شوید! 
آنگاه وقتی می‌بینید که ابراهیم و اسحق و یعقوب و همه انبیاء در ملکوت خدا 
هستند و خودتان بیرون مانده‌اید. از شدت ناراحتی خواهید گریست و لبهایتان را 
خواهید گزید. مردم از سراسر جهان آمده. در ضیافت ملکوت خدا شرکت 
خواهند کرد. اما شما محروم خواهید ماند.۰* لوقا. فصل ۰۱۳ آیات ۲۵-۲۹ 
آیه‌ای که بررسی کردیم (سوره ان زا ره ۶) علل بی اعتنائي مردمان را 
به‌دعوت موعودشان نیز ذکر می‌کند. از جمله این پنج علت را به‌عاطر آنها 
هی آورد: 
» "خود را فریب دادید" فتَم َلفسکم. شاید اين معمول‌ترین راه انکار 
پیامبران در جمیع اعصار بوده و هست. انسان از چه راهی خود را فریب 
می‌دهد؟ از راه دروغ گفتن به‌خود. دروغگوئی سرمنشا همه بلاها و 
بدبختی‌هاست. بنابر ضرب المثلی "هیچ کس نمی‌تواند بهتر از خودمان 
ما را فریب دهد." 


فریب به‌نفس خود مدهید که از برای خدا عمل می‌کنيم.۱* حضرت باب 





یی بهاءالله در قران ۰ 


ملیون‌ها نفر از مسلمانان ایران» از پیشوایان خود شنبده‌اند که بهائیان 
"فرقه ضالّه مضله‌اند." اين مردمان بدون کمترین کاوش و جستجو این 
دروغ را پذیرفته و خود را فریب داده‌اند. 

» "زیاده از حدّ صب رکردید" تربضتم. صبر از برترین صفات انسانی است. ایا 
در کار خیر نیز صبر جایز است؟ باید بدانیم که عمرما در این دنیا بسی 
کوتاه و زندگی ما سخت زودگذر است. باید هرچه زودتر سرنوشت 
جاودانی خود را برگزينيم. زیرا پس از سفر از این سرا پشیمانی بی‌ثمر 
است. 

* "شک نمودید" ارتبتم. شک و تردید» هدیه "آزادی و اختیار" را از دست 
شونایک و ماو ار شتاساین پاشیران با مب ‌دارد یات له یرداق 
باید آینده ابدی خود را در اين جهان برگزینيم. اگر در برابر دعوت 
یزدان» از تصمیم امتناع ورزیم» برترین هدیه یزدان- ازادی و اختیارس‌را 
به‌هدر داده‌ایم . 


۰ ابه‌امیدهای دروغ خود را فریب دادید" رتم مان راه‌های "خود فریت 
دادن" بسیار است. زیرا بنابر ایات قرآن مردمان از هر گروهی باشند؛ 
"از آنچه نزدشان هست راضی و شادمانند." آنان که در تاریکی 
زیسته‌اند» به‌تاریکی انس گرفته‌اند. پرتو آگاهی و دانائی ارامش آنها را 
بر هم می‌زند. بسیاری از مردمان به جمع ثروت يا کسب قدرت و شهرت 
دل خوشند و به‌امید شادماني جاودانی در این جهان عمر به‌سر می‌برند 
غافل از آنکه توقت آنها 9 دنیا چون یک ثانیه در برابر ابدیّت 
اشت : 

* "فریب دهنده شما را در مورد اظهور] خدا فویب داد" وغرثم باه اور چه 
کات مورک اضما دم دفی توص انیت دی میتی اهانرا ور حهید؟ 
در جمیع اعصار این گروه پیشوایان دین بوده و هستند. اگر یهودیان يا 
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مسیحیان در باره حمَانیّت اسلام از پیشوایان خود سوالی بپرسند. چه 
خواهند شنید؟ ایا انها را تشویق به‌تحقیق خواهند نمود؟ ایا پیشوایان 
مسلمان از این قانون مستثنا هستند؟ 

* "امر خدا ظاهر شد" جاء أَمراللّه. اين واژه‌ها در نهایت روشنی به‌ظهور دو 
موعود عصر ما: حضرت باب و حضرت بهاءاله اشاره می‌کنند. انطور 
که بارها تکرار شده واژه "امر" از مهم‌ترین نشانه‌های "معمای بزرگ 
روش ی اش رها ان کنات اما ند ش‌بهاق * اس 
این واژه بارها در ایات حضرت باب و حضرت بهاءاله در توصیف دو 
آئین عصر ما بکار رفته: 


فطوبی لمن اتبع ماه 9۲ حضرت بهاء له 
شا ال کسی که زمر وی کند 

قد ظهر امرالّه. ۳* حضرت بهاءال 
امرالّه بهيقین ظاهر شد 

ان تتبعوا امراله نغفر لکم خطیثاتکم.؛* حضرت باب 


آگر از امرخدا پیروی کنید گناهان شما را می بخشیم. 
فلیبلغنَ ام ال رنكث الی کل شی۰ جودا من عنده .۰۶ حضرت باب 
امرالهی را به‌مردمان پرسانبد. این فضلی است از جانب او 
ما ننژل حرفا من ذلك الکتاب الا باذن الّه الحتق اتقوا ال ولا تشکوا في 
امراله. ۵۳ حضرت باب 
حرفی از آن کتاب نازل نشده مگر به اجازه خداوند. از خدا بترسید و در امر خدا 
در این بیان پیامبران را به "هیکل امرالّه" تشبیه می‌فرمایند که با جامه‌های 
مختلف ظاهر می‌شوند : 


جمیع انبیاء هیاکل امرالّه هستندکه در قماتص مختلفه ظاهر شدند."* 
حضرت بهاءالله 





یی بهاء له در قران ال 


گفتکو در جهان جاودان با این اخطار 


از جانب پروردگار خاتمه می‌یابد: 


فالیوم لا یژخذ منکم فذیة ولا من الذین کفروا مأواکم النار هي مولاکم ویس 
اک سوره حدید. آیه ۱۵ 
پس امروز از شما و سایر منکرین "فدیه‌ای"* پذیرفته نمی‌شود. پناهگاه شما و سرور 
وحاکم شما آتش* است-چه سرانجام و سرنوشت شومی ! 

پس از اخطار پیش به‌منکران آئین یزدان که به‌جهان جاودان رفته‌اند؛ 

پروردگار مسلمین اين جهان را مخاطب ساخته» از آنها می‌پرسد : 
آم ین لین آمئوا آن 5 تشع فلوهم لذکر له ومّا تن من الْحَق ولا یکووا 
یآ اب بر فد ها فسث قوام رت 
فاسقون. سوره حدید. آیه ۱٩‏ 
آیا زمان آن نرسیده که مومنین قلب‌های خود را در برابر "فکرالله" و آنچه از جانب 
پروردگار نازل شده حاضع نمایند؟ [وبکوشند تا] از گروه مردمانی نباشند که به‌آنها 
کتاب [آسمانی] داده شد اما به‌تدریج قلب‌های آنها به‌سختی گرائید؟ بیشتر این 
مردمان [سخت‌دل] فاسق و نافرمانند. 


ین مر 
آیا زمان آن نرسیده که مومنین... 


چه نوع مسلمینی مخاطب این گفتارند؟ مسلمینی که: 
در براب "ذکراله " حاضع نبستند . 


* فدیه: آنچه برای رهائی از مجازات پرداعت شود. 


ن 
درآتش جدائی اما شادی‌ها زیستخ وسوعشی وساختن. 
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* در برابرآنچه نازل شدهآیات الهی-خاضع نیستند. 

* مانند امت‌هاتی که موعودشان را انکا رکردند دل‌سخت‌اند. 

* پیروانی فاستق و نافرمانند. 
این نشانه‌ها تنها در مورد مسلمینی صدق می‌کنند که موعودشان را انکار 
کرده. خود را بزرگ و اورا کوچک می‌شمرند. علاوه بر اینهاء اين ایه لقب 
قائم موعود. حضرت باب را» بار دیگر بما می‌دهد. همانطور که از پیش 
ی از نشانه‌های مهم معمای قرانند. این 
دو لقب در باره قائم موعود در بسیاری از آیات این کتاب مجید بکار 
رفته‌اند. حضرت باب بارها از جانب پروردگار با این دو لب مخاطب قرار 
گرفته‌اند. خداوند در اين ایه. مانند بسیاری از ایات دیگ از مسلمین 
می‌خواهد که مانند امت‌های پیشین که موعودشان را انکار نمودند» 
دل‌سخت نباشند. 

کل به‌حجاب نفس و هوی از ادراک شمس بهاء محتجب مانده‌اند ٩۸.‏ 

حضرت بهاءاله 


برای اينکه برای احدی جای شک و شبهه نماند» در پایان سوره حدید» 


خد آوند بار دیگر به‌مسلمین نشانه دیکر می‌ دهد : 
با با این و انا له رما پزسوه بتکم کفلین من رخنتهوجْل کم 
ور تشون به ویغفر آکم ال وحم سوره حدید. آیه ۲۸ 


ای مومنین! از خدا بترسید و به‌رسول او ایمان آورید تا شما را دوبار به‌فضل و 
عنایت خود ممتاز و مفتخر سازد: به‌شما نوری بخشد که راه راست را به‌شما 
بنماید» و از گناهان شما بگذرد. پروردگار بخشنده و مهربان است. 
بدیهی است. آیه پیش خطاب به‌مومنین است. می‌فرمایند: "ای موّمنین! از 
خدا بترسید و به‌رسولش ایمان آورید." ایا معقول است که از مومنین به‌اسلام 
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به‌حاضرین گفتید: "ای دوستان! دعوت مرا به‌جشن عروسی بپذیرید" 
حاضرین چه فکری خواهند نمود؟ انها مطمئن می‌شوند که جشن عروسی 
دیگز در کار هست: این یه مبارکه نیز به‌کمال لطافت به‌مومنین می‌آموزد که 
ظهور دیگر در پیش است. باید بر حذر باشند و موعود بعد را انکار نکنند. 
می‌فرمایند آگر باو ایمان آورید؛ دو بار مورد فضل و عنایت الهی قرار 
می‌گیرید : 
۵ ور ان دای شهاک رها انس راما ماس 
* در آن دنیا؛ بهحاطر ایمانتان به‌اين پیامبر بزرگ» مورد لطف و بخشش 
پروردگار قرار می‌گیرید. بنابر وعده حضرت بهاءالُه» مردمانی که از قلاّده 
تقلید می‌رهند و اين ائين را می‌پذیرند» در سرچشمه فضل و رحمت 
الهی از گناهان پیشین پاک و مطهر می‌شوند. 
پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


هذا یوم فیه کشف الجمال و ظهر النور.** حضرت بهاءاله 


این روزی است که در ان زیباتی پروردگار و نورش اشکار شد. 


قد جاء الوعد و ظهر الموعود. طوبی لمن سمع النداء و اجاب مولاه و ویل لکل 
غافل مرتاب. ۲ حضرت بهاء ال 
وعده تحمَّق یافت و موعود ظاهرشد. چه خوش فرجام است کسی که نداء یزدان را 
شنید و دعوتش را پذیرفت؛ و وای بر بنده‌ای که غفلت ورزید و تردید او را منع 
نمود. 

امروز کوثر زندگانی ظاهر و روح حقیقی موجود. جهد نمائید تا از این فضل 
بی‌منتهی قسمت برید...اين روز مبارک را شبه و نظیر نبوده و نخواهد بود. آنچه 
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فوت شود تدارک آن محال. این خادم فانی شب و روز استدعا می‌نماید که حق 


جلّ جلاله جمیع را مزید فرماید. اه جواد کریم ..."۲ حضرت بهاءاله 
الی متی تنبعون الهوی قد اشرقت شمس الهدی ان اقبلوا البها مقدسین عما ذکر 
من قبل من علماتکم تالّه هذا لظهوراله. ۳.۰ حضرت بهاءال 


تا کی پیرو نفس و هوائید؟ آفتاب هدایت طالع گشته! به‌آن روی آورید و از آنچه 
فا کته از علماء خود شنبده‌اید» روح خود را پاک نمائید. به‌عدا سوگند! این 


ظهور حداست . . . 

یا اهل الارض آمنوا بالنور الذی قد انزل له معی. ۲۳ حضرت باب 
ای مردم جهان! به‌نوری که خداوند با من نازل فرموده ایمان آورید. 

یا ایهاالّاس لا تشکوفی نوراله, ۲.۰ حضوت باب 


انم ارزوست 
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست 
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او 
آن نور روي موسي عمرانم آرزوست 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
گفتند: "یافت می نشود. جسته‌ایم ما !۲ 
گفت: "آنکه یافت می‌نشود آنم آرزوست!" 





بعگلی بهاءالله در قران ۰ ۱ 


اگر چه شاعر نیستم و به‌ندرت شعر گفته‌ام» اما اشعار زیبای دیگری از 
مولوی--"ای قوم به‌حج رفته کجائید کجائید؟"مرا بر ان داشت که شعر 
زیر را برزبان آرم: 
"ای قوم بهحج رفته کجانید کجائید" 
هم قائم و هم قبله و هم کعبه همین‌جاست بیائید بیائید 
تا چند گرفتار غم و رنج و بلائید 
هم شادی و هم شاهد و هم شمع همین‌جاست بیاثید بیائید 





9 ق 
ای امت سرگُشتة اسلام کجائید کجائید 
مقصود دل و جان همه اینجاست بیائید بیائید 
تا چند از این جشن و از این جمع جداتید 
هم ساقی و هم ساغر و دلبر همه اینجاست بیائید بیائید 





ت سَّ 
ای مردم جوینده کجانید کجائید 
آن یوسف گم گشته همین‌جاست بیائید بیائید 
تا چند گرفتار "من وما و شمائید" 
آن گلشن یکرنگی و توحید همین جاست بیائید بیائید 


۳ 9 





ای مردم روشن دل و آزاده کجائید کجائید 
هرچه آزادي گفتار بخواهید همین جاست بیائید بیائید 
تا چند از اين وضع اسفبار بنالید 
داروی شفابخش همین‌جاست بیائید بیائید 


ی 9 





ای مردم آلوده به تقلید کجائید کجائید 
سرمنزل تحقیق همین جاست بیائید بیائید 
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تا چند گرفتار خرافات و خیالید 
آن مهدی موعود همین جاست بیائید بیائید 


9 9 





ای مردم شهدوست کجائید کجائید 
شاهنشه شاهان و بزرگان همه اینجاست بیائید ببائید 
تا چند به دوران بلند اختر این خظه ببالید 
آن عقل جهان. فخر زمان. قبٌ پاکان و بزرگان همه اینجاست بیائید بیائید 


و ره 





ای قوم دل آزرده و افسرده کجائید کجائید 

جشن طرب انگیز همین‌جاست بیائید بیائید 
تا چند دراين "روز خدا" در خوابید 

خورشید جهانتاب همین‌جاست بیائید بیانید 





ت دی 
ای مردم لب تشنه کجائید کجائید 
سرچشمه جان‌بخش همین‌جاست بیائید بیائید 
تا چند نظربر خر دجال و ته چاه نمائید 
آن قائم موعود همین جاست بیائید بیائید 


ش 





: 
و ۰ 
تن ۳ 


نشانه‌های دیکر از قرآن مجید و احادیث 






شامل دو فصل: 


۱ نام‌ها والقاب دو موعود 
عصر ما در قرآن و احادیث 


۲ احادیث چه می‌گویند؟ 


اگر این عباد...در آیات کتاب [قرآن] ملاحظه نمایند...جمیع امور واقعه 
در اين ظهور را از کلی و جزئی در آیات او ظاهر و مکشوف ادراک 


می‌نمایند...۱ حضرت بهاءالله 


"آنچه از پیش گفته شد در اين روزگار پدیدار," "جمیع آنچه واقع 
شده. از قبل. ..خبر داده‌اند."۲ "در کتب قبل جمیع آنچه الیوم ظاهر 


ه / "۱ 
مذکور است." حضرت بهاءاله 
مق رقم ی هر و ره 7 ۱ 
وکل شیء فصلناه تفصیلا. سوره بنی‌اسرائیل» آیه ۱۲ 


هرچیزی را کاملاً تفصیل داده‌ايم. 





نام‌ها و القاب دو موعود 
عصر ما در قرآن مجید و احادیث 


نخستین ایات سوره زحرف» چندین نشانه به‌ظهور حضرت باب می‌دهند. 
بعضی از آن نشانه‌ها را بررسی کنیم و به‌بینیم آیا با ظهور آن موعود موافق و 
سازگارند؟ 

سوره زخرف. آیه ۱: حم 

توضیح: اين آیه که تنها از دو حرف درست شده نشانه‌ای از نام حضرت 
باب بما می‌دهد. اين آیه اشاره به"محمّد" می‌کند» آیه چهارم اشاره 


ره" ِ" 


بعه بهاءلّه در قران ۱۹ 


اسم حضرت باب: علی محمد حروف محمد: م ح م د 


۳ 





سوره زخرف. آیه ۲: والکتاب الْمبین. 
سوگند به‌قرآن که کتابی است "روشن و آشکار. " 

توضیح : اين ایه مقام بلند قران را بما می‌آموزد و ما را تشویق می‌کند که در 
کشف اسرار ان بکوشیم. چرا پروردگار قران را کتابی "روشن و اشکار" 
می‌خواند» و حال آنکه ما می‌دانیم منبع رموز و اسرار است؟ بنابر حکم و 
ب‌کویر تن یزدان» از ان فده اسرار» هر چه لازم است» در موعد معین پر ما 
روشن و اشکار می‌شود. رزق و روزی معنوی ما در دست خداست . هرگاه 
به‌آن رزق محتاج باشیم به‌اندازة معین و مقدر‌نه کمتر نه بیشتر از 
بسیاری از مژده‌های قران» پیش از ظهور حضرت باب در قالب "متشابهات" 
پنهان بود» و تنها به‌یاری ق موعود به‌عرصة ظهور امد. به‌ این مثال توجه 
کنید: قرآن مجید بارها با واژه "ذکر" به‌حضرت باب اشاره می‌کند. در طی 
۳ قرن احدی ارتافن رمز | گاهی نیافت. این نگارنده» حدود چهل سال 
پیش يا بیشتر قرآن را از ابتدا تا انتها با کمال دقّت خواندم. اما ابا متوجه 
معنای متشابه "ذکر" نشدم تا هنگامی که آن لقب را در آثار حضرت باب 
دیدم. دفعةٌ بعد که قرآن را خواندم؛ برای نخستین بار رمز واژه "ذکر" را 
دریافتم و رابطة آن را با موعود زمان شناختم. گاهی شناختن يك رمزو حل 
يك معماء به‌تنهایی راه کشف حقیقت را هموار و معنی بسیاری دیگر از 
اسرار قران را اشکار می‌کند. در عالم علم نیز چنین است. مثلا کشف اتم یا 
نیروی جاذبه» پرده از روی بسیاری از قوانین طبیعت برداشت. معنی "آیات 
متشابهات" در گنجینه‌ای پنهان است. موعود زمان کلید این گنجینه را در 





9۷ فصل ۱5: نام‌ها و القاب دو موعود عصرما در قرآن و احادیث ۳ 
آثار خود بما می‌دهد. با بکار بردن این کلید» ناگهان دنیای تازه‌ای در نظر 
ما نمودار مي‌شود. دنیایی که پیوسته در برابر دید ما بودف اما هرگز آنرا 
ندیده ایم . 


ر ۵ و #ممه 


سوره زخرف. آیه ۳: انا ج اه فرآنا عری للم تعقلون. 
ما قران را به‌عربی نازل نمودیم؛ شاید شما به‌تعقل و تفکَر 
پردازید . 
توضیح: چه رابطه‌ای بین عربی بودن قرآن و تفکُر هست؟ این آیه نشان 
می‌دهد که اولاً نکته یا رمزی که در اين آیات پنهان است. مرتبط به‌زبان 


زبان به‌مراتب آسان‌تر است. بسیاری از دانشمندان مسلمان برآنند که نام 
رسول آکرم "احمد" > انجیل به زبان یونانی-پا رآکلتو س*-داده شده. 
استدلال آنها تنها بر شباهت بین معناي این دوواژه متکی است. نه بر ظاهر 
آنها. اما مسیحیان به‌هیچ عنوان استدلال مسلمانان را نمی‌پذیرند. 
سوره زخرف. آیه ج: وانه فی ام الکتاب یت لعلی حکیم. 
به‌یقین "او" در "مادر کتاب‌ها" دکر شده است. (در بارة او 
نشانه‌هایی در قران که مادر کتاب‌هاست؛ وجود دارد.) نزد ما 
(خداوند)» او "علین" و "حکیم" است . 
توضیح: این آیه به‌کمال روشنی قسمتِ دیگر اسم حضرت باب یعنی 
"علی" را بما می‌دهد. کلمة "حکیم" در این آیه به‌صورت توصیف اسم 
ن فارقلیط » عاعلهته0 رماعههته0 ردماعلاهتهم. "فارقلیط ۲ یعنی شفاعت‌کننده» "احمد" یعنی 
ستوده‌تر» حمبده‌تر. مسیحیان می‌گویند» فا رقلیط اشاره به روح القدس است. بهائبان با مسلمانان 


هم عفیده اند . این واژه را خبری از ظهور رسول آکرم می‌دانند . 








بوالب بهاءالّه در قرآن ۱۸ 


اسنت از دو اسم عی م0 ۱۳ چه کسی جز موعود شایسته است که در 
"مادر کتاب‌ها" یعنی قرآن از جانب خداوند به‌نام "علی"-که از نام‌های 
ابیت "هرایم شرد؟ اجه کس ,تج فوغون شاسته ابیت: که تفر ان 
کتاب به‌صفت "حکیم "که از صفات خد استمتصف باشد؟ 


علی حکیم مگ 
علی محمد ۳ 2 

در این آیات به "علي حکیم" و "ذکر" هر دو اشاره شده: 
بسم له الرزحمن الرحیم. سبحان الذی نژل الکتاب فیه حکم کل شیئی هدی من 
عندالّهلقوم یسمعون و اه لتنزیل من لدی "علی حکیم " بدیع قل و ان هذا کتاب 


لا ریب فیه قد فصّلت ایاته من لدن عزیز حکیم قل اما انا ذکر من رتکم الرحمن 
الّذی لا اله الا هو ادعوکم الا تعبدوا الا ایاه ذلک دین ال الم فی کتاب 


ک. .۰ ۵ 


۱ 


د‌ 


حفیظ ٩.‏ حضرت باب 
به‌نام خداوند بخشنده مهربان. پاک و مقدس است کسی که اين کتاب را نازل 
فرمودهکتابی که هر حکمی را داراست و وسیله هدایت برای مردمانی است که 
گوش شنوا دارند. از جانب علي حکیم و بدیع است. بگوا در این کتاب شکُی 
نیست . آیات آن از جانب پروردگار عزیز و حکیم نازل گشته. بگوا من تنها "ذکری" 
هستم از پروردکار یکت و بششنده شما,, بعر او کی وا عنادنت مکنیدر آن دین حق 
پروردگار است که در کتاب حفیظ (قران) ذکرشده است. 


اعجبتم ان یلقی الروح الی نفس من انفسکم یتلی علیکم آیاتنا ليزک و 
۱ یعلمکم الکتاب والحکمة وکان فی ام الکتاب لدینا لعلین حکیم .۲ خقبرت:بات 


* طبق فرهنگ بزرگ سخن "علی" از نامهای خداوند است. یکی از القاب حضرت باب "رب 
اعلی " است. "اعلی " (بالاترین) و "علی" (بلند مرتبه) یک ريشه دارند. 
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آیا بری شما عجیب است که "روح" بر انسانی مثل شما نازل شود آیات ما را بر 
شما بخواند تا شما را پاک نماید و کتاب و حکمت را به‌شما بیاموزد؟ کسی که در 
"ماد کتاب" (قرآن) نزد ما علی و حکیم است. 
ذلک دین القیم ان کنتم فی دین الّه لمن الصَادقین. قل هذه سبیلی ادعوکم الی 
له وحده فمن شاء فلیژمن و من شاء فلیکفر و ان حجٌة له بالغة من لدن علیم 
حکیم.۲ حضرت باب 
آن دين درست است. آگرشما در ایمان خود صادق باشید. بگو! ان راه من است. 
شما را تنها به‌خدا دعوت می‌کنم. هر کنن می‌غزاهد ایمان اوردو هر کش 
می‌خواهد کافرشود. دلیل خدا از جانب علي حکیم کافی است. 


وانه لکتاب قد نزل من حکم ریک من لدن علی حکیم.۸ حضرت باب 
آن کتابی است که به‌حکم رب تو از جانب "علی حکیم" نازل شده. 
واّا نحن قد جعلناک. . .لدی الّه العلی حکیما.٩‏ حضرت باب 


به‌یقین تو در نزد خداوند. . ."علي حکیم" هستی . 

هذا کتاب قد سطرت من ید الذکر هذا علی حکیم. ۲ حضرت باب 
این کتابی است که به‌دست ذکر, کسی که "علین حکیم" است» نوشته شد. 

ان هذا کتاب قد نزلت باذن ریک من لدن علیع* حکیم...ان اتبع ما القی 
الیک من کتاب ریک ...۱۱ حضرت باب 


این کتابی است که به‌اجازه پروردگار تو از جانب "علی حکیم" نازل شده...از 
آنچه کتاب رب توبه‌تو القا می‌کند پیروی نما. 


عا 


در این بیان» خداوند به‌زبان حضرت باب شهادت می‌دهد که نام ایشان در 


قران نوشته شده: 


* لقّب "علي حکیم" در آیات حضرت باب بارها بکار رفته: 
یا عبادالزحمن فاستبقوا الخیرات من لدی الباب هذا کلمةاله "العلي" اد قد کان فی امّالکتاب 
"حکیماً " وانفقوا له فی سبیل ال مما تحبَونه لانفسکم فسوف تجدون بالحق عنداله من اعمالکم 
علی ارض‌الرضوان ملکاً جمیلا. حضرت باب (یمالاسمای نسخه خطی. صفحه ۱۳۷) 








بعگلی بهاءالّه در قران 5۲۰ 
قل ان اسمی محمد بعد کلمةالعلی...قد کان فی کتاب الّه مسطوراً ۲ حضرت باب 
بکوا نام من "محمد" بعد از "علی" است (علی‌محمد).. .که در کتاب الهی 
(قران) نوشته شده. 


در حروف مقطعه قرآن در آغاز سوره شوری نیز اسراری پنهان است: 


حم عسق کل بوجي ی والی لین من قلتالهُالمَیژ کي 
سوره شوری» آیات ۱۳ 


اس اه نی ساره باقیی تزا کی ارو اما رش 
چه رمزی در حروف مقطعه "حم عسق" پنهان است؟ بنابر حدیثی : 

هو حروف من اسم ال الاعظم المقطوع یولفه الرسول والامام. .۱۳۰ 

"امام" بهم و مین زا 5 


حدیث پیش دو نکته بما ی آمی 3 
باب "رب اعلی" است. در این حروف اسم آن موعود پنهان است. 
۰ نام موعود ت رختفم ق از نام ترسول ۷ و نام "اما . "علی بت ۱ 


مقطعه "حم عسق" را اين‌طور به‌اسم موعود عصر ما و مقام و زمان ظهور او 
رابطه می دهد : 
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1 ممکن استتت حرف اس" اشاره به‌واژه ۱ یا "ساعت! هم باشد؟ اگر 


حروف "حم عسق" ر به‌صورت عکس» یعنی از اخر به اول بگذاریم» 
هویت حضرت باب را دقیقاً اشکار میکند: 





احادیث بسیار درباره اسم قائم نقل شده که با قرآن سازگارند. از جمله 
پیامبر آکرم فرمودند: 

اسمه اسم علی و انا تحت رجله.* 

اسم او "علی" است» ومن زير ان اسم هستم. 

القائم اسمه علی اسمی.* 

اسم قانم براسم من است. 
بنابر حدیثی دیگر از بحارالانوار: 

و هو ذوالاسمین خلف و محمد یظهر فی آخرالزمان.*۲ 

او دارای دو اسم است. یکی "جانشین" (علی) و دیگری "محمد." در آخرالّمان 

ظاهر می‌شود. 
ترکیب دو کلمه "علی" و "محمد" شاید از این جهت است که حضرت باب 
هم "امام" بودند و هم "پیامبر." اسمی که خانوادة حضرت باب برای 
ایشان برگزیدند. نشان‌دهندة هر دو مقام است. ممکن است این سوال در 
نظر ما خطور کند: چرا در این ترکیب» اسم "محمد" اول نیامده؟ همان‌طور 
که می‌دانیم» ترکیب "محمد علی" بسیار معمول است. به‌خاطر احترام 
به‌پیامبر اکرم مومنین اسم ایشان را اول می‌گذارند. اما ترکیب "علی 
محمد" بسیا رکمیاب است. اين ترکیب کمیاب» موعود را از دیگران ممتاز 
رل 
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چه رمزی در این آیه نهفته است: 


نس تبي ورن یم سر ها 
ترجمه ۱: به‌حقیقت (پروردگار) به‌تو "هفت" را دو بار داده همراه با قران رگ 


ترجمه ۲: به‌يقین» علاوه بر قرآن بزرگ. پروردگار به‌تو "هفت" را دو بار داده است. 


نظور از "دهفت" چیست؟ گروهی از سین تن می‌گویند کهآ یش 
اشاره به‌سوره فاتحه است» چون آن سوره هت ره وه این تفسیر به‌دو 
سبب معقول نیست: 

۰ اولا سوره فاتحه ۷ آیه دارد» نه "دو هفت" یعنی ۱ 


۰ تا سوره فاتحه جزو "قران کج( است نه علاوه و 
در جواب مومنی که از معنی آیه پیش» یعنی "هفتی که دو بار تکرار یافته" 
می‌پرسد» حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند که "سبعا من امن " اشاره به‌نام دو 
موه خفی ان بخضیی یک وی و بش وه ماه است.۲" زیرا نام هرکدام از 
آن دو موعود از هفت حرف تشکیل یافته: 


حضرت باب گاهی در اشاره به‌حروف هفتگانه نام خود» این اصطلاح را 





ذات حروف السبع باب اه ۱۸۰ 

صاحب "حروف هفتگانه" باب اللّه . 
3 پوسفعلی » مترجم و مفسر قران» در باره ‌ سیعا من المثّاني " می نویسد : اعتفاد مزیوم این است که 
این کلمات اشاره به‌سوره اوّل قران یعنی سوره فاتحه است. این سوره خلاصه‌ای است از تمام 


تعا لیم قرا ل. 4 ۱ ,00*40 ول 0110 هدع 11:2 
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از این گذشته حروف مقطعه "حم" هفت بار در قرآن تکرار شده* 


سوره حجربا اين ایه پایان می‌یابد: 


وه مه 


واعبذ را حتی ينك الیقین. سوره حجرء آیه ٩٩‏ 
پروردگارت را پرستش نما تا به‌يقین برسی. 

پرستش یزدان و دعا به استانش» وسیله‌ایست برای شناساتی موعود ۰ و راهی 

به‌وصول به‌مرحله یقین و اطمینان. 


قل ضعوا الاوهام له قد اشرق نیر الایقان.*" حضرت بهاءال 
بگو! اوهام را رها کنید. به‌عدا سوگند! آفتاب یقین طالع شد. 


گروهی از دانشمندان مسلمان» از < جمله دکتر فریدون صحافی » دریافته‌اند که 
مب "ره بل دز این ۳ اشاره به‌صاحب الرّمان اوتت * 


یاه عبر کم ان کم مین ما نا علیکم بحفیظ.* سوره هود. آیه ۸٩‏ 
اگرمزمن راستین هستیده قیال " برای شما منیع یر است. اما من ولی يا محافظ 
تم 


رح ۲ 
6 1 561165 2 صاً صناا اقا عااع1۱ 60اهز۵7هاواج ۵۶ فصمتاقصتطاهمی فط[" 
6 56۷۵۶ ص قتنامع0 (حع) حص ب۲1۸ قامصصقه ۲۵۲ .ع1طمعع1امه وا فطفتقه 
6۰ 0 40 مومت مطعتق۹0 
در بسیاری از موارد» مقصود اصلی از بکار بردن بعضی از واژه‌ها را تنها با تحقیق و جستجو در 
سراسر قرآن می‌توان یافت. مثلاً قبل از حبر ظهور "یل" خداوند "به کم فروشان" اشاره می کنل: 
در قران سوره‌ای است به‌نام "مطففین" یعنی " کم‌فروشان ." آن سوره تماما مرتبط است به‌ظهور 
موعود عصرما. محتوای ان سوره به‌روشنی نشان می‌دهد که مقصد اصلی از " کم‌فروشی " رعایت 
عدالت هنگام ظهور موعود است» یعنی: 
یوم یوم الناس لرَبَ العالمین. (سوره مطففین آیه 5) 
روزی که مردمان در پیشگاه پروردگار جهان می‌ایستند . 
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قیال صاحب الزّمان. ۲۰ حضرت باب 
"بیةالله " صاحب الزمان است. 
ااع هام فان شریافت کاس اد ده رل اه ای اس 
به‌پیامبران . زیرا آنها سخن‌گوی یزدان‌اند و نماینده و نشانه و یادگار او در این 
جهان. می‌توان هر یک از انها را "بقیهاله" به‌شمار آورد. روح آنها پرتوی 
ساکن است. و تنها نور ود را بما می‌فرستد. این نور را می‌توان "بقیه" یا 
نشانة آفتاب بشمار آورد. نقش پیامبران نیز چنین است. والاً قیال" یعنی 
چه؟ آیا خداوند قابل تقسیم است که "بقیه" داشته باشد؟ 
"قیال " ایمان راستین است. تنها مومنین راستین به‌این حقیقت می‌رسند که 
ی منبع هر خیری برای انسان است. 
از موضوع آخر یه (وما أً علیکم بخفیظ) "من ول شما نیستم "نیز می‌توان 
به‌معنای آن پی برد. زیرا قران بارها به‌نقش پیامبر اکرم اشاره کرده» بما 
می‌آموزد که تنها وظیفه او اگاهی دادن است. پیامبران نقش ولی يا محافظط 
ندارند. حدود مسئولیّت آنها این است که نشانه‌های شناسائی موعود را بما 


0 


بدهند. "قیال" از این گونه نشانه‌هاست. ما مسئولیم که این نشانه‌ها را با 


ذهن باز و نقاد ووسیع بیاموزيم و بپذيريم . 
همانطور که دیدیم» همین اصطلاح و رز دیگر نیز در رابطه با این ائين 
بکار رفته. این ایات را با هم مقایسه کنید: 
ودب به نك هراق قل لس عل کم بوکیل. سوره انعام آیه ٩‏ 
قوم تو (مسلمین) اوراانکار نمودندء (در حالیکه) اوح است, بگومن مسول شما 





2۲۵ دو موعود عصر ما دزاقران و اخادینت ۳ 
یه اه خیر کم ان کنتم مین وم نا علیکم بحفیظ. سوره هود. آیه ۸۲ 
اکرهوشن رفن عسعله قیال" برای شما منبع خیر است. . من ولیی یا محافظ شما 
چنین ایاتی در باره رسول آکرم نیز نازل شده: 
ولو شاء الما آشرکوا ما جعلنالك عایهم حفیظا ومّا نت عایهم بوکیل. 
سوره انعام. آیه ۱۰۷ 
آگر خدا می خواست آنها مشرک نمی‌شدند. تو نگاهدار و مسئول آنها نیستی. 


ره 


و تا سوره انعام آیه ۱۰6 
من بطع الرسَول َقَ َطاع له ومن توّی قمَا آرسلاك علبهم حفیظا. 


سوره نسای آیه ۸۰ 
هر کس از پیامبر اطاعت کند از خداوند اطاعت نموده. هدف از فرستادن تو 
حفاظت و نگاهداری آنها نیست. 

لقب قیال" بخصوص در اشاره به‌ظهور دو موعود عصر ما بسیار با 
بشارات دیگر سازگار است» زیرا آنها هر دو به "نام خدا" آمده‌اند. در این 
ببان» روح یزدان به‌زبان فرستاده‌اش» حضرت باب سخن هی کوی: 
اّنی انا وجه ال الدي لا یموت ونوره الذي لا یفوت.۲۱ حضرت باب 
به‌حقیقت من چهره پروردگارم که هرگز نمیرد» و نور او که هرگز خاموشی نبذیرد. 
در آثار اسمانی بهاتی» لقب "بقیةاله" در اشاره بهر دو موعود زمان ما بارها 
بکار رفته . حضرت باب می فرمایند : 
قد نزل من لدن قیال امام حق قدیم.۲۲ حضرت باب 
(اين کتاب) از جانب "بقیقاله " که امام احيّ و قدیم" است. نازل شده. 
و ان الّذین یمنون بذکر قیال حجَةَ ریک فاولئک هم العابدون.۳ حضرت باب 
کسانی که به "ذکر "بقیال که برهان پروردگار توست» ایمان می‌آورند» از گروه 
پرستش کنندگانند . 





بعم بهاءاثه در قرآن 3 


تلک الایات حجة من یاه ۲۹ حضرت باب 
آن یات دلیلی است از جانب بیَاله. 
قل ما کنت فی شأن الا بحکم الروح یلقی من قیال فی صدری.*۳ حضرت باب 
ثم اعلم ان قیال حجَةَ رنک یعلم ما فی السموات و ما فی الارض و اه باذن 
رک اعد مایم بم مت ۳ حضرت باب 
پس بدان که "بقل حجت پروردگار توست. آنچه در اسمانها و در زمین است 
می‌داند و آنچه بخواهد بر انجامش قادر است. 
ان اتبع حکم بقية بقةاله بالعدل فان الیوم لا مفر لأْحد الا ان یومن بایات الّه و کان 
من الساجدین. ۷ حضرت باب 
حکم "بقیقاله گرا ازرفی عدل:اطاغت مان آمرون راه فراربراق آعدی تست مگر 
ایمان به‌ایات الهی و بندگی کر اس 
در این ای ان موعود لب "بقیةا له " را در اشاره به‌موعود بعد» حضرت 
بهاء الله بکار می‌برند: 
یا بقیةاله قد فدیت بکلی لک و رضیت اسب فی سبیلک. و ما تمثیت الا 
القتل فی محبّتک و کفی باله العلین معتصما قدیماً ۱ حضرت باب 
ای بقیّالّه (ای بهاءال)! من خود را فدای تو نمودم و هر ناسزائی را به‌نعاطر تو 
پذیرفتم . جز نثار جان در راه محبت به‌تو تمتائی ندارم. به خداوند علی (بلند مرتبه) 
و پناه‌دهنده و قدیم | اکتفا می‌کنم . 


در این آیات. دو لقب "قیال" و "علی حکیم" با هم آمده‌اند: 
قل یا ها الملاً ان اسمعوا حکم بقیَاله من لدن عبده علی حکیم.۲۹ حضرت باب 
بگوا ای مردمان! حکم "قیال" را که از جانب بنده‌اش "علی حکیم" است؛ 
بشنوید . 
الذین یره جح یله من لدن عبده علی حکیم. ۲ حضرت باب 
کسانی که حکم قیال" را از نزد بنده‌اش "علی حکیم " نمی‌دانند. 
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۱۱ 


حضرت باب مقام "قائمیت" را بهتدریج اعلان فرمودند: 

حضرت اعلی [حضرت باب]...به‌بابیت راضی شد. خلت قبول نکردند؛ 

فرمودند من بقیةالهی خلقی قبول نکردند .۳۱ حضرت عبدالبهاء 
برای مماشات با مردمان» حضرت باب در ابتدا خود را "باب بقیهاله" و 
"عبد بقیةاله " نامیدند: 

وما انا الا عبد ِیاه یدعوکم الی دین الّه الخالص .۲" حضرت باب 

من تنها بنده بقیةالله هستم که شما را به‌دین پاک پروردگار دعوت می‌کنم . 
چون حضرت باب حضرت بهاء ال ر قیال نامبد ند » می‌توان گفت که 
مقصود ازواژه "عبد" در این آیات» اظهار بندگی به‌ایشان است. 
حضرت باب د رکتاب دلائل سبعه می‌فرمایند برای اينکه مردمان از "کتاب 
خود را به‌اسم باب قائم موعود ظاهر فرمود."" بعضی از مورخین برانند که 
۱ نام بش زر که هه میت شین مماشات: با بت پرسیان ان 


زمان» برگزیده شد. 


بنابر گفتار یکی از اصحاب حضرت باب» محمدعلی زنوزی؛ معروف 
به‌انیس» که با آن حضرت به‌شهادت رسید: 
[آن موعود] در ابتدای امر بنام "باب" و "عبد بقل" خود را معروف 
نمودند. . .فی‌الحقیقه باب و عبد من یظهرهاله‌اند...و بعد از آن خویش را 
بهلقب "ذکراله" ملقب ساختند...و مرتبه "بابیت" مخصوص "او مُن آمَن" 
[نخستین مژمن] جناب ما حسین بشرویه شد. و پس از چندی اظهار قائمیّت 
فرمودند ... ؟۳ 


اننی انا قائم الحق الذی انتم بظهوره توعدون.*۲ حضرت باب 





بمگلی بهاءاله در قرآن 5۲۸ 
به‌يقین من همان قائم حقّم که وعده ظهورش به‌همه شما داده شده. 

در این دو لقب دو موعود عصر ما شباهت بسیار هست: 
ظهرالقانم بش الناش بالقیوه .۲۰ حضرت بهاء ال 
قائم ظاهر شد و به‌ظهور "قیوم" بشارت داد. 

قائم و قیوم در معنا بسیار شبیه‌اند. "قائم" یعنی کسی که برپا می‌ایستد 

"قیوم" یعنی کسی که هميشه برپاست (قائم به‌ذات). 


رب اعلی 


یکی از القاب حضرت باب رب اعلی انتت3 
هذا ما نزل من...رب الاعلی .۲۷ حضرت باب 
این آیانتزاز ارت اعلی " تازل شنلدة, 
بهائیان ایران "حضرت اعلی" و "حضرت رب اعلی" را در مورد آن موعود از 
هر لب دیکز پر بحاردفین برند: در قران سوره‌ای هست بنام "اعلی . این 
سوره شامل ۱۹ آیه کوتاه ایتک در طی آن یار انم رب اعلی " بکار 
رفته : 
سبح اسم ربك الاعلی... قذ آفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی. 

1 سوره اعلی. آیات ۱۵ ,۱۶ ,۱ 
به‌وصف "اسم پروردگار بلند پایه‌ات "رب اعلی-بپرداز. ..براستی هرکس با دل 
پاک اسم پروردگارش (رب اعلی) را بیاد آوزد و نیایش نماید» رستگار است. 

آیات پیش در سوره اعلی؛ دو بار اشاره به "اسم رب" می‌کنند. نه "خود 
رب". همانطور که از پیش گذشت؛ نظر به‌بزرگی این روزء خداوند "سم" 
خود یعنی "رب" را به‌دو موعود عصر ما عطا فرموده. کتاب مقذس نیز مانند 
قران به‌این حقیقت شهادت می‌دهد: 
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مبارک است کسی که به "اسم رب" می‌آید. مزامیر: سوره ۰۱۱۸ آیه ۲٩‏ 
شما مرا دیگر نخواهید دید تا [زمانی که] بگوئید: مبارک است کسی که به "اسم 
رت" می‌آید. انجیل متی: سوره ۰۲۳ آیه ۳۹ 
بر اسم رْك ذي الْجَلال والکرام. زره من آیا ۷ 


مبارک است اسم رب تو صاحب جلال و آکرام. 


اقراً کتاب ذکر اسم رنک من لدن امام حق مبین .۱ حضرت باب 
کتاب "ذکر" را که اسم رب توست بخوان. آن کتاب از جانب امام حت مبین است 
(امامی که حقانیّت او روشن و اشکار است). 


حفیرت بهاءالله» ترکیب همین واژه‌ها را در آشاره به‌خودشان بکار برده‌اند؛ 


انت عرفت جمال‌القدم* حین الّذی حضرت تلقاء العرش و اشرقت علی وجهک 
شمس "ذکر اسم ریک. "۲۹ حضرت بهاءاله 
و تو "جمال قدم" را شناختی هنگامی که در برابر "عرش" حاضر شدی و آفتاب 
"ذک رکه اسم رب توست" بر چهرهات طلوع نمود. 
خضرت بهاء له وسفررت: خندالهام. تب فپ ارت: اعن " برادفر آشاره 
به‌حضرت باب بکار برده‌اند : 
رب علی اعلی ٩۰.‏ حضرت بهاء ال 
کل به‌زخارف دنیا مشغول شده‌اند. و از رب اعلی دور مانده‌اند."* حضرت بهاءله 
رب اعلی...,بخصوص به‌جمیع علمای هر بلدی توقیعی صادر فرموده‌اند.۳* 
حضرت بهاءالله 
حضرت اعلی...شب و روز را در اش بلا در سبیل خدا گذراندند...سینه را هدف 


هر تیر نمودند و گردن را رهین هر شمشیر؟* حضرت عبدالبهاء 


* جمال قتم: از القاب حضرت بهاءاله 








یی بهاء له در قران 2۳۰ 


بنابر گفتار حضرت باب خداوند در باره "ذکر" که نام رت است با همه 
موجودات عهد بسته: 
و لقد اخذنا عهد ذکراسم رنک من کل شیثی .*؛ حضرت باب 
ما عهد "ذ " را که نام رب توست با هرچیزی بسته‌ايم .۶ 
سوره اعلی دو بار به‌مومنین تذکر و اخطار می‌دهد: 
کر ان نت الک مدومن بخشی. سوره اعلی. آیات ٩-۱۰‏ 
پس تذکُر ده اگرسودی دهد. (تنها) کسی پند می‌گیرد که از خدا بیم دارد. 
آیات پیش نشان می‌دهند که مومنان مسئولیت مهمی دارند که در انجام آن 
نیازمند به‌تذ کُرند» اما گروهی از آنها پند نمی‌گیرند. آیا مسئله‌ای یا مسئولیتی 
مهمتر از شناسائی موعود می‌توان تصور نمود؟ 
تقی الدین» دو ید پیش را اینطور ترجمه نموده‌اند: 


ص 


بنابر این آنها را متذکُر شی اگر "ذکر" برای آنها فایده‌ای داشته باشد. تنها 
کسانی "ذکر" را می‌پذیرند که از خدا بترسند. * 
ترجمه پیش نشان می‌دهد که هر دو آیه از سوره اعلی به‌لقب دیگر حضرت 
اعلمم یعتی "فکر تین آشارة تموده‌اند. 
این آیه نیز نام "رت" را بکار می‌برد: 


فان استکبروا لین عند رب یسبخود. سوره فصلت. آیه ۳۸ 


ی همه پیامبران یزدان به‌ظهور دو موعود عصر ما خبر داده‌اند. 


۴ 4 . 
برجمه از این مرجم انگلیسی: 
تمه مظ1 .(صمطا) واتکمتم تمصتجصم مط مقهع صا (رصقصص) 0صتجصرع1۳ 0۲۵10۶۲۵[ 
8 .0 ,0*40 ۷۵9 17:2 11(۰ظ) وتهع] مط/ حصنط توح 1۳۵۵۵1۷۵۵ 98 ۷۲111 
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آگر گروهی از مردمان تکبر ورزند» (در عوض) آنان که نزد "رب" تو هستند به‌بزرگی 
او شهادت می‌دهند. 


چه کسانی می‌توانند نزد "رب" باشند؟ مومنانی که در محضر او حاضرند و 
او را وک می‌دارند . 
اخطار و تذکر در مورد پذیرفتن "ذکر" در بسیاری از سوره‌های قران از جمله 
سوره مدثر نیز دیده می‌شود : 

که 1 تَذکرة فمن شاء ذکره وم کون 1 آن یشاء الله. سوره مدثر آیات ۵4-۵ 

نه» این تنها تذَکْری است. پس هر کس می‌خواهد "ذکرش" را به‌پذیرد. اما کسی 

متذکُر نمی‌شود مگر اينکه خداوند بخواهد. 
متخ رفن ان اش ی را ار ۱ 
به‌میان می‌آورد؛ منظور قدرت خداء زیباتی خدا» و درخشش خدا در روح 
فرستادگان اوستخاصه در دو موعود عصر ما که به اسم و امه نك 
در اين موارد» آن مظاهر الهی» آن ائینه‌های پاک و تابان» از خود نیست 
شوند و به‌حدا هستی یابند. 

ما لخد عنده من نعمَة تجرّی الا ابتقاء وجه ره العّی وس برضی. 

سوره لیل» آیات ۱۹-۲۱ 

ترجمه ۱: کسی که اجری برای خود نمی خواهد. مگر مشاهده صورت رب اعلایش 

را. زودا که (چنین مومنی) خشنود شود" 

ترجمه ۲: ممنانی که هر عمل خیری را تنها به‌حاطر دیدن روي رب اعلی انجام 

می‌دهند » رستکاز ند 

کل شیمء َالكٌ 1 وجهه... سوره قصص. آیه ۸۸ 

هر چیزی به‌نیستی گراید» مگر چهره پروردگار (در ظهور پیامبرانش).۰. 


کل من علیها فان و هذا وجه ربکم العزیز المحبوب."* حضرت بهاءاله 


بسیاری از مترجمین که از اسرار قران آگاهی ندارند. می‌کوشند به‌اين ایه قران مفاهیمی مطایق 
فک شود بلقت ایس تشه باهای ارت ای تفع ۲زا یت( یا 








بعم با در رن ۳۲ 


آنچه در جهان است فنا می‌شود. این چهرة خدای عزیز و محبوب شماست (که 
همیشه باقی است). 

اتنی انا وجه الّه الذي لا یموت ونوره الّذي لا یفوت.۲؛ حضرت باب 
ب‌حقیقت من "چهرة پروردگارم" که هرگز نمیرد و نورا و که هرگز حاموشی نپذیرد. 


لیوم لّذی تنور بانوار وجه ریّه المقنندر العزیز المختار 8٩‏ حضرت بهاهال 
این روزی است که به‌پرتو جهرة پروردگار مقتدر و عزیزش روشنی يافته . 
افبوجه الّه تکفرون و انتم تعلمون. ** حضرت باب 


آیا صورت خدا را دانسته انکار می‌کنید؟ 


لا تحزن من شیتی ان ربک مع الذین اقبلوا الی الوجه سوف بجدون انفسهم فی 
اعلی المقام انه لمقام محمود."* حضرت باب 
از هیچ چیز غمگین مباش. پروردگارت همراه کسانی است که به‌چهره او متوجه‌اند. 
آنها بزودی خود را در بلندترین مقام ومرتبت خواهند یافتمقامی بس نیکو. 


این ایه از چهره خدا" و "ذکر خدا" هر دو سخن می‌گوید: 


واصبر نفساك مع الذین یدعونُ ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه...ولا تطع من 
آغفلنا قلبه عن ذکرتا واتبع هواه وان آمره فرطا. سوره کهف. آیه ۲۸ 
با کسانی باش که در هنگام طلوع آفتاب و غروب آن به‌یاد حدا هستند و چهره او را 
می‌طلبند. .و از کسی که قلبش را از "دکرمان" غافل نموده‌ایم پیروی مکن . او از 
هوای نفس خود پیروی نموده و از حدود خود تجاوز کرده. 

الذین اعرضوا عن الوجه.۱* حضرت بهاء له 
مردمانی که از این "چهره" روی برتافتند. 

یا قوم لاتحتجبوا عن جمال اه ۲.۰* حضرت بهاء له 
ای مردمان از "جمال خدا" خود را محروم مدارید... 


وعده دیدن روی پروردگار در کتاب مقدس نیز دیده می‌ شود : 
ای پروردگار! صورت خود را بما بنما تا ما نجات یابیم. مزامیر: سوره ۰.۸۰ آیه ۳ 


ای خدا خود را بما بنما...بگذار تا بهاء تو [بهاءالُ] در سراسر عالم بدرخشد. 
مزامیر سوره ۰۵۷ آیه ۵ 
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امروز روز بصر است: چه که وجه ال [چهره خدا] از فتی ظهور ظاهر. ۳* ۱ 
حضرت بهاءالله 
حضرت باب در بسیاری از آیات» دو لقب "ذکر" و "رب" را بهم ربط 


می دهند : 


بسم له الرحمن ن الرحیم هذا کتاب من لدنا فی ذکر اسم ریک الذی لا اله ال* 
هوالعزیز الحکیم هو الّذی قد ایدک بروح من عنده. . .یا ایهاالملاء ان اتبعوا 
ذکرالّهلتکونن لمن المهتدین. ** حضرت باب 
به‌نام خداوند بخشندة مهربان. این کتابی است از جانب ما (خداوند) در باره ذکر 
که اسم رب توست. (از جانب) خدائی که جز او حدائی نیست-خداوند عزیز و 
حکیم. او (خداوند) کسی است که تو (حضرت باب) را به‌روح خود (روح الّه) مدد 
فرمود.. .ای مردمان. از ذکرخدا پیروی کنید تا از هدایت یافتگان باشید. 


وکل فی ذلک الیوم من عهد ذکر اسم ریک یسئلون.** حضرت باب 
در ان روز (روز قیامت)» همه مردمان در مورد عهد و میثاق مرتبط به "ذکر" که اسم 
رت توست. مورد سوال قرار خواهند گرفت. 


عزیز و حکیم 


این آیات در ابتدای سوره جمعه نازل شده : 

هو الذي بِعث في لین سول منهم لو عیهم آیانه ته ویزکیهم یعلمهم الکتاب 
لک ان کي ضلای مین رآخین هل لبم وف 
ری الحکیم دك فْضّلْ اللّه تیه می یشاء وال و الْفضل العظیم. 

سوره جمعه آیات ۲-۶ 
اوکسی است که در میا مردم "امی" پیامبری (رسول آکرم) فرستاد تا آیات خود را 
برآنها بخواند» آنها را پاک سازد» و حکمت وکتاب به آنها بیاموزد-مردمانی که 
در گمراهی آشکار بودند. و دیگران از گروه آنها [پیامبران] هنوز به‌آنها نیبوسته‌اند. و او 


عزیز و حکیم است. 





بعه بهاءلّه در قران ۳ 


در ایات پیش مقصود از جملة: "و دیگران از گروه آنها هنوز به‌آنها نییوسته‌اند" 
چیست؟ به‌عبارت دیگر: 
از همان گروه. کسان دیگری هستند که هنوز به‌گروه خود نییوسته‌اند. 

تأمل در ایه مبارکه نشان می‌دهد که این جمله مرتبط به‌پیامبران است-- 
پیامبرانی که در زمان رسول اکرم هنوز ظاهر نشده بودند. پیامبران چه 
آنانکه در گذشته آمدند» چه آنان که در آینده بیایند» از یک گروهند. 
تفاوتشان با یکدیگر در این است که بعضی از آنها هنوز قدم به‌عرصه ظهور 
نگذاشته و به‌گروه گذشتگان نییوسته‌اند. بنابراین» این جمله کوتاه نیز مانند 


بسیاری از ایات دیگر خبر از امدن رسولانی بعد از رسول اکرم بما می‌دهد. 


مترجمین و مفسرین قران. جمله پیش را چطور تفسیر می‌کنند؟ اکثر آنها 
می‌گربند. منظور از "دیگرن" انت‌های خارج از عرستنند که هنز 
به‌مسلمین نپیوسته‌اند. آیا چنین تفسیری معقول است؟ بنابر آیه قران هر دو 
گروه که با واژه‌های "دیگران" و "آنها" معرفی شده‌اند» از یک گروهند. 
می‌فرماید "دیگران از گروه آنها" یعنی همان گروه. نمی‌فرماید "دیگران" یا 
خیرات ان کرو فیک کر "ملت‌های: دیکی از ان کروه ناشده 
میتلتاتیت تن غیر مسلمان» آکر "از کروه آنها "ین مت باشتته: فیکر 
نیازی به‌پیوستن آنها به‌اسلام نیست. 

علاوه بر توضیحات پیش» حدیثی از رسول آکرم» رابطه آیه فوق را با ظهور 
موعود از ایران تأیید می‌کند. اصحاب رسول اکرم » کنجکاو بودند بدانند 
که "دیگران از گروه آنها" اشاره به چه گروهی است. در پاسخ. این گروه را با 
اشاره به‌سلمان فارسی» مشخص فرمودند. 
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قالوا یا رسول الّه من هّلاء الذین ذکر له في کتابه وکان سلمان اٍلی جنب رسول 
له رصلی ال علیه وآله وسلم) فضرب یده علی فخذ سلمان فقال هذا و قومه و 
الذی نفسي بیده لو کان الایمان منوطا بالثرپا لتناوله رجال من فارس...* 
(اصحاب) گفتند: ای رسول خداء ان کسانی که خداوند در کتاب (قران) انها را 
ذکر نموده چه کسانی هستند؟ سلمان فارسی نزدیک رسول ال بود. در آن هنگام 
رسول الله دستشان را بر پای سلمان زدند و فرمودند: این فرد و قوم او, سوگند به‌کسی 
که روح من در قبضه قدرت اوست. گر ایمان «به‌یزدان) در ستاره ثریا باشد. مردانی از سرزمین 
فارس آنرا به‌زمین می‌آورند. 


در ایات پیش ازسوره جمعه» این چند واژه اهمیّت خاصی دارند: 

هو الْعزیز الحکيم. سوره جمعه آیه ۳ 

او عزیز و حکیم است. 
وصف پیش تنها در مورد خداوند بکار می‌رود. مطلب مورد بحث پیامپرانند» 
نه خداوند. پس منظور از اين گفتاره پس از ذکر ظهور پیامبران چیست؟ 
همانطور که دیدیم قران مجید» حضرت باب را نیز به‌صفات خدا منصف 
می‌سازد : 

وانه...لدین لعلی حکیم. سوره زخرف. آیه 6 

و به‌یقین . ..نزد ما (خدا) اوعلی و حکیم است. 
همانطو رکه دیدیم» حضرت باب نیز این لب را بارها تصدیق فرموده‌اند: 

انه لتنزیل من لدی "علین ک‌ نله 

یقیناً(اين کتاب) از جانب علی حکیم نازل شده. 


قد اتبعت اهواء الذین لا یعلمون حکم بقیهاله من لدن عبده علی حکیم.۷* 


ن مرجع حدیث. این وب سایت اسلامی است: 
حصط.012/00016/607/00807005 م۱۷۱۲ /عطمع .0106 تصصه1 18 ,۸6۵۰/۵1 





بمهلی بهاء له در قران ۰۳۹ 
از امیال کسانی پیروی نمودی که حکم بقیّالّه را که از جانب بنده‌اش علی حکیم 
صادر شده» نمی دانند. 

سوره جمعه نیز موعود عصر ما را به‌صفات خدا متّصف می‌سازد» با یک 

تفاوت : بجای واژه "علی" واژه "عزیز" بکار می برد: 


او عزیز و حکیم است. 
بررسی آثار حضرت بهاءالّه نشان می‌دهد که ایشان بارها ظهور خود را با 
همین صفات توصیف فرموده‌اند. در آیات زیر سخن‌گو "روح اعظم الهی" 
است که به‌زبان حضرت بهاء‌الله ستخن می گوید : 


انا المقتدر علی ما اشاء لا یمنعنی عمّا اردت من علی الارض کلها و انا العزیز 
الحکیم.* 

ای "قلم قدم" در این نامه ذکر کن آنچه سبب شادی قلوب مردم پاک طینت 
است. تا هر انسان بینائی یقین نماید که من آنچه بخواهم بررآن قادرم. مرا آنچه در 
عالم هست. ممانعت نتواند نمود. من عزیز و حکیم هستم. 

قل لو تدخلون جنَة الابهی لتسمعون من حفیف اشجارها اّه انا له لا اله الا انا 
العزیز الحکیم.** حضرت بهاء له 
بگو! آگر به "بهشت ابهی" وارد شوید. از برگهای درعتان آن» این ندا را خواهید 
شنید: به‌یقین که پروردگاری بجزمن که عزیز و حکیم هستم نیست. 


قد اخذهم سکر الهوی علی شأن لا یرون مولی الوری الذی ارتفع ندائه من کل 
الجهات لا اله الا انا العزیز الحکیم. ۲۰ حضرت بهاءاله 
آنها را مستي نفس وهوی چنان تسخیر نموده که مولای مردم جهان را نمی‌بینند- 
کسی که این ندای او از جمیع جهات بلند است: خداتی بجزمن که عزیز و حکیم 
هستم » نست. 

هذا کتاب من لدی المظلوم الّذْی سمی...بکل الاسماء من اسماءاله 


الحیت ۰ ۱۱ حضرت بهاء له 
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این کتابن اشت از خانتتب این "مظلوم" که...به‌همه اسم‌های نیک خدا نامیده شده... 


سوره قاف 

اخرین حرف "حم عسق " یعنی "ق" نام یکی از سوره‌های قران است : 
ق ورن المجید بل عجبوه آن جاعهم یر مهم ال الکافزون خذا شيء 
عجیبٌ..بل َو بالحَقَ ما جاءهم هم فی مر مریج. سوره قاف. آیات ۱-۶ 
قاف: بهفران تمد سوگند! از اینکه. هشداز دهنده‌ای ازستان خودشان المع آنها 
در تعجب‌اند؟ منکرین مین کوینن: "این چیز عجیبی ات ۱۳۰ وفتی با حقیفقت 
روپرو شدند آنرا انکا رکردند. آنها مردمی سرگردانند. 
۰ "آنها" چه کسانی هستند که هم متعجب اند و هم سرگردان ؟ 
۰ "هشدار دهنده‌ای" که ازمیان آنها می‌آید کیست؟ 


۳" 
۳ " 


» چه "حقیقتی" را آن مردمان انکار می‌کنند؟ 

این نشانه‌ها همه حاکی از آنند که مردمان با "اخطار دهنده" یعنی پیامبری 
روپرو شده‌اند که ظهورش کاملاً مخالث انتظارات انهاست. به‌نظر آنها این 
امری است عجیبت و نمی دانند درباره آن پیامبر چه قضاوتی کنند. گیج و 
سر د رگم اند. 

همانطور که ذکر شد. حروف مقطعه قران بسیار اسرار آمیزند و نمی‌توان 
به‌یقین به‌معانی آنها پی برد. با این وصف. ایا ممکن است که این سوره 
به‌نام قائم و اشاره به‌ظهور قائم باشد؟ والاً از حرف "ق" چه معنائی می‌توان 
استنباط نمود؟ جوانی ۲۵ ساله به‌تجارت مشغول است. ناگهان خود را 
قائم موعود می‌خواند. ایا از این شگفت‌تر می‌توان امری تصور نمود؟ حتی 
خویشان نزدیک حضرت باب که ایشان را نیک می‌شناختند و به‌ایمان و 
تقوی و عقّل و درایت و صداقت ایشان یقین کامل داشتند» در شگفتی 
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دعوت رب و ندای رب 


پروردگار پیوسته بندگانش را از زبان پیامبرانش دعوت فرموده : 


یا آیها انم آرسلناك...دَاعی ی له باذْنه... سوره احزاب. آیات 4۵-61 
ای نبی (خبردهنده)! ما تو را فرستادهايم که...به اجازه حداوند مردمان را دعوت 


این آیه از مردمان می‌خواهد که دعوت "رت" را بپذیرند: 


۵ بم 


رب 5 سمعنّا دیا يّادي للایمان آنْ آمنوً بریکم فمَنا را فاغفر لا نوی کف 
نا میات توفنا مع الابزارربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسّ. 

سوره آل عمران. آیات ۱۹۳-۱۹ 
ای پروردگار! ما ندای کسی را شنیده‌ايم که (ما را) دعوت به‌ایمان می‌کند. (او 
می‌گوید :) به "رب" ایمان آورید. (مردم متقی جواب می‌دهند :) پروردگارا» ما ایمان 
آوردیم . گناهان ما را ببخش و از قصور ما درگذر و روح ما را مصاحب نیکان نما. 
پروردگارا! آنچه را که به‌پیامبران وعده دادی بما عطا فرما. 


چه کسی است که مردمان او را "رب" می‌خوانند؟ چه کسی است که از 
مردمان می‌خواهد که به "رب" ایمان آورند» و مومنین راستین به‌ندای او 


پاسخ می‌دهند؟ 

حضرت باب ندای یزدان را بلند نموده. ما را به‌راه ایمان دعوت 
و ان هذا صراط ذکر اسم ریک فی الکتاب. ..قل اتقواله و اتبعوه فی حکمه 
لعلکم ترحمون. " حضرت باب 


این "راه ذکر" است که د رکتاب (قرآن) "رب" نامیده شده. از خدا بترسید و حکم 
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و انْ هذا صراط ربتک فی السّموات والارض یتلوا علیکم آیات الّه. " حضرت باب 
اين "راه رب" توست در آسمانها و زمین. این کسی است که آیات الهی را برای 
شا می تخوازن: 

این آیه نیز از اعلان ندای موعود خبر می دهد : 


یوم یناد المناد من مکان قریب...ذللك یوم الخروج. سوره ق. آیات 4۱-4۲ 
روزی که ندا کننده از محل نزدیکی ندا می‌کند . ۰ .ان روز "خروج" امتتت 
قَد آتی المیقات وظهر مر ونادی المَناد والناس آکرهم لا یسمَعو*" 
حضرت بهاءالله 

زمان موعود فرا رسید و امر ظاهر گشت. ندا کننده ندا نمود» اما ببشتر مردمان ندای 
یزدان را نمی‌شنوند. 
قد نادی المناد اذ اتی المیعاد.** حضرت بهاءاله 
هنگامی که "زمان وعده" فرا رسید ندا کننده ندا نمود. 
در مقامات متعدده ندا مرتفع ...ظاهر شد آنچه در کتب الهی از قبل مسطور 

ّ ضرت بهاء ال 
بود. حضرت بها لله 


حق ظاهراً و باهراً خلق را ندا می‌فرماید و به‌مقامات باقیه دائمه دعوت 
می‌نماید.۲" حضرت بهاءاله 


امروز...نداء له مرتفع ات ۸ حضرت بهاءالله 


روز ندا می‌نماید و آفتاب مزده می‌دهد و ماه بشارت می‌گوید. ای دوستان! 
خداوند آگاه آمد» گواهی دهید. روشنی پنهان آشکار به‌دل و جان بشتابید. 
آبها مزده می‌دهند و دریاها می‌رقصند و بیشه‌ها اخبار می‌نمایند. ای بندگان! از 
دریای دانائی خود را بی‌بهره منمائید و از آفتاب بینائی خود را محروم مسازید. 
نسیم فرح‌بخش وزید. پزمردگان را طراوت عنایت فرمود و تازگی بخشید. اين 
روز پیروز را گفتار از عهده بر نیاید و از شرح آن عاجز و قاصر مشاهده شود. 
نیکوست بنده‌ای که بر منزلت امروز آگاه شد و برمبارکی آن گواهی داد. در هر 
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حال از دوست یکتا می‌خواهیم کل را از دریای عطای خود محروم ننماید و از 
مشاهدة آفتاب راستی منع نکند.*3 حضرت بهاء له 


رت تانب اهر ی او شا بهاع ند در مداد ندای ود را اغلان 
فرمودند. هر دو شهر به‌مکه و مدینه نزدیکند. بنابر این "مکان قریب" یا 
"محلی ِ- در مورد هر دو شهر صدق می‌کند. ده مق نیز از عربستان 


وم یناد مناد من مکان قریب. .لك یوم الحروج 
سوره ق» آیات ۶۱-۲ 


روزی که ندا کننده از محل نزدیکی ندا می‌کند. .. آن روز "خروح" است . 





ت در سوره روم دن ورد امحل باکت وتان | ز‌ ایرانیان» چنین می‌فرمایند: 
في نی الْرضٍ .(سوره روم آیه ۳) 


در نزدیک ز تربن سرزمین. 
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بعضی از احادیث. ید وم ییاد ماد من مکان قریب" را به‌ظهور قائم ربط 
می‌دهند» از جمله این حدیث از بحارالانوار: 

پنادالمناد باسم القائم. ۲ 

"منادی" به‌اسم قائم ندا می‌کند. 
برگردیم به ایه مورد بحت : 

یوم داماد من مکان قریب یوم یسم یه بالق ذبك یالوج * 

سوره ق. آیات ۱-۲ 

روزی که ندا کننده از محل تردیکین ندا می‌کند. روزی که ندای حقبقت را 

می‌شنوند» آن روز خروج است. 
"روز خروح" یعنی چه؟ این اصطلاح بارها در احادیث بکار رفته و در معنا 
مطابق است با "ظهور قائم در این جهان." چند نمونه از احادیثی که با ذکر 
کلمه "خروح" به ظهور قائم موعود اشاره من کی 

٩‏ خروح القائم: حروج قائم. 

٩‏ بعد خروجه یکون قیام الساعة: بعد از خروج او قيامت برپا می‌شود. 

* متی یخرج القائم؟: چه موقع قائم خروج می‌کند؟ 

۰ بخروج القائم: به جروج قائم. 


خروجه کخروج رسولالله:۲۱ خروج او (ظهور او) مفل خروج (ظهور) رسول له است. 


* یتفن ای بالق تغل 
1 1151۳78 0۶ ره مط و1 هط رطاتا1 ۵۴ پچ معط تققط توقطا برع مط 1 








بو بهاءلّه در قران ۱۲ 


در واژه "حروج" معنای دیگری نیز پتهان است. همانطور که در فصل مرتبط 
به‌سوره کهف بحث شد. هر پیامبری در کهف خاصی ظاهر می‌شود. 
پیروانش در آن کهف در ظل حفظ و حمایت الهی بسر می‌برند تا زمان اجل 
امّت آن آئين فرا رسد. در آن زمان» درخشش نوریزدان در آن کهف به‌پایان 
رسبده » از کهف دیگر به‌جهان می‌تابد. به اصطلاح قران : "دك یوم روج" 
"آن روز خروج است". آن روزی است که پیروان آئين پیشین باید از کهفِ آئين 
قدیم قدم بیرون نهاده» در ظل آئین تویی رن کی بان ترا در آن شتاخیت ٩‏ 
روز تازه‌ای آغاز شده. هنگام رستاخیز است» نه زمان غفلت و آسایش. این 
1 سنت تغییرپذیر نیست : 
٩‏ تجد سنا تَحویلا سوره اسراء آیه ۷۷ 
در روند وسئت ما تغیبری نخواهی یافت. 
پیوسته چنین بوده و خواهد بود: 
فد آرسلنا موی بایاتناآن خرج مك من لمات ای النور درم بایّام ال 
سوره ابراهی آیه ۵ 
موسی را با آیات و نشانه‌های خود فرستادیم (و به‌او حکم نمودیم) که قوم خود را 


از تاریکی‌ها خارج نموده به‌نور رساند و آنها را یادآور شود که "روزهاي خدا" خواهد 


ان 


1 بعد نیز نشان می‌دهد که مردمان بار دیگر به‌راه حدا دعوت می‌شوند و 
گروهی از آنها به ندای دعوت کننده پاسخ می‌گویند : 


یومئد یتبعونٌ الدَاعی... ی 
در آنروز: (مومنین راستین) از داعی (دعوت کننده) پیروی نمایند... 


قل ان هذا صراط ال فاتبعوا لعلکم ترحمون. ۷ حضرت باب 


شا دا ار وهای ی مار 
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بگو! این راه عداست. پس پیروی کنید تا مورد بخشش الهی قرار گیرید. 
در هنگام ظهور پیامبران» بیشتر مردمان» گرفتار امور این جهانند. در گیر و دار 
زندگانی شلوغ و پر صدا. شنیدن ندای یزدان برای آنان کاری دشوار است: 
یوم یذع الدْاع |ٍلی شیء کر مرن الکافرون ها یوم سر سوره قس آیات ٩,۸‏ 
روزی که داعی مردمان را بکاری "دشوار یا ناگوار" دعوت می‌کند .. . منکرپن 
کر این روز سختی است. 
برای منکرین روز سختی است. اما خالق مهربان با دادن نشانه‌های 
بش‌شیمای کاو.زا پرموسان. زفادار بسن اسان ساته:. در همین سورهن: یم 
تَذکرمی‌دهد که شناختن "ذکر" را برای ما اسان نموده: 
لد یسوتا ارت لک سوزه قمن یه ۱۷ 
برای (شناحتن) "ذکر" قرآن را آسان نمودیم. 
برای اينکه مبادا تذکر خالق خود را از خاطر ببریم؛ خداوند آیه پیش را در 
همین سوره پنج بار تکرار نموده. 
انکار موعود بزرگترین توهین به‌پروردگار است. بنابر شهادت یزدان؛ این 
انکار نتایج دردناک در پیش دارد: 
ان این یکفرون بآیات ال بعد ما قد جائهم الدٌکر بالایات...فبشرهم بحکم 
رک من عذاب الیم. ..قل ان حجَةَاله بالغة فی ذلک الکتاب. ۳.۰ حضرت باب 


کسانی که ایات الهی را منکرند» بعد از اينکه ذکر با آیات نزد آنها آمده...به حکم 
پروردگارت به‌آنها خبر عذابت دردناکی را بده. . . بکو! حجخت و دلیل خدا در آن 


لن ینفعهم ايمانهم اذا لم یکونوا مومنون بذکراله و اولئک هم المشرکون.*۷ 


آگر به‌ذکر خدا ایمان نیاورند» ایمان آنها نفعی به‌آنها نمی‌رساند و از مشرکین به‌شمار 
می روند . 





یی بهاء له در قران ء > 
یات رح ‌ الهی 
لقب "باب" در این آیه در نهایت لطافت پیش بینی شده: 
قرب یه بسُور له باب بط فیه الرْحمَة اهر من قبله الاب 
ِ_ِ سوره حدید. آیه ۱۳ 


پس دیواری بین آذن دو گروه (منکرین و مومنین) گذاشته شد که دارای یک "پاب" 
("در" یا "دروازه۲) است. داعل آن یات 1 مب ۱۱ وخارج آن "عذاب" ۳ 


0 


توضیح : چه ۳ می‌تواند هم "باب رحمت"! و هم "باب عقوبت" باشد؟ 
آیا جز "دری" که ما را به‌استان موعود می‌رساند» در دیگری می‌توان تصوز 
نمود؟ 
قل اّالذین دخلوا فی‌الباب سجدا...ذلک قائم الذی کل ینتظرون یومه و کل به 
یوعدون. ۲۶۰۰ حضرت باب 
بگو! کسانی که با حضوع وارد "باب" شدند. . .او (آن باب) قائمی است که همه 
منتظر روز ظهورش بوده‌اید . . . 
در قرآن مجید نشانه‌های بسیار برای معرفی موعود عصر ما بکار رفته. واژه 
"باب" دراين آیه» یکی از آن نشانه‌هاست. در آیه پیش» خداوند در نهایت 
لطافت لقب قائم موعود-حضرت بابرا بما می‌آموزد. زیرا ظهور ایشان 
"در رحمتی" است برای مردم جهان» خاصه مسلمانان. مدعوین مختارند 
دعوت آن موعود را بپذیرند و در این جهان از آن "باب رحمت" وارد آئین 


0 


نوین یزدان شده» از بخشش‌های جاودانش بهره برند » یا پشت آن در 


رحمت" بمانند و تا ابد از غم و ماتم دوری از معبودآن منبع بی‌کران 
شادی‌ها بگریند و بنالند. 


در مزامیر داود تشر لعب حضصرت باب دکر شده: 
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این "باب پروردگار" است رباب الم که از آن مردم نیکوکار وارد [آئین الهی] 
خواهند شد. ..مبارک است کسی که به‌نام "رت" می‌آید!* 

مزامیر داود» فصل ۰۱۱۸ آیات ۲۰ و ۲5 
در این گفتاره حضرت باب کریم خان کرمانی و پیروان او را دعوت 
ان ادخلوا الباب سجّداً لعلکم تفلحون.۰ حضرت باب 

از باب (رحمت الهی) با خضوع و بندگی وارد شوید تا رستگار گردید. 

واژه "باب" چندین بار در قران حطاب به‌قوم بهود بکار رفته . آنها نیز باید در 

نهایت خضوع و بندگی وارد باب رحمت الهی شوند: 
فلا لهم ادغلواً اباب سجٌدا. ی ها 
به آنها (قوم بهود) گفتیم: با تعظیم و فروتنی وارد این "باب" شوید. 

آیا ممکن است که در اين آیات خداوند نه تنها از گذشته سخن می‌گوید؛ 

ی قوم یهود نیز نظر دارد؟ زرا حضرت باب موعود همه اقوام و ادیان 

عالمند و عامه مردم جهان را به‌ایمان می خوانند : 


فما لکم لا تدخلون هذاالباب سجدا. .۷۰ حضرت باب 

شما را چه شده؟ چرا با خضوع و فروتنی وارد این "باب" نمی‌شوید؟ 
حضرت باب در تبریز در حضور ناصرالدین میرزا ولیعهد و گروهی از 
مجتهدین و حاکمان شهر محأکمه شدند. در ضمن این محاأکمه» حضرت 
بت فان اامعیز الان: معا انار فشک شیف با 
محمد ممقانی در این محاکمه شرکت داشته. فرزندش ملا محمد تقی شرح 
این محاکمه را از پدرش بارها شنیده و در کتای به‌یادگار گذاشته است. بنابر 
این نوشته» نظام‌العلما» رئیس مجلس محاکمه از حضرت باب می‌پرسد: 


و 9560ع1ظ ...عمج القطه فیامم‌طعن فطع طمنطا طعنامتطا رق01ن] عطا 0۶ 69/۵ عطا وز ون ۶ 
۷ ,20 :118 حطاقو۳ ۵۲ 1116 0۴ ۱۱2۱716 16 « دعحمع ۷۷۵0 ۲۱۵ 
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* شما باب چه هستید؟ 

» حضرت باب: انا مدینةالعلم وعلی بابها". 

۰ نظامالعلما: باب مدینه علمی؟ 

حضرت باب: بلی. فادخلوا الباب سجداْ. .. 
پس از اتمام محاکمه. حضرت باب را برای گرفتن فتوی نزد چند نفر از 
مجتهدین از جمله ملا محمد ممقانی می‌برند. فرزند این مجتهد در هنگام 
ملاقات حضرت باب با پدرش حاضر بوده وشرح گفتگوی انها را د رکتابی 
به‌یادگار گذاشته. بنابر این کتاب» "ان مرحوم [ملا محمد ممقانی] انچه 
نصایح حکیمانه و مواعظ مشفقانه بود با کمال شفقت و دلسوزی به‌مشارالیه 
[حضرت باب] القاء فرمود. ..[اما] اثرنکرد. ۰ ,"۲۸ 
سپس گفتگوی حضرت باب را با پدرش. ملا محمد ممقانی؛ مجتهد شهر 
چنین توصیف می‌کند: 

مجتهد: حال باز در آن دعاوی که در مجلس همایونی در حضور ما کردی از 

دعوي صاحب الامری و انفتاح [باز نمودن] باب وحی و اتبان [آوردن] بمثل 

قرآن وغیره. آیا در س رآنها باقی هستی؟ 

حضرت باب: آری. 

مجتهد: از اين عقاید برگرد. خوب نیست. خود و مردم را عبث به‌مهلکه نینداز. 

حضرت باب: حاشا وکلا [بهیچ وجه. ابدآ هرگز!] 

"پس والد [مجتهد] قدری نصایح به‌آقا محمدعلی" کردند. اصلاً مفید نیفتاد." 
ادامه گفتکو: 

حضرت باب: حال شما به‌قتل من فتوی می‌دهی ؟ 
* من شهرعلم هستم و علی باب آن است. این بیان حدیثی از رسول اکرم است درباره امیرمژمنان. 


۳ 2 ۳ 9 ۲ ی ود ور وه 
اقا محمدعلی زلوزی » ملقب به انیس: جوانی بود که به‌اختبار و اصرار حودش با حصرت باب 
به‌شهادت رسید. 
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مجتهد: حاجت به‌فتوای من نیست. همین حرف‌های تو که همه دلیل ارتداد 
است. خود فتوای تو هست. 
حضرت باب: من از شما سژال می‌کنم. 
مجتهد: حال که اصرار داری. بلی مادام که در اين دعاوی باطله...باقی 
هستی. به‌حکم شرع انور قتل تو واجب است. ولی چون توب مرتد فطری را 
مقبول می‌دانم. گر از اين عقاید اظهار توبه نمائی» من تو را از اين مهلکه 
خلاصی می‌دهم . 
حضرت باب: حاشاء حرف همان است که گفته‌ام و جای توبه نیست.۷ 

گاهی واژه "باب" در رابطه با "مستی و بی‌خبري" مردمان بکار رفته- 

مردمانی که چنان گیج و از خود بی‌خبرند که "باب رحمت الهی" را 


ان المشرکین لفی سکرة البعد عن هذاالباب لقد کانوا من غیرالحق مبهوتاً . .۸۰ 


بهيقین مشرکین در مستي دوری از اين "باب" بسرمی‌برند. به‌يقین آنها گیج‌اند... 
اصحاب حضرت باب از رابطه آیه قران با ظهور موعود تازه یزدان آگاه 
بودند . این گفتار از طاهره» قرة‌العین است: 

یتبعون اهوائهم ولا یدخلون الباب سجدا لیکونوا من الفائزین ۱ 

از حواسته‌هاي نفسشان پیروی می‌کنند. و با حضوع و فروتنی وارد "باب" نمی‌شوند 

تا رست‌گاز گردند. 
زبان وحی خحطاب به حضرت باب چنین می‌گوید : 


یا قرقالعین" انظر الی الناس بالعین الحديدة فهل من نفس تجد فیها غیرالسکر 
عن ال الاکین ۲۳ حضرت باب 


* قرقالعین از القاب مشترک دو موعود عصر ماست. این لقب به‌طاهره» قرةالعین نیز عطا شد. 








بعهر هه در رن ۸ 


ای روشنی چشم! به‌مردمان با چشم تیزیین نظر انداز. آیا در میان آنها کسی را 
می‌یابی که در حالت مستی و بی‌خبری از "سر بزرگ" (ظهور حضرت باب) 
راهن 
مستي مردمان بی خبري آنان از "بزرگترین خبر" در تاریخ بشر است. چه بسا 
کسانی که هرگز قطره‌ای شراب نچشیده‌اند» اما عمر گرانمایه را در مستی 
بسر می برند و درعالم بی خبری شاد و دل خوشند: 
وتری لاس سکاری ما هم بسکازی. سوره حج. آیه ۲ 


سکر [مستی ] غفلت جمیع اهل...ارض را احاطه نموده.۸۳ حضرت بهاء له 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 
مدا صراط رل منتی.لم یم رل شم بو یَصونَ علیکم آياتي 
وینذرونکم ! لقّاء یوکم هذا. 13 ما توعدُون لت وم آنتم بمعجزین. 
سوره انعام آیات ء۳ ۱۱ ۱۳۰ 


این راه راست پروردگار تست. ..آیا فرستادگانی از میان شما نیامدند؟ ایا آیات مرا 
برای شما نخواندند؟ وشما را از دیدار چنین روزی اخطار ندادند؟...به‌يقین انچه 

وعده اش به شما داه شده تحقّق خواهد یافت و شما مانع تحقّق آن نتوانید شد. 

ان هذا لهو الحقّ صراط الّه فی السّموات والارض فمن شاء اتخذه الی ال 
بالحق سبیلة ۸4 حضرت باب 
به‌يقین این حقیقت است! اين راهی است که یزدان برای ساکنان زمین و آسمان 
مقرر فرموده. پس ه رکه مایل است» راهی که اورا به‌عدا می‌رساند در پیش گیرد. 


اوست موعودی که جمیع کتب الهی باو بشارت داده. مع ذلک اهل ارض از او 
غافل و محجوب مشاهده می شوند.*۸ حضرت بهاء له 








احادیث چه می‌گوپند؟ 


اهمیّت احادیث در سازگار بودن آنها با آیات قرآن است. احادیثی که هم 
با قرآن سازگارند و هم در آئین بهائی تحمَّق یافته‌اند آنقدر بسیارند که 
می‌توان سهم مهمی از تاریخ اين آئين را به‌کمک آنها نگاشت. حضرت 
باب و حضرت بهاءاله به‌بعضی از آنها اشاره فرموده‌اند. از جمله» در کتاب 
ایقان می فرمایند : 

چون همهٌ ناس بریک شأن و یک مقام نیستند لهذا چند حدیثی ذکر می‌نمایم 

تا سبب استقامت انفس متزلزله شود و اطمینان عقول مضطربه گردد. و هم‌چنین 

حجت الهی بر اعالی و اداني عباد تام و کامل گردد.۱ حضرت بهاءل 
دانشمندان و نویسندگان بهائی نیز در کتاب‌های "استدلالیه" یا "اثباتیه" 
به تفصیل به‌ذکر این احادیث پرداخته‌اند. نگارنده به‌مراجم اصلی احادیث 


یی بهاء ال در قران 03۰ 


جز بحارالانوان جلد ۰۱۳ دسترسی نداشتم . آنچه در این کتاب از احادیث 


آمده چکیده‌ای از آثار نویسندگان بهائی است. از این لحاظ مدیون 


زحمات آنها هستم. شایسته است نام بعضی از اين دانشمندان و آثارشان 


د کر شود 


ابوالفضل گلپایگانی 
عبدالحمید اشراق خاوری 


عبد الحمید اشراق خاوری 


ال احمد 











حضرت باب به‌چهل نفر از اصحابشان امر فرمودند که هر یک "رساله 
اثباتیه" در اثبات این امر بنگارند. ۲ 


احادیئی که حضصرت بهاء ال در کتاب ایقان درباره حضصرت باب نقل 
فرموده‌اند» شامل چند مطلب‌اند» از جمله اينکه قائم موعود : 


مانند رسول آکرم با احکام جدید ظاهر می‌شوند. 
حقایق و اسرار بسیار بیان می‌دارند. 

از نسل بنی‌هاشم‌اند. 

جوانند. 

بیشتر دشمنانشان از گروه پیشوایان دین‌اند. 

برای اعراب ظهور و شناساتی ایشان مشکل است. 
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* پیروان ایشان مورد ظلم مردمان قرار می‌گیرند. بسیاری از آنها بهقتل 


* قاتلین پیروان ایشان از "اولاد عجم" هستند. 

۰ فقها و پیشوایان آن زمان شریرترین مردمانند. 

» ان موعود در سال ۲۰ امرشان را اعلان و ۶ 
بعد از ذکر احادیث فوق» حضرت بهاءالّه می‌فرمایند: 

مردم را ملاحظه نما که هیچ ذکر این احادیث محکمه را که جمیع ظاهر شده 

نمی‌نمایند. ولکن آن احادیثی که صحت و سقم آن معلوم نیست. تمسک 

بهآنها جسته‌اند که چرا ظاهر نشد.۳ 
سپس خاطرنشان می‌فرمایند که اگر بعضی از روایات به‌صورت ظاهر تحقّق 
نپذیرند» مومنین نباید مضطرب شوند. "بلکه حمل بر عدم ادراک خود 
روایات مشکوک. خود را از این آگاهی و فیض و رحمت الهی ممنوع 
سازد. 
همان‌طور که بارها در این کتاب ذکر شده. هیچگاه پیامبران بر طبق انتظار 
مردمان نبامده اند . سب انکا سوء تفسیر خبرها و بشارات کتاب‌های 
آسمانی بوده. برای اینکه به‌نتایج سوء تفسیر این خبرها پی بریم» خوبست 
مثالی ذکر شود. ظهور پیامبران مانند طلوع آفتاب است. ایا در دیدن آفتاب 


* دانشمند بهاثی. عبدالحمید اشراق خاوری» احادیث کتاب ایقان را در قاموس ایقان به‌تفصیل شرح 


داده‌اند . 
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مشکلی در میان هست؟ آفتاب حدود یک ملیون و سیصد هزار بار از زمین 
شک باشتی وا تالغ جکهای. زرم فان ین ایا ,شهاك 
انتظارات نادرست مردمان شباهت بسیار با آن تک ابر دارد. بکلی نیروی 
بصیرت آنها را از کار باز می‌دارد. اگر پیامبری با هزار نشانة درست ظاهر 
شودء آن یک انتظار نادرست به‌تنهائی می‌تواند مردمان را از شناسائی باز 
دارد. مومنان آن انتظار را مانند تکه‌ای ابر می‌بینند» اما از دیدن آفتاب 
شکوه وعظمت فرستاده یزدان عاجز می مانند . 
برای شیعیان؛ مهم‌ترین مرجع احادیث مرتبط به‌ظهور قائم جلد ۱۳ 
بحارالانوار تألیف مجلسی است. آن کتاب دوبار به‌فارسی ترجمه شده. 
برای اينکه نقش علما و پیشوایان شیعه را در رابطه با آئین بهائی بشناسیم؛ 
لازم است نظری مختصر به‌مقدمه بحارالانوار اندازیم. به‌این دستور که 
آیت الله بروجردی به‌مترجم دوم آن کتاب داده‌اند توجه کنید : 

آنگاه آیت ال بروجردی فرمودند: 

"شما کتب فرقه ضاله [بهائیان] را مطالعه کنید. هرجا آنها نوشته‌اند: "مجلسی 

در ۱۳ بحار [چنین] گوید..." شما در مقدمه کتاب یا در پاورقی توضیح دهید 

که مطلب چنین نیست. و حدیث به‌اين دلیل و آن دلیل ضعیف يا مجهول است. 

يا چیزی از آنرا انداخته اند» یا بهآن اضافه کرده‌اند» یا ترجمه سابق گنگ و 

نامفهوم است و اصل حدیث اين است. نه آذکه آنها [بهائیان] اراثه 

می دهند ٩۳...‏ 
از دستورات ایت الم تروخردی اجه امتعاط می کنید؟ احاذیت» کفتار وسول 
آکرم و امامانند که بیش از هزار سال قدمت دارند و در کتاب‌های متعدد از 
قدیم ضرط شده اند . بحارالانوار مجموعه ای از احادیث مرتبط به قائم 


موعود است که بیش از سیصد سال پیش جمع آوری و پخش شده. 
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بسیاری از مومنان مطلبی را می خوانند بدون آنکه درباره آن به تفکر پردازند. 
به این سبب است که قران مجید بارها از ما می پرسد: 
افلا تتفکرون؟ سوره انعام آیه ۵۰ 
آیا فکر نمی کنید؟ 
شایسته است درباره دستور آیت ال قدری به‌تفکر پردازيم و به‌بينيم چه 
مقاصدی در طی آن گنجانده شده. آشکار است که هدف ایشان خنثی 
نمودن احادیثی است که در ظهور آئين بهائی تحمّق يافته. برای رسیدن 
به این مقصود» ایشان به‌مترجم بحارالانوار پنج راه می آموزند تا به‌وسیله آنها 
اعتماد شیعیان به‌اين احادیث کم شود. ایشان به‌مترجم محترم دستور 
می کاهک کفادر زانطه با آخافیت مرنطا به ا نت پاک )رسد که 


۱ 


۱ "به این دلیل و آن دلیل آن حدیث ضعیف يا مجهول است." 

۲ "مطالبی از آن حدیث انداخته اند." 

۳ "مطالبی به‌آن حدیث اضافه نموده‌اند." 

6 "ترجمه قدیم بحارالانوار قابل اعتماد نیست" 

۵ اصلاً این احادیث درست نیست: "اصل حدیث این است. نه آنکه 

آنها ارائه می دهند. " 

این ساسله دستورات چه کاری انجام می‌دهند؟ آیا شباهتی به "حدیث 
سازی" ندارند؟ کاری که از قدیم میان مسلمین معمول بوده؟ ایشان 
می‌گویند به مسلمین بگ و که "اصل این حدیث این است. نه آنکه آنها ارائه 
می‌دهند." بهائیان فقط احادیث بحارالانوار را ارائه می‌دهند. آگر اصل 
احادیث آن نیست که در بحارالانوار است» پس "اصل" آن احادیث 
کجاست؟ ایا این احادیث تنها در اختیار بهائیان است که مطالبی از آنها 
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بردارند یا بهآنها بیفزایند؟ آنچه باعث شگفتی است این است که مترجم 
بدون اينکه معنای نوشته خود را بداند» این دستور تاریخی را از ایت ال در 


مقدمه بحارالانوار نگاشته است. 


درقران مجید چندین بار سخن از تحریف به‌میان آمده» از حمله در این ار : 


ِحَرفونٌ الکلم من بعد مَواضعه. سوره مائده. آیه 1۱ 
معنای گفتار را از مقصود خود خارج می‌کنند. گفتار الهی را غیر از آنچه هست 
نشان می دهند.) 


آیا دستورات آیت ال غیر از دستور به تحریف گفتار رسول اکرم و امامان 


به نظر می رسد که مترجم قبلي بحارالانوار بی طرف بوده. آیت له بروجردی 
اف انکان مات نها زا شرفسا هو با رنیهادهای انم ای مطای 
نباشند. این آیه قران وصف حال این‌گونه پنهانکاران است: 
ال الکتاب فد جاءکم رسولنا ین لکم کیرا مها کم حون من الکتاب. 
سوره مائده آیه ۱۵ 
ای اهل کتاب! پیامبر ما به‌سوی شما آمده تا بسیاری از حقایقی را که پنهان 
می‌داشتید برای شما روشن سازد. 


روزی فرا رسد که در آن. چیزی پنهان‌تر از حق و راستی. و آشکارتر از نادرستی 
و دروغ بستن به‌خدا و رسولش نباشد." حضرت امیر 
چون میان مسلمین احادیث نقش مهمی دارند» شایسته است نظر مختصری 


به‌تحقق آنها در اين ائين اندازيم. بنابر گفتار حضرت بهاءاله» بررسی این 
احادیث که با ایات قرآن سازگارند» بر اطمینان و ایقان ما می‌افزایند. 
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۱ 
نظر مردمان به‌قرآن 


نزد مردم آن زمان. کالائی بی‌قدرتر از قرآن_که از روی حق و راستی خوانده 
شود _نخواهد بود.. .انگار آنها پیشوای قرآن هستند. نه قرآن پیشوا و راهنمای 


آنها .۲ حضرت امیر 
۲ 
بی‌دینی مردمان 
از دین بیرون می‌روند. آن‌چنان که تير از کمان بیرون می رود.۸ حضرت امیر 
۳ 
اشاعةه علم در عصر فانم 
ان المومن فی الزمان القائم و هو بالمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذا 
الذی فی المغرب یری اخاه الذی فی المشرق ٩.‏ امام صادق 


مومن در زمان قائم در مشرق است. اما برادرش را در مغرب می‌بیند. هم‌چنین در 
مغرت است وبرادرش ر در مشرق می بیند . 
میهن مهدی موعود 


له تبارک و تعالی. . .یمن بهذالدین علی اولاد الاعاجم. ۱۳ امام رضا 
خداوند تبارک و تعالی...با دادن این دین به‌اولاد عجم» برآنها منت می‌گذارد. 


اگراذیخ در ستاره ریا باشد مردانی از عجم به‌آن دیت بان ۱۲ رسول اکرم 


۵ 
نسب قانم موعود 


المهدی من عترتی من ولد فاطمه. ۱۲ 
مهدی از نسل من و از اولاد فاطمه است. 
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قال رسول ال ص القائم من ولدی...۱۳ 
" 
سن فائم موعود 
و ان من اعظم البلیه ان یخرج البهم صاحبهم شابا و هم یحسبونه شیخاً کبیرا. *۱ 
امام صادق 


مشکل بزرگ این است که قائم آنها در سن جوانی ظاهر می‌شود» در حالی که 
مردمان انتظار دارند پیر باشد. 


۷ 
مذّت ساطنت قائم نوزده سال و چند ماه است.*۱ امام صادق 


حضرت باب درسال ۱۲۲۰ هجری قمری در شیراز و حضرت بهاءاللد» بعد 
از ۱٩‏ سال و چند ماه» در سال ۰ هحجری قمری "امر" خود را در بغداد 


اعلان فرمودند. 
۸ 
پرجم‌های سیاه 
اذا رآیتم رآیات السود قد اقبلت من خراسان فائتوها ولوحبوا علی الّلح فان فیها 
خليفة له المهدی.۱۳ رسول اکرم 


هرگاه به‌بینید که پرچم‌های سیاه از جانب خراسان در حرکت است. به استقبال 
آنها بشتابید» حتّی آگرخود را روی برف بکشانید» زیرا در زیر آن پرچم‌ها جانشین 
خدا مهدی را خواهید یافت . 

اصحاب حضرت مهدی عجل ال فرجه ۳۱۳ نفر خواهند بود. به‌تعداد مبارزان 
جنگ بدر. ۷ امام باقر 


روایات پیش در دوران حضرت باب تحمّق یافت. بنابر مدارک تاریخی: 





جناب ملا حسین [نخستین مژمن به‌حضرت باب] پس از چند روز اقامت در 
اردوگاه به شهر مشهد رجوع نمود...ناگهان قاصد امینی از ساحت حضرت باب 
آمد و عمامه سبز آن حضرت را که برای ملا حسین فرستاده بودند باو داد. 
حضرت باب فرموده بودند که ملا حسین عمامه سبز را بسر گذارد و از آن پس 
بنام جدید. سید علی خوانده شود و همراه با اصحاب با افراشتن پرچم‌های سیاه 
و در ملازمت جناب قوس به‌جزیرةالخضراء توجه نماید. که مراد از جزیرةالخضرا 
مازندران و بقعه شیخ طبرسی است. ملا حسین در اجرای اوامر مبارک حضرت 
باب با دویست و دو تن از اصحاب در تاریخ نوزدهم شعبان ۱۲۳ هجری 
قمری عازم مازندران گردید. آنها در میان راه بهر نقطه وارد می شدند امر جدید را 
به‌مردم آن محل ابلاغ می‌نمودند. در هر نقطه چند تن به‌اصحاب می‌پیوستند. 
در هرحال. این رویه ادامه یافت تا اینکه اصحاب به‌قلعه شیخ طبرسی رسیدند و 
تعداد آنها در قلعه ۳۱۳ نفر بود. چنانچه در اين خصوص در تاریخ نبیل آمده 
است: "عدّه اصحاب . . . سیصد و سیزده نفر شد. وقتی که جناب قوس از عده 
اصحاب با خبر شدند فرمودند: جمیع آنچه را حضرت رسول اکرم صلواةاله علیه 
مخصوص حضرت قانم موعود فرموده‌اند ظاهر و آشکار شده تا حجخت خداوند بر 
پیشوایان دین که خود را عالم به تفسیر شریعت اسلام می‌دانند و خويش را مفسر 
احادیث می‌شمارند کامل گردد. "۱۸ 


۹ 
سرنوشت آذربایجان 
حضرت باب در دو شهر از شهرهای آذربایجان (ماکو و چهریق) دور از 
مردمان در دامنه کوه زندانی شدند» در تبریز محأکمه شدند» و در همان شهر 
به‌شهادت رسیدند. وقتی پیروان حضرت باب می خواستند ایشان را از دست 
دشمنان رها سازند. نپذیرفتند. در پاسخ به‌آنها فرمودند: "کوه‌های 
آذربایجان هم حمّی دارند." تقدیر چنان بود که آن موعود به‌شهادت رسند. 
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هیچ چیزی نمی‌توانست مانع آن شود. حضرت صادق این رویداد را چنین 
پیش بینی فرمودند : 
لابد لنا من اذربیجان ما لا یقوم لها شبی .۹ 
برای ما در آذربایجان رویدادی واقع می‌شود که هیچچیز جلوی آن‌را نمی‌تواند 
۳ 
پیشوای مذهبی» کرپم خان کرمانی» از دشمنان سرسخت آثین بهائی» در 
را امضاء نمودملا محمد ممقانیسچنین می نویسد: 
ملا محمد ممقانی بعد از ورود باب به‌خانه‌اش رو به‌باب کرده گفت: این 
مجموعه کتب و صحف به‌خط شماست يا نه؟ باب نگاهی کرد و گفت: بله اینها 
مال من و به‌حط من است. ممقانی گفت: به‌صحت مضامین اینها مقر و معترفی 
یا نه؟ آیا اینها درست است؟ باب گفت: بلی به‌همه اینها مقر و معترفم. باز 
ممقانی اظهار کرد: آیا شما به‌عقیده قائمیت خود باقی هستید و می‌گوئید همان 
منتظر موعود یعنی قائم مشهور و معروف آل محمد شمائید؟ باب گفت: بلی من 
همانم که شما منتظرش هستد . ممقانی گفت: به موجب این اعتراف صربح قتل 
شما واجب است .۲ 
۱۰ 
مرکز جهانی بهانی 
در بیت‌المقدس 
بعضی از رذیه نویسان. تاسیس مرکز جهانی بهائی را در خاک اسرائیل 
به‌سیاست ممالک اجنبی رابطه می‌دهند. غافل از آنکه اين واقعه مرتبط 
به‌سیاست و نقشه الهی است. زیرا تنها ناحیه‌ای از جهان که در قرآن متبرک 
شهر حیفا _ به‌فاصله ۱۵۸ کیلومتر از شهر اورشلیم قرار دارد: 
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بان اي ری بعبده لیا مَُ اْمنجد الحرام ای المسجد افص الذي 
بارکنّا حوله لثریه من آیانتا ان هو لسمیع البصیر. ریش اراد 
ستایش و درود به‌پروردگاری که بنده خود [رسول آکرم] را از مسجدالحرام به‌مسجد 
اقصی برد_مسجدی که اطرافش را متبرک ساخته‌ايم تا نشانه‌های خود را به‌آن 
بنمائیم . پروردگار شنوا و بیناست . 

در جملة "نشانه‌های خود را به‌آن بنمائیم" رمزی پنهان است. چه نشانه‌ای 

بهتر از 0 همانطور که مسحل اقصی به‌ وجود پیامبر آکرم تشر کنه شد ه 

نواحی اطراف آن بار دیگر به‌وسیله پیامبری دیگر متبرک خواهد شد. نظر 

خاص پروردگار نان زمین یر کب در احادیث / شده. از حمله در 

این گفتار از بحارالانوار: 
خیرالمساکن یومتذ بت المقس لياتین زمان علی النّاس یتمئی احدهم اه من 
سگانه ۲۱ 
در آن موقع [زمان ظهور] بهترین جای زندگی در بیت‌المقدس است. زمانی 
بخراهلر ومند که هیکت ازمردمان ارزو تباید کاتسا کین بت المقدس ماش 

بسیاری از مومنین» پس از زیارت مرکز جهانی این آئين در شهر حیفا و قبلة 

اهل بها در عکا؛ به‌اورشلیم می روند و به‌یاد "سر معراج" سفری به "مسحد 

اقصی " می‌کنند و از آن خاک پاک تبرک می‌جویند . 


رذیه نویسان همچنین باید بدانند که مردمانی مانند خودشان؛ پيش‌بيني 
قران را بهتحمّق رساندند. زیرا حضرت بهاءاله به حکم و همكاري دو پادشاه 
مستبد مسلمانسلطان عبدالعزیز و ناصرالدین شاه-به‌ان سرزمین تبعید 
شدند» نه به‌حواست خودشان. در بین هزارها شهر چرا شهر گمنام و خرابی 
مانند عکُا برسر زبان انبیاء آمد و مورد ستایش آنها قرار گرفت؟ طهران کجا؛ 
عکٌا کجا؟ 
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این عربی نیز در فتوحات مکیه از ورود موعود به‌عکا" خبر می‌دهد و سپس 
به‌هدف ایشان که دقبقاً مطابق آیات قران است اشاره می‌کند: 

.بقيم الدین و ینفخ الروح فی الاسلام. یعز ال به الاسلام بعد ذلّ و یحییه بعد 

موته. ۲۲ 

..[حقیقت] دین را برپا می‌دارد و روح زندگانی را در کالبد اسلام می‌دمد. بعد از 
جدا شدن روح زندگانی از همه امتهاء بارها در قرآن تأکید و تکرار شده. 
بهچه دلیل امّت اسلام از اين قانون ابدی مستثنا است؟ 


ره لد ۳4 3 
ولکل َمة أجل. سوره اعراف. آیه ۳6 
هرامتی با اجل روبروست. 


احادیثی که شهر عکا را می‌ستایند بسیارند» از جمله این حدیث که در 
جزوه‌ای به‌نام "فضائل عکٌا " به‌چاپ رسیده و حضرت بهاءالله نیز نقل 
فرموده‌اند : 

طوبی لمن زار عکاء و طوبی لمن زار زاثرعکاء.۳ 

خوشا به‌حال کسی که عکّا را زیارت کند و خوشا به‌حال کسی که زاثر عکٌا را 

زیارت کند. 

۱۱ 
کشتار پیروان فاتم 
بدست ایرانیان 

حضرت بهاءاله در کتاب ایقان و بسیاری از آیات دیگر درباره ظلم به‌ممنین 
این امن ی حویت: 
* در روایت ابن عربی. عکا اینطور وصف شده: مرج عکا فی المأدبةالالهیه: مزرعه عکاء مهمانخانه 


خدا یا "محل ضیافت خدا." در این شهر گمنام که کمتر کسی نام انرا شنیده. "طعام اسمانی" 
یعتی ایات الهی برای مردمان نازل شده و در سراسر جهان منتشر گشته. 
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در هر بلدی ایشان را اسیر نموده و به‌ولایات و شهرها گردانیدند» بعضی را 
سوختند .۲۶ 
سپس این بحدیت :را شاهد:هی اورند: 


لت: من یله ؟ قال: یلم ولا العجّم.*۱ 


گفتم: چه کسی آنها را می‌کشد؟ فرمود: فرزندان عجم . 


۲ 
اختلاف نظر در مورد قائم 
ود یا موس الکتاب فاختلف فی. 0 


ما به‌موسی کتاب دادیم. در مورد آن» مردمان گرفتار اختلاف شدند. 
امام ان باقر در تفسیر ایه فوق فرمودند : 
قال اختلفوا کما اختلفت هذه الامه فی الکتاب و سیختلفون فی الکتاب الذی 
مع القاتم الذی یاتیهم به حتی ینکره ناس کثیو ۲ 
به اخحتلاف پرداختند» همانطور که اين امت به‌اختلاف پرداختند» و هم‌چنین در 


۱۳ 
رفتار مردم نسبت به‌قائم 
چون قائم قبام نماید. مردمانی در برابرش می‌ایستند که در جهالت و نادانی از 


جهال عصر جاهلیت که در برابر رسول خدا ص ایستادند. پیش‌ترند. ..قائم ما 
(ع) هنگامی قیام می‌نماید که مردمان کتاب خدا را بنابر عقاید باطل خود سوء 


تشر کنیل ۱۱ 9 
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بی دینان چون خبر ظهور قائم آل محمد را بشنوند. آنرا افسانه می‌پندارند. 
امام صادق 


1 

رفتار فقها و پیشوایان 

زمات با قانم موعود 
آنگاه که او ظهور کند فقها کمر به‌قتاش می‌بندند و اگر ز شمشیر به‌دست مهدی 
نباشد. به‌فتوای فقها کشته می‌شود .۲۹ 
یظهر من بنی هاشم صبی ذو احکام جدیده فیدعو الناس و لم یجبه احد و اکثر 
اعدائه العلماء فاذا حکم بشیی لم یطیعوه و یقولون هذا خلاف ما عندنا من ائمة 
الدین .۲۰ 
از بنی‌هاشم جوانی ظاهر می‌شود با احکام جدید. به‌دعوت مردمان می‌پردازد» اما 
کسی دعوت او را نمی‌پذیرد. بیشتر دشمنانش از گروه پیشوایان هستند. و چون 
حکمی بفرماید؛ اطاعت نخواهند نمود و در پاسخ خواهند گفت: اين مخالف 
است با انچه پیشوایان دین بما آموخته‌اند. 
ان اکثر ما یرد علیه من المتفقّهون. ۳۱ 
بیشتر انچه بر اووارد می‌شود از فقها است. 
یخالف فی غالب احکامه مذاهب العلما. ۲۲ 


اتجا دیت به‌تتهاقی. نمی اند اقترا ها مانترسا نفد زیر بر دوسی و 
نادرستی آنها نمی‌توان یقین داشت. اما اگر با ایات قرآن سازگار باشند؛ 
همانطور که حضرت بهاء‌اله فرموده‌اند» بر درجه اطمینان و ایقان ما 
می‌افزایند. ذکر احادیث در این فصل تنها به‌این سبب است. 
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پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 
بکو! امروز آفتاب بینائی از آسمان دانائی هویدا. نیکوست کسی‌که دید و 
شناخت. آنچه از پیش گفته شد در اين روزگار پدیدار .۳۳ حضرت بهاءاله 


آنچه در جمیع کتب الهی . . . مسطور و مستور بود در اين یوم ظاهر و مشهود 
است. از برای احدی عذری باقی نمانده و نیست. مگر آنکه از روی هوی تکلم 


نماید ۲ حضرت بهاءالله 
فوالّه هذا لم یکن من عندی بل من لدن من ارسلنی بالحق و جعلنی رحمة علی 
العالمین .۳۹ حضرت بهاءاله 


به‌تعدا سوگند! این آئین از من نیست. از جانب کسی است که به‌حق مرا فرستاده 

ومنشاء فضل و رحمت یزدان برای عالمیان ساخته. 

قسم به‌انوار آفتاب حقیقت که اگر الیوم از نفسی امری فوت شود. هرگز بر 
۹ ء سر مهو ۳۹ 

تدارک آن موید نشود, حضرت بهاءاله 








۱ زندگانی معنوی 


۲ معنای قیامت و ساعت 


۳ آیات قرآن دربارةٌ "قیامت" و "ساعت" 


ای بندگان! تن بی‌روان مرده است و دك بی‌یاد یزدان پژمرده. پس بهیاد 
دوست بياميزید و از دشمن ببرهیزید. دشمن شما چیزهای شما است که 
به‌خواهش خود آن را یافته‌اید و نگاه داشته‌اید و جان را بآن آلوده‌اید. 
جان برای یاد جانان است. آن را پاکیزه دارید. زبان برای گواهی یزدان 
است. آن را به‌یاد گمراهان میالائید.۱ حضرت بهاء ال 


منم رستاخیز و زندگی! هرکس به‌من ایمان آورد. زندگی یابد...و هر 


کس زندگی یابد و به‌من معتقد باشد. هرگز نمیرد. 
حضرت مسیح (انجیل بوحنا. فصل ۰۱۱ آیات ۲۵-۲۳) 





۰ اس ۰ 
زندکانی معنوی 
ای بندگان! نه هرتن دارای روان است. و نه هر کالبد دارای جان. امروز دارای 
روان تنی است که به‌جان آهنگ کوی جانان نموده.۲ حضرت بهاء له 
ای توانا! ناتوانان را توانائی بخش و مردگان را زندگی عطا فرما. شاید ترا بیابند 
و به‌دریای آگاهیت راه یابند.۲ حضرت بهاءل 
در قرآن مجید و آثار آسماني دیگره واژه‌های "متشابه" به‌حد وافر بکار رفته. 
آگر به‌معنای باطنی این واژه‌ها توجه نکنیم» از فهم گفتار الهی عاجزیم. يك 
سبب مهم انکار پیامبران یزدان؛ سوء تفسیر این واژه‌ها بوده و هست. 
به‌نمونه بعد توجه کنید. در این گفتار» منظور از زندگی» زندگی معنوی 
ان آما از واژه "معنوی" خبری نیست: 
آمد آن کسی که باقی بود تا حیات باقیه بخشد و باقی دارد و مایة زندگی عنایت 


فرماید. ؟ حضرت بهاءالله 
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سلامت و بقای جسم ما. چه فایده اگر از عمر دراز برخوردار باشیم» اما از 
انسانیت بهره‌ای نبریم ؟ چه فایده اگر "جانور جاویدان" باشیم؟ سبب آمدن 
ما به‌اين دنیا تقلید از جانوران يا رقابت با آنها نیست. زیرا آنها در 
"حیوانیت ِ بدون همت و زحمت نمونة کامل‌اند. هدف ما کسب کمالات 
بزرگ » بدون شناختن موعود زمان که سخن‌گوی خحداست؛ امکان‌پذیر 


ست. 


هر يك از مردمان جهان که بوی خوش جانان را در اين بامداد نیافت از مردگان 


‌ 


محسوب. حضرت بهاء له 


در ایات الهی » 9 ۱ یافتن" به‌معنای معنوی یا ۱ ماد 1 بارها 
بکار رفته : 


۳ احیاها فکانما ۳۹ الناس جمیعا. سوره مائده. آیه ۳۲ 
هر کتن اف (ششتی ,راکارا زنده تباید انگار خالمی را زنده مود۸ 


ثم بعناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرود. سوره بقره. آیه ۵٩‏ 
سپس شما را پس از مرگ بر انگيختيم» شاید شکر بجای اورید. 


واه وم و ویو هو وم و ه 


کف تکفرون له وکسم آموا قاخبکم نم بمیتکم نم بخییکم نم هجو 
سوره بقره آیه ۲۸ 

چگونه به خدا کفر می‌ورزید؟ مرده بودید. شما را زنده نمود. سپس زندگی را از 

شما کرد وبار دیگر زندگی به‌شما می بخشد . بارکفخ شما به‌سوی اوست . 


نك لا تسمع المونی ۷ تسیع الصم الدعاء |ذّا ول مَذبرین وما نت بهادي 
العمي عن ضلالتهم ان 7 تسمع الا من یمن بایتنا هم مسلموت. 

سوره نمل آیات ۸۰-۸۱ 
به‌یقین تو نمی‌توانی مردگان و کران را که از پاسخ به‌دعوت تو روی برمی‌تابند» 
شنوا کنی . مگر انان‌که به‌ایات ما ایمان اورند و در برابرپروردگار تسلیم شوند. 





۹ فصل ۱۸ زندگانی معنوی 


لا یموت فیها ولا یحبی. سوره اعلی» آیه ۱۳ 
در آنجا (دوزخ)؛ نه بمیرد (تا راحت شود) و نه زنده ماند (تا از زندگانی جاودانی 
بهره برد). 


حضرت مسیح به‌یکی از پیروانشان فرمودند : 

بگذار مرده‌ها (مرده‌های معنوی). مرده‌ها (مرده‌های جسمانی) را دفن کنند. 

لوقا. فصل ۰ آیه ۰ 

حمزه» عموی رسول اکرم» به‌حاطر ایمان بهاتین پرقان به‌زندگانی جاودانی 
دست یافت . این آیه در وصف حال اوست : 

من کَان میا قأْحياه وجَعلا له ُورا یمشی به فی النّاس کمن مه فی اللْمّات 

0 بخارج منها. سوره انعام» آیه ۱۲۲ 

آیا کسی که مرده بود وما اورا زنده نمودیم و نوری در برابرش قرار دادیم تا به‌پرتو 

آن بین مردمان راه رود مانند کسی است که در تاریکی باشد و راهی از آن 

به حارج نیابد؟ 
در ایه پیش » زندگانی تازه یافتن » به‌گام برداشتن درراه روشن تشببه شده» و 
بی‌ایمان ماندن. به‌زندانی شدن در محیطی تاريك و تنگ. بنابر آیه بعد» 
منکرین ائین اسلام از روی تمسخر به‌مسلمین می‌گفتند: 

ک تراب ی لفی خلق جدید لك لین کفروً برنهم... سوره رعد. آیه ۵ 

آیا ما نعاك بودیم و از نو آفریده شدیم؟ این مردمان منکر حدا وحقیقت‌اند. 
بدیهی است منکرین خالك نبودند» و زندگانی تازه نیافته بودند با اینحال 
برای تحقیر گفتار یزدان» به‌اين سخنان مسخره امیز متوسّل می‌شدند. زیرا از 
مومنین به اسلام می شنبدند که هر کس به اسلام بگرود؛ ند کی تازه 
می‌یابد . 
ظهور پیامبران یزدان» بهاری معنوی در جهان آغاز می‌کند و روحی تازه 
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بهار الهی را گرامی دارند و به‌شور و شعف آیند» و یا در همان زمستان 
تاریکی وعم در بستر بی‌ خبری بخسبند و بنالند. 
قل تال هذا الریع الذی زین بطرازه الفردوس ولن یعقبه الخریف فی ابد 
الابدین " حضرت بهاءاله 
بگو! به‌حدا سوگند» اين بهاری است که بهشت برپن به‌آن زینت یافته» بهاری 
جاودان که هرگز خزان نشود. 
فصل بهار گیاه‌ها را بیدار و جانوران را از لانه‌ها به‌گلزار و مرغزار می‌آورد. 
اما بهار معنوی که با ظهور پیامبران تازة پروردگار آغاز می‌شود» برای مردمان 
نتایج گوناگون به‌بار می آورد. بعضی از آنها با کمال شوق و شعف به استقبال 
فصل نو می‌روند» و ورودش را تهنیت می‌گویند. بعضی دیگر نوروز را نادیده 
می‌گیرند و فروردین را از یاد می‌برند» به‌اين گمان که زمستان پایان نیافته» و 
سال تازه‌ای اغاز نگشته. دسته‌ای دیگر از مردمان چنان به‌سرمای زمستان 
خو گرفته‌اند که از بر رسیدن بهار به ترس و لرز می افتند» و به‌یاری یکدیگر 
می‌کوشند که جلوی آن فصل زیبا» آن ارایش‌گر جهان را بگیرند» و چهرة پر 
شکوه بهار را با آنهمه ابهت و عظمت و جلال با افکار سرد و ملال‌انگیز 
خود به‌پوشانند. 


انا جددنا العالم من نفحات الوحی و اظهرنا ربیع المعانی والقوم اکثرهم 
لایفقهون.۲ حضرت بهاءاله 
ما جهان را از نسیم خوش وحی زنده ساختیم و بهار معانی معنوی را به ظهور 
آوردیم؛ اما بیشتر مردمان بی خبرند . 
بنابر گفتار پیامبران» مردمانی که مقدم بهار را تهنیت می‌گویند و روح خود را 
غرق شکوه و شادی آن می‌سازند» زندگانی تازه می‌یابند» و در دو جهان از 
المومن حی فی الدارین." 
مومن در دو جهان زنده است. 
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ان الذی آمن باه فی هذا الظهور الاعظم لایفقده الموت لعمر ال انه حی باق 
فی ملکوت الّهالعزیز المنیع ٩۰‏ حضرت بهاءال 
هرکس به‌خدا در اين ظهور بزرگ ایمان آورد» مرگ بر او حاکم نیست. به‌خدا 
سوگند! او در ملکوت پروردگار عزیز و منیع زنده وباقی است. 
هرکس دراين دنیا چشم از دیدن راه راستی بپوشاند» گوش از شنیدن ندای 
پزدان باز دارد» و زبان به‌ستایش فرستادهٌ او نگشاید» در "روز رستاخیز" که 
هم در این دنیاست و هم درآن دنیا؛ کور و کرو لال به‌حساب آید. 


ومن بهد الّه فهو المهتد ومن یضال...ونحشرهم یوم القيامة علی وجوههم عمیا 
وبکما وصما. سوره بنی‌اسرائیل آیه ٩۷‏ 


ه رکه را پروردگار هدایت نماید» هدایت یافته. و هر که را گمراه نماید...روحش 

را در "روز رستاخیز" کور و کرو لال کند. 

ومن کانْ فی هذه آعمی فهوفی الاخرة آعمی... سوره بنی‌اسرائیل. آیه ۷۲ 

ه رکه دراين دنیا نابیناست. در دنیای کیک تثرتاتاشت ره 

این ما تج له ولرسول اٍذا دعاکم لما بخییکم وم ال 

حول بین المرء وقلبه واه الیه تحشرون. سوره انفال آیه ۲۶ 

ای مژمنان! هنگامی که پروردگار و فرستاده‌اش شما را به‌آنچه مایه زندگانی است 

می‌خواند» اجابت کنید. به‌يقین خداوند میان انسان و قلبش قرار دارد. [سرانجام] 

در پیشگاه او جمع می‌شوید. 
خداوند در قلب ما پیوسته "حائل" و حاضر است تا به‌بیند چه کسانی لایق 
ایمانند. هدیه ایمان در دست اوست. آنرا تنها به‌کسانی می‌بخشد که قدر 
این احسان و بخشش جاودان را بدانند. پروردگار مردم نالایق را از اين 
افتخار باز می دارد. 


بنابر تعالیم ائين بهائی "بهشت" یعنی "نزدیکی" به‌خدا و دوزخ یعنی 
"جدائی یا دوری" از خدا. به‌عبارت دیگره بهشت یعنی به‌شادی زیستن» 
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دوزخ یعنی در غم دوری از منشأً شادی‌ها سوختن و ساختن. واه "نار" یب 
آتفن مرتبط به‌احساسات درونی ماست» نه سوختن جسم ما. 

مقام فرب و وصل که اصل جنت و آعلی الجنان است... امکنه بعد [دوری] که 

اصل نار و حقیقت نفی است.۲ حضرت بهاءاله 
هدف ما از آمدن به‌اين جهان» کسب گوهر ایمان و زندگانی معنوی است. 
بتابر شهادت یزدان. مردمانی که قدر زمان را نشناسند» و در فصل دوه کل 
زندگانی» از نسیم جان پرور بهارٍ جاودانی نصیب نبرند» گویی هرگز به‌اين 
جهان نیامده‌اند؛ آواز بلبلان اسمانی را نشنیده‌اند؛ و از گازار پر برگ و بار 
زندگانی طرفی نبسته‌اند. داستان آنها داستان گرسنه‌ای است درمانده و 
خسته که در باغی پراز میوةُ خوشگوار نشسته و بجای نگریستن به‌میوه‌های 
شیرین در لابلای شاخه‌ها. چشمش را به‌زمین بسته. و به‌خواست خود» 
خود را از آنهمه نعمت و مرحمت بی‌نصیب ساخته. پس عاشقان بهاره دو 
بار زندگی می‌یابند: يك بار در این جهان و بار دیگر در جهان دیگر. اما 
طالبان زمستان» مرده می‌مانند» و مرده می‌میرند. 
بنابر شهادت یزدان» ماوای زندگان:در دوجهان بهشت برین است» و کاشانة 
مردگان در دو جهان دوزخ آتشین . ارادهٌ یزدان پیوسته بر این بوده و هست که 
هر انسانی به‌ارمان خود برسد. هم آنان که به‌زمستان پیوسته‌اند و از امدن 
بهار نگران و دل خسته» به‌ارزوی خود دست يابند. و هم آنان که عاشق 
بهارند و در انتظارش ساعت‌شماری می‌کنند. 


ترا از هر مهربانی مهربان‌تر است. بهار را برای همه تک کا نتتز می‌ خواهد » 
و همه را به‌بهشت برین می خواند: 


وال یذعو ای دار السلام. سوره پونس» آیه ۲۵ 
پروردگار مردمان را به "خانة آرامش و صفا" دعوت می‌کند. 





۳ تس 1 
يا قوم قد...جاء الوعد بالحق فاسرعوا الی رضوان الذی کان الوجه فیه مضیئا 
اياکم ان لا تحرموا انفسکم و عیونکم عن لقاءاله,۱۱ حضرت بهاءال 
ای مردمان!...وعده یزدان به‌انجام رسیده. به‌سوی بهشتی که چهرهةٌ خدا در آن 
تابان است بشتابید. مبادا نفوس خود را و دیدگان خود را از دیدار روی پروردگار باز 


دارید. 

خداوند در هر حال غنی بوده از خلق خود. و دوست داشته و می‌دارد که کل با 

منتهای حبّ در جنات او متصاعد گردند. ۱۲ حضرت باب 
اما بنابر منشور انصاف و عدالت» آن آفرینندهٌ دادپرور راه "خانة آرامش و 
صفا" و "باغ رضوان" و جنان را تنها به‌کسانی می‌نماید که در این جشن 
آسمانی» به‌دعوت موعودش از دل و جان پاسخ گویند: 

ويهُدي من یشاء ای صراط مستفیم. سوره پونس. آیه ۲۵ 

به رکه بخواهد راه راشت راش شمایده 
فرض کنید جشن پرشکوهی داشتید. و از روی لطف و صفا گروهی از مردم 
نا امید و پریشان را به‌رایگان بهآن جشن بزرگ دعوت نمودید. گروهی از 
مدعوین» دعوت شما را از روی دل و جان پذیرفتند. اما گروهی دیگر 
دغوت‌نامه شمارا از روی تحفیر بر رشن انداععد در ادیت :و ارار به‌شنما و 
بر هم زدن جشن پرشکوه شما هم داستان شدند» و حتی درکشتن شما و 
مهمانان عزیز شما کوشیدند. با اين مردمان چه می‌کردید؟ آیا بار دیگر آن 
ظالمان قدر ناشناس را به‌جشن دیگر می خواندید؟ بنابر نقشة آفرینش تنها 
کسانی از زیبایی و صفای بهار بهره می‌برند که عاشق بهار باشند: نه.دشمن 
بهار. مردمان آزادند که هر راهی و هدفی که می‌خواهند برای خود برگزینند. 
اکر این اشار را تداشعته اسان تردن 
جانوران به‌ناچار همه مقدم سال نو را گرامی می‌شمرند. بلبلان شیدا با 
نزديك شدن بها اختیار از دست می‌دهند» با شکوفه‌ها اسرار عشق در 
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میان می نهند. با شور و شعف بسیا شب و روز سرود می‌سرایند. و به‌طراح 
انهمه زیبایی‌ها درود می‌فرستند. 
به‌بینید در این گفتار» یزدان مهربان با چه زبانی زیبا و دل‌نشین از ما دعوت 
می‌کند که تا فرصت داریم ا ز کلب غفلت و بی‌خبری قدم بیرون گذاریم و 
باران بهاری تازه و خرم شویم : 
ای بندگان! سزاوار اینکه در اين بهار جان‌فزا از باران نیسان یزدانی تازه و خرم 
شوید. خورشید بزرگی پرتو افکنده. و ابر بخشش سایه گسترده. با بهره کسی که 
خود را بی‌بهره نساخت. و دوست را دراين جامه بشناخت.۳ حضرت بهاءاله 
امدن بهار تازگی ندارد. هر پیامبری که پرده از روی برداشته» بهاری معنوی 
در جان‌ها آغاز نموده و رستاخیزی بزرگ در جهان برپا کرده. هرپیامبری که 
قدم به‌عرصةٌ عالم نهاده» به‌مردمان آزادی داده که جام سرشار زندگانی را 
بپذیرند و بنوشند» و یا تقو ی خود ر نادیده انگارند و از پذیرش ان 
هرکس تشنه است بیاید. و هرکس می‌آید. آب زندگانی را به‌رایگان ببرد. 
حضرت مسیح (مکاشفات یوحنا. فصل ۰۲۲ آیه ۱۷) 
انسان بی‌دین در نظر یزدان "مرده" است: 
این غود من ون اله...أمواتْ غی رح سوره نحل آیات ۲۰-۲۱ 
مردمانی که جزخدا معبودی می پذیرند...مرده‌اند وازروح زند کین محروم‌اند. 
در زمان حضرت مسیح نیز زندگی یافتن مرتبط به‌ایمان بود: 
منم "قیامت" و زندگی. هرکس به‌من ایمان آورد...هرگز نمیرد. 
انجیل بوحنا. فصل ۰۱۱ آیات ۲۵-۲ 


در این عصر نیزر چنین است: 
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بو ای مردگان! دست بخشش یزدانی آب زندگانی می دهد . بشتابید و بنوشید. 
هر که امروز زنده شد. هرگز نمیرد. و هر که امروز مرد. هرگز زندگی نیابد.*۴ 
حضرت بهاءاله 

همان‌طور که دیدیم» هر امتی با اجل روبروست » در این رویداد به‌هیچ وجه 
استثنائی نبست. به‌قدری این مرگ حتمی و مشخص است که حتی یک 

لکلَ مه أجَلَ اذا جاء جَلهْم فلا یستاخرون ساعةّ ول سَقدمُون. سوره یونس. آیه 14 

هر امّتی با مرگ روبروست. هر گاه هنگام مردن آنها فرا رسد» حتی یک ساعت 

وم بهد لین برئون الارض من بعد آهلها آن لو نشاء آصبناهم بذنوبهم وتطبع 

ی فلوبهم فهم لا یسَمَعود سوره اعراف. آیه ۱۰۰ 

آيا برآنان که زمین را بعد از "اهلي آن" [صاحبان پیشین آن] بهارث می‌برند» روشن 

نیست که اگر بخواهيم. آنها را به‌خاطر گناهانشان هلاک خواهیم نمود و بر 

دل هایشان مهر خواهیم زد تا ذیگر نشنوند؟ 
نیمه مهر زدن بر قلب و کر شدن مفهومی ندارد. در هر عصری گروهی از 
مردمان» وارثان فضل و بخشش پزدانند . هنگامی که پیامبر تازه قدم به عرصه 
ظهور می نهد» مومنین به‌ائين پیشین» این ارث معنوی را از دست می‌دهند و 
اگر آن موعود را نپذیرند. بنابر ایه فوق هلاک می‌شوند» زیرا از "روح ایمان" 
اثری در آنها باقی نمی‌ماند. هنگام ظهور رسول اکرم» این ارث در دست 
مسیحیان بود. در عصر ما اين ارث از آن مسلمین است. آگر موعود جدید را 
بپذیرند بار دیگر این ارث از آن آنهاست. والاً آنرا از دست می‌دهند. 


انکار موعود خدا» بزرگ‌ترین توهین به‌حداست. مجازات چنین توهین 
۳ چیست؟ بنابر حکم و حکمت یزدان» محازات عادلانه » محروم 
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ماندن از زندگانی معنوی و دور ماندن از الطاف و مراحم الهی است. آیا 
برای آن توهین» مجازاتی عادلانه‌تر از این می توان تصور تمرد؟ 
به‌بینیم عدالت یعنی چه؟ عدالت یعنی بار مسئولیتی را در خور توانایی خود 
برداشتن. هر انسانی باید اين بار را بردارد. این حکم محکم خداست. 
معافیت از ی ی دا ی هر چه این بار بیشتر 
باشد» پاداش پذیرفتن » ومجازات نپذیرفتن آن نیز بیشتر بیشتر است و 
بارها بردوش پیشوایان است. آگ جز این باشد» عدالتی د رکار نیست. 

۶۲ کل تفس الا وسغهّا. سوره اعراف. آیه‎ ٩ 

ما بیش اززتوانایی کسی به‌او وظیفه یا تکلیفی نمی‌دهیم . 
ما به‌زندگانی کوتاه خود در این دنیا عشق می‌ورزيم و از مرگ و مردگان 
هراس داریم. اما به‌عواقب جان‌کاه "مرگ جاودانی" آنطور که باید و شاید 
نمی اندیشیم . ها کشتشن ایک انسان را جنایت می‌شمريم. ایا اگاهیم که 
انوا ان کشت "روح ایمان" بازداشتن جنایتی است تکام مختون 
بزرکتتز از کرفتن جانشان؟ چه بسا زنان و مردانی که مانع ایمان همسرشان 
یا فرزندانشان می‌شوند غافل از آنکه به‌چه ظلمی بزرگ دست زده‌اند. چه 
بسا پیشوایانی که پیروانشان را از جستجوی "خبر بزرگ" باز می‌دارند» غافل 
از انکه به‌گناهی خحود را آلوده اند که بزرگ‌تر از آن تور تن نمود. 


الموت الا يمانية اعظم من موت الظاهریة...ایضاً اعظم عن قتل الجسديّة و لذا 


یجری علی هذا القاتل حکم القصاص. ۳ حضرت بهاء له 
عواقب "مرگ ایمانی" وخیم تر از "مرگ جسمانی" است. . .و همچنین عواقب اقتل 
ایمانی " وخیم تر از "قتل جسمانی" است. بنابراین؛ بر چنین قاتلی حکم قصاص 


اهمیت مرگ يا قتل معنوی در این است: زندگانی ما در این جهان فانی و 
ودک چون آنی است کرش اتدیستن 
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خالق ما عاشق ق ماست و به‌حاطر ابراز عشقش ما را جامةٌ هستی پوشانده» و 
به‌زیور مثال و جمالش آراسته. پاسخ به این عشق پالك پذیرش فرستاده 
ام ما : پیوستم به‌بهشت ِ خودش می‌خواند: و بما ِ 
"این بامداد ی ۱ سم - 


خذوا نصیبکم من هذالنسیم الذی به جدد هیاکل العالمین و فیه نفخ روح الحی 
الحیوان علی عظام رمیم .۳ حضرت بهاءالله 
از این نسیمی که هیکل عالمیان از آن تازگی یافته و روح زندگانی جاودانی بر 
استخوان‌های پوسیده دمیده بهره و نصیب برید. ۱ 

این چند بیت از طاهره قرةالعین»» شاعره یکتا و بی‌همتا» مناسب حال 


است: 


ای خفته رسید یار برخیز از خود بنشان غبار برعیز 
هین بر سر مهر و لطف آمد ای عاشتي زار یار برخحیز 
آمد بر تو طبیب غم‌خوار ای خسته دل نزار برخیز 
ای آنکه به هجر مبتلاتی هان مزده وصل یار برخیز 
ای آنکه خزان فسرده کردت اینک آمد بهار برخیز 
هان سال نو و حیات تازه است ای مردف لاش پار برخیز؟! 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


امروز مرد دانش کسی است که آفرینش او را از ینش باز نداشت. و گفتار او را 
از کردار دور ننمود. مرده کسی که از اين باد جان‌بخش در اين بامداد دلکش 
بیدار نشد. و بسته مُردی که گشاینده را نشناخت. و در زندان آز سرگردان 
بماند. ای بندگان! هر که از این چشمه چشید به‌زندگی پاینده رسید. و هر که 


ننوشید از مردگان شمرده شد .۲ حضرت بهاءاله 





بوالب بهاءالّه در قرآن 0۷۸ 


وکلْ آنچه در عالم ملک و ملکوت موجود است» عکس و شبحی از عوالم خفیه 
الهیه است و غافلان. صیاد و طالب این اشباح و عکوسند. اين است اکه] 
صدهزار سال می‌شتابند و آخر مأیوسا به‌تراب راجع می‌گردند." حضرت بهاءل 
ای مردگان فراش غفلت! قرن ها گذشت و عمر گران‌مایه را به‌انتها رسانده‌اید و 
تفس پاکی از شما به‌ساحت قدس ما نیامد. در آبحر [دریاهای] شرک مستغرقید 
و کلمه توحید بر زبان می‌رانید. مبغوض مرا محبوب خود دانسته‌اید و دشمن مرا 
دوست خود گرفته‌اید. و در آرض من به‌کمال خرمی و سرور مشی می‌نمائید 
غافل از آنکه زمین من از تو بیزار است و اشیای ارض از تو در گریز: اگر 
فی‌الجمله بصر بگشاتی. صد هزار حزن را از این سرور حوش‌تردانی. و فنا را از 
این حیات نیکوتر شمری.۲ حضرت بهاء له 
بنام خداوند یکتا! ستایش بیننده پاینده‌ای را سزاست که به‌شبنمی از دریای 
بخشش خود آسمان هستی را بلند نمود...و اين شبنم که نخستین گفتار کردگار 
است. گاهی بهآب زندگانی نامیده می‌شود. چه که مردگان بیابان نادانی را زنده 
تماید ۲ حضرت بهاء له 


ای بندةٌ یزدان! شبنمی از دریاهای بخشش یزدان فرستادیم. اگر بنوشند. و 
زمزمه‌ای از آوازهای خوش جانان آوردیم. اگر بگوش جان بشنوند. به‌پرهای 
شادمانی در هوای محبّت یزدانی پرواز کن. مردمان را مرده انگار, به‌زندگان 
بیامیز. هریک از مردمان جهان که بوی خوش جانان را در این بامداد نیافت. از 
مردگان محسوب. بی‌نیاز بآواز بلند می‌فرماید: جهان خوشی آمده غمکین مباشید. 
راز نهان پدیدار شده. اندوهگین مشوید. اگر به‌پیروزی اين روز پی بری. از جهان 
و آنچه در اوست بگذری و بکوی یزدان شتابی.۲ حضرت بهاء له 


ندای مقصود عالم را به‌گوزش جان بشنو چه که حبات می‌بخشد و زندگی 
دائمی عطا می‌فرماید. ۲۳ حضرت بهاء له 








معنای قیامت و ساعت 

ان عَ جمعه.. تم ن عَ بیان سوره قیامت. آیات ۷ و ۱۹ 

گرد آوردن ان (فرآن) رامیت شش یبای ۳ آن نخ بر عهده‌مانست: 
منت بات و ارت بها عاش ده زا عم دار فرا یشان 
این فصل بطور خلاصه واژه‌های مرتبط به‌قيامت را بنابر توضیحات آن دو 
موعود ارائه می دهد . 
بررسی آناز اسماتی نشان می‌دهد که "قیامت" و واژه‌های شببه و مربوط 
به‌آن» به‌دو معنی بکار رفته‌اند» گاهی به‌معنای ظاهری و به اصطلاح قران 
" 5 "۷ وگاهی به‌معنای باطنی » و بها للاح قران سرد ره ۰" 


بیان: روشن و اشکار نمودن» شرح و تعبیر 





بعگلی بهاء ال در قران ۸۰ 


قبامت 


ایستادن در برابر ترازوی عدل یزدان در جهان جاودان. 





ایستادن در برابر ترازوی عدل فرستادة یزدان دراين جهان . 


ساعت 


هنگام روبرو شدن با نامه اعمال خود در عالم جاودان. 


هنگام روبرو شدن با دعوت‌نامه يا "ندای" موعود یزدان در 
این جهان . 


فرستاده ۳ 








اذا قام القائم قامت القيامة.۲ امام باقر 
هنگامی که قائم برحیزد» قيامت برپا می‌شود. 
فیامت. . .قیام نفس الّه است به مظهر کلیه [موعود] خود .۳ حضرت بهاءاله 


منم قيامت و زندگی...هرکس به‌من ایمان آورد هرگز نمیرد. 
حضرت مسیح (انجیل یوحنا. فصل ۱ آیات ۲۵-۲) 


در یوم ظهور من بظهره‌اله " که قیامت این ظهور است. ؟ حضرت باب 
مقصود [از قیامت]. قیام مظهر اوست [مظهر خدا] بر امر او." حضرت بهاء له 


روزی که او [حضرت بهاءال] خود را ظاهر کند روزقيامت است." . حضرت باب 


و هذه القيمة النی فیها قام ال بمظهر نفسه.* حضرت بهاءال 


این رستاخیزی است که پروردگار خود را با قیام موعود و مظهرش برپا نموده. 


* "من یظهرهال" (کسی که خدا او را ظاهر می‌کندم لقبی است که حضرت باب در اشاره به‌حضرت 
بهاء له بکار برده‌اند. 
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اسرار قیامت و شروط ساعت کل مشهود. ولکن عباد غافل ومحجوب." . . 
حضرت بهاءالله 
حسرت و عذاب نیز به دو صورت بکار رفته اند: 
حسرت 
حسرت خوردن روح در عالم جاودان از انکار حقیقت در 
این جهان. 


حسرت خوردن "نا کاهانة" درو دراین عالم از محرومیت از 





عذاب الهی در جهان جاودان. 
عذاب "ناآگاهانة" دوح به‌سیب محرومیت از الطاف و 


مراحم الهی در این جهان. 








چرا "عذاب" و "حسرت" منکران موعود یزدان در این جهان "نا آگاهانه" 
است؟ این مطلب حاتز اهمیت بسیار است. زیرا بی‌خبري منکران از 
"عذاب و حسرت" نهفته در درونشان» آنها را در حواب غفلت و راحت 
نگاه داشته. به‌آنها احساس امنیت و رضایت خاطر می‌بخشد. اين احساس 
امنیت و رضایت در روحشان مستی می‌آورد و آنان را از دیدن خطراتی که 
سراسر وجودشان را گرفته باز می‌دارد. اين غافلان ندانند» و از این مهمتر 
اینکه: ندانند که ندانند. این گونه نادانی» از هر ناداني دیگر رایج‌تر و 
نتایجش وخیم‌تر است. چه بسا مردمانی که خود را موحد دانند و هرگز این 
تصور به‌خاطرشان راه نیابد که تنها معبودشان نفس و هوی و یگانه 
مقصودشان عشق به‌دنیاست نه به‌حالق یکتا . 

















بعگلی بهاءالّه در قرآن ۹۲ 


قل تال سیفتنون فی هذه الفتنه و یلقون فی النار عباد الذين ما خطرت ببالهم 
باقل من ذرة انهم غیراله یعبدون.۱۰ حضرت بهاهءال 
بگو! سوگند به‌عدا! کسانی در این امتحان آزمایش شوند و به‌آتش دوزخ افتند که 
ذره‌ای به‌قلب آنها خطور نکرده بود که جز خدا معبودی داشتند. 


در هر ملت که نظر کنی. اهل آن می‌گویند: "ما از برای خدا می‌کنيم." و حال 


آنکه بر خدا کردند. ۲۱ حضرت باب 
در آن یوم » خود گمان می‌کنی که از اهل جنت.. اهستیه ولیکن.. .در اصل نار 
مقر توست و توخود نمی‌دانی .۱۲ 2 


هر يلك از مثال‌های زیر به‌طرز خحاصی نشان می‌دهد که بی‌خبری انسان از 
خطر دلیل بر نبودن انسان در خطر نیست: 
چه بسا مردمان که خود را سالم می‌دانند 7 امطار تم درا وی کاو 
میگذرانند» غافل از اينکه بیماری بیم آوری سراسر وجودشان را گرفته 
است. وقتی روز معاینه فرا می‌رسد و نتيجة ازمایش را می‌شنوند» 
* بعضی از مردمان به‌قوانین صخت و سلامت توجهی ندارند. اندرز و 
نصیحت؛ تهدید و اخحطار» و ذکر دلیل و امار برای انها چون حرکت 
هواست. این مردمان به‌نیروی تصور و گمان خطراتی را که در انتظار 
انهاست» از خود می‌پوشانند. 
ی ارم تا شویی قاط رف همست انش نان 
ی کت ريشة ناراحتی آنها؛ نخستین گام در راه بهبود 
در عالم دین و ایمان نیز چنین قوانین و روابطی حکم‌فرماست. بسیاری از 
مردمان به‌درد دوری از یزدان و موعود زمان سخت گرفتارند. گروهی از آنها 
از وجود درد با خبرند و می‌دانند مشکلی و کار هسشساا اما فتیب: درد: را 
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نمی شناسند . دسته‌ای دیکس هم از درد | گاهند و هم از سب درد اما 
به‌نیروی تصوّر و گمان خطراتی را که در انتظار آنهاست از خود می‌پوشانند. 
گروهی دیگر به‌تاريکي ناامیدی خو گرفته‌اند. و غلبه و حکومتش را بر روح 
خود پذیرفته‌اند. به‌حذی که زیستن؛ بدون "شادمانی آسمانی" را از لوازم 
زندگانی می‌شمرند. گوبی این مردمان هرگز چهرةُ بهار را ندیده‌اند و آواز 
بلبلان خوش نوا را بر شاخسارها نشنیده‌اند. 

بیدار کردن خفتگان و بی‌خبران کار آسانی نیست. کسانی که در خوابند؛ 
آکرمی‌ذانستند که در خوابند» کار اسان بود. اما کس که در عوات است از 
کجا می‌داند که در خواب است؟ بنابر آیات قران» بسیاری از مردمان چنان 
غافلند و چنان در انکار موعود یزدان اصرار می‌ورزند که تا "عذاب" عالم 
جاودان را ندیده‌اند» بیدار نشوند. حضرت بهاءاله می‌فرمایند که منکرین 
آئين یزدان در خواب می‌مانند تا زمانی که از این جهان بروند و درجات 
پایین عالم اخری را که جای آنهاست به‌بینند. ۱۳ 

مشکل کار در اين است: اگر پروردگار به‌قدرت معجزاسایش» مردمان را از 
خواب برهاند و "هديةٌ ایمان" را به‌آنها بقبولاند. باید "هدیة آزادی و 
اختیار" را که بزرگ‌ترین نشانه و لازمةٌ انسان بودن آنهاست. از آنها بگیرد. 
همة مژمنین به‌امید بهشت برین دل خوشند» و آن دیار دلنشین را مسکن 
آینده و پايندهٌ خود می‌شمارند. اما بنابر ارادهُ یزدان» تنها کسانی به‌آن دیار 
روح افزا راه یابند و در آن گلزار دلگشا مسکن گیرند که راهش را در اینجا 
برگزینند. به خاطر حفظ ارمغان ازادی و اختیاره ساکنان اين دیار نباید از 
نتیجه رفتارشان یعنی پاداش و مجازاتی که در انتظار آنهاست کاملاً آگاه 
شوند. بنابر اراده یزدان» تنها در روز سفر و در دیار دیگر از اين رمز بزرگ با 
خبر گردند. تنها در آن "ساعت" تازه‌واردان جهان جاودان» مسکن جاودانی 





بعرهم هه در رن ۸4 


خود را خواهند دید. تنها در آن روز_روز داوری--منکران موعود یزدان 
خواهند دانست که چه شادی‌ها که در این جهان از دست داده‌اند و چه 
نعمت‌ها و هدیه‌ها که در آن جهان از دستشان رفته است. اری» زمان 
"حودفریفتن" پایان یافته و روزی فرا رسیده که دیگر نمی‌توان چیزی از خود 
پنهان داشت: 
بل بدا هم ما کنا یحفون من قبلْ. سوره انعام آیه ۲۸ 
آری» [در آن زمان] آنچه را از پیش پنهان می‌داشتند» بر آنها آشکار می‌شود. 
اسرار و درس‌های حکمت یزدان» در عالم آفرینش پنهان و عیان است. 
برای رشد و پرورش. دانه باید در زیرزمین پنهان ماند. 


سّتر آنرا حکمت‌هاست. و جلوه اين را رمزها. جز افئدة [قلب‌های] پاک ادراک 


ننماید.*۱ حضرت بهاء له 
دانه چون اندر زمین پنهان شود سر آن سرسبزی بستان شود 


در تکامل انسان نیز چنین نقشه‌ای در کار است. تنها پس از تولّد از عالم 
جنین به‌اين جهان. نیروهای نهفته در جسم ما به‌عرصة ظهور می‌رسند. تنها 
پس از آمدن به‌اين عالم می‌فهمیم دیدن یا شنیدن یعنی چه. تنها در اینجا 
درك می‌کنيم چشم و گوش داشتن یا نداشتن چه نتایجی دارد. این جهان 
نیز جای آمادگی برای عالم جاودان است. تنها پس از سفر از اين سرا 
به‌سرای دیگر پردهُ اسرار ب رکنار می‌رود. تنها در ان دیار خود را ان‌طو رکه 
هستیم می‌بینیم و می‌شناسیم. تنها در آنجا نبروی به‌خود دروغ گفتن و خحود 
را فریب دادن و هنر پنهان داشتن "ذات" خود را از خودمان و از دیگران از 
دست می‌دهیم . تنها در ان عرصه جاودان» ارزش نیروهایی را که در این 
جهان پرورش داده‌ایم در می‌یابیم . تنها در ان عالم پاکی یا ناپاکی روح 
خود را آن‌طور که هست می‌بينيم و به‌مقام معنوی خود پی می‌بریم. تنها 
پس از سفر از این وطن به‌وطن دیگر از نتایج انکار یا اقرار به‌موعود پروردگار 
با خبر می‌شویم . 





کسانی که در این سرا نقش خود را به‌اجرا نمی‌رسانند» پس از سفر از این 
جهان فانی به‌عرصه جاودانی» چه ارزوئی دارند؟ نها می‌گویند: 

نا آبصونا وسمعنا قارجعتا تعمَلْ صالخا ابا موقنون. سوره سجده؛ آیه ۱۲ 

ای پروردگار! [آنچه از ما پنهان بود] حال می‌بينيم و می‌شنویم . ما را به‌عالم پیشین 

با ز گردان تا به‌اعمال نیک پردازيم. حال ما به‌گفتار تویقین نموده‌ایم. 
مت نها مان می‌فرمایند چه بسا بندگانی که به‌عبادت خدا پرداختند و 
دیگران را از "امر به‌معروف و نهی از منکر" آگاه ساختند و در مصیبت 
شهدای کربلا گریستند» اما هنگامی که موعودشان حضرت باب نقاب از 
چهره برداشتند. از او روی برتافتند و ارام نیافتند تا او را هدف گلوله 
ساختند» و به‌شادی پرداختند که در دوران زندگانی به‌چنین وابی تزرکت 
دست تاق ۲۱ گر مردم حهان به‌یاری یکدیگر نیروهای فکر و بیان ودلیل و 
برهان را در يك‌انسان می‌گذاشتند» نمی‌توانستند آن ظالمان را قانع کنند که 
وارثان و هم‌کاران شمر و یزید شده‌اند! 
پس اگاه نبودن منکران موعود یزدان از پردة "عذاب" که سراسر وجودشان 
را فا گرفته. به‌هیچ وجه دلیل بر نبودنٍ آنها "در عذاب" نیست. این مطلب 
نیازمند به‌تأکید و تأمّل بسیار است. زرا بنابر شهادت یزدان» مردمان هر 
عقبده‌ای که داشته باشند و از هر سرنوشتی که برای خود در این جهان 
برگزینند راضیند. در این آیه بسیار تفگ رکنید. زیرا دنیایی معنا در آن نهفته 
ات 

کل جزب پم هم قرشون سوه نآ ۵ 

مردمان از ه رگروه و مسلکی باشند از آنچه به‌آن باور دارند راضیند. 
سعدی این بیت را بس زیبا سروده : 


گر از بسیط زمین عقل منهدم گردد به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم 
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خوابند: 
وت تحسبهم یا وهم رفوذ... سوره کهف. آیات ۱۸-۱۹ 
تصور می‌کنی که آنها بیدارند» اما (در حقیقت) در خوابند... 
قد اتی بوم القیام والغافلون فی نوم عجیب ."۲ حضرت بهاء له 
روز برخاستن فرا رسیده اما مر غافل در خوابی حیرت‌آور فرو رفته‌اند. 
واژه‌های مرتبط به"قیامت" که خبر ظهور پیامبر عصر ما در آنها پنهان شده 
پسیارند. مناسب است چند نمونه دیگر از اين واژه‌ها را مورد نظر قرار 
دهیم. چون معانی "محکم" یا متداول انها معلوم است. تنها به‌ذکر معانی 
"متشابه آنها اکتفا می‌شود. 


معانی ۲ م هم * به ۲ روم از 
واژه‌های مرتبط به‌رستاخیز 


بخاطر پذیرفتن برگزیده تازة پروردگار و انجام احکامش؛ رضای 
یزدان را و 

دوزخ «آتش): بخاطر انکار برگزیده تازةٌ پروردگار خود را مورد غضب الهی 
قرار دادن. از دوری خدا و جدایی از سرچشمة شادی‌ها سوحتن 


در صور (شیپور) ندای یزدان را اعلان نمودن. زا را به‌مردمان رساندن. 


مردمان خفته و افسرده و نومید را بیدار و امیدوار و شادمان 


نمودن. 
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مردمان پرآکنده را ۳ یگانگی گرد آوردن. 
اجتماع مردمان): 


نشر نشور (زنده روح ایمان به‌مردمان دمیدن و زندگانی تازه به‌مومنان تازه 


کردن): بخشیدن. 


یوم النشر رروز زنده هنگام ببداری» آگاهی» و شادمانی. زمان دست یافتن 
شدن مردگان): به‌زندگانی تازة معنوی. 


از تاریکی عفلت رستن .ار افتات جنس و در سس "موعود 
تازهُ یزدان بهره بردن. 
۳ 


ایستادن در برابر موعود خدا که به "اسم حد!" رش ار 


از عرص انکار گذشتن و به‌عالم ایمان و اقرار به‌موعود تازة 
پروردگار رسیدن. از دوزخ تردید و غفلت و عذاب گذشتن و 


فقضاوت موعود زمان در بارة مردمان. 


مومنان وارسته از این جهان که با بال‌های عشق و ایمان به‌موعود 
زمان در هوای شادمانی و کامرانی و عرّت جاودانی پرواز 
هک 


الفصل): 


روز بعثت (یوم روز قیام موعود و هنگام زندگی یافتِ "مردگان معنوی." 
البعث) 
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روز دین (بوم روزی که یزدان دینی تازه به‌جهان می‌بخشد. روز جزا» روز جدا 


الدین): روز 





آگر چه بیشتر ساکنان جهان از اين "خبر بزرگ" بی‌خبرند. اما در این 
ساعت. در اين دنیا قیامتی بر پاست. شیپور الهی در دمیدن است؛ و 
مردگان معنوی در حال برخاستن و زندگانی تازه یافتن. در اين رستاخیز 
شنوندگان اين "ندا" آزادند که دعوت یزدان را بپذیرند. از قبر غفلت 
برخیزند و زندگانی تازه یابند. ویا در اعماق بی‌خبری و تاريکي نا گاهی از 
نور الهی بمانند و بخسبند. 
اد ده مر کین ی یو ای ره زاس یه یر 
ناخواه : 
* دربرابر ترازوی عدل الهی می‌ایستد. 
رداق را م مایا انکارهی کل 
» بر اساس آن قضاوت» پاداش یا مجازات خود را می‌گیرد و 
به‌سرنوشت ابدی خود می رسد: يا در بهشت ایمان در سایه الطاف و 
مراحم یزدان جای می‌گزیند ویا به‌دوزخ انکار و دوری از پروردگار 
روی می‌آورد. 
زمان انتظار به‌سر آمده» روز خدا فرا رسیده؛ و رستاخیزی بزرگ برخاسته. 
هنگام کوشش و کاوش است. نه زمان انتظار و آرامش. انگار این شعر از 
فروغی بسطامی خطاب به‌مردم عصر ماست: 
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پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


به ظهورش [برگزيدة یزدان] قیامت قانم است» و در محضر عدل او به‌حساب 
خلایق رسیدگی می‌شود. و هرکس جزای عمل خود را می‌یابد. يا در جنتِ رضا 
و اقبال وارد می‌شود. و یا در نار کفر و اعراض باقی می‌ماند.۲ حضرت بهاءاله 


در مقام اول. ..بهشت رضای حق است .۱ حضرت بهاءاله 
هرنفسی که به‌کلمه "بلی " موفق شد. از صراط گذشت 6۱٩‏ حضرت بهاءاله 


از خواب برخیزید و از بیهوشی به‌هوش گراتید. آواز بی‌نیاز را به‌گوش جان 
بشنوید و به‌آنچه سزاوار روز خداوند است رفتار نمائید. امروز مهتر کسی است 
که دید و آگاه شد. و کهترکسی که گفتار دانا را نیافت و دوست تازه را در جامةً 


تازه نشناخت. ۲ حضرت بهاءاله 


هب علی الممکنات ما وهبك ال بجوده لیقومن عن قبور اجسادهم و یستشعرون 
علی الامر الذی کان بالحق ماتیا ثم ارسل علیهم من نسمات المسكية المعطره 
التی اعطاك الّه فی ذرالبقا لعل یحرك بها عظائم الرميمة و لثلا بحرم الناس 
انفسهم عن هذا الروح الذی نفخ من هذا القلم القدمی الازلی الابدی و یکونن 
فی هذه الارض الطيبة المباركة بین یدی ال علی احسن الجمال محشوراً" 

حضرت بهاءاله 
از آنچه پروردگار از روی لطف و کرم به‌تو عطا فرموده» به‌دیگران ببخش. تا از 
قبرهای تن قدم بیرون گذارند و از ام و آثینی که از جانب یزدان آمده خبر يابند. 
سپس از نسیم معظری که پروردگار در عالم بقا به‌تو اعطا فرموده بر آنها به‌وزیدن ار 
تا استخوان‌های پوسیده به‌حرکت ایند و مردمان از این روحی که از این قلم قدیم و 


# بلی-آری: بلی؛ جواب مثبت به‌ندای "آلست." لس بربکم؟ آيا من خدای شما نیستم؟ 
(اعراف؛ ۱۷۲). 
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ابدی می دمد» محروم نمانند ودر این سرزمین پاك و مبارك نزد پروردگار در نهایت 

شکوه و زیبایی بیاسایند. 

ای بنده یزدان...در هوای محبّت یزدانی پرواز کن. مردمان را مرده انگاره 

به‌زندگان بيامیز هر یک از مردمان جهان که بوي خوش جانان را در اين بامداد 

نیافت. از مردگان محسوب :۲۲ حضرت بهاء له 

ایام قلیله فانیه ال از ساعت مشاهده می‌شود و اسرع از برق می‌گذرد.۳..۰ . 
حضرت بهاءالله 


ناظر به‌دنیا و آنچه در اوست نباشید. چه که کل فانی خواهد شد.؟۲ حضرت بهاءاله 


بگوا ایام رفته و می‌رود. جهد نمائید شاید فاتز شوید به‌آنچه که سبب رستگاری 
است در دنیا و آخرت.۲۹ مرت ها 


یوم قیامت یومی است مثل امروز. شمس طالع می‌گردد و غارب. چه بسا 
وقتی که قيامت برپا می شود در آن ارضی که برپا می شود خود اهل آن مطلع 


۲۱ ۰ ۵ 


نظرکن در امت عیسی ع که هنوز. . .منتظرند و از برای او شب و روز متضرعند و 
حال آنکه آمد وهزار و دویست و هفتاد سال گذشت و قيامت او برپا شد و هنوز 
آنها در انتظارند. ۲۷ حضرت باب 








آیات قرآن در بارة 
"فامت» و "سا 66 
شماره آیاتی که ظهور آئین بهائی را با "قیامت" و "ساعت" رابطه می‌دهند 
شگفت‌آور است. این فصل بعضی از آن آیات را ارائه می دهد: 


قدر وقت را بدانید...اين وقت و این حين که در فرقان [قرآن] به‌ساعت تعبیر 


شده و به‌قيامت مذکور, عالم را جان بخشد.! حضرت بهاءاله 
قیامت به قیامی تحقق یافت." حضرت بهاءال 


تفکٌر و تأمل در ایات قران نشان می‌دهد که "قیامت" به‌معنای "برخحاستن 
مردگان از قبر" امری است غیر معقول و ناسازگار با سنّت وحکمت پروردگار. 
اما قيامت به‌معنای "برخاستن مردگان معنوی از قبر غفلت و ناا گامی" نه‌تنها 


وی باهش در قرآن ۹۲ 
سازگار با ستّت و حکمت الهی است بلکه موافق با آیات قرآنی و اصول 
عقل و فکر انسانی . 
آبانتبعد :را در نظر گیل بای این آیاف:ساعت» قرامی بت مرجمان از 
"قبر" بر می‌خیزند» اما گروهی از آنها بدون اينکه دلیلی داشته باشند یا از 
اصل موضوع با خبر باشند» در باره خدا به‌مجادله می پردازند: 

نْ سا ل زب فه ْ الِ تن في ار من اس ن ال 

في الّهبغیرعلم ولا دی ولا کتاب منیر. سوره حج. آیات ۷-۸ 

مات یه هک انا موف یش تکام دکارسا کاخ زره 

را بلند خواهد نمود. در بین مردمان کسی هست که بدون علم و هدایت الهی و 

کتاب روشن. با خدا (درباره امر خدا) به‌مجادله می‌پردازد. 
سوال : ایا ممکن است که مردگان» پس از برخاستن از قبر در باره خدا یا 
امر خدا به‌مجادله پردازند "یجَادلٌ فی الّ۳؟ آیا آن از قبر برعاستگان جرأت 
چنین جسارتی را دارند؟ اما مجادله از جانب "مردگان معنوی" کاری است 
متداول و مرسوم. اين رفتار در همة اعصار شیوهُ دیرین مردم کوته‌نظر بوده و 
هست. زیرا انها به‌ظاهر امر ناظرند و از باطن دور و بی خبر. چون از قدرت و 
عظمت يزدان که در پس پیکر پیامبران و نقاب انسانی آنان پنهان است 
بی خبرند » به‌حود رات می‌دهند که به‌ مخالفت با موعود خدا برخبزند و در 
این پیش‌بینی نیز مانند پیش‌بینی‌های دیگرقران تحقّق یافته. زیرا بسیاری از 
مردمان» خاصّه مسلمانان و مسیحیان» بدون آگاهی درست از آئين تاه 
پرذال ۸ ار ایتتااق ظهوو ال تا کنزن در موود ات وستها اضمانی. ان با 
بهائبان مشغول محادله بوده و هستند. 
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تاه هذالظهوراله ...و لا یعرف بما عندکم من کلمات اهل الجدال تقربوا الیه 
بعیون نوراء. . .کذلك امرتم. . .من لدی ال المقتدر العلیم الخبیر. ۳ حضرت بهاءن 
به دا سوگند! این ظهور حداست. ..آئینی است که با تصورات و کلمات "اهل 
جدال" شناخته نشود. با چشمانی روشن و بینا به‌اين آئین نظر اندازید...این‌چنین 
از جانب پروردگار توانا و دانا و اگاه به شما حکم می‌شود. 

احادیث نیز این حقیقت را تأیید می‌کنند. بنابر روایتی از امام محمد باقر: 
سیختلفون فی الکتاب الذی مع القائم الذی یأتیهم به حتی ینکره ناس کثیر.* 
درباره کتابی که قائم برای آنها می‌آرود. اختلاف نظر خواهند داشت» و بسیاری از 
مردمان او را انکار خواهند نمود. 

ایات پیش در سوره حج؛ بطور لطیفی بما می‌آموزند که مومنین به این نوینِ 

پروردگار از يك مزیت بزرگ برخوردارند: آنها به‌سرچشمه دانش و هدایت 

الهی دست يافته » از ان بهره می برند. آن سرچشمه » کیان تازه آسمانی 
است که بنابر آیه الکُل جَلٍ کناب " (سوره رعد» یه ۳۸) در هر عصر و زمانی 
به‌مردمان اعطا می‌شود. والاً "چه کتابی" است که "اهل مجادله" در اختیار 
ندارند "ولا کتاب میر"؟ قرآن مجید را. هم مسلمانان دارند و هم مومنان 
به‌آئین تازه یزدان. پس چه کسانی از "کتاب منیر" یعنی کتابی که مسائل را 
روشن می‌کند» بی‌بهره‌اند؟ آشکار است که تنها منکران آن کتاب از آن 
کتاب بی‌بهره‌اند. تنها آن گروهند که از رستاخیز تازه آگاهی درست ندارند 
"بقیرعلم" تنها آن گروهند که از طلوع آفتاب هدایت یزدان در این زمان سهم 

و نصیبی نبرده‌اند "ولا هدّی." 
ما من خير الا وهوفی کتاب مبین .* حضرت بهاءاله 
هیچ چیزخوبی نیست که در این کتاب روشن و آشکار نباشد. 


پس "اهل جدال" (من یِجَادلٌ فی اللّ) سه اشکال دارند؛ 


* نه از سرچشمه علم برخوردارند (غیر علم). 
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* نه از نور هدایت بهره‌مندند (ولا هدی). 
تعصب و تصور و خیال اسیر و گرفتا رکه با این همه نادانی و ضعف. در برابر 
ام پروردگار می ایستند و در رد "کتاب منیرش" "کتاب ردّیه" می نویسند! 
در ایه بعد تفگ ر کنید. در این ای پروردگار بما هی موز که "ساعت" فرا 
می رسد » اما مردمان نمی فهمند : 

هل یرون الا الساعَة آن هم بت رهم لا یشخرود. سوره زخرف. آیه 15 

آیا جز این انتظار دارند که "ساعت" ناگهان برآنها وارد شود و آنها نفهمند؟ 
"ساعت" هنگام انجام وعدهٌ قیامت است. چطور ممکن است ساعت 
قيامت فرا رسد مردگان از گورستان‌ها برخیزند» اما مردمان نفهمند؟ چنین 
رستاخیزی عالم را منقلب نماید. برحاستن مردگان از هزارها شهر و روستا در 
سراسر دنبا از هر رویداد دیگر که تا کنون در عالم رخ داده » چشم گیرتر و 
شایسته است امکان رستاخیز جسمانی را با میزان عقل نیز بسنجیم. اگر 
تعداد مردگان را از اغاز افرینش تاکنون صد برابر زندگان به‌شمار اوریم. با 
برعاستن انها از قبره جمعیت زمین صد مرتبه افزایش می‌یابد. مثلا يك شهر 
۲ ملیونی به ۱۲۰۰ ملیون می‌رسد. آیا کره زمین گنجایش چنین افزایشی 
را خواهد داشت؟ باید | گاه باشیم که چه بسا خانه‌ها و خبابان‌های امرو زکه 
در گذشته گورستان بوده‌اند. بسیاری از مردگان پیشین باید از لابلای خانه‌ها 
و خیابان‌های امروز برخیزند. و چه بسا چشم‌ها و مغزها و قلب‌ها و 
استخوان‌ها که دارای چند صاحبند و در هنگام رستاخیز باید با یکدیگر 
به‌رقابت پردازند. زیرا اتم‌ها پیوسته در سیر و جنبش‌اند و در هر عصری 
صاحبان تازه‌ای دارند! 
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بی‌خبر ماندن مردمان از تحمّق رستاخیز "وهم لا یشعرون" در صورتی 
پيش‌بيني "متشابه" قران نیز مانند پیش‌بینی‌های دیگر آن کتاب مجید با 
ظهور ائين بهائی تحقق یافته. زیرا این ائين از اغاز ظهورش تا کنون در 
زندگانی ملیون‌ها نفر در سراسر جهان رستاخیزی اسمانی بر پا کرده. با این 
حال بیشتر ساکنان عالم از اين واقعة بزرگ بی‌خبرند و نمی‌دانند "وهم لا 
یشعرون" که در این روزگار بجای يك رستاخین دو رستاخیز بزرگ بر پا گشته: 
با ابا وس رات له وا خی گرا یی رت رها 


احدی او را نشناخته» و اوکل را شناخته." حضرت باب 
"روز خدا" مثل "دزد در شب" خواهد آمد. رساله دوم پطرس. فصل ۰۳ آیه ۱۰ 


من می‌دانم که ظاهراً (عضو] کلیسائی فعال و زنده هستی. اما در حقیقت 

مرده‌ای! پس بیدار شو و به‌خود بیا و نگذار آنچه باقی مانده. از بین برود. چون 

آنهم در شرف نابودی است. زیرا رفتارت در نظر خدا پر از عیب و نقص است. 

به‌سوی آن پیامی که ابتدا شنیدی و ایمان آوردی. باز گرد و به‌آن پای‌بند باش. 

نزد من باز گرد. وگرنه مانند دزد خواهم آمد...۲ 

حضرت مسیح (مکاشفات یوحنا؛ فصل ۰۳ آیات ۱-۳) 

انا جددناالعالم من نفحات الوحی واظهرنا ربیع المعانی والقوم اکثرهم 

لایفقهون .۸ حضرت بهاءاله 

ما عالم را به‌نفحات وحی تجدید نمودیم و بهار معانی را ظاهر ساختیم» ولی آکثر 

مردمان از این رویداد آگاه نیستند. 

اکثری به‌مثابه اطفال به‌طین [گلٍ] اوهام مشغول و از نور ایام غافل.* حضرت بهاءال 
آیاتی که با معنای ظاهری رستاخیز: یعنی برخاستن و انسان شدن 
استخوان‌های پوسیده و اتم‌های متفرق از قبرستان‌های قدیم جهان؛ مغایرت 
دارند بسبارند: 





اش رن 1 


وآنذرهم یوم الحسرة اذ قضي الامروهم في غفلة وهم لا یژمنون. ‏ سوره مریم آیه ۳۹ 
انها را از روبرو شدن با "روز حسرت" بیم و احطار ده. ان روزی است که "امر" 
پروردگار می‌اید» اما مردمان (در انجام وظیفه) غفلت می‌ورزند و (به‌موعود) ایمان 
نمی اورند . 

قو یه پشن شترا اسان امعماق تشر کت فان بهان استا: 


رهم" "به‌آنها بیم و اخطار ده." بیم و احطار برای چه؟ بیم و احطار 
در موردی لازم است که واقعة مهمی در کار باشد که بسیاری از مردمان 
متوجّه انجامش نشوند و آنرا از دست بدهند. 

» یوم الحْسرةٌ" "آن روز حسرت است." دریغ و حسرت برای چه؟ برای 
اينکه واقعدٌ مورد نظر تحمّق می‌یابد» امّا بسیاری از مردمان غفلت 
می‌ورزند و مسولیت خود را نادیده می‌گیرند. 
بدیهی است اگر موعود زمان را نپذیریم» روح ما در هر دو جهان از این 
"حسرت" در این عالم انطور که باید بر ما روشن نیست. هنگامی 
"حسرت" درونی روح ما بر ما اشکار شود که پرد اسرار برکنار رود و روح 


زود است مشاهده نمایند آنچه را که حال منکرند. ۲ حضرت بهاءاله 


"قّضي ام" "امر پروردگار به‌اجرا می‌رسد." واژه‌های "قضی" و "امر" هر 
دو در اشاره به‌ظهور "خبر بزرگ" و "ذکر خدا" چندین بار در قران بکار 
رفته‌اند. به‌اين چند نمونه از قران مجید و آثار حضرت باب توجه کنید: 
فصو نی ياتي له بمره. رت 6 
صب رکنید تا امر و آثین یزدان بياید. 
اه جاء بالحق و اقضی الّه امره کیف شاء ۱۱ حضرت باب 


زسانید. 
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آتی أمر له فلا تستعجلوه. ره تخل 121 
امرو آئین پروردگار (به موقع) می‌آید. در آمدنش شتاب نکنید. 
قد قضی الامر و کان الحکم فی ام الکتاب مقضیا. ۷۷ حضرت باب 


"امر" واقع شد و حکمی که در سرچشمه کتاب‌هاست (قرآن) به‌اجرا رسید. 

۰ "وهم في غفلة" "مردمان غرق در غفلت‌اند." آکر وتا نیودت ظاهری 
باشد و مردگان از قبرها برخیزند. قصور و غفلت معنایی ندارد. در آن 
حالت مردمان گرفتار چنان وحشتی خواهند شد که زبان از بیانش عاجز 
است. غفلت و نا گاهی از جانب مردمان در صورتی امکان‌پذیر است 
که شکوه و عظمت یزدان در پیکر يك انسان مظلوم پنهان باشد. 


* "وهم لا یژمنون 


۱۱ ۲ 


مردمان ایمان نمی آورند." 

به‌بینید پروردگار مهربان چطور واضح و عیان کلید "معمای بزرگ قران" را با 
دو کلیه ٩"‏ ون" ذر این ای به‌دست ما می‌دهد. چرا مردمان ایمان 
ی اوزن03 برای اينکه رستاخیز معنوی برپا گشته و "خبر بزرزگ" اعلان شده» 
اما مردمان چنان سرگرم دنیا و اسیر تعصبات و توهمات هزار ساله‌اند که از 
1 "رستاخیز معنوی" و ان 0 بی خبر مانده‌اند. خفتگان باید 
زودتر از بستر غفلت بر نخاسته‌اند. اما بنابرحکم و حکمت یزدان تا بیدار 
نشوند از لزوم افسوس خوردن بر حال خود. و حقیقت افسوس خوردن 
موعود یزدان برحال آنان» بی‌خبر مانند. اگر پروردگار مردگان را از قبرستان‌ها 
بیرون آورد و زندگانی تازه به‌آنها بخشد چطور ممکن است آن بیدار 
شدگان» پس از ابراز چنین قدرت و ابهّت و عظمتی از افریدگار جهان سر 
بندگی در برابرش بر زمین ننهند» تاج زندگانی جاودانی را نخواهند» و 
ارمغان ایمان را که بزرگ‌ترین هدية یزدان به‌انسان است از روی دل و جان 
نپذیرند؟ "ایمان نیاوردن" (( یزمنون) چه رابطه‌ای با رستاخیز ظاهری دارد؟ 





بمب هه در قرآن ۹۸ 
فلما جاء البوم واتت الساعة و قضی الامر و استوت انوارالجمال فی قطب الزوال 
اذا قاموا الکل بالنفاق لهذا النور المشرق من شطرالافاق ثم احتجبوا بحجبات 
کفر غیظا. ۲۳ حضرت بهاء له 
هنگامی که "روز" موعود و "ساعت" مقرر فرا رسید و "امر" یزدان اجرا شد و پرتو 
شکوه و زیبایی پروردگار در نهایت تللالژ بتابید» مردمان از روی نفاق؛ در برابر این 
نوری که از افاق جهان طالع و درحشان است برخاستند. و با پردةٌ کفر روح خود را 
از نورش باز داشتند. 
آیات بعد نشان می‌دهند که در هنگام انجام وعده خداء پرده‌های اوهام 
چنان ینانی مسلمانان را بپوشاند و تصورات خام چنان بر روح آنها غالب 
شود که ب بیشتر آنها از مشاهدة عظمت و قدرت موعود خود عاجز مانند. 
غفلت آنها به حذی می‌رسد که گروهی از آنها بجای اظهار بندگی در برابر 
شکوه و عظمت آن برگزيدة یزدان با او به‌مخالفت بر می‌خیزند تا مانع 
اشاغه انشتن شون اما از این کار غاجز عراهند:بود: 
یقولون متی ها الوعد ان کم صادقین...بل تاتیهم بَعَة فتبهتهم فلا یسیَطیعون 
رده ولا هم ینظرون. سوره انبیاء: آیات ۳۸ و ۶۰ 
می‌گویند اگر راست می‌گویید» هنگام انجام این "وعده" کی است ؟ . .. ناگهان بر 
انها وارد شود و انها را گیج کند. مردمان؛ مانم ظهور و اشاعة آن نتوانند شد و 
مهلتی هم به‌انها داده نشود. 
به‌بینید یزدان مهربان چطور روشن و آشکار در این آیه بما می‌آموزد که 
مردمان : 
قلا َستَطیعون ردها. 
استطاعت و قدرت رد کردن یا جلوگیری از انجام "وعده" را ندارند. 
اگر این "وعده" مرتبط به‌جهان دیگر باشد» آیا ممکن است که مردمان در 
برابر خالق خود بایستند و بکوشند که او را از انجام مقصود باز دارند؟ آیا 
مردگان از خالك برخاسته چنین جرأتی را خواهند داشت؟ تنها "مردگان 
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معنوی" که روح خود را در اعماق تاریکی تعصب و ادانی و غفلت دفن 
می‌کنند» جرأت ابراز چنین جسارتی را داشته و دارند. چنین مردمانی در هر 
عصر و زمانی کوشیده‌اند که نور یزدان را از تابش و درخشش باز دارند. در 
عصر جاهلیت» این غافلان با پیامبر اسلام به جنگ و مبارزه پرداختند و 
به‌خیال خام خود پنداشتند که می‌توانند آن فرستادهُ خدا را از انجام اراده 
یزدان باز دارند. با ظهور هر پیامبری از اغاز عالم تا کنون این داستان 
غم انگیز بارها تکرار شده. زمان ما نیز استثنا نیست. 

جملهٌ اخر ایه نیز مقاومتِ "مردگان معنوی" را در برابر دعوت موعود تازه 


یزدان به روشنی 0 می‌کند . زیرا می فرماید : 


و هم ینظرون. 


فرصتی به‌آنها (مخالفان وعده) داده نخواهد شد. 
بعد از ایه پیش می فرمایند : 


ولد استهزی برسل من قباك فحاق لین سخروا منهم ما کانوا به یستهزژون... 
بل هم عن ذکرربهم معرضوت. سوره انبیای آیات 1۱-4۲ 
تیش از نو وسولان. دیگر ثبر اشتهزاء شذنتد اما استهزاء: آنها کریبانگیر خودشان 
شد...آنان [مردم عصرما] نیز از "ذکر پروردگارشان" روگردانند. 


در این آیات نیز تفگ کنید: 


مد ما وقعآمشم بهسوینه تبون أق هوفل اي وَرّي اه لح وا آنم 
بمعجزین. .لا لد ود اه حق ولکن رهم لا لو 

سوره یونس. آیات ۵۵ ,۵۳ ,۵۱ 
آیا پس از اینکه "واقعه" (وعده) تحقّق یافت. به‌آن ایمان می‌آورید؟ (ايا پس از 
اجرای وعده خدا» مردمان موّمن می‌شوند؟)...انها می‌پرسند: ایا او (موعود) حق 
است؟ بگو! آری! سوگند به‌پروردگارم او حق است. و شما نتوانید مانع او شوید 
یبال ۵ ود کاد تفت ۴ له تفت ات اما تفع مردمان راز 
تحمّق وعده خدا) بی‌خبرند. 





بعگلی بهاء له در قران ۰ ۰ 
آیات پیش این حقایق را بما می‌آموزند: 
۰ وعدهة "واقعه‌ای" در کار است که انجامش در دست حد است . رآئم 
ذا ما وقع . آیا پس از اينکه "واقعه" به‌انجام رسید...؟) 
۰ وظفةً مرجم پذیرفتن وعده و ایمان آوردن به ان "واقعه" اهنت (آمنتم 
به. به آن واقعه ایمان می آورید؟) 
۰ مردم درباره موعودی که فرستاده حدا و محری وعدهة خداست» شاک 
دارند. (ویستنبُونك احخق. آنها می پرسند : آیا اوحق است؟) 
* برای اطمینان مردمان به‌حکم یزدان؛ پیامبر اسلام با تأکید سوگند 
۳ 


می‌خورند که او "حتّ" است؛ یعنی از جانب خداست. (قل اي وّربي 


ان لَحق. بکو! آری» سوگند به‌پروردگاره! البته اوحق است.) 


* عله‌ای می‌کوشند جلوی موعود را بگیرند. اما عاجز خواهند بود وما 
نم بمعجزین. و شما عاجزید که جلوی او را بگیرید.) 
* در پایان گفتار پروردگار بار دیگر انجام وعده را تأیید می‌فرماید ٩‏ 
ود له خق. يقین کنید که وعد پروردگار حتق است.) 
وسپس آن خالق دانا بما خبر می‌دهد که بیشتر مردمان معنای این 
"وعده" را نمی فهمند و از انجامش بی‌خبر می‌مانند. (ولکن رهم 
لا یعلَمَونٌ. اما بیشتر مردمان بی‌خبر می‌مانند.) 
اگر هیچ ایة دیگری در قرآن نبود» همین چند واژه کافی بود که اسرار 
"معمای بزرزگ قران" را از عرصه خفا به‌عرصه ظهور آورد. اين آیات 
به‌روشنی نشان می‌دهند که هنگام روپرو شدن با آن "واقعه" مردمان آزادی 


خود را از دست نمی‌دهند. آنها می‌توانند آن "واقعه" را به‌بینند و حقیقت 
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آن را انکارکنند. آزادی مردمان به حذی است که گروهی از آنها می‌کوشند 
جلوی موعود خدا را بگیرند. 


بکی. از اسرارترکت فران استعمال صمیر او "او در مارد اس که 
صحبت از واقعه یا وعده است. نه ظهور شخص خاصی . استعمال واژه "او" 
در ایه پیش نشان می‌ دهد که انجام "وعده" مرتبط به امن ۵ ی 
والاً چرا صحبت از حق بودن "او" شده (أحق هُو... حَق. آیا اوحق است؟ 
به‌یقین اوحق است). 

بسیاری از مردمان» امنیت را ون تفت( می جویند . اما را پیش » یرل 
این تصور را به‌اثبات می‌رسانند. زیرا می‌فرمایند: بیشتر مردم نمی‌فهمند 
(اکترهم لا لمون). 


چند آیه بعد می‌فرمایند : 


وما ظن این یرون علی اه کلب یرم امن له و قضل علّی لاس 
وک آکترهم ٩‏ یشکرود. سوره یونس. آیه ٩۰‏ 
مردمانی که در روز قيامت به‌خدا تهمت می‌زنند. چه گمان می‌کنند؟ فضل 
پروردگار به‌بندگان بسیار است. اما اکثر انها قدرشناس نیستند. 


اوست. آگرپیامبرش را دروغ انگاریم انگار به خدا تهمت دروغ بسته‌ایم . 


سپس می فرمایند : 


۶ 4 985 ام ره هر ره و رم فا مر ور مر گر ار تمرف ۵ ار و هرق رم و و 
لا نویه اه ٩‏ َو علنهم ولا هم یخزئون دی آموا راو یود هم 
الشری في الحَياة انیا قفي الاخرة لا تبدیل لکلمات ال لك هر اور لعظیم. 

سوره یونس. آیات ۱۲-۶ 
پس به‌یقین بدانید که برای "دوستان دا" نه ترسی است و نه غمی. آنها کسانی 
هستند که (به‌آئین نوین) ایمان می‌آورند و از مردم پرهیزکارند. برای آنها هم در 





بعگی بهاء له در قران ۲« 
زندگانی این دنیا و هم در دار آحرت خبری مسرت‌بخش است. سخن خدا 
تبدیل‌پذیر نیست. آن (شناسائی آئین جدید یزدان) رستگاری بزوگی است. 

آیات پیش دوسوره پونس سخن از اپمان و انکار به‌میان می آورند: ایمان 

به چه کسی ؟ کسی که درباره او در همین سوره ایه ۳ صحت شده: 
أخق هوقل اٍي وربي انه لحق. سوره یونس. آیه ۵۳ 
ایا او حق انتیت (از جانب لاس )۱ او سوگند به‌پروردگارم ! او حق است . 

و ایانت پیش » از سوره پونس » ذکری از "اولیاءاله" یعنی "دوستان خحد|" 

به‌میان آمده. اين اصطلاح اشاره به‌چه کسانی است؟ در بسیاری از آیات؛ 

حضرت بهاءالّه پیروان خود را "احباءاله" "احبای الهی" و "اولیاءالّه" یا 

"دوستان حق" می خوانند : 
الهی الهی لک الحمد بما فتحت علی وجوه آولیانک آبواب الحکمة و العرفان 
و هدیتهم الی صراطک و نورت قلوبهم بنور معرفتک و عرفتهم ما بقربهم الی 
ساحة قاب؟ ۱۹ حضرت بهاء له 
ای پروردگار! ای پروردگار! شک اش از اینکه درهای حکمت و عرفان را به‌روی 
دوستانت گشودی. راه خود را به‌آنها نمودی» دل‌های آنها را به نور شناسائی خود 
روشن ساختی» و به‌انها اموحتی که چطور به استان مقدس تو تقرب جویند. 
ای دوستان حقّ! ...کل با یکدیگر متحد شوید و بطراز اخلاق حسنه ممدوحه 
مزین گردید...امیدواريم که در کمال الفت و محبت و دوستی با یکدیگر رفتار 
نمائید. به‌شأنی که از اتحاد شماء علم توحید مرتفع شود و رایت شرک منهدم 
گردد.*۱ حضرت بهاء له 
باید احبّای الهی به‌لحاظ محبت در خلت نظر نمایند و به‌نصایح مشفقانه و 
اعمال طیبه کل را به‌افتق هدایت کشانند."۲ حضرت بهاء ال 


واژه "دوستان" گاهی در خطاب به‌جویندگان حقبقت نیز بکار رفته: 
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ای دوستان یزدان! آواز یکتا خداوند بی‌نیاز را به‌گوش جان بشنوید تا شما را از 
بند گرفتاری‌ها و تیرگی تاریکی‌ها آزاد فرماید و به‌روشنائی پاینده رساند. 

حضرت بهاءاله 

آیاتی که به‌مقاومت مردمان در برابر موعود اشاره می‌کنند بسیارند» از جمله 

این ایات: 
ب بواز - ین ِ ۳ لین ت کب به کل مُعتّد یم 1 لذا 
انهم 0 ربهم ومد ون ۳ ۳ الم ثم یال هَذا "۱ 
به 4 تبون راز هي نمیم. سوره مطففین. آیات ۱۰-۱۷ و ۲۲ 
رن در آن روز به‌مردمان دروغ پردازکسانی که "روز (ظهور ) دین" را دروغ 
می‌شمرند. تنها مردمان گناهکار که از حدود اگاهی خود قدم بیرون می‌نهند» 
به‌اين دروغ می‌گروند. اين افراد هنگامی که آیات ما را می‌شنوند» می‌گوبند: 
"اینها افسانه‌های قدیمند." البتّه چنین نیست! (علت انکار آنها) آلودگی دل‌ها و 
رفتارٍ ناپسند آنهاست. به‌يقین در آن روز این مردمان از دیدار پروردگارشان بی‌بهره 
می‌مانند» و به‌حاطر این محرومیت. گرفتار دوزخ می‌شوند. آنگاه به‌آنها گفته 
خواهد شد: این مجازات از این جهت شما را فرا گرفته که وعده‌های خدا را دروغ 
شمردید و انکار کردید.. .اما جای مردم نیکوکار (که حقیقت را انکار نکردند) 
بهشت برین است . 


آیات پیش با ظهور آئین بهائی همه به تحمَق رسیده‌اند: 


م2 ور 


یل بومند لمکذیین این ییون یوم الدّین. سوره مطففین. آیات ۱۰-۱۱ 
وای بر کسانی که در آن روز به‌دروغ بگروند! آنها مردمانی هستند که روز (ظهور) 
دین را دروغ می‌شمرند. " 

هائیان می‌گویند: "روز" هزارساله آئین پیشین پایان یافته و "روز دین" تازه‌ای 

آغاز شده. اما بسیاری از مسلمین به‌خاطر لقب "خاتم لین" در پاسخ 





وب هه در قرآن ٩‏ 
می‌گویند: "روز دین" با ظهور اسلام خاتمه یافت و دیگر هرگز تجدید نشود. 
اشاره به‌چنین مردمانی است که یزدان در سوره‌ای دیگر می فرماید: 

فویل آذین کفروا من مهد یوم عظیم. سوره مریم . آیه ۳۷ 

وای بر کسانی که ظهور "روز بزرگ" را انکا رکنند! 
این ایه نیز شهادت می‌دهد که در اين روز مبارک پروردگار ما را به‌ظهور 
دین تازه‌ای مفتخر می سازد: 

بومئذ یوفیهم ال دیتهم لح نز از 

در آن روز پروردگار دین راستین آنها را بهآنها هرن ده 
چرا کسانی که آمدن "روز دین" را منکرند "دروغگو" نامیده شده‌اند؟ برای 
اينکه آیات قران از ابتدا تا انتها به‌آمدن آئين تازه از جانب یزدان شهادت 
می‌دهند. چطور ممکن است کسی قران را بپذیرد» امّا شهادت آن کتاب را 
که مخالف میل و خیال اوست نادیده انگارد؟ 


در اشاره به‌اين مردمان می فرمایند : 


اذا تتلی علیه علیه آیاتتا قال سَاطیر وین سوره مطففین» آیه ۱۳ 
این افراد کسانی هستند که وقتی ایات ما را می‌شنوند» می‌گویند: اینها افسانه‌های 


در ظهور بعد [ظهور حضرت بهاءال]. صادقین از دون صادقین به‌اجابت 

[پذیرفتن موعود] ممتاز می‌گردند. ۲ حضرت باب 
برخاستن مردگان از گورستان‌های جهان» رویدادی است چنان وحشت‌زا که 
رسم بی‌ایمانی و انکار را از جهان براندازد. انکار آیات پروردگار و افسانه 
شمردن آنها؛ تنها از جانب "مردگان معنوی" امکان‌پذیر است. 


این آیات نیز انکار مردمان را تأیید می‌کنند: 
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یوم یلاع ای شیء نکر" سورهقمر آه ٩‏ 
(آن) روزی است که دعوت کننده (موعود)» مردم را به چیزی بخواند که آنها انکار 
کنند ریا بد پندارند). 

آیه بعد نشان می‌دهد که در روز "حساب" مردمان گفتار پیامبر یزدان را 

می‌شنوند و مسخره رن کهز 
افترت للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما یاتبهم من ذکررمن ربهم محدث 
الا استمعوه وهم بلعبون. سوره انیب آیات ۱-۲ 
زمان "حساب پس دادن" مردمان نزديك شده. امّا آنها غرق در غفلتند و از آن 
روگردان. "ذکر" (پیامبر) تازه‌ای از جانب پروردگار نمی‌آید» مگر آنکه گفتارش را 

بار دیگر خویست بپرسیم: اگر "حساب پس دادن" همراه با برحاستن 
مردکان از قبر بود» مردمان چطور جرات و قدرت تحقیر و تمسخر موعود را 
می‌داشتند؟ هنگام "حساب پس دادن" مردمان را ترس فرا می‌گیرد» زیر 

نگران سرنوشت جاودانی خود هستند. در آن حالت» غفلت و انعاو و 

تمسخر برای چه؟ 

کلمة "دک نید با طهور حضرت بابسا رکار است. زیرا ایشان "دکر" تاژه‌اق 


بودند از جانب پروردگار: 


یا اهل الارض! من اطاع ذکرالّه وکتابه فقد اطاع له ۱٩۰۰‏ حضرت باب 
ای ساکنان زمین! هرکس از "ذکر خدا" و کتابش پیروی کند. از پروردگار پیروی 
نموده. . 


همانطور که دیدیم؛ قران مجید بارها از ظهور موعود عصر ما با اصطلاح 
"ملاقات با خدا" یاد می‌کند. آیه بعد» شامل سه مطلب است: 


ف‌ معانی دیگر نکر چیزی که مردم مثل آنرا ندیده اند » چیزی که از آن وحشت دارند. بسباری از 
مردمان از پذیرش آئین تازه وحشت دارند. بنابر کتاب مقلس "انگار شیر دیده‌اند." 








بمگلی بهاء له در قران ۰ 


وعده ملاقات با خدا 


۰ انکار آن وعده از جانب مردمان 

* آمدن ساعت" که هنگام ظهور وعده است: 

سر الذین دبا بلقاء اه خی اذا جاهنهم الساَة بِع.. سوره اعام آیه ۳۱ 

مردم زیانکار کسانی بودند که "وعدهٌ ملاقات" با خدا را انکار کردند؛ تا اینکه 

ساعت ظهور وعده ناگهان فرا رسید. 
پیداست که وعدة "ملاقات با خدا" و آمدن "ساعت" با هم مرتبطند. و 
دو موعود عصر ما صدها بار شهادت داده‌اند که "ساعت" فرا رسیده» 
"قیامت" برپا شده» و فرشتگان با میزان یزدان به‌سنجش اعمال مردمان 
مشغولند. 


قد اتت الساعة و نفخ فی الصور والمیزان ینادی انا الممیز العلیم ابین واظهر امام 
وجه العالم اعمال الامم و انا الشاهد الخبیر لم یبق من ذرة الا وقد اظهرتها و انا 
العادل المستقیم قد جعلتنی مستوباً ید العدل فی ایام ال رب العالمین. ۲۰ 

حضرت بهاء له 
"ساعت" آمد و در شیپور دمیده شد و "میزان" ندا می‌کند: "منم تمی زگذارندة آگاه. 
رفتار مردمان را در انظار عالمیان آشکار نمایم . منم شاهد بینا. ذره‌ای نیست که 
نمودارش نسازم. منم عادل و رهرو راه راست. مرا دست عدالت» در روز پروردگار 
عالمیان ب رکرسی جهان مستقر ساخته." 


واّذی ظهر انه لمظهر القيمة و مبعث السَاعه...به انار افتق العالم و ظهر الاسم 
الاعظم .۲ حضرت بهاء له 
کیک هه لاه لیامت تداع سا 
به‌ظهورش افق عالم روشن گشته و اسم بزرگ پروردگار آشکار شده. 


امروز روز جزاست و روز عطا." حضرت بهاءاله 
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یکی از اصطلاحات مهمی که در قران در اشاره به عصر ماأ بکار رفته "یوم 
الدین " یعنی "روز دین" است. معنای "دین" در تازی و پارسی یکی شنت 
متشابه : 


محکم: روزی که خداوند آئين تازه‌ای به‌مردمان می بخشد. 
متشابه: روز جزا یا قضاوت که همان روز قبامت است. 
ان ایه بهر دو معناي دین اشاره مین کنك! 

۱۳۹ وف 8 ور اه که ام که ام رو 
|نما توعدون لصَادق وان الدینَ لواقع...انکم لفي فول مختلف...یسالون آيان یوم 
لین یرم هم علی اروت ذفا فنتکم هذا اي کم به تَستخجلون ان 
المتقین فی جَنات وعیون. سوره ذاریات. آیات ۵-۲۵ 
به‌یقین آنچه به‌شما وعده داده شده درست است. وعده آمدن "دین " و 
خواهد یافت...شما در این‌باره اختلاف نظر دارید...می‌پرسند: "روز دین چه 
بچشید بلاي (عذاب) خود را. این همان چیزی است که برای فرا رسیدن آن 
شتاب داشتید. جای مردم پارسا در بهشت میان چشمه سارهاست. 


آیات پیش : 

» در ابتدا از ظهور آئین تازه خبرمی دهند. این معنا روشن است. 

سپس این آیات بما می آموزند که موّمنان در این باره اختلاف نظر 
دارند. این پیش بینی نیز تحمَق يافته. آکثر مسلمین برخلاف اعتقاد 
بهائیان» به‌تجدید دین باور ندارند. 

* پس از اين مقذمه» اصطلاح "روز دین" به میان می آید. در وصف این 
روز دو رمزبکار رفته:  ..‏ 
* روزسختی که درآن مردمان آزمایش می‌شوند. 
* روزی که مردمان در فرا رسیدن آن شتاب دارند. 





ثٍِِِ۳ بهاءلله در قران 1.۸ 
این دو نشانه سبت به ظهور این بهائی چندین بار در قران تکرار شده و در 
فصل‌های پیش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. قيامت جسمانی با آزمایش 
سارکار تست ارمایش در ضوری امکان دازی که مردمان براننه بهارادی 
سرنوشت خود را برگزینند. زمان قیام موعود روزی است که مردمان در بوته 
آزمایش قرار می‌گیرند تا پاکی و لیاقت يا ناپاکی و عدم لیاقت خود را نشان 
دهند . سختی ان روز از این جهت هر مردمان با تصمیم مهمی روبرو 
هی ولا ینت یه اکن سفای کار اساتی تست 
یکی از احادیث» معنای "روز دین" را آنطور که در این کتاب آمده تأیید 
می‌کند. از امام محمد باقر معنای اين آیه را پرسیدند: 

وکا نکب بیوم لین حتی آتان الیفین. سوره مد آیات 65-6۷ 

ما روز دین را انکارکردیم تا به‌یفین رسیدیم . 
در جواب فرمودند: "ایامالقائم. رت یعنی ین 1 مربوط به روزهای قانم است . 
بسیاری از مسلمانان منکر طلوع روزی تازه و ظهور پیامبری تازه‌اند. اما پس 
ازاگاهی از بشارات قرآن به‌ظهور دو پیامبر بزرگ. از عرصه انکار و شک و 
گمان؛ به‌وادی یقین و اطمینان می‌رسند. 


فوزب السماء ولْرض | اه لَحَق مَْل ما آنکم َنطقَون. سوره ذاریات آیه ۲۳ 
به‌پروزدگار اسمان او زمین, شوکند که او بعق استه هماتطور که گفتار تخود را 
می‌شنوید (گفتار او را نیز خواهید شنید). (همانطور که درباره گفتار خود شک 
تم کننده درباره او ثیز شک نکنید.) 


این ایات نیز از "روز دین" خبر می دهند: 
این یدقن یوم الدّین. .لك لیم اي کانوا وعدُونٌ. 


سوره معارج» آیات ۲٩‏ و 6 
کسانی که به "روز دین" اعتقاد دارند...آن روز موعود است. 





1 4۰ فصل ۰ ۲ بات قران دربارة اقیایشت ۷ اش( 3 
او یا ولا ها یوم این هذا یوم افص الدي کم به لبود 
1 سوره صافات. آیات ۲۰-۲۱ 
آنها می‌گویند: وای برما! اين "روز دین" است! اين "روز جدا شدن" است» روزی 
که آنرا انکار میکردید. 
سم ۴ ۳ 2 و 2 سم حصم 
٩‏ کروهی از مردمان به‌روز دین اعتقاد دارند» (یصدقَونْ)» کروهی دیکر 
- و ام را فص : : 1 
انرا دروغ می‌شمرند (تکذبون). چه روزی را مسلمین دروغ می‌شمرند؟ 
نها قيامت جسمانی را می‌پذیرند. بسیاری از آنها قیامتی را که با 
* ظهور موعود وسیله جدا شدن مردمان می‌شود: مومنین در یک سو 
1 را و 2۶ و 
منکرین درسوی دیگر (یوم الفصل). 
سلطان علی اعلی [خداوند] از برای خود میزان و محکی قرار فرموده تا معلوم 
شود که کدام نفس به‌معرفت حقّ فائز شده و که محروم مانده. و آن یومی که اين 
محک الهی ظاهر شود. آن یوم را "یوم‌الفصل" می‌نامند. زیرا که صادق از 
کاذب و محب از مغل تفصیل داده می‌شود.*۲ حضرت بهاءاله 
اصطلاح "روز جدائی " مانند "روز دین" به‌معناي جدا شدن مردمان در روز 
اد رم ال کَان میقائّ. و 
روز جدائی هنگامی است معین. 
یوم نفخ في الصور. سوره نبا آیه ۱۸ 
روزی که در صور دمیده می‌شود. 
وکُذبوا بآیانتا کذاب سوره نب آیه ۲۸ 


آیات ما را انکار نمودند. 


یوم یقوم الروح والْملانکة صفا. سوره نبا آیه ۳۸ 





یی بهاءاله در قران ۱۰ 


روزی که "روح" بر می‌خیزد همراه با صف‌هاي فرشتگان. 


مرا موف ده مه ی هم ره 

ذلك الیوم الق فمن شاء اتحذ الی ربه مابا. سوره نبا آیه ۳۹ 
ان روز "روز حق" است (براستی خواهد آمد). پس ه رکس می‌خواهد راه بازگشتی 
به‌سوی پروردگارش بجوید. 


آیات پیش به‌چند نکته اشاره می‌کنند: 


* در روز موعود شیپور نواخته می‌شود. "نواختن شیپور" اصطلاحی 
است که چندین بار در قران در اشاره به ظهور موعود بکار رفته. اين 
اصطلاح در فصل آیات متشابهات بحث شده. 

» بار دیگر این آیات صحبت از انکار می‌کنند. همانطوری که بارها 
به‌قیامتی است که با ظهور قائم برپا می‌شود. 

۰ ظهور "روح" وفرشتگان اشاره به -< حعت حضصرت جع یعنی "روح ال" 
است. خبر آمدن "روح" با فرشتگان عیناً در انجیل به‌مسیحیان داده 
شده . 

۰ در آن روز مردمان آزادند که به‌اراده خود (فمن شاء) دعوت موعود 
یزدان را بپذیرند یا نادیده گیرند. 


این ایه نیز به "روز جداتی" و "روز جمع شدن" هر دو اشاره می‌کند: 
ان یوم 1 لفصا میقانهم ۹ جمعین. سوره دخان. آیه 6۰ 
روز جدائی یقیناً زمان معیّن شده آنهاست. که (در آن روز) گرد هم جمع می‌شوند. 
(ظر کین به گروه حود می پبوندد .) 


همانطور که دیدیم "روز دین" همان "روز جدائی" است. این آیه نیز اين 
معنا را بما می‌آموزد: 
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الوا یا ویلا هذا یوم الدّین هَذا یوم الفَصل الذي کُنّم به تب 
ً سوره صافات. آیات ۲۰-۲۱ 
آنها می‌گویند: وای برما! اين "روز دین" است. اين "روز جدائی" است. روزی 
که آنرا انکار میکردید. 
روز موعود» هم "روز جدائی" است و هم "روز اجتماع ." مردمان به‌دو کروه 
4 تن و مومنین تقسیم شده» هر یک از انان به‌گروه خود می‌پبوندد و 
عضوی از جمع آنها می‌شود. 
هذا یوم الفصل الاکبر و هذا یوم الجمع .۲۶ حضرت بهاءاله 
این روز "جداتی ۳ و این روز "جمع شدن۲ است. 
یوم الطلاق. . .یوم فصل است. یوم التلاقی یومی است که احزاب مختلفه در 
یک مقام جمع می‌شوند و به‌یک معين [سرچشمه] توجه می‌نمایند. ۲۳ 


حضرت بهاءالله 
لح رب فه ققْفي اجه وق في اس ۰ سوه شور 


"روز جمع شدن" در آن شکی نیست. گروهی در بهشت. گروهی در دوزخ. 
همانطور که ذکر شد. بسیاری از ایات مرتبط به‌قیامت» هم معنای محکم 
دارند و هم متشابه. ایه پیش نیز از ان ایات است. هم ق ات عالم و هم 
در آن عالم مردمان به‌گروه خود می‌پیوندند. بنابر نقشه الهی» متکزین در 
هردوعالم در دوزخ‌اند ومومنین در هردو عالم در بهشت. 


زور جسرسا 
یکی دیگر از القاب روز ظهور موعود» روز حسرت است : 


وآنذرهم یوم الحسرة اذ فضي الامروهم في غفلة وهم لا یُمنون. سوره مریم. آیه ۳۹ 


از رسیدن "روز حسرت" به‌آنها اخحطار ده. آن زمانی است که "امر" به‌اجرا می رسد 
(امرحدا می‌اید) اما مردمان غافلند و ایمان نمی آورند. 





بواب بهاءاله در قران 1۱ 


ٍ پیش چند نشانه بما می دهد: 


۰ كت ِِ #9 1 "ام" یکی از مهم ترین 

* مردمان از رسیدن "روز حسرت" غافلند. غفلت در صورتی ممکن 
است که قبامت معنوی برپا شود نه جسمانی. 

* مردمان از ایمان سربازمی زنند. اين نکته به‌کمال روشنی بما می‌آموزد 
که مسئل مورد نظر ایمان و انکار است. پس از "اجرای امر" چطور 
ممکن است مردمان ایمان نیاورند؟ در قیامت جسمانی مسئله ایمان 
مطرح نیست. در آن زمان مردمان باید به‌نتیجه ایمان یا بی‌ایمانی 


خود برستد . 
روز عذاب 


در اشاره به‌روز موعود. هم در کتاب مقدس مسیحیان و هم در قران واژه 
"عذاب" بکار رفته . ان آیه به عجله مردمان ناشن "روز عذاب" و بی خبری 
انها از امدن آن روز اشاره می‌کند: 

ویسَعجوئك بالْعذاب ولا اج مسمی لجَاءهم العذّاب ولباتنهم بعَة وم ۷ 

یشعرون. سوره عنکبوت. آیه ۵۳ 

در فرا رسیدن "عذاب" عجله دارند. ار وقت معینی نداشت هم‌آکنون آنها را فرا 

می‌گرفت. (عذاب) ناگهان بر آنها خواهد آمد. اما آنها (از وقوع آن) آگاه نخواهند 

بود . 

۱ د ز عذاب و جزاست؛ ز بخشش و عطا. ۱ 
را و 0 رز و ۱۳ و رون نی .7 رژر. 
مجازات است» و۳ روز مکافات. 

امروز روز جزاست و روز عطا.۲۲ حضرت بهاء ال 


امروز روز مجازات و مکافات است .۲۸ حضرت بهاءاله 





۱۳ فصل ۲۰: آیات قرآن دربارة "قیامت" و "ساعت" ۳ 
هزار و میصد سنه يا حق گفتند. و بعد به‌سیوف بغضا شهیدش نمودند. جزا در 
یوم جزا. این بود.*۲ حضرت بهاءاله 


نتایج قيامت ظاهری 


قیامت ظاهری یعنی برخاستن مردگان از قبر با روش و سنت الهی سازگار 
لحظه‌ای کافران را موُمن نماید: 

مت رن هعلق اسَماوات والْرض باْحقٍ ان یَِْهیکمریأت بح جَدید 

ما لك عَلی الله بعزیز: سوره ابراهيم: آیات ۱۹-۲۰ 

نمی‌دانی که پروردگار» اسمان‌ها و زمين را درست و کامل افریده. آگر بخواهد شما 

مردمان را از میان بر داشته» و خلقی جدید می‌آفریند. اين کار برای پروردگار مشکل 
بنابر آیه پیش» در خلقت خدا نقصی نیست. آگر مطابق با علم و حکمت 
بی‌منتهای یزدان بود» جهان را نابود کرده جهانی دیگر می‌ساخت . اما 
چنین کاری با نقشه افرینش سازگار نیست. زیرا نشانه‌ای از نقص نقشه 
امبت.. آیه؛ بعل تب شنت الهن را نشان می دهد: 

یاه 1 هی لاس جمیعا. سوره رعدء آیه ۳۱ 

اگر خدا می‌خحواست» همه مردمان را هدایت می‌کرد. 
آیه پیش,به‌کمال لطافت نقشه آفریننده را اشکار می‌کند. جواب "گر در 
خود 1 داده شده. بدیهی است چنین کاریهدایت جمیع مردمان 
به اجباربا اراده پروردگار سازگار نیست . 


چرا رسول اکرم؛ با وجود قدرت آسمانی و حمایت یزدانی» تحمل آنهمه 
رنج و بلا فرمود؟ ایا آن برگزیده یزدان نمی توانست با يلك کلمه موحب 





بواب بهاءاله در قرآن ۱ 


ایمان مردم پالسرشت و نابزدی دشمنان و ذو رویان شود؟ :در آنار آسمانین 
بهائی نیز این نقشه وحکمت الهی بارها تأیید شده: 


همچه مدان که حقّ عاجز است. قسم به‌اسم اعظم که اگر اراده فرماید ارواح 
جمیع امم را به‌کلمه‌ای اخذ نماید. ۳ حضرت بهاء ال 


روش یزدان همواره چنین بوده و هست که بندگان را آزادی بخشد تا طینت 
و نیت درونی خود را بنمایند. ترس و اجبار آنها را از این کار باز دارد؛ و 
هدیه آزادی و اختیار را از آنها باز ستاند. ایمان ما در صورتی شايستة 
آفرینندة ماست که از روح ما به‌نیروی عشق برخیزد و با روح یزدان بيامیزد. 
اکراه و اجبار را به‌درگاه الهی راهی نیست. حضرت بهاءاله در نامه‌ای 
می‌فرمایند که ایشان از آنچه در قلب بندگان پنهان است آگاهند» و قادرند 
که عالم را به‌کلمه‌ای مسر نمایند. اما آگر چنین اموری ظاهر شود همة 
مردمان خواه ناخواه در برابر آئين یزدان سر تسلیم فرود آورند و ارمغان ایمان 
را بپذیرند. اما چنین اقراری را اعتباری نیست. ۲۱ 
حضرت باب نیز این حقيقت را تأیید می‌فرمایند: 

اّا نحن لو نشاء لهدینا الارض و من علیها علی حرف من الامر اقرب من لمح 

العین جمیعاً ۳ 

اگر بخواهيم به‌يك حرف از امر یزدان؛ در زمانی کوتاه‌تر از چشم بر هم زدن 

جمیع مردم جهان را هدایت کنیم . 
روش و سنت تغییر ناپذیر پروردگار پیوسته چنین بوده و هست که امور را 
به‌یاری "اسباب" به‌عرصٌ ظهور و بروز آورد: 

جمیع امور بهاسباب ظاهر و باهر, ۳ حضرت بهاء ال 
"اسباب" یافتنِ راه راستی کوشش و جویش است» و "وسبلة " ایمان و کسب 
ِِ تور ندز دعا و التماس به‌درگاه یزدان توانا و مهربان. پیامبران 
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هرگز بدون "اسباب" ما را وادار به‌ایمان نکنند. وظیفةٌ آنها گفتن است و راه 
راست را نمودن . وظيفهٌ ما حواستن تن است وبا قلب پالك جستن و یافتن : 


ره في این قد نی ال ین اي فمن یک بالطاغوت وین له فد 

استمسّا بالْعروة وی لا انفصَام ها سوره بقره» آیه ۲۵۲ 

در دین اجباری نیست. فرق حقیقت و گمراهی روشن است. هر کس شیطان 

(گمراه کننده) را منکر شود و به‌خدا ایمان آورد» به‌محکم‌ترین ریسمان‌ها متوسّل 

شدهریسمانی که قابل بریدن نیست. 

وما عینا ۹ ابلاغ المین. سوره یاسین. آیه ۱۷ 

وظیفه‌ای نداریم جز اینکه پیام پروردگار را به‌روشنی ابلاغ کنیم . 

اما لك ابلاغ علیا الحسَاب. وه فان آزد 5 

وظیفه تو ابلاغ پیام پروردگار است. کار ما به حساب مردمان رسیدن. 
یزدان دادگست جلوه و جمال خود را پیوسته از نامحرمان و قدر ناشناسان 
پنهان داشته و می‌دارد. تنها جویندگانی را به‌بارگاهش راه دهد که روان از 
آلودگی‌ها بشویند و به‌التماس و دعا و اظهار بندگی و عجز و نیازه ارمغان 
ایمان را از اسمان بخشش و عنایتش آرزو کنند. تنها خواستاران دیدارش و 
عاشقان بی‌قرارش به‌وصال بی‌مثالش بار یابند. حجاب پرستان و نقاب 
پوشان که از پرتو راستی بیزارند و از ارمغان ایمان دور و برکنار هرگز از آن 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


ای حبیب من! باید جهدی نمود...تا به‌استقامت تمام جان پژمرده را در ره 


محبوب تازه نثار نمائیم و صد هزار عجز و نیاز آریم تا به‌آن فوز فائز شویم. *۲ 
حضرت بهاءالله 





بوگب بهاءالله در قرآن ۹9 
ذلك الکتاب...هُدّی لمتفینَ. سوره بقره آیه ۲ 
آن کتاب...راهنمای پرهیزکاران است. 
پروردگار در "روز داوری" خاضعان را هدایت و راه خود را به‌متواضعان بیاموزد. 
مزامیر داود» فصل ۵ آیه ٩‏ 
یزدان برای "داوری" فیام فرمود تا تمام متواضعان را نجات بخشد. 
مزامیر داود. فصل ۷۳۹ آیه ۹ 
ای تشنگان به‌پیش آیید و آب زندگانی را به‌پذیرید. این هدیه‌ای است به‌طالبان. 
مکاشفات یوحنا» فصل ۲ آیه ۱۷ 
راه هدایت پروردگار محبّت و دوستی است. نه جور و اجبار. این شیوه 
ِ ی 7 بآ 
پروردگار در روزگار پیشین بوده. در آینده نیز چنین خواهد بود.*۲ 
2 ۵ و مه ار ورو ور 8 فص ۵ ار هر مر رور زر ط 
قل یا آیها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتای فانما بهتدي لنفسه ومن 


ضلّ فاما یتضل علیها. سوره یونس آیه ۱۰۸ 


بکو! ای مردمان: این حقیقت از پروردگار شماست. هرکه راه را یافت به‌سود 
اوست» و هرکه گمراه شد به‌زیان او. 


اه ان احستتم احسنتم لانفسکم و ان تکفروا با بالّه و بآیاته لکنّا باه عن الخلق 
والملك علی الحق غن. ۰" حضرت یاب 
به‌خدا سوگند! آگر یکی کنید به‌حود نیکی کرده‌اید. و اگر پروردگار و آیاتش را 
منکرشوید ما با داشتن یزدان؛ ازاين جهان و مردم آن بی نازيم . 

فل الحَقَ من ریکم من شاء فلین ومن شاء قلیکفر. سوره کهف. آیه ۲۹ 


بگو! این حقیقت از پروردگار شماست. هرکه می‌خواهد ایمان آورد و هر که 
نمی‌خواهد منکر شود. 

له اّه ما اراد لکم الا ما بقریکم الیه و یدخلکم فی ملکوت البقا و اّه لهو الغفور 
الرحیم.۷ حضرت بهاء ال 


به حدا سوگند ! تنها خحواست او نزدیکی شما به حدا و ورود شتما به ملکوت 
بقاست . پروردگار بخشنده ومهربان است.. 


۴ , 2۰ 
برجمه از انکلیسی 











شامل دو فصل: 
۱ نقشة پنهان 


۲. آیات " " ۳ "1 به" 


اگر نفسی به‌شرائط ظاهره مذکوره بر حسب ظاهر تمسک نماید. هرگز 
به نور ایمان فائز نشود.۱ حضرت بهاءاله 


و 8 ره 


ان السَاعة ان َکاد آخفیها لتجزی کل نفس ب بما تسعی: سوره طه. آیه ۱۵ 
به‌يقین زمان "ساعت" فرا خواهد رسید. من آنر پنهان می‌دارم تا هر نفسی 
را بنابر کوشش او پاداش دهم. 

هرن ریم في کتاب مکنون لب یمه 3 ۱ هون تتریل من رب 
العالمین. سوره واقعه آیات ۷۷-۸۰ 
قران کریم نوشته‌ایست پنهان از جانب پروردگار جهانیان که کسی جز 
پاک‌دلان آن را لمس نتواند و به‌آن دست نیابد. 





این فصل یکی از اصول روابط یزدان را با انسان روشن می‌کند و به‌اين 
سوال پاسخ می‌دهد: چرا نشانه‌های ظهور پیامبران در قالب رمز و اشاره 
پنهانند؟ 

ملاحظه در کتب قبل نما که اخبار هر نبی بعدی منوط به‌بیان نبی قبل بوده. و 

جمیع به‌تلویحات " خفیّه ذکر فرموده‌اند.۲ حضرت بهاءاله 
بررسی قرآن نشان می‌دهد که پروردگار نشانه‌های ظهور موعود عصر ما را در 
جامه‌ها و پرده‌های گوناگون در نهایت زیبائی و مهارت پنهان داشته. یکی از 
ی 


* تلویح: معنائی را به‌اشاره فهماندن. 





یی بهاء ال در قران ۲۰ 


که اگر ایات الهی را صدها بار بخوانیم» از دردانه‌های معانی و اسرا رکه در 
صدف کلمات پنهانند» نشانه‌ای نمی بینیم . اما با داشتن و بکار بردن " کلید 
رمز" که موعود ما بما عطا فرموده. ناگهان پرده اسرار از چشم ما بر کنار 
می‌رود» و به‌روشنی می‌بینیم که دو "قیامت" و دو "قضاوت" در کار است: 
یکی بخاطر "قیام " موعود و ایستادن ما در برابر ترازوی "قضاوتِ" او در این 
عالم» و دیگری قیام ما در برابر ترازوی "قضاوت" او در آن عالم. با داشتن 
کلید رمز: وجود این دو "قیامت" و این دو "قضاوت" چنان در نظر ما آشکار 
می‌شود که با حیرت بسیار می‌پرسیم : "نشانه‌های قران چقدر روشن و 
واضحاند» چرا این همه علما و عرفا؛ در طی این‌همه قرن‌ها» از دیدن آنها 
عاجز بوده‌اند ؟" 


چشم انسان را در نظر آورید. این عضو بنابر نقشة افرینش هر شکلی را 
درست می‌بیند. با این حال گاهی از انجام این کار عاجز است. طرح زیر 
ابتدا» چشم تنها یکی از آنها را می‌بیند. شما چشم خود را بیازمایید: 


در هريك از این دو تصویر» هم زن 








۳۱ 





رمز پنهان داشتن "قیامت" این جهان در "قيامت" جهان جاودان در شباهت 
حیرت انگیز آنهاست. طراح روزگار با چنان مهارتی نقش این دو "واقعه" را 
در هم آمیخته که بدون توجه آنها را از هم جدا نمی‌بينيم. اما با کمی 
تأمّل و تعمّق آگاه می‌شویم که دو "واقعه" یا دو رستاخیز در کار است: یکی 
در این عالم» دیگری در عالم دیگر. انچه در ان رستاخیز رخ می‌دهد» در 
این نیز رخ می‌دهد. گویی اين‌دو واقعه» اثينة تمام‌نمای یکدیگرند. شباهت 
نقش آنها به‌حذی است که گاهی نمی‌توان آنها را از هم جدا ساخت. 
بعضی از این ایات. بهر دو قیامت مرتبط اند» و هر دو را وصف می‌کنند. 
بکار بردن اصطلاحات مربوط به‌عالم جاودان برای پنهان داشتن "خبر 
بزرگ" عصر ما» یکی از زیباترین هنرهای قرآن و کتاب‌های آسمانی دیگر 
است. يك رمز این هنر یکتا و طرح سحراسا در اين است که نشانه‌ها هم 
پنهان‌اند و هم پیدا. گوپی افتاب در ان واحد هم تابان باشد و هم تاريك. 
تنظیم چنین نقشه‌ای» تنها از دست طراح روزگار ساخته است. این سحری 
ات ور عانت الیو کمال6 و شانه‌ای اشکار ارت و کین 
پروردگار. 

این آفتاب تابان و پنهان طوری آفریده شده که حتّی پس از پرده برداشتن از 
روی آن به‌وسیلةٌ موعود زمان و نشان دادن شکوه و جلوة آن» بسیاری از 
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مردمان باز هم قادر به‌دیدن پرتو زیبا و سحراسای آن نیستند! آیا معجزه‌ای از 


این بزرکتر می‌توان تصور نمود؟ 


آشکارتر از هر آشکاری 
و پنهان‌تر از هرپنهانی " 

فرض کنید شما بخواهید به‌دوستی در دیاری دور خبری بفرستید» بطوری که 
کسی دیگر از ان با خبر نشود. زیرا افشا و انتشار خبر موجب خحطر است. 
برای رسیدن به‌هدف خود چه راهی انتخاب می‌کنید؟ پیش خود می‌گویبد 
کلمات و جملاتی در نامه بکار می‌برم که دوستم معنی آنها را بفهمد. اما 
دیگران که می‌خوانند تصور دیگری کنند. با دقت و توجه» انجام اين کار 
چندان مشکل نیست. حال فرض کنید خبری دارید که باید بارها در کتابی 
تکرا ر کنید و می‌دانید که نوشتة شما را ملیون‌ها نفر در طی بیش از هزار سال 
به کال دق تارها واهند: غراند تیه تهان داشن این عراز آههه 
مردم کنجکاو و متفکٌر در طی این مذت چقدر مشکل است. 

ایا نقشة پروردگار سرانجام به‌انجام رسید؟ ایا خبر آمدن موعود ما که بارها 
در قرآن تکرار شده. از آنهمه مردم کنجکاو و متفگ تا زمان ظهور پنهان 
ماند؟ بررسی افکار علما و عرفای بزرگ اسلام نشان می‌دهد که آنها آنطور 
که باید و شاید از این خبر پنهان آگاهی نيافتند» تا هنگام قیام موعود عصر 
ما فرا رسید» و به‌دست توانای او ناگهان پرده اسرار از روی آن برکنار رفت . 
از عجایب این معجرة بزرگ آنکه بعضی از مردمان هنوز هم از دیدنش 
عاجزند. 

دوست نزديك تر از من به‌من است وین عجب‌ت رکه من از وی دورم 
ماش 


* تحضرت بهاءالش خلذآوند.را این‌طور توصبت فزموده آند, 
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این چه افتابی است که هم تابان و هم پنهان است؟ این چه معجزه‌ای 
می‌کنند» و بعضی دیگر چنان از مهابت اين معجزه به‌ترس می‌افتند و 
امنیت خود را در حطر می‌بینند که بینندگان آن را می‌کشند! 
سبحان الّه يك ندا هم سکر [مستی] آورد و هم هوش عطا نماید. هم فراموشی 
آورد و هم علم کل شیتی* رم فرماید." حضرت بهاءل 
چرا پروردگار در بارةٌ موعود زمان زبان رمز بکار می‌برد؟ در این کار اسرار و 
حکمت‌های بسیار نهفته است. یکی از بزرگ‌ترین هدیه‌های پروردگار بما» 
ارمغان اختیارو آزادی است. هستی ما از این گوهر یکتا افریده شده. انسان 
بودن ما وابسته به‌آن است. روح ما سرشته از آن است. و وجود ما ساخته از 
آن. 
و انه تعالی لو يمسك عباده من فعل و یجبرهم علی فعل آخر لیکون ظلما من 
عنده. ..؟ حضرت بهاء ال 
آگر پروردگار بندگانش را ا زکاری باز دارد و مجبور به‌کاری دیگ رکند» اين ظلمی 
است از جانب او. .. 
یزدان هرگز شب‌پرستان و نقاب پوشان را به اجبار نزديك آفتاب نمی‌برد. در 
این روش و سنّت هرگز تخیبری نبوده و نخواهد بود. 
لعمری لو اخرق الحجاب فی هذا المقام لتطیرنْ الارواح الی ساحة ربث ٩...‏ 
حضرت بهاءالله 
سوگند به‌حدا! اگر پردهٌ اسرار را بر درم» روح‌ها؛ همه به‌استان پروردگارت به‌پرواز 
شخ 
لو یعرف نفسه عباده علی ما هو علیه لینقطعن به کل عن کلشینی و یسکنن فی 
جواره بحیث تجدالملوك بفتخرون بمملوكية انفسهم..." حضرت بهاءاله 


کل شیئی : همه چیز. 








ثٍِِ۳۹ بهاءالّه در قرآن ۳ 


اگر او حودش را آنطور که هست به بندگانش بنماید» آنها هر چه دارند بگذارند و 
به‌سویش بشتابند تا در جوارش ساکن شوند. تا به جائی که پادشاهان به‌بندگی در 
آسفانش افتخار ورزنله, 
برای حفظ ارمغان آزادی» خالق حکیم و دانا "نشانه‌های" موعود خود را در 
واژه‌های "متشابه" پنهان می‌دارد تا تنها تشنگان آب زندگانی به‌سرچشمة 
معانی راه یابند. و عاشقان پرتو دانایی به‌آفتاب رسند؛ نه نقاب‌پوشان و 
حجاب‌پرستان که از تابش نور دانش به‌تب و تاب افتند و راه فرار اختیار 


طراح اسمانی با واژه‌های "متشابه" پرده نازکی بر روی معانی معنوی 

می‌نهد. ان پردة ظریف و زیبا به‌صورت سحراسایی؛ تلالو و درخشش 

پروردگار دانا و مهربان؛ هرگز به زور و اجبار خفتگان را از حواب خوش بیدار 
ولو شاء رب امن من في الارض کلم جمیعا آفانت ره الّاس حتی یکوً 

مین ؟ سوره پونس. آیه ۹۹ 

آگر پروردگارت اراده می نمود» جمیع ساکنان زمین مژمن می‌شدند. آیا جایز است 

که مردمان را به اجبار وادار به‌ایمان کنی ؟ 


ام یی موم ما مت ی ما سا گر 
ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ ٍلی ربه سبیلا. سوره مزمل. آیه ۱٩‏ 
این تنها برای تذگُر و یاد آوری به‌شماست. هر کس می‌خواهد راه خدا را در پیش 
کف 
9 اکراة فی الدّین. سوره بقره» آیه ۲۵۹ 


در دین اجباری نیست. 
اسرار گفتار کردگار چون چهره عروسی آراستة در پس پرده‌ای نازلك و ظریف 


پنهان و ناپیداست. موعود تازة یزدان» پردهٌ اسرار را ب رکنار می‌زند و آن روی 
دلربا را به‌طالبان دیدار و عاشقان روی یار می‌نماید : 
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عروس معانی بدیعه که وراي پرده‌های بیان مستور و پنهان بود. به‌عنایت الهی 

...ظاهر و هویدا شد. شهادت می‌دهم ای دوستان که نعمت تمام و حجت 

کامل و برهان ظاهر و دلیل ثابت آمد. دیگر تا همت شما از مراتب انقطاع* چه 

ظاهر نماید.۲ حضرت بهاءاله 
آگر ظهور "ساعت" با قدرت و غلبةٌ ظاهری همراه باشد یا نشانه‌ها و آیات 
به‌زبان "محکم" و در نهایت وضوح و روشنی بیان شوند. مردمان همه از 
روی ترس و اجبار و یا به‌امید عزّت و نعمت پایدان خواه ناخواه در برابر 
ارادة پروردگار سر بندگی فرود آرند و اظهار تصدیق و ایمان نمایند. در آن 
طیورشگه. اراهه: و اراقی و رشن و کاوش همه زر عوف رو اردست 
می‌دهند. در نتیجه» هر فرد قدرناشناس دنیاپرستی» و هر خودخواه 
بی بصیرتی » بدون کوشش و زحمتی» به‌تاج وهاج ایمان که یافتن و داشتن 
آن برترین افتخار انسان‌هاست» دست می‌یافت. 
همانطور که در جلد اول-چرا به‌این جهان آمده‌ایم؟-بحث شد. آزمایش 
انسان 9 جهان» یکی مت ات است. شاید مهم‌ترین راه 
ساخته‌اند. حضرت در کتاب ایقان ۳ پروردگار را به دو دسته 
تقسیم می‌فرمایند : 

» بیانی بر حسب ظاهر. بی‌رمز و نقاب و حجاب فرموده و می‌فرمایند تا 

سراجی* باشد هدایت کننده و نوری راه نماینده. تا سالکین را به‌معارج 
قدس رساند و طالبین را به‌بساط انس کشاند.۸ 

* انقطاع یعنی وارستگی از دنیا بخاطر خداء خدادوستی بجای دنیا پرستی . 


سراج: چراغ. 








ثٍِِ۳۹ بهاءاللّه در قران ۹ 


وبیاناتی با حجاب و ستر فرموده و می‌فرمایند تا مغلین " آنچه در قلب پنهان 
نموده‌اند ظاهر شود و حقایقشان باهرگرده. ٩‏ 
چرا بنابروعده قران تنها "مردم کوشا" از هدایت یزدان برخودار می‌شوند؟ 
لین جاهَدُوا فینالهدينهم سبلن. سوره عنکبوت. آیه 14 
کسانی که دریافتن ما کوشا باشند» البته به‌راه‌های ما هدایت شوند. 


چرا دستور به‌تفکر و تأمل آنهمه در قران تکرار شده؟ 


ولا وکا تسم أوعقل ما کنا في َضحاب السَعیر. پززه لک ی 
[ساکنان دوزخ] گفتند: اگرما گوش می‌دادیم یا به‌عقل و خرد متکی بودیم» اکنون 
در دوزخ منزل نداشتیم. 
در معانی ی بعد تفکٌر و تأمل نماشد. در این آیه, خالق ما به‌کمال روشنی 
بماً خر می‌دهد که "ساعت" ظهور مخفیانه فرا می‌رشد: تا هر کش تابر 
شش و طینت خود پاداش گیرد: 


8 ام مقر وه ار ور وق ره ۳ 

ان الساعة ءاتية اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی. سوره طه. آیه ۱۵ 
"ساعت" البّه می‌اید. می‌خواهم آنرا پنهان نگاه دارم تا هرکس بناب رکوشش خود 
سزا بیند. 


اند شدای آبه پیش در خود آیه پنهان و اشکا اه ملیون‌ها نفر از مومنین » 
آیه پیش را خوانده‌اند» اما از خود پرسیده‌اند که: 


* چرا خداوند آمدن ساعت را پنهان می‌دارد؟ 
۰ چه رابطه‌ای بین "پنهان داشتن و کوشتلان! 9 


یافتن جواب به‌اين دو پرسش» رمز ایه را چون روز اشکار می‌کند. 


بر .. 1 ۰ ۲ : 
مغلین: کسانی که در دل کینه و بخض و حسد می‌پرورند. مردمان دو رو. 
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در آثار آئین‌های پیش از اسلام نیز مخفیانه آمدن "روز خدا" و موعود خدا 
در نظر داشته باشید! من مانند دزد می‌آیم . خوشا بحال کسی که بیدار باشد. 
حضرت مسیح (مکاشفات یوحنا؛ فصل ۰۱٩‏ آیه ۳۱۵" 


روز خدا مثل "دزد در شب" فرا می رسد. نامه اول تسالونیکیان» فصل ۰۵ آیه ۲ 


فصل ۲ کتاب دانیال» از ابتدا تا انتهاء مرتبط به‌ظهور دو موعود عصر 

ماست. در آن فصل حتّی تاریخ ظهور هریک از آنها به‌رمز پیش‌بینی شده. 

ایک تما بای هیحان ار 
در آن زمان میکائیل.* شاهزاده بزرگ که محافظ پیروان توست. برخواهد 
خاست. زمانی است پر از رنج و بلا که مثل آن از آغاز رورگار تا آن زمان. دیده 
نشده. آنگاه هر کس که نامش در "کتاب" نوشته شده. نجات خواهد 
یافت ...اما تو ای دانیال. کلام را مخفی دار و کتاب را تا "زمان آخر" مهر 
کن. ..[در آن زمان] بسیاری از مردمان سفر خواهند نمود و دایره علم توسعه 
خواهد یافت. دانیال» فصل ۰۱۲ آیات ۱-6 


مخف داشتن "ساعت" ظهور موعود در پس واژه‌های "متشابه" علاوه بر 
ازمايش و جدا ساختن مردم درون بین و با بصیرت از مردم ظاهربین و 
کوته‌نظ سبب دیگری نیز دارد. حضرت باب را در نظر آورید. ایشان 
جوانی بودند در نهایت ملایمت و مظلومیت که در برابر توهین و جسارت 


دشمنان در کمال سکون و اطمینان می‌ایستادند» و به‌دفاع از خود زبان 


ف حال توجه کنید که 0 می‌گوید: "مانند دزد» زمانی که منتظر نبستبد می‌آیم! حوشا 
بحال کسی که برای بازگشت من اماده است و لباس [فضائل معنوی] خود را نگاه می‌دارد مبادا 
برهنه راه رود و رسوا شود." عهد جدید و مزامین ترجمه تفسیری؛ صفحه ۳6۹ 

* "میکائیل" بعنی کسی که "مثل حداست." این واژه اشاره به‌حضرت بهاءاله است که جلوه‌ای از افو 
و شکوه" خدا هستند. اطلاق واژه "شاهزاده" از اين‌نظر است که نسب ایشان به‌سلسله ساسانیان 
می ود داز مکاشقات بوتا جرک بهاءالل "شاه شاهان" تاسده شمان , 
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نمی گشودند. این جوان تنها و بدون پشتیبان در يك طرف. و هزارها مردم 
مکار و ستم‌کار در طرف دیگر. آن مردمان در بارة او چه می‌شنیدند و چه 
می‌دانستند؟ آنها از دیگران می‌شنیدند و گاهی به‌چشم خود می‌دیدند که 
این جوان آرام با سحر رفتار و نفوذ گفتارش دوستان خویشان یا 
پیروانشان را دسته دسته از دین اجدادی بدر می‌برد. ان مردمان امنیت و 
حتّی هستی خود را از وجود آن موعود سخت در خطر می‌دیدند. در نظر آن 
ستم‌کاران» نابود نمودن آن جوان از لوازم عقل و دین و ایمان بود» و کاری 
پرئواب و آسان. بدون کمترین ترس و نگرانی؛ می‌توانستند درآنی او را پاره 
پاره کنند. از خود بپرسید که اگر این همه مردم ستم‌کار و اوهام پرست از 
سرانجام آن جوان آرام و به‌ظاهر بی‌پناه اگاه می‌شدند. چه می‌کردند؟ ایا 
يك روز به‌او فرصت می‌دادند که پیام یزدان را به‌مردمان برساند؟ 

آیا صاحبان مقام و منصب حاضر بودند حتّی يك آن آسایش و امنیت خود 
را به‌مخاطره اندازند؟ ظالمانی که قران برایشان دکانی بود و ایمان وسیلة 
کسب نان آگر از خطر از دست دادن اين "دکان" و "نان" آگاه می‌شدند؛ 
چه می‌کردند؟ در اولین فرصت. آن جوان و پیروانش را از روی زمین بر 
می‌داشتند. اما آمدن آن موعود اسمانی به‌صورت "دزد در شب" به‌ایشان 
فرصت داد تا "خبر بزرگ" را آنطور که باید و شاید به‌مردمان برسانند. ار 
حضرت باب از همان آغاز» نقاب از چهره برمی‌داشتند و خود را مهدی 
موعود می‌خواندند اوضاع دگرگون می‌شد. و نقشة پروردگار به‌انجام 
نمی رسید . 

حفظ آن جوان میان آنهمه دشمنان و ستم‌کاران کار اسانی نبود. اگر آنها 
پیش از موغد مقرر از فلازت درونی آن وان | گاه:می شدتن -داستان زندگاتی 
ایشان پایان دیگری داشت. اما پس از انجام وعده و اتمام نقشه فدا شدن 
برای آن فرستادة یزدان ابداً مانعی نداشت. بلکه نهایت آرزویشان بود: 
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قد فدیت بکلی ك...و ما تمنیت الا القتل فی محبتنلك ۱۰ حضرت باب 
من خود را برای تو فدا نموده‌ام.. .و جزشهادت در راه عشق تو آرزویی ندارم. 

در باره این سوال تفگ ر کنید: اگرسال ظهور موعود» در کمال روشنی بدون 
"پرده متشابهات" بیان می‌شد» چه نتایجی داشت؟ آشکار نمودن سال 
ظهور دعوت‌نامه‌ای بود به‌بسیاری از مردم دنیاپرست و دروغگ و که در ان 
سال خود را موعود خوانند. در انصورت. شناسائي پیامبر الهی از بین انهمه 
دروغگویان» مسخره‌کنندگان» و دشمنان ون بیان مش‌حل فج رتیل 
پیش‌بینی پروردگار به‌جای هدایت مردمان با ایمان؛ وسیلةٌ سوء استفاده 
مکاران و دورویان می‌شد. پروردگار اين رمز بزرگ را از آنان در پرده 
متشابهات پنهان داشت. و از سوء استفاده حفظ نمود. تنها یک جوان ۲۵ 
ساله از اهل شیراز بنابر اراده یزدان در موعد مقرر-۱۲۲۰ هجری قمری-- 
قیام فرمود و خود را قائم موعود خواند. پس از گذشت آن سال. دیگر دیر 
شده بود و آگر هم کسی از اين رمز آگاهی می‌یافت. نمی‌توانست هدایت 
قوانا عات ضااات مردمان شبایك: 

با وجود دلائل بسیار بر حمّانیت آن جوان بسیاری از مردمان هنوز گرفتار 
شک و شبهه‌اند. حال آگر بجای حضرت باب در آن سال صدها نفر در 
سراسر جهان خود را موعود می‌نامیدند» کار تحقیق برای مردم با ایمان 
چقدر دشوار می‌شد. در آنصورت. ایا پیش‌گوئی پروردگار برای راهنمایی ما 
فایده‌ای داشت؟ 

کتاب‌های اسمانی» ما را پیوسته به‌تفکر و تأمل و تعمق می‌خوانند. انسان 
بودن ما متکی به‌بکار بردن عقل و فکر ماست. پنهان داشتن نشانه‌های 
ظهور: ما را بر آن می‌دارد که بهتأمل و تفر پردازيم و ارمغان عقل و خرد را 
که بزرگترین نشانه انسان بودن ماست. بکار بریم. این است که می‌فرماید: 
"من آنرا پنهان می‌دارم تا هر نفسی را بنابررکوشش او پاداش دهم" (سوره طف 





بعگلی بهاءالله در قران ۳۰ 


آیه ۱۵). آگر هر انسان بی‌فکری؛ گوهر گرانبهای ایمان را بدون کوشش و 
زحمت می‌یافت. آن گوهررا چه قدر و منزلتی بود؟ 

اراده پروردگار بر این است که تنها مردم متفکُر و پاکدل به‌استانش راه یابند. 
بهترین وسیلةً تحقّق این مقصود؛ پنهان نمودن نشانه‌ها و خبرها در پس 
"پرده متشابهات" است. این پرده زیبا در جمیع عصرها ممنان وفادار و 
شایسته را از دیگران جدا نموده. این است که روز رستاخیز وم الق" یا 
"روز جدائی" نامیده شده. نه تنها خبرهای قرآن در باره اين آثین؛ بلکه 
خبرهای همه کتاب‌های آسمانی در اشاره به‌ظهور دو موعود عصر ما بر این 
اصل متکی است. تنها با اين دید و نظرگاه باید خبرهای کتاب‌های آسمانی 
را درباره اين آئين و هر آئین دیگر با میزان عقل و خرد بسنجیم و داوری 
نمائیم . 

بسیاری از اسرار قران و کتاب‌های آسمانی دیگر در عرصه غیب پنهان بود. 
طلوع آفتاب الهی و تابش نور آگاهی این رموز را چون روز اشکار و عبان 
ساخت. در فصل بعدآیات متشابهات- این مطلب بخاطر اهمیّتی که 


ما لا عَیكَ الکتاب الا ین له الدي اختلفوافه. سوره نحلء آیه ٩6‏ 
وما این کتاب را بر تو نازل کردیم تا آنچه را در آن اختلاف دارند» برای آنها 
توضیح دهی. 


بر هر نفسی لازم و واجب است که مشکلات مسائل الهیه و معضلات اشارات 
مطالع قدسیه را بر صاحبان افئده منیره و حاملان اسرار احدیه [پیامبران] عرضه 
دارد تا به‌تأییدات ربانی و افاضات الهی حلّ مسائل شود. نه به‌تأییدات علوم 
اکتسابی . "سل هل الذکر ان کنتم عون ۱۱ حضرت بهاء له 


ِ آگر نمی دانید از پیروان ذکو-پیروان موعود-بپرسید . (سوره نحل. آیه 4۳). 
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پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


قل قد جاء الحق من عندالّه بالحق الخالص فمن شاءاله قد شاء‌ک و من ادبر 
عن الحق والکتاب فان الّه قد کان عن العالمین غنیاً ۱۲ حضرت باب 
بگو! حقیقت از جانب پروردگار آشکار شده. هر کس خواستار حداست؛ خواستار 
توست. و هر کس از حق و کتاب خدا روی برگرداند» به‌يقین بداند که یزدان از 
مردمان بی نباز است. 


هذا دین ال من قبل و من بعد من اراد فلیقبل و من لم برد فان الّه لخن عن 
العالمین.۳ حضرت بهاءاله 


این ائین حداست. چه از پیش و چه از بعد. هرکس می خواهد بپذیرد يا رد نماید. 
یزدان از مردم جهان بی نباز است. 


حضرت مسیح (مکاشفات یوحنا» فصل ۰۳ آیه 0 








آیات "میک 9 ۹ ره" 


بنابر شهادت قران» کفان پروردگار بر دو نوع رت اسان 3 
ام مش بهات ." 


۳1 


| ند 
منه ایات ت...واخر متشابهات. سوره آل عمران آیه ۷ 
بعضی ایات از "محکماتند". . .و بعضی دیگی از "متشابهات ." 


هرگاه مقصود از گفتا اظهار معنای ظاهری آن باشد. آن گفتار از 
"محکمات" است. 

آیات محکمات آن است که مقصود الهی از نفس آیه مستفاد شود. و در انبات 

آن محتاج به‌برهان و ذکر دیگر نباشد.۱ حضرت بهاءالله 


ثٍِِ۳۹ بهاءالّه در قرآن ۳ 


آیاتی که احکام و فضائل اخلاقی را توضیح می‌دهند از محکمات به‌شمار 
معنایی غیر از معنای ظاهری آن باشد آن گفتار از "متشابهات" است. این 
نوع گفتار» حاوی اسرار بسیار است. و پیوسته مردم ظاهربین را از شناسایی 
پیامبران یزدان باز داشته . 

ظاهر قرآن چون شخص آدمی است که نقوشش ظاهرو جانش خفی است 

مولوی 

بشارات قرآن و کتاب‌های اسمانی دیگ برحلاف احادیث» تنها به‌اشاره؛ 
از ظهور بعد خبر می‌دهند. آنهم به‌اشاراتی که درک آنها مشکل است-- 
نشانه‌هائی که جامه تشبهات پوشیده اند » علائمی که در پس پرده اسرار 
مستور و پنهانند : 

در کتب آن قوم [مسلمین] به‌اشارات معضله و آیات مقنعه* مستوره تلویحاً 

[به‌اشاره] من غیر تصریح ذکر ظهور بعد شده.۲ حضرت بهاءاله 
تنها پس از تحقق وعده ظهور پسین» معانی "اشارات معضله و آیات مقنْعه" 
از عالم پنهان به‌عرصه عیان می‌آیند. جائز نیست مومنان پیش از موعد 
مقر معانی این آیات را بدانند. 
تأویل به‌دو صورت ممکن است: مجاز و غیرمجاز. تأویل ایات متشابه مجاز 


از برای تأویل مراتب لانهایه بوده. یک تأویل به‌رضای حق بوده و یک تأویل 


اعتراضا علی الحق.۲ حضرت بهاءاله 
مقصود از جمیع تأویلات و تفاسیر و معانی کلمات و آیات آن بوده که معرفت 
حق حاصل شود. ؟ حضرت بهاء له 


ی :۲ 
مقنع ‏ در پرده» در رویوش. 
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در طی قرون و اعصار مردمان مقصود کلمات الهی راچه محکم چه 
متشابهتغییر داده‌اند. این است که می فرمایند : 
ایاکم یا قوم آن تحرفوا کلمات ال عن مواضعها.* حضرت بهاءا 
ای مردمان! مبادا کلمات الهی را از مقصود خود منحرف سازید. 
درک هر یک از ما از معانی ایات الهی متفاوت است. جز این نمی‌توان 
انتظاری داشت. مشکل هنگامی آغاز می‌شود که در صخت رأی خحود 
اصرار نمائیم و به نظر حقارت به‌افکار و عقاید دیگران بنگریم . اين طرز فکر 
پیوسته موجب تفرقه و تقسیم ادیان پیشین گشته. حضرت بهاءالله بهاتیان را 
مباد در معنی کلمات ما بین احبای الهی [بهائیان] اختلاف شود. حضرت بهاءاله 
واژه "تأویل " معمولاً در مواردی بکار می‌رود که از واژه‌ای "محکم" معناتی 
غیر از ظاهر آن استنباط کنیم. در طی تاریخ» مردم نافرمان تأویل را وسیله‌ای 
برای امتناع از پذیرش وصایای پیامبران نموده‌اند. 
پس از نزول قرآن؛ امامان که ملهم به‌الهام الهی بودند و "راسخ در علم" 
بعضی از آیات قرآن را توضیح دادند. نمونه‌هائی از آن توضیحات مرتبط 
به این ظهور» در این کتاب امده استا, 
تاریخ گواهی می‌دهد که کتا تن علما و پیشوایان از درك معانی ارات 
"متشابه" عاجز بوده و هت اما همزمان با پیدایش پیامبران» به‌اجازه 
یزدان» بعضی از عرفا و علمای با تقوی و با ایمان» به‌معانی بعضی از این 
کات پی برده‌اند . شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی » دو تن از 
پترگرین دانشمندان عالم اسلام از این دسته از علما بودند. این دو عارف 
عالی نشانه‌های ظهور موعود را دریافته» به‌شاگردانشان آموختند و آنها را 
شا زونه شفل با رود و خر رک ماده ات 





بوب بهاءالئه در قران ۳۹ 
فخر [شیخ] احمد در آن است که به‌بعضی از اسرار نبوت آگاه شد و حامل 
امانت گشت.۲ حضرت بهاء ال 

هنگامی که حضرت باب امر پروردگار را اظهار فرمودند» بسیاری از شاگردان 

این دو عالم عارف پیامش را پذیرفتند» پرچم "خبر بزرگ" را برافراشتند. و 

در اشاعةٌ آئینش کوشیدند. اما در برابر پیامبران الهی» دانش وا گاهی عرفا 

و علمای روشن‌بین از معانی معنوی کلمات متشابه» مانند ذره در برابر آفتاب 

تیان حفرات تهاعان می‌فرمایند جمیع علوم عالم نزد دریای دانش ایشان 

قطره‌ ای بیش نیست. سپس از این مقایسه از حداوند بخشش می‌طلبند .۸ 

سنّت پروردگار چنان است که اسرار گفتار خود را-که چون چهرةٌ عروسی 

زیبا در پس پردة ابهام پنهان و ناپیداست-در هر عصری با ظهور پیامبرانش 
آشکار نماید. بنابر پیش‌بینی قران» دو موعود عصر ما؛ برای نخستین بار 
پردة ابهام از روی بسیاری از اسرار قرآن برداشتند و معانی کلمات متشابه را 


به ظهرکل امرو بر ز کل سر و لاح کل مکتوم.* حضرت بهاء له 
با ظهورش هر امری ظاهر گشت. هر رمزی اشکار شد. و هر پنهانی پرده از رخ 


تا ختم" اناو* معارف الهیه را ید قدرت نگشاید. احدی بر آن مطلع نشده و 
نخواهد شد. ..چنانچه تا ید قدرت ظهور قبل [ظهور حضرت باب] ختم کنائز 
علوم فرقان [قرآن] را نگشود. احدی ادراک ننمود. "۱ حضرت بهاءاله 
در پرتو گفتار این دو موعود» مژمنین به‌آئین نوین به‌کشف معانی بعضی از 
آیات دیگر توفیق یافتند. اما این کار هرگز به‌پایان نمی‌رسد. زیرا اسرار گفتار 
پروردگار بی شمار است . 


* اناء: ظرف 
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قران مجبد به‌صراحت بیان می‌دارد که تفسیرآن هنوز نبامده: 


بل کنبو بما م بحیطروً بعلمه ول باتهم تأویله. سوره یونس. آیه ۳۹ 
نی آنها آنچه را (از قرآن) نمی‌دانند انکار می‌کنند. و حال آنکه تأویل آن (معانی 


درونی آن) هنوزبرای آنها نیامده است. 


وق جاهم یکتاب..هَل ینظرون الا اوه يم آتي تأویل...؟ 


سوره اعراف. آیات ۵۲-۵۳ 


ما برای مردمان کتابی آورده‌ایم...آی انتظاری جز این دارند که در "روزی" توضیح 


آنهم سانایب؟ 


ِ مس رز ورف وم ۵ مس مس رو ۳ 
ان علینا جمعه...ثم ان علینا بیانه. سوره قیامت. آیات ۱۷ و ۱۹ 


جمع کردن آن (قرآن) با ماست...سپس توضیح دادن آن‌هم پاسارنگا 


لین تکم یوم لام ما نتم فه تخود سوره نحل. آیه ٩۲‏ 


روز قيامت (زمان ما) در آنچه اختلاف دارید» قطعاً برای شما توضیح خواهد داد. 


آیات پیش این یکات را بما می آموزتد: 


در قران مجید آیاتی هنتت: کاه سبا به توضیح دارند. این 3 
۱۳ نام دارند. 

وود کارا ره نی ده کرد رو عاصی ات این ارات وا 
برای ما روشن می‌کند. آن "روز" جز زمان ظهور موعود» چه روزی 


"انکار آنچه نمی‌دانند" اشاره به‌آیاتی است که به‌ظهور موعود خبر 


می‌دهند. اگرمومنان معانی آن آیات را تغییر دهند» چگونه می‌توانند 


چه کسی جز موعود خدا قادر به‌توضیح و تفسیر ایات متشایهات است؟ اک 
جمیع علمای عالم گرد هم ایند از انجام این کار عاجزند. پس وعدة 





موب بهاءله در قران ۳۸ 
توضیح آیات متشابهات برابر است با وعدة آمدن فرستاده‌ای که علمش از 
جائب یزدان است. نه از جانب مردمان. با وجود پیشگوئی بل َذبوٌ...) و 
وعدة رهل ینظرونٌ...؟) چگونه علما و مفسرین می‌توانند یقین نمایند که از 
اسرار گفتار یزدان اگاهند؟ آگر معنای آیات متشابهات را می‌فهمند» دیگر 
وعدة آمدن توضیح دهنده برای چیست ؟ 
سنّت الهی چنین بوده که هر پیامبری مشکلات کتاب‌های آسمانی پیشین را 
برای مردمان توضیح دهد: 

یا هل الکتاب قَ جاک رسولنا ین تکم علی فرة من الرسل. سوره مائده. آیه ۱۹ 

ای اهل کتاب! پیامبر ما آمده تا در "دوران فترت رسولان"* (مشکلات) را برای 

شما توضیح دهد. 

رم تاتهم یی ما فی | ر لصحف الْولی. سوره طه. آیه ۱۳۳ 

آیا توضیح کتاب‌هاي پیشین برای آنها نیامده؟ 

۱ سوره مائده, آیه ۱۵ 

ای اهل کتاب! رسول ما آمده تا بسیاری از حقایقی را که شما پنهان میکردید» 

برای شما توضیح دهد. 
علمای ادیان چگونه خبر ظهور پیامبران را پنهان داشته و می‌دارند؟ 
معمول‌ترین روش انها ین ای - 25 مطلب ر از مقصود اصلی منحرف 
سازند: 


فد الذین ظلموا منهم قول غيرالذي قیل آهم. سوره اعراف. آیه ۱7۲ 
پس ستم‌کاران» سخنی را که به ایشان گفته شده بود» به‌سخن دیگر تبدیل نمودند. 


1 فونْ الکلم عن مواضعه. سوره نساء آیه ۶*1 


ی ۱ ۰ و یه 
فترة: فاصله بین رسولان. (پایان یک روز و اغاز روز دیگر.) 








ِ" فصل ۲۲: ایات "محکم " و "متشابه" 


جاي کلام را تغییر می‌دهند. (معنای گفتار را جابجا می‌کنند.) 


چطور معنای گفتار یزدان را تغییر می‌دهند؟ برای واژه مورد نظ معناي 
دیگری می‌یابند. بهترین نمونه» تغییر دادن معناي دو واژه "خاتم" و "وسط" 


است. 


خاتم: مهر خاتم: پایان‌دهنده 


معناي خاتم را با معنای خاتم 
عوض کرده‌اند 

امت وسط امت عادل 

معناي وسط را با معناي عادل 


روح راستی روح القدس 
معناي روح راستی را با معناي روح‌القدس 
عوض کرده‌اند 





حضرت مسیح؛ در اشاره به‌رسول آکرم بشارت به آمدن "روج راستی " 
دادند. علمای مسیحی می‌گویند "روح راستی" یعنی تجلی "روح‌القدس" در 
زمان خاصی بر گروهی از مسیحیان! پیشوایان مسیحی با تغییر و تحریف 
معناي دو واژه "روح راستی" مهم ترین خبر انجیل را درباره ظهور رسول آکرم 
از مسیحیان پنهان داشته و می‌دارند. برای اینکه از تأثیرات تحریف این دو 
واژه در سرنوشت جهان | گاه شویم» شایسته است به‌بينيم مسیحیان چگونه 





بعگلی بهاءالله در قران ۰ 1 


این خبر خوش و این پیش‌بینی پیامبر خود را از مقصود و معنای راستین ان 

منحرف ساخته‌اند. حضرت مسیح می فرمایند : 
بسیار چیزهای دیگر دارم که بشما بگویم. اما شما تحمل شنیدن آنها را ندارید. 
اما وقتی او_روح راستی_میآیب شما را به‌تمامی حقیقت هدایت خواهد 
نمود. او از جانب خود سخن نخواهد گفت. /م آنچه را [از خداوند] می‌شنود؛ 
به‌شما خواهد گفت. /م از آینده خبر خواهد داد. /و از این راه. جلال و شکوه 
مرا نشان خواهد داد: آنچه از من است گرفته. به‌شما خواهد شناخت. ۶ 

حضرت مسیح (انجیل یوحنا. فصل ۰۱5 آیات ۱۲-۱6) 

۰ "بسیار چیزهای دیگر دارم که بگوبم. اما شما تحمل شنیدن آنها را ندارید. او 
شما را به‌تمامی حقیقت هدایت خواهد نمود." قرآن مجید این پیش‌بینی را 
است که در انجیل یافت نمی‌شود. بیشتر مطالب عهد جدید نظریات و 
توضیحات حواریون و پیروان حضرت مسیح است. نه گفتار آن پیامبر. 
قران مجید آنقدر غنی است که می‌توان آنرا "داثرقالمعارف علوم 
معنوی" نامید. بنابر شهادت یزدان» "هرترو خشکی" را شامل است. 

۰ "او از جانب خود سخن نمی‌گوید . " پروردگار بارها شهادت می دهد که 
قران مجید از اوست. نه از رسول آکرم. 

* "او از آینده خبر خواهد داد." چه خبری مهم تر از بشارت به‌ظهور دو پیامبر 
بزرگ . آیات قران از آغاز تا پایان به‌اين ظهور_خبر بزرگمفده داده‌اند. 


عطا رقط حعطه اب تجعط تمه مق باون صقطا عتمصط رتاملر ما تروق ما عتمصط طمنامط عتقط 1 
ون جم علهه‌صرو عمط ۳۸۱۱1 ۳۱۵ بطابتط لح مفصا بامیر متبیم ۳ فظ روععومع مطاباتا ۵۶ )1و٩‏ 
۵ ۷۵۲ و1 )۳/2 ۷۵۱۲ 1۵11 ۳۷۱۱ مط صح روتقعط مط هط وم علهممو ۳۱1 عظ بصن 
0 100۷۷۵ ]1 هصت‌اجصه صرح مصتصط فد کم مت هصتلع] وه فص مه رماع عصتره ۳۸۷111 ۲۱۵ 
(۱۱۷ 16:12-14 صط0) افطل ۸ 


تمام نشانه‌هائی که حضرت مسیح پیش‌بینی فرمودند» در ظهور حضرت بهاءاله نیز تحقق یافت. 
در حفیقت می‌توان همه پیامبران را روح راستی نامید. 








1۱ فصل ۲۲: ایات "محکم " و "متشابه" ‌ 
"و از این راه. جلال و شکوه مرا نشان خواهد داد: آنچه از من است گرفته 
[نقل نموده] به‌شما خواهد شناخت." رسول آکرم؛ پرشکوه‌ترین لب را 
به حضرت مسیح اعطا فرمودند. آن پیامبر بزرگ را "روحالله" خواندند. 
ایا لقبی از اين باشکوه‌تر می‌توان تصور نمود؟ مسیحیان به‌لقب "پسر 
خدا" می‌بالند» و می‌گویند: "مسیح تنها پسر خداست." در حالیکه» اين 
لقب بارها در کتاب مقدس به‌همه مومنان اطلاق شده. امّا احدی از 
مردمان به لقب "روحالله" مفتخر نگشته. 
در قران مجید خداوند مقام واحد به‌همه پیامبران بخشيده و این دو پیامبر را 
همتای یکدیگر شمرده. علاوه بر بزرگداشت حضرت مسیح. قران مجید 
بسیاری از توهمات و تصورات بی‌پایه مسبحیان را خاطرنشان ساخته» و از 
این راه به‌عظمت حضرت مسیح افزوده است. مثلا عامه مسیحیان با سوء 
تفسیر گفتار پیامبرشان» می‌گویند: "خدا یکی است. اما سه شخص است. و 
یکی از آن سه شخص پیامبر ماست!" قران مجید. با تأکید بسیار این عقیده 
بی اعتبار را تحریف گفتار پروردگار می‌شمرد .9" 
مسیحیان تحقق خبرهای پیش را در ظهور رسول آکرم نمی‌پذیرند. آنها بر 
این باورند که حضرت مسیح تنها نجات‌دهنده مردمان از گمراهی است؛» و 
کی ان در ای رال شتا فا میم 
می‌گویند. مزده‌های پیش درباره "آمدن روح راستی" مرتبط است به"آمدن 
روح‌القدس" در روز حاصی و ظاهر شدن آن روح درمیان گروهی از مسیحیان. 
بنابر تصور آنان» اين واقعه بزرگ هنگامی روی داد که آن مومنان با هم در 
جشنی به‌نام عید گل‌ریزان-۳60060051_شرکت داشتند! به‌همین اسانی 
معنایی. ازن. نقانهها او پنکن‌بیش‌ها را تخیر داده»» مقضود. این ماده 


* نگارنده فصل مفصلی دررد این باور نگاشته‌ام. به‌اين کتاب مراجعه نمائید: 


۷/۵۱/:۵۱02/180: 1:2 50771 ۲۷۷۱۵ 02/01117605, 








بوب بهاءاله در قرآن ۲ 


شادی‌بخش را از پیروانشان پنهان داشته و می‌دارند. اگر چنین است. باید 
پیشوایان مسیحی به‌اين پرسش‌ها پاسخ دهند: 


روح‌القدس چه "حقایقی " در طی آن جشن در آن محل به‌آن مهمانان 
آموخت که حضرت مسیح در مدت سه سال به‌پیروانشان نیاموختند؟ 
پیروان کدام فرقه» از هزارها فرقه مسیحی. آن حقایق را می‌دانند؟ 
روح‌القدس چه "پیش‌گوتی‌هاتی" را به‌ان گروه از مسیحیان اظهار 
داشت ۲ 

1 روح‌القدس "رفت و۷ دارد؟ 

آیا روح‌القدس در زمان حضرت مسیح حاضر نبود که بعداًبیاید؟ 
روح‌القدس در آن جند روز یا جند ساعت» جچه چیزهائی ندن 
مسیضان, آموفت که فجمان شین ونان زان نا یشان عطررت 
مسیح نداشتند؟ 

ایا روح‌القدس منل انسان زبان دارد و حرف می‌زند؟ 


هیچ‌یک ا زشرایط پیش به‌هیچ‌وجه در آن روز و در آن جشن تحقق نیافت. 


نیز با تحریف معنای دو واژه "خاتم‌النبیین" در همان راه پیشوایان مسیحی 
گام برداشته‌اند. آنها نیز با تحریف معنای دو واژه» مسلمانان را از شناختن 


موعودشان باز داشته‌اند. جای شگفتی است! سوء استفاده از دو واژه تا چه 


حد در سرنوشت عالم انسان اثر داشته و مردمان را از راه راست منحرف 


ساخته ! 


همانطور که از پیش بحث شد در ترجمه‌های قرآن مجید» چرا مترجمین 
شیعة ایرانی لقب "خاتمالبیْن" را که پایه آثين اسلام می‌شمرند به‌فارسی 





ی فصل ۲۲: ایات ۷ 5 " و "متشابه" 3 
ترجمه نمی‌کنند؟ چرا حد اقل معنای آن لقب را حتی در داخل پرانتز 
نمی‌گذارند که خوانندگان از اين رمز بزرگ آگاه شوند؟ اگر بجاي "خاتم" 
از صد نفر ایرانی» معناي تحت‌اللفظي "خاتم‌الیین" را بپرسیم چند نفر از 
آنها خواهند گفت: "مهر پیامبران"؟ اصطلاح "مهر پیامبران" اصلاً در میان 
ایرانیان شنیده نمی‌شود. تفاوت بین خاتم و خاتم مثل تفاوت بین آخر 
(«دیگ و آخر (پایان) است. کمی تفاوت در تلفظ. معنا را بکلی تخیر 
می دهد . 
پیامبران در هنگام ظهورشان مشکلات کتاب‌های پیشین را همواره توضیح 
داده‌اند. پیوسته چنین بوده و خواهد بود. بر ماست که از تاریخ درس عبرت 
گیریم . 

ولمّا جاء عیسّی بالیات قال قَذ جتکُم بالحکُمة وین کم بعض الذي 

تختلفون...فاختل الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم لیم 

سوره زخرف» آیات ۱۳-۵ 

وچون عیسی کل ژوشن آوزدء گفت: من برای نما کی آورده ام و آمده‌ام 

تا مواردی را که درباره آنها اختلاف نظر دارید توضیح دهم.. .اما از بین آنها 

(مسیحیان)» احزاب مختلف ظاهر گشت. وای بر ستمکاران! با چه عذابی در 


"روز بزرگ " روبرو می‌شوند ! 
جند نمونه از 
واژه‌های متشابه 
صورت کلمات مخزن حقند و معانی مودعه در آن؛ لالی علمیه. سلطان احدیه و 


ید عصمت الهیّه ناس را از اطلاع به‌آن منع می‌فرماید. و چون ارادة ال تعلق 
گرفت وید قدرت ختم آنرا گشود؛ بعد ناس به‌آن ملتفت می‌شوند. مثلاً در کلمات 





بوب بهاءالئه در قران 1 
فرقان [قرآن] ملاحظه نما که [جامع] جمیع خزائن علميةٌ جمال قدم جل و عز 
بوده. و جمیع علماء در کل لیالی و ایام قرائت می‌نمودند و تفاسیر می‌نوشتند. 
نبوده‌اند. و اذا جاء الوعد. دست قدرت ظهور قبلم [ظهور حضرت باب] ختم 
خزائن او را علی شأٌن الناس و استعدادهم [استعداد ایشان] حرکت داد." ... 

حضرت بهاءالله 


1 


تشابه " که مرتبط به‌ظهور موعود عصر ماست 
توجه کنید. بعضی از این واژه‌ها معانی متعذد دارند. اینجا تنها به‌ذکر 
بعضی از آنها آکتفا شده: 


برای نمونه» به‌اين چند واه 


درد دوری از خدا (دوری از عزیزان چون در 


از دوری او می‌سوزم و می‌سازم.) 
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گفتار متشابه معنای معنوی گفتار 


بهم خوردن اوضاع و گسیختن نظم اجتماعی 


دمیدن در صور: اعلان امر موعود 


ارات امن مدمان سا رد 


ابر یا دود: 


دری: ار ح کار سای ای را 


و ۹۳ ِ 


آتال که در شش ردان شرومند و در اسان 


ثابت و استوارند» فرمانبران و خحدمتکاران خدا 





چه شده که سکر غفلت کل را احاطه نموده۱۲۴ حضرت بهاءاله 


* این شعر مولوی وصف حال مردم نادانی است که به‌امید دست‌یافتن به‌حوری‌های بهشتی خود و 
دگراندیشان را می‌کشند و همچنین کوته‌نظرانی که "حوری و غلمان" را به‌معنای ظاهری آن گرفته؛ 
قران را مسخره می‌کنند: 

ما ز قرآن مغز را برداشتیم پوست را بهر خران بگذاشتیم 








بوب بهاءاله در قرآن 1 


ای عباد! لثالی صدف بحر صمدانی را از کنز علم و حکمت رّانی به‌قوه یزدانی 
و قدرت روحانی بیرون آوردم و "حوریات غرف ستر و حجاب" را در مظاهر این 


کلمات محکمات محشور نمودم.۳ حضرت بهاء له 


اسرار مکنونه‌اش را هر گوشی لایق استماع نه و "حوریات معانی مقصوره" 
[محصور] علمیه‌اش را هر چشمی قابل مشاهده نه.*۲ حضرت بهاءاله 


ایاکم ان لا تعزوا اجسادکم عن خلع الهدی ثم اشربوا عن کأس التی یحرکها 
غلمان الظهور فوق رژوسکم و کذلک امرکم الذی کان ارحم بکم من انفسکم و 
لن یطلب منکم اجرا ول جزاء.* حضرت بهاء له 
مبادا جامةٌ ایمان را از تن بدر آورید. پس از جامی که "غلمان ظهور" (خدمتکاران 
آئين یزدان) فوقی سرهاي شما می‌گردانند» بنوشید. این‌چنین به‌شما امر می‌کند 
قز انش بیان» افکار و معانی بکر و نوین به "عروس" تشببه شده‌اند * 
عروس معاني بدیعه [تازه] که ورای پرده‌های بیان مستور و پنهان بود. به‌عنایت 
الهی و الطاف ربانی. چون شعاع منیر جمال دوست ظاهر و هویدا شد. شهادت 
می‌دهم ای دوستان که نعمت تماع و حجت کامل؛ و برهان ظاه و دلیل تابت 
آمد. دیگر تا همّت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نماید." حضرت بهاءاله 
برای تمونهه:متاسب: است و وان "اسمان و ارفین" نوا مورد مطالعه: فزار 
داده» به بینیم چه وجه تشایهی بین "عرصة دین" و "عرصة 4 و چه 


وچهتشامهی بین "خرضه فلت اسان و عرضه زین مرجوداست: 


مقام دین بلند است. و مانند آسمان روح ما را فرا می‌گیرد. 
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زندگی روح ما از پرتو فرستادهُ خحداست. وجود معنوی ما و 
شادی باطنی ما مرتبط به‌رابطه قلب ما با فرستاده یزدان است . 


جانشین پیامبران از نو آن فرستادگان بهره می‌برند و به‌دیگران 
زمیر 


ترو تازه می‌شود. 

علما و تشولنات مذهی ماد متارکات در اسمات تس 
می‌درخشند. وقتی که صبح فرا می‌رسد و آفتاب روز نو 
می‌تابد» علمای آثین پیشین نور خود را از دست می‌دهند و 
"از آسمان می‌افتند." زمین قلب آنها به‌تاریکی می‌گراید. 

در دین موانعی هست که باید بر آنها غالب شد. مانند پذیرفتن 
روح خدا در پیکر يك انسان. در قلب ما موانعی پدید می‌آید 
که ما را از دیدن نوریزدان در پیامبران باز می‌دارد. 


بعد از اظهار ایمان» مورد آزمایش قرار می‌گیریم. ازمایش 
وسبله ظهور استعداد باطنی مات سرت ار دل داریم 
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در هر عصری پیامبری تازه از اسمان امر یا آئین الهی طلوع 
می‌کند و بما نور می بخشد . روح مردمان از تاریکی می رهد . 








موب بهاءالئه در قران ۸ 
پیامبر الهی در هر عصری از محل تازه‌ای طلوع می‌کند. در هر 


عصری امّت خاصی به‌صورت ظاهر افتخار نزدیکی به‌پیامبر 


ای رادار 


زمان دین پیشین به‌انتها می‌رسد. پرتو ائین پیشین به‌سوی منشا 
و فرستنده ان » حداء برمی کردد . قلب مردمان به‌تاریکی 
می‌گراید وزمان طلوع پیامبری دیگر فرا می‌رسد. 





کلید گنجینه اسرار آثار اسمانی تنها در دست فرستادگان خداست. به‌یاری 
آن برگزیدگان الهی» آگاهی ما از آن گنجینه گران‌بها صد چندان» بلکه هزار 
چندان می‌شود . آنچه از پیش پبجیده و پنهان بود» ناگهان آشکار و عبان 
می‌گردد. در تاریکی غار» کشف اسرار ممکن نیست. تابش خورشید تازة 


پروردگار» آنچه را که مورد نیاز ماست؛ چون روز واضح و اشکارمی‌سازد. 


قد ظهرما کان مکنونا فی علم ال و مسطوراً فی کنبه .۱۷ حضرت بهاهال 

آنچه در علم پروردگار و آثار او پنهان بود آشکار شد. 

یا اهل العلم اتقواله فی الذکر یعلمکم الّه من لسان الذکر تأویل الکتاب. 
حضرت باب 

ای اهل علم! از خداوند که به‌وسیله "ذکر" (حضرت باب) با شما سخن می‌گوید 

بترسید. خداوند از زبان "ذکر" تاوبل کتاب (قران) را به‌شما می آموزد. 

بر هر نفسی لازم و واجب است که مشکلات مسائل الهیه...را بر صاحبان افئده 

منیره و حاملان اسرار احدیه عرضه دارد تا به‌تأییدات ربانی و افاضات الهی حل 

مسائل شود. نه به‌تأییدات علوم اکتسابی. "فاستلوا هل الک ان کم لا 

تعلمون "۱۹ حضرت بهاء ال 
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بنابر شهادت یزدان» پس از ظهور موعود» بخاطر تابش و درحشش آفتاب 
علم و دانش الهی» پیروان آئين جدید چنان از پرتو اگاهی روشنی می‌یابند 
که نیاز به‌گفتار و تفاسیر علما و فقهای آئین‌های پیشین ندارند. دریکی از 
نامه‌های آسمانی خود حضرت بهاءاله می‌فرمایند که مومنین این ائین 
به‌علوم و حکمتی ناطق شدند که دیگران "به‌حرفی از آن...اطلاع نبافته و 
نخواهند یافت" حتّی اگر هزار سال به‌تعلیم و تعلم مشغول شوند."" 
می‌فرمایند مومنین به‌اين آئین قادرند به‌مقامی رسند که چشمه‌های علم و 


حکمت از قلبشان بدون توقف و تأخیر جاری و ساری شود. ۲۱ 


قران مجید مسلمین را تشویق می‌کند که اگر برای درک معانی نهفته در آن 
کتاب مشکلی دارند» از "اهل ذکر" یعنی پیروان ائین نوین پروردگار بپرسند: 

فاسَأ هل الذکر ان کم 9 تعلمَون. سوره انییای آیه ۷ 

اگر نمی‌دانید» از پیروان "ذکر" بپرسید. 
همانطور که ذکر شد انکار پیامبران در آغاز ظهور آنها؛ و اختلاف میان 
پیروان ادیان جهان در همه زمان‌ها» پیوسته از عدم درك کلمات متشابه 
ناشی شده. برای اينکه بهبينیم این مشکل چه نتایجی به‌بار آورده: خوست 
به‌پرسیم : چرا مسبحیان اسلام را نمی‌پذیرند؟ برای اينکه معتقدند نشانه‌ها 
یا پیش‌بینی‌های کتاب آسمانی آنها درباره "رجوع حضرت مسیح" در ظهور 
حضرت محمّد تحمَق نیافته» غافل از آنکه مشکل فهم آنهاست و عدم درك 
کلمات متشابه. بنابر اثار اسماني ائين بهاتی» با ظهور رسول اکرم» وعده 
"رجوع مسیح" به‌اجرا رسید. زیرا در آن دوپیامبر يك روح آسمانی طالع و 
تابان بود. تفاوت انها در افقی است که از ان تابیدند» نه در پرتوی که 
به‌جهان بخشیدند. مناسب است چند نمونه از نشانه‌ها و پیش‌بینی‌های 


"متشابه " انجیل را در مورد "رجوع حضرت مسیح" بررسی کنیم . 





ذشا 
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نه‌های رجوع 


حضرت مسیح 


از آسمان خواهم آمد: 


ان اراده و علم و رحمت یزدان» از 
اسمان امرو ائين ی 

بر روی تصورات توهمات. و تعصبات 
مردمان که مانع دیدار موعودند. 


هر چشمی ما خواهد دید 


ستارگان فرو می ریزند: 


شهر خدا از آسمان فرود 
خواهد آمد: 


آسمان تازه بوجود خواهد آمد: 


زمین تازه بوجود خواهد آمد: 


همانطور که هنگام طلوع آفتاب. ستارگان 
ناپیدا می‌شوند علما و پیشوایان زمان نیز 
ِ هنگام طلوع پیامبران الهی » از مقام و 
نصب معنوی خود سقوط می‌کنند» یعنی 
در نظر خدا دیگر ارج و مقامی ندارند؛ 
نقشه تمدذن تازه‌ای از اسمان وحی به‌اراده 
یزدان به‌مردمان اعطا خواهد شد. 

را رف 
نفوذ خود را از دست خواهند داد. 

آئین تازه جهان را در ظل نفوذ خود خواهد 
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قلب مردمان» تازه و زنده خواهد شد. 
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با ظهور پیامبر اکرم همه اين نشانه‌ها به‌انجام رسید. اما اکثر مسیحیان از 
معنای معنوی این کلمات متشابه بکلّی بی‌خبرند؛ و از اقرار به‌آن موعود 
بزرگ روی برتافته‌اند. اما میان مسبحیان» آنان که دید باطن‌بین داشتند» 
بو دا را در ان فرشتاده دا چرن اقا تابان و درغفان بافتد و 
پروانه‌وار به‌سویش شتافتند . 


"مشاب" فرآن را زموزد پررسن قران دهین: 


نم 


افتاب 
وی الشمس اذا طعّت. سوره کهف. آیه ۱۷ 
طلوع افتاب را می‌بینی . 
چه آفتابی ؟ افتاب شکوه وعظمت یزدان در فرستادگانش» آفتاب حقیقت 
ویفین : 
آفتاب حقیقت از افق سماء علم مشرق و لائح." امروز آفتاب یقین اشراق 
نموده. ۳" البوم از افق عنایت الهی شمس اشراق نموده.*۲ حضرت بهاءاله 
خورشید از آسمان بر ما طلوع خواهد نمود تا بر آنان که در تاریکی و سایه مرگ 


ساکنند بتابد و آنان را به‌سوی آرامش و صفا سوق دهد. 
حضرت مسیح (انجیل لوقا. فصل ۰۱ آیات ۷۸-۷۹) 


عرف یا الهی عبادک شمس التی اشرقت عن افق افضالک و تقدیرک و لا 
تجعلهم محروماً عن جنة التی خلقتها باسمک الابهی .۲۹ حضرت بهاءاله 
ای پروردگار! آفتابی که از افق فضل و تقدیر تو طالع شده. به‌بندگانت بشناسان؛ و 
آنها را از بهشتی که به‌نام درخشان و پرشکوه خود آفریدی محروم مدار. 


در مجموعه‌ای از اشعار به‌عربی-_قصیده ورقائیه_حضرت بهاء له می فرمایند: 
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لظهورها کل الشموس تخفت." 


به‌ظهورش» همه آفتاب‌ها مخفی شدند. 
آفتاب» ستارگان» کوه‌ها 


ا شم ور واذا جوم انکرَث وا الجبال میت" سورهتکری آیات ۱-۳ 

هنگامی که آفتاب به‌تاریکی گراید» ستارگان تبره گردند» و کوه‌ها نایدید شوند. 

« چه "آفتابی" به‌تاریکی می‌گراید؟ افتاب این پیشین که پرتوش در 
طی هزارسال کمکم به‌سوی پروردگار رجوع نموده. 

۵ اجه اسخارگانی" تبره می‌شوند؟ ستارگانی, که در اسمان افش پیشتن 
دنل لا و بان که کر ام ام اتسوا 
به‌مردمان می نمودند. 

* چه کوه‌هایی" ناپدید می‌شوند؟ مژسساتی که چون کوه ابت و 

پا برجا بودند. کسانی که پیشین مورد اعتماد مردمان بودند. 


آیات سوره طه از ۱ تا ۹۸ مرتبط به‌ظهور حضرت موسی است. با آیة )۹٩‏ 
مورد مطالعه قرار دهیم : 


کَلك تفص عَلیكَ من آنباء ما قذ سب سوره طه. آیه ۹٩‏ 
اینطور اخبار پیشینیان را برای تو می‌گویيم . 
ویسَألونك عن الجبّال فقل یسفها رَبي تسفا. سوره طه آیه ۱۰۵ 


درباره کوه‌ها از تو می‌پرسند. بگو! پروردگار من آنها را ريشه‌کن خواهد کرد و مثل 
کرد ترا کته خواهد نمود. 
زمامداران مستبد و قهار و پیشوایان مذهبی در طی قرون و اعصار پیشین» 
صاحب قدرت و نفوذ بسیار بوده‌اند. با ظهور آئین بهائی» رسم پیشوا داشتن 
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بکلی از میان می‌رود. و به‌تدریج حاکمان مستبد و رسای قدرتمند و بلندپایه 
مذهبی--مانند پاپ » اسقف» یج محتهد » ملاء و موبدکه چون کوه 
ثابت و پابرجا بوده‌اند» مانند گرد در برابر تندباد» از میان خواهند رفت» و 
تنها در صفحات تاریخ از آنها ذکری خواهد ماند. 

لا تری فیها عوجا ولا آمتا. سوره طه. آیه ۱۰۷ 

جای آنها (کوه‌ها) هیچ چیزی کج یا پیچیده نخواهی دید. 
بنابر وعده پروردگار» بجای قدرت دیکتاتوری حاکمان و پیشوایان یک 
شیم عادلانه دموکراسی تأسیس خواهد شد. این سیستم طبق نقشه 
یزدان» از هر نوع سوء استفاده جلوگیری خواهد نمود. 

یوم یعون الداعی لا عوح له سوره طه آیه ۱۰۸ 

کر ال روز حکم و اراده "دعوت کننده" اجرا خواهد شد. (دعوت کننده‌ای که در 

دعوت او) کجی يا پیچیدگی نیست (مردم را به‌راه راست می خواند) . 
"دعوت‌کننده" اشاره به‌موعود زمان است. همانطور که دیدیم حد اوند 
مردمان را به‌بغداد دعوت هکت( 

وال یذعوالی دار السلام. سوره پونس. آیه ۳۵ 

خداوند مردمان را به‌دارالسلام (بغداد) دعوت هی گنک 


مناسب است چند ایه دیگر از سوره طه که مرتبط به‌دو موعود عصر ماست 


مورد مطالعه قرار دهیم : 
وخ و الوا لارحمن فلا تسمع 1 ها سوره طه آیه ۱۰۸ 


همه صداها در حضور پروردگار خحاضع می‌شوند و تنها صدای پای مردمان شنبده 

یی سور 
مومنین به‌اين ائین؛ در کمال بندگی و خضوع در برابر موعودی که به‌اسم 
خدا آمده می ایستند و حکمش را بدون چون و چرا به‌اجرا می رسانند. 
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یومند لت الشفاعَة الا من أذْ له الرحمنْ ورضي له فلا. ... سوره طه آه ۱۰۹ 
در آن روز وساطت برای کسی ممکن نیست» مگر به‌اجازه موعود» از جانب کسی 
که مورد قبول اوست . 
یعلم ما ی آیدیهم وم خلفهم ولا بحیطوتَ به علمّا. سوره طه آیه ۱۱۰ 
او از هر چیزی که بندگانش با آن روبرو بوده و هستند و آنچه را هم نمی‌دانند. دانا 
و اگاه است. 

مومنانی که به‌حضور حضرت باب و حضرت بهاءالله می‌رسیدند. غالبا 

شهادت داده‌اند که آن دو موعود از جمیع اسرار آنها با خبر بودند. 
وعنت الوجوة للحی القبوم وق خاب مَنْ حَمل ظلما. سوره طه: آیه ۱۱۱ 
صورت‌ها در برابر او که زنده و پایدار است خاضع می‌شوند. سرنوشت ظالمان جز 
ناامیدی چیزی نیست. 

بار دیگر صحبت از غلبه آئين الهی است و خضوع مردمان در برابر فرستاده 


جمع شدن آفتاب و ماه 


ایا قران» به‌صورت نمادین به‌ظهور "ماه ولایت" یعنی حضرت عبدالبهاء 
وحضرت ولی امراله نیز مزده مي دهند : 
فاذا...جمع الشمس والقمر یقول الانسان یومثذ این المفرکلا لا وزر اٍلی ربك 
یومتد المستقر. سوره قيامة. آیات ۷-۱۲ 
هنگامی که.. ."آفتاب و ماه" با هم ظاهر می‌شوند. انسان (هر انسانی) می‌پرسد: 
پناه‌گاه کجاست؟ به‌هیچ وجه ! پناه‌گاهی یافت نمی‌شود. در آن روز تنها پناه‌گاه 


پزوزدکان امتا: 


این آیه متشابه نیز به "همراه شدن آفتاب و ماه" اشاره می‌کند: 
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والمس وضحاها والْقمر اذا تلاها. سوره شمس. آیات ۱-۷ 
قسم به افتاب ونورش» و سوکند به‌ماه هنگامی که پس ازآن می‌آید. 

ق ی مرول اک زد یه تنج و حقیرنت شیر اه یب 
انا کالشمس وعلی کالقمر. ۷ رسول اکرم 
من مانند آفتابم وعلی مانند ماه. 

حضرت بهاءاله» در تفسیر "والقَمر اذا تلاها" "سوگند به‌ماه هنگامی که پس 
و القمر رتبة الولاية الّذی تلا شمس البوة آی یظهر بعده لیقوم علی آمر النبیح بین 
العباد.۲ حضرت بهاءالله 
ماهولاشت" کشت اسیتا که شین از ریت توت ی ایلنز یعتی شین ار اوه 
به‌ظهور می رسد تا آئین پیامبر را میان مردمان برپا دارد. 

در یات قران می‌فرمایند: 
والشمس وضحاها وَلقَمر ادا تلاها. سوره شمس, آیات ۱-۷ 
قاذا...جمع امس والقمر سوره قيامت. آیات ۷٩‏ 
هنگامی که...افتاب و ماه با هم ظاهر می‌شوند. 


مب ۱۱ 


آیات پیش از همراه بودن "آفتاب نبوت" و "ماه ولایت" خبر می‌دهند. در 
عصر رسول آکرم "ماه ولایت" حضرت امیر بودند. در این عصر حضرت 
عبدالبهاء و حضرت ولی‌امراله اين مقام و اين نقش را بر عهده داشتند. 
حضرت عبدالبهاء پیوسته با پدرشان» حضرت بهاءاله» همراه بودند» و پس 
از ایشان پرتو یزدان را در سراسر جهان بیش از پیش گستردند. سپس این 
مسولیت را به حضرت ولی امرالله سپردند. 
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چون این ایات مرتبط هس هنن در درحه اول به‌دو "ماه عصر ما" اشاره 


به اکمال رساتدئد ٩‏ 


آسمان» زمین 
وما توا ال خق قدره والارض جمیغا یه یوم یامه واسْماواث مطریات 


سوره زس آیه ۷ 


مردمان قدر یزدان را آنطور که باید و شاید نمی‌دانند. در روز "قیامت" عرصه زمین 
اه در یه دا اش استان‌ها سل درف ات و 
چه "زمینی در قبضه قدرت اوست"؟ زمین روح و قلب مردمان. چه "روزی" 
این رویداد رخ می‌دهد؟ روز قيامت که زمان قیام موعود است. چه 
"آاسمان‌هایی تا می‌شوند"؟ آسمان ادیان پیشین. 
"ذ السْماء انفطرت."" مقصود سماء ادیان است که در هر ظهور مرتفع می‌شود 
و به‌ظهور بعد شکافته می‌گردد.*۲ حضرت بهاءاله 
در کتاب ایقان» حضرت بهاء له در مورد واژه "بان معانی متعدد ذکر 
لفظ سماء در بیانات شموس معانی [پیامبران] بر مراتب کثیره اطلاق می‌شود. 
مثلاً سماء امر و سماء مشیت و سماء اراده و سماء عرفان و سماء ایقان و سماء 
تنیان :۳ حضرت بهاء له 


نوره آسمان‌ها» زمین 
1 ور السمَاوّات وَلْرْضٍ. سوره نوره آیه ۳۵ 


« ۱ 2 و ان ْ 
معنای دیکر همراه بودن افتاب و ماه: حضرت باب هم پیامبر بودند (محمد) و هم امام (علی) . 
* هنگامی که آسمان شکافته شود. 
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پروردگار نور اسمان‌ها وزمین استت: 
پروردگار پرتو کدام ین ها رت ۱۹ ال ادیال. پروردگار پرتو کدام 


"زمین" است؟ زمین قلب 3 مردمان. 


لو لام لو 


وینزل من السماء ماء آبطهرکم ب به ه ویذمبَ عنکم رجرالشیطان ولیربط علی 
قلویکم و وت به به الا سوره انفال» آیه ۱۱ 
(پروردگار) برشما از آسمان آب فرو می‌ریزد تا شما را پالك سازد و لکه شیطان را از 
شما بردارد تا قلب‌های شما استوار شود و قدم‌های شما ثابت وپایدار گردد. 


ازچه "آاسمانی" آب فرو می ریزد؟ از اسمان امرو اراده الهی . 
» با چه "آبی" بندگانش را پاک می‌سازد؟ با آب زندگانی. 
* لک چه "شیطانی" را برمی‌دارد؟ لک شیطان نفس و هوی را. 
» چه "قدمی" را ثابت می‌کند؟ قدم اطمینان و ایمان به عدا را. 
پریذون آن فا ور اه بافواههم ویابی له لا آن یتم تور سوره توب آیه ۳ 
آنها می‌خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش سازند. اما خداوند نورش را 
می‌تابد و نقشه‌ اش را به انجام می رساند. 
چه "نوری" را مردمان می‌خواهند خاموش کنند؟ نوری که از آفتاب آسمان 
اراده پروردگار بعنی موعود زمان به‌جهان می‌تابد. با چه دهانی؟ با دهانی 
پر از دروغ وتهمت. 


آسمان.» دود 


بل هم في سك ی ارت بت یم نی السماء بان مین یفشی لاس حن 
عَذاب آلیم رس اکنشف عً لدّات 1" ون آنی هم الک وقد جاءهم رَسُول 


مر ور عر یه وه ور 


مین نم وراه ولو لمح سوره دخان. آیات  ٩-۱‏ 
آری آنها (در آن روز) گرفتار شك و شبهه‌اند و به‌سرگرمی های خود مشغول . به‌انتظار 
روزی باش که در آسمان "دودی" آشکار شود و مردمان را بپوشاند. این "عذابی" 
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است دردناك. (مردمان می‌گویند:) این عذاب را برداره ما ایمان می‌آوریم. 
(خداوند در پاسخ به‌آنها می‌گوید:) چه فایده‌ای داشت وقتی "ذکرم" را برای آنها 
فرستادم ؟ (آیا متذکُرشدند؟) (علاوه براین) پیامبری (حضرت بهاءا) با نشانه‌های 
اشی‌کار درد سپس از او هم روگردان شده؛ او را معلم دیوانه خواندند. 


مناسب است ایات پیش را بررسی نمائیم: 


آیه :٩‏ بل هم فی شْك یعون 
مردم گرفتارشك وشبهه‌اند و به‌سرگرمی های خود مشغول . 
این وصف کامل مردم روزگار ماست. هرگاه خبر ظهور موعود را می‌شنوند» 
با نظر شك و شبهه می‌نگرند. باور ندارند که در این خبر حقیقتی باشد. 
جع > خ‌جد 
آیه‌های ۱۰-۱۱: فارتقب یوم تاتی السمَاء بان مین یی النّاس هَدّا داب لیم 
به‌انتظار روزی باش که در آسمان "دودی" اشکار شود و مردمان را بپوشاند. این 
"عذابی" است دردناك. 
"دود" مانند ار ۲ مانعی اشنتت بین ما و خدا. دوری یا جدایی از یزدان و 
محروم ماندن از شناسایی موعود زمان برای روح انسان» بزرگترین "عذاب" 
در دو جهان ات 
> خ‌جده 
آیه ۱۲: ربنا اکشث عن داب اب نون" 
(وقتی مردمان پس از سفر از اين سرا گرفتار عذاب می‌شوند می‌گویند:) ای 
پروردگار "عذاب" را از سرما برداره ما به‌تومومنيم . 
> خ‌جد 


2 و و ور 


آیه‌های ۱۳-۱6: نی له ری وق جاءهم سول مین نم توا عَه الوا ملم َو 
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"ذکر" برای آنها چه فایده‌ای داشت؟ (ايا متذکُر شدند؟) پیامبری با نشانه‌های 
اشکار املا: از او روگردان شدند. و او را معلم دیوانه خواندند. 

همانطور که بارها دیده‌ایم» واژه "ذکر" از القاب حضرت باب است. آن 

حضرت در آثار خود این لقب و ترکیبات شبیه آنرا از هر لقب دیگر بیشتر 

بکار برده‌اند. این آیه به‌روشنی نشان می دهد که "ذکر" تنها اشاره به‌قران 
تست .. "ذکر" شتخضیی .است که خداوند به آمدنش اشاره می‌کند: و این 

شخص با رسولی مقایسه شده» رسولی که وق او را دیوانه خواندند. 

هذا ذکرمن عندالّه لمن شاء اتخذ الی ذکرالّه سبیلا. ۳۱ حضوت باب 
این ذکر از جانب خداست. هرکس می خواهد راه ذکر خدا را برگزیند. 
ان اّذین یکفرون بایات ال فاولتک هم فی ضلال بعید آن یقبل عملهم حرف و 
اولئک هم اصحاب الجحیم و ان الذین یحکمون بین النّاس بالباطل بعد قد 
سمعوا ایات له و یعرضون حکم الذکر فاولتک هم المشرکون. ۳۲‏ حضرت باب 
آنان که آیات الهی را انکار می‌کنند از گمراهانند. هیچ عملی از آنها مقبول 
نیست. آنها ساکنان دوزخ‌اند. کسانی که آیات الهی را می‌شنوند و از حکم ذکر 
روی می‌گردانند و بهباطل حکم می‌کنند» از مشرکین اند. ۱ 
علمای اسلام به‌اين حقیقت که "ذکری" اشاره به‌شخصی است نه واقعه یا 
کتابی» اقرار کرده‌اند. اما از شناختن او عاجز مانده‌اند. (در این مورد افکار 
متنوع اشینا. بود سفع معتقد ای که شک اشاره به نز شخص است به‌نام 


لوله شدن آسمان 
یوم نطوي السّمَاء کطیح السجلْ للکتّب کما بدانا ول خی نعيده. 


سوره انییا؛ آیه ۱۰۶ 


روزی که آسمان را مثل کاغذ لوله می‌کنیم . همانطوری که عالم را از آغاز آفریدیم؛ 





یی بهاء له در قران ۰ 


چه "آسمانی" لوله می‌شود؟ اسمان آئین پیشین. چه "عالمی" از نو آفریده 

می‌شود؟ غالمی «معنوی .و روخانی»-دررظل این مدید با "اسمان" و 

"خورشید" و "ماه" و استار کان۷ تازه . 

هفت آسمان. روزه چراغ‌ها 
قَقضاهُن سب سمَاوات في یومین وأوحی في کل سماء آمرها وین السماء لیا 
بمضابيح وحفظا دك تقدیر اریز لعلیم. سوره فصلت. آیه ۱۲ 
او هفت آسمان را در دو روز کامل کرد و در هر آسمانی "امرش" را وحی نمود. و 
آسمان (اين) دنیا را برای حفظ شما با چراغ‌هایی زینت دادیم. این نقشة پروردگار 

» "سبع سماوات": (هفت اسمان). اشاره به‌هفت آئين آسمانی یا هفت 
مرحله تکامل بشر است. 

۰ "في یومین ": (در طی دو روز). در تکامل معنوی بشر دو مرحله وجود دارد» 
"مرحله آفرینش و پرورش" و مرحله "کمال یا بلوغ ." ادیان گذشته هريك 
در رشد و پرورش معنوی ما سهم خاصی داشته‌اند. با ظهور اثین بهائی 
مرحلة تازه‌ای در تاریخ بشر آغاز گشت. پس از تاسیس حکومت 
پروردگاره به‌تدریج بشر استعدادات درونی خود را به‌حد کمال اشکار 
"روز اول" اين دو روز اشاره به "روز رشد" و "روز دوم" ان اشاره به "روز 
کمال" است. تاریخ بش پیش از ظهور ائين بهائی "عصر نبوت" و پس 
از ظهور ائين بهائی » عصر تحقق نامیده شده. ۳ یعنی خبر دادن . 
هم آئین‌ها به‌ظهور آئین بهائی خبر داده‌اند» و مژده داده‌اند که سرانجام 
"روز خدا" فرا می رسد "وعلام فلا" تفی می‌یابد» و عالم به مرحله 
بلوغ و کمال می‌رسد. 
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۰ "واوخی في کل سماء آمرها: (و در هريك از آن آسمان‌ها "مرش" را وحی 
نمود). در هر يك از آن ادیان "امر" یا "آئین" پروردگار به‌پيامبر آن آئین 

"آسمانی" وحی شد. بار دیگر می‌بينيم که استعمال دو واژه "امر" و 

"آسمان" در آیه پیش با استعمال آن دو واژه در آیه زیر مطابق است: 


زر یو وه 


یذبر الامرمن السماء ای الْزض سوره سجده. آیه ۵ 
ترجه :اند "ام زین را از مان اداره می‌کند. (ترتیب و تعبیه 
امور زمین در دست خداست.) 
ترجمه ۲: خداوند "مرش" را از "آسمان" به‌زمین می‌فرستد. 
آیه پیش در سوره فصلت به‌کمال روشنی معنای واژه "اهر" را بما 
می‌آموزد. از چه راه خداوند امرش را بما می‌فرستد؟ از راه وحی : 
وی في کل سماء آمرها. سوره فصلت. آیه ۱۲ 
ترجمه ۱: در هرآئینی امرش را از راه وحی بما می‌فرستد. 
ترجمه ۲: اسمان ه رآئینی را به‌زیور وحی می‌آراید. 

۰ "وزیا السماء ادن بمضابیح : (آسمان این دنیا را به‌چراغ‌هایی زینت دادیم). 
همانطور که ستارگان اسمان را زیبا می‌کنند» علما و دانشمندان با تقوی 
نی زآسمان آئین الهی را جلوه و جلا می‌بخشند. 

قل من ۷ السماوات لسع . سوره مومنون. آیه ۸٩‏ 
پگ کشت زو کاوسنت اساه؟ 


پروردگا رکدام "آسمان‌ها"؟ پروردگار آسمان‌های هفت آئین بزرگ . 


بار دیگر در مورد این آیه 6 که تاریخ ظهور موعود در آن پنهان است: تأمل 
کت 


ور بو وه 


پذبر الامر من السماء ای الْرض سوره سجده. آیه ۵ 





بواب بهاءالئه در قران ۲ 
مقضتد از "آسمان" در آیه فبل چسنت؟ ایا "ام دا مثل آزمین در 
اسان ی انیت ایا اهر اسان اس ور عابتا عزی 
می فرستد یا تصمیم فش کیرد بدیهی تن ۱۳ در آیه پیش معنای 
معنوی دارد» نه ظاهری. 
اصطلاح انجیل در باره "رجوع حضرت مسیح" از "آسمان" نیز برابر است 
با اصطلاح قران در باره "آمدن امر و آثین یزدان از آسمان." زیرا هر پیامبری 
برای آوردن امر و آئين یزدان و هديةٌ ایمان» از اسمان اراده الهی به‌اين 
پس از اينکه "امر" یزدان از "آسمان" به‌زمین آمد» چه می‌شود؟ 
تم یعرج یه فی یوم ان مقداره لف سة ما تون سوره سجده. آیه ۵ 
سپس (آن امر) در "طی يك روز هزا ساله" به "آسمان" بر می‌گردد. 
آمدن پیام و پیام آون هر چند گاه یکبار از دا به‌سوی ما» و بازگشت پیام و 


پیام آور به‌سوی خدا؛ مانند طلوع و غروب آفتاب؛ قانونی است ثابت و تغییر 
ناپذیر: 
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بازگشت آئین بهائی نیز به‌سوی خدا» مانند بازگشت آئین‌های دیگره در 
زمان مقر به‌انجام خواهد رسید. در آیات بهائی به‌روشنی پیش بینی شده که 
اين آئين نیز پایانی دارد. باری دیگر» پس از هزار سال یا بیشتر» پیامبری 
دیگر برای هدایت نوع بشر ظهور خواهد نمود. 
یوم ینفخ في الصور قَفزع من في السماوات ومن في الارض لا من شاء الله. 
سوره نمل. آیه ۸۷ 
روزی که در شیپور دمیده شود. پس از آن» ساکنان آسمان‌ها و زمین به‌ناله افتند» 
مگ رآنان که به‌اراده یزدان (از این ناله) نجات یابند و حفط شوند. 
* چه صدایی و ندایی بلند می شود؟ صدا و ندای موعود آسمانی. چه 
دمیده می شود؟ روح الهی_روحی که مردگان را زندگانی جاودانی 
چرا مردمان به‌ناله می افتند؟ به‌این سبب که تحمل شنبدن این ندای 
آسمانی و این "خبر بزرگ" را ندارند. 
۰ چه کسانی در آسمان‌ها هستند؟ علما و پیشوایان مذهبی که چون 
تتعا کات در اسمان آئین‌های پیشین می درخشند. 
و چه کسانی در زمین هستند؟ پیروان آن پیشوایان که با آن ستارگان 
هدایت شده‌اند. 
* چه کسانی حفظ می‌شوند؟ کسانی که با خلوص نیّت و بندگی 
به‌ ندای این تازه درک کرتترن دهند . 
وخ في‌لصور ضبق من في‌السماوات ومن في ال رض | ۳1 من شاء ال تم 


نفخ و فیه ری فاذا هم قیام رون وأرقت الْرض بنور ربها.. 
سوره زمر آیات ۷۸-۹ 
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در صور دمیده می‌شود. سپس هر که در اسمان‌ها و هر که در زمین است 
بیهوش می‌شود» مگ رکسی که خداوند بخواهد (او را حفظ کند). بار دیگر در 
آن صور دمیده می‌شود و آنان بر پای ایستاده 4 رز وانگاه زمین به نور 
پروردگارش روشن می‌شود. .. 

* چرا ساکنان "زمین و اسمان" از دمیدن این صور بیهوش می‌شوند؟ 
برای اینکه تحمل شنیدن این ندا را ندارند. 
به‌ظهور دو موعود وعده داده‌اند. 

چه کسانی برپا می‌ایستند و می‌نگرند؟ کسانی که از قبر غفلت 
برمی‌خیزند و این رویداد بزرگ را به‌چشم جان می‌بینند. 

* زمین به‌چه نوری روشن می‌شود؟ "بنور زبها" به‌نور پروردگارش. 
"بهاءاله " در معنا برابر است با "نور رب." 

این ایات نیز به‌ظهور دو موعود یا دو قیامت اشاره از 
یوم ترج الراجفة تتبغها الرادفة. سوره نازعات آیات ٩-۷‏ 


روزی که لرزنده به‌لرزه اید» و لرزه‌ای دیگر از پس آن بیاید. 


پس از ظهور این ائین» عصری جدید در زندگانی انسان اغاز شد و نظام 


تاش ف لل کشت 
قد اضطرب الظم من هذا النْظم الاعظم...اّذی ما شهدت عین الأبداع شبهه.۳ 


حضرت بهاء له 
نظم (جهان) از این نظم بزرگ بهم خورد...نظمی که عالم وجود شبهش را ندیده. 





تین 
سوء تفسیر و تعبیر 
کفتار الهی 


شکُی نیست که یک موجب گمراهی مردمان ندانستن معانی آیات 
متشابه است. بجای اینکه مومنان معانی اين کلمات را از موعود زمان 
بپرسند» از پیشوایان پرسیده‌اند. انها هم برای حفظ مقام خود» از راه سوء 
تفسیر مردمان را گمراه نموده‌اند. اگر معنی ظاهری کلمه‌ای را دوست 
نداشتند. یعنی آن معنا را مغایر منافع شخصی خود یافتند به آن کلمه معنی 
باطنی دادند. آگرمعنی باطنی کلمه‌ای را دوست نداشتند به‌ان کلمه معنی 
ظاهری دادند. 
بازدیگر دو تفس کلمات "خاتم" و "وسط " پباندیشید. همانطو رکه ۹ 
بسیاری از علما و پیشوایان اسلام از کلمه "خاتم" که معنی "مهر" دارد؛ 
معنی آخرین بدست آورد‌اند. به‌چه دلیل؟ برای اینکه "مه" را معمولاً آحر 
نامه می‌گذارند. اين نوع تفسیر مثل اين است که از کلمةٌ "سلام" معنی 
"اولین" و از کلمه "وداع" معنی "آخرین" به‌دست آوریمم. چرا؟ برای یک 
"سلام" در ابتدای دیدار گفته می‌شود و "وداع " در انتهای دیدار. يا اینکه 
از "صبح" معنی "اولین" از "ظهر" معنی "وسط" و از "شب" معنی "آخرین" 
بدست آوریم. چرا؟ برای اينکه "صبح" اول روز "ظهر" وسط روز؛ و 
"شب" اخحر روز است . 
به‌بینید پروردگار عالم و دانا» چطور واضح و آشکار» سوء تفسیر و سوء 
استفاده از گفتار خویش را از پیش بما خبر داده: 

هوالذي آنزل علیك الکتاب من آیاتٌ محکُمَات هن ل م الکتاب عبات 


ام دی في فلوبهم یم ون ما تایه منهاتغاء اه وابیغاء تأویله... 
سوره آل عمران. آیه ۷ 





موب بهاءله در قران ۷۹۹ 
این کتاب از نزد پروردگار بر تو نازل شده. بعضی از ایات آن از "محکماتند." آنها 
پایه کتاب‌اند. و بعضی دیگر از "متشابهاتند." اما کسانی که در قلبشان میل به‌کژی 
و انحراف هست از معنای متشابه آن راید محکم) پیروی می‌کنند. به‌اين وسیله با 
تغییر دادن مقصود خدا موجب "فتنه" میان مردمان می‌شوند. 

این است که از معنای متشابه گفتاری که از محکمات است پیروی می‌کنند. 

ولا ری کندن: ار عناق مشابه کنتاری که از مشایهات: استن خا 

و ی ی ۱ 

جمعیت بودم .۲ در این جمله هیچ تشبیهی که ات معنی ظاهر و 

باطن گفتار شما یکی است. اما اگر گفتید "جمعیت زیاد بود. شلوغ بود؛ 

قلبم می‌گرفت" ما می‌فهمیم که منظورشما از "قلبم می‌گرفت" معنائی است 

غیر از ظاهر آن. در آن صورت. گفتار شما از متشابهات است. اما آکر جملةً 
اول شما را تفسیر کنیم و بگوبيم منظور شما از "وسط جمعیت بودم" این 

ات که "از نظر قد و هیکل متوسط بودم" چون "وسط " معنی "متوسط " 

هم می‌دهد. گفتار شما را که از "محکمات" است یعنی معنی ظاهری 

دارد» به "متشابهات" که معنی دیگری غیر از ظاهر آن دارد تبدیل کرده‌ایم . 

همانطور که ذکر شد. این عیناً همان کاری است که گروهی از علما و 

پیشوایان اسلام با کلمات "وسط" و "خاتم" کرده‌اند. از کلمه‌ای که معنی 

اصلی و متداول آن "پایان" نیست» معنی "پایان" در آورده‌اند. و از کلمه‌ای 

که معنی اصلی و متداول آن "وسط " است» معنی "میانه‌رو" در آورده‌اند: 
مقصود از تحریف همین است که البوم جمیع علمای فرقان [قرآن] به‌آن مشخولند. 

و آن تفسیر و معنی نمودن کتاب است برهوی و میل خود.*" . . حضرت بهاءاله 
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حَرفُون الکلم غن مواضعه (سوره نسای آیه :0 
معنی کلمات را تغییر می‌دهند. 





بار دیگر ایات قران را بخوانید و به‌بینید که پیش‌بینی پروردگار در مورد سوء 
استفاده از گفتار او در تفسیر کلماتی چون "وسط" و "خاتم" تا چه حد 
تحمّق يافته . انگار این آیه در باره سوء استفاده از همین دو کلمه نازل شده: 
ما الذین في فلوبهم زیغ تبون ما تَشابه منهابتغاء اْتَنة وابتقاءتأویله 
آل عمران» سوره ۷ 
اما کسانی که در قلبشان میل به‌کتی و انحراف هست. از معنی "متشابه" آن (ایة 
محکم) پیروی می‌کنند. به‌اين وسیله؛ با تغییر دادن مقصود خدا. موجب "فتنه" در 


آگر امکان سوء استفاده از واژه‌ای با معنائی روشن و مشخص مانند "وسط" 


هست» به‌بینید چقدر بیشتر امکان سوء استفاده از کلمات "متشابه" هست. 





بوب بهاءاله در قران 1۸ 


در مورد متشابهات» .دهن انسان کمان آزادی: را .دازد که در هرجهتن 
متمایل است پروا زکند. هیچ مانعی در این راه نخواهد یافت. 
خداوند از راه‌های مختلف ما را می‌آزماید. بکار بردن واژه‌های متشابه یکی 
از انهاست: 
از جمیع این کلمات مرموزه [در رمز] و اشارات ملغزه [مشکل] که از مصادر 
امریه [پیامبران] ظاهر می‌شود. مقصود امتحان عباد است.*۳ حضرت بهاء له 


ما این کفروا فیقوت ماذا رد ال بدا ما بضل به کییرا هدي به کر ون 
یضلٌ به لا لقَاسقینْ. سوره بقره آیه ۲۹ 
ما کسانی که به‌کفر گرویدند می‌گویند: خداوند از اين ّل [گفتار متشابه] چه 
قصدی دارد؟ او بسیاری را با آن گمراه و بسیاری را با آن هدایت می‌کند. تنها 
مردم فاسق را با آن گمراه می‌کند. 


حضرت مسیح نیز بعضی از اسرار و حقایق معنوی را از راه مثّل و داستان 
به‌مردمان و 


پس از آن. وقتی آن دوازده نفر و سایر پیروانش با او تنها بودند. از او پرسیدند: 
"منظور از این داستان چه بود؟" عیسی جواب داد: "خدا به‌شما این اجازه را 
عطا فرموده که اسرار ملکوتش را درک نمایید. ولی برای آنان که از من پیروی 
نمی‌کنند. باید همه چیز به‌صورت معما و مثل بیان شود. چنانکه یکی از پیامبران 
فرموده: امی‌بینند و می‌شنوند. اما چیزی نمی فهمند و به‌سوی خدا برنمی‌گردند تا 
گناهانش را ببخشد."" سپس به‌ایشان گفت: "اگر منظور از این مثل را درک 
نکردید.تل‌های دیگر را که خواهم گفت. چگونهخواهید فهمید؟" 
انجیل مرقس فصل 4. آیات ۱۰-۱۳ 
سوء تفسیر نشانه‌های ظهور موعود» تنها مختص مسلمین نیست. پیروان 
دیان دیگر نز همین راه را پیموده‌اند.به‌این نموله تسه کنید. حفرت 
مسیح فرمودند : رجوع من مثل "دزد" است. و برای اينکه در آن هنگام 
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شناخته شوند» به‌پیروان خود توصیه فرمودند که پیوسته ببدار و اگاه باشند» 


مبادا در خواب غفلت فرو روند و از شناسایی موعود خود باز مانند. 


هر گاه مسیحیان دعوت می‌شوند که به‌تحقیق در آئین بهائی پردازنده در 
جواب می‌گویند: منظور از آمدیْ مانند "دزد" اين نیست که موعود به‌صورت 
يك انسان معمولی می‌آید و هویت او مانند دزد از مردم بی استعداد پنهان 
می‌ماند. بلکه مقصود این است که مسیح "ناگهان" می‌آید» چون دزد از 
پیش خبر نمی دهد و "ناگهان" می‌اید. به‌بینید به‌چه اسانی با تغییر دادن 
معنای اصلی "دزد" گفتار حضرت مسیح را از مقصود اصلی دور می‌کنند. 
اصطلاح آمدن "مثل دزد" از "محکمات" است. اصطلاحی است که 
نیازی به‌تفسیر و توضیح ندارد. با این حال چون مطابق میل مسیحیان 
نیست. معنای اصلی آنرا تغییر می‌دهند. آگر تحریف و تغییر گفتار محکم 
به‌اين اسانی است. دیگر آشکار است تحریف و تغییر گفتار متشابه چقدر 
آسان‌تر است. 

آیا علما و پیشوایان ادیان پیشین که منافع شخصی خود را هم نمی‌دانند و 
حتی در اصول دین با هم در اختلافند» قادر به درك معانی کلمات "متشابه" 
هستند؟ بنابر حکم قرآن هیچ انسانی جز موعود زمان اجازه تفسیر کلمات 
متشابه را ندارد. همه مردمان حتّی عالم‌ترین آنها در دریای گناه و اشتباه 
غوطه‌ورند. تنها موعود» سخن‌گوی خداست. تنها او قادر و مجاز است که 
هر چه می‌خواهد بگوید و هر چه می‌خواهد بکند. علم او به‌حدی است که 
می‌تواند از يك گفتار ۷۱ معنا اشکا رکند» چه آن گفتار از محکمات باشد 
چه از متشابهات. بنابر حدیثی که در آثار حضرت بهاءالّه و حضرت باب 


تایید شده: 


نحن نتکلم بكلمة و نرید منها احدی و سبعین وجهاً ولنا لکل منها المخرج.۲۰ 





بوب بهاءالئه در قران .1۷ 
ما يك کلمه می‌گویيم و از آن يك کلمه ۷۱ معنی اراده می‌کنیم و هريك از آنها را 
می‌توانیم توضیح بدهیم. 

بنابر شهادت یزدان» هی کش با تفسیر موعود زمان مخالفت ورزد از 

دروغگویان است. زیرا لازمة مسلمان بودن» پذیرش حکم قران است. نه رد 


و انکار حکم آن کتاب : 
ین له اذي حون فیه للم لین کفروأَُم او کاذبین. 


سوره نحل آیه ۳۹ 
البته پروردگار (حقّانیت) کسی را که در باره او احتلاف نظر دارند روشن میکند. و 
حضرت باب نیز همین مطلب را تأیید می‌فرمایند: 
در ظهور بعد. صادفین از دون [غیر] صادقین به‌اجابت [پذیرش موعود] ممتاز 
می‌گردند. ۲۷ 
شخص. موعود زمان است که با آثار خود اسرار را اشکار و دروغ‌گویان را از 
راست‌گویان جدا می‌کند. 


وما نا عْ الکتاب الا لین هم الذي اتقو فیه وهذی ورحمة َقم 
بو سوره نحل آیه ٩6‏ 
ما کتاب (قرآن) را برتو نازل نمودیم تا (شناسائي) کسی را (موعودی را) که در باره 
او اختلاف نظر دارند. برای آنها روشن کنی (آسان کنی)-کسی که برای مومنین 
سرچشمه هدایت و رحمت است. 

آیه پیش بما می‌آموزد که: 
* در هنگام انجام وعده خداء مسلمانان در باره موعود اختلاف نظر 


خواهند داشت. 


۰ هدف قران روشن نمودن راه و کمک به‌آن مزمنان است. 
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* مایین مسلمانانی که اختلاف نظر دارند» آنهائی که حقیقتاً مومنند. 
هدایت موعود را می‌پذیرند . 


با هم اندرزها و اخطارهای قران اکثر علمای اسلام» حکم خدا را نادیده 
انگاشته» به‌پرستش تصورات و خبالات خود مشغول بوده و هستند: 
لما جاء الوعد و ظهر الموعود اختلف الناس و تمسك کل حزب بما عنده من 
چون هنگام انجام "وعده" خدا فرا رسید و موعود ظاهر شد؛ مردمان به‌احتلاف 
پرداختند و هر دسته و فرقه ای به تصورات و خبالات تحام تخود تنل 
بشرت العباد بظهورك الاعظم و امرك الاتم فلمّا ظهر اختلفت الامم و ظهر 
الانقلاب فی الارض و السماء.۳۹ حضرت بهاءالله 
(مردمان را) به‌ظهور بزرگ و آئین کامل خود مزده دادی. امّا ظهورش موجب 
ات بعد نیز نشان می دهند که در موارد اختلاف نظر مسلمین نباید به‌تفاسیر 
خود متکی شوند؛ بلکه منتظر موعود بمانند تا در هنگام قیام و ظهورش (روز 


ام 6 


کم یوم القيامة ما نتم فیه نو سوره نحلء آیات ۸٩,۹۲‏ 
ما کتابی بر تو نازل نمودیم که هر چیزی در آن بیان شده (توضیح هر چیزی در آن 
هست). اين کتاب نشانه رحمت و راه هدایت الهی و شامل "خبر خوش" برای 
مسلمین است...در روز قيامت (قیام فرستاده خدا) آنچه را در آن احتلاف دارید 
روشن حواهیم کرد. 


پیامبران منبع اسرار الهی اند و آگاه از رموز و معانی ایات آسمانی : 


انا نحن قد نزلنا علی عبدنا هذاالکتاب من عند اه بالحق. . .فاستلوا الذکر تأویله 
فائه قد کان بفضل ال علی آیاته بحکم الکتاب علیما. ۰؛ حضرت باب 





بوگب بهاءالله در قرآن 1۷۲ 
ما (خداوند) به‌حقیقت این کتاب آسمانی را به‌بنده خود نازل کرده‌ایم...پس 
تفسیرش را (معانی باطنی انرا) از او که "ذکر" ماست بپرسید. زیرا او از فضل حق. 
علم به‌این آیات دارد. 
قاسألو هل الذکر ان کنتم ۳ تعلمَونْ. سوره انبیای آیه ۷ 
آگر موضوعی را نمی فهمید از پیروان "ذکر" بپرسید. 


له یحکم بینکم یوم القيامة فیما نم فیه تلو موز ٩0‏ 


البته پروردگار در انچه اختلاف نظر دارید در روز "قیامت" (قیام موعود) در بين 


شما داوری نماید. 

4 مر و 0 و ۱۳ 

ان ريك يقضي بینهم یوم القيامة فیما کانواً فیه یختلفود. سوره یونس. آیه ٩۳‏ 
البّه پروردگارت در روز "قیامت" در باره آنچه احتلاف نظر دارند میانشان داوری 
نماید. 


03 بعد حضرت بهاء ال از مردم جهان دعوت می‌کنند که هر اختلاف و 
تباینی را با میزان گفتار پروردگار بسنجند: 


قل هذالقسطاس الهدی لمن فی السموات والارض والبرهان الاعظم لو انتم 
تعرفون. قل...ایاکم ان تختلفوا فیه...۱* حضرت بهاءاله 
بگو! این است برهان اعظم و میزان هدایت اهل زمین و آسمان اگر بشناسید. 
بگو, ..مبادا در آن به احتلاف پردازید. 


بای فاد وان سار رید از تاسنیان تیان اس هار فگان ون 
پاک‌دلان» اجازه دسترسی به‌آن اسرار را دارند: 
رن ریم في کتاب مکنون لا یمس ال هون .. سور واه.آیات ۸۷۸۹ 


به‌یقین قرآن به‌فضائل بسیار اراسته است. فضائلی پنهان که جز پاک‌دلان کسی 
آنها زا لمس تقراند. 


اراده یزدان همواره چنین بوده ولتت که بندگان با چشمی بینا و فکری 
آزاد از افکار مردمان» و قلبی پاک و مصفا از تمایلات و خواسته‌های 
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خویش» در جستجوی گوهر حقیقت بکوشند. حضرت بهاء‌الله می‌فرمایند 
به‌ چشم موعود» موعود را به‌بینید» و آگر به‌چشم غیر ملاحظه کنید. هرگز 
به‌عرفان و ایمان فائز نشوید."* همچنین بما اندرز می‌دهند که باید با 
چشمی تیزیین و گوشی پاك از گفتار و افکار دیگران به‌افی یزدان توجه 
اگر البوم نفسی به‌غیر حتق و بیان حقّ ناظر باشد. البّه از صراط منحرف شود و 
لته به‌سقر [دوزخ] مقرگیرد. *؛ حضرت بهاءاله 
امروز بیان به‌کمال شفقت و عنایت ندا می‌نماید و می‌فرماید: ای اهل من و 


اصحاب من. امروز مالك غیب و شهود بر عرش ظهور مستوی. .. به‌ظنون. خود 
را...از کوثر یقین محروم مسازید 84 حضرت بهاءالله 








۱ پیدایش خلقی جدید 
۲ پیدایش رسولانی دیگر 


۳ ذکر خدا 


زود است بساط عالم جمع شود و بساط دیگر گسترده گردد.! 
حضرت بهاءاله 
در این حین منادی از مصدر الوهیّت...ندا نمود که خلقی که قابل این 
تجلی و اشراق شوند مشهود نه. امربه خلق جدید و صنع بدیع گشت." 
حضرت بهاء ال 
عبادی خلقی خواهند شد که کوثر معانی را از کأس کلمات الهی 
بیاشامند ۳ حضرت بهاءاله 





پیدایش خحلقی جدید 


قران مجید بارها خبر از آمدن "خلقی جدید" و "قومی جدید" می‌دهد. این 
چه ای ونچد فونی .| 
آفریدن "خلقی جدید" یا "قومی را بجای قومی دیگر گذاشتن" اشاره 
به‌ظهور پیامبران و پیروان تازه آنها و انکارٍ آن پیامبران از جانب مردمان 
است. این سنتی است که در طی جمیع اعصار تکرار شده و می‌شود. در 
قران مجید از قول حضرت هود چنین می‌خوانيم : 
ان توق کم ما سل به کم تخل وي قوما رم 
سوره هود. ایه ۵۷ 


من پیام پروردگار را به‌شما رسانده‌ام. اگر رو بگردانید. پروردگارم "قوم دیگری" را 
بجای شما خواهد گذاشت. 


ست؟ 


بوالب بهاءاله در قرآن 1۷۸ 
در آثار آسمانی آئين بهائی مراجم بسیار در باره "حلق جدید" دیده 
3 


از اول لا اول خلق فرموده و الی آخر لا آخر خلق خواهد فرمود. و در هر دوری از 
ادوار. . .از تجلیات ظهورات فطرت‌هاي بدیع خود. خلق را جدید فرموده ؟ 


حضرت بهاء له 
از حق جل جلاله مسئلت نما خلقی را به‌قدرت کامله خود برانگیزاند و مبعوث 
فرماید که شاید حامل امانت شوند.؟ حضرت بهاءاله 


انشاءاله خلق بدیع [جدید] . . . ظاهر و باهر و هویدا خواهد شد...۱ حضرت بهاءال 
عبادی خلق خواهند شد که کوثر معانی را از کأس کلمات الهی بیاشامند.۲ 
حضرت بهاء ال 
در این حين منادی از مصدر الوهیّت...ندا نمود که خلقی که قابل اين تجلّی و 
اشراق شوند مشهود نه. امر به‌حلق جدید و صنع بدیع گشت." حضرت بهاءاله 
بيعثهم ال من مراقد انفسهم و بخلقهم بمثل ما قد خلقهم اول مرة انه کان علی 
کلشیی قدیرا." حضرت بهاء له 
آنها را از قبرهاي نفسشان بلند می‌کند» و همانطور که نخستین بار آفریده شدند» 
انها را می‌افریند. پروردگار بر ه رکاری تواناست. 
مقصود از ایجاد روحانی...و خلق جدید. ..ترقی در مراتب کمالات رحمانی و 
تربیت حقائق انسانی و اشراق انوارالهی است. ۲ حضرت عبدالبهاء 
مکاشفات یوحنا خبر می دهد که در زمان ظهور موعود» همه چبز از نو ساخته 
مشود چون پعضی از ایات. ان انز اسمانی. از "متشابهات" به‌شمار 
۰ اورشلیم. شهری که از اسمان می‌آید: اشاره به‌دنیای تازه و تمدنی 





۷۹ فصل ۲۳: پیدایش خلقی جدید ث 


» آسمان نو اشاره به‌ائین نوه و زمین نو اشاره به‌دنیای نو و دل‌های از 


دریا در حرکت افتتتار 


آمدن خدا. اشاره به‌آمدن موعود خحداست که به اسم رت می‌آید. 


* "اول و آخر بودن" اشاره به‌وحدت پیامبران است. همه آنها هم اولند 


وهم آخر. این یک معنای مستتر در واژه "خاتمیت" است. 
» جلال و شکوه خدا؛ در معنا کاملاً مطابق است با "بهاءاله۳. چون 

ها" نی نو و شکوه دا" 
سپس زمين و آسمان تازه‌ای را دیدم. زیرا زمین و آسمان اول ناپدید شده بود. از 
دریا [دنیای پر تلاطم] هم دیگر خبری نبود. و من یوحنا. شهر مقدس اورشلیم 
را دیدم که از آسمان از جانب خداوند پائین می‌آمد. چه منظرةٌ باشکوهی بود! 
شهر اورشلیم به‌زیبائی یک عروس بود که خود را برای داماد آماده نموده!... 
آنگاه کسی که بر تخت نشسته بود [موعود] گفت: "ببین! اکنون همه چیز را از 
نو می‌سازم! ...من الف و یا و اول و آخر هستم. من بهر که تشنه باشد از 
چشمة آب زندگانی به‌رایگان می‌دهم تا بنوشد. هر کس [بر نفس خود] پیروز 
شود. تمام این نعمت‌ها را به‌ارث خواهد برد. و من خدای او و او فرزند من 
خواهد بود. ولی مردمان ترسو [محتاط ] که از پبروی از من روی بر می‌گردانند. و 
کسانی که به‌من ایمان ندارند. . .جای همه این مردمان در دریاچه‌ای است که با 
آتش و گوگرد می‌سوزد. ..مپس در یک رژیا. مرا بقله کوه بلندی برد. از آنجا 
شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از سوی خداوند از آسمان فرود می‌آمد. آن شهر 
غرق در جلال و شکوه خدا [بهاءاله] بوده و مانند یک تکه از جواهرات قیمتی 
که بلورهای شفافش برق می‌زنند. می‌درخشيد. ۲۱ 


مکاشفات یوحنا: فصل ۲۱: آیات ۱-۱۱ 


"ناژ شین ‌تجهان " دواتار اسماتی زرزدشعیان بر یفن بت له 





یی بهاء له در قران ۸۰ 


در آن وقت واپسین. سوشیانس [موعود] ظهور خواهد کرد پاکی و تازگی جهان 
را تکمیل نموده. بنیاد بدی و آزار اهرمن را از بن خواهد کند.۱۳ 


در قران مجید اين اخطار بارها تکرار شده: 
ان شا پذهبکم آیها لاس ویأت بآخرین وان ال علی دك قدیر. 
ِِ سوره نسای آیه ۱۳۳ 


ای مردمان! اگر خدا بخواهد شما را می‌برد و جای شما را به‌دیگران می‌دهد. 
پروردگار بر این کار قادر است. 


هش نم نز رل ال له کی ال دبا یگ لب 
بلق جدید. سوره فا آیات ۱۵-۱۲ 


اي مربان! شما بغفا نیاز دازیت. پروردکان بی نیازو شایسته ستودن نت آگر 
بخواهد » شما را می‌برد و خلی تازه‌ای می‌آورد. 


تراد له السماوات ررض بالحق ان یشا یذمبکم ویأت بلق جدید 
ما لك علی له بعزیز, سوره ابراهیم؛ آیات ۱۹-۲۰ 
ایا ندیدی که خداوند اسمان‌ها و زمین را به‌حق [با هدف خاصی] آفرید؟ اگر 
بخواهد. شما را می‌برد و خلقی جدید می‌آورد. اين کار برای خداوند دشوار 


لس . 


مناسب است بعضی از آیات مرتبط به‌ظهور "خلق جدید" را بررسی نمائیم 
و به‌بينيم چه رابطه‌ای با رویدادهای عصر ما دارند. این آیه وصف حال 


نی زه دهاش 


کل کب سل فحَقَ وعید ین الق لب بل هم في لبس منت جدید. 
سوره قاف. آیات ۱6-۱۵ 
همه آنها پیامبران را انکار نمودند. بنابر اين» اعطار من تحمّق یافت. ایا ما از 
"آفرینش نخستین" 
شک دارند. 


۱ 


خسته شدیم؟ نه چنین تستوه انها در مورد "آفریدتن حدید" 





1۸۱ فصل ۲۳: پیدایش خلمی جدید 3 


۷ 


ینش نخستین" و "آفرینش جدید" اشاره به‌دو مرحله مهم در تکامل بشر 
است: مرحله طفولیت (رشد ویادگیری) و مرحله بلوغ وتکامل. ما آکنون در 
آستان مرحله دوم زندگی می‌کنيم. بذر تمدن جدید کاشته شده اما 


میوه‌های خوشگوار آن در حال رشد و پرورش‌اند. در آثار اجه 


احساتی» این دو مرحله مرحله "جنین" و "توّد" نام یافته‌اند. 


بسیاری از آیات قرآن از شک و شبهه و نااميدي مردم عصر ما سخن 
می‌گویند. کسانی که امید به‌امدن پیامبری ندارند و معتقدند که پروردگار 
برای آخرین بار پیامبری در عربستان فرستاد. و دیگر هرگز با بندگانش سخن 
نخواهد گفت» جز ناامیدی چه احساسی دارند؟ انسان به‌امید زنده است. 
ایا خبر و مژده‌ای مهمتر و خوشتر از خبر ظهور پیامبران میتوان تصور نمود؟ 
این ایات بسیار آموزنده‌اند» زیرا هم معنای "خاتم این" را توضیح 
می‌دهند و هم به ظهور امتی جدید اشاره می‌کنند : 


رم رون ال اي علقی السماوات والارض قادر علی آن یخلق هم وجَْل 
لم لا لا ریب فیه ای اطالمون [ط زا فل شم تنلکون غرائن رحمة 
رئي اد سم یه الانقتی وکا الانسانْ َو سوره نی الیل آیات ۹6-1۰۰ 
آیا این حقیقت را به چشم دل نمی‌بینند: پروردگاری که آسمانها و زمین را آفرید» 
قادر است که قومی مانند انها راز نو) بیافریند؟ برای انها (مسلمین) زمان محدودی 
مقذر فرموده. در این حقیقت شکُی نیست. ظالمان جز از راه ناسپاسی این خبر را 
انکار نمی‌کنند. بکگو: اگر گنجینه‌های لطف و رحمت پروردگار در دست شما بود» 
از بیم تنگدستی از صرف آن امساک می‌ورزیدید. انسان چه موجود خسیسی 
است ! 
این آیات به‌روشنی نشان می‌دهند که قومی يا امتی پس از امّت اسلامکه 
در قرآن امتی وسط نامیده شده-به‌ظهور خواهد رسید. اين آیات به‌کمال 
صراحت و تأکید. آیات دیگر قرآن را مانند "لب" "هر اّتی عمر 





بوب بهاءاله در قران ۸۲ 


محدودی هرز تال می‌کنند و بما می‌آموزند که عصر امّت اسلام در موعد 
مقر به‌اتمام می‌رسد. خالق ما در این آیات از ما می‌خواهد که در این باره 
شگی به‌خود راه ندهیم. و در پایان گفتاره خساست ما را به‌یاد ما می‌آورد. 
ار ما خسیس نبودیم» در جهان اثری از فقر و تنگدستی می‌دیدیم ؟ 
هر یک از آئین‌های پیشین از پذیرش آثین‌های پسین امتناع ورزیده‌اند؛ 
به‌اين گمان که گنجینه‌های بخشش یزدان تهین که وپس از ظهور پیامبر 
پیوسته در میان مردمان رایج بوده و در عالم اسلام باوج قدرت خود 
رسیده؛ به‌حدی که بنابر پیش ‌بینی قران» مسلمین را از دیدار خزائن و جواهر 
بی‌پایان پروردگار که در این عصر به‌انها وسایر امّت‌ها اعطا شده باز داشته. 
این آیات نه تنها خبر از ظهور امُتی جدید بما می‌دهند» لقب موعود تازه 
یزدان را نیز ذکر میکنند: 

یوم تطوي السَماء کطیع السجلَ لب کما بان َو خی ده وغدا علینا ان 

قاعلین وق نا في لور من ید لد الأرض رها عبادي حون 

ان فی هَدّا بلاغ وم عابدین. سوره انیباء آیات ۱۰4-۱۰۹ 

روزی که آسمان را چون طوماری در هم پیچیم! همانگونه که "خلق ال" را آغاز 

نمودیم» آنرا بر می‌گردانیم (انرا از سر می‌گیریم). اين وعده را داده‌ايم و البته انر 

به تحقق خواهیم رساند . در مزامیر وعده دادیم که پس از [ظهور] ور بندگان 

صالح من وارثان زمین خواهند شد. در این آیات "خبری" هست برای مردم 
وعده مزامیر در اين آیه ات1 


مردم فروتن "وارث" زمین خواهند شد...کسانی را که خداوند متبرک می‌کند 


زمین را به‌ارث می‌برند. مزامیر: فصل ۰۲۷ آیات ۱ ,۱۱ 
همچنین مزامیر: فصل ۰۲۵ آیات ۵-۱۳ 





۸۳ ی و ی 1 


همانطور ی که در فصل پیش بحث شد. منظور از آسمان. آئین یزدان است. 
با ظهور فکو_حضرت باب-عصر تازه‌ای در تاریخ بشر آغاز گشت. ادیان 
پیشین همه در هم پیچیدند» یعنی زمان یا عمر انها به‌اتمام رسید و اسمان 
نو یعنی آئینی نو؛ به‌ظهور آمد. بندگان صالح یزدان رثن ان میناد با 
ظهور پیامبران» "زمین" نیز تازه می‌شود. "زمین" اشاره به‌بخشش‌های الهی 
از جمله "قلب نو" یا روحی تازه است که به‌پیروان آئين جدید یزدان اهدا 
و9 : 
بنابر آیات پیش. تنها مومنینی که براستی خدا را می‌پرستند» به‌معناي این 
خبر شادی‌آور پی می برند : 

ان في هَذا لبلاغا ۳ عابدین. 

در این آیات "خبری" هست برای مردم خداپرست. 


اين آیات نیز بهلقب "ذکر" اشاره می‌کنند: 


أ الذین آتیناهم اکتا والحکم وال فان یکفر بها مَوّلاء فد وک بها 
ون لیسواً ها بکافرین یل این هی ال هام ده فل لا سالکم علیه 
جرا ان هوّالا ذکری للعَالمین. سوره انعام» آیات ۸٩-۹۰‏ 
به‌آنها [دو موعود عصر ما] کتاب وحکم و نبوت عطا نمودیم. تشن آکر گروهین: از 
مردمان آئین آنها را انکار نمایند» قوم دیگری را بر آن (آئین) می‌گماريم که آنرا 
انکار نکنند. آنان (قوم مومن) را خداوند هدایت نموده. پس به‌آنها اقتدا نمائید 
(از راهنماتی انها بهره برید). من از شما پاداشی نمی‌خواهم. او "ذکر من" است 
برای مردم جهان. 

جز به‌پیامبران» به‌چه کسانی "کتاب آسمانی. حکم (احکام) و مقام نبوت" 

داده می‌شود؟ این ایات نیز مانند آیات دیگر برگزیدن قومی دیگر را با 

انکار دو موعود عصر ما رابطه داده‌اند. در ایات پیش در اشاره به‌دو موعود 


ما ضمیر جمع -آنها_بکار رفته؛ سپس اشاره به‌ ظهور "3 ۳ سده . 





بواب بهاءاله در قرآن ۸ 


اين ایه نیز به‌روشنی از آمدن قومی در آینده خبر می‌دهد: 


بانیم من رد کم عن دی قوف يتي ابقر یمور 


یجَاهدون في سبیل ال ول یحاون لومة دنم ذلك فضل الّه یو تیه من یشاه... 
سوره مائده. آیه ۵ 


ای موّمنان! هرکه می خواهد از دین خود برگردد. به‌زودی خداوند قومی را که دوست 
دارد و آنها نیز او را دوست دارند. برمی‌انگیزد. . .[قومی که] در راه خدا می‌کوشند و 
از نکوهش و ملامت احدی باک ندارند. این [درجه از ایمان] از فضل خداست. 
بهرکه بخواهد می بخشد. 
"هرکه می‌خواهد از دین خود برگردد" اشاره به‌مسلمینی ات که به وعده 
پروردگار ایمان ندارند. مسلمان راستین کسی است که به‌قران و وعده‌های 
ان ایمان دارد. کسانی که موعود تازه یزدان را نپذیرند از دین خود برگشته‌اند 


سنّت و نقشه ابدی الهی بر اين پایه استوار است: در هنگام ظهور هر 
پیامبری» پیروانش "جانشین" " پیروان از پیشین می‌شوند . از ا ین نظر همه 
اش ها ام "وسط " اند . این 1 مسلمین ر "جانشین" امت‌های پیشین 
شرا ناشن نیشن آر 9 تکار مشاناسی ورد 

هرالذي جَعلکم خلائتف فی دض فمن کفر فعلیه کفره... سوره فا آیه ۳۹ 

او (خداوند) شما را در زمین جانشین (امت‌های پیشین) قرار داد. پس هر کس 


انکار ورزد» به‌زیان خود اوست. . 


بدیهی است مسلمین منکرین پیامبر خود نیستند. پس جز موعود. چه 
پیامبری را ممکن است:انکاو کننل؟ 


این آیه وعده "خلق جدید" را به‌وعد "دیدار پروردگار" که اشاره به‌ظهور 
موعود ماست» ربط می دهد : 


وقالو نا صل في الرض 5 لفي خل جدید دبل هم ب بلقاء ربهم کافرون. 


سوره سجده» آیه ۷۰ 





۸۰ فصل ۲۳: پیدایش خلقی جدید 
مردمان [به‌تمسخر] گفتند: آیا اگر ما گمراه شویمی خلقی جدید خواهیم شد؟ 
براستی آنها [امکان] دیدار پروردگارشان را انکار می‌کنند. 

آیه پیش رابطه بين "ایمان آوردن" و "حلق جدید شدن" را نشان می‌دهد» و 

مانند بسیاری از ایات دیگر بما می‌آموزد که آکثر مسلمانان به‌وعده‌های 

فرات شک فاد 


آیه بعد نیز انکار "رب" را به‌ظهور "خلقی جدید" ربط می‌دهد: 


مت این کفرابرنهم له کرماد ات به لیخ في یوم عاصف. ألم رن 
الق السماوّات والأرض بالحق ان یش دبک یات بخلتي جَدید. 
سوره ابراهیم. آیات ۱۸-۹ 

اعمال کسانی که (دیدار) پروردگارشان را انکار می‌کنند. چون خاکستری است که 

در روزی طوفانی به‌باد فنا رود...آیا ندیدی که خداوند آسمانها و زمین را به‌حق 

[با هدف خاصی] خلق نمود و آگر بخواهد شما را می‌برد و خلقی جدید می‌آورد ؟ 
از کسانی که انتظار ظهور پیامبری را ندارند» جز انکار موعودشان چه 
انتظاری می‌توان داشت؟ بنابر آیات پیش و آیات دیگر اعمال مردمانی 
که موعودشان ر انکار می‌کنند "به‌باد قنا می روند, ۲ 


آیات بعد نیز ظهور خلق جدید را با ظهور پروردگار رابطه می‌دهند. علاوه 
بر این به‌منکرین طلوع اين روز بزرگ اخحطار می‌دهند که از انکار برحذر 
باشند» زیرا خداوند منتقم قهّار است. سپس به‌مسلمین تذکُر می‌دهند که در 
این آیات پیغامی هست که تنها صاحبان خرد از آن پند می‌گیرند: 


لا تن ام وغیه ت ن ال یز و اقا یوم بل الأْرض غیر 
لا رض والسْماوات ور 1 الواحد لها .ها بلاغ لاس ولینذروا بهولیعلمو 
نم هواله واحلٌ ودک او الأباب. سوره ابراهیم آیات ۵۲ ,4۷-4۸ 
گمان نبرید که خداوند وعده‌اش را به‌فرستادگانش نگاه نمی‌دارد. خداوند 
صاحب قدرت و انتقام است. در آن روز» زمین زمین دیگر و آسمانها به‌گونه‌ای 
دیگر تبدیل می‌شوند. و آنها در برابر خداوند واحد قهار حضور می‌یابند...اين 





بوب بهاءاله در قران ۸3 


پیغامی است برای مردمان تا بدان بیم یابند و بدانند که او معبودی کباش و به‌این 
وسیله صاحبان خرد متذکر شوند. 
دگرگونی جهان و کیهان در اثارائین بهاتی نیز تایید شده: 
عالم عالم دیگر است و امر امردیگر. ۳ حضرت بهاءاله 
در ایات بعد نیز پند و تذکری مسبت 
خن خلقناهم...واذا شا با آمتالهم تبدیلا لد هده تَذكرة فمّن شاء احْدُ ای 
وبه سبیلا..یذخل من یشاء في رخمته والظبمین أع لهم عابّ لیم 
: ۱ سوره انسان. آیات ۲۸-۳۱ 
ما آنها را آفریدیم . . .و هرگاه بخواهیم جایشان را به‌گروه دیگر می‌دهیم. این تذکُری 
است به‌شما. پس هرکه می‌خواهد» راه خدا گیرد. ..خداوند هرکه را بخواهد 
مشمول رحمت خود می‌نماید و برای ظالمان (منکرین موعود یزدان) عذاب 
دردناکی آماده نموده. 
دقت و تفکر در ایات اسرار انها را اشکار م یکند: 


* چرا می‌فرماید: "اين تذگری است"؟ تذکُر در مواردی لازم است که 
غفلت در میان باشد. چه غفلتی مهم‌تر از قصور در شناسائی موعود 
پروردگار؟ 

* چرا می‌فرماید: "هرکه می‌خواهد. راه خدا گیرد"؟ اين نکته نشان می دهد 
که فرخمان اار دارنل موغود تازه بدا دا بلیت با امکار که 

آیات بعد نقشه کی الهی را در فرستادن پيامبران و آفریدن خلقی جدید بما 

نشان می‌دهند. سپس خبر به‌ظهور موعود عصر ما می‌دهند. اين آیات 

به‌ظاهر اشاره به‌روز رستاخیز می‌کنند» اما "آغاز نمودن آفرپنش" در اعصار 
گوناگون و خلتي جدید مردمان از نو از راه ایمان و اهداء زندگانی معنوی 

به‌آنان است. نه زندگانی مادّی: 





۸۷ فصل ۱۲۳ ین حلمی لیا 
وان تلو ققَذ دب أمَم من قبلکم وم علی الرمول لا لام المین وم را 
قنظرو کف بدا الحلقَ تم له پنشي الشَاة الححر اد ال علی کل شیء قدی.. 
وم نتم بمعجزین في الارض ولا في تاه وم کم : من دون ال 4 من ول ولا 
تصیر وین قرو بآیات له ه ولقائه من رخمتي رت هم غاب 


ی 


الیم. سوره عنکبوت. آیات ۱۸-۲۳ 
آگر انکار کنید_چنانکه امت‌های پیش از شما نیز انکار نمودند-وظیفه پیامبر 
چیزی جز ابلاغ آشکار نیست. آیا ندیدی که خداوند چگونه آفرینش را آغاز 
می‌کند وسپس آنرا باز می‌گرداند؟ اين کار برای یزدان آسان است. بگو! در زمین 
بگردید و بنگرید که چگونه آفرینش آغاز شد. و سپس خداوند زندگی دیگر پدید 
آورد و می‌آورد. پروردگار بر انجام هر کاری قادر است...شما نمی توانیدچه در 
زمین چه در آسمان_در برابر خداوند بایستید. شما دوست ویاری ندارید. کسانی 
که آیات خدا و (وعده) دیدارش را انکار کنند» از رحمت من نومیدند. برای آنها 


عذابی دردناک مقذر شده. 

آیات پیش مرتبط به آفرینش روحانی انسان است. هر آئینی که ظاهر شده و 
می‌شود» هدفش اعطاء زندگانی ابدی به‌مردمی است که با "اجل" روبرو 
شده‌اند. هر آئینی از جانب پروردگار می‌اید. و سپس در موعد مقرر به‌سوی 
او باز می‌گردد. مطالعه تاریخ ادیان نشان می‌دهد که بارها آفرینش معنوی 
مردمان آغاز شده و پایان یافته. بارها امّت‌ها آمده‌اند و در موقع مقرر اجل 
آنها فرا رسیده. در آن هنگام» با ظهور پیامبری تازه زندگی تازه به‌آنها اعطا 
لاف 

آیات پیش نیز مانند بسیاری از آیات دیگر بما می‌آموزند که مردمان 
"خرالرمان" امیدی به "دیدار پروردگار" ندارند. آنها در برابر گسترش و غلبه 
آئین یزدان برمی خیزند. اما به‌مقصود نمی‌رسند. حضرت مسیح نیز خبر قران 
مجید را از راه داستان به‌پیروان خود آموخته‌اند: 





ثٍِِ۳۹ بهاءاله در قرآن ۸۸ 
داستان باغبان‌های ظالم 


و اینک به‌اين داستان گوش کنید: مالکی تاکستانی ساخت. اطراف آنرا دیوار 
کشید. حوضی برای له کردن انگور ساخت. و یک برج هم برای دیدبانی 
احداث نمود. آنگاه باغ را به‌چند باغبان اجاره داد. و خود به‌سفر رفت. 

در موسم انگور چینی. مالک چند نفر را فرستاد تا سهم خود را از باغبان‌ها 
بگیرد. ولی باغبان‌ها به‌ایشان حمله نموده. یکی را گرفتند و زدند. یکی را 
کشتند و دیگری را سنگبار کردند. مالک. عده‌ای دیگر فرستاد تا سهم خود را 
بگیرد. ولی نتیجه همان بود. سرانجام پسر خود را فرستاد. شاید آنها احترام او 
را نگاه دارند. 

اما وقتی باغبان‌ها چشم‌هایشان بهپسر مالک افتاد. به‌یکدیگر گفتند: "وارث 
باغ آمده؛ بیائید او را بکشیم و خودمان صاحب باغ شویم." پس او را از باغ 
بیرون کشیدند و کشتند. بنظر شما. وقتی مالک باغ برگردد. با باغبان‌ها چه 
خواهد کرد؟ 

پسران قوم جواب دادند: "حتماً انتقام شدیدی از آنان خواهد گرفت و باغ را 
به‌باغبان‌های دیگری اجاره خواهد داد تا بتواند سهم خود را به‌موقع از ایشان 
بگیرد." آنگاه عیسی از ایشان پرسید: "آیا شما هیچگاه اين آیه را در کتاب 
آسمانی نخوانده‌اید که همان سنگی که بناها دور انداختند. سنگ اصلی 
ساختمان شد؟ چقدر عالی است کاری که خدا کرده! منظورم اين است که 
خداوند برکات ملکوت خود را از شما گرفته. به‌قومی خواهد داد که از محصول 
آن. سهم خداوند را باو بدهند. آگرکسی روی اين سنگ بیفتد. تکه‌تکه خواهد 
شد؛ و آگراين سنگ برروی کسی بیفتد. او را له خواهد نمود. " 

وقتی کاهنان بزرگ و سران مذهبی متوجه شدند که عیسی در بارة آنان سخن 
می‌گوید و منظورش از باغبان‌ها در اين داستان. خود آنهاست تصمیم گرفتند او 
را بکشند. اما از مردم ترسیدند چون همه [حاضران] عیسی را پیغمبر 
می‌دانستند. ۱ انجیل متی: فصل ۰۲۱ آیات "۳۳-4 





۸۹ فصل ۲۳: پیدایش خلقی جدید ِ 

لازم است بعضی از نکات داستان پیش روشن شود: 

* "مالک تاکستان" اشاره به‌خداوند یا "روح اعظم الهی" است که در 
پیامبرانش ظهور می‌کند. 

» "باغ" اشاره به‌آئین الهی است. 

» "باغبانان" پیشوایان مذهبی هستند که اداره باغ را در دست دارند. 

* "سهم" اشاره به‌پیروان آئین‌های پیشین است. هرگاه پیامبران خواستند 
"اسهم" خود ر از "باغبانانل" تک نیقی پیروان آئین پیشین ر به این 
نوین بیاورند--پیشوایان مذهبی مانع آنان شدند. 

» "پسر مالک" اشاره به‌حضرت مسیح است و "مالک" اشاره به‌حضرت 
باب یا حضرت بهاءال. حضرت مسیح خود را "فرزند" و حضرت 
بهاءالروح اعظم الهی-را "پدر" نامیدند: 

پسر انسان در جلال [بهاء] پدر خواهد آمد. انجیل متی: فصل ۰۱5 آیه ۲۷ 
قل قد جاء الب و کمل ما وعدتم به فی ملکوت ال هذه كلمة الّتی سترها 
لین اذ قال لمن حوله انتم الیوم لا تحملونها.*۱ حضرت بهاءا 
بگو! پدر آمده است و آئچه در باره (تأسیس) ملکوت الهی وعده‌اش به‌شما 
داده شده بود» بعفی یافته. این "کلمه‌ای" است که "پسر" (حضرت مسیح) 


پنهان داشت. هنکامی که به‌اطرافبانش فرمود: "آکنون تحمل شنیدنش را 
ندارید. ۲ 


قد اتی المالک الملک والملکوت. . .له مولی الوری. ۳‏ حضرت بهاءال 
به‌یقین مالک آمده است. ملک و ملکوت ...از آن خداوند» مولاي مردمان 
است . 
در هنگام ظهور حضرت باب پیشوایانی که ایشان را نپذیرفتند» مقام 
باغبانی را از دست دادند. اين افتخار به‌قومی تازه» یعنی پیروان آئین 
جدید یزدان رسید. 





بمگلی بهاءالله در قران ۹۰ 


* "سنگی را که دور انداخته‌اند" در درجه اول اشاره به‌مردمانی است که از 
مقام و منصب بهره‌ای ندارند و از گروه "ضعفا" بشمار می‌روند. بسیاری 
از این گونه مردمان آئين بهائی را پذیرفته و "سنگ اصلی" بنای یزدان 
شده‌اند. قران مجید نیزاین خبررا تأیید می‌نماید: 

وی آن تن علی الذین استضعفوا في الارص ونجعهم ألمهً رتجلهم 
الوارنین. سوره قصص. آیه ۵ 
اراده نموده‌ايم که بر مردمانی که خود را "ضعیف" شمردند (مردمان فروتن) 
مت نهیم وآنها را یشوایان ووارئیي مراحم خود نمائیم. 
تیا فایرن صلال ماوت ای کاتسا کرت اناد فقر بان مش ورن اقضا 
و خودستا می‌گیرد و به‌مردمی فروتن که خلقی تازه شده‌اند می بخشد. 


در آغاز ظهور اسلام و مسیحیت نیز منکرین به‌نظر حقارت به‌مومنین 
می نکرد یستند : 
الوا نون لك واتبعك رون سوره شعرا؛ آیه ۱۱۱ 


گفتند: آیا ما از توا زکسی که پیروانش فرومایه اند-پیروی نمائیم ؟ 


بسیاری از. . . مطرودین جامعه. جمع می‌شدند تا سخنان عیسی را بشنوند. اما 

فریسیان [بهودیان قشری] و علمای دین از او ایراد می‌گرفتند که با مردم بدنام و 

پست آمیزش می‌کند و با آنها بر سریک سفره می‌نشیند!۲ 

انجیل لوقا: فصل ۰۱۵ آیات ۱-۲ 

در عصرما نیز بعضی از پیروان متعصب ادیان پیشین به‌نظر حقارت به‌بهائیان 
می‌نگرند و آنها را "فرقه ناپاک و گمراه" می‌خوانند» غافل از انکه خود از 
سنّت پیشینیان پیروی می‌کنند. اگر کسی خود "حقیر" نباشد» هرگز به‌نظر 
"حقارت" به کسم تشاب گرگ 





۱ فصل ۲۳: پیدایش خلقی جدید 1 


خوشا به‌حال مردم با خضوع و فروتن: آنها وارثان "زمین " خواهند شد. . _ 
حضرت مسیح رانجیل متی: فصل ۵: آیه ۵) 
ای خداء راه خود را به‌من بنما و احکام خود را به‌من بیاموز. راستی خود را به‌من 
بیاموز و مرا هدایت فرما؛ زیرا تو نجات‌دهندة من هستی و من همواره به‌تو 
امیدوارم...پروردگار نیکو و عادل است. . .او شخص فروتن را در انجام کارهای 
درست هدایت می‌نماید و راه خود را به‌او می‌آموزد. 
مزامیر: فصل ۰۲۵ آیات ۸-۹ ,5-۵ 
خداوند. ..مرا فرستاده است که "خبر خوش " به‌مردمان فروتن دهم ...و "سال 
لطف پروردگا "۳" را اعلان نمایم. اشعیا: فصل ۰1۱ آیات ۱-۲ 
داستان باغ و باغبانان نشان می‌دهد که آکثر مردمان از هر دینی که باشند. از 
شناساتی موعود پروردگار امتناع می‌ورزند. از عجایب اينکه انکار آئین 
یزدان از جانب مردمان» خود نشانه‌ای است از حمّانیت آن آئين ! 
حضرت باب نیز داستانی» شبیه داستان حضرت هسیح » به احتصار ببان 
ان متلکم کمثل من يبني جنة یغرس فیها اشجارا من کل الثمرات اذا يأتي مالکها 
قد استملکتموها باسمه وحین ما یأتیکم عن نفسه تمنعون انا قد اغرسنا شجرة 
القرآن واظهرنا في تلك الجْة من کل التّمرات انتم کلکم بها تتنعمون واذا جتنا 
ان نملکن ما قد اغرسنا کانکم لا تعرفون صاحبها...۱۹ حضرت باب 
داستان شما داستان کسی است که باغی می‌سازد و در آن انواع درخت‌های میوه 
می‌کارد. اما هنگامی که مالک آن می‌آید. باغی را که به‌اسم او در دست 


س اشاره به‌سال ظهور حضرت باب و حضرت بهاء ال است. در کتاب مقَدّس یهودیان و مسیحیان 
شانزده بار سال ظهور حضرت باب و حضرت بهاءاله ۱۲۰ و ۱۲۸۰ هجری قمری مطابق با سال 
۶ و ۱۸۱۳ میلادی مشخْص شده. به‌کتاب 7فقی 0006 مک 7 (فصل‌های ۱۰-۱۸) 
مراجعه کنید. 








ثٍِِ۳۹ بهاءالّه در قرآن 1۹۲ 


کاشتیم و در آن باغ میوه‌های گوناگون به‌ثمر آوردیم. شما همه از آن نعمت‌ها بهره 
می‌برید. اما وقتی ما آمدیم که محصول خود را بدست آوریم؛ انگارشما صاحب 
باغ را نمی شناسید . . 

آیات بعد نشان می‌دهند که خلق قومی تازه مرتبط به‌وعده‌ای است که 


مردمان میلی به‌روبرو شدن با آنرا ندارند: 


ِق ۵ مم وم م رتسم 


وربك لف ذو الرخمة د یا یک اف ان ایکا 


شام من درب قوم آخرین ن ما عون لت وم آنتم بمعجزین. 
سوره انعم آیات ۱۳۳-۱۳4 


پروردگارت بی‌نیاز و مهربان است. آگر بخواهد شما را می‌برد و پس از شما؛ هر 
قومی را که بخواهد جانشین شما می‌کندهمانطوری‌که شما را از نسلي قومی 
دیگر بوجود آورد. وعده‌ای که به‌شما داده شده بانجام خواهد رسید و شما 


نمی‌توانید مانع نی آلي:شنویت؛ 
این ایه نیز به‌مومنین وعده می‌دهد: 


ود ال لین آمثوا منکم وعملوا الصَالحات لتخم في الْرض کما 
استَْلتَ الَذین من قبلهم لیمک هم دینهم اي ارتضی هم یدهم من 

ند خوق اي لا بشرکون بي یا وق کر فد فك فازث هم 
القاسقَون. سوره نور. آیه ۵۵ 
پروردگار به‌مومنین با تقوی وعده داده است که آنها را در زمین وارث خود نماید؛ 
همانطو رکه مومنین قبل از آنها را وارث خود نمود تا دیانتی را که برای آنها برگزیده 
تمکن بخشند وبیم آنها به‌امن و امان تبدیل شود. آنها مرا عبادت خواهند نمود و 
مشرک نخواهند شد. و هرکس پس از این کافر شود از گروه مردم فاسق است. 


و خداوند به‌مومنین راستین وعده‌ای می‌دهدوعده‌ای که مرتبط 
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* "وارث نمودن موّمنین راستین" وعده‌ای است که در مزامیر هم 
به‌مومنان داده شده و در ایات دیگر قران نیز در اشاره به‌ظهور این 
بهائی تا شده . 
* تبدیل ترس مزمنان به‌امن و امان اشاره به‌تولد تازه و آفرینش جدید 
۲ 


سوره اعراف 
سوره اعراف سخن از امّت خاصی به‌میان می‌آورد که مردمان را به‌عدالت 


سوق می‌دهند. این چه امتی است؟ مناسب است این پیش‌بینی را همراه 
با ایات دیگر این سوره که مرتبط به‌ظهور موعود عصر ماست مورد بررسی 


قرار دهیم : 
اه رون مه رو ار ار را ره مم 
وممن خلقنا امة بهدون بالحق وبه یعدلون. سوره اعراف. آیه ۱۸۱ 


در میان آفریده‌های ما امّتی هست که مردمان را به‌راه حقیقت هدایت می‌نمایند و 
از این راه آنان را به‌اجرای عدالت سوق می‌دهند. 
راه آنان را به‌انصاف و عدالت سوق دهند؟ یکی از هدف‌های حضرت 
بهاء اللد» ی الک در حهان اشیت: 
یا حزب الّهْ! مریّی عالم عدل است. چه که دارای دو رکن است: مجازات و 
مکافات. و اين دو رکن دو چشمه‌اند از برای حبات اهل عالم." حضرت بهاءل 
سراج عباد داد است. او را به‌بادهای مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائید» 
و مقصود از آن ظهور اتحاد است بین عباد. ۲۱ حضرت بهاءاله 


هیچ نوری به‌نور عدل معادله نمی‌نماید. آنست سبب نظم عالم و راحت امم. 
حضرت بهاءالله 





بوب بهاءاله در قرآن ۹ 


الحمدله آفتاب عدل از افق بهاءاله طالع شد. زیرا در الواح بهاءاله اساس عدلی 
موجود که از اول ابداع تا حال به‌ حاطری خطور ننموده.۲۳ حضرت عبدالبهاء 


اجراي آموزه‌های اجتماعی حضرت بهاءالهمانند تقسیم عادلانه ثروت؛ 
تساوی حقوق زنان و مردان» و تأسیس خانه‌های عدالت در سراسر عالم-- 
خواهد نمود. 
در همین سوره» ای مرتبط به‌ظهور "آفریده‌هائی که مردمان را به‌حقیقت و 
عدالت هدایت می‌کنند" بطور خاصء در باره امت اسرائیل نیز نازل شده: 
ومن قوم موسی مد هون بالحَقَ وبه یعدلون. سوره اعراف. آیه ۱۵۹ 
در میان پیروان حضرت موسی » گروهی هست که مردمان را به‌راه حقیقت هدایت 
می‌نمایند» و از این راه آنان را به اجرای عدالت سوق می‌دهند. 
اب نی بل ی زرا هر ره رز سووان عصرتتا ترس 
به‌ائین بهائی گرویده و به‌اين وسیله به‌حقانیت حضرت مسیح و رسول آکرم 
نیر شهادت داده‌اند. پذیرفتن سه این از جانت گروهی از مردمان» هرگز 
مسلمانان به‌آتین نوین یزدان سهم مهمی داشته‌اند. 
پس از خبر به‌ظهور امّتی که برای تأسیس عدالت در جهان ظاهر می‌شود؛ 
قران به‌منکران آئین یزدان چنین اخطار می دهد: 
والذین یتنا ستستذرجهم من یت لا یوت وآفلي مد كي مین 
سوره اعراف. آیات ۱۸۲-۱۸۳ 
منکرپن نشانه‌ها و آیات خود را» به‌تدریج از راهی که ندانند» مجازات می‌کنیم . 
اما به‌آنها مهلت می‌دهیم» زیرا که نقشه من پایدار ومتین است. 
هی فان ده که کسر ی انیم لین ریس رفن ود 
پروردگار به‌منکرپن مهلت می دهد تا سهم خود را در تحقق نقشه خدا به‌اجرا 
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پس از این مقدمه ‏ لسان وحی اشاره به شخص خاصی ی کنانز 
وم کرو ما بصاحبهم من جنهة ان هوّالا تیم سوره اعراف. آیه ۱۸۶ 
يا فکر نمی‌کنند که "مصاحب" آنها دیوانه نیست؟ وظیفه او این است که به اشکار 
[از نتایج انکار] به‌مردمان احطار دهد. 
* چه کسی را خداوند در این آیه "مصاحب" یا "هم‌صحبت" مردمان 
مت جواند ؟ 

* چه کسانی را مردمان در جمیع اعصار به‌دیوانگی متهم نموده‌اند؟ 
چه کسانی را پروردگار برای اخطار و تذکُربه‌بندگان خود می‌فرستد؟ 
این خحصوصیّات نشان می‌دهند که ظهور پیامبری مورد نظر است که مردمان 

قدرش را نمی‌شناسند و نام‌های زیبایش را منکر می‌شوند . 
در بیان فوق» منظور از "صاحب" چیست؟ در زبان عربی واژه "صاحب" 
مطابق استت با "مصاحبت" در فارسی . پیامیران سرور عالمند» با اینحال با 
اشاره به این نقش چنین می فرمایند : 

مع [با] هر نفسی مصاحبی بودم در نهایت مهربان و رفیقی به‌غایت بردبار و 

رایگان.؟۲ حضرت بهاءالله 
حضرت محمد نیز مورد تحسین پروردگار قرار گرفته اند: 

نك لعلی خلت عظیم. سوره قلم. آیه ۶ 

تو به‌یقین اخلاقی خوش و قابل تحسین داری. 

لد کان تکم في سول اللّه سوه حَسة من ان برجو اه والیوم الحر ودکر له 


را سوره احزاب. آیه ۲۱ 
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به‌راستی برای شماء که به (وعده‌های) پروردگار و سرای جاودان امیدوارید» و خالق 
خود را بسیار به‌یاد می‌آورید. پیامبر یزدان سرمشق خوبی است. 
پس از معرفي "مصاحب" ماء خداوند از ما می‌خواهد که به‌تفکُر و تأمّل 
پردازيم : 
ول ینظروا في ملکوت السماوات والأْرض وما عق ال من شیء ون عَسی آن 
یکون قد اقب اجلهم قبای حدیث بعده نون * سوره اعراف. آیه ۱۸۵ 
آیا به عرصه زمین و اسمان‌ها و آنچه پروردگار افریده. نمی نگرند؟ و چه بسا "اجل" 
آنها نزدیک شده. پس به کد ام سخن یزدان "پس از او" (در اشاره به‌وقایع آینده) 


آیه پیش به‌روشنی بما می‌آموزد که مسلمین "اجل" امّت اسلام را انکار 
می‌کنند و به‌سخن یزدان درباره سرنوشت امّت خود ایمان ندارند. چه 
"اجل" و چه "برهه زمانی" است که نزدیک به‌انتهاست» اما مومنان از اقرار 
به‌نزدیک شدن به‌آن اجل و پایان یافتن آن زمان اکراه دارند؟ ایا این اجل 


و ی وی 5 


ولکل أمَة أجل. سوره اعراف. آیه ۳۶ 
برای هر امتی» برهه زمان معیّتی (عمری) مقذر شده. 
در آیه پیش می‌فرماید: آیا به‌عرصه زمین و آسمان‌ها نمی‌نگرند؟ چه درسی را 
هر انسانی با چشم بینا از آفریده‌های یزدان می‌آموزد؟ هر آفریده‌ای از اتم 
گرفته تا کهکشان‌ها با زبان حال بما چنین می‌گویند: چرخ روزگار پیوسته در 


مییرو کردفن است:. آنعه یبش آغازغ و انتعامی دارد. آبا در فانون امیرو 


* "بای خدیث بَعده" اشاره‌ای است به‌پیش‌بینی‌های یزدان درباره وقایع "بعد از او" یعنی بعد از 
رسول آکرم. 
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گردش" و "آغاز و انجام" استثنائی هست؟ آیا آئین‌های پیشین پیوسته تجدید 
نشده‌اند؟ هرگز آئینی آمده که با "اجل" روبرو نشود؟ 

هریک از مردمان جهان که بوي خوش جانان را در اين بامداد نیافت. از مردگان 


محسوب.۲۹ حضرت بهاءالله 


سپس خداوند سخن از هدایت و ضلالت به‌میان می‌آورد: 


مُن یضال اقلا هادي له ویرهم في طغیانهم یعمهُو. سوره اعراف. آیه ۱۸ 
هرکه را پروردگار در گمراهی گذارد» بی‌راهنماست. مردم نافرمان را یزدان در 
طغیانشان رها می‌سازد. 
آیه پیش بار دیگر بما می‌آموزد که مردمان با تصمیم خاصی روبرو خواهند 
شد. درآن حال. یا راه هدایت را می‌گیرند» یا راه ضلالت را. 


سپس قرآن سخن از ظهور ساعت به‌میان می‌آورد. اين آیات نیز که مرتبط 
به‌این ظهورند. در فصل ۱٩‏ (معني ساعت و قیامت) مورد بحث قرار 
گرفته اند . 

برای درک معانی آیات قرآن درباره ظهور خلق تازه یا تبدیل خحلقی به‌علق 
دیگر» از احادیث نیز می‌توان یاری گرفت. چند حدیث این کلید را بما 
می‌دهند. به‌بینم این ایه را رسول آکرم چطور تفسیر فرموده‌اند: 


وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا آمالکم. روز مین رت 
و اگر روی بر تابید» پروردگار فوم دیگری را بجای شما می‌گذارد که مانند شما 
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قالوا یا رسول اللّه من هّلاء الذین ذکر له في کتابه وکان سلمان اٍلی جنب رسول 
له (صلی ال علیه وآله وسلم) فضرب یده علی فخذ سلمان فقال هذا و قومه و 
الذی نفسي بیده لوکان الایمان منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس...* 
(اصحاب) گفتند: "ای رسول خدا! آن کسانی که خداوند در کتاب (قران) انها را 
ذکر نموده: چه کسانی هستند؟" سلمان فارسی نزدیک رسول الّه بود. در آن 
هنگام رسول اه دستشان را بر پای سلمان زدند و فرمودند: "این فرد و قوم او 
سوگند به‌کسی که روح من در قبضه قدرت اوست. اگر ایمان «به‌يزدان) در ستاره ثرا 
باشد. مردانی از سرزمین فارس آنرا به‌زمین می‌آورند." 


گفتار پیش از رسول اکرم» دومطلب بما می‌آموزد وبما اطمینان می‌ دهد که: 


ظهور "قومی دیگر" در آینده» اشاره به‌پیروان موعود جدید یزدان 
است. 
* موعود زمان_کسی که ایمان را از اسمان وحی الهی به‌مردمان 
می رساند--هم‌وطن سلمان فارسی یعنی از اهل ایران است. 
تج دیکر بیان رسول آکرم درباره "قومی دیگ ۷ اینطور آمده: 
فقال هم الفرس و هذا و قومه. ۲ 
فرمودند: از قوم فارس هستند» مثل این شخص (سلمان فارسی) و قوم او. 
احادیث دیکر نیز به‌محل ظهور موعود و نخستین پیروانش اشاره میکنند: 
وزرائه من الاعاجم ...۷ 
وزرای او (قائم) از گروه عجم هستند. 
یمن بهذالدین علی اولاد عجم .۸ 
با دادن این دین به‌فرزندان عجم. بر آنها منت می‌نهد. 


46610-221 قح نک 1 185<مظ_عاطا+مطاه,عا0ماط _ بوهامرکتل /ط تل قط نامص مامحصقاف1. ۰/۱۱۳۷ حظ 














۹۹ فصل ۲۳: پیدایش خلقی جدید ِ 
اصحاب القائم لثماة و ثلثه عشر اولاد العجم. ۲ 
و اذا خرج هذاالامام المهدی فلیس له عدو مبین الا الفقهاء خاصه. ..انهم 
یقتلون فی بلاد العجم. ۳ 
زمانی که مهدی امام موعود ظاهرمی‌شود» فقها دشمنان اصلی و آشکار او خواهند 
بود. . آنها (پیروان فانم) در شهرهای عجم کشته می شوند . 
و اّل من اعرض عا غلماء الأّرض فی هذا العصر الذین یدعوننی فی اللبالی و 
الایام.۲۱ حضرت بهاءال 
نخستین کسانی که در این عصر روگردان شدند علما بودئل کسانی که مرا شب و 
روز می‌ خوانند (ذکر مرا بر زبان می اورند) . 
چه بسیار از نفوس که خود را از عقلا و اهل دانش می‌شمردند و در یوم الهی از 
جمیع فیوضات محروم و ممنوع گشتند.۲۳ حضرت بهاءاله 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 
قلح من ترکی ودراسم ربه فصّلی. سوره اعلی. آیات ۱۶-۱۵ 
هرکس قلبش پاک باشد و نام پروردگارش را نیایش نماید» رستگار است. 
جنود عشق و محبت الهی بر وجود توجه نمود. هر قلب را مقبل یافت مسخر 
نمود » اخذش فرمود.۳۳ حضرت بهاءالله 
ای قوم! یوم موعود آمد. خود را از فیوضات آن محروم منمائید.*" ‏ حضرت بهاءل 
و همچه مدانید که ظهور حقی مخصوص است به‌اظهار معارف ظاهره و تغیبر 
احکام ثابته بین بریه. بلکه در حین ظهور کل اشیاء حامل فیوضات و استعدادات 


لاتحصی شده و خواهند شد.*۳ حضرت بهاءاله 





یی بهاءاله در قرآن ۷.۰ 
انشاءاله حلقی ظاهر شوند که مقصود حق جلّ و عزّرا از بیانات ادراک نمایند.*۳ 
حضرت بهاء له 
ای دوست! جمیع را...امر نمودیم که در این ظهور اعظم به چشم خود به‌بینند و 
به‌گوش خود بشنوند. ولکن چون افق عالم به‌نور ظهور روشن شد. اکثری امر الهی 
و وصیت ربانی را فراموش نمودند و به‌اوهام خود مشغول گشتند. چهرة آفتاب 
انصاف از ابرهای اوهام بی‌دانشان مستور و پنهان مانده.۳ حضرت بهاءاله 
بکو! ای غافلین...از مغرب اوهام به‌مشرق یقین توجه نمائید...فرصت را از دست 
مدهید. وقت را غنیمت شمارید...ایام چون برق در مرور. جهد نمائید شاید 
به‌انوار توحید حقیقی فائز شوید.۲ حضرت بهاء له 
من جَاهد فانمَا یجَاهدٌ لَفسه ان ال له عن الْعالمینْ. . سوره عنکبوت. آیه ب 
هرکس بکوشد برای خود کوشیده است. پروردگار از جهانیان بی‌نیاز است. 








پیدایش رسولانی دیکر 


نبی از اول لا اول آمده و الی آخر لا آخر خواهد آمد.۱ حضرت باب 
بسیاری از آیات قرآن از ظهور "رسول" یا "رسولان" دیگر خبر می‌دهند. 
گاهی به‌روشنی می‌توان دریافت که منظور اين آیات رسول اکرم یا رسولان 
پیش از ایشان است. گاهی مضامین آیات نشان می‌دهند که منظور ظهور 
رسول یا رسولانی دیگر در اینده است. از کجا می‌توان اين آیات را از هم 
جدا نمود و به‌مقصود آنها پی برد؟ تنها راه تمیز دادن اين آیات از یکدیگی 
دفت تفر مات .نها ورایات تهمزاه با انهاسنت شایسقه. امتح نبونه از 


یی بهاءاله در قرآن ۷۲ 


آیاتی که به‌رسول اکرم يا رسولان 
دیکر در گذشته اشاره می‌کنند 
هل الکتاب قَذ جاعکم رما ین تکم کیرا ما کم تحفون من الکتاب. 
سوره مائده آیه ۱۵ 
ای اهل کتاب! رسول ما بین شما ظاهر شده تا بسیاری از حقایق را که شما از 
کتاب الهی پنهان می‌دارید» برای شما بیان نماید. 
آيها ارو بل ما آنزل اليك. سوره مائده. آیه ٩۷‏ 
ای رسول! آنچه بر تو نازل شده. به‌مردمان ابلاغ نما. 
باید آگاه باشیم که ترکیب دو کلمه "رسول‌الله" تنها مختص به‌رسول آکرم 
نست. ین لقب در مورد هر پیامبری صادق است. مثله حضرت مسیح 
فرمودند : 
وذ ال عیسی ان مَریم..ِّي رسُولْالّ.. مت 1 
هنگامی که عیسی پسر مریم فرمود...من 0 مشم یج 
نا بعل پاسخ به‌کسانی اه : که در مورد مقام حضصرت مسیح اغراق 
می نمودند : 
م المسیح.. سول قد لت من قبله الرسّل. سوره مائده. آیه ۷۵ 
مسیح...فقط پیامبری است مانند پیامبرانی که پیش از او آمدند. 


آیاتی که از ظهور پیامبر یا 


پیامرانی در اینده خبر می دهند 


لتندر قومّا ۳ ام من تذیرمن قبلاك لعلهم هتَدونٌ. سوره سجدهء آیات ۲۳ 
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(آن) کتابی است آسمانی. در آن شکی نیست. از جانب پروردگار جهانیان نازل 
شده. یا می‌گویند: انرا به‌دروغ بافته است. چنین نیست. (حقیقت این است) که 
اوحق است و از جانب پروردگار توست. تا احطار دهد به‌قومی که برای انها پیش از 
تو (رسول آکرم) احطا رکننده نیامده است_شاید هدایت یابند. 

"آن" چه کتابی است که از جانب پروردگار نازل شده؟ "او" چه کسی است 

که مردمان به‌بهانه‌های مختلف کتابش را انکار میکنند؟ از جمله می‌گویند: 

"آنرا به‌دروغ بافته "۲ "او" چه کسی است که خداوند به‌حقانیت او شهادت 

می‌دهد: "او حق است و از جانب پروردگار!"؟ "او" چه کسی است که برای 

قومی میآید که برای آنها-پیش از رسول آکرم-تحذی رکننده‌ای نیامده؟ 

این آیات به‌روشنی خبر از آمدن پیامبری می‌دهند برای هدایت قومی که در 

گذشته برای آنها پیامبری نیامده. در این‌مورد سوّالی به‌نظر می‌رسد: بنابر 

ایات قران» هرگ امتی نبوده که برای آنها خداوند پیامبری نفرستاده: 


۳ 


وق بت في کل مه رو سوه نلآ ۳۷ 
البته در بین هرامتی پیامبری مبعوث نمودیم. 
لک وم هاد. سوره رعد. آیه ۷ 


هرامّتی راهنمائی دارد. 


پس ايه قران را چطور می‌توان توجیه نمود؟ در اغاز باید بدانیم که قوم مورد 
نظر غیر از اعراب است. آئین اسلام در درجه اول برای اعراب بود: 


وهذا کتاب آنرلاه...نذر ام ری من حولها... سوره انعام آیه ٩۲‏ 
این کتابی است که ما نازل نموده‌ایم...تا هشداری باشد برای مادر شهرها (مکه) 
و اطرافش... 


پیش از رسول آکرم نیز پیامبرانی مانند صالح و هود برای اقوام عرب امده 
بودند. داستان ظهور این دو پیامبر به‌تفصیل در قرآن آمده است. پس قوم 





یی بهاءالله در قران ۷۰ 


مورد نظر» قومی است غیر از اعراب وپیامبر مورد نظ پیامبری است غیر از 
رسول آکرم. نوبت به‌قومی دیگر رسیده است. 


آگر خداوند برای هر قومی پیامبری فرستاده؛ دیگر قومی باقی نمی‌ماند. پس 
برای آن پیامبری نیامده است: آن قوم "عالم ایا ات اه ماک نو 
ایران تولد یافتی اما تنها برای ایرانیان نیامده. اين آئین برای جمیع مردم 
جهان است. اين گفتار نقشه پروردگار را برای عصرما نشان می‌دهد: 

این ندا و این ذکر مخصوص مملکتی و یا مدینه‌ای نبوده و نیست. باید اهل عالم 

طراً آهمگی ] به‌آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسشک نمایند تا به‌آزادی حقیقی 

فائز شوند.۲ حضرت بهاء له 
ظهور چنین آثینی در جهان بی‌سابقه است. بنابر وعده یزدان؛ سرانجام» در 
ظل این آئین "وحدت عالم انسانی" تحقّق خواهد یافت. در زمان ما؛ 
جمعیت ایران برابر با یک صدم جمعیت جهان است. آگر این نسبت ثابت 
بماند» ایرانیان تنها جزء کوچکی از جمعیت بهائیان جهان خواهند بود. 
به‌اراده یزدان» در عصر نوین اقوام عالم هویت خود را حفظ خواهند نمود» 
اما در ظل نکن سراپرده گرد هم آمده فوم جدیدی خواهند شد» قومی که 
شبهش در جهان نبوده. 
از این گذشته» چون قران حطاب به‌مسلمین است» و بنابر تفسیر و اعتقاد 
آنها پیامبری در ايران برای هدایت ایرانیان نیامده است» بنابر اعتقاد 
مسلمین. ايران برای ظهور پیامبری تازه» حائزالشراقط است * 


بنابر اعتقاد بهائیان» حضرت زردشت پیامبر الهی بودند که حدود ۲۰۰۰ سال پیش از ظهور 
حضرت بهاءالله در ایران ظاهر شدند. اما چون ذکر ایشان به‌ظاهر در قران نیامده» اکثر مسلمین 
به‌حقانیت ایشان اعتقاد ندارند. بهائیان معتقدند که "اصحاب رس" اشاره به‌قوم حضرت 


زردشت امبت: 
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همانطور که از پیش گذشت. بعضی از احادیث نیز ایران را محل ظهور 
در ایه مورد بحث از سوره سحده» می فرمایند "هو الحَق من وبلت " راو حق 
است و ازجانب پروردگار توست). این ترکیب از واژه‌ها یا شبیه آن» در 
اشاره به‌شخص سوم بارها در قرآن در رابطه به‌موعود عصر ما بکار رفته. 


به این نمونه توجه کنبد: 


یی لین رت العلم اي آنزك ی من رل هر لح وَُدي ای صراط 
الْزیز الحمید. نتورف یآ 
مردمانی که به‌آنها علم عطا شده. می‌بینند که کسی که از جانب خداوند به‌سوی تو 
آمده. حق است و مردمان را به‌راه پروردگار عزیز و حمید هدایت می‌کند. 


٩‏ به‌چه یا "علم" عطا شده؟ به‌مردمانی که لباقت یا امادگی 
شناسائی موعود را دارند. 

* چه علمی؟ علمی که خداوند می بخشد» نه علم مدرسه. 

او چه کسی است که از جانب خداوند آمده؟ او پیامبر حداست. 

* وظیفه آن پیامبر چیست؟ هدایت مردمان به‌راه خدا. 
در ایه پیش » از سوره سباأه خحداوند در اغان قانون کلی مرتبط به همه مردمان 
را بیان می‌دارد لین وا الْعل) "کسانی که بهآنها علم عطا شده" و سپس 
هر یک از بندگان را مورد خطاب قرار می‌ دهد رالذي آنزل لك من ربك) 
شنک از جانب پروردگارت برای تو ات۷6 
آیاتی که از ظهور رسول یا رسولان دیگر خبر می‌دهند بسیارند» از جمله اين 


ات۳ 





یی بهاء له در قران ۷۰۹ 


یکن ان کرام نم الکتاب وامشرکین نفکین حتّی ماه رود 

الّه تلو ضخفا مطهرة فیها کب قَيمَة. .دك دین الم سوره بیّنه. آیات ۱-۵ 

کافران از اهل کتاب (منکرین اسلام) و مشرکین (از انکار خود) دست بر نمی دارند 

تا برای آنها دلیل روشنی بیاید» پیامبری از جانب خداوند که الواح مقدس را (برای 

آنها) بخواندآثاری که شامل کتاب‌های استوار است ...و آن دینی است استوار و 

پابرجا . 
دو فعل مضارع» یعنی "تانیهم" (برای انها خواهد امد) و "یتلو" (خواهد 
خواند) نشان می‌دهند که این خبر مرتبط به‌زمانی است پس از زمان پیامبر 
ِِ آیات پیش خبر می‌دهند به‌ظهور پیامبری "از جانب خدا" ۳ 
"یمه تغتی:پابرها و استرارپیامیزش کین کنات "کب" ازععانب 
پروردکار هی آورد ۷ آن زمانی یت که هید مات‌هاه از جمله یهودیان و 
مسیحیان دست از انکار برداشته» به‌حقیقت آئین جدید پی می‌برند. این 
پیش‌بینی هم‌اکنون تحمّق یافته. صدها هزار نفر از "اهل کتاب" و مردم 
ادن در سراسر عالم به‌حمانیت آئین بهائی شهادت داده و می دهند. 
نبوت اند : 


لت این یام الکتاب والْکم ول قان یف بها هام وکا بها 
قوما لیسوا بها بکافرینأَلكَ دی هی ال دام ده فُل لا ساکع 
جرا ان هلا ذکری للعالمین. سوره انعام؛ آیات ۸٩-۹۰‏ 
بهآنها (دو موعود عصر ما) کتاب و حکم و نبوت عطا نمودیم. پس اگر مردمان آنها 
را انکار نمایند. به‌قومی وکالت می‌دهیم که اين رویداد را انکار نکنند. آنان را 
خداوند هدایت نموده. پس از آن هدایت‌یافتگان پیروی نمائید. من از شما 


پاداشی نمی‌خواهم. او "ذکرمن" است برای مردم جهان. 


#۴ 1 2 ی 0 ّ 
آیات و الواح نازل شده به حضرت بهاء ال برابر صد جلد است. 
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این آیه نیز خبر از ظهور پیامبری در آینده وت 

با ایآ و باه سوه والکتب اّيترّعلی زو.. 

سوره نسای آیه ۱۳٩‏ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به حدا و رسولش و کتابی که بر رسولش نازل شده 

ایمان بیاورید. . 
رسولش و قران مجید ایمان آورند؟ آیا ممکن است که مژمن به‌اسلام 
به‌عدا و رسولش و قران؛ مومن نباشد؟ پس مقصود از ایه مبارکه چیست؟ 
پیداست» مقصود ایمان به‌موعود تازه یزدان و کتاب آسمانی اوست. 
تفای ای ای ای کیت اند که جهرشرلن تاره انتدان و کاشی ابتان 
آورنت.. اگرهاهایتان تاورند اون رات ابکار نموده‌انته زیرا کفتار آن 


پیامیر» گفتاز خداست. این اخطار در آثار حضرت بهاءالله نیز تایید شنده: 


نك آنت یقن في ذاتك بان الذي غرض عَن مدا الجَمال فقذ أَعْرض عَنْ 
الرسَل من قبلْ ثم استکبرعلی الثه في رل رال اٍلی آَبدالتبدین.۳ حضرت بهااش 
تو به‌يقین بدان که هرکس از ظهور اين زيباتي یزدان (در موعودش) روی بگرداند» 
بی‌شک از پيامبران پیشین نیز روی برتافته» و نسبت به‌پروردگار از آغاز روزگار ( که 
آغازی ندارد) تا انجام روزگار رکه انجامی ندارد) تکبّر ورزیده. 


آیه بعد نیز شهادت مي‌ دهد که‌مسلمین به‌پذیرش آئین حدید دعوت خواهند 
شد : 


4 را رس ام م29 


ام کَانْ ول المزمین اذا ذعوا الق له 4 ورسوله لیحکم بیتهم آن یقولوا سَمعنا 
وأطنا وت هم امفلخون. 0 
هنگامی که مومنین؛ به‌خدا و رسولش دعوت می‌شوند-تا در میان آنها داوری 
نماید(آن مومنین) در جواب می‌گویند: دعوت تورا شنیدیم و اطاعت نمودیم. 
این مومنین رستگارند. 





یی بهاءاله در قرآن ۷۰۸ 


مسلمینمردمانی که به‌حدا و رسولش مقتتفتآیا نبازی به‌دعوت دارند» 
دعوت به‌اينکه به‌خدا و رسولش ایمان آورند؟ مسلمین ندای یزدان را 


شنیده‌اند. چرا دوباره بگویند: "شنیدیم"؟ اصطلاح "معا واطنا" در 


موردی معقول است که مومنین با دعوت تازه‌ای روبرو شوند. 


و 


"داوری یزدان در میان موّمنان" مرتبط به چیست "لیحکم بیتهم "۲ این "داوری" 
مرتبط است به‌پاسخ آنها به‌دعوت موعود یزدان. در این یک نمونه از 
صدها نمونه دیگر از "داوری پروردگار" به‌زبان حضرت باب در مورد 
مزمنین ومنکرین اين ائين تامل نمائید: 
یا ایهاالممنون ما نّل الّه فی الکتاب. .۷۱ لیعلمواالنّاس بالحق ان الذکر لحق 
من عنداله و هواله کان بکلشیی علی القدیم علیماً یا اهل الارض فو ریکم الذی 
لا اله الا هو ما ابقی الّه تفس بعد الذکر و هذاالکتاب حجٌّة...اتی اناالّه لا اله 
الا انا فاعبدنی واقم الصَلوة للذکر الاکبر. . .فان رنکم ال الحقّ وان الذین تدعون 
من دونه فاولتک اصحاب الّار علی العدل.. .یا اهل الارض اتقوالّه. . .فان 
الذکر لحق بالحق وانتم وماندعون من دونه لقد کنتم بحکم الحق من اهل التار 
فی ام الکتاب مکتوبا . .وما علی الدّکر الا بیان من الحق عن الّه العلی بدیعاً هو 
الذکر من عندالّه لیبشرکم بوعده و لینذرکم من نقمته وهوالمسطور فی ام 
الکتاب. . .وان ال قد جعل الذکر خیراً لکم من انفسکم لانفسکم لیتلوا آیات له 
علیکم ویزکیکم ویخرجکم من الظلمات الی النور وهوالله کان علی کل شبی 
شهیداً. .يا اهل الارض لا تسلکوا مع الذکرالاکبر ممّا قد فعلت الامّه بالحسین 
علی غیرالحق فی الارض المقدسة تال الحق اه هوالحق و کان ال علیه 
شهیدا,..* حضرت باب 
ای مومنان! خداوند چیزی در کتاب [قرآن]...نازل نفرموده مگر برای اينکه مردمان 
بدانند که "ذکر" حقّ است و از جانب خداست. پروردگار همیشه به‌همه چیز |گاه 


بوده و هست.. 
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ای اهل زمین! سوگند به‌عدا که جز او خدائی نیست! خداوند چیزی جز ایمان 
به "ذکر" باقی نگذارد. و این کتاب دلیل است برشما. من پروردگارم. خدائی جزمن 
نیست. پس مرا عبادت کنید و نماز را برای "ذکر بزرگ" به‌پا دارید. به‌یقین 
پروردگار شما حق است و کسانی که جز اورا بخوانند» بنابر حکم عدالت» ساکنان 
دوزخ‌اند. . 

ای اهل زمین! از خدا بترسید. ..به‌يقین "ذکر" حقّ است و از جانب حقّ» و اگر 
چیزی را جز او پپذیرید» بنابر حکم حقّ» نام شما در "ماد کتابها" [قرآن] جزو 
ساکنان دورخ ضبط می‌شود. "ذکر" مسئولیتی جز بیان حقیقت از جانب پروردگار 
بلندپایه و بدیع ندارد. او "ذکری" است از جانب خداوند تا به‌شما از تحمق 
وعده‌اش خبر خوش دهد و از مجازاتش شما را برحذر دارد. نام او در "مادر 
کتابها" ضبط شده. ..پروردگار "ذکر" را از بين شما برای خیر شما برگزیده است 
تا آیات الهی را برای شما بخواند» شما را از آلودگی‌ها پاک نماید و از تاریکی‌ها 
به نور رساند. پروردگار بر هررچیزی شاهد است. . 

ای اهل زمین! آنگونه که مردمان بدون حقّ در ارض مقس با حسین رفتار 
نمودند. با "ذکر بزرگ" رفتار نکنید. سوگند به‌حدا او حق است و خداوند شاهد 


اوست. 


نتظروا فی آیامهم بما وعدُوا من لسان مُحمّد سول اه و کّما سمغوا اسمه قامُوا 
و تصاخوا بِعجْل ال 4 فرجه فلما هر بالحَق کرو فی نفیهم و اعتوضوا علیه و 
جالٌ بالباطل و سجن فی وَط الجبال و ما طفي غلّ ضُدُورهم...الی ان 
فعلوا به ما احترقت به کباد الْوجُود.* حضرت بهاءاله 
بنابر هی که از زبان محمد رسول خدا شنیده بودند» مردمان در انتظار 
نشستند. و هرگاه اسم موعودشان را شنیدند؛ برحاستند و فریاد زدند: "به‌ظهورت 
شعاب کن ۱ امازمانی کهظاهر کشت اور انکار رونت بداعت اف پرخاوتن 
وبا گفتاری بیهوده با او به جدل پرداختند و در میان کوه‌ها او را به‌زندان انداختند. 
اما کینه دل‌هایشان آرام نگرفت. ..تا به‌کاری دست زدند که آتش به‌قلب عالم 
و 
* دعای مرسوم: "یا صاحب الزمان به‌ظهورت شتاب کن. عالم زدست رفت. توپا در رکاب کن." 


اشاره به‌شهادت حضرت باب در تبریز 





یی بهاءاله در قرآن ۷۹۰ 


فسوف تجدون اعمالکم عنداله فی لوح قد کان من ایدی الذکر, ..مکتوباً ۲ 
زود است ی فرا رسد که نامة اعمال خود را نزد خداوند در صفحه‌ای که 


به‌دست "ذکر". . . نگاشته شده بیابید . 


دعوت به‌پذیزش ائین جدید بارها در قران تکرار شده. همانطو رکه دیدیم» 


آیه ای در آن کتاب حتی محل دعوت راشهری که حضرت بهاء له "امر 
خود را در آن اعلان فرمودند معیّن موی گنل 


وال یذعوالی ذار الم ويهدي من یشاء ای صراط مستّیم. سوره پونس» آیه ۲۵ 
خداوند مردمان را به‌شهر صلح- بغداد_دعوت می کند؛ ۳ را بخواهد به‌راه 
راست می برد . 

آیات بعد نیز خبر از ظهور دعوت کننده‌ای می‌دهند که مردمان دعوتش را 

نا بوع" و "مس 0 می شمرند : 

وا زا ی یروا یلوا سخر مستمر وکذبو ابو آهاشم وکل آمر مر 


ول 


وق ام من لها هلر کم بلقت تنم بو 


یدع لداع ای شوم و نکر سوره قمر آیات ۲-۹ 
اگر ایه یا نشانه‌ای به‌بینند» از آن روی می‌تابند و می‌گویند: "این سحری است که 
ادامه دارد." آنها به‌انکار پرداعتند و از هوای نقس پیروی نمودند. هر امری را 
(مرتبط به) حکمت بالغه الهی است. اما (هشدارها) سودی به‌آنها نمی‌بخشد. 
پس از انها (منکران) روی بگردان. ان روزی است که "دعوت کننده" (انها را) 
بکار "مشکلی" یا "چیز تازه‌ای" (ایمان به‌آئین جدید یزدان) دعوت می کند. 


۴ بکر: ترجمة مولانا محمدعلی: کار سخت 251] ۳۱۵۲0 
ترجمهٌ محمد اسد: چیز تازه و نااشنا 
صحصصیاط نقطا عصتطامصصمی. رود افص (سلیی) هم ام عصتطامججمی رالنآ 


6 6۷7۵۲ 2۷۵ رمطا مونانهعع [ممتامناوز .ع,:1] «مصا امصصعه فهصلهه 
6211(۰ح2221) 10۰ م1 عصتطا وج 





۷۱ فصل ۲6: پیدایش رسولانی دیگر لش 
آیات بعد. در آغاز شهادت می‌دهند که ارسال پیامبران همواره موافق با 


حکم محکم وسّت الهی بوده و خواهد بود» و سپس به‌انکار "۵ ۳ 
حضصرت باب) از جانت مردمان اشاره مین -کیتاز 
مر من عندنا ‏ کا موسلین رحمة من ربك...آی هم ار فد جاءهم رسول 
مبین ُ لوا عنه وقَالوا معلم مجنون. سوره دخان: آیات ۱۳-۱6 ۵-٩,‏ 
این حکمی است از جانب ما: ما هميشه پیامبر می‌فرستیم (ارسال فرستادگان سنّت 
ما بوده و هست). این نشانه فضل ورحمت پروردگار توست. چطور ممکن است 
از (خبرهای مرتبط به) "ذکر" بهره‌ای برند؟" (امیدی به‌آنها نیست). رسولی با 
دلائل روشن برای آنها آمده است. از او روی برتافتند و او را معلم دیوانه خواندند. 


این سه واژه در آیات پیش سنّت و روش پروردگار را در ارسال پیامبران 
به روشنائی ببان می‌دارند : کت مرسلین. ۳ مترجمین مسلمان چطور 
این سه واژه را ترجمه می‌کنند: 


هب وه 


نا کنا مرسلین 
(فظ0 0۵۲۵۵ ۵00 (۵۷۵) ۱۷۷۵ 
با هم این کم فزستيم. 
سحجع>خج2جد 
4 وت وه 2 
انا کنا مرسلین 
۵ م0۱۱۵ ۵و ۵۵ 2۲۵ ۱۷۷۵ 


ما همیشه در حال فرستادن پیامبران هستیم. 


> رخ جد 


چطورهمکن است این مردمان فکر را بپذیرند؟ 





ثٍِِِ۳ بهاءالّه در قران ۷۲ 


4 وت وه 


نا کنا مرسلین 
ترجمه دکتر هلالی: 
(وه‌وصهومع]۱۷ ع) مصتلصهه هن مره ۱۷۷۵ 


ما همیشه در حال فرستادن (پیامبران) هستیم. 


پس از ذکر وعده پیش؛ می‌فرمایند: 

رختة تن و 

(فرستادن پیامبران) نشانه فضل و رحمت پروردگار توست. 
آیا لطف و مرحمتی از جانب یزدان به‌بندگان بزرگتر از فرستادن پیامبران برای 
هدایت آنان می‌توان تصور نمود؟ چرا این بخشش بزرگ ناگهان پایان 
یابد؟ 


سوره صف 


ماست. 


پریدون لیطفوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون هو الذي ارسل 
رسوله بالهدی ودین الحق لبظهره علی الدین کله ول وکره المشرکود. 

سوره صف. آیات ۸۹ 
می‌خواهند "نور خد!" را با دهانشان خاموش کنند» اما خداوند نورش را به‌اتمام 
می‌رساند ( گسترش می‌دهد و پیروز می‌سازد)» اکر چه منکرین از دیدن این 
( گسترش و پیروزی) اکراه دارند. اوست که رسول خود را برای راهنمائی مردمان و 
تأسیس دین حق فرستاد تا همه ائین‌ها را در ظل خود در آورد-‌اگر چه مردم 
مشرک از دیدن این (پیروزی) آکراه دارند. ۱ 


در پایان این سوره خداوند به‌مومنین خبر خوش می‌دهد: 





۷۳ فصل ۲4: پیدایش رسولانی دیگر 1 
نصرمن الله وفتح فریب وبشر المومنین. سوره صف. آیه ۱۳ 
یاری از پروردگار است و هنگام فتح و غلبه نزدیک. به‌ممنین خبر خوش بده. 

این احادیث رابطه ایات پیش را با ظهور موعود عصر ما تأیید می‌نمایند: 
نصرمن الّه و فتح قریب یعنی فی الدنیا بفتح القائم.۲ 
"یاری از پروردگار است و هنگام فتح و غلبه نزدیک" یعنی: در دنیا به‌فتح و پیروزی 
قائم . 
فی القائم آل محمد و هوالامام الذی بظهره اه علی الدین کله.٩‏ 
"اوست که رسول خود را برای هدایت مردمان تین دین حق فرستاد تا همه 
آئین‌ها را در ظل خود رو اطاعت خود) در آورد." اين آیه در باره قائم آل محمد نازل 
شد. او امامی است که همه ادیان را در ظل خود خواهد آورد. 
"لیظهره علی الدین کل" قال علی جمیع الادیان عند قيام القائم.* 
(در تفسیر) تا همه آئین‌ها ر در ظل خود قز اوویا فرمودند: بر همه دین‌ها در اثر 
زا هنگام) ظهور قائم . 

آیات پیش» ازسوره صف چند مطلب بما می‌آموزند: 


* ظهور آئین یزدان و گسترش آن برای منکران رنج‌آور و مکروه است. اما 
نقشه الهی به‌اجرا می‌رسد و "نور خدا" در جهان گسترش می‌یابد. این 
هه و ان هش له 

» "نورال" در معنا مطابق است با "بهاءال." این نور بنابر وعدة یزدان» در 
موعد مقر سراسر جهان را در ظل خود خواهد گرفت. 

فسوف یجتمع الّه فی ظله کل من فی الملک. .۱۰۰ حضرت بهاءاله 
زود است که خداوند جمیع مردم عالم را در زیرسایه خود گرد آورد. 

ه سوره صف از سوره‌های مدنی است. در زمان نزول آن؛ فتح و غلبه 

نصیب مسلمین شده بود. وعده به‌فتح و غلبه لزومی نداشت. 





بوالب بهاءالله در قرآن ۷۱ 

* منکرین آئین بهائی در ایران_زادگاه آن-برای خاموش نمودن "نور 
خدا" دو حربه کف برده و می‌برند. حربةٌ او آنها توسل به‌قدرت بازو 
اش اما کف یره اتسوا انش ان ورخیت و 
غارت اموال ده‌ها هزار نفر دیگ مانع انتشار آن نو تابان نشده. 


حربة دوم دشمنان این ائین» توسل به‌تهمت و دروغ بوده . این 
دروغ‌گویان» ردیه‌های متعدد در رد این آئین نوشته‌اند. خاموش کردن 
"نور خدا" از راه "دهان" اشاره به‌اين حربه است. 
اذا قاموا الکل بالنفاق لهذا النور المشرق من شطر الافاق.۱۱ حضرت بهاءاله 
هنگامی که عامه مردمان از روی نفاق. در برابر این نوری که از آفاق جهان 
طالع گشته. قیام نمودند. 
همانطور که در سوره صف ۰ رت ۹ دیدیم:» می‌فرمایند "اوست که پیامبر خود 
را...فرستاد تا همه آثین‌ها را در ظل خود در آورد." آئين بهائی برای نجات و 
سعادت عامه مردم عالم آمده است. سرانجام همة ادیان را در ظل خود 
بیس آورد و متحد می‌سازد . آئین‌ها همه یک آئین می‌شوند و امت‌ها همه 
نک امتا: ِِ_ِ. رین پیش دیلیم ور ۱ (۱-۵ ۸۰ نی نیز 
از انکار دست برداشته به‌حمّانیت این آئين اقرار می‌کنند. 
تخهان‌ نی وان دوسی فر ات اسهاش وان اس ور تا کت سا فان 
گرفته : 
ای اهل عالم! همه بار يك دارید و برگ يك شاخسار. به‌کمال محبّت و اتحاد و 
موذت و اتفاق سلوك نمائید. قسم به‌آفتاب حقیقت. نور اتفاق» آفاق را روشن و 
منور سازد. ۱۲ حضرت بهاء له 


"باید کل در اصلاح عالم بکوشند. عالم يك وطن است...باید کل به‌کمال 
اتحاد و اتفاق به‌تعمیر آن همّت گمارند ."۱۳ "ای اهمل عالم! شما قطره‌های يك 
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بحر و اوراق يك شجرید. اختلاف و نفاق را بگذارید و به‌اتحاد و اتفاق تمسك 
ات ۷۶ ۲ای دوستان. . .با جمیع اهل عالم به‌کمال محبّت رفتاز کنتان ۱۶۷ 
"به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید. "۳ حضرت بهاءاله 
"عالم یک وطن محسوب است و من علی الارض اهل آن."..."امروز انسان 
کسی است که به‌حدمت جمیع من علی الارض قیام نماید."۳ حضرت بهاءل 
به خود مشغول نباشید. در فکر اصلاح عالم و تهذیب امم باشید." حضرت بهاءل 

حضبرت بهاءالله می فرمانند چه خوشییخت است کسی که 
امروز به‌قصد اصلاح عالم سر را به‌فراش می‌گذارد و برمی‌دارد. بهترین اعمال 
محبت با اهل عالم است. حضرت بهاءاله 

بنابر گفتار حضرت باب همة آئین‌ها از جمله اسلام بالقوه برای جمیع مردم 

جهان آمده‌اند. از این نظر آنها همه یکسانند. اما زمان تحقّق این هدف و 

آرمان ت رگا تنها در زمان ما امکان یافته. اسلام در پایان عمر خود» حدود 

کت ششم ازساکنان جهان را درظل خود دارد. 


سوره صافات 


این سوره نیز خبر به ظهور مرسلین-_فرستادگان-می دهد : 


وان کاا ون ون عندنا دکرا من الولین نا عبّاد له المخاصین فحفروابه 
سوق یعون ولد سِقث کلمتا ادا سین مهم الْمَضوزون وا 
جُندنا هم لبون وک عنهم ی حین. سوره صافات. آیات ۱6۷-۱۷4 
بعضی از آنها می‌گفتند: آگر ما "ذکری" مانند گذشتگان داشتیم بندگان مخلص 
خدا می‌شدیم . [اما وقتی موعودشان ظاهر شد] او را انکار نمودند. زود است که 
(نتبجه اعمال خود را) بدانند! به‌يقین فرمان ما درباره بندگانی که به‌رسالت 
می‌فرستیم» قبلا صادر گشته: به‌آنها کمک خواهد شد. لشگریان ما بر آنها 
[دشمنان آن پیامبران] غلبه خواهند یافت. از آنها [منکرین] روی بگردان تا احین." 





بوب بهاءاله در قران ۷۱۹ 


آباتت ین این نکانت نوا تما ی آمورند: 

* مردمان می‌گویند: ما مانند پیشینیان نیستیم. آگر خداوند "ذکری" یعنی 
پیامبری دیگر بفرستد. ما او را می‌پذيريم . اما سنّت مردمان تغییرپذیر 
نیست. این بار هم مانند پیشینیان موعودشان را انکار نمودند. 

* انکار مردمان بی‌فایده است. آن مرسلین» آن فرستادگان یزدان؛ 
سرانجام به‌یاری پروردگار بر دشمنانشان غالب خواهند شد. 

در آیات پیش رمز دیگری نیز بکار رفته: 
یو عنهم ختی حین. سوره صافات. آیه ۱۷ 
پس از آنها [منکرین] روی بگردان تا "حین." 
آیه پیش دو بار در رابطه با ظهور موعود عصر ما در سوره صافات بکار رفته. 
چه رمزی در واژه "حین" پنهان است؟ در آیات مرتبط به‌تاریخ ظهور 
حضرت بهاء‌الله نیز همین واژه را دیدیم: 
وتعلمن اه نم حین. سوره صاد. آیه ۸۸ 
به‌یقین "خبر" او را بعد از "حین" (مدتی) خواهید دانست. 
پس منظور از "حين" در سوره صافات چیست؟ آیه مبارکه بما می‌آموزد که 
از منکرین روی برگردانيم» اعتنائی به‌آنها نکنیم و صبور باشیم. چرا چنین 
رفتاری پیش گیریم؟ زرا پس از انقضاء "حین" یا "مذت" مقرره موعود 
ظاهر خواهد شد و وعده الهی به‌انجام خواهد رسید. 
واژغ "حین" در آیات دیگر قرآن نیز بکار رفته است. در آیات زیر این واژه 
در اشاره به‌تکامل تدریجی نقشه الهی برای تأسیس "وحدت عالم انسان" 
که مهم ترین هدف اجتماعی آئین بهائی است. بکار رفته: 


وان هذه کم یه وَاحدَة ون رک فانقون فقطنر مهم بیتهم را کل حزب 
بما دهم فرحونٌ فذرهم في غمرتهم حتی حین. سوره مومنون. آیات 4 ۵۲-۵ 
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این امّت شما یک امّت است ومن پروردگار شما هستم. پس از من پروا کنید. اما 
مردمان "امرشان" (آئینشان) را میان حودشان تقسیم نمودند و به‌تفرقه پرداختند. هر 
گروهی به‌آنچه دارند دل خوشند. پس آنها را تا "حین" در غفلتشان واگذار. 

در طی قرون و اعصار مردمان آئين یکتای یزدان را به‌شعبه‌های گوناگون 

تقسیم نموده‌اند. اما بنابر وعده یزدان» این جداتی را پایانی است. به‌تفرقه 

جویان تا هنگام "حین" مهلت داده می‌شود. واژه "حین" در اين آیات 
به‌صورت لطیفی اشاره به‌ظهور حضرت بهاءاله می‌کند. زیرا تا فرا رسیدن 
"حین" (سال 1۸) تقسیم ادیان ادامه داشت. پس از آن زمان» با ظهور 
حضرت بهاءالله» در علم الهی اين عصر پایان یافت. تحقق این پیش‌بینی 

مرتبط به‌ایمان عامه مردم جهان بان نوین یزدان است. 

در سوره صافات» یات دیگری نیز درباره این فرستادگان یزدان_دو موعود 

عصر ما_ذکر شده» از جمله اين آیات : 
بل جاء بالحَقَ وصدّق المرسّلین. سوره صافات» آیه ۳۷ 
حقیقت آمد و آن فرستادگان تصدیق شدند. 
وسَلام علی المرسلین. سوره صافات» آیه ۱۸۱ 
درود برآن فرستادگان. 

در کتاب‌های اسمانی شباهت بسیار هست. همانطور که ذکر شد بنابر 

آیات سوره صافات: "بعضی از آنها می‌گفتند: اگر ما نیز مانند گذشتگان 

"ذکری" (پیامبری) داشتیم» بندگان مخلصی می‌شدیم .۲ شیبه ین مطلب را در 

انجیل نیز می توان یافت : 
وای بر شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار! شما مانند قبرهای سفید شده‌ای 
هستید که ظاهری زیبا دارند. اما درون آنها پر از استخوان‌های مردگان و کثافات 
است! شما می‌کوشید خود را دیندار جلوه دهید. اما در زیر آن عبای مقدس‌نماء 
دل‌هایی دارید پر از ریا و گناه. وای بر شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار! 





۳۹ بهاءالّه در قران ۷۸ 


شما برای پیامبران که اجدادتان آنها را کشتند. با دست خود بنای یادبود 
می‌سازید » و قبر مقربان وپاکان را که به‌دست آنان کشته شدند. تزیین می دهید و 
می‌گویید: "اگر ما بجای اجدادمان بودیم. پیامبران را نمی‌کشتيم .۲۲ 

حضرت مسیح (انجیل متی: فصل ۰۲۳ آیات ۲۷-۳۰) 


سوره مجادله 


ین سوره نیز با چند نشانه بما پاری می دهد که موعودمان ر بشناسیم : 
تخود هم یط فاساهُم فکر الّه رت حزب الشیطان.کب ال 
ین آنا وزسلي...أولات [مزمنون] حزب الله لا ان حزب له هم حون 

سوره مجادله. آیات ۱۹-۳۳ 
شیطان* بر آنها تسلط یافت و باعث شد که "ذکراله" را فراموش کنند. آنها "حزب 
شیطانند."...خداوند چنین مقدر فرمود: "من و پیامبرانم غالب خواهیم شد."... 
مومنان (آنان که به‌خدا و روز آخرت ایمان دارند) "حزب‌الله" به‌شمار می‌روند. 
به‌یقین بدانید که "حزب خد!" تکار نار 

آیات پیش مرتبط به‌کسانی است که با خدا سر جنگ دارند. اين مردمان 

هميشه بوده و هستند. تنها با دقت در این آیات می‌توانیم رابطه آنها را با 

موعود این عصر دريابيم . از این نظر در این آیات سه نشانه دیده می‌شود : 
* "کال" که لقب حضرت باب است. 


ولیک تاره شخ ول بت 


* در آثار حضرت باب "حزب شیطان" در اشاره به‌دشمنان آئین بزدان بکار رفته. پس از شهادث 
یکی از پیروانشان» چنین فرمودند: 
فأستلک اللهم بجودک ان تدخلنی فی باب حرمک و تکتب اسمی فی الژاثرین لنفسک و تعذب 
الذین جعلوا هذا الیوم یوم الفرح و رضوا بفعل حزب الشیطان.. .انک علی کل شیتی قدير و بکل 
شیئی محبط. مجموعةّ مناجات حضرت نقطٌ اولی» صفحات ۳۵-۳٩‏ 





۷۹ فصل ۲6: پیدایش رسولانی دیگر 3 


۰ "حزب ال لمبی که حضرت بهاء ال به‌پیروان خود عطا فرموده‌اند و 
یا حزب‌الّه! مربّي عالم عدل است چه که دارای دو رکن است: مجازات و 
مکافات. و اين دو رکن. دو چشمه‌اند از برای حیات اهل عالم. ۲ 

حضرت بهاءاله 
یا حزب اله! بخود مشغول نباشید. در فکر اصلاح عالم و تهذیب امم 
باشید .۲۲ حضرت بهاءاله 
یا حزب الّه! به‌یقین مبین بدانید: فساد و نزاع و قتل و غارت شأٌن درندگان 
ارض است. مقام انسان و شأنش به‌علم و عمل است...یا حزب ال ! با 
جمیع احزاب عالم به‌محّت و موذت معاشرت نمائید. ۲۳ حضرت بهاءاله 
قلم اعلی* حزب‌اله را وصیّت می‌فرماید و به‌محّت و شفقت و حکمت و 


مدارا امر می‌نماید. *۲ رز 
در آیات پیش از سوره مجادله» خداوند شهادت می دهد که "من و 


پیمبرانم غالب خواهیم شد." این آیات از سوره یونس نیز همین خبر را تأیید 


فهل ینتظرون الا مثل آیام الذین لوا من قبلهم فل فانتظرواً اي معکم من 
المتظرین نم لنجَي سنا والذین ما کت حقا عینا نج مین 

سوره یونس آیات ۱۰۲-۱۰۳ 
ایا غیر از وقایع گذشتگان را انتظار دارند؟ بگو! "در انتظار باشید! من هم با شما 
در انتظارم!" سپس (در آن هنگام) ما پیامبرانمان و ممنین را نجات خواهیم داد. 
این‌چنین برما واجب است که مومنین را نجات دهیم . 


آیات پیش بما می‌آموزند که: 


حضرت بهاءالله در اشاره به‌حود و اثار خود بجای "قلم ابهی" "قلم اعلی" بکار برده‌اند. این خود 
نشانه ای از وحدت بین این دو موعود امتننت* 1۷ اعلی " اشاره به‌روح اعظم الهی اسشتتا. 





یی بهاءاله در قرآن ۷۲۰ 


* رد و اذیّت و انکان رسم مردم روزگار بوده. در این سنّت تغییری 
نبوده و نخواهد بود. 

* حفظ و حمایت از رسولان و پیروانشان نیز سنّت پروردگار بوده و 
خواهد بود. بدون حفظ و حمایت یزدان» هیچ آئینی در جهان ريشه 
ِ ِ 


سوره یاسین 
داستان یک رویداد تاربخی در این ظهور 
در این سوره نیز مراجع زیاد مرتبط به‌ظهور دو موعود عصر ما دیده می‌شود: 


وسواء علییم آندرتهم هم م تندرهم نون نم تذر من ایغ الک وحشي 

الرخمن بالغیب. سوره یاسین. آیات ۱۰-۱۱ 

برایٍ آنها یکسان است» چه هشدار بدهی» چه ندهی» در هر صورت ایمان 

1 نها کی هشدار می‌ دهی که از "ذکر" پیروی نماید و از پروردگار 
ایا پیش بما می‌آموزند که تنها ِ راستین و عدالت پروردگار بیم 
دارند و موفق به‌شناسائی موعودش اذ ود هشدار دادن به‌سایر 
مرحمان ب‌فایكه است: 


سپس خداوند سخن از داستانی به‌میان می آورد: 
واضرب هم لاحاب الق ذ جاهها لس سوره یاسین. آیه ۱۳ 
داستان ساکنان آن دیار را که رسولان به‌آنجا آمدند برای آنها مثال بزن. 
راهم این فکوهما فعرن لت فقالو کم مرسلو الا ما نم 
الا بر مثلنا وما رل الرحمن من شیء ان آنتم الا تکذبون قالوا ربئا یعلم نا 
الیکم لَمرسلون وما لین لا ابلاغ المبین. سوره یاسین. آیات ۱4-۱۷ 
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زمانی که ما به‌آنها (ساکنان آن دیار) دو نفر را فرستادیم آن فرستادگان را کاذب 
شمردند. سپس با فرستادن نفر سوم آنها را (فرستادگان را) تقویت نمودیم. آنها 
رآن فرستادگان) گفتند: "ما فرستاده‌های خدا هستیم .۲ (مردمان در جواب) گفتند: 
"شما تنها انسان‌هائی مثل ما هستبد. خداوند چیزی نفرستاده. شما به‌دروغ سخن 
می‌گوئید." (آن فرستادگان در جواب) گفتند: "خداوند می‌داند که ما فرستاده او 
هستیم . وظیفه ما جز خبر دادن به‌زبان روشن چیز دیگری نیست." 

ابا پیش خبر از واقعه‌ای می‌ دهند. اين واقعه چیست؟ و این دو فرستاده و 

فرستاده سوم وم چه کسانی هستند ؟ هبان خالقی که ین ایات را نازل فرموده» 

این رمز را نیز توسط موعودش حضرت بهاءالله (یکی از آن فرستادگان) برای 

مشق دی رنه مها طنه کی سر "فعزّا ال" "سپس "سپس با نفر سوم 
آنها را تقویت نمودیم" چنین :می‌فرمایند 
فاعلم بان اول ما بعثناه بالحق فهو علی قد اشرقناه عن افق الفارس...وآخر 
مابعثناه. . . باسمناالقدوس. . . وعززناهما بهذاالجمال. .۲۹۰ حضرت بهاء ال 
پس بدان که اولین نفری که برای اشاعه حقیقت مبعوث نمودیم "علی" بود. او را 
از افقق فارس طالع نمودیم...نفر دیگری که مبعوث نمودیم اسم ما "قذوس" را 
داشت. آن دو نفر را با این "جمال" یاری دادیم... 
در گفتاز ینش حضرت بهاءالله آب قران را تفسیر نموده» هریک از سه نفر 
مورد نظر را معرفی می‌فرمایند: 
* نفراوّل "علیم" یعنی "علی‌محمد" ملقب به‌باب بود. 


* نفردوم مهم‌ترین پیرو حضرت باب مامّب به "قذوس" بود. 
* نفر سوم "حضرت بهاءاله" بودند که با واژه "جمال" که مخمّف 
"جمال‌مبارک" است. معرفی شده‌اند. 
بنابر شهادت تاریخ» حضرت بهاءاله برای حمایت از پیروان حضرت باب 


که در قلعة شیخ طبرسی از جانب قوای حکومت در محاصره بودند» به‌سوی 
آن قلعه حرکت نمودند » اما در طی راه گرفتار شدند و به‌مقصود نرسیدند. 





ثٍِِ۳۹ بهاءاله در قرآن ۷۳۲ 
حضرت بهاءال» تنها آیه پیش را از سوره یاسین تفسیر فرموده‌اند. شایسته 
است آیات دیگر این سوره را که مرتبط به‌دو موعود عصر ماست؛ مورد 
بررسی قرار دهیم . بعد از آیه پیش قرآن مجید نشانه‌های دیگربما می‌دهد. 
این نشانه‌ها در ابتدا به‌صورت گفتگو بین پیام‌اورانی از جانب خداوند و 
منکرین آن پیامآوران صورت می‌گیرد. 

پس از اينکه آن سه نفر فرستادگان یزدان می‌گویند: "تنها وظیفه ما خبر دادن 
است" منکرین؛ به‌آنها جواب می‌دهند : 

سوره یاسین. ایه ۱۸ 


ما دیدار شما را به‌فال بد می‌گيريم. اگر از ادعایتان دست بر ندارید. شما را 
سنگسارمی‌کنیم. در آنصورت عذاب دردناکی نصیب شما خواهد شد. 


فرستادگان پزدان درپاسخ می‌گویند : 


قالوا طاثرکم معکم آئن درم بل نم وم مرف سوره یاسین. آیه ۱۵ 


سرنوشت شماخوب يا بددر دست شماست. ایا در تفر دادن زیانی هست؟ 
به‌یقین شما مردمانی گستاخ و متجاوزید. از حد خود پای بیرون می‌نهید.) 


گفتگو بین فرستادگان یزدان و مردمان منکر و متجاوز در اینجا پایان می‌یابد. 
در این میان» شخص دیگری از راه می رسد و به گفتگو ادامه می دهد : 
ِ آقضی المدتةرجُل ینعی قان با قوم ایا امین ایا من لا 
که اج وهم مهتدُون. سوره یاسین, آیات ۲۰-۲۱ 
آنگاه مردی* از "دورترین شهر" دوان دوان آمد و گفت: "ای قفوم من! از اين 
رسولان پیروی کنید- از کسانی که از شما مزدی نمی‌خواهند و خود هدایت 


یافته اند. " 


نظر مولانا محمدعلی: ۰ ۱6 صا ۵1107۵ فا کاجمو۲۵۵۲۵ "صفصص ولط 1 
این "مرد" نمادی است از مومن به‌حقیقت. 
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این شخصی که از راه می رسد کیست؟ تنها نشانه‌ای که داریم این است که 
او از "دورترین شهر" آمد. دو واژه "فص ای" را می‌توان به‌دو صورت 
ترجمه نمود: 
٩‏ دورترین محل شهر 
* دورترین شهر» شهری دور 

آگر معنای اول را بپذيريم. ایه مرتبط می‌شود به‌یک شخص امعلوم که از 
جائی در همان شهر ایمان می‌آورد و مردمان را به‌ایمان می‌خواند. آگر 
معنای دوم را بپذيريم» تحقق این پیش‌بینی را در نخستین مومن به حضرت 
باب دانشمند بلندپایه‌ای ملقب به "باب‌الباب" می‌يابيم . وطن باب‌الباب 
شهر بشرویه در ایالت خراسان بود» و وطن حضرت باب شهر شیراز. اين دو 
شهر در دو محل متضاد در کشور ايران قرار دارند. بشرویه در شمال شرق و 
شیراز در جنوب غرب ایران است. باب الباب نیز در قلعه شیخ طبرسی همراه 
با قدوس» تنها به‌منظور دفاع از خود و سایر پیروان حضرت باب مدتی با 
قوای حکومت جنگیدند و سرانجام جان خود را در راه اشاعة آلين حضرت 
باب فدا نمودند. در میان مدافعین» قذوس. مقام اول و باب‌الباب مقام دوم 
را داشت. تعداد مدافعين در اين قلعه ۳۱۳ نفر بودند که شماره آنها در 
احادیث پیش‌بینی شده. 

بنابراین» وجه مشترک بین اين چهار نفره شرکت مستقیم یا غيرمستقيم آنها 
در مقاومت در برابر ارتش ناصرالدین شاه است. حضرت باب و حضرت 
تهاعاله هر خو در این مان فر شندآن بودگ و تما نمی زاس هر ان 
مبارزه شرکتی داشته باشند. دو نفر دیگر‌قدوس و باب الباب--مستقیماً در 


این مبارزه هر کیت کداسبتتن و سرانجام جان خود را در این راه فدا نمودند. 





یی بهاءالّه در قرآن ۷۲ 


نامه ای بهحط ناصرالدینشاه خطاب به‌عمویش و سردار لشگریانش که مأمور 
حمله به‌باببان بود : 


ای عموی نامدار من! می‌خواهم چنان اين طایفه ضاله مضلّه را از بین برداری و 
محو و نابود کنی که کوچک‌ترین اثری از آنها باقی نماند. و بکلی از صفحه 


2 ۰ ‌ ۰ ۰ ۲۹ 
روزکار نیست و نابود شوند. 


همانطو رکه دیدیم:؟ بنابر آیه قران؛ آن "فرستادکان" گفتند: 


ربا یعلم ِا الیکم لمرسلوتَ ما یا الا ابلاغ المبین. ... سوره یمین تیات ۱۷-۱۷ 
خداوند می داند که ما فرستاده او هستیم. وظیفه ما جز دادن خبر به‌زبان روشن چیز 
فیگرخع اتسار 
هنگامی که جناب قدوس با گروهی از اصحاب-از جمله جناب باب الباب 
در قلعه شیخ طبرسی در محاصره بودندبه‌سردار جنگ نامه‌ای نکاشتند که 
گزیده‌هائی از آن در اینجا نقل می‌شود. مطالب این نامه نشانه‌ای است از 
تحقّق پیش‌بینی قرآن درباره این فرستادگان : 
خدای احد واحد شاهد است که اين بینوایان نهایت نفرت و کراهت را از 
خصومت داریم تا چه رسد به‌مجادله و مقاتله...ما بر حسب تکلیف دینی 
به‌علمای آعلام که هزار سال است منتظر و "لعج" گوبایند اظهار ظهور حجّت 
موعود را نمودیم و ابلاغ آیات و بینات او را کردیم. و ایشان به‌مثابةٌ علمای 
سلف متمسشک به‌موهومی چند شده از حجت معلوم چشم پوشيدند. نه فقط 
خود را محروم ساختند بلکه به‌اغوای عوام فیام کرده جمیع را از این فیض مطلقی 
محروم ساختند. .. 
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بدون تفخص و تحقیق. حکم به‌کفر و قتل عباد دادند و بلاتجسس. تحقیر و 
تنجیس نمودند و عوام بیچاره را برقتلِ این مظلومان آواره تحریک کردند. کشتن 
یک مشت مردمان مظلوم را وسیلة تقرب الی‌اله قلمداد نمودند و امر را بر مردم 
مشنبه کردند و حضرت سلطان را به‌اشتباه انداختند. ایشان را به‌لشگرکشی و 
رعیت کُشی وادار نمودند و تا انقراض عالم غبار اين ننگ را بدامان دودمان 
اين دولت نهادند. و اگر فی‌الواقع مجتهدین ممیز حق و باطل بودند. لازم بود 
که در بدو ظهور اين امر در مقام تحقیق برآیند و تشخیص این دعوی را اعظم و 
الزم از کل امور دانند و آنی آسوده نشوند تا مدّعی اين مقام را ملاقات کرده 
بدون غرض و مرض و هوای نفسانی مذاکره نمایند و مناظره فرمایند. .. 

با کسی کینه نداریم و ضغینه نورزیم. جمعی هستیم مظلوم و در این بیابان 
گرفتار. صدمات فراوان دیده و زحمات بی‌پایان کشيده‌ايم. راه بدهید تا از این 
ملک سفرکنيم و به‌جانب عتبات عالیات برویم . و این مملکت را به‌شما و علما 
وآگذاریم . و هرگاه راه ندهید و چاره را از چهار جهت مسدود نمائید و مقصود 
شما فقط کشتن اين مظلومان باشد. تکلیفی جز دفاع نداریم. و هرچند در دفاع 
هم یقین داریم که نتیجه‌اش شرب شراب شهادت است ولی برای این شهادت 
مردانه حاضر شده‌ایم. .. 

این اصحاب که در این قلعاٌ خراب محصورند. از جان و مال و هستی گذشته. 
به سبب مقام یقینی که در ظهور حجّت [موعود] حاصل کرده‌اند. . . مجذوبانه 
سلسلاٌ علایق را گسسته و به‌عالم حقیقت پیوسته‌اند. و اکنون قضایای الهیه را 
حاضر و حوادث طوفانیه را منتظر. 


داستان دفاع ۳۱۳ نفر از پیروان حضرت باب در قلعه طبرسی در برابر قوای 
ناصرالدین شاه به ته تفصبا در "تاریخ نبیل" نکاشته شده . ول ان دفاع دو 
قهرمان بزرگ این ماجراء قوس و باب‌الباب. و اکثر اصحاب آنها جام فدا 


نوشیدند. 





بوب بهاءالئه در قران ۷۳۹ 
سوره مومنون 


سوره مومنون نیز خبر از امدن "رسول" و "رسولان" و پیروان انها را می‌دهد. 
ین ایه خبر از بی خبري توده مردمان می دهد و نشانه ای نیز بما می‌اموزد : 


ره ۶۶ وو هو 


وا کلف تفسا ال وسفها وین کتاب ینطق بالق رهم لا یلم بل فلوم 
في غمرة من هذّا. سوره مومنون. آیات ٩۲-٩۳‏ 
به‌کسی مسئولیتی مافوق توانائی او نمی‌دهیم. نزد ما کتابی است که حقیقت را 
بیان می‌دارد و بهآنها ظلم نمی‌شود. اما دل های آنها از این بی خبر است. 
چه مسئولیتی است که مردمان توانائی انجام آنرا دارند؟ شناختن موعود. 
چه کتابی است که حقیقت را بیان می‌دارد» اما مردمان از آن بی‌خبرند؟ 
کتاب موعود. چطور مردمان بهخود ظلم می‌کنند؟ با انکار موعود. 


آیات بعد نیز به‌کمال روشنی از ظهور "پیامبران" عصر ما و رفتار مردمان با 
آنها خبر می دهند : 


فم یرو اون مجاهم ما لم یأت آباشم لین آم لم یروا زسولهم هم 
مُکزون مرلو به بل جاسشم بلح رتم لح کارفون ولا 
لح همست اسَماات ررض ون فیهن ییاشم بکرهم قَهم 
عن ذکرهم مروت سوره مژمنون, آیات ٩۸-۷۱‏ 
آیا در گفتار (پروردگار) تأمل نمی‌کنند؟ آیا واقعه‌ای برای آنها پیش آمده که برای 
اجدادشان پیش نیامده بود؟ (ایا جز این است) که پیامبرشان را نمی‌شناسند و او را 
انکار می‌کنند؟ (آیا جزاین است) که اورا مجنون می خوانند؟ آری» حقیقت برای 
آنها آشکار شده. اما آکثرشان از پذیرش حقیقت اکراه دارند. (آنها امیال و 
خواسته‌های نامجاز دارند) اگر خداوند به‌امیال آنها گوش دهد زمین و آسمان‌ها و 
ساکنانشان. فاسد: می‌شوند,۳ (یجای. انجراغ. خواسته‌های. آنهام خداوند .به‌آنها 
"ذکرشان" را عطا فرموده. اما آنها از "ذکرشان" رو گردانند. 


ف اشاره به طلب معجزه از جانب مردمان . 





۷۳۷ 
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خالق ما از ما می‌خواهد که به‌تفکُر و تأمّل پردازيم و به‌اين سوالات پاسخ 


2 


ایا در امتباز گفتار پروردگار بر گفتار مردمان تفکر نموده‌ایم ؟ زیرا گفتار 


خدا با گفتار بندگانش قابل قیاس نیست. 


آیا اثین نازهتابرسنت اتن‌هاق شین نامده؟ طهور شامران فر 


همه اعصار یکسان بوده. هیچگاه خداوند از راه معجزه بندگانش را 


مجبور به‌پذیرش فرستاده خود ننموده. پیامبرانش به‌ظاهر مانند سایر 
مردمان بوده‌اند . 


آیا علّت انکار ما این است که نمی‌توانيم موعود خود را بشناسیم؛ 


چون دلائل او قانع کننده نیست؟ 


ایا می‌توانیم تهمت دیوانه بودن موعود را وسیله انکار او قرار دهیم؟ 


دیوانه بودن موعود یکی از آن بهانه‌هاست. در عصر ما نیز بسیاری از 
می‌گویند: "این دین ساخته فلان حکومت اجنبی است." این 
منکران می‌کوشند که خورشیدی درخشان و زیبا را با یک تصور ناروا 


با تین 

دز بایان این پرسش‌ها الق ما علت اصلی انکار موعودشن زا 
به حاطر ما می‌آورد: 

آکترهم لح کارهون. سوره مومنون آیه ۷۰ 


بیشتر آنها از پذیرش حقیقت اکراه دارند. 


چرا مردمان از پذیرش موعودشان آکراه دارند؟ پاسخ به‌اين پرسش در فصل 
۷ به‌تفصیل مورد بحث قرار گرفته. 





ثٍِِ۳۹ بهاءله در قرآن ۷۳۸ 
این آیات نب وصف حال اکثر مردم عصر ماست : 
بل قالا مْلَ ما قال الاْولوّ...سقولونَ له فل آفلا تَذکرون...یولونَ له فل فلا 
تنقون...سیقولون لله فل فانی تسحرون بل آتیناهم بالحق وانهم لکاذبود. 
سوره مژمنون. آیات ۸٩, ٩۰‏ ,۸۵ ,۸۱ 
بلکه گفتند شبیه آنچه را که پیشینیان گفتند...بزودی شبیه همان را به‌حدا (یا در 
باره خدا) خواهند گفت. بگو: آیا پند نمی‌گیرید؟...بزودی شبیه همان را به‌عدا 
خواهند گفت. بگو: ایا بیم ندارید؟...بزودی بار دیگر شبیه آثرا به حدا خواهند 
گفت. بگو: شما چطور سحر شده‌اید ("چرا مفتون فریب و فسون شده‌اید")؟ آری» 
حقیقت برای آنها آمده اما آنها آنرا دروغ می‌شمرند. 
این آیات بما می‌آموزند که روند و ستّت پیشینیان ادامه خواهد یافت. روند 
وسنّت مردمان جز انکار پیامبران چه بوده؟ برای تأکید» فرط اين آیات؛ 
ید "بزودی شبیه آنرا به‌خدا خواهند گفت" سه بار تکرار شده. در جمیع 
اعصار» مردمان از قول خود آنچه خواسته‌اند گفته‌اند» سپس به‌خدا نست 
داده‌اند. مسیحیان می‌گویند خداوند در انجیل بما آموخته که "مسیح تنها 
راه به‌حداست." مسلمین می‌گویند "خداوند رسول ما را خاتم‌النبیین" 
خوانده." با این روش» با تأویل و تفسیر نادرست خودء آنچه را می‌خواهند 
به حداأ نسبت می دهند . 
در پایان آیات پیش» خداوند به‌کمال روشنی از ظهور آئین جدید و انکار 
مردمان خبر می دهد : 
بل تیاه بالق وانهم تکاذبون. سوره مومنون. آیه ٩۰‏ 
آری حقیقت برای آنها آمده. اما آنها آنرا دروغ می‌شمرند. 
در اين سوره که "مومنون" نام دارد پس از وصف حال منکرین خداوند از 
مومنین به‌اين آئین خبر می‌دهد و بار دیگر نام موعودشان "ذکر" را به‌یاد 
می آورد : 
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اه ان فریق من عبادي یوت را ما فاغفرلنا وازحمنا وأنت خر الراحمین 


فاتخذتموهم سخریا ختی آنسوکم ذكري وکنتم منهم تضحکون اني جزتهم البوم 
بما صبروا آنهم هم الفائزون. سوره مژمنون. آیات ۱۱۹-۱۱۱ 


گروهی از بندگان من هستند که می‌گویند: "پروردگارا! ما ایمان آوردیم . ۳ 
ببخش و بما رحم نما. توبهترین رحم کننده‌ای." شما (گروهی دیگر) انها را ران 
مومنین را) مسخره کردید» تا حذی که "ذکر من" را از حاطر بردید و بهتمسخر آنها 
ادامه دادید. من امروز آنها را بخاطر صبرشان پاداش داده‌ام. آنها رستگارند. 


سوره رحمن 


کتاب بیان 
چنین. اعار می نو ؛ 
الرسین َ ارت عق الانسَان مه ان و ی ارات 


پروردگار رحمان قرآن را آموخت. "انسان" را آفرید و به‌او "بیان" را آموخت. 


در آیات پیش دوواژه بکار رفته که نیاز به‌توضیح دارند: 


انسان 
وازةُ "انسان" در این آیه مرتبط به‌آفریدن نوع انسان نیست. زیرا آفریدن 
انسان پس از آموختن قرآن آمده. در این واژه رمزی پنهان است. بسیاری از 
مفسرین» "الانسان" را به‌معناي "انسان کامل." یعنی پیامبر یزدان تفسیر 
کا ۹ حدیث "خلی آدم علی صورته" ان "علم دم الاسماء نی ۲ "همه 


* بنابرگفتار مولانا محمُدعلی: 
,۵ ۵۳۵6۴ 6 عطنصوعجط وج 21-547 10۲۵۲ دمهاممجصم 1002۳0 .. 
044 و ,و0 پراول و1 ۳۳۵ 26 .1.6 





وی ها در قرآن ۷۳۰ 
اسم‌ها را به‌ادم آموخت" (سوره بقره» اه ۳۱) نیز معنای واژه "دم" را 
این ایه ری "اسان" ر بما می اموزد : 
عرضتا الما عی السْماوات والرص والجبال ی آن یخملنها وشن 
منها وحملها الانسَان اه کات ظلومّا جَهولا. سوره احزاب. آیه ۷۲ 
ما "امانت" (الهی) را بر اسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم. اما از اين کار 
بیم داشتند و از حملش امتناع ورزیدند. (تنها) "انسان" انرا حمل نمود. او مورد 
ظلم و بی اعتناتی از جانب مردمان قرار گرفت . 
بنابر این آیات» وعده پیش با ظهور حضرت باب تحقّق یافت: 
وان له قد عرض ولایتنا علی السّموات والارض والجبال فا بین ان یحملنها و 
اشفقن منها فحملها الانسان ذکرالّه الکبیر .۷۰" حضرت باب 
پروردگار "ولایت" ما را بر آسمان‌ها و زمین وکوه‌ها عرضه داشت. آنها از حمل این 
امانت بیم داشتند و سر باز زدند. پس انسان "ذکر بزرگ خدا" (حضرت باب) آنرا 
حمل نمود. 
علمای اسلام درک اعد و نع فلرما عق ٩9‏ عا ما نته تلم فلا 
می‌گویند "انسان" (نوع انسان) ظالم و جاهل است!* بنابر گفتار حضرت 
عبدالبهاء این تفسیر معقول نیست. زیرا حمل امانتی چنین پرقدر و سنگین 
تنها از برگزیدگان الهی و پیروان راستین آنها امکان‌پذیر است» نه از مردمان 
نادان کم 
اما آیه قرآن که در حق حامل امانت کبری "ظلوم و جهول" می‌فرماید. اين ظلوم 
و جهول مبالغه ظالم و جاهل نیست. بلکه معنیش مظلوم و مجهول است. یعنی 
حامل امانت کبری مظلوم است زیرا خلق انکار و استکبار می نمایند و مجهول‌القدر 
است. قدر او را نمی دانند.۲ حضرت عبدالبهاء 


یک ترجمه مجبد فخری : اصجتمصع1 مه )دیا زصنا جع 10660 فقطظ (صقصص) ۲۱۵ 
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امانتی که همه آفریده‌ها جز پیامبران یزدان از حمل آن امتناع می‌ورزند 
مسگولیت ابلاغ ندای یزدان به‌مردمان است. قدرناشناسی» بی‌اعتنائی و 
تشمتی مرتمان بشعدین است که یز پیاسران. فاذی بهنذیرش این 
مسئولیت» یعنی حملي این بار سنگین نیست. حتّی آسمان‌ها و زمین از 
تحمل این بار عاجزند. بندگانی که به‌یاری پیامبران برمی خیزند نیز در حمل 
این اماتت:شریکند: 


از حق جل جلاله مسئلت نما خلقی را به‌قدرت کاملةٌ خود برانگیزاند و مبعوث 


فرماید که شاید حامل امانت شوند ۳۷٩‏ حضرت بهاء ال 


پیامبران-حاملان امانت یزدان-از دریای بی‌کران پروردگاره درها و 


مرجان‌ها بر ساحل هستی ریخته اند » اما جز تمسخر» ظلم بی‌اعتنائی » و 
قدرناشناسی (لوما جَهولا) از مردمان چه دیده‌اند؟ 


سپس خداوند علّت مظلومیّت حاملان امانتش را بیان می‌دارد: 


لیعذت الله المتافقین والمتافقات وا لمشرکین وا لمشرگات... سوره احزاب. آیه ۷۳ 
تا پروردگار مردمان دو رو و مشرک را» چه مرد و چه زن. (بنابر قانون عدالت) 
مجازات نماید. 


* آیات الهی معانی متعدد دارند. در این بیان حضرت عبدالبهاء معنای دیگری از "انسان و ظلوم و 


جهول" را بیان می دارند: 
جمیع بشر هرچند به طراز حلعت انسانی مزین ولی از حقیقت آن بی‌خبر. اين موهبت کلیه در 
حقیقت انسانی جلوه نموده. ولی انسان غافل و ذاهل. یک معنی از معانی آیه مبارکه انه کان 
ظلوماً جهولا این است. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبها» جلد ٩‏ صفحه ۳٩۱‏ 
در این بیان حضرت عبدالبهاء در کمال فروتتی از حمل این امانت اظهار عجز می فرمایند: 
ملاحظه نمائید که عبودیت درگاه چقدر صعب و سخت است. حال این عبد ضعیف با جسمی 
نحیف و قوتی طفیف حمل این ثقل اعظم خواهد. هیهات هیهات... 


منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبها جلد ۰7 صفحه ۳۹۶ 





بوگب بهاءالله در قرآن ۷۳۲ 


مظلومیت پیامبران» مردمان متظاهر و دو رو را از پذیرش هدیه یزدان باز 

می‌دارده نقشه آفریتشن براین است که این مدغیان ایمان را مورد آزمایش 

قرار دهد تا طبیعت و نیّت درونی خود را بنمایند. اگر جز این باشد هر 

ظالم دو روئی» از روی ترس و طمع-نه از روی عشق-هدیه یزدان را 

می‌پذیرد. ایمان متکی برترس و اجبار, هرگز مقبول درگاه پروردگار نیست . 
ببان 


رمز دیگری که در سوره رحمن بکار رفته واه "بیان" است. در اين سوره؛ 
آموختن بیان بعد از نزول قرآن آمده است. معقول نیست پس از نزول قران 
خداوند به‌انسان بیان بیاموزد. حل این مشکل برای مفسرین مسلمان کاری 
دشوار است. اما آگاهی از آیات حضرت باب این مشکل را اسان می‌کند. 
آن موعود کتاب‌های متعدد داشتند» امّا کتاب اصلی ایشان که مانند قران 
شامل احکام و تعالیم الهی است. "بیان" نام دارد. پس معنای آیات قرآن 
در سوره رحمن چنین است : 

۶ "الرحمَنْ لّ رن " خداوند قران را به‌پیامپر اسلام آموخت. 

» "ق الانسَانٌ. "سپس "انسان" یعنی پیامبر دیگری آفرید. 


۰ اعلمه اشامت نی ۰ نشیاتت بیان را اموعت ۶ 


دو بخشش بزرگ 


پس از خبر از ظهور حضرت باب و ذکر کتاب اسمانی ایشان به‌نام بیان» 
سوره رحمن به‌بحث در دو مطلب فیگر می پردازد: 


نت ۳ ها 1 ۲ رز 2 ۲ 
این تفسیر از اغاز ظهور ائين بهائی » مورد بوجچه مفسرین بهائی بوده. 
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فضل ورحمت یزدان به بندگان . 
و بخشش_-ارسال دو پیامبر بزرگ-بجای قدرشناسی. به‌اعتراض زبان 
می‌گشائید؟ چکونه اين ارمغان بی‌نظیر و یکتا را نادیده می‌گیرید؟ فرض 
کنید شما به‌شخص فقیری دو قصر بزرگ و زیبا هدیه دادید. امّا او بجای 
قدرشناسی » ارو ادیت شما پرداخت و حتی در خرابی آن دو قصر و 
دو فرستاده پروردگار در عصر ما بوده . در این سوره که شامل ۸ یه تن 
خداوند ۳۰ بارما را مخاطب ساخته از ما می‌پرسد: 

ی آلاء ریکما تکذبا. ر ینت ها 

پس (شما دو گروه) کدام‌یک از نممت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ 
"ریکما" یعنی "رب شما دو گروه". اين وازه اشاره به ظهور پروردگار-"رب"- 
در دو موعودی است که برای ۳ دو آئين ظاهر شدند. اگر چه حضرت 
باب و حصرت بهاء الله هر دو پیأمبری مستقل‌اند و دو ائین مستفل تأسیس 
تمودند؛ اما هدف تهائی آنها تأسیس یک این است. بتابر این»بخاطر 
استقلال آن دو پيامب می‌توان گفت که پذیرفتن يا انکار آئين بهائی برابر 
است با پذیرفتن یا انکار دو آئین یا دو بخشش بزرگ از جانب پروردگار. 
علاوه بر این ایه مزبور در مورد دو گروه از منکرین--مسلمین و بابیان-سنیز 
صدق می‌کند. زیرا گروهی از بابیان نیز مانند مسلمین» حضرت بهاءالله را 
تکذیب نمودند. 
در سوره رحمن» رموز بسیار پنهان و اشکای اسان از حمله اینکه علاوه بر 
ارسال دو پیامبر: خداوند از هر چیزی دو نوع یا دو نمونه آفریده است. این 
نمونه‌ها در این سوره آمده‌اند: 





موب بهاءلّه در قران ۷۳ 


۰ دو عالم دو جشمه 


‌ 


» دونوع دربا رشیربن و شور) دو نوع میوه از میوه‌های گوناگون 


۰ دو مشرق دو مجازات در دوزخ 


۳ دو بهشت 





دو نوع مخلوق: 
انسان و جن 

این دو ایه از سوره ذاریات در آغاز به‌نقشه "دوگانه" آفرینش اشاره می‌کنند» 
سپس ما را به‌لزوم شناساتی "ذکر" متذکر می‌دارند: 

ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تلکرون...وذکر فان الذکری تفع المّمین. 

سوره ذاریات» آیات ۵۵ ,4۹ 

از هر چیزی دو تا آفريديم شاید متذگر شوید...پس متذکر باش. زیرا (پذیرش) 

"ذکر" برای موّمنین سودمند است. 
در سوره رحمن؛ مردمان نیز به‌دو گروه تقسیم شده‌اند : انساد‌ها و جن‌ها. 
برای شناسائی این دو واژه» بخصوص واژه اسرارآمیز یک پتوشتته مور 
شگفتی و کنجکاوی مردمان قرار گرفته» لازم شین بدانیم که هر چیز افریده 
خداست. جز اراده ما. هریک ازما آزادیم که به‌یکی از اين دوگروه-جن 
یا انسان-به‌پيونديم. همانطور که از پیش گذشت. واژه "جن" معانی 
مختلفی دارد. اه قفا کر مارد درباره مردمانی بکار می‌رود که تمایل دارند 
در خفا بسر برند و بخصوص ایمان خود را پنهان دارند. 
چرا اين‌گونه صفت و اين رفتار_در خفا زیستن-حائز چنان اهمیتی است 
که خداوند ما را بر اساس آن به‌دو گروه تقسیم می‌کند؟ نخستین نشانه 
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انسان بودن ما» صداقت و شفافیت ماست. مردم پنهان کار باید پیوسته 
بکوشند تا روح خود و افکار و تمایلات خود را از دیگران پنهان دارند» 
واگر با حطری یا مشکلی روبرو شوند. برای حفظ منافع خویش؛ حقیقت را 
بپوشانند و از گروه دو رویان شوند. 
یکی دیگر از خصوصیات مردم پنهان‌کار ترس و احتباط بیش از حد است. 
آگر صداقت اساس انسان بودن ماست» شجاعت برترین میزان افتخار و تاج 
سربلندی ماست. مردم شجاع برای سعادت و راحت دیکران حتی جان خود 
را به حطر می‌اندازند. چه مردمانی» در اغاز ظهور پیامبران به‌ائین یزدان 
ایمان می‌آورند» و در انتشار آن می‌کوشند؟ اگر بخاطر شهامت مزمنان 
فداکار نبود» آیا هیچ آئینی در جهان ريشه می‌گرفت ؟ چه مردمانی پیوسته در 
برابر ظلم برخاسته‌اند؟ آگر بخاطر مردم شجاع نبود» اثری از عدالت در عالم 
یافت می‌شد؟ مردم ترسو و محتاط چه خدمتی به‌عالم انسان نموده‌اند؟ جز 
‌تقلید» از چه راه دیگر سرنوشت خود را برگزیده‌اند؟ مقلدان همواره باری 
بر دوش عالم انسان بوده‌اند. 
در تاریخ آئین بهائی» معروف‌ترین پنهان‌کار» میرزا بحیی معروف به‌ازل 
است. او جانش را از حطر و افکارش را پیوسته در پس پرده ریا پنهان 
می‌داشت. ترس و فرار از حقیقت. انسان را حتی از ورود به بهشت جاودان 
باز می‌دارد. بنابرشهادت حضرت مسیح: 

هرکس [بر نفس خود] پیروز شود تمام اين نعمت‌ها را بهارث خواهد برد. و من 

خدای او خواهم بود و او فرزند من. ولی ترسوها که از پیروی من روی بر 

می‌گردانند و کسانی که به‌من ایمان ندارند...جای همه آنها در دریاچه‌ای است 

که با آتش و گوگرد می‌سوزد...۳ حضرت مسیح «مکاشفات یوحنا: فصل ۰۲۱ آیات ۷-۸) 


ترساندن مردمان از تحقیق و اگاهی از افکار دگراندیشان» کار شیطان است: 





بوب بهاءالئه در قران ۷۳ 
نما ذْلکم السَیطان یف آولیاه... سوره آل عمران, آیه ۱۷۵ 
به‌یقین "شیطان" پیروانش (یا دوستانش) را می ترساند. .. 

پیشوایان بی‌ایمان و رذیه نویسان» همواره دوستان و طرفدارانشان را از 

معاشرت با پیروان ادیان نوین یزدان برحذر داشته» و حتّی صحبت با آنها را 

رز این قضتر) ی اعقاط دیلیین تفت و اشهای انز کاهان 

بزرگ به‌شمار می رود . 
احتیاط امروز از اعظم سیثات [گناهان] محسوب." حضرت بهاءاله 

چه بسیارند مردمانی که مزده "بزرگترین خبر" در تاریخ بشر را می‌شنوند. اما 

بخاطر بیم از نتایج ایمان به‌ائین نوین یزدان» از تحقیق و تفخص امتناع 

می‌ورزند» و خود ر از بخشش‌های جاودان الهی تا ابد محروم می‌سازند . 

امتیاز مردم با شهامت و با صداقت بر مردم ترسو و محتاط و دو رو بهحدی 

است که خداوند نام انسان را تنها به‌آنها می دهد. 

یکی از شاهزادگان عهد قاجار به‌نام کیوان میرزا می‌خواست به‌حضور 

حضرت بهاء ال مشرف شود اما در نیمه شب در کمال خفا؛ مبادا کسین از 

این دیدار خبر گیرد. در پاسخ به‌تقاضای او حضرت بهاءاله دو بیت از 
غزلی را که در هنگام توقث در کردستان سروده بودند. به‌وسیله میرزا محبط 

که واسطة این تقاضا بود» برای شاهزاده فرستادند: 
گر خبال جان همی هستت به‌دل اینجا ما 

ورنثارجان ودل داری بیا و هم بیار 
رسم ره اینست گر وصل بها داری طلب 
ور نباشی مرد این ره دور شو زحمت میار"" 
این دو بیت» شاهزاده را به ترس انداخت و از این دیدار و افتخار بزرگ باز 
داشت. طولی نکشید که دست قضا او را به‌دیار دیگر برد. 
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دهیم. مردمان در ابتدا یکسان‌اند) اما پس از شنیدن خبر ظهور موعود» به‌دو 
گروه تقسیم می‌شوند: مژمنین و منگرین. منکرین در عالم جاودان چه 
سرنوشتی دارند؟ بنابر سوره رحمن انها با "دو پلا-که معنای نمادین يا 
تشابه " دارند_روبرو می‌شوند : 
هه جهنم التي یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن. 
سوره رحمن. آیات 1۳-46 
این همان دوزحی است که گناهکاران (منکرین موعود) آنرا انکار می‌کردند. (اين 
منکرین) بین (دو بلا یعنی) "اتش دوزخ" و "اب جوشان" در گردش اند. 


اما سهم مومنین بر حلاف منگرین» زندگی در "دو بهشت" است: 


ولمّن خاف ام رنه جَنتان. سوره رحمن آیه 47 
اما برای کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش بیم دارد» دوباغ بهشت مقدر 
دو نوع دریا: 
شور و شیربن 


رابطه بین دو آئین بابی و بهائی نیز در نهایت زیبائی و لطافت در سوره 


م ۵ و و و و 


مرج رین ی یانما رخ ۷ بیغیان قبأ آلاء ریکما تکنبان خر مهم 
ال نماد سوره رحمن. آیات ۱۹-۲۲ 


معنای "بیم از خدا" این نیست که با ترس و لرز زندگی کنیم. مقصود این است که از قدرت و 
عدالت خالق خود اگاه باشیم» و بدانیم که "حساب و کتابی" در کار است و سرانجام به‌نتیجه 


رفتار خود خواهیم رسید . 





بوب بهاءاله در قرآن ۷۳۸ 
ترجمه ۱: او دو دریا را رهانموده تا بهآزادی در جریان باشند_دو دریا که بهم 
متصل‌اند.* کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ از آنها (دو 
دربا) لول و مرجان (برساحل وجود) می ریزد. 
تیه ۰۷ ده ریا را بهحرنان. اورد تا بهم رسیدند. میانشان حائلی است (تا 
استقلال آنها را حفظ نماید). کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار 
می‌کنید؟ از ان دو (دریا) للژ و مرجان بیرون می‌اید . 


اين ایه از سوره فرقان نیز به‌دو دریا اشاره می‌کند: 


هو اّدي مَرجّالبحرین ها عذب فراث وهذا ملحْ أجَاجٌ وجعل بابرا 

وحجرا محجورا. سوره فرقان؛ آیه ۵۳ 

اوست که دو درا را بهم آمیخت: این گوارا و شیرین » وان شور و تلخ» و میان آن 

دوء حائلی استوار قرار داد. 
فص ۳ مسق بت ان مب رقاو انس کف اش 
مستقل‌اند. اما هدفشان از همان آغاز تأسیس یک ائین بوده. در ایات 
پیش » دو کتاب اصلی این دو پیاسرکتاب بیان و کتاب اقدس-به‌دو دریا 
تشبیه شده‌اند که جواهرات بسیار بر ساحل هستی می‌ریزند. اما هریک از 
ان دو دریا نقش خاصی داشته و دارد. بعضی از احکام اتبن. پابین 
شدیدند. یعنی اجرای آنها دشوار است. این احکام در مذاق بسیاری از 
مردمان "شور و تلخ‌اند." اما این شوری و تلخی را هدف خاصی است. 
هدف احکام "بیان" پاک‌سازی مردمان از افکار و توهمات پوسیده و 
آمادگی آنان برای ظهور حضرت بهاء‌الّه بوده. 


سوره‌ای که در باره طعم تعالیم "بیان" با ما سخن می‌گوید» در آغاز خبر از 


8 مه و وم ح و شمه 
الرحمن علم القران: پروردگار رحمان قرآن را اموخت. سوره رحمان. آیات ۱-۲ 
ترجمه مولانا محمدعلی ۷ ۳۵۵1-110 1۱0۷۷ ما قععو و7 فص مققظ فقط ۲1۵ 


گفتار پروردگار معانی بسیار دارد. حضرت عبدالبهاء» در نامه‌ای رابطه بین زن و مرد را در ازدواج 
با رابطه این دو درا مقایسه فرموده‌اند. 
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غلق الانسَان: "انسان" را حلق نمود. سوره رحمان آیه ۳ 
راز هو رم 2 ۳ 
علمه الیبان: "بیان" ر به او اموعت. سوره رحمان. آیه 6 


شیرینی و شوری» هر دو برای سلامت ما لازم‌اند» اما هریک از آنها اثری 
حداکا نه دارد. از این گذشته. نعمت‌های الهی را هم دردریای شور می توان 
یافت و هم در دریای شیرین (۳۵۰:۱۲). 

حضرت ولی امرالّه می‌فرمایند که در کتاب بیان. احکام و فراتضی هست که 
متعمداً به نحو شدید ری شده . سپس توصیح می‌دهند که سبب این 
تحول در قلوب مردمان و آمادگی آنان برای ظهور حضرت بهاءالله بوده. 
بنابر گفتار ایشان احکام بیان نه تنها بعضی از احکام پیشین را نسخ نمود» 

۳۳ ۶ 

بهائی . 

واژه "دریا" بارها در مناجات‌های حضرت بهاءالله به‌معانی مختلف بکار 
رفته . در مناجاتی» آئین خود را "بح اعظم" می‌خوانند. اصطلاحاتی مانند 
دریای غفران» دریای آگاهی» دریای غنای یزدان» دردانه‌های دریای 
توحید. دریای بیان؛ و بسیاری نمونه‌های دیگر در آثار حضرت بهاءالله بارها 


بکار رفته : 
اغتمسوا فی بحر بیانی لعل تطلعون بما فیه من لثالی الحکمة و الاسرار.*۳ ۱ 
حضرت بهاءالله 
در دریای بیان من غوطه‌ور شوید تا از دردانه‌های اسرار و حکمت نهفته در آن 
آگاهی یایید. 
بحر الأْعظم تموج فی ذاته باسمه الاعظم الاکبر*۳ حضرت بهاءال 


"دریای بززگ" در ذات خود به اسم اعظم و اکبر خود به‌موج آمد. 


4و و و 


هذا البحر لدع کل قطرة مه نادي بغلی النداء بیارض والسّمَاء بَُ مُحْي 
العالمین...۳۰ حضرت بهاءاله 





بمگلی بهاءالله در قران ۷۶:۰ 


این دریائی است که هر قطره‌ای از آن به‌بلندترین صدا میان زمین و آسمان ندا 
می‌کند که او (فرستاده یزدان) سرچشمه زندگانی برای جمیع جهانیان است. 

لا نع عبل بْ هن ال اي انیت بن ار الم مك 
وارادتك ۳۷ حضرت بهاء له 
بندگانت را از این شریعتی که از "بحر اعظم" به‌حواست تو سرچشمه گرفته. منع 
منما . 

ای توانا! ناتوانان را توانائی بخش و مردگان را زندگی عطا فرما. شاید ترا بيابند و 
به‌دریای آگاهیت راه یابند.۲ حضرت بهاءاله 


عالم ام س یت اولیه...است. آن "بحر منیت" است که "عالم آمر" 


ات ۲۱ حضرت عبدالبهاء 


"بحر بیان" به‌امواج برهان و فضل مقصود عالمیان ظاهر. هر موجی به‌ذکری 


ناطق...۰؟ حضرت بهاء له 
بکو! ای عباد غافل! به‌قطره از "بحرآیات" الهی محروم گشتید ...۶۱ 

حضرت بهاء له 
بحر الییان ینادی ویقول: يا اهل الارض انظروا الی امواجی و ما ظهر منی من 
لثالی الحکمة و الببان.۳* حضرت بهاءاله 


دریای بیان ندا می‌کند و می‌گوید: ای ساکنان زمین! به‌امواج من و آنچه از 

دردانه‌های حکمت و بیان به‌عرصه ظهور آورده» نظر اندازید. 

رشحات "بحر اعظم" سبب و علت ظهور و بروز صنایع و اشیاء عالم ات 
حضرت بهاء له 

بحری است دارا و جامع. هرچه ادراک شود از او ظاهر گردد.** حضرت بهاءن 

فرات جاری و "بحرمواج" و شمس مشرق. ولکن طالب قلیل و کمیاب. و باید 

چنین باشد چه که لژلژ معانی را هر بی‌بصری لایق نه و جوهر ثمین را هر بی‌خبری 


قابل نه ٩۰.‏ حضرت بهاءاله 


واژه "دریا" در آیات حضرت باب نیز بکار رفته: 
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فاستمعوا ندائی . ..فی هذالبحر المحیبط ٩٩...‏ حضرت باب 
ندای مرا...از این دریائی که عالم را احاطه نموده بشنوید... 
دردانه‌های اسرار و حکمت الهی به صورت ظاهر نیز از شط زوراء (دحله) 
وارد دریا شد. بنابرشهادت منشی حضرت بهاء نله : 
صدها هزار بیت از آیات که... اغلب به‌خط مبارک [حضرت بهاءاله] تحربر 


یافته بود. حسب الامر در شط زوراء ريخته شد و محوگردید *۷؛ 


حضرت بهاءاله در اشاره به‌کتاب اقدس گاهی واه "شیرین" را بکار 
0 در کتاب اقدس می فرمایند : 


لا یأًخذکم الاضطراب اذا...سکنت امواج بحر بیانی...تالّه الحق قد انفجرت من 
الاحجار الانهار العذبة السَأثغة بما اخذتها حلاوة بیان ریکم المختار و انتم من 
الغافلین ٩٩.‏ حضرت بهاءاله 
هرگاه امواج "بحر بیان" من ساکت شدء مضطرب نشوید...به خدا سوگند! شيريني 
بیان پروردگار مختار شما چنان است که از سنگ‌ها نهرهای شیرین و وش طعم 
جاری شد. اما شما در غفلت بسر می‌برید. 

درمناجاتی می‌فرمایند: 


ثم ارزقهم حلاوة اوامرک و احکامک. ..۰* حضرت بهاء ال 
پس [ای پروردگار] بندگانت را از شیرینی دستورات و احکامت برخوردار فرما... 
در تورات و انجیل نیز به‌طوماری شیرین اشاره شده. حزقیال نبی» در عالم 
معنوی به‌دیدار کسی شبیه به "بهاءاله" فائز می‌شود. * در میان این تجربه 
روحانی » فرشته‌ای از او می خواهد که "طوماری شیرین " را بخورد : 


" حول شاتین. ایشان در جرا ایق مدستوی فیار ومد و قضر سس ‌شله, حشرت بهاء ان بدا 
می فرمودند : در این احیان احدی لابق اصفغاء این نغمات نه. 
[طه11 0 2طدظ] 0۲۵ 9۱6 01 ولو 2۵ 0۶ دععصیلن1 مطا اه ومصوتهعوو2 عطا مهس ون ۶ 
28-9 ۳2۵0۱ ۰ 10۱ 1 ,1 52 ] مه ۱۷۷ 





یی بهاءالله در قرآن ۷:۲ 


به‌من گفت: "ای پسر انسان. آنچه پیش توست تناول نما..." آنگاه دهانم را 
گشودم و او طومار را به‌من داد که بخورم...پس من آنرا خوردم. در دهانم مثل 
عسل شیرین بود...آنگاه "روح" مرا بلند نمود و از عقب صدای بلندی را 
شنیدم [ که گفت]: "حمد و ثنا بر جلال بهوه [بهاء ال ] با 

حرقیال نبی: فصل ۳: آیات ,۱-۳ 


سپس صدایی که از آسمان شنیده بودم. بار دیگر به‌من گفت: "برو طومار باز 
شده را از دست فرشته‌ای که بر روی دریا و زمین ایستاده. بگیر." پس به‌سوی 
آن فرشته رفتم و از او خواستم که طومار کوچک را به‌من بدهد. او به‌من گفت: 
"آنرا بگیر و بخور. معده‌ات را ترش اما دهانت را مانند عسل شیرین خواهد 
نمود. " من آنرا چشیدم. مثل عسل در دهانم مزه شیرین داد...* 


مکاشفات بوحنا: فصل ۰ آیات ۸-۱۰ 


سوره مرسلات 


سوره مرسلات نیز از ظهور دو فرستاده یزدان خبر می دهد : 
والمرسَلات عرفا. سوره مرسلات آیه ۱ 
سوگند به‌فرستادگان پی‌درپی (حضرت باب و حضرت بهاءال). 
فالملقیات ذکرا. سوره مرسلات. آیه ۵ 


سوگند به اورندگان وحی (دو موعود). 


ونطا که ,نامز 061010 15 ۷۷۵۵۲ 621 رصقحط ۵۶ 5۵" رقحط م6 5210 [1ععصه ما ] 6 0 ۶ 
1 ماه ] 6210...50 0 5۵۲011 مطا فص همع فظ مج مطتامقط تومطر 0عصنممرن ‏ 90 ...901011 
,0 ۳06 111160 )5111 عصا حعح ...۱۵0۸ زور چرز رعتر0 وه ۱۷۵۵و وه 25۶60 ]1 200 
۲۵۲۵ 0۴ 107و ۵ (2]-50080 مصتطونه: هام1 ه محط هصتطه‌ه 0تقعط [ جرج 
۷ 2 ,3:1-3 ۳26161 اهععام عصت11ه/0۳ ونط ص1 0عنجتی و9 [/۰1/2 2 ۶2/22 ] 


برای مطالعه بیشتر در باره اين آیات به‌کتاب 0/1005 ۰1,0۳۵ فصل ۱۸ مراجعه کنید. 
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نم َو واقع. سوره مرسلات. آیه ۷ 


شخ رخه شرانشایت: 


واذا الرسل أفتَت. سوره مرسلات. آیه ۱۱ 


له یوم أجلّت؟ سوره مرسلات. آیه ۱۲ 


برای چه روزی (ظهور انها) معیّن شده؟ 


وم الفصل. سوره مرسلات؛ آیه ۱۳ 
برای روز جدائی (بین مومنین و منکرین). 

وم درا ما یوم الفصل؟ و 
درک تو از "روز جدائی" چیست ؟ 

ویل بومند کین * سوره مرسلات. آیه ۱۵ 
در آنروزن وای برمنکرین حقیقت! 

فب حدیث بعده یژمنون. سوره مرسلات. آیه ۵۰ 
نم ۱: بعد از این سخن. به‌چه سخن دیگری ایمان دارید؟ 

ترجمه ۲: به‌چه گفتاری (درباره وقایع) بعد از او (رسول آکرم) ایمان می‌آورید؟ 


سوره پونس 


حدود ۳۰ یه از ایات سوره یونس (4۱-۷۰) از رویدادهای عصر ما و رفتار 
و گفتار مردم آن خبر می‌دهند. برای رعایت اختصار» مناسب است 
خلاصه‌ای از آن ایات را از مد نظر بگذرانیم : 


* مردمان آزادند که حقیقت را انکار نمایند. 


این احطار درطی این سوره کوتاه که شامل ۵۰ آیه است؛ ده بار تکرار شده. 





بوالب بهاءاله در قرآن ۷۹ 

* گرومی از آنان گوش شنوا ندارند. آیا چنین مردمانی می‌توانند گفتار 
یزدان را بشنوند؟ گروهی از مردمان» چشم بینا و میلی به‌دیدن ندارند. 
آیا می‌توان چنین مردمانی را به‌راه راست آورد ؟ 

۰ پروردگار به‌کسی ظلم ننماید . مردمان به‌حود ظلم کنند. 

* کسانی که وعدهٌ "دیدن پروردگار" را انکار میکنند» از زیان‌کارانند. 

* برای هرامتی رسولی می‌آید. 

۰ مزدم می پرسند که هنگام تحقق این "وعده" کی فرا می رسد ؟ 

۶ بکو! تحقق این امردست من (رسول اکرم) نیست. ولی بدانید که برای 
هرامی ای "فقدر شاه که زماتین صاخ مس وشن نمی افند: 

۰ شما در تحقق این "وعده" عحله داشتند. ان که در موعد مقرر تحقق 
یافته» حاضرید به‌آن ایمان آورید؟ 

* انهائی که ایمان نمی‌آورند» بخود ظلم می‌کنند. بخاطر این ظلم» خود 
را به‌عذاب دائمی گرفتار می‌نمایند. ایا اين مردمان انتظار ندارند که 
به‌نتیجه اعمال خود برسند؟ 

* مردمان می‌پرسند که آیا وعده خدا درست است؟ به‌خدا سوگند! وعده 
خدا درست است. وشما مانع تحقق آن نتوانید شد. 

* هر روحی که در این دنیا گرفتار راین) گناه شود (اين وعده را انکار 
نماید)» وقتی عذاب جهان جاودان را بخاطر این انکار به‌بیند» حاضر 
است روت جهان را برای رهائی از آن عذاب بدهد. در آن زمان» یزدان 
به‌عدالت حکم فرماید و به احدی ظلم نشود. 

* به‌یقین بدانید که "وعدة پروردگار" درست است. اما ببشتر مردمان از این 
حقبقت اگاه نستند . 


۰ رن کی ومرگ دست خداست» و همه به‌سوی او باز می‌گردند. 
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* مردمانی که در روز قیام موعود» به‌خدا تهمت می‌زنند (موعود را دروغ 
می‌انگارند) چه فکرامی کنند؟ فضل و رحمت پروردگار به‌مردمان بسیار 
است.» اما غالب آنها قدرناشناسند. 

* در جهان جاودان» برای دوستان یزدان (احباءاشُ نه بیمی است و نه 
غمی. کسانی که (به‌موعود) ایمان می‌آورند» و از بدی‌ها دوری می‌جویند 
در امن وآنانند:, 


* هم در این سرا وهم در ان سرا "خبر خوش" در انتظار این‌گونه مومنان 
است. از وعده یزدان مطمئن باشید. توفیق در این کارشناسائی 
موعوضترمتگازش فزرگی آبتتاز 


بحث را با این ایات که در فصل ع بررسی شدند پایان دهیم : 
ِ مه ال قاذا جاء له لا یستاخرون ساعة ولا یِسَدمُون یا بني آدم ما 
لمکم یقصونعیکم آيابي فمن ای لح فلا وت هم وا 
هم ار واندین کَدَبوا یتنا واستکبروا عنها وت اصحاب النار هم فیها 
منم تن ری علی ان بت بای.. 
سوره اعراف. آیات ۳6-۳۷ 
برای هر امتی "زمان خاصی" معین شده. هرگاه آن زمان فرا رسد حتی ساعتی 
پس و پیش نیفتد. ای فرزندان آدم! آگرپیمبرانی برای شما پییند-که اه خواهند 
امد--آنها ایات مرا برای شما خواهند خواند. پرهیزکاران و نیکوکاران را نه ترسی 
خواهد بود نه غمی. ما کسانی که آیات ما را انکار تماتتك هدر برانر الا کی 
ورزند» ساکنان دوزخند و تا ابد در آن می‌مانند. چه کسی ستم کارتر از مردمانی 
است که به‌حدا تهمت می‌زنند و آیات اورا دروغ می‌شمارند؟ 


آیات پیش خبر به‌ظهور پیامبرانی پس از رسول آکرم می‌دهند. "پیامبران" را 
می‌توان به‌همة پیامبران يا به‌دو پیامبر عصر ماء حضرت باب و حضرت 
بهاءالّه رابطه داد. هر دو معنا مقبول بنظر می‌رسند. ظهور دو پیامبر همزمان 
در عصرما به این خبر تحقق بخشیده. 





ثٍِِِ۳ بهاءالله در قران ۷۹ 
طاهره قرةالعین خطاب به‌منکرین حضرت باب چنین می‌نویسد : 
سبک شمرده‌اند امر عظیمی را که رب عظیم. عظیم شمرده و خبال نمودند که 
حق و سنت غبر متبدلة او همان است که در نزد ایشان مشهود و هویدا است. و 
به‌دقت نظر و صفاء به‌قباحت و شناعت این اعتقاد فاسد ننگریستند که کفریست 
عظیم. دست پروردگار بسته نیست...چه مقدار ضعیف و نادان هستیم ما 
بیچارگان و چه بسیار جهول و ظالم بر نفس خود که دست امام علیه‌السلام را 
که یداله است بسته می‌دانیم. سبحانه سبحانه هوالمتصرف فی‌الملک کیف 
یشاء بما پشاء.. .یتبعون اهواتهم و لا یدخلون الباب سجدا لیکونوا من الفائزین. 
واحسرة ثم واحسرة علیهم بان القوا انفسهم بایدیهم الی التهلكة و اوردنا الی 
المهلکة العظيمة العظيمة و هم لایشعرون هذه فتنة یضل بها من یشاء و بهدی بها 
من یشاء انه عزیز حکیم.۱* 
ای مستان بادةٌ غرور. باید از باب اين دیار که فاد است با دلیل حکمت داخل 
گردید. لا بالمجادلة والاعتراض و ابتلاءالنفس بالاعراض والامراض.. .ان یروا 
کل آية لایژمنوا. حتی اذا جاتوک یجادلونک. این مقام مجاهده است نه 
مجادله. و مقام ایمان به‌غیب است نه مشاهده. انک لا تهدی من احببت؛ 
موردش اینجا است ٩۲.‏ 
پروردگار را از گفتارش 
می‌توان شناخت 


روز ندا می‌نماید و آفتاب مژده میدهد و ماه بشارت می‌گوید. ای دوستان! 
خداوند آگاه آمد. گواهی دهید. روشنی پنهان آشکار, به‌دل و جان بشتابید... 

ای بندگان! از دریای دانائی خود را بی‌بهره منمائید و از آفتاب بینائی خود را 
محروم مسازید. نسیم فرح‌بخش وزید. پژمردگان را طراوت عنایت فرمود و 
تازگی بخشید. این روز پیروز را گفتار از عهده بر نیاید و از شرح آن عاجز و قاصر 
مشاهده شود. نیکوست بنده‌ای که بر منزلت امروز آگاه شد و بر مبارکی آن 
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گواهی داد. در هرحال از دوست یکتا می‌خواهیم کل را از دریای عطای خود 
محروم ننماید و از مشاهدة آفتاب راستی منع نکن حضرت بهاءاله 


پرتو خورشید جهانگیر گیتی را روشن نموده و روزگار افسرده را تازگی بخشیده. 
نیکوست چشمی که دید و شناخت. از بی‌نیاز بخواه تا راز روزش را بنماید و تو 
را به‌زندگی تازه. تازه نماید. اوست توانا و اوست دانا.** حضرت بهاءاله 
نیکوست حال نفسی که آنچه شنید در آن تفکر نمود و به‌حقیقت آن آگاه 


مس ۵۵ 


حضرت بهاءالله 


دعواالقصص عن ورائکم ان انظروا امری بعینی هذا ما امرتم به فی‌الکتب والزبر 
والصحف والالواح.** حضرت بهاءاله 


قصه‌ها را پشت سرگذارید و امرو آئین مرا به چشم من بنگرید. خداوند شما را در 
کتاب‌ها و الواح و نوشته‌های آسمانی» چنین امر فرموده. 


سر ۵ یو ۵ و وس سا له 


والذین جاهدُوا فینا لنهدینهم سنا وان له لمع الْمحسنینْ. ‏ سوره عتکبوت آیه ٩٩‏ 
کسانی که بخاطر ما بکوشند. البّه آنها را به‌راه‌های خود هدایت خواهیم نمود. 
یقیناً پروردگار پشتیبان مردمان نیک‌سیرت است. 








فو رتکم الحق رب السْموات والارض ان وعد اه لحتق في حق الذکر وقد کان 
الوعد فی ام الکتاب مفعولا۱ حضرت باب 
"ذکر" در مادر کتاب‌ها (فران) تحمّق یافته. 
"ذکر" از واژه‌هائی است که در قرآن مجید به‌چند معنا بکار رفته» از جمله: 
۰ پیامبر خدا» کسی که مردمان * یاد خدا بودن» عبادت 
را متذکر می‌دارد ۰ یاداوری 
‌ قرآن یا گفتار خدا ٩‏ موعود عصر ما 
مفسرین و مترجمین قرآن چهار معنای اول این واژه را دریافته‌اند امّا از 


معنای پنجم آن عاجز بوده‌اند» زیرا منتظر پیامبری بعد از رسول آکرم نبوده و 
تنستتنل ۰ 


بعقلی بهاء له در قران ۷5۰ 


و به‌معنای پیامبر 


وم أیهم من غرم الرَحمن مُحدث لا کنو عنه معرضین. سوره شعرا. آیه ۵ 
پیامبر تازه‌ای برای آنها ا اد وی تفرگ اف زاو روگردان شوند. 


ما آَهلکتّا من قریة الا لها مندرون ذکری. سوره شعرا. آیات ۲۰۸-۲۰۹ 
ما هیچ قومی را هلاک نکردیم مگر انکه به‌وسبله دک( (پیامبری) به‌آنها احطار 
دادیم .۴ 

دنا الیکم کاب فیه ذکرکُم فلا تعقلود. ایض 


ما کتابی برای شما نازل نمودیم که در آن از پیامبر شما صحبت شده (خبر ظهور 
پیامبر شما داده شده). آیا تعقّل نمی‌کنید؟ 


فاقوا ال آزلي لباب این آمنا مد نک ال الیکم کر رم تلو عیکم 


مر مرو 


آیات اه میات لیخُرج این ما رعملوا الصَالحات من لمات ای الثور 


من یمن بل وغل صالخا یله جات تَجري من تَحتها هار خالدین فا 
بدا قد ان الله که رزقا. سوره طلاق. آیات ۱۰-۱۱ 
ای خردمندانی که ایمان آورده‌اید» از خدا بترسید. خداوند برای شما "ذکری" 
فرستاده "رسولی" که آیات روشنائی‌بخش خدا را برای شما بخواند تا مومنان 
نیکوکار را از تاریکی‌ها به "نور" سوق دهد. هر کس به‌پروردگار ایمان آورد و 
نیکوکار باشد پروردگار او را به‌باغ‌هاتی که جویباران در انها جاری است می‌برد و 
تا ابد آنها را در آن باغ‌ها جای می‌دهد. چه رزق خوبی پروردگار به‌آنها می‌بخشد! 


ارعجیتّم آن جاءکُم در من ریکم علی علی رجْل منم یدرم ولسقواً رانک 


و م و ء 


ترحمون. سوره اعراف. آیه ٩۳‏ 
امده که به‌شما احطار دهد تا پرهیزکار شوید و مورد رحمت الهی قرارگیرید؟ 


ترجمه تانبرک 


هه 0۴ ۷727 0 دنه عاز 2۵ 16 ووعلصا تواتصصممع 2 0505 امص 010 ۱۲/۵ 
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"ذکر" به‌معنای کتاب آسمانی 
انح ترا ار وان له حافظون. ی 4 
ما ذکر (قران) را نازل نمودیم وحافظ آنیم. 


وقاو یا آبها الدي رل علیه ارت نون موز خی ید ٩‏ 
هی کووتن: ای کسی که بر او "ذکر" نازل شده. یقیناً تو دیوانه‌ای. 


3 رو ره 


َو له من بینا بل ه وکاب آشر سوره قمر آیه ۲۵ 
(منکرین می‌گویند) : آیا در میان ما تنها براو "ذکر" (گفتار پروردگار) نازل می‌شود؟ 


تک به‌معنای تذکر 


ود نیا موی وهَارون اراد" وضیاء ودک لَمفین. ...سور انیم آی۸؛ 
به‌موسی و هارون» فرقان (میزان حق و ناحق) را دادیم. آن نوری و "تذگُری" است 
برای مردم پرهیزکار. 

ممی ور مر رز 8 رف و عم وه و وم و 

وهذا ذکر مبارك آنزلناه آفانتم له منکرون. سورخ ایافه آید ۵ 


این "تذ؟ " مبارکی است که ما نازل نموده‌ايم . آیا شما آنرا انکار می‌کنید؟ 


"ذکر" به‌معنای عبادت 


8 و ور و 


ال ما آوحي لك من الکتاب. .ودک الله آکبر سوره عنکبوت. آیه 4۵ 
آنچه از این کتاب به تو وحی شده تلاوت کی خحدا (از آنجه به تصور 


* فرقان: جدا ساختن» میزانی که فرق حق و نا حق را نشان دهد اشاره به‌کتاب الهی. قرآن مجید. 








یی بهاءالّه در قرآن ۷۲ 
نام موعود ما: 
ذکر خدا 
القاب ذکر ذکری؛ و ذکری؛ بیش از هر لقب دیگر در قرآن مجید در اشاره 


آنها را در اشاره به‌حود بکار برده‌اند : 


هذا الذکر الاعظم الذی به ظهرالفرح الاکبرفی العالم و ناح کل غافل محجوب. ۲ 

حضرت بهاء له 
این "ذکر اعظم" است که به‌ظهورش "فرح اکبر" در جهان آشکار گشت. اما آنان 
که غافل و در پرده بودند» به‌ناله و فغان پرداختند. 


رای بان یت بات برع دیس از شوه را گرا یی تاه 


اوست ذکرالّه در آن ظهور. ۲ حضرت باب 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 
در اين فصل؛ نمونه‌های بسیار از قرآن مجید و آثار حضرت باب در باره 


وعده ظهور ذکر و تحقق آن وعده تقدیم می‌شود. این نمونه‌های مشابه نشان 
می‌دهند که همه ازیک متشا استماتی سرچشمه گرفته‌اند. 


۳۹ ور رز ار حص ار ر ره ام و و 2 
واٍنه لذکر اث ولقومك وسوف تسالود. سوره زخرف. آیه 46 


او آدکری" برای توو قوم توست. بزودی مورد سوال قرار خواهید گرفت. 
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۳ ۳ 1 ۳ ما و ۳ ۲ 3 ۱ 
یا عبادالرحمن ان تومنوا باه الحق فلا تشکوا فی امرالذکر. حضرت باب 
ای بندگان یزدان! به‌عداوند ایمان آورید و در امر "ذکر" شکّی به‌خود راه ندهید. 


9 39 





ها دمن معي ودکرمن قبلي بل رهم لا دافم معرضون. 
سوره انبیای آیه ۲۶ 
ذکر" (موعود) پیروان من (مسلمین) و ذکر (موعود) آنهاتی (پیامبرانی) است 
که پیش ازمن (رسول آکرم) آمدند. اما بیشترشان (منتظرین) حقیقت را نمی‌شناسند 

و (از این جهت) رو گردانند. 
و انا نحن قد جعلنا عبدنا ذکرا من عنداله مبارکاً فیکم لتنصرنه فی یوم البعث.* 
حضرت باب 
ما بنده حود را ذکری (وسیله تذگُر و یادآوری) از جانب خداوند مقرر فرمودیم» تا در 
"روز بعشت" به‌یاری او پردازید. ظهورش برای شما مبارک است. 





نما عون لصَادق وان لین لاقع-.فورب السَماء ولْض ...ور 
فان کر تفع المژمین. سوره ذاربات. آیات ۵۵ ,۲۳ ۵-٩,‏ 


ب‌یقین وعده‌ای که به‌شما داده شده درست است. وعدة ظهور دین به‌تحقّق 


می‌رسد .  .‏ به‌پروردگار اسمان و زمین سوگند که او (موعود) حق است راز جانب 
تاهیکزز فقد کرتاش اف بای وان شیجمتت آسته 


فائه تال الحقّ لحقّ من عندالله...ولاتقفوا لمحة عین علی الامر فا بالحق 
سنستلنکم عن السْمع والبصروالفاد وان امراله من عندالذکر قد کان فی ام 
الکتاب مقضیاً " حضرت باب 
سوگند به‌عدا! او حقْ است و از جانب خداست... لحظه‌ای در پذیرش این امر و 
آئین مکث نکیند. ما شما را مورد سوال قرار خواهیم داد_گوش و چشم و قلب 
شما را. به‌ظهور امر خدا از جانب "ذکر" در مادر کتابها (قران) پیش‌بینی شده 
(ظهورش بنابر نقشه وحکم حداست). 


69. 





بعه بهاءاه در قران ۷9 
فهل بنظرود 
ذکراهم. سوره محمد. آیه ۱۸ 
ایا جز این انتظار دارند که "ساعت" ناگهان بر آنها بیاید (تحمّق یابد) در زمانی که 
شرایط آن (نشانه‌های آمدن آن) برای آنها در قران ذکرشده؟ اما هنگامی که "ذکر" 


9۶ 
۳ 


الا الساعة آن تاتیهم بَغْتة فد جاء آشراطها فانی لهم ذا جاءتهم 


آنها برای آنها بياید» چه بهره‌ای از آن نشانه‌ها خواهند برد؟ (آن نشانه‌ها چه نفعی 
برای آنها خواهد داشت؟) 


انی اناله اذی لا اله الا هو قد اقمت الدٌکر لنفسی بالحق...وانْ وعد ربکم 
الرحمن لحقّ و هواله کان علی کل شبی شهيداً ...فقل ان حجْتی هذاالکتاب من 
عندالّه فمن شاء فلیژمن و من شاء فلیکفر, ۲۰۰ حضرت باب 
من پروردگارم_خداتی که جز او خداتی نیست. من "ذکر" را از جانب خود 
برانگیختم...به‌يقین وعده پروردگار رحمان شما درست است. خداوند بر هر چیزی 
شاهد است. پس بکو: "دلیل من اين کتابی است که از جانب خداست. ه رکه 
می‌خواهد ایمان اورد. و هرکه می‌خواهد کافر شود. .." 


8 


لد نا الیکم کاب فه ذکرکُم فلا تعقلون. سوره انیا آه ۱۰ 
ما کتابی (قرآن) برای شما نازل نمودیم که در آن بر ذکر شما هست. (خبر ظهور 
موعود شما در آن دکرشله.) ]با تعقل نج کید ۴ 
یا اهل العلم اتقوالّه فی الک یعلمکم الّه من لسان الک تأویل الکتاب,۸ 

حضرت باب 
ای اهل علم! از خداوند که به‌وسیله "ذکر" با شما سخن می‌گوید. بترسید. (از 
بیاعتنائی به‌دعوتش نگران باشید.) خداوند از زبان "ذکر" معنای کتاب (قرآن) را 


وهم بذذکر الرحمن هم کافرون. سوره انبیاء آیه ۳۹ 


آنها "ذکر خدا" را انکار می‌کنند. 


اتی انا ال لا اله الا انا قد قدّرت فضل الک کفضلی علی العالمین جمیعاً ٩‏ 
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من پروردگارم! پروردگاری جز من نیست. ظهور "ذکر" فضل من بر جمیع جهانیان 


است. 


نی لهم ری وقد جاءهم سول مبین تم م تلو عنه وقَالوا معل مجنونْ. 
سوره دخان. آیات ۱۳-۱ 


ظهور ذکر برای انها چه سودی داشت؟ پیامبری (با نشانه‌های) روشن برای انها 
آمد» از او روگردان شدند و او را دیوانه خواندند 


فاتبعوا ما انزل الّه الیکم بالحق فی شأن الذکر, ۲۰ حضرت باب 
از انچه پروردگار در شأن و مقام "ذکر" نازل فرموده پیروی کنید. 


در آیه پیش درقرآن مجید می‌فرمایند: 
نی لهم لذْْرٍی. سوره دخان. آیه ۱۳ 


ترجمه ۱: آیا از (ظهور) "ذکو" سودی می‌برند؟ 


ترجمه ۲: ظهور ذکر برای آنها چه سودی داشت؟ 
در سوره ذاریات نی ایه‌ای شبیه آیه پیش نازل شده: 


ور فان کر تفع المَْمینْ. سوره ذاریات. آیه ۵۵ 

متذکرباش! زیرا "ذکر" به‌مومنین سود می‌بخشد. 
مترجمین قران واژه ذکری ر در ایه پیش به‌معنای "یاد آوزدن تخل | ترجمه 
اکتا : قو ون ترجمه آنها نمی‌توان شک نمود» زیرا بباد آوردن 
خداوند باعث شادی روح ماست. اما دقت در ایه نشان می‌ دهد که معنای 
دیگری نیز در آن پنهان است. این دو آیه را مقایسه کنید: 

نی هم ار سوره دخان. آیه ۱۳ 

آیا از (ظهور) "ذکر" سودی یا ثمری می‌برند؟ 


ماه ب #6 


وذکر فان کر تفع لین سوره ذاربات. آیه ۵۵ 
بیاد آر! زیرا (پذیرش) ذکر به‌مومنان سود می‌بخشد. 





بعم بهاءاه در قرآن ۷93 


در قرآن مجید در اشاره به حضرت باب گاهی واژه ذکری (ذکر من)» گاهی 
ذکر و گاهی ذکری بکار رفته . بنابریک لغت‌نامه قرآن» از نظر معنا چندان 
تفاوتی میان ذکر و ذکری نیست. فرهنگ عمید ذکری را چنین تعریف 
می‌کند: "یادآوری» یادبود". بنابراین» ذکری یعنی یادبود و نماینده خدا در 
میان انسان‌ها. اين معنا شبیه است به قیال" که از القاب قائم موعود 


است. 


ان لقول سول کریم ذي فة عند ذي العرش مکین مطاع تم مین وم صاحبکم 
بِمجتون ِنْ هو الا دعر مین لمن شاء منکم آن پستفيم. 

سوره تکویر آیات ۲۷-۲۸ ,۱۹-۲۲ 
به‌يقین آن گفتار رسول بزرگوار و قادر و بلندمرتبه‌ای است که صاحب "عرش" 
است. اومطاع و امین است. "مصاحب" شما دیوانه نیست. او "ذکری" است برای 
جمیع مردم عالم. هریک ازشما که می‌خواهد» راه راست را در پیش گیرد.*" 
ما جعل الّه امرالکر الا امرنا ۱۱ حضرت باب 
امر ذکر جز امر ما (حدا) چیزی نبست. 


‌ 
۳ 


بل هم عن ذکر رهم معرضوت. سوره انبباع آیه 4۲ 
آنها از "ذکر" پروردگارشان روگردانند. 

و هوالشاهد علیکم باذننا فسوف یریکم ذکرالُ الاکبر فی‌القيمة عما تکسبون 
لانفسکم.۲ حضرت باب 
او به‌اجازه ما (خدا) برشما شاهد است. بزودی "ذکر بزرگ خداوند" در روز قبامت 
آنچه را برای خود کسب نموده‌اید» به‌شما نشان خواهد داد. 


‌ صاحب و مصاحب یعنی هم صحبت . خداوند به‌وسبله پیامبران با ما سخن می‌گوید: 


مع [با] هر نفسی مصاحبی بودم در نهایت مهربان» و رفیقی به‌غایت بردبار و رایگان. 
حضرت بهاءالّه» کتاب ایقان صفحه ۱۹۵ 
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«9 


وسواء علهم اآنذرتهم ام لم تنذرهم لا یژمنون |ٍنما تنذر من اتبع الذکر وحشي 
الرحمّن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر کریم. سوره یاسین. آیات ۱۰-۱۱ 
چه هشدار بدهی چه ندهی» برای آنها یکسان است. در هر صورت ایمان 
تم آورند. تو علها به‌کنی هشدارمی‌دهی که از آدکر" بیروی کندو اعدا زترسند: 
چنین کسی را بهآمرزش و پاداش خوب بشارت ده. 


فو ریکم انا نحن الاقرب بکم من انفسکم لانفسکم ما لکم لاتبصرون بذکراله 
المنیع ۳۰.۰ حضرت باب 
بهپروردگار شما سوگند که ما از خود شما به‌شما نزدیک‌تريم ! شما را چه شده؟ چرا 
(حمّانیت) "ذکراله" بلند مرتبت را به‌چشم دل نمی‌بینید...؟ 


9 


ره را و مگ هر اس و مر مر ۳9 
ومن یعرض عن کر ره یَسلکه عدَبا صعدا سوره جن. آیه ۱۷ 
هکس از "ذکر پروردگارش" روی برگرداند» خداوند او را به‌عذاب شدیدی سوق 
خواهد داد. 


و من اعرض عن ذکرنا لن یقبل له له من عمله من شیی.*۱ حضرت باب 
هرکس از "ذکر ما" رو بگرداند» هیچ عملی از او نزد پروردگار مقبول نیست 


ِ. و 
۳-0۳ 


وعرضا جَهم بو للگافرین عرضا این کات عم في غطاء عن دثري 
وکانو لا یس عون سَمعَا فَحسب ادن کَفروا آن یتَخدُوا عبادي من ذوني یا 
1 ۹9 جهنم للافین رن قل هل تک رین نالا لین ضل 
سعیهم في لح ادن رهم م یحسیُوٌ 4 بحینون صنعا وال لین کفروا 
بایات رهم ولقائه فحطت أعمالهم فلا نقیم لهُم یوم الْقيامة وزا لت جراوهم 
هنم بما کفروا روا آياتي وزسئلي هرا اد الذين ما وعبلرا الصَالحَاتِ 
کات هم جات الفردوس لا خالدین فیها لا ون نها حولا. 

سوره کهف. آیات ۱۰۰-۱۰۸ 





ثٍِِ۳۹ بهاءالله در قرآن ۷9۸ 


در آن روز جهنم را به‌کافران (منکران موعود) عرضه می‌داریم» به‌همان کسانی که 
دیدگانشان از شناختن "ذکر من" در حجاب بود» و گوش شنوا به‌او نمی‌دادند. آیا 
کافران می‌پندارند که بندگان مرا بجای من می‌توانند به‌دوستی بگیرند؟ ما جهنم را 
برای کافران اماده نموده‌ایم تا جایگاه آنها باشد. بگو: می‌خواهید بدانید چه 
کسانی از همه مردمان زیان‌کارترند؟ آنها کسانی هستند که برای کسب نعمت‌های 
این دنیا می‌کوشند. و می‌پندارند که کار درستی انجام می‌دهند. آنها کسانی 
هستند که آیات پروردگارشان و "دیدار" او را انکار می‌کنند. اعمال این مردمان تباه 
است. و در روز قیامت به‌حساب نمی‌اید. جزاء آنها جهنم است. زیرا به‌انکار 
پرداختند و آیات من و "رسولان" مرا به‌تمسخر گرفتند. اما کسانی که (به‌اين 
رسولان) ایمان آوردند و به‌اعمال نیک پرداختند» جای آنها در باغ‌های بهشت 
است که تا ابد در آنها ساکن‌اند. هیچگاه میل خروج از آنجا را نخواهند داشت. 


توضیح : آیات پیش در سوره کهف نازل شده. همان سوره‌ای که شامل 
سهم مهمی از تاریخ آئين بهائی است. این آیات به‌روشنی نشان می‌دهند 
که بسیاری از مردمان از دیدن "ذکر" و شنیدن گفتارش خود را باز می‌دارند. 
بجای اينکه "ذکر" فرستاده خدا را به‌دوستی گیرند و از آفریننده خود پیروی 
نمایند» بندگان خدا (پیشوایان یا ساير مردمان) را به‌دوستی ی گبرژن و از 
آنها تقلید می‌کنند. با اين رفتاره خود را از بزرگترین افتخاریعنی "دیدار 
پروردگار" باز می‌دارند. 
در آیات پیش اشاره به "رسولان" شده که مورد تمسخر و انکار مردمان قرار 
می‌گیرند. این رسولان دو موعود عصر ما هستند که بارها در قرآن با واژه 
ذکریا ذکرمن به‌ظهور آنها اشاره شده. 
فسوف ینبلکم الّه یوم القيمة من لسان الذکر عمّا کنتم تعملون فی سراثرکم و 
اجهارکم. ۱ حضرت باب 


بزودی در روز قیامت؛ پروردگار آنچه را که به‌آشکار یا به‌حفا می‌کردید. از زبان 


"که ها وا زار وراه نود 





۷5۹ فصل ۲۵: ذکر خدا لش 


ایحسب النّاس ان لایری الذکر اعمالهم کلا فهوالشاهد من ال مولیهم علی 
العالمین جمیعاً *۱ حضرت باب 
ایا مردمان فکر می‌کنند که "فک اغمال انها را نمی‌بیند؟ لمع جتین, تست اور 
شاهدی است بر جمیع مردم عالم از جانب پروردگار مولای آنها. 


سوره فرقان 
نشانه‌ها روز موعود روزی اشیت که مردماد: 
۱ ساعتت "را انکار‌شی کن رکذ بالساعة). همانطوری که از پیش 
دیدیم "ساعت" اشاره به‌زمان ظهور موعود است. 
۸ "ذکر" را فراموش می‌کنند مالغ 
۱ امیدی به‌وعدة دیدار خدا ندارند (لا رجوت لقاءتا). 
روز موعود روزی است که: 
۵ اسمان شکافته می‌شود و فرشتگان از آن پائین می‌آیند (یوم تشقق 
السمّاء بالغمام ونر الْمكة تزیلام. اين نیز از نشانه‌های ظهور 
پس از نشانه‌های پیش؛ قران مجید چنین خبر می دهد: 
الماك یز لح لارحمن وکا ما عّی الکافرین عسیرا ویو یعض اظایم 
علی یه یقول یا تتياْحذت نع سول یلا یا یی يبي مخ فلا 
الا لقد آضني غن کرد 3 جاءني وکان الشیطانُ للانسان ن حول وقال 
الرَسَول یا رب ن قومی اتحْذُوا هذا الْقرآن مَهجُورا. سوره فرقان. آیات ۲۹-۳۰ 


در ان روز (روز موعود)» حکومت از ان خداي رحمان است. برای منکرین روز 
دشواری استا "جوزی است. که« ستنکار: (منکر) دست‌های خود را به‌حسرت 





بعگلی بهاء له در قران ۷۹۰ 


به‌دندان می‌گزد و می‌گوید: "ای‌کاش راه "رسول" (موعود قرآن) را پیش گرفته 
بودم. وای بررمن ! ای‌کاش فلانی را به‌دوستی نمی‌گرفتم. او بعد از ظهور "ذکر" مرا 
گمراه کرد (مانع ایمان من شد). شیطان هميشه به‌انسان خائن است." "رسول" 
(موعود قران) گفت: "ای پروردگار! قوم من از قرآن دوری جسته‌اند (قران را ترک 
نموده‌اند) ۱" 

آیات پیش به‌ظاهر اشاره به‌رسول اکرم می‌کنند» اما دقّت در معانی آنها؛ 

نشان می‌دهد که پیامبر بعدی یعنی موعود قرآن مورد نظر است. این نشانه‌ها 

را در آن آیات می‌توان یافت: 

* یکی از رویدادهای عصر ما که همه پیمبران به‌آن خبر داده‌اند این است 
8 نخستین بار» خداوند خود حکومت را بدست ق کیرد و موعود 
خود را بر تخت می‌نشاند. تحقق این وعده به‌صورت ظاهر مستلزم 
کت زمانل. سیر 

* روز موعود برای منکرین مشکل است. زیرا ایمان به‌ائین تازه یزدان 
عشق به‌جهان را از عشق به‌یزدان آسان‌تر می‌شمرند. ایات دیگر قرآن 
به‌این حقیقت شهادت می‌دهند: 

یوم یذع الذاع ای شيء نکر...یقول الکافرون هذا یوم عسرکذبت قبلهم قوم 
لوح فکذبوا عبد ولو مجنود... سوره قمن آیات ۸-٩‏ و 
وقاع که دعوت کننده به‌چیزی نامطلوت دعوت هی کناب ره کین می‌گویند: 
این روز سختی است. پیش از آنها "قوم نوح" بندة ما (نوح) را دروغ شمردند 
و گفتند او دیوانه است. .. 

* پس از سفر از این سراء منکرینِ موعود یزدان به‌عطای خود پی برده ارزو 
می‌کنند که ایکاش بجای انکار راه رسول خدا» یعنی موعود قرآن را؛ 


در پیش می‌گرفتند وبه‌یاری او می‌شتافتند. 





۷۰۱ فصل ۲۵: ذکر خدا 3 


* واژه "ذکر" از اسامی حاص موعود عصر ماست که در سراسر قرآن بکار 


و ی ور ها مه رم ره مه و وق م2 
ٍنه آذکر لك ولقومك وف تسالود. سوره زخرف. آیه 46 


او "فکر" توست و برای قوم توست. زود است که مورد سوال قرار گیربد. 

٩‏ گمراه شدن مردمان بعد از ظهور "ذکر" نشان می‌دهد که پیامبر دیکری 

جز رسول آکرم مورد نظر است . 
آیات پیش شهادت می‌دهند که بیشتر مردمان تقلید را بر تحقیق ترجیح 
می‌دهند. بجای پیروی از حکم خداء از پیشوایان» خویشان. و دوستان 
پیروی می‌کنند. پس از سفر از اين سرا به‌اين حطای بزرگ پی می‌برند و 
حسرت می‌خورند که موعود خود "ذکر" را در زمان زندگی خود در این 
جهان نشناختند. آنگاه می‌فهمند که مردمانی که مانع ایمان آنها شدند» از 
نظر خداوند شیطان‌اند» نه انسان. روزی است که 4 موعود به‌حود 
می‌گویند : 

وای برمن! ای کاش فلانی را به‌دوستی نمی‌گرفتم. او بعد از ظهور "ذکر" مرا 

گمراه نمود. شیطان (مردم گمراه‌کننده) همیشه به‌انسان خائن است. 
اهنت تون )بسن از روت شین با نف انکا ره قلن اس ۸ 
به‌آستان یزدان روی می‌آورد و حطاب به‌خالق خود می‌گوید: "ای پروردگار! 
قوم من (مسلمین) از کتاب آسمانی تو دوری جسته‌اند!" بجای اطاعت از 
حکم تو از حکم نفس و هوی پیروی می‌کنند. 
علاوه بر اينهمه نشانه‌ها» واژه "یومگذ" (در آن روز) نشان می‌دهد که آیات 
پیش در سوره فرقان مرتبط به‌آینده است. نه گذشته. پس چه "پیامبری" 
است که‌مردمان او زا انکارمی کنند؟ جه "پیامبری " است که بلق ۱6۵ 
ظاهر می‌شود؟ چه "پیامبری" است که مسلمین را از قوم خود به حساب 
می‌آورد؟ چه "پیامبری" است که از دوری مسلمین از قران شکوه می‌کند؟ 





بوب بهاءاله در قران ۷۹۲ 


يا اهل‌العرش اسمعوا ندائی من هذاالذکر...و هو یجلس بالحق علی تراب 
الارض باذذال لیعلم لاس اسرار مبدتهم حتی قد شهدالکلْ بان بارتهم 
هوالحقّ‌الّه الْذی لا اله الا هو و انه قد کان عبده و باب حجته علی‌العالمین 
جمیعاً ۷ حضرت باب 
ای اهل عالم! ندای مرا از این "ذکر" بشنوید...او به‌اجازه خدا راز اسمان امر الهی) 
به‌زمین آمده تا مردمان اسرار آغاز و مبداً خود را دریابند» و به‌این حقیقت شهادت 
دهند که خالق آنها پروردگار یکت و بی‌همتاست» او (موعود) بنده حداست و باب 
دلیل و حجت او به‌روي جمیع مردم عالم . 


سوره طه 
کَذك تقص عیك ین آبه ما قذ سبق وق لك من لا گر 2 من ررض عنه 
فان یخمل ۳ الْقيامة وژزا خالدین فیه وسّاء لیم بو م لیام حملا...وکَدَلك 


ره فرآنا عرا ضرف فیه من الوعید للم ییون أَویحدت له دکرا..ومن 
غرض عن ذكري فان له معيشَة ضکا وتحشره یوم القيامة أ آعمی. 

سوره طف آیات ۶ ,۱۱۳ ٩۹٩-۱۰۱,‏ 
این چنین اخبار گذشته را برای تو حکایت می‌کنيم. یقیناً از جانب خود به‌تو 
"ذکری" داده‌ايم. هر کس از او رو بگرداند. روز قيامت باری بر دوش خواهد 
داشت. پیوسته در آن (حال) خواهد ماند. (اين منکران) چه بار بدی روز قيامت 
خواهند داشت...اين چنین قرآن را به‌عربی نازل نمودیم و در آن از انواع 
هشدارها ذکر کردیم شاید آنها راه تقوی در پیش گیرند و متذکُر شوند ("ذکر" را 
فراموش نکنند).. .و هکس از "ذکرمن" روی بگرداند زندگانی تنگ (و سختی) 
خواهد داشت و روز رستاخیز او را در میان نابینایان می‌گذاريم. 
وا اه قد جعل اعظم النعماء فی یومکم هذا ذکراله العلی و کان الّه علی کل 
شیی شهیداً * حضرت باب 
به‌یقین بزرگترین نعمت پروردگار در اين روز شماء ذکر خداوند بلندپایه است. 


* بنابرحدیثی در بحارالانوان اين آیه اشاره ب‌قائم موعود می‌کند. 








۷۰۳ فصل ۲۵: ذکر خدا 3 


سوره مومنون 

در سوره مومنون نیز خالق ما درباره موعودش "ذکر" با ما سخن می‌کوید: 
ور ی الق اهوم لفسَدّت السَماوات وَالأْض ومن فیهن بل ینام 
بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون ّ تسالهم خرجّا فحراجْ رب خر وهو خیر 
الرازقین وانك لتذعوهم ای صراط مستفیم. سوره ممنون» آیات ۱۷۱-۳ 
گر خداوند (برای اثبات حقّانیت موعودش) از هوس‌های آنها پیروی کند. 
اسمان‌ها و زمین و ساکنان آنها تباه خواهند شد. (بجای پیروی از هوس‌های انها) 
"ذکر آنها" را برای آنها آوردیم. اما آنها از "ذکرشان" روگردانند. آیا (موعود) از آنها 
مزدی می‌خواهد؟ پاداش پروردگار تو بهتر است و او بهترین رزق دهنده است. و 
وظبفه تو دعوت مردمان براه راست. 


در ایات پیش آین نکات بحث شده: 


* مردمان ازپیامبران برای اثبات ادعای آنها» پیوسته معجزه خواسته‌اند. 
توسل به‌امور خارق‌العاده همواره مخالف رضای الهی بوده و هست. 
* بجای معجزه. خداوند پیامبرش "ذکر" را با علم و حکمت الهی برای 
آنها فرستاده است. اما آنها از این "معحزه بزرگ" روگردانند. 
* پیامبر یزدان از مردمان مزدی نمی‌خواهد. بعکس خداوند به‌آنها 
پاداش می‌دهد. تنها وظیفه پیامبر هدایت آنها به‌راه راست است. 
چقدر طرز فکر ما با نقشه و حکمت یزدان متفاوت است! مثلاً در زمان 
ظهور حضرت موسی بعضی از مردمان می‌گفتند: "چرا خدا یک قاتل را 
پیأمبر نموده ؟" در زمان ظهور حضرت مسیح ی کفتن "چرا یک جوان 
بی‌پدر و فقیر پیامبر شده؟" در زمان ظهور رسول آکرم می‌گفتند: "چرا 
خداوند یک صحرانشین بی‌سواد را پیامبر نموده؟" در زمان ما هم 
می‌گویند: "چطور ممکن است خداوند یک تاجر ۲۵ ساله را از شهر شیراز 
قائم موعود کند؟" 


در پایان سوره مومنون» خداوند در باره مومنین به‌اين آثين سخن می‌گوید : 





ثٍِِ۳۹ بهاءالّه در قرآن ۷۹ 


اه کان فریق من عبادي یقولون ربا آمنا فاغفر نا وارحمنا وانت خر الراحمین 
فاتخذتموهم سخریا حتی آنسوکم ذكري وکنتم منهم تضحکون. 

سوره موّمنون آیات ۱۰۹-۱۱۰ 
گروهی از بندگان من هستند که می‌گویند: "پروردگارا! ما ایمان آوردیم» ما را 
بیامرز و بر ما رحم نما. تو از هر مهربانی» مهربان‌تری." شما آنها (مومنین به‌آئین 
جدید) زا مسنخره کردید تا بحدی که غفلت شما باعث شد که "ذکر هرا" (دکرانله) 
فراموش کنید و به‌تمسخر خود ادامه دهید. 


توضیح : جز مومنین به‌موعود تازه یزدان چه کسانی می‌گویند ارآ "ما 
ایمان آوردیم!۳؟ جز فرستاده یزدان» یعنی "ذکر خدا" چه کسی مورد تمسخر 
مردمان قرار می‌گیرد؟ 
واتماالمومنون الذین لایریدون فی انفسهم دون الرحمن و ذکره علی الحقَ 
حبیباً *" حضرت باب 
مزمنین راستین آنانند که برای خود محبوبی جز "رحمان" و "کوش" نمی‌خواهند. 
اتقوااله و لا تقولوا فی ذکرالّه الاکبر بشیی من دون الّه فانا نحن قد اخذنا میناقه 
عن کل نبی و امته. ۲ حضرت باب 
از خداوند بترسید و درباره "ذکر خدا" چیزی مخالث اراده الهی نگونید. ما عهد و 
میثاق ظهور او را از هرپیامبری و هر امتی گرفته‌ايم *" 


سوره ذاربات 


0 


ما آثی این من هم من سول او ساحر آمجو آناصز هبل 

وه موه - م2 1 مه ۵ رم 9 رو مه ی 14 جه 2و ۲و 

هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم وذکر فان الذکری تنفع المژمنین... 
قویل للذین کفروا من بومهم الذي بوعدون. سوره ذاریات. آیات ۹۰ ,۵۲-۵۵ 
"عهد و میثاق گرفتن." پیامبران پیشین همه به‌ظهور دو موعود عصر ما مزده داده‌اند. پیروان هریک 
از آن پیامبران با اقرار به‌حقانیت آئین خودء متعهدند که پیامیر موعود را بپذیرند» والا به‌عهد خود 
وفا ننموده‌اند. 

حروف "ذکری" و "ذكري" یکسان است. اما تلفظ و معانی آنها کمی متفاوت است. "ذکری" یعنی 
ّ ۳ (با تأکید) "ذكري" یعنی ذکرمن. 
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برای پیشینیان آنها رسولی نیامد. مگر اینکه گفتند: "جادوگر است يا دیوانه!" آیا 
آنها (گذشتگان) اين گفتار را در باره او (موعود) به‌آنها (مردمان معاصر موعود) 
منتقل نموده‌اند؟ «به‌انها توصیه نموده‌اند؟) نه! چنین نیست! اینها خود مردمی 
طغیان‌گرند. از آنها روی بگردان بر توملامتی نیست. تو تذکُرده» زیرا "ذکر" برای 
مومنین سودمند است...چه بد است سرنوشت کسانی که "روز موعودشان" را 
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پیش این نکات را بما می‌آموزند: 

در وعده خدا در مورد ظهور موعود تازه و دین تازه نباید شکی به‌خود 
راه دهیم . 

مردم زمان ما نیز مانند گذشتگان موعودشان را انکار می‌کنند. 

آیا مردم زمان ما این طرز فکر و این رفتار را از گذشتگان آموخته‌اند؟ 
آیا این فکر از نسل‌های پیشین به‌نسل‌های پسین منتقل شده؟ نه 
تنها وظیفه رسول اکرم این است که به‌مسلمین تذکُر دهند که ایمان 
رف هگ به‌سود آنها تکار ان موعود به‌زیان آنهاست. 

را از انکار بر حذر می‌دارد و بما می‌آموزد که اگر وعدة ظهور "ذکر" 
را نادیده گیریم یا انکا رکنيم» سرنوشت نامساعدی در جهان جاودان 
خواهیم اسان 


این ایات را در همین سوره از پیش بررسی کردیم: 


مر اه مق مر مر ها مس مه را مر ما ار هت 89و و بر #8 
نما توعدون َصَادق وان این واقع...قورب السماء والارض له لحَق. 


سوره ذاریات. آیات ۲۳ ۵-٩,‏ 


به‌یقین وعده‌ای که به‌شما داده شده درست است... وعدةٌ ظهور دین تحقق خواهد 


بوب بهاءاله در قران ۷۹3 


وان اللّه قد عرض ولایتنا علی السموات والارض والجبال فا بین ان یحملنها و 
اشفقن منها فحملها الانسان ذکراله الکبیر. .۲۱۰ حضرت باب 
پروردگار "ولایت" ما را بر آسمان‌ها و زمین وکوه‌ها عرضه داشت. آنها از حمل این 
امانت بیم داشتند و سر باز زدند. پس انسان "ذکر بزرگ خدا" آنرا حمل نمود. 


هل الک 
پیروان موعود 


در دو سوره از قران» اصطلاح "هل ال یعنی "پیروان ذکر" بکار رفته. 
منظور از این اصطلاح چیست ؟ 

ولقذ با في کل مد سول ..وما آرسنا من اک لا جالً ثرحي هم اس 

هل الذخران کم 9 تعلمَونٌ. سوره نحل آیات ۳ ,۳ 

در هر امتی پیامبری برانگيختيم...کسانی را که پیش از تو فرستادیم مردانی بودند 

که بهآنها وحی می‌شد. اگر نمی‌دانید. از "پیروان ذکر" بپرسید. 
"اهل ذکر" چه کسانی هستند؟ مفسرین مسلمان از تفسیر این اصطلاح قرآن 
عاجز مانده‌اند. بسیاری از آنها معتقدند که "اهل ذکر" بهودیان و مسیحیانند. 
این تفسیر معقول نیست. چطور ممکن است مطلبی را مسلمین ندانند. اما 
منکرین اسلام بدانند؟ اصولاً چرا مسلمین برای حلٌ مشکلی به‌منکرین 
متوسل شوند؟ گروهی دیگر. از جمله یوسفعلی» می‌گویند این ایه حطاب 
به‌مشرکین است که برای شناختن اسلام لازم است از یهودیان در مورد 
حمّانیت اسلام بپرسند. اين نیز غیر معقول است. مردمانی که بت پرستند» 
چطور ممکن است به‌بهودیان اعتنائی داشته باشند تا چه رسد در مورد سنّت 
یزدان در ارسال پیمبرانیا هر مسئله دیگر مرتبط به‌دین و ایمان از آنها 


نظر بخواهند؟ 
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از حفاش 9 ند که آیا اضراق فرموده؟۲۲ حضرت بهاءاله 
این مشکل تنها یک جواب معقول دارد. تنها مزمنین به‌آئین جدید می‌توانند 
آگاهی بیشتری از مسلمین داشته باشند. 


اصطلا اح هلالک" در سوره انبباء نیز بکار رفته : 


وو هو ,م 


رب ناس حام رم فيعَفل وضون ایهم مین رهم مت 
1 استمعوه رهم یعون لاهية لیم وس النْجوی لین ظلمواً هل هَذا ّ 
سر سکم تون السحر وم رون ال يلم لو فيالسماء والارْض 
وه سیخ لیم بل قَالواًأَضغاث لام بل افتاء بل هو شاعر لین ایة کم 
ارسل ال وت ما منت لیم من قرة کم هم منوت وما آرسلنا فك الا 
رجالاً لوحي ایهم قاس أَل لکر ان کم تعلمُونْ وما جَعاهم جَسَدا ٩‏ 
ون الطْعام وم کاثوا خالدین.لقذ نا الیکم کناب فیه ذحرکم فلا تعقلون. 

سوره انییاع آیات ۱-۸,۱۰ 
"روز حساب" مردم نزدیک است. اما آنها غافلند و روی برتافته‌اند. هیچ "ذ 
تازه‌ای از جانب پروردگارشان نمی‌آید مگر آنکه بعد از شنیدن, آنرا بازیچه گیرند. 
دلهایشان غافل است. این مردمان ستمکار در نجوی می‌گویند: "یا این شخص 
جزانسانی مثل شماست؟" آیا آنچه با چشم خود می‌بینید» سحر می‌پندارید؟ "او" 
(ذکر) می‌گوید: "پروردگارم از آنچه در اسمان و زمین است با خبر است. او شنوا و 
داناست." همچنین می‌گویند : ۳[ 
برای ما معجزه‌ای می آورد. " 
پیش از آنها» دیارهائی را که ساکنان آنها ایمان نیاوردند» نابود نمودیم. ایا این 
مردمان از گذشته پند می‌گيرند) تا ایمان آورند؟ ما پیش از تو نیز مردانی را 
فرستادیم (مانند سایر مردمان) که به‌آنها وحی می‌شد. اگر نمی‌دانید از "پیروان ذکر" 
پرسید. تن آنها هم مانند سایر مردمان نیاز به‌تغذیه داشت. زندگی ابدی هم در 
اين دنیا نداشتند.. .ما کتابی (قرآن) برای شما نازل نمودیم که در آن از "ذکر" شما 
سخن رفته. ایا تعمّل نمی‌کنید؟ 


در ایات پیش این نکات مطرح شده : 


وشاعر یی یت وال مایق انش 





موب بهاءله در قران ۷۸ 
روز حساب يا روز قیامت که زمان ظهور موعود است فرا رسیده. (اين 
مطلب در فصل‌های پیش به تفصیل بحث شد.) 

* اما مردمان غافل و بی‌خبرند. گروهی حتی بعد از شنیدن این خبر 

بز کان انمان کش آوزننن 

* این غفلت و انکار تازگی ندارد. همواره چنین بوده. 

۰ مردمان با چشم خود قدرت وعظمت موعود ر می‌بینند » با این حال 
حتّی به‌چشم خود اطمینان ندارند. با خود می‌گوبند: "اینها همه 
سحر و جادو است." 
گروهی دیگر گفتارش را دروغ می‌خوانند یا او را شاعر می‌پندارند. 

* آنچه مردمان از پیامبرشان انتظار دارند» معجزه است. گفتار زیبا و 

پرمعنا آنها را قانع نمی‌کند. 

* خداوند هیچوقت به‌این انتظاربی‌جا پاسخی نداده. 
* مردمان ازسئّت یزدان خبر دارند» با اینحال چرا پند نمی‌گیرند؟ 
9 سنت یزدان هميشه اين بوده که انسانی مانند ساير انسان‌ها برگزیند و 

گفتارش را به‌او بیاموزد. 

* ار در این مورد شک دارید» از پیروان موعود تازه یعنی "اهل ذکر" 


» قران مجید» ظهور "ذکر" را پیش‌بینی نموده. (ظهور موعود در سراسر 
آن کتاب ذکر شده.) چرا بنابر قانون عقل و خرد قضاوت نمی‌کنید؟ 

چه مطلبی است که مسلمانان باید از "اهل ذکر" یعنی "پیروان ذکر" بپرسند ؟ 
تعالیم دو موعود عصر ما این حقایق را در تفسیر ایات پیش بما می‌اموزند: 
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* سنت پروردگار این بوده که دربین هر امتی رسولی بفرستد. 

* این پیامبران انسان‌هائی بوده‌اند مانند ساير مردم-انسان‌هائی که 
به‌انها وحی می‌شده. 

* حال هم این سنّت با ظهور پیامبری به‌اسم "ذکر" تکرار شده. 

* اگر این مطلب معقول را باور ندارید از "پیروان ذکر" جویا شوید تا 
آنها شما را قانع کنند که درسنّت ارسال پیامبران هرگز تغیبر و تعطیلی 
نبوده و نخواهد بود. 

بعد از ذکر نکات فوق؛ قران نقش "ذکر" را در این آیه روشن می‌کند: 


یات والزبر نك لین لاس ما بل |لبهم ولعلهم یتفکرون ۲ 
سوره نحل آیه 16 

ما "ذکر" را با دلائل روشن و کتاب‌های آسمانی به‌سوي تو فرستادیم تا آنچه برای 

مردمان نازل شده» برای آنها توضیح دهد شاید به‌تفکر پردازند. 
ارشیهروشتی مشال ی ده که مورف نارق یدانق اس فان را سکاو 
می‌کند. پیروانش یعنی "اهل فذکر" از کتاب‌های اسمانی* او بهره می‌برند و 

انا نحن قد نزلنا علی عبدنا هذاالکتاب من عند له بالحق. ..فاسئلوا کر تأویله 

فائه قد کان بفضل ال علی آیاته بحکم الکتاب علیما. "۲ حضرت پاب 

ما (خداوند) به‌حقیقت این کتاب آسمانی را به‌بنده خود نازل کرده‌ایم...پس 


تفسیرش را (معانی باطنی انرا) از "ذکر" بپرسید. زیرا او از فضل حق و به حکم 
کتاب. علم به‌اين آیات دارد. 


* به‌زبان امروزماء آیه پیش به‌اين صورت بیان می‌شود: 
ون یت ریات ورن لاس ما رل هم وه کرو 

در این آیات» ذکر "کتاب‌ها" شده. رسول اکرم یک کتاب آوردند. حضرت باب و حضرت 
بهاءاللّه هریک کتابهای متعدد آوردند. 








بعهلی بهاءاله در قرآن .۷۷ 


و ما ستلوا عَنْ آهل اللکربعَد دی مهم ال بذلک قال و قولهُالحق "فاستلوا 
هل الذکر ان کُنتم لا تعلمون" بل آعرضوا عن آهل الذکر و اتبعوا السامری 
بآهوائهم.۲۹ حضرت بهاء له 
از "اهل ذکر" نپرسیدند» و حال آنکه خداوند به‌آن امررفرمود. چنین فرمود و سخنش 
حق است : "اگر نمی‌دانید. از اهل ذکر بپرسید" در عوض از "اهل ذکر" روی برتافتند 
و بنابرمیل و هوای خود پیرو "سامری*" شدند. 

له یحکم بینکم یوم القیامَة فیما کنتم فیه تَحتلفود. سوره حج. آید ٩٩‏ 
البّه پروردگار در آنچه اختلاف نظر دارید در روز "قیامت" (قیام موعود) در بين 
شما داوری نماید. 


درك بقضي بیتهم یوم یامه فیما انوا فیه یحو سوره یونس: آیه ٩۳‏ 
البّه پروردگارت روز "قیامت" در باره انچه اختلاف نظر دارند میانشان داوری نماید. 
ولا تختجبوا عَما سمعتّم من غلمالکم تم استلوا آموز دینکم عن الدی جعلهٌ ال 
راسخاً فی علمه...يا ها الّاس او ال و لا تخدُوا العلم من العیون المکَدرة 
نی کانّث عن جهة اس ولْجهل جریا وه من لبون السایلة السَالة 
الصافيّة الجارية ...۲۰ حضرت بهاءاله 
نگذارید آئچه از علماء عود شنیده‌اید» چون پرده‌ای شما را از دیدن حقبقت باز 


دارد. مسائل دینی را از کسی بیرسید که برفردکار: او را در علمش راسخ 
نموده. . .ای مردمان! از خدا بترسید و علم را از چشمه‌های آلوده و کدر که از 
جانب نفس و ادانی جریان یافته» احذ نکنید. آنرا از چشمه‌های روان و 
خوش ‌طعم و پاک و شیرین به‌دست اورید. 


بنابر حکم خدا دلیل راستی هر اثینی را باید از پیروانش جویا شویم. نه از 
منکرانش. اما مردمان این حکم را پیوسته نادیده گرفته و می‌گیرند: 

آتستلون الیهود هل کان الروح علی حيّ من الّه او الاصنام هل کان محمّد رسولا 

او ملاً لفرقان ذکر الّه العلی العظیم .۲۳ حضرت بهاهءال 


,۰ تیه و ۳ رم و 
سامری : ساحری بود که در زمان حصرت موسی گوساله طلائی ساخعت و مردم ر به کوساله پرستی 
خواند . لذا این کلمه مجازا به‌معنای فریبنده و گمراه کننده مصطلح گردیده است . 
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آیا از یهودیان می‌پرسید که حضرت مسیح (روح ا) از جانب خداست؟ پا از 
مسیحیان می‌پرسید که حضرت ش ‏ فرستاده خحداست؟ (به همین قیاس) ایا 
درباره حمّانیت "فکرالّه" بلندپایه و بزرگ خداء از مسلمین سوال می‌کنید؟ 


شایسته است این گفتار و اخطار پروردگار را بار دیگر در نظر اوریم : 


یا انهاالمومنون ما نّل الّه فی الکتاب. . .۷۱ لیعلمواالنّاس بالحق ان الذکر لحق 
من عنداله و هواله کان بکلشیی علی القدیم علیماً یا اهل الارض فو ریکم الذی 
لا اله الا هو ما ابقی الّه لفس بعد الذکر و هذاالکتاب حجٌّة...اتی اناالّه لا اله 
الا انا فاعبدنی واقم الصَلوة لذکر الاکبر. . .فان رنکم ال الح وان این تدعون 
من دونه فاولتک اصحاب الّار علی العدل.. .یا اهل الارض اتقوالّه. . .فان 
کر لح بالحق وانتم وماتدعون من دونه لقد کنتم بحکم الحقّ من اهل النار 
فی ام الکتاب مکتوبا . .وما علی الدّکر الا بیان من الحقّ عن الّه العلی بدیعاً هو 
الذٌکر من عنداله لیبشرکم بوعده و لینذرکم من نقمته وهوالمسطور فی ام 
الکتاب. . .وان ال قد جعل الکر خیراً لکم من انفسکم لانفسکم لیتلوا آیات له 
علیکم ویزکیکم ویخرجکم من الظلمات الی الور واه کان علی کل شیی 
ی حضرت باب 
ای مومنان! خداوند چیزی در کتاب (قرآن)...نازل نفرموده مگر برای اينکه مردمان 
بدانند که "ذکر" حقّ است و از جانب خداست. پروردگار همیشه به‌همه چیز |گاه 
و82 ی هرت : 

ای اهل زمین» سوگند به‌عدا که جز او حدائی نیست! خداوند چیزی جز ایمان 
به "ذکر" باقی نگذارد. و اين کتاب (آیات حضرت باب) دلیل است برشما. من 
پروردگارم» خدائی جزمن نیست. پس مرا عبادت کنید و نماز را برای "ذکر بزرگ" 
بپا دارید. به‌یقین پروردگار شما حقّ است و کسانی که دعوتش را نپذیرند» بنابر 
حکم عدالت ساکنان دوزخ‌اند. .. 

ای اهل زمین! از خدا بترسید ...به‌يقین "ذکر" حق است و از جانب حق. و آگر جز 
او را بپذیرید. بنابر_حکم حق نام شما در "ماد ر کتاب‌ها" جزو ساکنان دورخ ضبط 


مسئولیتی جز بیان حقیقت از جانب پروردگار بلندپایه و بدیع 


۷" 


می‌شود. اف 





بواب بهاءالله در قران ۷۷۲ 


ندارد. او "ذکری" است از جانب خداوند تا به‌شما از تحمّق وعده خود خبر حوش 
دهد و از مجازاتش شما را برحذر دارد. نام او در "مادر کتاب‌ها" (قرآن) ضبط 
شده. ..پروردگار» "ذکر" را از بین شما برای خیر شما برگزیده تا ایات الهی را برای 
شما بخواند» شما را از آلودگی‌ها پاک نماید و از تاریکی‌ها به‌نور رساند. پروردگار 
بر هر چبزی شاهد است. .. 

ینبغی لکل نفس ان یکون ناطفا بذکر ربه و ذاکراًبهذاالذکر, ۲ حضرت باب 
شایسته است که هر نفسی به‌یاد پروردگارش زبان گشاید» و این "ذکر" را بخاطر 


اورد . 


شهداله اّه لااله الا هو المهیم القیوم و ان هذا هوالقائم الحق الذی کنتم به 
1 ۳۹۰ نز ره 
توعدود . حضرت باب 


به‌شهادت خداوند. خدائی جز خداوند مهیمن و قیوم نیست. و این همان قائم حق 
است که وعده ظهورش به‌شما داده شده. 


هیچ جنتی از برای این خلق اعلی از ظهور من و آیات من نیست. و هیچ ناری 


اشد از احتجاب به‌من واباتافن تیست: ۳ حضرت باب 


فسوف تجدون اعمالکم عنداله فی لوح قد کان من ایدی الذکر علی الحق 
بالحق مکتواً " حضرت باب 
بزودی زمانی فرا رسد که نامة اعمال خود را نزد خدا در صفحه‌ای که به‌دست 


"ذکر" نگاشته شده بیابید. 





بخش یازدهم 


راه شناسائی 


پیامبران یزدان 





٩‏ ازمغان ایمان جیست 


و در دست کیست؟ 


۴ علل و موجبات بی‌اعتنائی 
مردمان به‌دعوت پیامبران 


۳ خلاصه‌ای از "معمای بزرگ" قرآن 


آنچه را دارائید بنمائید. اگر مقبول افتاد. مقصود حاصل. و الا تعزض 


باطل.! حضرت بهاءالله 
و میا اهامای وا وی ای دز 
هده تذکرة فمن شاء اتخذ الی ربه سییلا. سوره انسان. آیه ۲۹ 


اين آیات پندنامه‌ای است. تا هر که می‌خواهد» راهی به‌سوی پروردگار 





آفرپنش انسان و رابطه بندگان را با خالقشان» بر اساس آیات اسمانی» بیان 
می‌دارد. بدون شناختن این "حلقه آفرپنش" خداشناسی که هدف از آفربنش 
ماست» ممکن نیست. اهمیت این فصل در این است که اکثر مردمان آنطور 
که باید از رموز و اسرار ایمان و عشق به‌یزدان اگاهی درست ندارند» و 
بخاطر سوء استفاده پیشوایان از دين و ایمان» آنچه می‌دانند مخالف نقشه 
افرینش است. 


بوب بهاءاله در قران ۷۷۹ 


در آغاز باید بدانيم که ارمغان ایمان بزرگ‌ترین فضل و بخشش یزدان 
به‌بندگان است. در بزرگ داشت این بخشش یکتا و بی‌همتا» اغراق ممکن 
نیست. جمیع نعمت‌ها و مواهب جهان در برابر آن چون قطره به‌دریا و ذزه 
بهآفتاب است. زیرا هر راحت و نعمتی را پایانی است» مگر نعمت ایمان و 
امید و اطمینان به‌عشق و عنایت یزدان به‌بندگان. 
بنابر شهادت یزدان در کتاب‌های آسمانی» شناسائی و پذیرش و پیروی از 
فرستادگانش» موجب رستکاری و شادمانی ما در جمیم عوالم الهی است. 
بنابر آثار حضرت باب و حضرت بهاءاله» پس از زندگانی در اين عالم 
عالم‌ها در انتظار ماست. در افرینش؛ هیچ چیزی محدود به‌حدود نیست. 
همانطور که وجود ما جاودانی است؛ عالم‌های الهی نیز بی‌شمار است. 
بی اعتنائی به‌دعوت این دو فرستاده یزدان موجب محرومیت از نعمت‌ها و 
بخشش‌ها و مواهب جاودانی در جمیع عوالم الهی است. پس این دعوت 
را کوچک نشمرید» زیرا مقصود از آفرینش انسان کسب ارمغان ایمان و 
زندگانی جاودانی است. 
سای تاسفت مان است که در این زمانه این بش فزرکت و این اضغان 
گران‌قدر در نظر بسیاری از مردمان بخصوص جوانان خوار و بی‌مقدار گشته. 
در انحطاط دین و ایمان در عصر ما؛ پیشوایان دين نقش اول را بر عهده 
داشته‌اند. کسانی که به‌ظاهر راهنمای مردمان به‌بهشت جاودانند» در جمیع 
عصرها آنان را به‌راه نیستی و فنا سوق داده‌اند و از نیل به‌مقصود اصلی از 
آفرینش انسان باز داشته‌اند. 

به‌لباس علم ظاهر و در فنون جهل ماهر " حضرت عبدالبهاء 


پیشوایان نادان و خودخواه» هر نوع سوء استفاده‌ای که بهتصور آید» به نام 
دین و خداء از پیروان خود نموده‌اند. آئین پاک یزدان را چنان به‌حرافات و 
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تعصبات آلوده‌اند» و چنان از حبطه علم وعقل دور داشته» به سیاست و 
کسب قدرت آمیخته‌اند که بنابرشهادت حضرت زردشت. "اگر آنرا به‌ائین‌گر 
نمایند» نشناسدش." 
بس که به‌بستند براو برگ و ساز گ رکه به‌بینی نشناسیش باز 

اثين بهائی» دین را از ابرکت و ساز" مبرا می‌سازد» قدر و مقام انا 
به‌بلندترین مدارج شکوه وعرت می رساند» و نشان می‌ دهد که عشق به‌یزدان 
و تسلیم و توکل به‌خالق کیهان برترین مدار افتخار و سربلندی انسان و 


ارمغان ایمان در 


دست خداست 


بدون اجازه یزدان» هرگر احدی به‌استانش راه نیابد و به‌درگاهش تقزب 
نجوید. این حقیقت بارها در کتاب‌های آسمانی تکرار شده. با این حال 
تک سومان اران | کاهی ناریگ 

ما کان لنفس ان تومن الا باذن الّه. ی 

کسی بدون اجازةٌ پزدان» ایمان نیاورد. 

هیچ‌کس نمی‌تواند نزد من بیاید. مگر اينکه پدری که مرا فرستاده. او را به‌طرف 

من جذب نماید . . . حضرت مسیح (انجیل بوحنا. فصل "۰ آیه 44) 
حتی پیامبران» بدول احازه یزدان» از این کار پیخشفنن هدیه ایمان-- 

لك لا تهدي من أحبّت ولکن له بهدي من یشاء وه و اعلم بالمهتدین. 

سوره قصص. آیه ۵٩‏ 
تو هر که را دوست داری نمی توانی هدایت نمائی . هدایت مردمان دست 
خداست. او بندگانی را که شایسته ایمانند» نیک می‌شناسد. 





بواب بهاءالله در قران ۷۷۸ 


این فصل راجع به دانستن وعده نیست» راجع به دیدن موعود است. فرض 
کنیم عازم شهری هستیم . این شهره وطن موعود است. ایاتی که تا کنون 
خوانده‌ایم» نشانه‌هایی ات که تو و راه دیده‌ایم» علامت‌هایی که ما ر 
به‌شهر مقصود رهبری می‌کنند . 


اسم موعود وفایع مهم 
سال ظهور زمان ظهور 


شهر موعود 
نشانه‌های سفر به‌شهر موعود 





اما هدف ما تنها سیر و سفر نیست. هدف ما دیدار معشوق است. چه بسا 
مسافرانی که به آخرِ سفر می‌رسند. اما از دیدار جمال و جلوة معشوق کمترین 
نصیبی نمی‌برند. چه بسا جویندگانی که وعده را می آموزند» اما از زیارت 
2 

آیات و نشانه‌هایی که از قران می‌خوانیم چون پیراهنی است بر تن معشوق. 
مقصود ما دیدار معشوق است. نه یافتن پیراهنش. اگر "پیراهن یوسف" را 
بيابیم اما به‌دیدارش نرسیم و "جمال مبارک" او را نه‌بينيم چه فایده؟ 


بنابرحکم و حکمت یزدان» معشوق معنوی» صورت زیبایش را از نامحرمان 
پیوسته پنهان می‌دارد» و جمال سحرامیز و دل ربایش را تنها به محرمان و 
عاشقانش می‌نماید-به‌کسانی که به‌شوق دیدارش از هر راحتی بگذرند و 
بهر سختی تن در دهند. دست یافتن به دیدار بی‌مثال آن جمال» مستلزم 


شش و جستجو و عشق سرشار است. 

حضرت بهاءاله می‌فرمایند تا گوش شنوا نيابیم» لب نگشائيم و تا زمین 
پاک نه‌بينيم "بذر حکمت" را ودیعه نگذاریم. زمین شوره‌زار لایق اسرار 
الهی نیست.۲ در بخشیدن ارمغان ایمان» تعرض جائز نیست: 
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آنچه را دارائید بنمائید. اگر مقبول افتاد» مقصود حاصل. و الا تعزض باطل؟ 
حضرت بهاءاله 
لا تحاربوا مع نفس بل ذکُروها بالبیان الحسنة و الموعظة البالغة ان کانت متذكُرة 
فلها و الا فاعرضوا عنها.* حضرت بهاءاله 
مبادا با کسی مبارزه کنید. بلکه اورا با گفتار نیک و اندرز حکیمانه تذکر دهید. اگر 
تذکر پذیر است. به‌سود اوست. درغیر این صورت او را به‌حال خود گذارید. 
اگرنزد شما کلمه و یا جوهری است که دون شما [دیگران] از آن محروم. به‌لسان 
محبت و شفقت القاء نمائید و بنمائید. اگر قبول شد و اثر نمود. مقصد حاصل. 

و الا او را باو گذارید و در باره او دعا نمائید نه جفاء لسان شفقت جذاب قلوب 
است و مائدةٌ روح.." حضرت بهاءالله 
فصل‌های دیگر این کتاب» "نشانه‌های" راه را از آیات قرآن بما آموخته‌اند؛ 
نخستین و لازم‌ترین پرسش این است: ارمغان گرانقدر ایمان و عشق به‌یزدان 
زگره می‌توآنبپدست امرگ یزاین آرفعان تماما تفت هدآست را 
دست ما هم هست؟ آگر دست هر دوست. نقش ما در این ماجرا و اين داد 
و ستد چیست؟ شانیتگه انتت که از این و پرده برداریم تا جویندگان 
راه راستی از نقش برترین هدیة الهی در سرنوشت جاودانی خود آگاهی 
يابند» و تا فرصتی دارند از این بخشش بزرگ و نعمت بی‌نظیر نصیب وافر 

برند.. زرا عقصنود ار آفزیتین ها اهیدا رشداست :۹ 
چه خوشبخت‌اند مردمان پاک‌دل . آنها خدا را خواهند دید. 
حضرت مسیح (انجیل متی. فصل ۵. آیه ۸) 
و اگر بدون فوز به‌اين دیدار» عزم جهان اسرا رکنیم به‌عبث زیسته‌ايم» و از 
بوستان زندگانی جز ناکامی و پشیمانی بارو بری نچیده‌ايم . 
به‌پرستش این جهان روی آورده‌اند. به عشق چیزها دلخوش‌اند» نه به‌عشق 





بعگلی بهاءاله در قرآن ۷۸۰ 
خدا. این دسته از مردمان که روز به‌روز شماره آنها در افزایش است. آئینی 
خاص خود ساخته‌اند» و به‌آنچه مایل‌اند عامل‌اند. گروهی دیگر از مردمان؛ 
که عاشقان دل‌باختة دیدار یزدانند. هنوز از میدان امید قدم بیرون نگذاشته و 
دست از جستجو بر نداشته‌اند. این مردمان یقین دارند که پروردگار مهربان 
هرگز بندگان خود را در سرگردانی ترك ننماید و بدون یار و یاور نگذارد. این 
فصل برای یاری به‌اين جویندگان دل‌باخته وشکیبا نگارش یافته. 
من مردن [روح] بندگانم را دوست ندارم. پس از راه گمراهی باز گردید. تا 
زندگانی تازه یابید. حزقیال: فصل ۰۱۸ آیه ۳۲ 
خداوند دوست می‌دارد که کل را هدایت کند...ولی نفوس مستکبره [متکبر] 
خود مهتدی [هدایت] نمی‌شوند. بعضی به‌اسم علم وبعضی به‌عز." حضرت باب 
خداوند در هر حال غنی بوده از خلق خود؛ و دوست داشته و می‌دارد که کل با 
منتهای حبَ در جنات او متصاعد گردند.۸ حضرت باب 
حضرت بهاءالّه در کتاب ایقان در تفسیر پیش‌بینی حضرت مسیح که عصر ما 
عصر "فشار و تنگی" و فلاکت و بلا است»* می‌فرمایند که اين بلا و 
مصیبت بزرگ اشاره به‌سرگردانی موْمنان است که خواستار حقیقت‌اند» اما 
ندانند به‌چه کسی رو آورند و چطور ان ارمغان گران‌بها را بدست آورند. 
این بلا روز به‌روز در افزايش است. زیرا در عصر ما دنیای تازه‌ای بوجود 
آمده. یکی از مظاهر این دنیای مصیبت‌بار تعدد فرقه‌های گوناگون و تلد 
"راه‌های آسان و کوتاه" به‌سوی خحداست. هر کس برای خود الهی و از 
مذهب خدا راهی برای کسب عرّت و نعمت دنیا ساخته است. در هیچ 
عصر و زمانی» راه‌های گمراهی به‌حد عصر ما نبوده. ایا مصیبتی از این 
بزرگتر می‌توان تصور نمود که انسانی عاشق افتاب باشد. اما جز تاریکی 


* مصیبت بزرگ : ممتاجابدانن؟ نجعجه 16 
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چیزی نیابد؟ آیا بلایی از این سخت‌تر می‌توان تصور نمود که جوینده‌ای 
خواستار دیدار خدا و طالب صلح و صفا باشد. امّا در میان مدعیان ایمان و 
طرفداران دین و آئین یزدان. جزدشمنی و تعصب و دورویی و ریا چیزی نیابد؟ 
برای آگاهی بیشتر از وخامت و شذت این بلا و مصیبت بزرگ و این 
سرگردانی غم‌افزا و جان‌فرسا؛ فرض کنید درشهری ساکنید که آب آشاميدني 
آن به‌زهرهای کشنده آلوده شده. اما تنها شما و دوستان شما از اين آلودگی 
با خبرند. دیگران به‌کمال اطمینان و بدون واهمه و نگرانی» آب آلوده ر 
می‌اشامند؛ به این تیه و که ار اشکالی قر کاه نود تن تصفیه آب 
به‌آنها احطار می‌دادند. در زمان حال» خیال این مردمان راحت و آسوده 
است. و اگر به‌انها از الودگی اب سحخحن کویید به‌شما اغتنایی نکنند» وچه 
بسا غضبناك شوند و به‌اعتراض پردازند که چرا آرامش خیال آنها را بهم 
زده‌اید.. اما شما و دوستان شما از نوشندن آب زهرالود و ناگوار سخت 
نگرانید و برای حفظ جان خود و دیگران حاضرید بهر شهر دوری در 
جستجوی آب گوارا بروید» شاید راه نجاتی بیابید. زیرا نورآگاهی و امید در 
روح شما تابان است. اکرشما از اين گروه از تشنگان هستید» این فصل را 
به‌دقت بخوانبد» و در ایاتی که سرچشمة این آب زندگانی را نشان می دهند 
تفکُر و تعقّل نمایید. و گر اشکالی دارید از خدا بخواهید که شما را در 
رسیدن به‌مقصود یاری بخشد. زرا یزدان از هر مهربانی» مهربان‌تر است 
(سوره اعراف» آیه ۱۵۰). آگر توکل وعشق شما به‌پروردگار ثابت و استوار روح 
شما به‌عنایت او امیدواره صبر شما پایدان و قلب شما از تعصب و عشق 
به‌دنیا پاك و مصفّاست. فضل و رحمت الهی همواره رهنمای شماست. 
هر کس مرا دوست بدارد. . .من هم او را دوست دارم و خود ر به‌او می‌نمایم . 
حضرت مسیح (انجیل یوحنا: فصل ۰۱6 آیه ۲۱) 


شما به‌حق اقبال نمودید. یعنی به‌عنایت او موفّقی به‌این مقام شدید و حق هم 
به‌کمال عنایت به‌شما متوجه.٩‏ حضرت بهاءاله 





بمقب بهاءاله در قران ۷۸۲ 
وانه لبهدی من یشاء الی صراط البهاء..۲ حضرت بهاءاله 
پروردگار ه رکه را بخواهد به "راه بهاء" هدایت نماید... 

پس از کفتار پیش می‌فرمایند : 
این ذکر و بیان برای نفوسی است که فی الحقبقه طالب سبیل هدایت تاد ۱ 


حکایت کنند که روزی مجنون را دیدند خاک می‌بیخت و اشک می‌ربخت. 
گفتند: چه می‌کنی ؟ گفت: لبلی را می‌جویم. گفتند: وای برتو لیلی از روح پاک 
و تواز خاک طلب می‌کنی؟ گفت: همه‌جا در طلبش می‌کوشم. شاید در جائی 


رن 


بجویم. حضرت بهاء له 


حضرت باب می‌فرمایند» فرشتگانِ گل‌چین از بهشت جاودان به‌مردمان 
می‌نگرند. اگر گلی را بر درحتی در گلشن عشق به‌بینند که دوست دارند» 
آنرا می‌چینند و به‌شناسائی موعود و مقصود فائزمی‌کنند. ۲ 

مردمان یکسان نیستند. زیبائی جهان در تنوع ان استار یک خانم بهائی 
آمریکائی در شگفتی بود که چرا بعضی از دوستانش به‌آئین بهائی ایمان 
نمی‌آورند. اين خانم درسال ۱۹۲۱ میلادی. بار دوم برای زیارت به‌ارض 


ِ 


اقدس رفت و به حضرت عبدالبهاء چنین گفت: 
بعضی از دوستانم به‌حضور شما رسیدند. . .اما تحت تأثیر قرار نگرفتند. وقتی 
من اینجا آمدم. کاملاً مست و مخمور شدم و تحت تأثر عظمت "امرلئ" قرار 
گرفتم. چرا دوستانم بهائی نشدند؟ 
در پاسخ به این خانم» حضرت عبدالبهاء مثالی زدند. در اين مثال مردمان 
را به‌چها رگروه تقسیم فرمودند» از اين‌قرار: 
۰ دم دروازةُ باغ ملکوت. عده‌ای می‌ایستند و نگاهی به‌داخل باغ می‌اندازند 
ولی وارد نمی‌شوند. 
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۰ بعضی‌ها قدم بر می‌دارند و وارد می‌شوند. زیبایی‌اش را می‌بینند» اما زیاد 
به‌عمق باغ نمی روند . 

* بعضی هم دور باغ گردشی می‌کنند و از بوی دلاویزگل‌ها سرمست می‌شوند؛ 
از زیبایی‌اش لذت می‌برند و دوباره از همان دروازه بیرون می‌روند. 

*» اما عله‌ای هم هستند که وارد می‌شوند. از شکوه و جلالی که مشاهده 
می‌کنند چنان از خود بی خود می‌شوند که مخمور و مست می‌شوند و الی‌الابد 
در باغ ملکوت باقی می‌مانند.* 

دو هزار سال پیش از عصر ما مسیحیان با همین پرسش روبرو بودند . 
حضرت مسیح نیز با مثالی دیک مردمان ر به‌چهار کروه تقسیم فرمودند. در 
اين مثال» برزگر یا کشاورز نمادینی از فرستاده الهی» "تخم" نمادینی از 
گفتار یزدان» و مزرعه با زمین» نمادینی از قلب انسان است: 

کشاورزی در مزرعه‌اش تخم می‌کاشت. همینطور که تخم‌ها را به‌اطراف 

می‌پاشید: 

بعضی از آنها در گذرگاه کشتزار افتادند. پرنده‌ها آمدند و آنها را خوردند. 

۰ بعضی روی خاکی افتادند که زیرش سنگ بود. تخم‌ها. روی آن خاک 
کم‌عمق. خیلی زود سبز شدند. اما وقتی خورشید سوزان بر آنها تابید» همه 
سوختند و از بین رفتند» چون ريشه عمیقی نداشتند. 

۰ بعضی از تخم‌ها لابلای خارها افتادند. خارها و تخم‌ها با هم رشد کردند و 
ساقه‌های جوان گیاه زير فشار خارها خفه شدند. 

۰ اما مقداری از این تخم‌ها روی خاک خوب افتادند. و از هر تخم سی. 
شصت. وحتی صد تخم دیگر به‌دست آمد. 


اگر گوش شنوا دارید» خوب گوش دهید. انجیل متی» فصل ۰.۱۳ آیات 4-4 


سپس ؛ حضصرت مسیح داستان کشاورزه مزرعه » و بذر را اینطور تفسبر فرمودند: 





بوب بهاءالئه در قران ۷۸ 
کشتزاری که تخم‌ها بر آن افتادند. قلب کسی را نشان می‌دهد که مزدة 
ملکوت خداوند را می‌شنود. اما آنرا درک نمی‌کند. سپس شیطان تخم‌ها 
را از قلب او می رباید. 
» خاکی که زیرش سنگ بود. دل کسی را نشان می‌دهد که تا پیغام خدا را 
می‌شنود. فوراً با شادی آنرا می‌پذیرد. اما چون آنرا عميقاً درک نکرده. در 
دل او ریشه‌ای نمی‌دواند و به‌محض اينکه آزار و اذیتی بخاطر ایمانش 
می‌بیند» شور و حرارت و ایمان خود را از دست می‌دهد. 
۰ زمینی که از خارها پوشیده شده بود ؛ حالت کسی را نشان می‌دهد که پیغام 
را می‌شنود. اما نگرانی‌های زندگی و عشق به‌مال. کلام خدا را در او خفه 
» و اما زمین خوب. قلب کسی را نشان می‌دهد که به‌پیغام خدا گوش 
می دهد آنرا می فهمد و به‌دیگران نیز می‌رساند. و سی. شصت. و حتی 
صد نفر بهآن ایمان می‌آورند. انجیل متی» فصل ۰۱۳ آیات ۱۹-۲۳ 
رمز زیبائی آفرپنش در تنوع است. اگرمردمان یکسان بودند. زندگانی معنا و 
جلایی نداشت. تنوع عالم انسان بخاطر اختیار و آزادی ماست. طراح 
روزگار نقشه افرینش جهان و انسان را از روز ازل بر دفتر هستی چنین ترسیم 
نموده. هرگز در این نقشه و روند تغییر و تبدیلی نبوده و نخواهد بود. 
ستة ال نی فد خلت من قبل ون تجد لسنة له تبدیلا. سوره فتح. آیه ۲۳ 
روند و سنّت پروردگار (در رابطه با بندگانش) از پیش معین شده. هرگز در این روند 
وسنّت تغییر و تبدیلی نخواهی دید. 
باید با جمع نوع بشرچه مومن» چه غیر مومنمهربان باشیم. و به‌انها 
به نظر احترام بنگريم. غیر مومنین نیز در تحقق نقشه افرینش سهمی دارند؛ 
زیرا بهتتوع و زیبالی عالم می‌افزایند. بی احترامی به‌آنها» بی‌احترامی به نقشه 
افرپنش است. کوچک شمردن انها. کوچک شمردن طرح طراح است. 
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آیاتی که هدیه ایمان را در دست خدا می‌گذارند بسیارند. بخاطر اهمیّت 
این مطلب. لازم است به‌چند نمونه دیگر از این آیات نظر اندازیم : 
والله بهدی من یشاء الی صراط حق یقین و لایحب الّه ان یذکر من لم یومن بالله 
و آیاته والّه یحب المتقین ۱ حضرت باب 
پروردگار هر که را بخواهد » به راه راست و اطمینان رهبری هی گنل: خحد‌اوند دوست 
ندارد از کسانی که به‌او و ایاتش ایمان ندارند» یادی کند. پروردگار پرهیزکاران را 
دوست دارد. 
در این هنگام. حواریون حضرت مسیح نزد او آمدند و از او پرسیدند: "چرا 
هميشه حکایت‌هایی بر زبان می‌آورید که درکشان مشکل است؟" آن حضرت 
فرمودند: "قدرت درک اسرار ملکوت الهی تنها به‌شما عطا شده. دیگران از این 


بخشش سهمی ندارند." انجیل متی ‏ فصل ۰۱۳ آیات ۱۰-۱۱ 
له یهدی من یشاء بة بفضله ۱ حضرت باب 


پروردگار از روی فضل و رحمتشء ه رکه را بخواهد به‌راه راست می‌برد. 


بسیاری از مردمان دعوت می‌شوند. اما تعداد کمی انتخاب می‌شوند. 
حضرت مسیح (انجیل متی » فصل ۲ آیه 0 


شما مرا [مسیح را] انتخاب نکردید. من شما را انتخاب کردم. 

انجیل یوحنا. فصل ۰۱۵ آیه ۱٩‏ 
قل الفضل بید الّه یقّر لمن یشاء ما یشاء ۱۷ حضرت بهاءال 
بگو! فضل و رحمت در دست خداست. برای هر کس هر چه بخواهد مقدر 
می‌فرماید . 
ان رتک یفتح باب العرفان علی وجه من یشاء. انه لهو المدبر الحکیم .۱۸ 

حضرت بهاءاله 

به‌یقین پروردگارت. در شناسائی را به‌روی هر که بخواهد می‌گشاید. پروردگار با 
تلو کت اسنتار 


م۵ وم مر م لا ز و و 


ولو نا نا هم الْمَلانكة وکلمهم الموتی...ما کاثا یمن اه آن یشاء ال 
ولکن رهم یجهلون. سوره انعام آیه ۱۱۱ 





بواب بهاءاله در قران ۷۸۹ 


اگر ما فرشتگان را به‌آنها بفرستیم» و اگر مرده‌هابا آنها ضحبت تمایتد. .یمان 
نمی آورند» مگر خدا بخواهد. امّا بیشترشان به‌نادانی معتادند. 
وال یدغوالی دار السلام ويهدي من یشاء ی صراط مستفیم. سور نس آیه ۲۵ 
پروردگار مردمان را بهدارالسلام (بغداد) دعوت می‌کند و هر کس را اراده نماید 
به‌راه راست می برد . 
حضرت باب در باره زمان ظهور حضرت بهاءالکه آنرا "روز قیامت" 
می‌نامندمی‌فرمایند. چشم دل مردمان در آن‌روز از دیدن و شناختن 
محبوب و مقصودشان» عاجز است» مگر کسانی که خداوند به‌آنها اجازه 


هل ۱۹ 


نشانه‌های ایمان 

غشی و امان تنزدان» بهافرارو کفتار تیستا. لا ره ایمان وتعانه فخرد ان 

رفتار نیک» گفتار نیک و پندار نیک است. ایمان راستین بدون صفا و 

پاکی وجدان» ممکن نیست. اگر ایمان به‌یزدان» روح انسان را نپرورد و 
ای به‌ظاهر آراسته و به‌باطن کاسته! مثل شما مثل آب تلخ صافی است که کمال 
لطافت و صفا از آن در ظاهر مشهود شود. چون به‌دست صراف ذانقه احدیه 
افتد. قطره‌ای از آنرا قبول نفرماید.۲ حضرت بهاء له 


به‌ظاهر به‌حلیه علم آراسته» و تقوی...از قلوبشان کاسته. به‌صورت دانا» و 


به‌حقیقت نادان.۲۱ حضرت عبدالبهاء 
بکو! ای برادران به‌اعمال خود را بیارائید» نه به‌اقوال.۲۳ حضرت بهاءاله 


ایمان و عشق به‌یزدان تنها در دل‌ها جای دارد» نه بر زبان‌ها؛ در روح انسان 
پنهان است» به در پشانی و عمامه و عباده متظاهران و دو رویان. 
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اگر فضل انسان به‌عمامه می‌بود. باید آن شتری که معادل ألف [هزار] عمامه بر 
او حمل می‌شود. از اعلم ناس محسوب شود. .۲۳۰ حضرت بهاء له 

مسجدها. هدیه ایمان چنان گران‌بهاست که جز خدا 2 زان تفت 

نیابد» و جز او کسی شایستگان را نشناسد. 


خدا داناست که خلوص در چه نفس است و بصیرت در چه نفس.*۲ حضرت باب 


منع مردم نالایق از 
کسب ارمغاد ایمان 
ایانت پیش و بعضی از ایات دیگر به‌ظاهر نشان می‌دهند که در اعطای 


ارمغان ایمان» تبعیض و استثنا در کار است. این ایات موجب سوء 
تفاهمات بسیار شده‌اند. به‌اين چند نمونةٌ مشابه از چند کتاب آسمانی 


توجه کنید : 
لین کب یتنا صم ویک في الظلمات من یش ال یله من یا یِجعله 
علی صراط مستقیم. سوره انعام؛ آیه ۳۹ 


کسانی که نشانه‌هأی ما را انکار می کنند» کر و لال اند» و غرق در اریکی. 
پروردگار ه رکه را بخواهد گمراه می‌کند و ه رکه را بخواهد به‌راه راست می‌برد. 
(پروردگار) چشم هایشان را کور و قلب هایشان را سخت کرده. تا نتوانند با 
چشمانشان به‌پینند. با قلبشان بفهمند. و به‌من رو آورند. تا آنها را شفا دهم. 
حضرت مسیح (انجیل یوحنا؛ فصل ۰۱۲ آیه ۰ 
نیون آن توا من أَضْلَ ال سوره نساء آیه ۸۸ 
ایا می‌ خواهید کسی را که خدا گمراه کرده» به راه بیاورید ؟ 
و کان الجمال عن اعینهم مستورا و انهم لویشهدون لا پشهدون کذلك خلقناهم 





بعگی بهاءالله در قران ۷۸۸ 


زیبایی جمال یزدان از چشم نها (شک رال نها اشست. باکر ناش کتیم 
نمی‌بینند. اینطور ما انها را کر و کور و لال افریدیم تا در خواری و ذلت» روزگار 
ما کات لَفس آن تزمن الا باذن الله ویجعَل الرجس علّی الذین لا یعقلون. 

5 1 7 سوره یونس. آیه ۱۰۰ 
کسی بدون اجازه پروردگار نمی تواند ایمان بیاورد. پروردگار بر روح کسانی که 
تعقّل و تفکر نم یکنند پرده می‌گذارد. 


در وصف یزدان و رابطه خالق با بندگان» گفتاری از اين جامع‌تر نمی‌توان 


یافت : 


حضرت بهاء له 

پرتو جمالم را پنهان داشتم تا به‌ظاهر تاریک نماید. اما به‌باطن نوراندرنور و 

روشن‌تر از هر نوری بتابد . 
مقصود از آیات پیش چیست؟ چرا پروردگار "ه رکه را بخواهد گمراه می‌کند؛ 
نامحرمان پنهان می‌دارد؟ بسیاری از مومنان از مطالعة چنین ایاتی نتیجه 
گرفته اند که اهداء ارمغان ایمان بر "تبعیض" و "استثنا" متتکی است. خدا 
آن گوهر گران‌بها را تنها به "دوستانش" می بخشد! بعضی دیگر از مومنان 
پنداشته اند که ایمان امری است تصادفی. در گرفتن یا دست یافتن به این 
گوهر یکتا و بی‌مانند» بخت نيك باید یار و یاور ما شود. پاسخ به‌اين 
پرسش‌ها را با بررسي "شرایط و لوازم شناسائی پیامبران" می‌توان یافت . 


شرایط و لوازم 
شناساتی پیامبران 


مطالعةٌ آثار اسمانی نشان می‌دهد که ایمان به‌یزدان و شناختن موعود زمان؛ 
نه محصول تصادف است. نه نتیجة استثنا و تبعیض. آنچه دست خداست 
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قوانینی است که بنابر اصول حکمت و عدالت آفریده است. همه محکوم 
این قوانین اند و از آنها تجاوز نتوانند. حضرت بهاءالله می‌فرمایند» ذرّه‌ای در 
آسمان‌ها وزمین حرکت نمی‌کند مگر به‌اجازة پروردگار. "۲ حضرت باب نیز 
بیانی به‌همین مضمون می‌فرمایند: 

کل عباد له و کل بامره قائمون .۸" 

همه بندگان او هستند و همه تابع حکم و امر او. 
آگر کسب ایمان مرتبط به‌قوانینی است که افريدهُ خداست. بر ما واجب 
است آنها را بشناسیم و از راهنمایی آفرینندةٌ خود برخوردار شویم» زیر 
سرنوشت دائمی ما مکی بهآگاهی از این قوانین الهی است. خوبست حل 
این مشکل را با مثالی شروع کنیم» زیرا پروردگار بسیاری از دانستنی‌ها را از 
این راه بما می‌آموزد. کتاب‌های آسمانی قلب انسان را به‌زمین و گفتار 
پروردگار را به دانه» حبه» يا گیاه تشیه نموده‌اند. لازمةٌ رشد دانه یا گیاه 
چیست؟ دوعامل اسمانی که عبارتند از: 

۴ ور 

» وباران 
ويك عامل زمینی که عبارت است از: 

٩‏ زمین مساعد 
در عالم معنوی نیز همان عوامل حاکم اند: 

* گفتارالهی که چون خورشید به روح ما روشنی می دهد. 

* فضل ورحمت الهی که چون باران از اسمان "امر" و حکمت یزدان 

پر ما فرومی ریزد و بما زندگانی جاودانی می‌بخشد. 
* قلب ما که مانند خاك نیازمند به نور آ گاهی و باران فضل و بخشش 


الهی انتستان 





وی ها در قرآن ۷۹ 
حضرت بهاء‌اله در این گفتاره دو عامل اسمانی را که منشا و منبع پرورش 
احبهة ایمان" کر قلب اتبان اند "اخورشید دانایی و اابرسخششن" مي نامند: 
بگو! ای دوستان. ..امروز ابر بخشش يزدان می‌بارد و خورشید دانایی روشنی 
می‌بخشد و به‌خود راه می‌نماید. ..بشنوید گفتار دوست یکتا را و به‌آنچه سزاوار 
است رفتار نمایید .۲۹ 
چه کسانی از "ابر ب بخششر " و "خورشید دانایی" بهره مین برنک؟ کسانی که قدر 
دو نعمت آسمانی» یعنی "نور" و "باران" را بشناسند. اين مردمان چه کسانی 
هستند؟ مهم‌ترین و بارزترین صفت آنها صداقت وپاکی قلب آنهاست. 
یا ان الروح! فی ول القول الك قلاً جیدً حسناً منیا ملک ملکاً دائماً باق 
اه قدیماً ۳۰ حضرت بهاءاله 
ای پسر روح! نخستین اندرز من به‌تو این است: قلبت را پاک نیکو و تابناک 
نما تا به‌مقام و مرتبتی رسی که جاودانی است- که نه آنرا آغازی است و نه پایانی . 
آیا برای شناسائی خورشید تابان؛ دلیل و برهان لازم است؟ "افتاب آمد 
دلیل افتاب." شوکت و عظمت پروردگار و برتری گفتارش چنان اشکار و 
عیان است که آنرا نیازی به‌واسطه یا دلیل و برهان نیست. باید "حق را 
به‌حق" بشناسیم : 
به‌تظرو۳* انصاف و قلب طاهر حق را بهحق شناسی.۳۱ حضرت بهاءاله 
بذر ایمان آنقدر گرانبهاست که حد اوند دوست ندارد کسی آنرا هدر دهد. 
می‌فرمایند» تا گوش شنوا نيابيم» لب به‌سخن نگشائيم : 
ای پسر تراب! حکمای عباد آنانند که تا سمع نیابند لب نگشایند. چنانچه 
ساقی تا طلب نبیند ساغر نبخشد و عاشق تا به‌جمال معشوق فائز نشود. از جان 


‌* نظره: یک نظر انداختن. به‌نظره: به نظر 
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نخروشد. پس باید حبه‌های حکمت و علم را در ارض طيبٌ قلب مبذول دارید و 
مستور نمائید تا سنبلات حکمت الهی از دل برآید نه ازگل.۳۳ حضرت بهاءالُ 

چه بسا مردمانی که قرآن را می‌خوانند و در آن چیزی قابل تمجید و توجه 

تاش این شمدان جر یزان از ان متشون استانی ) بسن 

و کتاب‌ها نوشته‌اند. اين آیه وصف حال این منکران و منمّدان است: 
قر کی في کناب منود لا یمس[ المطهرون بل من زب این 


سوره واقعه. آیات ۷۷-۸۰ 
قرآن کریم نوشته‌ای است پنهان از جانب پروردگار جهانیان که جز پاک‌دلان کسی 
ترا لییی زان 

در بیان یزدان پباندیشید: کسانی که با قلبی الوده به تعصب و تک قران ر 
قزی ‏ ات6 ی از لش نتودن. آن مقور اسماتی عانزید) فا هرس 
به‌درک رموز آن. فاصلهةً دردانه‌های معانی و اسرار اسمانی پنهان در گفتار 
یزدان با روح متعصبان و منقدان؛ از زمین تا اسمان است. بنابر نقشه 
آفرینش» چشم بصیرت این مردمان از نعمت دیدار بی بهره اسنت ‏ 
چشم پاک باید تا بشناسد و زبان پاک باید تا بستاید. ۳ حضرت بهاءاله 

حقیقت را از باطل چون آفتاب از سایه تمیز می‌دهد.*" حضرت باب 
می‌فرمایند» باید خدا را به‌چشم خدا به‌بینیم» تاذن افدیای کفرنت" از "بر 
وحدت" محتجب و محروم نگردیم .۲۳ 

در آیات الهی گاهی سخن از "دانائی و بینائی" به‌میان آمده. فرق آنها 


بخشت ؟ 


بینائی» سفیر و هادي داناتی است.۳ حضرت بهاءاله 


دانائی خرد از بینائی بصر است.۳۷ حضرت بهاءاله 





بوالب بهاءلّه در قرآن ۷۹۲ 
در زندگی روزمره بیندیشید. چه بسا مردمانی که همسری کم‌نظیر دارند. 
درباره او می‌دانند. اما او را انطور که هست نمی‌بینند و قدرش را 
نمی‌دانند. چه بسا فرزندانی که مادر و پدری چون فرشتگان دارند» اما 
به نظر حقارت به‌آنها می‌نگرند. اين قدرناشناسان می‌دانند. امّا نمی‌بینند و 
نمی‌شناسند. اين مردمان را کوردل می‌خوانيم. بر همین قیاس» چه بسیارند 
مردمانی که آیات قرآن یا انجیل یا بیان یا ايقان را می‌خوانند» مضامین آنها 
را می‌آموزند. اما از دیدن پرتوی که از آن ایات می‌تابد عاجزند. 
می‌توان دانائی و بینائی را به‌دو چشم تشبیه نمود. یک چشم دست 
ماست» چشم دیگر دست خدا. آموختن و دانستن دست ماست. دیدن و 
شناختن دست خدا. چشم دل راهنمای چشم فکر است. بدون این راهنما؛ 
فکر از دیدن ویافتن راه عاجز است. 

حکیم دانا و عالم بینا دو بصرند از برای هیکل عالّم."" حضرت بهاء ال 
در اين ایات. برای کسب ارمغان ایمان. حضرت بهاءاله سه شرط را لازم 
می‌شمرند : 

باید چشم گشود. و تفر نمود. و ملتجی به‌مظاهر الهیّه شد.۳۹ 

۰ گشودن چشم: گشودن چشم دل» بینائی 

* تفکُر: بکار بردن نیروی فکر دانائی 

۰ التجاء: توّل به‌دعا و طلب یاری از خدا 

صاحبان ابصار حدیده. و آذان واعیه. و قلوب منیره و صدور منشرحه. صدق را 

از کذب بشناسند** حضرت بهاء له 

» ابصار حدیده: چشمان تیزبین. تیزبینی یعنی چیزی را با دقت زیاد 

مورد تحقیق و مطالعه قرار دادن با فکر و نظر ناد بهر چیز نگریستن. 
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» آذان واعیه: گوش‌های شنوا. ذهن باز داشتن. بدون مانع تصورانته و 
انتظارات» داوری نمودن. 
» قلوب منیره و صدور منشرحه: دل‌های تابناک و قلب‌های گشوده. 
خوش طینت بودن. از تعصب و خودخواهی و دنیاپرستی و ریا پاک 
و مبرا بودن. 
هرکس با دلی پاک و بینا و فکری تیز بین و توانا به استان پروردگار التجاء 
نماید» به‌يقین رویش را به‌او بنماید . 


پرتو پروردگار از همه‌جا و بر همه چیز می تابد. اما تنها "چشم دل" پیت از این 
جلوه و جلاي پرشکوه و زیبا؛ و این تلالژ بی انتها برخوردار است. 


چشم بگشا که جلوه دلدار در تجلی است از در و دیوار 
عواقب بی‌اعتنانی 
به‌دعوت پیامران 


در کتاب بیان» حضرت باب می‌فرمایند فرستاده یزدان در هر حال به‌بندگان 
خود ناظر است. هرگاه استعداد ظهور خود را در آینه دل‌های خواستاران 
ارمغان ایمان به‌بیند» به‌اجازه پروردگار» عر و جل؛ خود را به‌آنها می‌شناساند: 

زیرا که از برای او [یامبر یزدان] حرکتی و سکونی نبوده و نیست. الا باه عز و 

جل [مگر به‌اجازه خداوند عز و جل].۱* حضرت باب 
گفتار پیش بار دیگر نشان می‌ دهد که ارمغان ایمان تنها در دست خداست. 
همه چبز از اوست و به‌سوی او. در برابر یزدان» پیامبران از خود اراده‌ای 
ندارند» و بدون اجازهةٌ آفریننده خود» گامی بر نمی‌دارند. همانطور که در 
آغاز این فصل دیدیم: قرآن مجید نیز این حقیقت را تأیید می‌کند. بخاطر 
اهمیت این مطلب شایسته است بار دیگر ان ایه را به نظر اوریم : 





۳۹ بهاءالّه در قرآن ۷۹ 


|ٍنك لا تهدي من احببت ولکن الله بهدي من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. 

سوره قصص. آیه ۵٩‏ 
تو[ای رسول] ه رکه را دوست داری» نمی توانی هدایت نمائی. هدایت مردمان 
دست خداست. او کسانی را که شایسته هدیه ایمانند» نیک می شناسد. 


درسی که اين آیات بما می‌آموزند این است که اگر چه به‌ظاه ما با یک 
انسان یعنی یک پیامبر سر و کار داریم» در حقیقت با خدای خود روبرو 
هستیم و گفتار او را می‌شنویم. بدون شک. بی‌اعتنالی به‌دعوت پیامبران 
بی اعتنائی به‌افریننده جهان است. بنابر شهادت همه کتاب‌های اسمانی » 
پیامدهای این بی‌اعتنائی» در جهان جاودان بس ناگوار است.» و موجب 
دوری و جدائی از پروردگار تا زمانی که آنرا پایانی نبوده و نیست. 


هرکس مرا انکار نماید. کسی را که مرا فرستاده انکار نموده. 
حضرت مسیح (انجیل لوقا. فصل ۰۱۰ آیه ۱5) 


هر کس که پسر [مسیح] را محترم نشمارد» پدری که او را فرستاده. محترم 
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نشمرده. حضرت مسیح (انجیل یوحنا: فصل ۰۵ آیه ۲۳) 


هر کس به ۲ پسر" ایمان آورد» زندگانی ابدی یابد. اما هر کس او را رد نماید 
از "زندگی " ۳ ندارد. غضب الهی بر اوست. 
حضرت مسیح (انجیل یوحن فصل ۳. آیه )۳٩‏ 

دعوت نام بعد» از حضرت بهاءاله. خطاب به‌کسانی است که به‌لطف و 
رحمت یزدان امید و ایمان ندارند. پروردگار از آنها می‌خواهد که ارمغان 
آزادی و اختیار را به‌هدر ندهند. از بزرگ‌ترین بخشش یزدان به‌بندگان چشم 
نپوشند و تا فرصت را از دست نداده‌اند» جام زندگانی جاودانی را به‌کمال 
شوق و اشتیاق بپذیرند و بنوشند: 

ای خاک متحرک! من به تومأنوسم و تواز من مأیوس. سیف عصیان شجره امید 

ترا بریده. و در جمیع حال به تو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور. و من 

عزّت بی زوال برای تو اختیار نمودم» و تو ذلت بی منتهی برای خود پسندیدی. 

آخرتا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار.۲؛ حضرت بهاءاله 
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پروردکار چنین می کوید 


آغاز گفتاره ستایش پروردگار است. ای بندگان! چشمه های بخشش یزدان در 
جوش است. از آن بنوشید تا به‌یاری دوست یکتا از خاک تبره پاک شوید و 
به کوی دوست یگانه درآئید. از جهان بگذرید و آهنگ شهر جانان نمائید."* 

حضرت بهاءاله 


بکو! ای دوستان: خود را از دریای بخشش یزدانی 0 چه که او بسیار 
نزدیک آمده. آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده. بریک دستش آب زندگانی» و 
بر دست دیکر فرمان آزادی. بگذارید و بگیرید. بگذارید آنچه در جهان دیده 
می‌شود. و بگیرید آنچه را که دست بخشش می‌بخشد. آمده آنچه چشم روزگار 
مانند آن ندیده. ای دوستان! بشتابید بشتابید! بشنوید بشنوید!** حضرت بهاءاله 
بگو! امروز که آسمان به‌آفتاب عنایت یزدان مزین است. به‌قلوب بشتابید. شاید 


به‌سبب و علت ظهور وجود پی برید و آگاه شوید. امروز کنور عالم به‌یک قطره از 
دریای آگاهی معادله ننماید.*؛ حضرت بهاءاله 


ای دوستان! یزدانْ می‌فرماید: امروز روز گفتار نیست. بشنوید ندای دوست یکتا 
را و بپذیرید آنچه را که بندگان را آگاه سازد و آزادی بخشد."* حضرت بهاءاله 


انا امرناکم...بما یرفعکم و ینفعکم فی کل عالم من عوالم ربکم..ما خلقتم 
لانفسکم بل لخدمة امر له رب العالمین.۱* حضرت بهاءال 
ما شما را امرمی‌کنيم. .به‌آنچه موجب ترقی و تعالی شماست. تا در جمیع عوالم 
پروردگارتان» از کوشش خود بهره برید. .شما برای خحدمت به حود خحلق نشده‌اید» 
برای خحدمت به تین خداوند-پروردگار جهانیان- سقدم بر عرصه هستی نهاده‌اید. 


ای بندگان! به‌راستی می‌گویم . راستگ و کسی است که راه راست را دیده...و 
اين راه در میان راهها مانند آفتاب جهانتاب است در میان ستارگان. هرکه به‌اين 
راه نرسیده. آگاه نه و بی راه بوده. این است سخن یکتا خداوند بی‌مانند. ِ 
حضرت بهاءاله 
ای محبوب من! هر صدری (سینه‌ای) قابل حُب تو نیست و هرقلبی لایق ودّت 
(دوستی تو) نه...طالبان کعبه وصال تا از حدود جلال نگذرند. به‌ظهور جمال 





بوب بهاءاله در قرآن ۷۹۹ 


مسرور نگردند» و تا از کأس فنا ننوشند به شریعه بقا وارد نگردند» و تا قمیص 
فقر در سبیل رضای تو نیوشند. به‌ردای بلند غنا مفتخر نشوند. و تا از درد عشق 
مریض نشوند. به‌سر منزل شفا پی نبرند. و تا از وطن ترابی نگذرند. به‌وطن 
قدس الهی عروج ننمایند. و تا در بیدای [بیابان] طلب سرمدی نمیرند به‌حیات 
باقی ازلی فائز نشوند» و تا در ارض ذلت موی نیابند بر سماء عزت راه نجویند» 
وتا سم فراق نچشند به‌شهد بقا مرزوق نگردند. و تا بادیه‌های بعد و هجر را طی 
نکنند. به‌مصرهای [شهرهای] قرب و وصل مستریح [ساکن] نشوند.٩*‏ ۱ 
حضرت بهاءالله 
ای بندگان! تن بی‌روان مرده است و دل بی‌یاد یزدان پژمرده. پس به‌یاد دوست 
بيامیزید و از دشمن ببرهیزید. دشمن شما چیزهای شما است که به‌خواهش خود 
آنرا یافته‌اید و نگاه داشته‌اید و جان را به‌آن آلوده‌اید. جان برای یاد جانان است» 
آنرا پاکیزه دارید. زبان برای گواهی یزدان است. آنرا به‌یاد گمراهان میالائید.۰* 
حضرت بهاء له 
قل یا قوم ل" 2 تمنعوا انفسکم عن فضل الّه و رحمته و من یمنع انه علی خسران 
عظیم.۱٩‏ حضرت بهاء له 
بگرا ای مردمان؛ روح خود را از فضل و رحمت يزدان محروم مدارید. هر کس 
خود را محروم دارد» به‌زیان بزرگی دچار شده. 
آنچه مشاهده می‌شود کل فانی و معدوم خواهد شد. . .یک کلم او بهتر است از 
روت عالم... نیکوست حال نفسی که به‌آن فائزگشت. * حضرت بهاءاله 
جه مقدار از بساط‌های مسوطه را که ید قضا پیچید و برداشت و ملوک و 
مملوک هر دو را به خاک فرستاد. کدام صبح را شام از عقب نه و کدام عمررا از 
پن اجل نه؟ عنقریب آنچه مشاهده می‌شود سطوت فنا آنرا اخذ کند و به‌عدم 
راجع نماید...جهد نمائید شاید به‌عملی فائز شوید که به‌تاج قبول مزین گردد و 
به‌دوام ملک و ملکوت باقی و پاینده ماند."* حضرت بهاءاله 


ایام مثل برق در مرور است. بر هر نفسی لازه [که] در اين ایام معدوده کسب 
مقامات عاليهة باقیه نماید.** حضرت بهاء له 


آنچه فوت شود ابداً بر تدارک آن قادر نبوده و نخواهید بود.** ‏ حضرت بهاءاله 








علل و موجبات بی‌اعتنائی 


مردمان به‌دعوت پیامبران 


حجاب غفلت و قصور 
حضرت بهاءالّه» در آغاز کتاب ایقان می‌فرمایند : 


ناظر بهایام قبل شوید که چقدر مردم...مترصد و منتظر بودند و دعاها و تضرع‌ها 
می‌نمودند که شاید نسیم رحمت الهیه به‌وزیدن آید و جمال موعود. از سرادق 
غیب به‌عرصه ظهور قدم گذارد. و چون..شمس غیب از افق قدرت ظاهر 
می‌شد. جمیع تکذیب می‌نمودند...حال قدری تأمل نمائید که سبب اعتراض 
ناس بعد از طلب و آمال ايشان چه بود؟ و به‌قسمی هم اعتراض می‌نمودند که 
زبان و بیان و تقربر و تحریر همه از ذکرآن عاجز و قاصر است. ۱‏ حضرت بهاءاله 


موب بهاءاله در قران ۷۹۸ 
بعد از گفتار پیش با نقل اين آیه» رسم و روند مردمان را نشان می‌دهند: 


یا حسرةٌ ی العباد ما ياتبهم مُن رسُول الا انوا به یرون سوره یس. آیه ۳۰ 
وای بر بندگان! پیامبری برای آنان نیامد که او را به تمسخر نگیرند! 

پس از ذکر آیه پیش» می فرمایند: 
هر چه که در آن ازمنه سبب اعراض و اغماض"* آن عباد بود. حال هم سبب 
اغفال این عباد شده.۲ حضرت بهاء له 


سپس داستان اعتراض و اعراض مردمان را به‌پیامبران پیشین یک‌یک بیان 
می‌فرمایند» به‌اين مقصود: 
شاید این اذکار سبب شود که بعضی از ناس از اعراض و اعتراض علماء و جهال 
عصر مضطرب نشوند. و بلکه بر ايقان و اطمینانشان بیفزاید." 
سم اعصار, شمار ممنین در آغاز کمیاب و شمار غیر مومنین بسیار 
بوده. آغاز ظهور اسلام نیز چنین بود. حضرت باب می‌فرمایند که در طی 
هفت سال او ظهور رسول آکرم تنها مومن» حضرت امیر بود.* سپس 
می‌فرمایند» این منکران بحای توجه به‌دلیل و برهان» به‌دیگران نظر نمودند. 
لک تبیغ باه وکین گم فلمر بی. ...سوه ید یه 
شما را چه شده؟ چرا به‌یزدان و فرستاده‌اش ایمان نمی‌آورید؟ او شما را به‌ایمان 
بهپروردگارتان می خواند. 
پیروان حضرت باب نیز روند #مد 2 مردمان پیشین را ادامه دادند. گروهی 
از آنها به دعوت موعودشان» حضرت بهاء اه پاسخ ندادند. حضرت باب 
اين منکران را به‌ماهیانی تشبیه می‌فرمایند که در درياي کتاب اسمانی 
ایشان-بیانه_شناورند و از آن زندگی یافته‌اند» اما از وجود آن دریا سوال 


می‌کنند. * اين گونه پیروان را در ایمان خود صادق نمی‌دانند." می‌فرمایند 


* اغماض: چشم برهم زدن. نادیده گرفتن» (بی اعتنانی) 
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در میان مومنان کسانی هستند که "هر شب تا صبح به‌ذکر خدا مشغولند" در 
حالی که آفتاب حقیقت در آسمان ظهور نزدیک به‌طلوع است. امّا آنها 
هنوز از سر سجاده خود حرکت ننموده‌اند. و آگرکسی ایات ائين نوین را بر 
آنها بخواند» می‌گویند: "مرا از ذکر خدا باز مدار!" سپس خطاب به‌این 
مردمان می فرمایند» ای کسانی که در پس‌پرده غفلت و انکار جای گرفته اید» 
شما ذکر خدا را بر زبان می‌آورید. اما از کسی که اين ذکر را در روح شما 
متجلی ساخته» غافل و بی‌خبرید !۲ 
در این گفتان خداوند پیشوایان زردشتی یعنی دستوران را به‌همین صورت» 
مورد خطاب قرار می دهد : 

بگو! ای دستوران! بهاسم من عزیزید و از من درگریز" حضرت بهاء ال 
مردمان تمایل دارند که تنها با هم‌اندیشان خود انس گیرند و از دگراندیشان 
احتراز جویند. مردم بی‌دین از معاشرت با مردم بی‌دین لذت می‌برند؛ 

یحی با مسیحی. مسلمان روشن‌فکر با مسلمان روشن‌فکر مسلمان 
متعصب با مسلمان متعصب. طرفداران هر حزبی با اعضاء آن حزب . این 
تمایل» مردمان را از معاشرت با دگراندیشان و آموختن افکار و عقاید دیگران 


باز می دارد. 
جشم فانی» جمال باقی نشناسد» و دل مُرده جز به‌گل پژمرده مشغول نشود. زیرا 
که هر قرینی. قربن خود را جوید و به‌جنس خود انس گبرد." حضرت بهاء ال 
علم به‌قام نرسد. و فنا از بقا احتراز جوید. ۲ حضرت بهاء له 


دیگران» خاصه پیشوایان بوده: 


در هر ظهور. بعضی بهتباع [پبروی] بعضی. داخل نار [دوزخ] می‌گردند. ۱۱ 
حضرت باب 





بعقلی بهاءاله در قرآن ۸.۰ 
قل من لن یطهْر قلبه عن حجبات البتقلید لن یقدر آن یقبل الی هذا الوجه الدّرّی 
الرفیع .۱۲ حضرت بهاء ال 
بگو! هرکس دلش را از پرده‌های تقلید پاک و منرّه نسازد. هرگز نتواند به‌اين چهره 
درحشان و رفیع روی اورد. 

بجای. شکمتی ,سنا ر:اشت ,اک کی از کشی/ شکانتم دارد): به‌دادگاه 

می‌رود. وکلائی که در قانون و بیان و اقامةٌ دلیل و برهان تخصضص دارند» 

پس از تحقیق و تفحص بسیار در برابر قاضی می‌ایستند و در نهایت مهارت 

از موکل خود دفاع می‌کنند. قاضی که درف قضاوت ماهر است. ساعت‌ها 
وشاید روزها به‌سخنان آنان گوش می‌دهد» و پس از تأمّل و تفکرسیار رای 
می‌دهد. اما بیشتر مردمان» در مهم‌ترین قضاوت زندگانی خود که سرنوشت 
جاودانی انها به‌ان بسته است» بدون کمترین کوشش و کاوش؛ بر اساس 
شایعات و شنیده‌ها» به‌داوری می‌پردازند! ایا از این شگفت‌تر می‌توان امری 

تصور نمود؟ 
بگو! ای دارای بصرا نادیده مگو و نارسیده گواهی مده. راه پیدا و روشن است. 
به‌بین و برو...۲ حضرت بهاء له 
اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و افعال عباد را از عالم و جاهل میزان معرفت 
حق و اولیای او قرار دهد. هرگز..به‌سر منزل بقا نرسد و از جام قرب و رضا 
مرزوق نگردد. ۲۴ حضرت بهاءاله 

در اين گفتان حضرت مسیح اظهار می‌دارند که مردمان بخاطر آنچه از 

اجدادشان شنبده بودند» فصد شهادت ایشان را داشتند: 
شما آماده‌اید که مرا بکشید برای اينکه در دلتان جائی برای گفتار من نیست 
شما آنچه از پدرتان شنیده‌اید انجام می دهید. 

حضرت مسیح (انجیل بوحنا: فصل ۸. آیات ۳۷-۳۸) 
حضرت باب می‌فرمایند. چه بسا مردمانی که به‌احکام قرآن عاملند» اما از 
میوه درحت زندگانی بهره‌ای نبرده‌اند. ان کتاب اسمانی را می‌خوانند اما 
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از مراد و مقصود الهی غافل و بی‌خبرند.*" بنابر گفتار ان موعود» مومن 
مانند اثینه است» و غیرمومن» مانند سنگ. خداوند قادر است که سنگ را 
ها ها ان تا ا راهم وگو سارکان کشتی تیرا شیک ۱ رد 
خواسته که "سنگ" بماند."" بعد می‌فرمایند. در روز ظهور موعود : 
آنچه سبب ایمان مژمنان گشت. بعینه همان سبب هم از برای او [غیر مومن] 
بود. ولیکن جون محتجب [در پرده] بود. به‌همان سبب محتجب شد.۷ 
خورشید امر یزدان» و پزاش‌کوهش ۸ همواره درخشنده و تابان انسیتای اما 


تصورات خام می‌پوشانند که کمترین ابر از آن‌همه جلوه و جمال نمی بینند . 


امر ظاهر و به‌مثابه آفتاب لائح. ولکن قوم خود حجاب خود شده‌اند. از حق 


می‌طلبیم ایشان را موید فرماید بر رجوع.۱ حضرت بهاءاله 
طوبی از برای کسی" که حجاب را خرق نمود و به‌انوار آفتاب ظهور منور گت" 
حضرت بهاءالله 


بنابر شهادت یزدان» بعضی از مردمان چنان غافلند و چنان از نظر معنوی 
بی استعداد که تنها موجب بیداری و آگاهی آنها دیدار رحسار ترسناک 
دوزخ» یعنی درد پایان‌ناپذیر جداتی از یزدان در جهان جاودان است: 
اد اذین مت علنهم کلم دك ۷ یمود ولو جاءتهم کل آیة ختی یر 
الاب الألیم. سوره یونس, آیات ٩5-۹۷‏ 
آنان که گفتار پروردگارت بر خلاف میلشان تحقق می‌یابد» هر نشانه و دلیلی 
به‌بینند ایمان نمی‌آورند تا هنگامی که عذاب دردناک (دوزخ) را به‌بینند. 
ظهور پیامبرانی پس از رسول اکرم بر حلاف میل آکثر مسلمانان است. این 
میل متداول. تنها بخاطر یک واژه یعنی "خاتم" یا "مهر" در روح مومنان 
ریشه‌ای عمیق یافته . 


# چه خوشم شبخت و کامرواست کسسٍ ۳ 








بعهلی بهاءاله در قرآن 1۲ 
حضرت بهاءالله شخصی را ذکر می‌فرمایند که بارها افتاب زيباتي پروردگار 
از افق فرستاده‌اش» حضرت بهاء الد» بر او طالع شده بود "فی کل حین اشرق 
علیه شمس الجمال من افق الاجلال.۲ با اینحال» نه تنها به‌ارمغان ایمان 
دست نبافت» بلگه پم خالفت :یا ان موعود برخاست. 

یکی از آیات قران نشان می‌دهد که روح بعضی از مردمان چنان از تعصّب 
و دروغ و دشمنی و حسادت آکنده اسبت که دیدن یا شنیدن گفتار پروردگار 
مانند وزیدن باد برآتش» بر نفرت و دشمنی آنها می افزاید: 


آما الذین في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا ٍلی رجسهم وماتوا وهم کافرون. 
سوره توبه. آیه ۱۲۵ 


مردمانی که در دل "غرض و مرض" دارند گفتار پروردگار» به‌بیماری و تیرگی 
روحشان می افزاید. اين بیماران سرانجام بی‌ایمان تسلیم مرگ می‌شوند. 
همانطور که دیدیم » ارمغان ایمان را چنان مقام و مرتبتی است که حتی 
پیامبران بدون اجازه یزدان» قادر به‌بخشیدن آن نبستند.۲۱ داور دادگسشس 


همواره ناشایستگان را از این احسان و بخشش یکتا و بی‌همتا باز داشته و 


می‌دارد. 
بار الها...چه کفران از عباد ظاهر شده که از امواج بحر رحمت محروم مانده‌اند و 
اعمال خود عباد. ایشان را از مالک ایجاد منع نموده. والا..فضل عمیمش عالم 
۳ فرا گرفته...۳ حضرت بهاء له 


چه ناسپاسی از عبادت ظاه رکه کل را از شناسائیت باز داشتی؟*۲ حضرت بهاءاله 
به‌يقین دست خدا کوتاه نیست که آنها را نجات بخشد. .. رفتار زشت شماء شما 
را از خدا جدا ساخته. گناهان شماء چهره یزدان را از شما. ..پنهان داشته... 
اشعیای نبی: فصل .۵٩‏ آیات ۱-۲ 
نور به‌جهان آمد. اما مردمان تاریکی را دوست داشتند. زیرا رفتارشان ناپسند 
بود. حضرت مسیح (انجیل یوحنا: فصل ۳ آیه ۹ 
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عجب است از نفوسی که گوش را از گفتاری که از نسیم سحری رقیق‌تر و از 
روح لطیف‌تر است. منع نموده‌اند...دانا وبینا چون کیمیا نایاب است.*۲ 
حضرت بهاءالله 


در وصف مردم عصر ما کتاب هش یهودیان چنین می‌گوید: 


دین آنها چیزی جز افکار و تصورات مردم نیست که طوطی‌وار به‌خاطر 
می سپرند. . . صاحبان عقل» عقلشان را از دست خواهند داد. .. 
اشعیای نبی: فصل ۰۲٩‏ آیات ۱۳-۱۶ 
صد هزار افسوس از برای نفوس غافله...عنقریب باد اجل هریک را به‌مقر خود 
راجع نماید. غافل آمدند و غافل زیستند و غافل به‌مقام خود رجوع نمودند."۲ 
حضرت بهاءاله 
بسیاری از احادیث از رفتار ناهنجار مسلمین به‌قائم موعودشان خبر می دهند. 
از جمله در تفسیریکی از آیات قرآن؛ امام محمد باقر چنین می‌فرمایند: 
"و لقد اتینا موسی الکتاب فاختلف فیه" «سوره هود. آیه ۱۱۰). قال اختلفوا کما 
اختلف هذه الامة فی الکتاب و سیختلفون فی الکتاب الذی مع القائم الذی 
يأتینهم به حتی ینکره ناس کثیر. ۷" 
"ما به‌موسی کتاب دادیم؛ امّا در آنچه بیان فرمود» اختلاف ورزیدند" (سوره هوده آیه 
۰ انگاه حضرت امام فرمودند: همانطوری‌که اين امّت (اسلام) نیز درباره 
کتاب (قرآن) اختلاف نظر دارند. زودا که در کتابی که قائم می‌آورد نیز به‌احتلاف 
پردازند؛ به‌عدی که بسباری او را انا رکنند, 


همین رد و سب و لعن اهل ارض بر اين فوارس [سواران] میدان تسلیم و 

انقطاع. اعظم دلیل و اکبر حجت بر حقیت ایشان [حضرت باب] است ....زیرا 

که جمیع آنچه واقع شده. از قبل...خبر داده‌اند. حضرت بهاءاله 
سوره یوسف در ابتدا مزدهٌ آمدن "ذکر" را می دهد سپس از رسیدن "ساعت 


ظهور" و اآگاهی مردمان خبرمی دهد : 





بعگلی بهاءالله در قران ۸۰ 

8 و و رغروه ما رل بو و ۵8 رگ رو و رم ره ر ره رو مره و 2 
آفامنوا آن تاتبهم غاشية من عذاب الّه آو تاتیهم الساعة بغتة وهم لا بشعرون. 

سوره یوسف. آیه ۱۰۷ 
ترجمه ۱: ایا از اينکه پرده عذاب الهی آنها را فرا می‌گیرد» يا "ساعت" ناگهان و 
بدون آگاهیشان بر آنها وارد می‌شود» احساس امنیت میکنند؟ 
ترجمه ۳۳ فکر می‌کنند که اگر "پردة عذاب" روح آنها را در خود بگیرد» 
می‌فهمند ؟ آیا فکرم یکنند که از آمدن "ساعت ظهور" آگاه می‌شوند؟ 


يةُ پیش نشان می‌دهد که مردمان تمایل دارند که در شرایط موجود زندگی 
احساس امنیت نمایند. ولی بر حلاف تمایل آنها "ساعت" ظهور ناگهان فرا 
می‌رسد و "پردة عذاب" که نتيجة غفلت و انکار آنهاست. روحشان را فرا 
می‌گیرد» اما آنها از این‌همه رویدادهای بزرگ و پر خطر بی‌خبرند. 


واژه "عذاب" در اشاره به‌سرنوشت مردمانی که "خبر بزرگ" را دروغ 
می‌شمرند» در بسیاری از ایات آمده است: 
عذاب ری لوقعم له من داف...فویلْ رم مین این هم في خوض 
یعون سوره طور آیات ۷-۳ 
البّه "عذاب" پروردگار خواهد آمد و هيچ‌کس مانع آن نتواند شد. . .وای برکسانی 
که در آن روز منکر حقیقت گردند و سرگرم توهمات و تصورات خود شوند. 
زندگانی مردم عصر ما شاهدی است گویا بر اينکه پیش‌بینی‌های قرآن همه 
تحقق یافته. چه بسیارند مردمانی که غرق در غفلت‌اند. سرگرمی و امنیت 
دنیای ناپایداره آنها را از توجه به‌پروردگار و سرنوشت جاودانی خود باز 
داشته . این مردمان چناد ارفا خود غوطه‌ورند که هیچ خبری ۰ هرچه 
بزرگ وشادی‌آور باشد. آنها را از خواب غفلت نمی رهاند. 


قد اتی النباء الاعظم والامم اکنرهم من الغافلین. ۴ حضرت بهاءاله 
"بزرگترین خبر" آمده» اما بیشتر مردمان غافل‌اند. 





مد مد اقا 0 و ار اقا نمی موی سر وت 


مردم بی خرد و کوته نظر 
از دیدگاه یزدان 


مردم خردمند» روشن‌فکر؛ روشن‌بین» و دگراندیش--یعنی کسانی که آزادي 
عقیده و وجدان را بر بردگي تقلید رجحان می‌دهند؛ در نظریزدان بس عزیز 
و محترمند. این مردمان» ای کار ری مسیحء مانند نمک» حافظ 
جهان‌اند. بعکس مردم کوردل» بی‌فکر و متعصب تین در ایات الهی 
مورد تحقیر و توهین و تهدید قرار گرفته‌اند. آیا از مجازات دوزخ» سرنوشتی 
سخت‌تر و شوم‌تر می‌توان تصور 9 این آیات در وصف مردم کوردل و 
بی‌خرد است. اين مردمان سرمنشا رنج‌ها» ظلم‌ها؛ و بلاهای عالمند: 


هم فلوب لا هون بها ولهم أعَنْ لا یصرون بها ولهم آذان لا یعون بها 
ارات کالانام بنْ هم آضل... سوره اعراف. آیه ۱۷۹ 
آنها دل‌هائی دارند بی‌ادراک» دیدگانی نابینا» و گوش‌هائی ناشنوا. این مردمان 
ماتتدجانوانند) ی کر از انها: 
ان شراب عند اه الصم الم لین لا عقوت سورهانفال» آیه ۲۲ 
بی‌ شک پست‌ترین جانوران» نزد یزدان مردمان "کر و لالند"کسانی که از 
ارمغان خرد بی بهره‌اند (کسانی که در امور تعقل نمی‌کنند). 

ایا می‌توان مردم بی‌فکر و بی‌خرد را از اين بیشتر تحقیر نمود؟ ایا مردم 

بی‌خرد آنقدر خرد دارند که بفهمند بی خردند؟ 

خطاب به‌اين مردمان می‌فرمایند: 
بکو! ای کوران! جهان‌پناه آمده. "روز بینائی است. بینای آگاه آمده. هنگام 
جان‌بازی است. در اين روز بخشش. کوشش نمائید. تا در دفتر نیکوکاران 
مذکور آثید. ۳ حضرت بهاءالله 


من کال في ده آعمی فَهو في الاحرة آغمی وأضل سا سورهنیاسرائیل»آیه ۷۷ 
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هرکه در اين دنبا کوردل است» در جهان جاودان نیز نابیناست. چقدر چنین 
شخصی گمراه (و بدبخت) است! 


کوته‌ نش و خودبین 


جز نفس خودخواه؛ کوته‌نظ و خودبین ما؛ چه کسی يا عاملی موجب 
کوری ماست؟ آیات الهی بما اخطار می‌دهند که "نفس اماره" یعنی 
تمایلات خودخواهی ما» رک دشمن ماست. از این دشمن دوست‌نما و 
زین الشیطان لکم اعمالکم...۱" حضرت بهاءال 
قطان ونفی »و حعوا و اعمال شمارا شا وبا تاره دآخیس, 
لم یکن لکم اعداء الا انفسکم فاعرفوها یا قوم ایاکم ان تغفلون.۳۱ حضرت بهاءاُ 
تنها دشمن شماء نفس شماست. ای مردمان! او را بشناسید! مبادا در این کار 
غفلت ورزید! 


قسم به‌خداء از لوازم نفس غفلت است. . .پناه می‌برم به‌خدا از شر او و از مکر 


او. . .۳۳ حضرت بهاء له 
ایاک ان یمنعک نفسک عما قذرناه لک .۳۹ ضرت بهاءاله 
ر حضرت بها 
مبادا بگذاری نفست. تورا از انچه برایت مقدر شده باز دارد. 
لا تصرفوا نقود اعمارکم النفيسة فی المشتهیات اللفسیة.*۲ حضرت بهاء له 
سرمایه عمر نفیس خود را صرف خواهش‌های نفسانی منمائید. 
لزوم احترام و محبت 


بار دیگر لازم است بخاطر آوریم که وظیفه ما آگاهی دادن است. نه 


داوری. آگر چه مردم متعصب و کوته نظر در نظر پروردگار خوار و بی‌مقدارند» 
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بر ماست که با هم مردمان با رآفت و محبّت رفتار نمائیم و به‌نظر احترام 
به‌آنها بنگریم» زیرا همه بنده یک آفریننده‌ايم و تصویر یک طراح ماهر 
داننده. به‌نظر حقارت به‌بنده‌ای تکرش کوچک شمردن نقشهةٌ طراح 
ری ۱ آنچه مردم متعصب ومد و کوردل انجام می دهند » بخاطر 
ارمغان آزادی است که پروردگار به‌همهٌ بند کاتین عطا فرموده : 

کل عباد له وکل بامره قائمون."۳ حضرت باب 
حق داوری با پروردگار است. نه با بنده گنه‌کار. بر ماست که هرگز خود را 
بزرگ و دیگران را کوچک نشمریم. زیرا بنابر گفتار حضرت بهاءاله» ما از 
سرانجام و سرنوشت خود نیز آگاه نیستیم» تا چه رسد به‌دیگران. در کتاب 
ایقان در وصف جوینده و مومن راستین می‌فرمایند: 

از خاطبان در کمال استبلاء در گذرد و طلب مغفرت نماید. و بر عاصیان قلم 

عفو در کشد و به‌حقارت ننگرد. زیرا حسن خاتمه مجهول است. ای بسا عاصی 

که در حین موت به‌جوهر ایمان موق شود و حمر بقا چشد و بهملاًاعلی" شتابد. 

و بسا مطیع و مومن که در وقت ارتقای روح تقلیب شود و به‌اسفل درکات نیران 
[دوزخ] مقر یابد. ۷ حضرت بهاءاله 
پذیرش آئین تازه یزدان» بزرگ‌ترین تصمیم در زندگی انسان است. بیشتر 
مردمان به‌خود اعتماد ندارند که به‌چنین کاری دست زنند. از هر دینی که 
باشند» آئين اجدادی را برتر می‌شمرند. حضرت بهاءاله می‌فرمایند» این 
مردمان مانند طفل شیرخوارند. در آغاز نیازمند به‌طعام‌های لطیفه‌اند تا 

به‌تدریج رشد و پرورش يابند و آماده ایمان شوند. ۳۸ 


* خسن خاتمه: پایان خوب. اشاره بهسرنوشت ابدی انسان در جهان جاودان .ملاً اعلی: ساکنان عالم 
بالاء اهل ملکوت. اشاره به بهشت برین. ارتقاي روح: رجوع و صعود انسان به جهان جاودان. 








بعگلی بهاءاله در قرآن ۸.۸ 
ثمری از وجود ایشان اخذ شود. به‌ایمان به‌حق. زیرا که امکان [ایمان] در هر 
نفسی هست. ۳۹ حضرت باب 

حضرت بهاءاله در صدها مناجات از خداوند خواسته‌اند که منکران ائینشان 

را مورد لطف و احسان قرار دهد و آنان را یاری بخشد تا از بهشت جاودان 


بی بهره تال 
عرف یا الهی عبادک شمس التی اشرقت عن افق افضالک و تقدیرک و لا 
تجعلهم محروماً عن جنة التی خلقتها باسمک الابهی, ۰* حضرت بهاءاله 


ای پروردگار! آفتابی که از افق فضل و تقدیر تو تابان گشته» به‌بندگانت بشناسان و 
آنها را از بهشتی که به‌نام درخشان و پرشکوه خود آفریدی؛ محروم مدار. 
حعع> رخ جد 

الها معبودا مسجودا مقتدراء شهادت می‌دهم که تو به‌وصف ممکنات معروف 
نشوی و به‌اذکار موجودات موصوف نگردی...ای علیم اگر چه غافلیم ولکن 
به‌کومت متشبث» و اگر چه جاهلیم به‌بحر علمت متوجه. توئی آن جوادی که 
کثرت خطا ترا از عطا باز ندارد» و اعراض اهل عالم نعمتت را سدٌ ننماید. باب 
فضلت لازال مفتوح بوده. شبنمی از درپای ر حمتت کل را به‌طراز تقدیس مزین 
فرماید » و رشحی از بحر جودت تمام وجود را به‌غنای حقیقی فاتر نماید. ای 
ستان پرده برمدار. لازال ظهورات کرمت عالم را احاطه نموده و انوار اسم 
اعظمت بر کل تابیده. عبادت را از بدایع فضلت محروم منما و آگاهی بخش تا 
بر وحدانیتت گواهی دهند» و شناسائی ده تا بسویت بشتابند. رحمتت ممکنات 
را احاطه نموده و فضلت کل را اخذ کرده. ما ی و 
طمع ظاهر. هر چه هستی 7 وئی. مادونت لایق دکر نه. لو في لك 
والورود في بساطت..توئی سلطان کرم و مالك عطا والمهیین علّی مَنْ في 
الاْرض والسّماء ٩۱‏ حضرت بهاءاله 
قل الهی الهی لک الحمد بما انزلت آیاتک و اظهرت بیناتک و نورت افتدة 
المقربین بنور عرفانک و المخلصین بضیاء ببانک استلک ببحر فضلک و سماء 
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جودک و ما کان مخزونا فی علمک و مکنونا فی کنز عصمتک و باللالی 
المستورة فی خزائن قلمک الاعلی و بانوار وجهک يا مولی الوری و مالک 
العرش و الثری ان تید المعرضین علی الاقبال و المنکرین علی الاقرار و الغافلین 
علی الرجوع الی شطر رحمتک و الانابة لدی باب عفوک و غفرانک انک انت 


> خجد 


تصویری که از پیشوایان در کتاب‌های آسمانی می‌بینیم چندان زیبا نیست. 
زیرا بنابر شهادت آن کتاب‌ها» پیشوایان در جمیع عصرها. بجای هدایت 
مردمان» مانع ایمان: آنها شده‌اند. در این عصر بخاطر حکم يا رضایت 
آنها» بیش از ۲۰:۰۰۰ نفر از ممنین به‌اين آئين در زادگاه آن؛ ایران» در 
نهایت قساوت کشته شدند. نقش پیشوایان در سرنوشت مردم جهان آنقدر 
وسیح است که نباز به کتاب حداکا نه و 


علمای با تقوی در نظر یزدان بسیار عزیزند و مقام و مرتبتی بس بلند و 


و ان ال قد کتب العلم للذین یخشون من ال بارئهم فی سرهم و جهرهم... 
اولئک هم العلماء عندالّه. 4۳.۰ حضرت باب 
دز نزد پروزد گام اهل علم کسانی هستند که چه در باطن و چه در ظاهر از [عدالت] 
تحدا بیم دارند...نزد خدا انها علمای راستین‌اند. 


نگارنده کتابی به‌انگلیسی درباره نقش پیشوایان در سرنوشت عالم انسان و شرحی از مباحثات 
خود درباره رجعت حضصرت مسیح » با علمای مسیحی نکاشته‌ام. به‌این وت سایت: 
۱۷1۵080000000۲ 01>0ظ 1 .17۳۱۲۲۸۷ 

و به‌اين کتاب: ۷ 2۷۵۶ 0( و7ع۷ع/1ع ۷05۲ ی 4 :وتع20ع کزا 7۵/70 مراجعه 
نمائند. 
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عنداله اهل علم نفوسی هستند که عالم به‌او [موعود] شده‌اند و در کلمه بلی 
توقف ننموده‌اند. ۹ حضرت بهاء له 
بلال حبشی که کلمه‌ای از علم نخوانده بود. به‌سماء ایمان و ايقان ارتقا نمود. و 
عبد الب که از علماء بود به‌نفاق برخاست.*؛ حضرت بهاء له 


علمای مذهبی کت اعصار موجبت تقسیم ادیان و جدائی مردمان 
شده‌اند. در آئین بهاتی» رسم پیشوا داشتن بکلی پایان یافته. برای اشاعة 
یگانگی میان مردمان» باید حس برتری بر دیگران بکلّی از میان برود: 

برتری و بهتری که به‌میان آمد. عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت.*؟ 

حضرت بهاء له 

درباره علما و پیشوایانی که به‌مخالفت با آئين یزدان پرداختند» در کتاب 
ایقان می فرمایند : 

این معرضین که بجز هوای نفس. فسی برنیارند و از قفس ظنونات باطله نجاتی 

نیافتهاند. و دریوم سر از فراش برندارند مگر چون خفاش ظلمانی در طلب دنیای 

فانیه کوشند. و در لیل راحت نشوند مکر در تدبیرات امورات دانیه کوشند. 

به‌تدبیر نفسانی مشغول گشته و از تقدیر الهی غافل شده‌اند. روز به‌جان در تلاش 

معاشند و شب در تزیین اسباب فراش  ٩‏ حضرت بهاءاله 
دخالت پیشوایان در امور سیاسی در جمیم اعصار موجب پیامدهای ناگوار 
گشته» خاصه در عصرما که ساکنان جهان چون اعضای یک پیکر به‌یکدیگر 
متصل‌اند. در زمان ما پیشوایان مذهبی؛ چه در شرق و چه در غرب؛ 
مشکلاته سا ری ینار ارردهانتن. این هاگن ابها زا از اف کار ستعت 

وظیفه علماء و فریضه فقها مواظبت امور روحانیه...است. و هر وقت علمای 

دین...در عالم سیاسی...تدییری نمودند...ناثرةٌ فساد برافروخت و نیران عناد 

جهانی را بسوخت. ٩۸‏ حضرت عبدالبهاء 





کسانی که تدبیر لانه و آشیانه و تربییت خانه و کاشانه حویش نتوانند و از بیگانه و 
خویش بی خبرند» در مهام امور مملکت ورعیت مداخله نمایند.. ٩٩.‏ 

حضرت عبدالبهاء 

بهائبان از دخالت درساست منع شده‌اند : 

اميدواريم که از برای ایران اسبابی فراهم آید که سبب راحت و اطمینان عموم 
گردد. عدل و انصاف به‌میان آید. جور و اعتساف نماند. ما را در امور سیاسی 
مدخلی [دخالتی] نه. خبر عموم خواهيم و ترقی جمهور و به‌عالم آداب و 
اخلاق ایران خدمت می‌کنيم. شب و روز می‌کوشیم که خدا یک روح جدیدی 
در جسم ایران بدمد تا یک قوه‌ای خارق‌العاده در بنیٌ ایران و ايرانیان جلوه 
نماید."* حضرت عبدالبهاء 


حضرت بهاء‌اله بارها علمای مذهبی را دعوت فرموده‌اند که به‌تحقیق 
پردازند و در اشاعه آئین یزدان بکوشند . اما را جز با بی اعتنائی و 
مخالفت. به‌دعوت ایشان پاسخی نداده‌اند* 


اول من اعرض عنا علماء الأْرض. .. باعراضهم اعرض العباد. *۱‏ حضرت بهاء 
نخستین کسانی که از ما روگردان شدند و به‌اعتراض برخاستند» علماء جهان 
بودند. . . انکار و اعراض آنها موجب انکار و اعراض بندگان دیگرشد. 


قل یا معشر العلماء ان انصفوا باه تم اتوا بما عندکم من الحجَة و البرهان..اتقوا 
له و لا تکونوا من الذین حقّت علیهم العذاب من لدی ال مالک الوجود هذا یوم 
فیه ینادی بحر العلم و اظهر لثالته...سیفنی ما ترونه الیوم و تنوحون علی ما فرطتم 
فی جنب اله ۰۲ حضرت بهاءالله 
بگو! ای گروه علما! در برابر امر خداء به‌انصاف بگروید. سپس آنچه از دلیل و 
برهان نزد شماست بیاورید. از خدا بترسید و از آن‌گونه مردمان مباشید که عذاب 
خداوند» مالک جهان هستیء آنها را در خود گرفت. امروز روزی است که دریای 
دانش ندا نمود و دردانه‌هایش را بر ساحل وجود وی :توح که نج امروز 


* همانطور که در آغاز این کتاب ذکر شد» صدها نفر از علمای بزرگ به‌حضرت باب و حضرت 
بهاءالّه ایمان آوردند» با این‌حال» اين‌گونه علما در اقلیّت بوده و هستند. 








بواب بهاءاللّه در قران ۸۲ 


پردازید. 

علل گمراه شدن همیشه بوده و خواهد بود. اما وای بر کسی که باعث آن 

[گمراهی مردمان] شود. حضرت مسیح (انجیل لوقا: فصل ۰۱۷ آیه ۱) 
این اخطار درباره» دستورانحپشوایان ان زودشت‌استه اما فار مورد 
همه پیشوایان از هر آئینی که باشند صادق است: 

کردار دستوران مردمان را از کردگار دور نموده. بجای نیاز آز نمودار...گمراهند و 

خود را دارای راه می‌دانند.۳* حضرت بهاءاله 
مقصود ازعلم» خداشناسی است. کسانی که از دیدار بزرگی و شکوه پروردگار 
در فرستادگانش» عاجزند عالم نیستند: 

اگر جوهر علم در آنها می‌بود. هرآینه از طهوراله محتجب [در پرده] نمی‌ماندند. ** 

علمائی که در مسائل شرعیه هنوز در ظن و شک‌اند. چگونه در غوامض مسائل 

اصول الهیه و جواهر اسرار کلمات قدسیه اظهار علم می‌نمایند؟** ‏ حضرت بهاءال 
برای علما و پیشوایان مذهبی» فتواي قتل دادن بسی آسان است. حضرت 
سیّدالشهدا و حضرت باب به‌فتوای آنها به‌شهادت رسیدند. در شهادت 
مذهبی در عصر ما به حد اعلا رسیده. این حدیث از رسول آکرم در بسیاری 
از مراجع اسلامی تأیید شده. حضرت بهاءالّه نیز در کتاب ايقان» قسمتی از 
آنرا نقل فرموده‌اند: 

سیاتی علی امتی زمان لا یبقی من القران الا رسمه ولا من الا سلام الا اسمه 

پسمون به وهم ابعد الناس منه. مساجدهم عامره وهی خراب من الهدی فقهاء 

ذالک الزمان شر الفقها تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة والیهم تعود.** 





۸۱۳ فصل ۲۷: علل و موجبات بی‌اعتنائی مردمان به‌دعوت پیامبران 3 
زمانی بر امّت من خواهد آمد که باقی نمی‌ماند از قران جز نوشتارش رو به‌قران 
اعتنائی نمی‌شود ) و باقی نمی‌ماند از اسلام مگر اسمش و مسلمان نامیده 
می‌شوند در حالی که از اسلام دورند رو بوئی از اسلام نبرده‌اند). مساجدشان آباد» 
ولی از نظر هدایت و اصلاح مردم ویرانه‌ای بیش نیست. فقهای آن زمان بدترین 
(شریرترین) فقها هستند در زیر چتر آسمان. فتنه از آنان بر می‌خیزد وبه‌سوی خودشان بر 

ِ‌ 3 
می‌کردد. 


بسیاری از علمای مذهبی؛ راحت این دنیا را بر نعمت عقبی ترجیح 
می‌دهند : 


الهی بجز هوی اخذ نکرده‌اند. و بغیر ذهب مذهبی نیافته‌اند." حضرت بهاءاله 


ال الضعفاء لین استَکبروا ان کُنا تکم تا فهل نم مغئون عنا من عدّاب ال 
من شیء الوا لوهدان له لهدیناکم سَواء یا عنم با ما نا من مُحیص. 

سوره ابراهیم آیه ۲۱ 
(پس از مرگ) مردم ضعیف (پیروان) به‌مردم متکبر (پیشوایان) می‌گویند: "ما پیروان 
شما بودیم. می‌توانید کاری کنید که ما را از عذاب خدا نجات بخشید؟" آنها 
جواب می‌دهند: "آگر خداوند ما را هدایت کرده بود. البته ما هم شما را هدایت 
می‌کرديم . (حال کار از کار گذشته است.) چه بیتابی کنیم چه شکیبا باشیم» فرقی 


نمی‌کند. دیگر برای ما راه گریزی نیست." 
سپس "شیطان" به‌سمتِ نماینده آن پیشوایان» به‌پیروان مقلّد و گمراه شده 


آنان» چنین می‌گوید: 


* اصل حدیث وترجمة آن عیناً از این سایت اسلامی نقل شده: 
کر ۱۱۱۱۱۰۳/۸ 
به‌کتاب ایقان» صفحه ۱۲6 مراجعه کنبد. 








بعگلی بهاءاله در قرآن ۸۱ 


وال الشیطَاهُ لمّا قضي ات ال وعدکم وَعدّ الحَقَ ووعدتکم فاغاشکم 
وما کان لي علیکم من سلطان ۹ آن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تُومُوني 15 
آنفه نفسکم ما نا بمضرخکم وم آنتم بمضرخی.* سوره ابراهیم. آیه ۲۲ 
هنگامی که "امر تحقق یافت" (وعده یزدان اجرا شد) شیطان گفت: خداوند 
وعده‌ای درست به‌شما داد» ولی من به‌وعده خود وفا ننمودم. مرا بر شما تسلطی 
نبود» جز اينکه به‌دعوت شما پرداختم و شما پذیرفتید. پس بجای ملامت من 
خودتان را ملامت کنند. من نمی‌توانم از گریه و ناله شما بکاهم شما هم 
نمی‌توانید از گریه و ناله من بکاهید. 

گریه و ناله قکرین آئین یزدان در هنگام مرگ و پس از آن در ایات 

حضرت بهاءالّه نیز تأیید شده. زیرا ارواح آن منکران ناگهان آگاه می‌شوند 

که چه مواهب و نعمت‌هائی را از دست داده‌اند: 
حین الاحتضار یعرفون مافات عنهم و ینوحون و یتضرعون.. .9۸ حضرت بهاء له 
هنگام مرگ آن ارواح از آنچه از دست داده‌اند آگاه شده. ناله و گربه سر 
می دهند . . 

کتاب‌های آسمانی همه شهادت داده‌اند که سرنوشت مومنان در جهان 

قه انم مایا اا ری نسم اور خاد کت ی تراسگه وس رداق : 

این احطارها را از جانب پروردگار نباید نادیده گرفت . 


اصحاب ضلال [گمراهان] را خوف و اضطراب و وحشتی رو نماید که فوق آن 
متصور نه. نیکوست حال نفسی که رحبق [شراب] لطیف باقي ایمان را از ید 
[دست] عنایت و الطاف مالک ادیان گرفت و آشامید..۹* حضرت بهاءاله 


* اصطلاح "فضي ال ۳ ("امر ۲ تحقق یافت) در قرآن مجید و آیات آسمانی این آئین در اشاره 
به‌تحقق وعده پروردگار در ا ین عصر بارها بکار رفته. 


صریخ» صراخ: ناله و استغائه نمودن؛ یاری خواستن. 
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حضرت بهاءالّه می‌فرمایند اگر پرده اسرار بر کنار رود. مردم جهان از دیدن 
مقامی که برای مومنین راستین مقدر گشته» مدهوش شوند.* 
گفتار بعد نشان می‌دهد که سرنوشت ظالمان و سرانجام مومنان راستین تا 
چه حد متفاوت است : 

اسرار موت و رجوع [به‌خدا] مستور بوده و هست. لعمر الّه [سوگند به‌خدا] اگر 

ظاهر شود بعضی از خوف و حزن هلاک شوند. و بعضی بشأنی مسرور گردند که 

در هر آنی از حق جل جلاله موت را طلب نمایند. موت از برای موقنین بمثابه 

کأس خیوان است.* فرح بخشد و سرور آرد و زندگانی پاینده عطا فرماید. 

مخصوص نفوسی که به‌ئمره خلقت که عرفان حق جلّ جلاله است فائز شده‌اند. 

این مقام را بیانی دیگرو ذکری دیگر است. العلم عند الّه رب العالمین:۳۹ 

حضرت بهاءاله 

نتيجةٌ مهم گفتگو بین "شیطان" (پیشوایان گمراه) و پیروانش اثبات آزادی 
انسان است. این مکالمه نشان می‌دهد که هر فردی باید با کوشش شود 
موعود را بشناسند» نه با پذیرش گفتار اين و آن» بخصوص مردمانی که 
صفات خود را "ضاله مضله یه پیروان ین ان نسبت داده و می‌دهند. 
اين مردمان» در ایات پیش "شیطان" و در ایات دیگر "فاستقی" نامیده 
شده‌اند. بیشتر آنها از گروه ردیه‌ نویسان و پیشوایانی خودخواه و جاه‌طلبند که 
می‌کوشند با دهانشان-با تهمت و دروغ-آفتاب جهانتاب را از تابش باز 
دارند. حضرت بهاءالّه این بیت را در این موارد نقل می‌فرمایند: 


قصد آن دارند این گل‌پاره‌ها کز حسد پوشند خورشید تو را 


* لوکشف الغطاء لینصعق من فی الاکوان من مقامات الذین توجّهوا الی ال و انقطعوا فی حبّه عن العالمین. 
منتخباتی از آثار حضرت بهاءال صفحه ۱۲۵ 


* مردن برای مومنین راستین؛ مانند جام زندگانی است. 
9 ۱ ۲ ۳ ۳ 1 
علم این اسرار نزد پروردکار» خالق جهان هستی است. 





ثٍِِ۳۹ بهاءله در قرآن ۸۱۹ 
در پایان گفتکوه پیشوای گمراه کننده به پیرو گمراه شده چنین هی کوی: 
ني کفرت با شرکتمُون من قلْ. سور برهیم: آه ۱6 
به‌یقین آنچه را از قبل در رابطه من با خدا به‌من نسبت می‌دادید انکارمی‌کنم. 
بدیهی است مردمان پیشوایان را از نظردین و ایمان در صف اول می‌گذارند» 
و آنها را ستارگان و راهنمایان خود به‌بهشت جاودان می‌شمارند» بدون انکه 
از درونشان آگاه باشند و بدانند که آنها را به‌دوزخ دوری از خالقشان سوق 


می‌دهند. 


سپس خداوند برای ظالمین» یعنی کسانی که موجب انکار دیگران 
می‌شوند» وعده عذابی دردناک؛ وبرای مومنین به‌آئین نوین» وعده بهشت 
برین می‌دهد . 
حضرت بهاءاله می‌فرمایند که بسیاری از مردم عصر ما مشراند» اما از 
یکتاپرستی دم می‌زنند؛ به‌خبالات و تصورات خود سجده می‌کنند» ۳۳ 
حقیقت می نامند ؛ به‌عار می نگرند» و آنرا گل می‌خوانند .1۱ در این مورد» 
مشرك کسی است که خود را جای خدا می‌گذارد. بجای گفتکو با 
آفریننده‌اش» با خود گفتگو می‌کند. شنونده» نفس او و خواسته‌های اوست؛ 
نه آفرینندة او, در معنای این ایه تفگ رکنید: 
فایت من اج اوه له علی علم وعتم علی سَعه وله ول 
ی بَصَرٍه غشاوة فمن بهُدیه من بعد ال لا درو سوره جائیه آیه ۲۳ 
آیا دیدی کسی را که میل و هوای نفس خویش را حدای خود نمود؟ خدا هم علم 
او را باعث گمراهی اوکرد؛ و برگوش و قلبش مهر و بر چشمش پرده گذاشت. جز 
خدا چه کسی قادر به هدایت اوست؟ ایا پند نمی گیرید؟ 
1 پیش دو درس بما مین آموزداز 


* اتکاء به‌میل خود» بدون اتکاء به‌عدا» شرک است و موجب گمراهی . 





۸۱۷ فصل ۲۷: علل و موجبات بی‌اعتنائي مردمان به‌دعوت پیامبران 
* اگر علم با فروتتی همراه نباشد» بجای مساعدت و یاری به‌مردمان 
موجب گمراهی آنها می‌شود. 
تخضیرت ها له علمای نالایق را چنین مخاطب می‌فرمایند: 


ای جهلای معروف به‌علم! چرا در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن ذتب اغنام 
من شده‌اید؟ مثل شما مثّل ستاره قبل از صبح است که در ظاهر دری و روشن 
است و در باطن سبب اضلال [گمراهی] و هلاکت کاروان‌های مدینه و دیار من 


است ۱۳ حضرت بهاءالله 


جهل را علم نام گذاشته‌اند و ظلم را عدل نامیده‌اند.۳" حضرت بهاءاله 
خطاب به‌پیشوایان زردشتی؛ به‌زبان پارسی سره؛ چنین می‌فرمایند: 
بگو! ای دستوران! از خواب برخیزید و از بی‌هوشی به‌هوش گرائید. آواز بی‌نیاز را 
به‌گوش جان بشنوید و به‌آنچه سزاوار روز خداوند است رفتار نمائید. امروز مهتر 
کسی است که دید و آگاه شد. و کهترکسی که گفتار دانا را نیافت و دوست تازه 
را در جامه تازه نشناعت. دریای دانائی پدیدار و آفتاب بینائی نمودار. بشنوید 
ندای گوینده پاینده را و خود را از آنچه سزاوار نیست پاک و پاکیزه نمائید تا 
شایسته بارگاه آفریدگار شوید.؟" حضرت بهاءاله 


اي بعد بما می‌آموزد که علم آلوده به‌غرور سبب گمراهی است. بسیاری از 
علما چنان به‌علم خود می‌بالند که به‌اصطلاح فارسی "از خود راضی" 


نموم انب رو با من الم رخف هم که 
یستهزژون. سوره غافر آیه ۸۳ 


هنگامی که پیامبرانشان با دلیل و برهان نزد آنها (علما و پیشوایان) آمدند» آنها 
به‌ علم خود راضی و شادمان شدند (بخاطر علمشان» راضی و خوش‌حال بودند.) 
ما انچه را که مسخره می‌کردند. (سرانجام) آنها را احاطه نمود (گرفتار مجازات 
شدند) . 





بوالب بهاءاللّه در قران ۸8۸ 


"به‌علم خود راضی و شادمان شدن" تار و پود پرده یرم ور عوزوا ان 
پرده‌ای که علما را از دیدن حقیقت باز می‌دارد. لازمه شناسائی یزدان و 
پیامبرانش 0 نش » خحصوع و فروتنی است * 
مایمن بیاا ادن ٍذا روا بها خروا سجْدا وسبخوا بحمد رهم ومع لا 
بستکبوون. سوره سجده آیه ۱۵ 
تنها کسانی به‌ایات ما می‌گروند که چون آنها را بشنوند» سجده‌کنان به‌ستایش 
پروردگارشان ژبانه کشاییك, در آنها تشاتهاع ار هر شتا 


او حقیقت را به‌مردم فروتن می‌آموزد و راه راست را به‌آنها می‌نماید. 
مزامیر: فصل ۰۲۵ آیه ٩‏ 


پروردگار مردم خاضع را بلند می‌کند و مردم بدطینت را به‌زمین می‌اندازد. 
مزامیر: فصل ۰۱۷ آیه ٩‏ 


از مجلس علم و دانش به‌خلوت‌خانه غیب. راه نبوده و نیست.*" ‏ حضرت بهاءل 
بسیاری از مردمان بر ای ین باورند که هر حاخام» تکام کنخ يا اسقفی که 
لباس فاخر و زیبا پوشید. و هر آخوندی که عبای بلند بر تن داشت. نعلین 
به‌پا کرد و عربی آموخت. یا درجه اجتهاد گرفت. و به "الازهر" یا دانشگاه 
معقول و منقول رفت » از گروه مومنان وفادار و برگزیدگان یزدان است . این 
تصضو ری است بی‌پایه و خیالی خام و بی‌مایه که پیوسته موجب سقوط ایمان 
مردمان و دوری آنها از حدا شده است. چه بسا از فقها و علما و مجتهدینی 
ی علوم زمان شر آمیل هی‌گان انلع: اما به ذره ای از گوهر گرانقدر ایمان 
دست نافته و نیابند. وچه بسا از مردمان که کلمه‌ای در مدرسه نباموخته‌اند» 
اما قلبشان چنان صاف و روحشان چنان از پرتو عشق تابان است که سخن 
بزدان را نا می‌شناسند و به‌دل وجان میب پذیرند . 

نیم کلمات الهیه . . . هیچ دخلی به‌علم ظاهری ندارد. این منوط به‌صفای 

قلب ...و فراغت روح است.*" حضرت بهاءاله 





ناه فصل ۲۷: علل و موجبات بی‌اعتنائي مردمان به‌دعوت پیامبران ۳ 
گروهی از مومنان نشانهٌ ایمان را در پیشانی نماز خوانان یا در عمامه و عصا 
و تسبیح دست آنان می‌یابند. اين مردمان از این حقیقت غافلند که عبادت 
عاری از عشق به‌حقیقت و عدالت» نشانة دو رویی و ریا است. نه ایمان 
به خدا. بعضی از دشمنان امام حسین که با او به جنگ پرداختند» در سال 
سه ماه روزه می‌گرفتند و شب و روز قرآن می‌خواندند." 
ان لا تعتتوالّذین یعون العلم فی انفسهم ولا یخافنکم کبر عمائمهم وتحرک 
السنتهم وتنعرهم حین ینکرون الفیض من هذاالسحاب المشرق المرتفع العزیز 
المتیر ۷ حضرت بهاءاله 
به‌کسانی که ادذعای علم دارند» اعتنا نکنید. از بزرگی عمامه‌هایشان و حرکت 
زبانشان و نعره‌هایشان--در حالی که این فیض و باران ابر "مرتفع و عزیز و منیر" را 


منگرند-مترسید 
قل ان الاعراض من کل معرض مناد لهذا الأمر و به انتشر آمر الّه و ظهوزه بین 
العالمین.*1 حضرت بهاءاله 


بگو! به‌يقین روی برتافتن از جانب هر منکری» ندای این "امر" را بلند می‌کند و 

ظهورش را میان مردمان انتشار می‌دهد. 
آیا رویدادی از این شگفت‌انگیزتر می‌توان تصور نمود؟ گروهی از بزرگترین 
علما و فقها و مجتهدین. بخاطر ایمان به‌اين آئین» از هر راحت و عرّت و 
نعمتی گذشتند» هر بلائی را به‌جان پذیرفتند» و سرانجام د رکمال اطمینان و 
عشق و ایمان» جان فدای موعود زمان نمودند. گروهی دیگر از همان علما و 
فقها و مجتهدین کشتن آن مومنین را از لازم‌ترین وظائف خود شمردند. 
سبب چه بود؟ به‌کدام دسته از این دو گروه می‌توان اطمینان نمود؟ آنان که 
در راه عشق به‌حقیقت از هرچه بود گذشتند. یا انان‌که در مصدر راحت و 


عزّت و نعمت نشستند و فتوای قتل آن عاشقان را نگاشتند؟ 


خانة ایمان» قلب پاك و پراز عشق است. نه مغز آکنده از علم و دانش. فکر 
راه نماست» نه مقصود راه . ار قلب به الودگی گراید» قدرت ور کات و 





بمب بهاءاله در قرآن ۸۳۰ 
روشني دلیل سودی نبخشد. زیرا پرتو عشق و ایمان هرگز عبور از پرده تعصب 
وغرور نتواند. 
از پیروان ملد و پیشوایانشان بگذریم و نظری به‌منکران خدا و سرای آخرت 
نمائیم. چرا بعضی از مردمان پس از شنیدن دلیل و برهان بر وجود یزدان و 
جهان جاودان. از ایمان و اقرار امتناع می‌ورزند؟ ريشه اين انکار چیست؟ 
اين آیه باین پرسش پاسخ می دهد: 

لین لا منوت بالاخرة فلونهم منکرة وهم مستگر وت سوره نحل آیه ۲۲ 

مردمانی که به‌جهان جاودان ایمان نمی‌آورند» قلبشان موجب انکار انهاست. آنها 

مردمی متکبر و مغرورند. 
قلب جانْ ماء مانند قلب جسم ماست. اگر به‌سختی گراید» نیازمند به علاح 
است. بيماري منکران یزدان و جهان جاودان» در درجه اول تکبر انهاست. 
بعضی از مردمان که در تحصیلات دانشگاه به‌مدارج عالبه رسبده‌اند» خود 
را از ایمان به‌حالق جهان بی‌نیاز می‌شمرند. گروهی از مردم ساده‌دل به‌نظر 
پیشوا و راهنما به‌آنها می‌نگرند و به‌تقلید از آنها می‌پردازند. غافل از آنکه 
خانه خدا دل فروتن و پاک ومصفاست. نه مغزآ کنده از علم و دانش دنیا. 
چه بسا علم و دانش بجای انکه به‌دل صفا و نرمی و گشایش بخشد» 
موجب سختی و تنگی ان شود. مردم متکبر و دل‌سخت را در نظر یزدان 
ارج و اعتباری نیست: 

انه لا بحب المستکبرین. سوره نحلء آیه ۲۳ 

پروردگار مردم مغرور و متکبّر را دوست ندارد. 
بنابرشهادت یزدان» سرنوشت شومی در انتظار این مردمان است: 

نس نوی المتکبرین. سوره نحل آیه ۲۹ 

پس چه بد است منزل و مأوای متکبّران. 





۳۱ فصل ۲۷: علل و موجبات بی اعتنائي مردمان به‌دعوت پیامبران 3 
آیات پیش بار دیگر بما می‌آموزند که در رابطه با یزدان شرط لازم فروتتی 
است. چطور ممکن است قلب متکبّ به‌جهان جان و دل راه یابد؟ آیا 
برای قلب فروتن دازشکده لازم است ؟ 

حضصرت بهاء له می فرمایند هدف از "علم" تفن به "معلوم" و تراین 
قناشرو/ مهف اسامی تن ون وه ای امین دانشمید ان که 
بی‌ایمان از این جهان می‌روند» همانند مسافرانی هستند که عمرشان در 


عقل و خرد. میزان برتری 
انسان بر جانوران 
"عقل انسان...اعظم جلوه الهی است.۲" "عقل اشرف کاثنات است."۲ 

حضرت عبدالبهاء 

باید در کل حین به‌حق پناه برد که مباد عساکر [لشگرهای] جهل برعلم و عقل 

غلبه نمایند و جنود [لشگرهای] ظن و ریب [گمان] بر يقین غالب شوند." 

حضرت بهاءاله 
رم زیبایی جهان و انسان در تفاوت و تنوع است. منشا این تنوع» در آفرینش 
انسان» آزادی ایمان و وجدان است. که بر پايهة نیروی عقل و تفکْر متکی 
ی ار تنوع نبود» زندگانی جلوه و جلایی نداشت. آزادی بدون عقل و 
خرن دیوانگی است. و عقل و خرد بدون آزادی» بندکین ودک بعضصی 
از مردمان» از سرمایة آزادی؛ برای خود تنها بلا و بدی می‌خرند. این 
نوشتن در ان نمی‌ماند. گروهی دیکر از مردمان مقام و منقبت روح خویش 
را می‌شناسند» و هرگز آن ارمغان بزرگ یزدان آن صفحه پاك و مصفَا را 
به‌اختیار متعصّبان و مردم نادان نمی‌گذارند تا سرنوشت جاودانی آنها را با 





۳۹ بهاءالّه در قران ۸8۳۲ 


قلم غرور و ریا بر آن بنویسند. این مومنان تا گفتاری را در پرتو تفکُر و تابش 
دانایی نسنجیده و "نشانه" و "دلیل" آنرا نیافته‌اند» بر صفحه روح خود 
نمی نکازتند: 

از جمله اسرار آفرینش این است که پروردگار برای هر چیزی "یه" یا 
"نشانه‌ای" آفریده و بما اندرز می‌دهد که در جمیع امور زندگانی به‌اين 
"نشانه‌ها" توجه کنیم. آفتاب» ستارگان ماه و آسمان همه نشانه‌هایی از 
کت و قدزتا و رای پروندکا ر نت کر قر روجود: انهاه مان را ها 
می‌رساند. بسیاری از مردمان فرصت به‌خود نمی‌دهند تا در "آیات" الهی 
به‌تفکُر و تأمُل پردازند. گروهی دیگر آن "ایات" و "نشانه‌ها" را نادیده 
می‌گیرند. این غافلان بنابرشهادت قران» از فضل و رحمت یزدان بی‌بهره و 
اگر برای هر چیزی "یه" یا "نشانه‌ای" هست؛ شایسته است بپرسیم : 
نخستین "نشانة مومن راستگو" چیست؟ نخستین نشانة چنین مومنی» پیروی 


آرانن اخیول انیت : 
ل اصل آزادی: محکوم کردن تقلبد که مخالف آزادی ایمان و وجدان 
اشنا 


* اصل تفکُرو تعقل: تحقیق عادلانه در جمیع اموره حاصّه امور ایمانی 
ووجدانی که نتایج جاودانی دارند. 

در امور عادّی و روزمره» ما دو اصل پیش را که آشکارترین نشانه انسانیت 

ماست. محترم می‌شمریم . مثلاً اگر کسی به‌کسی تهمت زند؛ می‌پرسیم: 

"دلیل تو چیست؟ ا زکجا می‌دانی ؟" اما در امور دین و ایمان» این قانون را 

غالباً نادیده می‌گيريم . مثلاً شما از صد نف ر که پیرو آئین‌های گوناگون هستند 

بپرسید : "به‌چه دلیل دین خود را پذیرفتید؟ چه ایات یا نشانه‌هایی به‌حفانیت 





ان فصل ۲۷: علل و موجبات بی‌اعتنائی مردمان به‌دعوت پیامبران ۳ 
دین شما شهادت می‌دهند؟" و بعد به‌بینید چند نفر از انها» دین خود را بر 
اساس دو اصل "آزادی" و "تفکر و تحقیق" پذیرفته‌اند. شاید شماره چنین 
مومنانی از يك در صد هم کمتر باشد. بنابر شهادت تاربخ» پیروی از دین 
پیوسته امری موروثی بوده. همانطور که مردمان خصوصیات جسمانی خود 
را به‌ارث می‌برند» دین خود را هم به‌ارث برده و می‌برند. 
بنابرآیات قران امری را پس از تحقیق پذیرفتن» نشانة عقل و خرد است» و 
امری را بدون تحقیق پذیرفتن» نشانة کمبود عقل و خرد (سوره زمس آیات 
۷-۸ نخستین نشانهة انسان بودن ما و برتری ما بر جانوران» در نیروی 
عقل و تک ماست. اگر این نیرو را بکار نبریم» از جانوران پست‌تریم. زیر 
آنها آنچه را ندارند بکار نمی‌برند. ما آنچه را داریم بکار نمی بریم . 
این گفتار به‌پارسی سره از حضرت بهاءالّه که چندین بار در اين کتاب تکرار 
شده» بس زیباست : 
زبان خرد می‌گوید: هرکه دارای من نباشد. دارای هیچ نه. از هرچه هست 
بگذرید و مرا بیابید. منم آفتاب بینش و دربای دانش. پزمردگان را تازه نمایم و 


مردگان را زنده کنم.۲۳ حضرت بهاءاله 
در عالم انسانی موهبتی اعظم از عقل نیست. ..عقل میزان ادرالك است. لهذا 
هر مسئله‌ای را به‌میزان عقل موازنه نمائید.؟۲ حضرت عبدالهاء 


آگر نیروی فکر و عقل و آگاهی را که از بخشش‌ها و هدیه‌های بزرگ الهی 
است بکار نبریم در برابر پروردگار مسئولیم . این مسئولیت به‌حدی است که 
حتّی کلمه‌ای بدون فکر نباید برزبان آریم. این احطار از حضرت مسیح باید 
راهنمای هر مومنی قرار گیرد: 
هر کلمه‌ای را که مردمان بدون فکر بر زبان آورند. حساب آنرا در روز داوری 
خواهند داد. حضرت مسیح (انجیل متی: فصل ۰۱۲ آیه ۰ ۳) 





بوالب بهاءله در قرآن ۸۲ 
از کسی بیرسید که می‌داند 


در میا اید زیر تفکر کنید تا به‌اهمیت و لزوم "دلیل خواستن" و "نشان 
طلبیدن" پی برید. و از عواقب قصور و غفلت در بکار بردن اين میزان ممیّز 
که نشانة انسان بودن ماست آگاه شوید. این ایه اشاره به‌مردمی است فاسق 
و بی‌وجدان که بدول دلیل و برهان» آئین بهائی ر دروغ شمرده» در رد آن 
کتاب‌ها نوشته و دروغ‌ها گفته‌اند. بسیاری از مسلمین» گفتار اين دشمنان 
آئين یزدان را بدون کمترین کاوش و جستجو پذیرفته» بهائیان را "قومی 
نادان" و گمراه شمرده و می‌شمرند . 
یا ها دی آمئوا ان جاءکم قاس بنبً یو" آن تصییُرا قوما بجَهالّة فتضبخوا 
ی ما عم تادمین. سوره حجرات؛ آیه ٩‏ 
ای مومنین! اگر شخص "فاسقی" برای شما خبری آورد؛ دلیل بخواهید (خوب 
تحقیق کنید). مبادا قومی را (بدون دلیل) نادان شمرید. و بعد سخت پشیمان شوید. 
بنابر فرهنگ لغات "فاسق" یعنی : بدکار» و منحرف از راه راستی . اين واژه 
در اشاره به‌مردمانی بکار رفته که با دروغ حقیقت آثین الهی را از دیگران 
پنهان می‌دارند . رذیه‌نویسان از این گروهند. علما وپیشوایان مسیحی و مسلمان 
کتابها در رد آئین‌های دیگر از جمله آئین بهائی» نوشته‌اند. نوشته‌هایشان 


در ای مبارکه می‌فرمایند که آگر "خبری" از شخص فاسقی شنیدید. دلیل 
بخواهید» و بدون جستجو داوری نکنید» مبادا گروهی راپیروان آئینی را 
نادان شمرید. بیشتر مردمان بجای اينکه نشانه حقانیت آئین تازه‌ای را از 


7 افتیُوا": از واژه‌های مهمی است که چندین بار در قرآن بکار رفته» به‌اين معانی: خوب رسیدگی 
نمائید؛ با دقّت تحقیق کنید. دلیل روشن بخواهید (4:۹4). در آیات آتین بهائی "تحخري حقیقت" 
به‌همین معنا بکار رفته . 








بان فص ۲۷ عل و موخانب بی اع نی هرد تاربه دطوب ز ترا سس 
مان به انش کون ان اته. تط ی + بان هرد 
می‌پرسند و بدون تحقیق و جستجو داوری آنها را می‌پذیرند. 

نزدیک به‌دو قرن است که خبرپیدایش پیامبری بزرگ از ایران بگوش ایرانیان و 
ملت‌های دیگر جهان رسیده است. از میان مردمانی که این خبررا شنیده اند» 
چند درصد به جستجو و تحقیق پرداخته اند وازبهائیان دلیل و نشان خواسته‌اند؟ 
از بین علما و پیشوایان مسلمان که قرآن را پیوسته خوانده و می‌خوانند. چند 
درصد از ممنین به‌اين آئين حکم قرآن را مجری داشته‌اند؟ چند درصد 
پرسیده‌اند: "دلیل یا نشانن درستی این خبر چیست؟" 

تنها در دوران رسالت حضرت باب. نزدیک به 4۰۰ تن از بزرگترین علمای 
مسلمان» که در تقوی سرآمد همگنان بودند» به‌ان حضرت ایمان آوردند. 
درجة تقوی و پاکی آنها به‌حذی بود که از هر راحتی گذشتند و هر بلایی را 
به‌جان پذیرفتند. بسیاری از آن علمای بزرگ با جان خود به‌حقیقت این 
آئين شهادت دادند. بنابر حکم قران آگر مسلمانی "خبری" از زبان فرد 
فاسقی بشنود» باید آن خبر را بدون تحقیق نپذیرد؛ بلکه از گوینده» دلیل و 
برهان طلبد. در اين سژال تفر کنید: آیا ایمان و شهادت این علمای 
بزرگ. این قهرمانان عرص تقوی و علم و حکمت. کافی نیست که عامة 
مسلمین جهان را به‌اجرای حکم قرآن وادارد؟ ایا ایمان ملیون‌ها نفر از مردم 
دانشور که پس از تحقیق و کوشش بسیان به‌حقیقت این "خبر بزرگ" و 
ظهور دو پیامبر از جانب یزدان» شهادت داده‌اند» از شهادت مردم فاسق و 
دروغگ وکمتر است؟ 

آیه بعد برای هدایت مسلمانان زمان ما نازل شده. به‌آنها می‌آموزد که پس از 
شنیدن "خبر بزرگ" باید به‌کاوش و جستجو پردازند. و از مومنان به‌آئین تازة 
یزدان» دربارة آن خبر نشان و دلیل طلبند: 





بواب بهاءالئه در قران ۸۳۹ 

اسان به خبیرا . سوره فرقان آیه ۵٩‏ 

در بارة او از کسی که می داند سوال کن. 
چه کسی در بارةٌ "او" می‌داند؟ منکران آئین تازه یا مومنان به‌آئین تازه؟ 
توجه کنید که در ایة قران نمی‌فرماید که آگر خبری شنیدید در بارهةٌ درستی 
یا نادرستی آن از ملاً یا مجتهد محلْ بپرسید. نمی‌فرماید از استاد حدیث و 
قرآن در عربستان یا ایران كمك بخواهید» یا با یکی از تفاسیر قرآن مانند 
"تفسی رکبیر" مشورت کنید. پروردگار مسئولیت تحقیق را بر روح هر فردی که 
این "خبر بزرگ" را می‌شنود می‌گذارد» و از او می‌خواهد که از پیروان آئین 
تازه دربارة موعود تازه سوال کند و دلیل و نشان بخواهد. 
پروردگار مهربان استعداد شناسایی برگزیدگانش را به‌همة بندگانش عطا 
فرموده. از حکمت و عدالت پروردگار بسی دور است که اين استعداد و این 
افتخار بزرگ و بی‌همتا را تنها به‌استادان زبان تازی یا معلمین فقه و فلسفه و 
مفسّرین قرآن عطا فرماید. خواستار ارمغان ایمان؛ بجای تقلید از علما و 
پیشوایان و اتکاء به‌دیگران باید به‌یزدان مهربان و تواناي خود روی آورد و از 
اویاری خواهد: 

باید [جویندة راه راستی] در کل حین توکل به‌حق نماید و از خلق اعراض کند.*۲ 

حضرت بهاء ال 


مجادله در گفتار 


گروهی از مردمان بر این تصورند که ارمغان ایمان را باید با فشار بر مردمان 
تحمیل نمود» از جمله از راه مجادله در گفتار. این تصوری است خام و 
بی‌مقدار. روش پروردگار پیوسته بر این بوده و خواهد بود که ائینش را از راه 
محبت و اندرز و "حکمت و بیان" به‌طالبان و تشنگان بیاموزیم : 





سبیل هدایت از روی خبُ و رآفت بوده» نه قدرت و سطوت. هذا سنة ال من 

قبل و من بعد. ۲ حضرت باب 

آن اذکرالّاس بالحکمة و الموعظة و لا تجادل مع آحد فی آمر ریک لیتم حجَة 

رک علی العالمین.۲۳ حضرت بهاءالله 

مردمان را با حکمت و اندرز یادآوررشی وبا احدی درباره آئين پروردگارت مجادله 

منما. تا برهان وحخت یزدان پرمردم جهان به آکمال رسد , 
هدف از مجادله» برتری جستن و تفوق یافتن بر دیگران است: 

غافل‌ترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بربرادر خود تفوق جوید.۲ 

حضرت بهاءاله 

مجادله» رقابت در گفتار است و هدف آن. مانند مسابقات ورزشی» غلبه 
بررقست. این‌کونه رفتار در عسابقات ورزشی پسدیته استه ایا در عرضه 
دین و ایمان نیز جایز است؟ 
هدف از مباحثه و مکالمه در امور معنوی» رسیدن به‌حقیقت است. نه غلبه 
بر دیگران. پیشوایان مذهبی» از هر مرام و مسلکی باشند» بخاطر حفظ مقام 
و قدرت خود. به‌پیروانشان آموخته‌اند که به‌دگراندیشان به نظر رقیب و 
مخالف بنگرند» نه یارو همراه در رسیدن به‌یک هدف و مقصد مشترک. 
حتّی در عرصه سیاست که نسبت به‌دین کمتر با احساسات مردم آمیخته 
است» مجادله بين نمایندگان دو حزب مخالف» باعث توافق و تخیر نظر 
نشده و نمی‌شود. هرگز دیده یا شنیده‌اید که یک سیاستمدار در هنگام 
مباحثه یا مناظره با فردی متعلّق به‌حزب مخالف ناگهان بگوید: "من در 
اشتباه بوده‌ام! حق با توست !۲۳ همچنین » در مباحثات مذهبی بین پیشوایان 
ادیان» هرگز دیده و یا شنیده‌اید که پیشوائی به‌پیشوای دیگر بگوید: "من در 
اشتباه بوده‌ام! حق با توست !۲۳ 


۳ ای انتت ستت خداوتن: ارقیل و ادیعد, 








بوالب بهاءالله در قران ۸۳۸ 


به‌همان سبب که مسابقات ورزشی مقبول و معمول اشت: مردمان دوست 
دارند به‌بینند رقیبی ببازد» رقیبی دیگر مدال افتخار بدست آورد. طبیعت 
تمایل غلبه یافت» زیرا هدف و آرمان ما کشف حقیقت است. نه رقابت؛ 
از آئین بهائی» تنها بنابر آنچه از بی‌خبران شنیده‌اند» با پیروان این آئین 
به‌مجادله می پردازند : 

وم اس من یِجَادل في الّه بغیرعلم ولا دی ولا کتاب عنیر. سورهلقمان آ ۷۰ 

و برعی از مردمان» بی‌آنکه از ارمغان علم و هدایت و کتابی روشن بهره‌ای داشته 

باشند» درباره (گفتار) خدا به‌مجادله می‌پردازند. 
چه کسی جز پیامبران دارای سه ارمغان بزرگ یعنی "علم و هدایت و کتابی 
روشن" است؟ و جز پیروان دو موعود عصر ما» چه کسی از انها برحوردار 


پیشگوئی پیش تَحمّق یافته. زیرا از همان آغاز: پیشوایان مذهبی» خاصّه از 
میان مسلمین و مسیحیان به‌مجادله و مقابله با بهائیان برخاسته‌اند و برای 
حفظ قدرت و پنهان داشتن حقیقت. پیروان خود را از معاشرت با بهائیان 


جشن ملکوت 


ورود به‌بهشت جاودان وجشن ملکوت؛ مستازم دعوت نامه ین بلون ان 
ورود به‌ان عرصه بی گران و نزدیکی به‌یزدان» برای احدی ممکن نست. 





شما آگر جشن عروسی داشتید» نااشنایان را به‌جشن با شکوه خود دعوت 
م ی کرقیت؟ آکراشها سین نمی کیان را لا کیک ؟ یه ای اب کل ورن 
بار در این کتاب تکرار شده توجه کنید: 


وعدهٌ خدا 
به‌جویندگان راه راستی 


لین جاقو فا هي | للم لتخسین 


و و 


سبلنا... سوره عنکبوت. آیه 1۵ سوره عنکبوت. آیه 14 
کسانی که در یافتن ما بکوشند» لطف و مرحمت یزدان با نیکوکاران 


است. 


البتّه آنها را به‌راه خود هدایت 


و 





در آثار اسمانی» صدها بار سخن از شرایط شناسایی پیامبران به‌میان آمده. 
مطلب مورد نظر در آنها هميشه "جنس قلب" و رفتار مردمان است. در آن 
آئان حتی یلگ بار سخن از زبان منطق. فقه. فلسفه مکی و مدرسه 
به‌مبان ننامده. 
لین لا ون بالحرة فلونهم منکرة رهم مستکبروت. سوره نحل, آبه ۲۷ 
آنان که جهان جاودان را منکرند» قلبشان سبب انکار است. آنها مردمی متکیُرند. 
شما پنهان داشته. اشعا: فصل ۰۵٩‏ آیات ۱-۲ 
در گفتار بعد» حضرت بهاءاله لزوم رفتار نيك را بما تذکُر می‌دهند و شرط 
یافت "راز" این "روز بزرگ" را "پرهیزکاری" می‌شمرند: 
از آب پرهیزکاری خود را از آز و کردارهای ناشایسته پاک نمائید تا راز روز 
بی‌نیاز را بیابید.۲۳ 





وی هه در قرآن ۸۳۰ 
کذلك نباً اذین تری فیهم خیراً یومنذ و کذلك علمهم سبل الحق لعلهم 
یفقهون. ۸ 
پس پیام یزدان را به‌مردمی که به‌زیور نیکی‌ها آراسته‌اند برسان» و به‌آنها راه راست 
حدای یگانه را بیاموز: شاید بفهمند و به‌حقیقت رسند. 

حضرت باب در کتاب پیات می‌فرمایند که فرستاده یزدان "در هر حال ناظر 

است به‌حلق خود" و هرگاه استعداد ایمان را در آثینه قلبی به‌بیند» خود را 

به‌اجازه پروردگار عرٌ و جل به‌او می‌شناساند. ۸۱ 

این دعوتنامه پروردگار را که به‌پارسی سره نازل شده. بار دیگر بخوانید و در 

معنی آن ره تفکر کنید : 
نخستین گفتار کردگار این است: با سین پاک از خواهش و آلایش. و دل پاکیزه 
از رنگ‌های آفرینش. پیش دانا و بینا و توانا بیائید» و آنچه سزاوار روز اوست 
بیارید . . . به‌جان پاک بشتابید. شاید برسید. و بهآنچه سزاوار است پی برید 
..به‌سه چیز دیدار دست دهد. و رستگاری پدیدار شود: پاکی دل و دیده. و 
پاکی گوش از آنچه شنیده. ۸۲ حضرت بهاءاله 

بنابر گفتار پیش "دیدار" يا "ملاقات با پروردگار" مستلزم انجام اين سه 
* پاکی دل از دروغ وریا وهرناپاکی دیگر 
* پاکی چشم از توجه به‌امور ظاهری و ناپایدار روزگار 
* پاکی گوش از "توهمات" و "تصورات" شایم میان مردمان 

همه جا سخن ازپاکی و صفا است: 
چه خوش بخت‌اند مردم پاک‌دل. زیرا خدا را خواهند دید. 

حضرت مسیح (انجیل متی: فصل ۵. آیه ۸) 


بدون پاکی (روح). کسی پروردگار را نمی‌بیند. عبرانیان: فصل ۰۱۲ آیه ۱6 





۸۳۱ فصل ۲۷: علل و موجبات بی‌اعتنائي مردمان به‌دعوت پیامبران 3 
آیاتی که ذکر شد نشان می‌دهند که تبعیض را به‌درگاه الهی راهی نیست. 
همه در برابر افریدگار یکسان‌اند. کسب ایمان منوط به‌تحقق شرایط خاصی 
است. و هرکس آن شرایط را تحقق بخشد. به‌زیور ایمان مزین شود. آیا 
ممکن است تصور کنیم که حضرت بهاءالله کسی را که به‌دعوت ایشان از 
می‌پذیرفتند . حطاب 9 دعوت ۷ پذیرفته بود» ۳ 
انا سمعنا ندائك اجبنالك و رآینا اقبالك اقبلنا اليلك ۸۳ حضرت بهاء ال 
ندای تورا شنیدیم و به‌توپاسخ دادیم. توجه تورا دیدیم وبه‌تو توجه نمودیم . 
برای هدایت بهائیان در روش انتشار "خبر بزرگ" در جهان؛ در نامه‌ای 
می‌فرمایند که باد بر خرابی و آبادی هر دو مرور می‌کند. شما هم بخاطر خدا 
این ندا و "خبر بزرگ" را به‌مردمان برسانید. هر کس پذیرفت. نتيجة رفتار 
نیکش به‌اومی رسد وه رکس روی برتافت» جزایش را حود می‌بیند. *" 
وال یذعوالی ذار السلام ویهدي من یشاء ای صراط میم سوره پونس » آیه ۲۵ 
پروردگار تِِ را به [شهر] دارالسلام دعوت می‌کند و هر که را بخواهد به‌راه 
راست ی 
اکنون نزدیک به‌دو قرن از "اظهارٍ امر" حضرت باب در شیراز و اظهار امر 
حضرت بهاء ال در بغداد» می‌گذرد. در زمان ما دعوت به‌دارالسلام برابر 
است با دعوت به‌جستجو و تحقیق در نشانه‌ها و دلائل از ات لش که 
دو آن دو شهر در سال ۱۲۹۰ ۱۲۸۰ هجزی قمری (۹ ۱۸۹ ۱۸۹۳۶ 


* همانطو رکه از پیش دیدیم. لب دارالسلام از قدیم در رابطه با دو شهر بغداد و شیراز بکار رفته. 
دو شهری که محل "اظهار ام" حضرت بهاءالّه و حضرت باب بودند: 
دارالسلام: سرای بهشت. لقب شهر بغداد» لقب شهردمشق. شیراز را هم گفته‌اند. 
(فرهنگ فارسی عمید. جلد اول» صفحه )٩۰۹‏ 








ثٍِِِ۳ بهاءلله در قران ۸۳۲ 
میلادی) به‌مردم جهان اعلان شد. آشکار است که بسیاری از مسلمانان 
اسم "بهائی" را شنیده‌اند. شنیدن این اسم. برابر با دعوت به‌تحقیق و 
جستجو است. اگر قلب شنوندگان اين خبره امادهُ ایمان باشد» به‌اجرای 
حکم قران که "نشانة" مسلمان صادق است بر می‌خیزند؛ و يقین می‌کنند 
که با انجام دو شرط اول. به‌نتیجة کوشش خود می‌رسند: 
۶ تحقیق و تفکُر و تحص دائم» به فکر و روح آنها روشنی می بخشد. 
* دعا و استدعای مداوم» موجب ریزش باران رحمت و بخشش الهی 
ان و 
* تابش آفتاب و ریزش باران بخشش و احسان. قلب آنان را اماده 
پرورش بذر ایمان می‌کند. 
اما مومنانی که در انجام وظیفه خود غفلت ورزند» یعنی: 
* دعوت یزدان را از روی دل و جان نپذيرند. 
٩‏ و به‌دعا از خدا استمداد نجویند. 


روحشان از دانش و بخشش الهی و افتخار "دیدار پروردگار" تا ابد بی‌بهره و 


والّذین توقفوا بعد ما جانتهم البینات قد قدّر لهم عذاب غیر مردود. ٩*‏ 


ضرت بهاء ال 
برای مردمانی که پس از روبرو شدن با دلیل و برهان در پذیرفتن آئین یزدان توقف 
نمایند» مجازاتی غیر قابل برگشت (حتمی) مقدر شده. 

البته بعد از ظهور حجت و برهان. هر نفسی از محبوب عالمیان [موعود یزدان] 
اعراض نماید. به‌سزای عمل خود خواهد رسید .۳" حضرت بهاء ال 
قل ان ذلة الدنیا لاحسن من عذاب الاخرة لانه یبقی و ذلک یفنی. ۲" حضرت باب 
بگو! ذّت دنیا بهتر از عذاب آحرت است. زیرا این عذاب باقی است» و آن ذلت 
فا 

ان 





ان فصل ۲۷: علل و موجبات بی‌اعتنائی مردمان به‌دعوت پیامبران ۳ 
"مقام انسان بزرگ است." این مقام بر دو ستون استوار است: نیروی عقل و 
خرد. و ارمغان اختیار و آزادی. بسیاری از مردمان در انتخاب سرنوشت 
جاودانی و آسمانی خود. عقل را کنار می‌نهند. به‌اين تصور که تفکُر و 
| گاهی را به‌عرصه ایمان و وجدان راهی نیست. این مژمنان» قفس تاريك و 
کوچك تقلید را از قصر زیبا و پرشکوه آزادی برتر می‌شمرند. و بجای سیر و 
سفر و شرکت و شادمانی در این جشن آسمانی که نهایت آرزوی پیشینیان 
بوده » عمرگران‌بها ر در گوشه‌ای تتگک و تاريك به‌هدر می‌دهند. 
روح ما پرندة آزادی است؛ نه خزندة خاکی. ما محکوم و مجبور به‌اين 
جهان نیامده‌ايم . اگر نیروی تفکُر و تال را در برگزیدن سرنوشت جاودانی 
خود نادیده انگاریم» و ارمغان بزرگ آزادی وجدان و ایمان را کنار گذاریم» 
انسانیت خود را کنا رگذارده‌ايم . 
آیا افتخاری بزرگ‌تر از "دیدار خدا" می‌توان تصور نمود؟ ایا این افتخار را 
بدون کوشش و بدون آمادگی روح و روان می‌توان بدست آورد؟ پروردگار 
برای رسیدن بهر هدفی» وسیله ای مقرر فرموده : 

ان الامور معلقة باسبابها و فضل الّه یغنیکم بها. ۸۸ حضرت بهاءال 

هر امری متّکی به "وسیله آن" است. و فضل پروردگار از آن راه شما را به‌غنا 

می‌رساند (شما را برای رسبدن به‌مقصود یاری می‌دهد). 

تقاضا کنید که به‌شما داده خواهد شد. جستجو کنید که خواهید یافت. در بزنید 

که باز خواهد شد. حضرت مسیح (انجیل متی: فصل ۰۷ آیه ۷) 
برای کسب ارمغان ایمان؛ باید پیوسته به‌راز و نیاز پردازیم از یزدان مهربان 
یاری خواهيم» و "در اسحار به‌اذکار مشغول "۳" شویم تا از روی فضل و 
مرحمت "راز روزش " را بما بنماید: 
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پرتو خورشید جهانگیر گیتی را روشن نموده و روزگار افسرده را تازگی بخشیده. 
نیکوست چشمی که دید و شناخت. از بی‌نیاز بخواه تا راز روزش را بنماید و تو 


را به زندگی تازه تازه نماید. اوست توانا واوست دانا. ٩‏ حضرت بهاءاله 
3 م ۶ و م9 ط م مح صه و و و ر ووه و هو مرلو و 
فاني قریب اجیب دعوة الداع |ذا دعان فلیستجیبوا لي ولیمنوا بي لعلهم 
پرشدون. سوره بقره» آیه ۱۸۲ 


من به‌شما نزدیکم و به‌دعای شما پاسخ می‌دهم. پس (شما نیز) دعوت مرا 

بپذیرید و در ایمان به‌من راسخ باشید. تا راه راست را بیابید. 

ان له لا یرم موم ختی یغیروً ما بانفسهم. سوره رعد. آیه ۱۱ 

پروردگار سرنوشت قومی را تغییر ندهد مگر آنکه نفس خود را تغییر دهند. 
آیه مبارکه پیش در مورد اجتماع و فرد؛ هر دو صادق است. آیا کسانی که 
جز جمع زخارف دنیا هدف و ارمانی ندارند» شایسته ارمغان ایمانند؟ 

نفوسی که به‌زخارف دنیا دل بسته‌اند و به‌مناصب فانیه مغرور گشته‌اند. متنبه 

نشوند و از خواب غفلت ببدار نگردند.!" حضرت بهاء له 
شناختن موعود زمان و ورود به "وادي یقین و اطمینان" کار آسانی نیست. 
گاهی سال‌ها مداومت و کوشش لازم است. پیوسته چنین بوده و خواهد 
بود. کسب این افتخار یکتا و بی‌همتا بدون تحقیق دائم» بدون رفتار نيك» 
و بدون دعای مداوم افکان بل تن 

وب رب حتی یل لیقین. سوره حجر آیه ۹٩‏ 

پروردگارت را پرستش نما تا ب‌يقین و اطمینان رسی . 
ارمغان ایمان چنان گران‌بهاست که پس از اقرار به‌ایمان پروردگار اگاه و 
توانا؛ مومنان را در "بوتة سوزان آزمایش" می‌نهد تا "جنس پنهان" آنها 
اهیکان وان شوه زا هراس رو تست افان‌تفامان کار ایتت 
آسان. اما در بوتة آتشین بلا و مصیبت؛ درجة خلوص و پاكي ایمان از عالم 
پنهان به‌عرصه ظهور می رسد. 
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آخسب الناس آن یترکوا آن یقولوا ما وهم لا يفتنون. سوره عنکبوت. آیه ۲ 
آيا مردم می‌پندارند که پس از اقرار به‌ایمان رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار 
بمی گیرند؟ 


ان ات راه و روش ایمان و اگاهی» و این است سنّت تغییرناپذیر الهی. ن 
تج لستة الله تبدیلا: هرگز در سنّت یزدان تغییر و تبدیلی نیابی. 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


قد جاءالوعد و ظهرالموعود طوبی لمن سمع النداء و اجاب مولاه و ویل لکل 
غافل مرتاب. ٩۲‏ حضرت بهاءالله 
زمان وعده فرا رسید و موعود ظاهر گشت. خوشا به‌حال کسی که اين ندا را شنید و 
دعوت خالق خود را پذیرفت. ووای به‌حال کسی که در غفلت و شک باقی ماند. 
‌ 3 ۳ س ۳ , 2 رز 9 1 
طوبی لنفس نبذت الاوهام و الظنون و آخذت ما آمرت به فی کتاب الّه رب ما 
کان و ما یکون.۳* حضرت بهاء له 
چه خوشبخت است کسی که ظن و گمان و تصورات بی‌پایه مردمان را کنار نهاد و 
آنچه را کتاب بزدان-پروردگار جهان-به‌آن امر فرمود» پذیرفت. 
ای بندگان! از خواهش‌های خود بگذرید و آنچه من خواسته‌ام آنرا بخواهید.*" 
حضرت بهاءالله 
کردار احدی امروز مقبول نه. مگر نفسی که از مردمان و آنچه نزد ایشان است 
گذشته و به‌سمت یزدان توجه نموده.*٩‏ حضرت بهاءاله 


ان له و فضل علی لاس ولکن یر لاس ۳ 3 یشکرون. سوره غافر آیه ۱ 
فضل و رحمت یزدان شامل حال بندگان است» اما بیشتر مردمان قدر نشناسند. 

قل ان القلم ینصحکم لوجه‌اله و یخبرکم بمافات عنکم فی ایام ربکم الرحمن 
الرحيم و یقص لکم القتصص الاولی لانتباهکم و رجوعکم الی الّه العزیر 
الحمید ٩۰.‏ حضرت بهاء ال 





یی بهاءالله در قران ۸۳2 


بکوا قلم (یزدان) شما را بخاطر خدا اندرز می‌ دهد وشما را از آنچه در روزهای 
پروردگار رحیم و مهربان از دست داده‌اید با خبر می‌سازد. داستان‌های سرنوشت 
گذشتگان را به‌یاد شما می‌اورد» شاید بیدار شوید و به‌سوی خداوند عزیز و حمید 


امروز روزی است که آفتاب از نور او روشن و منیراست. ..ولکن. ..علمای عصر 
حائل شدند و ابصار را از مشاهده انوار منع نمودند ٩۷.‏ حضرت بهاء له 
هر قطعه‌ای از اراضی استعدادات و حقائق اگر در اين یوم اعظم سرسبز و خرم 
نگردد. شبهه‌ای نه که ابدالدهر از فیوضات رحمانیه محروم ماند و جز خار 


ندامت و نومیدی گیاهی نرویاند. ٩‏ حضرت بهاء له 
اعلموا بان شرافةالعبد فی قربه الیل و من دون ذلک لن ینفعه ابدا ولو یحکم 
علی‌الخلایق ۱ جمعیه ۹۹ حضرت بهاء له 


به‌یقین بدانید که شرف هر بنده‌ای به‌نزدیکی او به‌عداست. و جز این هرگز چیزی 
باو سود نرساند» حتّی آگر بر جمیع مردم جهان حاکم شود. 

این دو روز قابل نیست که نفسی به‌ملاحظاة آن از حق غافل شود یا بغیر رضای او 
حرکت نماید. "۲ حضرت بهاءال 
من شما مت طیر غافلی است که بر شاخه باغی در کمال اطمینان بسراید و بغتة 
صیاد اجل او را به‌حاک اندازد. دیگر از نغمه و هیکل و رنگ او اثری باقی 
نماند. پس پند گیرید ای بندگان هوی.۱۱ حضرت بهاءاله 
امروز کوثر زندگانی ظاهر و روح حقیقی موجود. جهد نمائید تا از این فضل 
بی‌منتهی قسمت برید. . .این روز مبارک را شبه و نظیر نبوده و نخواهد بود. آنچه 
فوت شود تدارک آن محال .۱۳۲ حضرت بهاءاله 








خحلاصه‌ای از 
"معمای بزرگ " قرآن 


وان تعدوً نعمة اه لا تحضوها. سول ۱ 
1 اسان تکفور. سوره حج. آیه 15 
اتیان قل وشات ایتا: 

در پایان این کتاب شایسته است تامل نمائیم و بهحلاصه‌ای از وعده‌های 


قران در باره موعود زمان نظر اندازيم. دیدن اين تصویر حل معمای "خبر 
بزرگ" را اسان تز می کند: 


بوب بهاءاله در قرآن ۸۳۸ 


5 


مغتی اصلی و عضطلح "خاتم این" "مهرپیامبران" است» نه ۲ آعرین 


پیامبر. 


. ائین‌های پیش از اسلام نیز گرفتار مشکلی شبیه مشکل "خاتم النبیین" 


بوده و هستند. 


. پروردگار ما را آگاه فرموده که از رفتار و سرنوشت امّت‌ها و ائین‌های 


پیشین عبرت گیریم. 


. آیات قرآن نشان می‌دهند که همه ادیان مهلت و اجلی دارند» از جمله 


اسلام که از قاعده "کل مج" مستثنا نیست. 


. آیات قرآن نشان می‌دهند که عمر اسلام سرانجام به‌پایان می‌رسد و 


عصر تازه‌ای در زندگاني معنوی مردم جهان آغاز می‌شود. 


. آیات بسیار به‌ظهور پیامبرانی پس از پیامبر اسلام اشاره می‌کنند. 


آن آیات همه ما را به‌سال ۱۲۰ هجری قمری می رسانند. 


. وعده قران محید و کتاب‌های آسماتی دیک به تحقق می رسد. در 


تاربخی که پیش‌بینی شده. یعنی سال ۱۲۲۰ هجری قمری. پروردگار 
پیامبری جدید به‌نام حضرت بابسرب اعلی-برای هدایت بشر 
مین تقد 


. قران مجبد بارها مژده می دهد که در آینده موعودی به‌نام خدا از 


جانب خدا ظاهر می‌شود. 


متفه رد سال ظهور این موعود را به‌عدد ٩‏ (بعد حین) رابطه می‌دهند. 
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۱ حضرت بهاءاله ٩‏ سال پس از ظهور حضرت باب مقام خود را با 
همان عنوان-به‌نام خدا از جانب خدا اظهار می فرمایند. 

۲. قرآن مجید از بسیاری از رویدادهای تاریخی آئین بهاتی خبر می‌دهد. 

۳ وعدة ظهور دو پیامبر عصر ما» مهم‌ترین و خوش ترین وعده‌ای است که 
یزدان مهربان نه تنها در قران بلکه در آثار اسمانی دیگر به‌بشر عطا 
فرموده. 

5 قرآن مجید چندین بار به‌ظهور دو پیامبر به‌نام "ذکر" و "نباء عظیم " مزده 
می دهد. 

۵ حضرت باب بارها خود را "ذکر" و حضرت بهاءاله بارها خود و ظهور 
خود را "نباء عظیم " می نامند. 

7 بنابر ایات قرآن» با ظهور قائم موعود. قيامت برپا می‌شود. 

۷. قیامت جسمانی در این جهان با نقشة پروردگار سازگار نیست. زیرا در 
آن‌صورت. مردمان ارمغان بزرگ اختیار و آزادی را از دست می‌دهند. 

۸. این جهان سرای آزمایش است. پروردگار اسرار عرصهّ جاودان را پنهان 
می‌دارد تا مردمان طینت خود را بدون بیم و هراس آشکا رکنند. 

٩‏ هدیه ایمان در دست خداست. مغناطیس این هدية بی نظیر و جاودان» 
روح پاک. رفتار نیک. و دعا و حداست. 

۰ برترین و روشن‌ترین دلیل راستی پیامبران» آثار و گفتار آنهاست. برای 
شناختن آئین بهائی» باید آثار آسمانی آثرا بخوانیم و با قرآن بسنجیم. 

۱ با وجود روبرو شدن با خطر شدید» صدها نفر از علما و دانشمندان 
بزرگ اسلام-در ایران» در ممالک عربی زبان» و کشورهای اسلامی 





بعگه هل درقرن ۰ 


ال 


0 


۲ 


۳۵ 


دیگر_به‌عظمت و ابهّت آیات اسمانی بهائی شهادت داده آنها را 
گفتار پروردگار شمرده‌اند. 


راه شناختن ائین یزدان تحقیق است. نه تقلید. خداوند مجازات شدید 
برای مقلّدان و پیشوایانی که مردم را به‌تقلید تشویق می‌کنند. مقرر 
فرموده. 

پذیرفتن یا رد کردن موعود زمان مهم ترین تصمیمی است که هر انسانی 
باید در این جهان با آن رویرو شود. بی‌اعتنائی به‌پیام اثین بهائی» برابر 
است با انکار دو موعودی که پروردگار بخاطر ما و برای هدایت ما 
فرستاده است. 

بنابر شهادت. یزدان» سرنوشت آسمانی و جاودانی هر انسانی مرتبط 
به رد یا قبول موعود زمان است. 

تنها راه شناختن پیامبران یزدان تحقیق و تتبع و جستجو است. کوشش 
و کاوش در این کار منتج به‌برترین پاداش‌ها» و قصور و غفلت موجب 
محرومیت و پشیمانی آبدی است. 


» 


برای آ گاهی از تحقق وعده پروردگار به‌ظهور "خبر بزرگ"-وعده‌ای که در 
سراسر قران تکرار شده-این کتاب را چندین بار بخوانید و در ایات الهی که 
مزده به‌آمدن دوموعود بزرگ عصر ما داده‌اند تفکر و تأمل نمائید» تا اسرارو 
رموز وعدة قران چون روز بر شما آشکار و عیان شود. هرچه آن ایات را بیشتر 
بخوانید و هرچه تکّه‌های معمای قرآن را بیشتر از نظر بگذرانید. "تصویر 
بزرگ" آن معما برای شما روشن‌تر می‌شود. برای اينکه قضاوت شما با 
عدالت همراه گردد» در طی مطالعه آن ایات» در باره اين سوّال بیاندیشید 
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و از خود بپرسید: من به‌چه دلیل ائین اسلام را پذیرفته‌ام؟ ایا دلیل من از 
آنچه در "بهاءاله در قرآن" بیان شده. بیشتر یا محکم تر است؟ 


اگر نفسی این امر را انکار نماید و از این ظهور اعظم غافل شود قادر بر اثبات 


هیچ امری نبوده و نیست.! حضرت بهاءاله 
فان تولوً فقل خسبي له... سوره توبه» آیه ۱۲۹ 


بکو! آگرشما روگردان شوید» یزدان مرا کافی است... 


فهلْ ی الرسُل الا ابلاغ این ؟ سوره نحل. آیه ۳۵ 


آیا پيامبران جز ابلاغ و اعلان امریزدان وظیفه‌ای دارند؟ 


ولد یتنا في کل أ رسول..فسیروا في الرض فانظروا کی کات عاقب 

المکذیین. سوره نحل آیه ۳۰ 

بی‌شک در هر امُتی پیامبری برانگیختیم...در عرصة زمین سفر کنید و به‌بینید 

سرانجام کسانی که پیامبرانشان را دروغ انگاشتند چه بود. 
حضرت بهاءاله در نامه‌ای حطاب به‌جویندگان حقیقت» شرایط شناسائی 
موعود را بیان می‌فرمایند. در آغاز نامه می‌فرمایند راه وصول به "جمیع 
مقامات لانهاية عرفان" و کسب "منتهی ثمرةُ وجود انسان" شناسائی و ایمان 
زا مان حدان ابیت 

این است تمام رستگاری و اصل آن و حقیقت فوز و مبدا و منتهای آن." 

حضرت بهاء ال 

زندگی در این جهان» بدون شناسائي آخرین فرستاده یزدان» بزرگ ترین ضرر 
و زیان است. زیرا تنها چیز ارزنده‌ای که از این جهان با خود می‌بریم 
رضایت خالق ماست. کسب این رضایت بدون پذیرش فرستاده‌اش 
امکان‌پذیر نیست . 
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آیا شناسائی پیامبران کار مشکلی است؟ می‌فرمایند» خداوند پیامبرانش را با 
چنان دلائل و نشانه‌هائی فرستاده و می‌فرستد که دیگران: 

از اتیان [آوردن] به‌مثل آن عاجز و قاصر بوده‌اند. تا احدی را مجال اعراض و 

اعتراض نماند.؟ حضرت بهاءاله 
بعد یادآور می‌شنوند که اگر دلیل حقانیت پیامبران روشن نباشد» حجت و 
برهان یزدان بر مردمان "تمام نبوده و نخواهد بود."* اما شناسائی پیامبران 
پزدان در صورتی اسان است و دلیل و ححت پروردگار در صورتی "تمام" 
که در قضاوت میزانٍ درست بکار بریم. ایا ممکن است بدون میزان 
درست» الماس را از شیشه تمیز داد؟ می‌فرمایند باید "آن آفتاب وحدت و 
سلطان حقیقت را" از پرتو آن شناخت. زیرا "حجّت او از نفس او ظاهر و 


لائم" است: 


مشرق ومضتی ات هه حضرت بهاءاله 
پیز رم فرها میک هر فاد ود فیتزل: ات که ان یی ادها زا 
بشناسد» بدون توجه به‌ایمان و انکار دیگران: 


رد و اعراض و یا توجه و اقبال عباد برای احدی دلیل و حجت نبوده و نخواهد 


1 


بود. حضرت بهاء له 


بار دیگر بما تذکُر می‌دهند که برای شناختن ائين یزدان باید نظر به "اصل 
ظهور" نمائیم» اش ۱ اگر نظر به‌جامه نمائیم-یعنی تنها به‌اسم و 
رسومات ظاهری دین ناظر باشیم-موعود ر نخواهیم شناخت : 
ملاحظه در انسان نما که آگر او را به‌خود او عارف شوی [بشناسی]» در هر 
قمیص [پیراهن] که او را ملاحظه نمائی می‌شناسی.۲ حضرت بهاءاله 
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در پایان این بیان می‌فرمایند: 
هذا خیر النصح منی علیکم ان آنتم تقبلون." حضرت بهاءاله 


این بهترین نصیحت من به‌شماست» اگر بپذیرید. 


پروردکار را از کفتارش 
می‌توان شناخت 


ای اهل انصاف! اگر این امر انکار شود کدام امر در ارض قابل اثبات است و یا 


لایق اقرار؟٩‏ حضرت بهاءالله 
تالّه الحيق ما ننطق عن الهوی وما ننّل حرفا من ذلك الکتاب الا باذن اله.۱۳ 
بهحدا سوگند! به‌میل حود سخن نگویم. هرحرفی از آن کتاب به‌اجازه یزدان نازل 
شده . 


موی هیا 9۶ تور اه زرا مق مر زر وه وه 
ویستنبثوناك احق هوقل اٍي وربي انه لحق وما آنتم بمعجزین. سوره یونس. آیه ۵۳ 
می‌خواهند بدانند که آیا او حق است؟ (آیا او موعود الهی است؟) بگوا به‌عدا 
و کید )اون اس و قها از خظر ری (از اتسار آمرو امن ارا این 
حاسب نفسک فی کل یوم من قبل ان تحاسب لاد الموت یأتیک بغتة و تقوم 
علی‌الحساب فی نفسک. ۱۱ حضرت بهاءالله 
هر روز به‌حساب خود برس» پیش از اينکه به‌حسابت برسند. زیرا مرگ ناگهان 
به‌سراغت می‌آید و تو در برابر میزان عدل الهی قرار می‌گیری که به‌حسابت برسند. 

یکی از هدیه‌های بزرگ پروردگار بما آزادی وجدان و ایمان است. اگر 


دعوت برکزیده پروردکار را نپذیریم» به‌حود ستم نموده‌ایم. زیرا یزدان را 
به‌ایمان ما نیازی نیست : 
ضل فانما بضل علیها وم تا عِ کم بوکیل. سوره یونس. آیه ۱۰۸ 





ثٍِِِ۳ بهاءالله در قرآن ۹ 
بگو ای مردمان! حقیقت از جانب پروردگار آمده است. هر کس هدایت یزدان را 
بپذیرد و یا به‌گمراهی گراید» نتیجه رفتارش به‌او می‌رسد. من (رسول خدا) وکیل 
شما نیستم (که از شما دفاع کنم). 


قد جاءکم بصاثرمن ربکم فمن ابص فلتفسه ومن عمي فعلیها. سوره نعام آیه ۱۰۶ 
دلائل روشن از جانب پرفردکاز برای فا امه ایک هر که چشم پشن کشانك 
رستگار است و ه رکه به‌کوری گراید. زیانکار. 


قل یا اهل الفرقان لستم علی شبی الا بعد الذکر و هذا الکتاب ان تتبعوا امرالهُ 
نفر نکم خطینتکم و ان تعرضوا عن حکمنا نحکم علی الحق بالکتاب علی 
انفسکم بالثار الاکبر و انا لا نظلم علی الناس.۱۲ حضرت باب 
ای پیروان قرآن! شما را وجودی نیست. مگربه "دکر"" و "این کتاب" ایمان آورید. 
آگرامرو آئین خدا را پیروی کنید» گناهانتان را می‌بخشيم. اما اگر از حکم ما سر باز 
زنید» ارواح شما را در کتاب خود محکوم به‌آتش بزرگ خواهیم نمود. ما البته 
به‌مردمان ظلم روا نداریم. 

لا تقنع بالموهوم توجّه الی ربتک القیوم الّذی اتی بقدرة ۳ 1 
به‌موهومات قانع مباش. توجه به‌پروردگار قیوم نما که با قدرت و سلطنت آمده 


ارت 
قل یا قوم لاینفعه ما عندکم...انه یدعوکم لوجه له و يشهد بذلک کلّ منصف 
بصیر. اتأخذون الهوی و تضعون ربکم الابهی ان هذالظلم عظیم. سوف یت 
ایام تنوحون علی انفسکم بما فرّظتم فی جنب الّه و لاتجدون لانفسکم من 

۱ حضرت بهاء له 
بگو ای مردمان! آنچه نزد شماست به‌او [موعود] نفعی نرساند...او شما را بخاطر 
خدا می‌خواند. هر منصف بینائی شاهد حقیقت این گفتار است. ایا نفس و هوی 
را بجای خدای پر جلال خود می‌گیربد؟ بزودی روزگاری فرا رسد که به‌سبب قصور 
خود در امر خداء برخود نوحه و ندبه نمائید ویارویاوری نیابید. 


۳ ترا و افکر بادان" از القات تخضرت بات است: 








:۸ فصل ۲۸: خلاصه ای از "معمّای بزرگ" قران ث 
مالکم وضعتم الهکم و اخذتهم اهوائکم ان افتحوا الابصار لعل تعرفون رتکم 
المختار کذلک یعظکم لسان الوحی من لدن علیم حکیم. ۳‏ حضرت بهاءاله 
شما را چه شده! خدای خود را کنار گذارده و خواسته‌ها و هوس‌های خود را 
برگزیده‌اید. به‌چشم بینا بنگرید تا پروردگار برگزیده خود را بشناسید. این چنین زبان 
وحی از جانب پروردگار علیم و حکیم شما را اندرز می دهد. 


آنچه در جمیع کتب الهی در ظهور ربانی مسطور و مستور بود در اين یوم ظاهر و 
مشهود است. از برای احدی عذری باقی نمانده و نیست. مکر آنکه از روی 
هوی تکلم نماید .۳ حضرت بهاء ال 
تا وقت باقی است به‌جان کوشش نمائید و قدر نعمت بشناسید.. .تا عالم دیگر 
مشاهده کنید و در بساط خوش روح قدم گذارید.۲ حضرت بهاءاله 
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ضمیمه ۲: رابطه عدد ۱٩‏ با قرآن مجید 
بنابر کشفیات دکتر رشاد خلیفه 


ضمیمه ۳: چند نمونه از آثار دیگر مزلف 





اجل امت یعنی جه؟ 


گاهی يك سوء تفسیر در گفتار یزدان نتایج بی‌پایان ببار می‌آورد. به‌اين 
سبب خالق ما همواره از ما می‌خواهد که تفکرو تعمق نمائیم و تنها پس از 
شش وکاوش بسیار گفتاری را بپذيريم . 
اعرضوا عن کل الایات و اتخذوا من الکتاب حرفا و استدلوا بها علی ما 
۳ حضرت بهاءاله 


از جمیع آیات روی برتافتند» از کتاب کلمه‌ای برگزیدند. و بنابر آنچه نزد خود 
داشتند به‌آن استدلال نمودند. 


به‌یک اسم ویک لفظ . دین اسلام ضعیف شد و از دست رفت:۲ حضرت بهاءاله 


اکثری از ناس غافلند و به‌ظنون و اوهام خود مشغول. بسا می‌شود به‌حوفی از 
ام الکتاب محروم می شوند و به‌قطره‌ای از بحراعظم غافل.۲ حضرت بهاء له 


بعی بهاء ال در قران ۸۱5۰ 


چرا معنای يك کلمه حائز اینقدر اهمیت است؟ زیرا در بعضی از کلمات 
ایمان مسیحیان به‌رسول آکرم شد. کلم "پادشاه" مانع ایمان یهودیان 
بهحضرت مسیح شد. اين کلم پرقدرت در عصرما "خاتم" است. 

گاهی يك واژه قادر است جهان را به‌جنگ کشاند. گویند انداعتن بمب 
به‌آیات بعد نیز توجه کنید: 


آرسلنا رسک ترا کل ما جاء مرس کب سوره مزمون.آیه 44 
پس پیامبرانی را پی در پی فرستادیم. هرگاه برای امُتی رسولی امد او را کاذب 
دانستند. 

میم قه رصن و رم و ۳۳ 

دك رسناكٌ فی امه قد لت من قبلهَ آمم. سوره رعدء آیه ۳۰ 


بنابراین» ما تورا بین امّتی فرستادیم که پیش از آن امّت‌ها بودند. 
پیش از ظهور رسول اکرم» امت‌های بسیار در این عالم زیسته بودند. بنابر 
شهادت قرآن. پروردگار برای هرکدام از آنها برگزیده‌ای فرستاد. شایسته 
است بپرسیم : چطور و به‌چه سبب» ظهور اين سلسله برگزیدگان و امت‌ها 
ناگهان باید با ظهور پیامبر اسلام و امت اسلام به‌اتمام رسد؟ 


هنوز از عمر زمین چندین هزار ملیون سال باقی است. تغییرات و تحولات 
جهان حتّی در صد سال آینده مافوق تصور ماست. چگونه ممکن است 
ناگهان شیوة کی بزدان دگرگون گردد و ظهور این سلسله پیامبران در عربستان 
در زمان خاصی به‌اتمام رسد؟ به‌چه دلیل امّت اسلام باید آخرین امّت 
شود؟ چه تغییری در جهان يا در طینت انسان حاصل شده که باعث نسخ و 
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نقض این روش و وعدة قدیم یزدان گردد؟ درباره این سلسله آیات از قرآن 
مجید بیا ندیشید: 
کل مه اج : هرامتی زمان یا عمرمعینی دارد. 


* لکلْ مه رس : هرامتی رسولی دارد. 


۵ یل کت هر وان ای خر 

۰ ان من امَّة ۷ لا فها تذیر: پروردگار هرز امتی ر بدول تحذیر کننده 
تلد اف ار 

۴ تجد لسن ال تبدیلا: هرگز در روش و شیوه یزدان تغییر و تبدیلی 


چرا این رسم و شیوه یزدان» ناگهان در سال ٩۱۲‏ میلادی.* هنگام ظهور 
اسلام» باید پایان یابد؟ چه دلیلی برای چنین تغییر و تحولی در سنت یزدان 
می‌توان یافت؟ جزبا میزان عقل و خرد. با چه میزان دیگر می‌توانیم به‌اين 
پرسش پاسخ دهیم؟ پروردگار همواره ما را به‌تعقل و تفکر دعوت فرموده : 
نم دک اولو الاب سوره رعد» آیه ۱۹ 
صاحبان عقل و خرد پند می‌گیرند. 
این سوال‌ها جواب می‌طلبند: مردم عصر ما و عصرهای اینده چه تفاوتی با 
مردم گذشته دارند که زندگانی روحانی آنها به‌اتمام نرسدء یا نیازمند 
به‌قوانین تازه نباشند؟ چه تغییری در طبیعت يا تمذن بشر حاصل شده که 
شیوة پیشین پروردگار را دگرگون سازد؟ 
این آیات از سوره اعراف. ادامة روش ابدی پروردگار-یعنی ارسال پیامبران 
تازه راسبه‌روشنی تأیید و تأکید می‌کنند: 


ن ده سال قبل از هجرت. 








بو بهاءاله در قرآن ۸۰۲ 


رف لا گم ور هو ما رز ور هو و ام وم و مر رز ره رم ور و ما ار مر 5 
ولکل مة اج فذا جاء أجلهم لا یستاخرون سَاعة ولا ستقدمون يا بیی آدَمْ ما 
رز و و و ور ۵ م9 هل اس مه ۳ ثٍِ_ گ م۶ و 2 رم هه مه هو مر 
یاتینکم رسل منکم یقصودٌ علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیهم ولا 
هم یحزنون 
برای هر امّتی زمان خحاصی معین شده. هر گاه زمان آن امّت بسر اید (اجل آنها فرا 
وست) تم ترانتدافی ساعیی ترا مین با شخ برد اف سران آدم! هرگاه 
پیامبرانی از بین شما مبعوث شوند و ایات مرا به‌شما بگویند» پس هکس پرهیزکار و 
نیکوکار است» نه ترسی دارد و نه غمی. 


+ 
تس 


سوره اعراف» آیات ۳-۳۵ 


آیات پیش چه درسی بما می‌آموزند؟ 


برای هر امتی مدت خاصی معین شده. (هر امتی عمری دارد) 
> خ‌جد 


چرا هر امتی عمری و اجلی دارد؟ برای اينکه دوره و عصر امّت‌ها هم مثل 
هرفردی از افراد آن امّت» سرانجام به‌پایان می‌رسد. 


۲ 
بر و دی اجره مر ام مگ مر وره 2 
فذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولاًیستقَدمُون 
هرگاه اجل آن امّت‌ها فرا رسد ساعتی عقب و جلو نمی افتد 
حی‌ج‌ی‌جد 


۳۹ 
6 


آیه زیر همان مطلب آیات فوق (۷:۳-۳۵) را تعلیم می‌دهد. با اين تفاوت که مربوط به‌گذشته 


۶ و ر و 2 ی راو وو 


هر ِ را مر و بر رای 

آرسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. سوره بقره آیه ۱۵۱ 
پیامبری از بین شما به شما مبعوث کردیم تا آیات ما را برای شما بیان کند وشما را پاکی و 
صفا بخشد. 
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چرا اجل امّت‌ها در "ساعت" معین و مقرر فرا می‌رسد؟ همان طور که عمر 
هرانسانی بنابر قوانین خحاصی پایان می‌یابد» عمر هر امتی نیز به خر می‌رسد. 


۳ 


یا نی آدَم ام کم سل منکم یمود علیکم آیاتی 
ای مردم جهان! هرگاه پیامبرانی از بین شما برای شما بیایند که 
البته خواهند آمد- و آیات مرا برای شما بخوانند... 
یج یج 

چرا پس از مرگ هر امتی؛ پیامبرانی از جانب پروردگار مبعوث می‌شوند و 
آیات الهی را برای مردمان می‌خوانند؟ به‌علّت اینکه یزدان مهربان هرگز 
بندگانش را در غرقاب غفلت و نادانی رها نمی‌کند. هرگاه آنها "به‌مرگ 
معنوی" مبتلا شوند» هرگاه زمان آئين آنها پایان یابد و اجل آنها فرا رسد 
پروردگار پیامبری تازه می‌فرستد تا آیات او را برای مردمان بخواند و زندگانی 
جاودانی به آنها بخشد . 


> رخ جد 


زندگی بخشیدن به‌آن امت‌ها. رت را ۳ 1 0 نمود. 


2 ۶ ه ۵ رو م 


فمن ای وأضلح فلا خوف علبهم ولا هم حون 
پس هر کس پرهیزکار و نیکوکار باشدء نه ترسی دارد نه غمی . 
عیصخ‌جد 





بمای هه در قرآن ۸ 


چرا مردم نيك‌سیرت نباید ترس و غمی داشته باشند؟ زیرا این مردمان در 
هنگام ظهور پیامبران جدید یزدان با جرأت و شهامت به‌تحقیق و جستجو 
می‌پردازند و حقيقت را می‌یابند. از اين گذشته پروردگار پیوسته بندگان 
خوش‌طینت را به‌راه راست هدایت می‌کند و پیامبر تازه‌اش را به‌آنها 
می‌شناساند. 

آیات پیش یکدیگر را به‌روشنی تأیبد می‌کنند. آن ایات در ابتدا از اتمام 
عصر هر امتی سخن می‌گویند» سپس از ظهور پیامبرانی در پایان هر عصری. 
تمام شدن عمریا عصر هر امتی» امری است استثناء ناپذیر و حکمی غیر 
قابل تغییر. این امر بقدری محکم و دقیق است که بنابر گفتار یزدان. انجام آن 
حتی ساعتی پیش و پس نمی‌افتد. چنانکه خواهیم دید به‌همین سبب 
بعضی از آثا 9 از جمله قرآن و انجیل» هنگام شروع آئین یا امّت 
جدید را "ساعت" نامبده‌اند. 

خداوند علام در آیات قران تشه تاه را باتفا از مسا هه 
نگذاشته . آیه مبارکه "کل مج" بقدری روشن ِِ است که به‌هیچ 
وجه قابل تضیر و تأویل نیست. کلمات "لک" ام" و "جر" همه معانی 
روشن و مشخص دارند. زیرا بنابرآیة مبارکه هی شتا مشمول این قانون 
کلی الهی هستند. مسلمین هم امتی هستند. پس قانون کی شامل آنها هم 
هست. 

در انجیل نیز اصطلاح "پایان عصر" به‌معنای "اجل" بکار رفته. در موردی؛ 
حواریون از حضرت مسیح پرسیدند: 

و 


علامت آمدن تو و "پایان عصر"* راجل امت) چیست؟ انجیل متی. فصل ۲4 آیه ۳ 


ن‌ هچ مطا ۶ه ۵و م1 
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در جواب به‌اين پرسش» حضرت مسیح نشانه‌هایی دادند که با آیات قرآن 
توافق کامل دارند. 
برای پژوهش بیشتر» مناسب است معانی واژه "اجل" را بررسی کنیم. بنابر 
فرهنگ بزرگ سخن: 

* زمان معین یا ول نت مقذر 

* مهلت 

* نهایت هر چیزی 

۰ انتهای زمان عم مرگ هنگام مرگ 
پس مفاهیم کلم "اجل" در آیه قرآن عبارتند از: 

و زمان معینی که به‌هر امتی از جمله مسلمین داده می‌شود. 

و مهلتی که به‌هر امتی داده می‌شود. 

* انتها یا پایان عصرو عمر امت. 
معنی سوم "اجل" کاملاً مطابق است با اصطلاح انجیل یعنی "پایان 
عصر. " هر سه واژه "کل" "امّت" و "اجل" با همان معنای عربی» وارد زبان 
فارسی شده‌اند. 
آخرین نکتة ایات مبارکذ پیش نیز موضوع ظهور پیامبران تازه را تأیید 
می‌کند. زیرا می‌فرمایند: "هر که پرهیزکار و نیکوکار است. نه ترسی دارد و 
نه غمی." واضح است آنان که زندگیشان موافق با اراده یزدان است؛ از 
تعصب مذهبی آزادند و به‌تحقیق و تتبع عادلانه راغب. این چنین مردمان 
هرگز از حقیقت روی بر نتابند. پس نباید خائف و نگران باشند. پروردگار 
همواره یار و یاور آنهاست. 
نکته دیگر اینکه آیات پیش خطاب به‌جمیع نوع بشرند. عموم فرزندان آدم 
(يا بنی آدم) مخاطب گفتارند. و اين اشاره‌ای است به‌جهانی بودن ائین‌های 





بو هه اه در قرآن ۹ 


پس از اسلام. در گذشته برای هر گروهی از مردم عالم» یعنی هر امتی» 
پیامبری می‌آمد. ولی نقشة یزدان اين بوده که پس از اتمام عصر اسلام 
هم امت‌ها متحد شوند. چنانکه در اين زمان» ملل جهان چون اجزاء يك 
پیکر بهم مرتبط شده‌اند. 


اجل دین و ایمان 
در قلب مردمان 


بین "اجل انسان" و "اجل امت" شباهت بسیار هست. وقتی اجل انسان فرا 
رسد. روح از جسم جدا شده به‌جانب یزدان رجوع نماید. هم‌چنین وقتی 
اجل امتی فرا رسد. روح هدایت یزدان از آن امّت جدا شده به‌پروردگار 
برگردد. آداب و رسوم ظاهری» جسم دین‌اند. راستی و درستی و عشق و 
ایمان به‌عدا» روح آن. خواست یزدآن چنان است که برای مذتی معین؛ 
مردمان درساية آن جسم پرورش یابند و از پرتوروح دل‌فروزش الهام گيرند. 
اما پس از چندی» گذشت روزگار پیری آورد و آئین پیشین را چندان 
توانایی نماند. آنگاه روح پروردگار از آن پیکر جدا شده به‌پیکر دیگر یعنی 
آئینی جدید منتقل شود. از جمله حضرت مسیح به‌پیروان فرمود که "من 
همواره تا پایان عصر با شما خواهم بود" (انجیل متی ۲۸:۲۰). یعنی پس از 
حدوث "پایان عصر" که همزمان با اجل امّت است؛ رابطة من با پیروانم 
دیگر دوام نیابد. ظهور اسلام» همزمان با "اجل" امّت مسیح و اتمام عصر 
مسیحیت بود» ظهور آئين بهائی همزمان با اجل امّت اسلام و اتمام عصر 
اسلام. این تغییر و تحول بنابر حکم و حکمت الهی است. همواره چنین 
بوده و خواهد بود. 

حضرت بهاءالله می‌فرمایند اسلا تین سیدالمرسلین» ضعیف شده به‌حدی 
که هیکل آن آئین نازنین در برابر مردمان بر زمین افتاده. هر نفسی یکی از 
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اعضای آنرا می‌رباید و احدی قادر نیست مانع آنها شود وحتی رفتار آنها 
را مورد سوّال قرار دهد.* بعد می‌فرمایند: "صدهزار چشم باید تا بر ملت 
بیضا نوحه نماید. از حق بطبید دین خود را اعانت فرماید."" 

قل هل انتم من الاموات بلی و ربی لوکانت فیکم نفحةالحيوة سمعتم نداء ربکم 

و اقبلتم...* حضرت بهاءال 


بود» ندای پروردگارتان را می‌شنیدید و روی می آوردید. . . 


دوری مسلمانان از روح اسلام در اين آیه مبارکه و بسیاری از احادیث 


پیش‌بینی شده: 
یا وب ان قومی انوا دا القرآن مهجور. سوره فرقان» آید ۳۰ 


ای پروردگار! اين قوم من [مسلمین] از قرآن دوری جست‌اند. 
مسلمین از چه دوری جسته‌اند؟ از پیکر اسلام یا از روح آن؟ در عصر ما 
مساجد زیبا در سراسر دنیا بنا شده. قران به‌صدها زبان به‌چاپ رسیده و در 
اختیار حتّی فقیرترین مسلمانان قرار گرفته. دانشگاه‌های بزرگ در سراسر 
عالم برای تعلیم و اشاعةٌ قرآن برپا گشته. تعداد دانشجویانی که در این 
دانشگاه‌ها چه در ممالک اسلامی» چه در ممالک مسیحی تحصیل 
می‌کنند صدها برابر شده. چه تفسیرها و کتاب‌ها دربارة قرآن نوشته شده و 
می‌شود. پس مشکل د رکجاست؟ مشکل در روح اسلام است که از جهان 
رخحت برسته» به‌حذی که در عصر ما صدها هزار مسلمان به‌جان هم افتاده 
یکدیگر را کشته و می‌کشند. در این چند سال اخیر بیش از ده‌ها هزار 
مسلمان از جمله زنان و کودکان در منزل‌ها» کوچه‌ها» بازارها» مدارس» و 
دانشگاه‌ها به‌دست همکیشان خود کشته شدند! بیش از بیست هزار نفر از 








بو بهاءاله در قرآن ۸9۸ 


بهائیان از کودکان شیرخوار گرفته تا سالخوردگان بیمار به‌دست مسلمانان 
به‌فجیع‌ترین وضع کشته شدند. آیا نشانه دیگری بر تحقق پیش‌بینی قرآن 


وانه سیاتی علیکم زمان لیس فیه شیثی اخفی من الحقی...و لا اکثر من 
الکذب . ..فلم ییق عندهم الا اسمه..." امیر مژمنان (نهج البلاغه) 


به‌زودی زمانی رسد که در بین شماء حقیقت از هر چیز پنهان‌تر. ..و دروغ از هر چیز 
شایع تر است. ..و در نزد آنها [مسلمین] جز اسم آن [اسلام] چیزی نمانده است. 


این حدیث از پیامبر اکرم؛ هم تا رود فان مطابق است و هم با گفتار امیر 


سیاتی علی امتی زمان لا یبقی من القران الا رسمه ولا من الا سلام الا اسمه 
پسمون به وهم ابعد الناس منه. مساجدهم عامره وهی خراب من الهدی فقهاء 
ذالک الزمان شر الفقها تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة والبهم تعود*" 
زمانی بر امت من خواهد آمد که باقی نمی‌ماند از قران جز نوشتارش رو به‌قران 
اعتنائی نمی‌شود ) و باقی نمی‌ماند از اسلام مگر اسمش و مسلمان نامیده 
می‌شوند در حالی که از اسلام دورند رو بوئی از اسلام نبرده‌اند). مساجدشان اباد 
ولی از نظر هدایت و اصلاح مردم ویرانه‌ای بیش نیست. فقهای ان زمان بدترین 
(شریرترین) فقها هستند در زیر چتر آسمان. فتنه از آنان برمی‌خیزد وبه‌سوی خودشان 
بر می‌گردد. 


[در آن روز] مردمان سرگردان شوند. مانند گوسفندان بدون شبان. آتش غضب 


من بر ضد شبانان شعله‌ور است. من پیشوایان را مجازات خواهم نمود. پروردگار 
قادر و توانا گله خود را دوست دارد. ذکربا: فصل ۰۱۰ آیات ۲-۳ 


* اصل حدیث وترجمة آن عیناً از این سایت اسلامی در اینجا نقل شاده: 
1 ۲20.0 0۱۷و متام وه ۱/۱۱۱۳ :و 
حضرت بهاءاله قسمتی از همین حدیث را درکتاب ایقان» صفحه ۱٩۲‏ نقل فرموده‌اند. 
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اشعیا: فصل ۳. آیات ۷ و ۱۲ 
دز اثار اسمانی یهودیان و مسیحیان نیز سموط معنوی ون عصر ما و 
به اصطلاح قرآن "مرگ امّت" ها به‌صراحت پیش‌بینی شده: 
بسیاری از مردمان از دین و ایمان روی برمی‌گردانند. 
حضرت مسیح (انجیل متی. فصل ۰۲4 آیه ۰( 
شگفتا که عامةّ مردمان به‌پرستش پیکر پیر و فرسوده دین پیشین پرداخته» از 
پیکر برنای آئین نوین یزدان و پرتو روح نیرومند و تازة ان بی‌بهره مانده‌اند. 
رای کم ن ین قضی اج رال مس من من 
اوکسی است که شما را از گل ساعت و (برای شما) اجلی معین نمود. در نزد او 
اجل دیگری هست. اما شما در بارة آن اجل شك دارید. 
کدام "اجل" است که مردمان در بارة آن شك دارند؟ اجل امّت» یعنی اين 


و ی وم 


کل أمَة أجَلْ. (هر امتی را اجلی است.) قاری ارو 
همچنین سوره اعراف. آیه ۳۶ 
همواره چنین بوده» مردمان به‌سبب تقلید از دیگران» خحاصه پیشوایان» از 
قبول آئین جدید-"اگر چه از آنچه دارند راهنمای بهتری باشد"- امتناع 
ورریده و گفته‌اند: 
وجذنا آبهنا علی مه انا علی آثارهم هون قال و جتکم باهدی ممّا 
وجدتم علیه. سوره زحرف. آیات ۲۳-۲4 


چه! حتّی اگرمن آئینی بیاورم که از آنچه دارید راهنمای بهتری باشد؟ 





بعی بهاء له در قران ۸1۰ 


شش رند‌کاتی فردا و زندکای ۰ است! شیاه رارهستی هر هو 


در زمان معین متوآد می‌شوند . 

بهتدریج رشد فش کنبااه 

به‌دوران طفولیت. بلوغ» جوانی» و پیری می‌رسند. 
مورد امراضص؛ خحطرات و سوء استفاده قرار می‌گیرند. 
نبازمند به‌تغذیه و تقویت‌اند. 

به‌کناه و خطا آلوده می‌شوند . 

پیر می شوند و نیروی پیشین خود را از دست می‌دهند. 

با "اجل حتمی" روبرو می‌شوند. 

تمایل دارند "اجل حتمی" را انکا رکنند. 

این انکا مشکلات بسیار ببار می‌آورد. از جمله اينکه مردمان از 
آماده نمودن روح خود برای پذیرش زندگی تازه امتناع می‌ورزند 
به‌اين گمان که زندگی انها در ان حال دائمی است. 

برای مردمان مشکل است که معنای "اجل" یا "مرگ" را بفهمند. 
فکرت کند. امرگ مظان ایس با تسب سا آیکه رک 
انتقال روح است از مرحله‌ای به‌مرحله‌ای. اصل وجود ما روح است 
نه جسم. تنها جسم ما 1 همین طور وقتی "اجل" دینی فرا 
می‌رسد. "روح پروردگار" از آن دین به‌دین تازه انتقال می‌یابد. 
همان نور الهی که در اسلام تابان بود» به‌ائین بهائی منتقل شد. 
همان روح در همه ادیان بوده و خواهد بود. کسانی که ائین جدید را 
می‌پذیرند» زندگی جدید می‌یابند. چون کسب نور از اثينة تاريك 
ممکن نیست. همان پرتوی که در حضرت مسیح بود در حضرت 
محمد ظاهر شد. همان پرتو بار دیگر در دو موعود عصر ما» حضرت 
تابر خی ها ادن افکار کفیت: 








رابطه عدد ۱٩‏ با قرآن مجید 
بنابر کشفیات دکتر رشاد خلیفه 


دکتر رشاد خلیفه» امام مسجد شهر توسان در ایالت آریزونا» کتابی در باره 
اهمیّت عدد ۱٩‏ در قران مجید به‌زبان انگلیسی نگاشته. در آن کتاب 
کشفیات خود را به‌تفصیل بیان داشته و در پایان کتابش 4۳ مورد از روابط 
عدد ۱٩‏ را با آیات قرآن مجید نشان داده. در این ضمیمه. تنها به‌ذکر ۱٩‏ 
شماره از آن نمونه‌ها اکتفا می‌شود: 


۵۰ 19 0۶۲ فاواوومه مه تام 0۶ اممصجماهاه مصنصووه مط [ 
۰ 0 ,روط 114 0۶ وافتفوم مهم 

۰ 19 و72 (96:15) ۲۵۷۵12410 متصهتتام) اف فط 1 
۰ 0 ,1611619 0۴76 008615160 ۲۵۷61۵108 ]۲115 

۰ 19 0۶ واواعومء (96 :0) ۲۵۷۵۵1۵0 تمامرقطه )و۲1۲ 
۰ 00510100 طاً و1 96 یط بطق نام ۵۶ 0جرم فص مرمت۲ 

,6۰ :160019 304 0۶ کاعتعجمع ۲۵۷۵۵۱60 تمامرقطاه )۲1۲5 

۰ 19 0۶ فاواوومع (110 .0) ۲۵۷6۵۵160 تمامرقطان اوه ] 


ما ما رل موه دصر 


۰ ۱9 ۶ه کاعنعوم حمتاقاه ۲۵۷ اوعا ۵ ۷۵۲5۵ ۲1۲5۲ 
۰ :۷۷0۲09 38 7۷25 (68:1-9) صمتلهآه ۲۵۷ 80000 
۰ ۷7/0۲0۶ 57 ۷/25 (73:1-10) طم۲۵۷۵12 ۳1۲0 ]۲ 


سم ب 
ت ‏ سر 


بهگر هه رن 


۱۱0 مطا اطمبام0۳ (74:1-30) صمتاهاه ۲۵۷ طتتان۲ 

مها عصنصومون ۱9-10106۲60 مط 0عمقام (1 بط)) صمتاهاه۲۵7 ۳۲۱1 
۰ ۱9 ۱۱0۰ مطا تعاگه واما012مصصوطز 

9 ۰2007 صهّ م0 صا مسهعه اصمصجماهاه عصتمهون مفط ص ۷۷۵۲۵ ]۲1۳5 
0110064 

روا 2,698 کتتاععه (طقاله) اصمصمتماه عصتصومون فص مد ۷۷۵۲۵ ٩5۵000‏ 
.(19*142) 19 0۶ 00111016 2 

1320)010060 و1 (صقحصطی؟) عصمصصمتهاه همهم فص ۳۸۵۲۵ 0تنط ]1 
19<*3(۰) وعصطلا 57 مهم 

ح 0مصمتاجمجه و1 (صتطقع) تجمجصمتهاد عصتمهمن فص ۸۵۲۵ نت۲۵ 
19<6(۰) ععصطتا 114 هام 

14-7 اوح معع) اممصماماه عصنمووه مطا ۵۶ دمامه ممتاجم‌تامتلن۷۲( 
2 0عاه و1 طمنط۳ ,152 ۶ه ل2اما 2 م۵ وا 200 [1142+73+6] (20079 
19<*8(۰) 19 0۴ 011101016 

هصنمهوه عمط اه 4عممموم ومممهعن 9۶ پمممتاوم ۴20 
هعماج مط ما ف‌طممروعتزمع 114 عک و57 ,2698 ,19 و.ع.1 ماطعه‌لهاه 
۰ 0005 0۴ 086 0۴ ۷۵[۵ 


نقل از: 
6 3 ۵۲ ممتاهامهوع(۳ ناو ۷ :ممتیام) 
صفحات 4-۲2۵ ۲. 
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ضمیمه ۳ 
بعضی از آثار دیگر مژلف 
این سلسله کتاب‌ها در 
چهار جلد نگاشته شده 
جلد اول 
چرا به‌اين جهان آمده‌ایم؟ 


خودشناسی و خداشناسی 
> بخ ‌جد 


0 


۳ 
زندگی با خدا و بی‌خدا 
تفاوت آنها جیست؟ 
جی‌حصیج‌جدر 
جلد سوم 
بهاءاله در قرآن 
خبرقرآن به‌طهور دو پیامبر از اران 
بی‌حین‌جدر 
جلد چهارم 
پروردگار را از گفتارش می‌توان شناخت 
پروردگار چگونه سخن می‌گوید؟ 


چند نمونه از 
آتار دیکر مولف 
اج و مر 
به‌فارسی 


اثين بهائی 
ام آسمانی بای 
صلح و سعادت جهانی 





آئین بهائی کتابی است نسبتاً مفصّل در باره تعالیم و تاریخ امر بهائی که 
به‌زبان ساده وسلیس نگارش يافته. اين کتاب همچنین شامل نمونه‌هائی از 
آثار اسمانی بهائی به‌زبان فارسی و عربی است. 
تمام این کتاب با صدای زیبای خانم شکوه رضائی بر ۱۲ سی‌دی ضبط 
شده که آنها را می‌توانید از این سایت دانلود کنید: 
4 
یمد 
به‌انگلیسی 

برای مسیحیان و بهودیان 
کتاب‌هائی که در این قسمت معرفی شده خحطاب به‌مسیحیان و یهودیان» 
خاصه مسیحیان است. این کتاب‌ها هنوز به‌فارسی ترجمه نشده‌اند؛ اما 


۸ ضمیمه ۳: چند نمونه از اثار دیگر مولن 3 


چون زبان انگلیسی در سراسر دنیا رواح یافته» چه بسا فارسی زبانان که 
بتوانند این کتاب‌ها را بخوانند و دریابند که خبر ظهور آئين بهائی منحصر 
به‌قران مجید نیست. در کتاب مقدس بهودیان و مسیحیانحتّی بیشتر از 
قرآنصدها بار به‌ظهور حضرت باب و حضرت بهاءاله از سرزمین ایران 
پیش‌بینی شده. این خبرها ومژده‌ها» پس از چهل سال تحقیق و مطالعه» در 





سه جلد-۱۲۲۰ صفحهبه‌طالبان حقیقت» خاصه مسیحیان تقدیم شده. 
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اخیراً رواج یافته که گروهی از مسلیمن؛ اسلام را رها کرده به‌آئین مسیح 
پیوسته‌اند. از عامة مسیحیان بخصوص از اين گروه دعوت می‌شود که این 
سه جلد را بخوانند و دریابند که بنابر صدها آیه و نشانه که در کتاب مقس 
آنها داده شده. مسیح موعود با اسم تازه به‌اين جهان باز گشته و آنها را 
به تحقیق و پژوهش دعوت نموده تا به‌افتخار شناساتی او فائز شوند. 
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5 285 
این کتاب در پاسخ به‌ایرادات یک کشیش مسیحی بر آثین بهائی نگاشته 
شده. اسرار بسیاری از افکار و عقّاید نادرست مسبحیان که ساخته تصور و 
تعصب پیشوایان آنهاست. در این نوشته فاش شده. 
حعحی> بخ ‌جد 
مرجع دیگری که قابل توجه مسیحیان است» کتابی است به‌این عنوان: 
کوعل 62/0۵۳11760 ۲۲۱۵ 9077۲ 11۱6 0هرورروره ۱۵ 
محمد: روحی که به‌بزرگی مسیح شهادت داد 
در سال‌های اخبر علما و شبن های مسیحی صد‌ها کقانة بر رد اسلام 
نگاشته‌اند. کتانتا محماد: روحی که به‌بررگی مسیح شهادت داد به‌این 
ایرادات به‌کمک آثار اسمانی آثین بهاتی» پاسخ داده. نشان می‌دهد که 
خطا از منتقدان مسیحی است. نه از پیامبر اسلام و قرآن مجید. 


0 2 ۱ 
۵ زورک 10 ۱ 
ویو هل 621071170 ۲۱ 





برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کتابها؛ به‌این سایت مراجعه کنید: 
۱ 


آگرسژالی يا پیشنهادی دارید با این آدرس اینترنتی با موف تماس بگیرید: 
1 1۳10/2۱ 





۸۷ ضمیمه ۳: چند نمونه از آثار دیگر مولف ِ 
یمد 

بیش از ۲۵ جلد از کتاب‌ها وجزوه‌های چاپ نشده این ملّف را به‌انگلیسی 

و فارسی می‌توانید از این سایت مجاناً دانلود کنید: 


۷ 000 





پم هه اه در قرآن ۸۸ 


شرح یک خواب 
مرتبط به‌این کتاب 


شبی خواب دیدم جلوی چشمم یک ستون به‌حط عربی ظاهر شد. نوشته‌ها 
برجسته بود مثل مداد مدور به‌رنگ سفید. کلمات را خیلی روشن می‌دیدم» 
اما معنی آنها را نمی‌فهمیدم. فکر می‌کردم از ایات قران است. مانند عربي 
قرآن مشکل بود. همان موقع که کلمات را می‌دیدم» آگاه شدم یک 
شخصی از لابه‌لای کلمات به‌من نگاه کنک وبا من تماس معنوی دارد. 
وجود این شخص خیلی روشن بود» اما قیافه اورا اصلاً نمی‌دیدم. احساس 
می‌کردم موجودی است مافوق بشر که به‌من علاقه دارد و می‌خواهد به‌من 
چیزی بگوید. با زبان فکر از او پرسیدم که چرا اين نوشته‌ها اینقدر مشکل 
است؟ در جواب گفت: تو فکر می‌کنی می‌توانی اینها را بفهمی؟ به‌نظرم 
رسید می خواهد با من شوخی کند و بگوید: تو چقدر پر انتظاری! رابطه این 
موجود روحانی با من مثل رابطه یک پدر مهربان با فرزندش بود. رابطه 
عاشقانه و محبت‌امیز بود. در خواب بسیار احساس شادی می‌کردم تا بیدار 





۸1۹ ضمیمه ۳: چند نمونه از آثار دیگر مولف 3 
شعر وداع 


این کتاب را با یکی از دو شعری که در دوران زندگی سروده‌ام پایان داده 
به‌شما طالبان گوهر دانش و دانائی درود می‌فرستم و وداع می‌گویم . هو این 
شعر شادی و غم چون نور و آتش بهم آمیخته‌اند. آیا زندگانی ما در اين 
دنیای فانی و زود گذر جز این است؟ 
اين منم اينکه دراين خاک نهفته است منم 
بلبل باغ بها عاشق شیرین سخنم 
این منم اينکه در اين باغ نهفته است منم 
روشن از نور خدا شادی هر انجمنم 
مذتی چند در این لانة غربت ماندم 
ناگهان پیک اجل آمد و بردم وطنم 
همدم مردم خوش طینت و خوشخوی شم 
راحتم از غم و آسوده ز هر اهرمنم 
مست شادی همه از ساغر عشق 
در طرب از سخن يار و نوا ساختنم 
از نوای خوشم ارواح به‌رقص آمده‌اند 
من که ذوق و هنر رقص ندارم چکنم؟ 
گاه گاهی چو نسیمی به‌مزارم روکن 
چند پری گل خوشبوی بنه بر چمنم 
قدمی رنجه نما یادی از این تنها کن 
شبنمی چند کن از دیده نثار کفنم 
چون وفا را اثری نیست در این دار فنا 
سرفرود آر که تابشنوی اسرار بقا از دهنم 


مطلق از عشق بها گشت چوبلبل گویا 
ورنه هرگز به‌سرود و به‌سخن دم نزنم 


> بخ ‌جد 





بای بهاءاللّه در قران ۸۷۰ 


مرغ باغ ملکوتم 
روزها فکرمن این است و همه شب سخنم 
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 
مانده‌ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا 
یا چه بودست مراد وی از اين ساختنم 
رغباغ ملوتم نیم از عالم خاک 
چند روزی ففسی ساخته‌اند از بدنم 
ای خوش آنرو ز که پروازکنم تا در دوست 
بامید سر کویش پرو بالی بزنم 
کیست در دیده که از دیده برون می‌نگرد؟ 
يا چه جان است نگوپی که منش پیرهنم؟ 
تا به‌تحقیق مرا منزل و ره ننمایی 
می وصلم بچشان تا در زندان ابد 
به‌یکی عربده مستانه بهم درشکنم 
من به‌خود نامدم اینجا که به‌خود باز روم 
آنکه آورد مرا باز برد تا وطنم 








چند نمونه از آثار حضرت بهاءاله 
. اشراقات و چند لوح دیگ صفحات ۰ ۲۷-۲۷. 
. پیام آسمانی» جلد ۱ صفحه ۷. 
. مجموعه الواح مبارکه چاپ مص صفحه ۰۰. 
. مجموعه الواح مبارکه: چاپ مص صفحات ۰۲-4۰۳ 
. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده؛ صفحه 
۹۸ 
. ایات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۵۳. 
. حدیقه عرفان» صفحه ۲۲. 
. دریای دانش» صفحات ۸4-۸۵ 


. کلمات مکنونه آیه ۲ 


. حدیقه عرفان» صفحه ۰۸ 
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۲ 
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۱۸ 
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فصل ۱ 
هفت وادی» صفحه ۲. 
یاران پارسی » صفحات ۰۱۵-۱۰ 
منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی » صفحه ۰۱۱۳ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی » صفحه ۰ ۲. 

. کتاب اقدس؛ صفحه ۰.۱۷۳ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۲ 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰۷ صفحه ۱4۱. 

. آثار قلم اعلی » جلد ۰۷ صفحه ۰۲4 

. کتاب ایقان» صفحه ۱۵. 

. ایات الهی» جلد ۱ صفحه ۰۲۰۲ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۸ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۲۲۱. 

. پیام بیت‌العدل اعظم حطاب به‌بهائیان عزیر ایرانی مقیم ممالک و دیار سائره» ۱۰ 


فوریه 2۱۹۸۰ 


. دریای دانش» صفحات ۸4-۸۵ 
۲ پیام ملکوت صفحه ۰.۱۱۳ 
. پیام بیت‌العدل اعظم حطاب به‌بهائیان عزیر ایرانی مقیم ممالک و دیار سائره» ۱۰ 


فوریه ۱۹۸۰ 


. نهج‌البلاغه» ترجمه و نگارش داریوش شاهین» صفحات ۰۲۷۹-۲۸۰ برای 


مطالعة احادیثی که وضع تاریلك. زمان ما را پیش‌بیتی. می‌کنند. به 
٩ 17‏ 51:7 10 1۲009:0170 ۸4 (مقدمه‌ای بر شیعه اسلام)» تالیف موژان مومن» 
صفحات ۱۲۷-۱۲۸) مراجعه کنید. 


نهج البلاغه» ترجمه و نگارش دارپوش شاهین» صفحه ۲۰۸. 


. بحار الانواره جلد ۰۲ صفحه ۰۱۰۹ 


. اقتدارات و چند لوح دیگر» صفحه ۰۱۵۷ 





۱۷۳ 


۳ 


رد 


۲۸ 
۲۹ 
۳۰ 
۳ 
۳۲ 
۳۳۲ 


فهرست مراجع 
بیان فارسی » نسخه خحطی » صفحه ۱۳۹ 


کتاب ایقان» صفحه ۲۰. 


. حدیقه عرفان» صفحه .۲٩‏ 

. حدیقه عرفان» صفحه ۰۱۲ 

. ظهورالحق» صفحه ۰۷۲ 

. قاموس ایقان جلد ۰۱ صفحه ۰۱۸۸ 


. محاضرات جلد ۰۳ صفحه ۰۲۵۵ 


اقداح الفلاح» صفحه ۰۱4۸ 

یاران پارسی» صفحه ۲۲۹. 

اقتدارات و چند لوح دیگره صفحه ۰۹۸ 
بیان فارسی ؛ نسخه حطی ؛ صفحه ۳۱۱. 
آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۳۰ 


کتاب ایقان» صفحه ۰۲۱ 


. مجموعه الواح مبارکه حضرت بهاءالله. چاپ مصر صفحه ۰۲4٩‏ 
. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۸6 

. مائده اسمانی» جلد 6» صفحه ۰۱5۰ 
. پاران پارسی » صفحه ۱ ۰۲ 

. پاران پارسی» صفحه 4۰۳. 

۱ لوح دنبا» صفحه ۱۷ . 

. آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۸۲ 

ب کشخ اقدس » صفحه 5 

. هفت وادی» صفحه ۵. 

. هفت وادی» صفحات 1-۷. 

۳ الحکمة جلد ۰۱ صفحه ۵. 
. ایات الهی» جلد ۰۲ صفحه 4۷. 
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. پیام آسمانی» جلد ۰۱ صفحه 4 4. 
. اشراقات و چند لوح دیگ صفحات ۲۳۲-۲۳۳ 


مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحه ۰۲۷ 


فصل ۲ 


کتانع) بدیع ؛ نسخه خطی » صفحه ۰۱۰۹ 
. پاران پارسی » صفحه ۰۲۲ 

. کتاب ایقان؛ صفحه ۱۳۹. 

. پاران پارسی» صفحه ۱. 

. ظهورالحق» صفحه ۵۰۰. 

. مائده اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۰۲ 


. محاضرات» جلد اول و دوم صفحه ۰۱۵۵ 


. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۲ 

. لثالی الحکمة جلد ۰۱ صفحه ۳۹. 

. آثار قلم اعلی ؛ جلد دوم (مجموعه مجلدات ۰4 ۰۳ ۰)۲ صفحه ۲4۵. 
. پاران پارسی» صفحات ۰۱۵-۱5 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۰۳ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله صفحه ۷۵. 

. ظهورالحق» صفحه ۰۱۵ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاء‌ال» صفحه ۰۱۲ 

. منتخباتی از اثار حضرت بهاءاله» صفحه ٩‏ ۷. 
ظهورالحق » صفحه ۲۸۳. 

آیات بینات» صفحه ۰۱4۵ 

, الواح نازله عطاب به‌ملوک و رسای ارض؛ صفحه 1. 
. آیات بینات» صفحه ۰۲۵ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نقَطة اولی » صفحه ۲۷. 





۸۷۰ فهرست مراجع 
۲ آثار قلم اعلی » جلد ۰۷ صفحه ۰۱۸۸ 
۳ حدیقه عرفان» صفحه ۵۰. 
۶ اشراقات» صفحه ۸۲. 
۵ ایات الهی» جلد دوم ۱۹۹۲ میلادی» صفحه ۳۳. 
۲ مائده اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۸ 
فصل ۳ 
۱ مجموعة الواح مبارکه» چاپ مص صفحه ۰۲۰۸ 
۲ کتاب بدیع ؛ صفحه ۰۱۰۹ 
۳ کتاب ایقان» صفحه ۰۱۱۰ 
6 مجموعهٌ الواح مبارکه» چاپ مص صفحه ۲۰۱۵. 
۵. مائده اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۵۱ 
فصل > 
۱ دریای دانش» صفحه >. 
. پاران پارسی » صفحه ۰۱۳ 
۳ آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳۲۸. 
6 منتخباتی از آثار حضرت بهاء‌ال» صفحه ۰۱۱۲ 
ر۵ اقتدارات و چند لوح دیگر صفحات ۰۹۵-۹۰ 
7 اقتدارات و چند لوح دیگره صفحه ۰۹٩‏ 
۷ اقتدارات و چند لوح دیگره صفحه ۰۹٩‏ 
۸ دریای دانش» صفحه ۵۸. 
فصل ۵ 
۱ مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحه ۰7 ۲. 
۲ مکاتیب حضرت عبدالبهاءی» جلد ۰۳ صفحات ۰۳۷۵-۳۷۰ 
۳ یاران پارسی» صفحات ۰۲۱۱-۲۰۳ 


کد کتانتغ بدیع » صفحه ؟۱۵. 





بو بهاءالّه در قران ۸۷۹ 
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۳۷ 
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کتاب ایقال» صفحه ۲۰ ۱۲. 
منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی » صفحه ۰۱۱۲ 
مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر صفحه ۰۱۹۰ 


کاس بدیع » صفحه ۰۲۷۲ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطهٌ اولی » صفحه ۰۱۱۸ 
. بیان فارسی» نسخه حطی» صفحه ۰۱۳۲ 

. پیام ملکوت» صفحات ۰۱۵۵,۱ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۳۹ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۲۷ 

. منتخبات آیات از آثارحضرت نفّطة اولی » صفحه ۹۰. 
. یات بینات» صفحه *۳۰. 

. بیان فارسی » نسخه حطی » صفحه ۱۰. 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۰۸ 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰6 صفحات ۰۷۹-۸۰ 

۰ 9.۳6091 35341/مصی ها /ع«نطمنه/۵ 0۲82/۷ جمجوره ۰۵1-۲ ۸۸0۰/۱۷/۱۷۱۷ 


و ا6ظ.42/وطهیعطا له تختطج/۵ ۵0/۱ .۰۲۵۱۵22 110://۱/۱۷۱ظ و مراجع دیگر. 


. عهد جدید ومزامیر انجمن بین‌المللی کتاب مقاس. 
. کتاب بدیع » صفحه ۰۱۰٩‏ 

. مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحه ۰۳6۲ 
کنات بدیع » صفحه ۰۲۸۹ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله صفحه ۸۷. 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی» صفحه 4۸. 


مائده اسمانی» حلد » صفحه ۰۲۹ 
آیات بینات» صفحه ۲1۵. 
آیات بینات» صفحه ۰۱۸۳ 


دریای دانش» صفحه ۰۱۸۰ 
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فهرست مراجع 


٩ فصل‎ 


. سفینه عرفال» صفحه ۲۱. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۱ صفحه ۹۸. 
. پاران پارسی » صفحه ۰۱۳ 

. قیوم الاسمای نسخه حطی» صفحات ۲۷-۲۸. 

. قیوم الاسماء؛ نسخه خطی» صفحه ۰۱۰۱ 

. اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۳۹۹. 

. اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۳۹۹. 


اسرارالاثاره جلد 6 صفحه ۵۲۸. 
ظهورالحق» صفحه ۰.۱۲۱۲ 
پیام بهائی» شماره ۰۱۳۷۷ آوریل ۰۲۰۱۱ 





یاران پارسی» صفحه 4۰۳. 
منتخباتی از اثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۲ 

امرو حلق» جلد ۰۲ صفحه ۰۷۵ 

آیات بیّنات» صفحه ۰۲۳۰ 

منتخباتی از اثار حضرت بهاءال» صفحه ۰۱5 

یاران پارسی» صفحات ۰۱۵-۱5 

افنان» ابوالقاسم. عهد اعلی؛ صفحات ۲۳۲-۲۳۳ 

منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی » صفحه ۰۱۱۳ 
منتخبات ایات از آثار حضرت نفّطة اولی » صفحات ۰۱۱۱-۱۱۲ 
قیوم الاسماء نسخه خطی » صفحه ۰۱۱۳ 

مجموعه الواح مبارکه (عندلیب) صفحه ۱۲۲ 

منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی » صفحه ۳۳. 

منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی» صفحه 4۵. 

آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه ۲. 





بای بهاءالّه در قران ۸۷۸ 
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آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه ۲. 

مجموعةً الواح مبارکه» چاپ مص صفحات ۰۳۱-۳۲ 

آیات الهی جلد ۰۲ صفحه ۳۲۸. 

آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳4۵. 

کتاب بیان» صفحه ۲۰۲. 

کتاب بیان» صفحه ۲۰۱. 

کتاب بیان صفحه ۰۲۹۲ 

کتاب بیان» صفحه ۲۷۸. 

ایات الهی» جلد ۰۲ صفحه 4۰. 

آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه 17. 

مجموعة الواح مبارکه» چاپ مصر: صفحه ۲4۷. 

مجموعة الواح مبارکه چاپ مصر: صفحه ۲۵۰. 

لثالی الحکمة جلد ۰۱ صفحه .۸٩‏ 

مراجع دیگر: سوره احزاب آیه +٩۳‏ سوره ملك» آیه ۲۵+ سوره لقمان؛ آیه ۳4 
سوره طور» آیات 4۷-۱۲ سوره زحرف. آیه 55+ سوره نازعات. آیات 4۲-45. 


بحارالائواره صفحات: ۲۸۵ ,۲۰۹ ,۰۲۳ ترجمه فارسی . 


. بحارالانوار جلد ۰۱۳ صفحه ۲۰. 

. نجم اقب» صفحه ۲۹. 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی » صفحه ٩‏ ۲. 
. ظهورالحق» صفه 4 4۰. 

. حضرت باب » صفحه ۰۹۵٩‏ 

. کتاب بیان» صفحه ۰۱۷۲ 

. منتخباتی از اثّار حضرت بهاءال» صفحه ۱۲. 

. امرو خحلق جلد ۰۲ صفحه ۰۳۵۷ 


اسرارالاثار جلد ۰۵ صفحه ۳۲۰. 


۱ مجموعهٌ الواح مبارکه» چاپ مصر صفحه ۰۲۵۰۱ 
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فصل ۷ 


آیات بینات» صفحه ۲۳. 


. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۳۲ 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه ۳۷. 


منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی » صفحه ۰۱۱۳ 


. کتاب بیان» صفحه ۰۲۱۱ 

. مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس؛ صفحه 4۵. 

. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحه .٩۲‏ 

. مجموعه مناجات قلم اعلی» جلد ۰۲ صفحه ۸۵. 

. کتاب ایقان» صفحه 6 4. 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی» صفحه ۵. 
. لثالی الحکمة» جلد ۰۱ صفحه ۱۰۵. 

. منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی» صفحه ۳۸. 
. آثار قلم اعلی» جلد ۲) صفحه ۵۸. 

. لثالی الحکمة» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۳۳ 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه ۲۷. 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی» صفحه 4. 


. ماخذ اشعار در آثاربهاتی» جلد ۰۳ صفحه ۰۱4۸ 

, منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی» صفحه ". 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی» صفحه ۳. 
. کتاب اقدس؛ صفحه ۱. 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه ۱4. 

. دریای دانش» صفحه ۰۱۷۳ 

. محاضرات» جلد ۰۳ صفحه ۲۵۳. 

. بحارالانوار الجامعة لدرر لاْئمة الاطهان جلد ۰۵۲ صفحه ۰۲۸۷ 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه 4۸. "قیوم الاسماء" اولین کتاب 














حضرت باب است. اين اثر درسن ۲۵ سالگی در تفسیر سوره یوسف بر ایشان نازل 
را 





ی بهاءالّه در قران ۸۸۰ 
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بحارالائوار جلد ۰۱۳ صفحه ۰۲4۲ 

قیوم الاسماء نسخه حطی ؛ صفحه ۰1۱ 

قیوم الاسماء نسخه خطی » صفحه ۰۱۰۹ 

قیوم الاسماء نسخه خطی» صفحه ۰۱۱۰ 

منتخبات آیات از آثار حضرت نقط اولی ‏ صفحه ۲۲. 
فصل ۸ 


مائده اسمانی» صفحه ۰۱۸۹ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نفطة اولی » صفحه ۱6. 

. مائده اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۲4۵. 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۲۸. 

. کتاب اقدس» صفحه ۰۱۵۹ 

. قیوم‌الاسماء» نسخه خطی » صفحه ۰۱۰۳ 

. قیوم‌الاسماء» نسخه خطی» صفحه ۰٩۱‏ 

. پیام آسمانی؛ جلد ۰۱ صفحه 4۷. 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۵۰. 

. دربای دانش» صفحه ۳۵. 

. آثار قلم اعلی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۱4۱ 

. آثار قلم اعلی؛ جلد ۷ صفحه ۰۲. 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰۷ صفحه ۲۹4. 

. دوربهاتی » صفحه ۰۱ 

. مهدی موعود (ترجمه بحارالانواره جلد ۰)۱۳ صفحات ۰۲۸۲-۲۸۳ 
. بحارالانوار الجامعة لدرر لامة الاطهان جلد ۰۵۳ صفحه ۱۰۳. 

. رسالة تسبیح و تهلیل؛ صفحه ۲. 

. لثالی الحکمة» جلد ۰۱ چاپ برزیل» سال ۱۹۸۲ میلادی؛ صفحه 4 ۵. 


. غیبت نعمانی» ترجمه غفاری» صفحه .4۵٩‏ 





۸۸۱ فهرست مراجع 


۰ منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی » صفحه .4٩‏ 


۱ منتخباتی از اثار حضرت بهاءاله» صفحه .٩۳‏ 


رد 
۳ 


دریای دانش» صفحه ۰۱۷۳ 


مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحه ۰۲۵۷ 


۶6 محاضرات. جلد ۰۱-۲ صفحه ۰۱۰۱ 
۵ اسرارالاثان جلد ب-ث؛ صفحه ۸۷. 

اسرارالائان جلد 6» صفحه ۰۱۳۳ 

۷ مجموعه مناجات آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه 7 4۵-4. 

۳۸ 

۹ فرهنگ معین. 

۰. اصول کافی؛ ترجمه سید جواد مصطفوی» جلد ۰۱ صفحه ۱۵. 
۱ تفسیر القرآن الکریم (صدرا)؛ جلد ۰۱ صفحه 4۷۷. 


۳۲ 
۳۳ 


منتخبات آیات از آثار حضرت نقَطة اولی» صفحه ۰۱۱۰-۱۱۱ 


مائده اسمانی» جلد 0۷ صفحه ۲۰۵. 














۶4 تأویل الایات الظاهرق صفحه 4۹۹. 

۵ مائده اسمانی» جلد ۰۵ صفحه ۰۱۰۰ 

۰ مجموعة الواح بعد از کتاب اقدس؛ صفحه ۵۸. 

۷ مجموعة الواح بعد از کتاب اقدس؛ صفحه ۷۰. 

۸ مجموعً الواح بعد ا زکتاب اقدس» صفحه ۱۵4. 
۹ مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس صفحه ۰۱۱۲ 
۰ مجموعهّ الواح بعد از کتاب اقدس» صفحات ۰۱۱۲-۱۱۳ 
۱ منتخبات ایات از آثار حضرت نفّطه اولی» صفحه ۲۸. 
۲ منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه ۲۸. 
۳ منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی » صفحه ۲۸. 
6 منتخبات ایات از آثار حضرت نفّطة اولی » صفحه 4۵. 
۵ منتخبات یات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه 4۱. 
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. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد ا زکتاب اقدس نازل شده. صفحه ". 
. مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحه ۰۷۸ 
بیان فارسی» نسخه خطی ؛ صفحه ۳۱۷. 
اسرارالائان جلد 6 صفحه ۵۰۱. 
مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده» صفحه 
۱34 
مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده» صفحه 
۱3۲ 
اسرارالاثار جلد 6 صفحه 4۳۹. 
کتاب ایقان؛ صفحه ۰۱۹۹ 
. کتاب الروح» نسخه خطی » صفحه 4۳. 
کتاب الروح؛ نسخه خطی » صفحه ۰۱۱ 
کتاب الروح» نسخه خحطی 
ادعیةٌ حضرت محبوب ؛ صفحه ۳۱۵. 
عندلیب » شماره ٩۵‏ صفحه 1. 
حدیقه عرفان» صفحه ۰.۲۸ 
مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحات ۰۲۱۵-۲۲۲ 
منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی » صفحه ۲۸. 
امرو خلق تألیف فاضل مازندرانی» مژسسه ملی مطبوعات امری؛ سال ۱۱۷ بدیع» 
صفحه 1۳. 
فصل ٩‏ 
. مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصی صفحات ۰۲۸-۲۹ 
. مجموعه الواح مبارکه. چاپ مصی صفحات ۰۲۵4-۲۵۵ 
. حضرت نقطة اولی » صفحه ۲۵. 
. کتاب بیان صفحه 4 ؟. 


کتاننة بیان صفحه ۰۲۷۸ 





۸۰۳ فهرست مراجع 
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. کتاب بیان صفحه ۰۲٩۹۰‏ 
. پیام ملکوت» صفحه ۳۹6. 


. کتاب بدیع ؛ صفحه ۳۹۰ 


. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۲۱۷ 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی » صفحه ۷۳. 
. کتاب بدیع. 

. کتاب بیان» صفحه .٩۱‏ 


. بیان فارسی؛ باب ۱۵ واحد ۳. 

. کتاب بیان صفحه ۰۷۲ 

. کتاب بیان» صفحه ۳۲۷. 

. کتاب بیان» صفحه ۳۱۷. 

. کتاب بیان» صفحه ۰۷۳ 

. کتاب بیان» صفحه ۳۲۱. 

. کتاب بدیع » صفحات ۰۱8۱-۱۲ 

کتاب بدیع » صفحه عچ- 

کتاب بدیع » صفحه ۳۹ 

کتاب بدیع » صفحات ۵۸-۵۹ 

آثار قلم اعلی ؛ جلد دوم مجموعدٌ مجلدات ۰۲ ۳ و ۰4 صفحه ۳۸4. 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه ۷۸. 

مناجاة: مجموعه آثارو ادعیه من آثار حضرة بهاءال» صفحات ۳۱-۳۲. 
منتخبات ایات از آثار حضرت نفّطة اولی » صفحه ۰17 

. محمّد حسینی» نصرت‌اله. حضرت باب» صفحه ۹۰۳. 

آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۲۲۲. 

مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحه ۰۱۸۵ 

مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر؛ صفحه ۰۱۷۲ 


. اسرارالائان جلد ۰۵ صفحه ۲۰۰. 
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کتاب بدیع » صفحات ۲-۲۳۳ ۲۳. 
حدیقه عرفان» صفحه ۰۱۸ 

کتاب ایقان» صفحه "۰۱۵ 

کتاب ایقان» صفحه "۰۱۵ 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۵۷ 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۵۷ 

آثار قلم اعلی» جلد 6 صفحه ۲۹۹. 


. کتاب ایقان» صفحه ۱۵۹. 

. فرائد» صفحه ۰۲۹6 

. فرائد» صفحات ۰۲۹۹-۲۹۷ 

. کتاب "اربعین" و کتاب "عوالم" تألیف فاضل بحرینی. (نقل از "بشارات کتب 


آسمانی" نشردوم تألیف حساب نقبائی » صفحه ۱۰ 


. مائده اسمانی» جلد 6 صفحه ۰۲۹۲ 


کتاب الروح» نسخه خطی ؛ صفحه ۰4۰۳ 

کتاب مبین؛ صفحه ۰.۳۵ 

منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی » صفحه ۳۹. 
مائده اسمانی جلد ۰۷ صفحه ۲4۵. 

حضرت نقطة اولی» تألیف محمّد علی فیضی؛ صفحه ۱6۲۰ 
منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۸ 
اشراقات و چند لوح دیگ صفحات ۰۲۰۸-۲۰۹ 
اقتدارات و چند لوح دیگ صفحات ۰۱۷۰-۱۷۱ 
یاران پارسی» صفحه ۲۲. 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۱۲ 

کتاب الزوح» نسخه خطی» صفحه ۳۷. 


اشراقات و چند لوح دیگر» صفحه ۸۲. 





نله 


۷ 
5۸ 
2۹ 


فهرست مراجع 
آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه ۲. 
آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۸ 
آیات الهی» جلد ۰۲ صفحات ۰۱۵۲-۱۵۷ 


. قیوم الاسماء» نسخه خطی» صفحه ۰۱۱۰ 


فصل ۱۰ 


. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۱۵ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۰۱ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۱۵ 

. آثار قلم اعلی » جلد ۰۳ صفحات 5 ۰۱۵-۱ 
. کتاب ایقان صفحات ۰۱۹۷-۱۹۸ 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰۳ صفحات ۳۰-۳۱. 

. مجموعهٌ الواح مبارکه» صفحات ۰۱۲۹-۱۳۰ 





. کتاب بدیع » به‌عط زین‌المقربین» صفحه ۰۱۲۲ 
. مجموعه الواح مبارکه (عندلیب)؛ صفحه ۰۱۲۲ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه .٩۳‏ 

. آیات الهی جلد ۰۱ صفحه ۳۵. 

. حطابات حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۳ صفحه ۰۷ 


. مکاتیب عبدالبهاء» جلد ۷ صفحه .۱۰٩‏ 

. اقتدارات و چند لوح دیگر صفحات ۸۳-۸4 
. مائده آسمانی» جلد ۰۱ صفحه 4۲. 

. آیات الهی جلد ۰۱ صفحه ۰۱۵۰ 

. نساثم الرحمن» صفحه 1. 

. اسرارالائان جلد 6 صفحه .4٩۳‏ 


. اقتندارات و چند لوح دیگر صفحه ۰٩۱‏ 





بمای باه اه در رن ۸۸ 


2 
۳" 
۳ 
531 
۳0۵ 
1 
۳۷ 
۳/۸ 


۳۹ 


مجموعه الواح بعد ا زکتاب اقدس؛ صفحه 6 4. 

مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصرء صفحه ۰۲۳۱ 

یاران پارسی» صفحه ۱. 

مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصرء صفحه ۰۲۹۱ 

امر و خحلق» جلد ۰۲ صفحات ۰1۱۲-1۷ 

عرفانیان» صادق. افه تبیین» ۰۲۰۰۸ صفحه 6 ۵. 

کتاب بدیع » به‌عط زین المقربین» صفحه ۰۲۱ 

رآفتی » وحید. یادنامة مصباح منیر» هوفهايم آلمان: موسسه مطبوعات بهائی آلمان؛ 
صفحه ۰۱۸۳ 

رآفتی » وحید. یادنامة مصباح منیر» هوفهايم آلمان: موسسه مطبوعات بهائی آلمان» 
صفحه ۰۱۸۳ 


. اسرارالائان جلد 6» صفحه ۳۸6. 

. اسرارالائان جلد ۰۵ صفحه ۳۰۱. 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰۳ صفحات ۰۱4۵-۱5 

. بیان فارسی » باب ششم؛ واحد چهارم. 

. مفاوضات» صفحات ۵۹-۲۰. 

. مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مص صفحه ‏ ۲4. 

. مائده اسمانی جلد ۰۷ صفحه ۲۰۰. 

. مناجاة: مجموعه آثارو ادعیه من آثار حضرة بهاءال صفحه ۲. 
. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحات ۰۱۸4-۱۸۵ 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی » صفحه ۰۱۱۰ 
. امر و حلق» صفحه ۵٩‏ 

. عرفانیان صادق. نافه مکنون» چاپ آلمان» صفحه ۰۱۷۰ 
. مائده آسمانی» جلد ۰۷ صفحه ۳۲. 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۸۰ 


. سهراب عنایت اللّه. مبادی استدلال) صفحه ۳۹۶. 





۱۳۷ 


۵ 
3 
۷ 
۸ 
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1 
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و 
۷ 
۸ 


1۹ 


سای نا ۳ 


قیوم الاسماء نسخه حطی ۰ صفحه ۰۱۳ 

مائده آسمانی جلد ۰۷ صفحه ۵۸. 

مائده آسمانی» جلد ۰۲ صفحه ۷۱. 

لثالی الحکمتة جلد ۰۱ صفحه ۸۳. 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۵۰ 

فنان» ابوالاسم. عهد اعلی (زندگانی حضرت باب)» صفحه 4 ۱۰ 
فنان؛ ابوالقاسم . عهد اعلی (زندگانی حضرت باب)» صفحه 4 ۱۰. 
مجموعهٌ الواح بعد ا زکتاب اقدس؛ صفحه ۸. 

سرارالائان حروف ب-ث صفحه ٩‏ ۵. 

آیات الهی؛ جلد ۰۱ صفحه ۳۵. 

لوح ابن ذثب» صفحه ۰۱۳ 

سرارالائا جلد ۵» صفحات ۸۷-۸۸. 





کتاب ایقان» صفحه ۰۱۵ 


. مجموعه الواح مبارکه (عندلیب)» صفحه ۰۱۸۸ 
. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۳۱ 
. اسرارالائان جلد 6 صفحه ۰ ۳. 


. اسرارالائان جلد 6» صفحه ۲ ۳. 


لوح حطاب به‌شیخ محمد تقی اصفهانی؛ چاپ مصر صفحه ۰۱۳۳ 

فرائد» صفحه ۱ ۵. 

مجموعهٌ الواح بعد ا زکتاب اقدس؛ صفحه ۸. 

بهجت‌الصّدور چاپ موس مطبوعات امری آلمان؛ چاپ سوم ۲۰۰۲ صفحه 
۸ 

مجموعه الواح مبارکه. چاپ مصر صفحات ۰۲۳۷-۲۳۸ 

مائده اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۱۹۷ 

الغيبة للنعمانی» صفحه ۰17 


روزنامه اطریشی "سولداتن فرند." 





بای باه اه در رن 6 
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۹۳ 


اسرارالائان جلد ۰۵ صفحه ۰۲۲ 

اسرارالائان جلد ۰۵ صفحه ۲۰۱. 

نارو نور» صفحه ۰۱۰ 

نار و نورن صفحه ۰۱5 

نار و نوره صفحه ۰۱۵ 

اسرارالائار حرف الف» صفحه ۰۱۳۷ 

مناجاة: مجموعه آثارو ادعیه من آثار حضرة بهاءاله» صفحات ۰۹-۹۷ 

مرجع اصلی: روح اسلای صفحه ۸4. مرجع انوی: مسیح و بهاءال صفحات 
4-۱ 

مشهوری» دلارام. رگ تالك (جلد دوم) پاریس: چاپ خاوران» ۰۱۳۷۸ صفحات 
۲۱۱-۲ 

امر و خلق» جلد ۰۳ صفحه ۱. 

کتاب بیان» صفحه ۰.۱۷۳ 

لثالی الحکمة» جلد ۰۱ صفحه ۵۲. 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱5۱ 

کتاب بدیع ؛ به‌حط زین‌المقربین؛ صفحه ۳۲۱. 

کتاب بدیع » بهعط زین‌المقربین» صفحه 4۱۰. 

کتاب بدیع » به‌عط زین‌المقربین» صفحه ۳۱6. 

کتاب بدیع ؛ بهعط زین‌المقریین» صفحه ۲۹۲. 

مائده اسمانی؛ جلد ۰۵ صفحه ۰۱۷۰ 

افنان» ابوالقاسم . عهد اعلی (زندگانی حضرت باب)» صفحات ۳۹۰-۳۱ 
محمد علی فیضی رساله راهنمای تبلیغ ؛ چاپ دوم. تهران» ایران» صفحه ۸۵. 
آیات بینات» صفحه ۰۱۹۷ 

مائده آسمانی» جلد ۰۱ صفحه ۰1۸ 

پیام ملکوت» صفحه ۲۷۳. 

مائده آسمانی؛ جلد 6 صفحه 6 ۲4. 





۸۸۹ فهرست مراجع 

5 مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر صفحه ۳۷۱. 
۵ کتاب بیان» صفحه ۰.۱7 

57 امرو خلق» جلد 4 صفحه ۷۳. 

۷. نار و نوره صفحه ۰۱7 

۸ مائده اسمانی» جلد ۰۱ صفحه 4۵. 

9 اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۳۲۵. 

۰ منتخباتی از آثار حضرت بهاءال» صفحه ۳۷. 

۱ لتالی الحکمة جلد ۰۲ صفحه ۱۲. 

۲ مجموعة الواح مبارکه چاپ مصر صفحه ۲4. 

۳ مانده آسمانی» جلد 6» صفحات ۳۹۹-۳۵۰. 

۶ مانده آسمانی» جلد 6 صفحه ۳۵۰. 

۵ کتاب ایقان» صفحه ۵۱. 

۲ حدیقه عرفان» صفحه ۰۱۰۵ 

۷ حدیقه عرفان» صفحه ۹۵. 

۸ مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحه ۹۰. 

۰۹ منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله صفحه ۲۰۵. 

۰ الواح نازله خطاب به‌ملوک و رسای ارض؛ صفحه ۲۰۷. 

۱ باران پارسی» صفحه ۰۱۱ 

فصل ۱۱ 

۱ مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحه ۰۲۰۵ 
۲. منتخباتی از انار حضرت بهاءالُ» صفحه .۳٩‏ 
۳ منتخباتی از آثار حضرت بهاءال صفحه ۳۵. 
4 آثار قلم اعلی » جلد ۰۱ صفحات ۰۱۳۱-۱۳۲ 
۵. مجموعهٌ الواح بعد ا زکتاب اقدس صفحه ". 
*. منتخبات ایات از آثار حضرت نفطه اولی» صفحه ۳۹. 





بعی بهاء ال در قران ۸۱۹۰ 


۷ افنان ابوالقاسم. عهد اعلی (زندگانی حضرت باب)» صفحه ۰۱۰۷ 
۸ منتخبات ایات از آثاررحضرت نفّطه اولی » صفحه 4۵. 
٩‏ آثار قلم اعلی» جلد ۰۷ صفحات ۳۰4-۳۹۵. 
۰ آثار قلم اعلی » جلد ۰۷ صفحه ۳۹۵. 
۱ مجموعهٌ الواح مبارکه» صفحه ۳۲. 
۲ مطلق؛ هوشیدر. آئین بهاتی: پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی؛ صفحه ۷. 
۳. مطلق» هوشیدر. آئین بهائی: پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی صفحه ۷. 
6 افنان ابوالقاسم. عهد اعلی (زندگانی حضرت باب)» صفحه ۳۵4. 
۵. افنان ابوالقاسم. عهد اعلی (زندگانی حضرت باب)» صفحه ۱۰ 
5 کتاب اقدس» صفحات ۱-۲. 
۷. افنان ابوالقاسم. عهد اعلی (زندگانی حضرت باب)» صفحه ۲۹۸ 
یاران پارسی. آلمان: موسسه ملی مطبوعات امری المان» صفحه ۰۱5 


۱۸ 
مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحات ۰۲۵۲-۲۵۳ 

۰ کلمات مکنونه فارسی » شماره 4۵. 

۱ مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده» صفحه 

.۳ 
۲ اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۰۳۱۲-۳۱۳ 
,۲۳ اسرارالاثار جلد ۵» صفحه ۳۲۲. 
6 منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی » صفحه ۰۱۱۳ 
۵ ظهورالحق» صفحات ۳۹-۳۰۵. 
فصل ۱۲ 

ك 

۲ مفاوضات» صفحات ۰۲۲-۲۳ 

۳ کتاب قرن بدیم» صفحات ۲۹۰-۲۹۱ 

4 آثار قلم اعلی » جلد ۰۱ صفحه ۳۳۹. 

۵ مفاوضات» صفحه ۰۲۳ 
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. اسرارالائان جلد » صفحه ۰۱۳۳ 

. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحه ۰۲۷/۱ 
. آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه ۳۳۹. 

۹ 


مائده اسمانی» جلد 0۷ صفحه ۲۳۵. 


اسرارالاثار حرف الف» صفحه ۰۱۸ 


7 4 ۲ ,(۳۵۲ مطا ۵۶ وتهالز۳ مط) طقاا هن قطعظ ۶ه وعااومموض م1 


۰ .0 ,1928-1930 و11 .۷۵1 ,۲۲۷۵/۵ 
اشراق خاوری» عبدالحمید. قاموس ایقان» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۲۱۳ 
بیان فارسی» نسخه حطی» صفحه ۸۲. 
فیضی » محمدعلی. حضرت لفط اولی : صفحه ۲۳. 
آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ ۱۲۰ بدیع؛ صفحه ۰۱5۵ 
مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس» صفحه ۲۲. 


منتخباتی از اثار حضرت بهاءاله» صفحه ۳۹. 


. پاران پارسی» صفحه ۸. 

مجموعه الواح مپارکه: چاپ مص صفحه ۰۱5۷ 
. آیات بیْنات» صفحه ۰۱۹ 

. مائده اسمانی» جلد ۰۷ صفحه ۲۲۹. 

. مائده آسمانی» جلد ۰۱ صفحه ۸۰. 

. ظهورالحق» صفحه ۰۳ 

. ظهورالحق» صفحه 4۰. 

. مائده آسمانی» جلد ۱ صفحه ۸۰. 


. دریای دانش» صفحات ۰۱۷-۱۸ 


قرآن مجیدء همراه با ترجمه فارسی از حسینعلی کوثری» چاپ پاژن صفحات 
۰/۸۱۷ 

قرآن مجید همراه با ترجمه فارسی از حسینعلی کوثری» چاپ پاژن؛ صفحه ۸۸. 
قرآن مجید همراه با ترجمه فارسی توسط حسینعلی کوثری» چاپ پاژن» صفحه ۹۰. 





بو بهاءالّه در قران ۸۹۲ 


۰ کتاب ایقان؛ صفحه "۱۵ 


۳۱ 


7۲ 
۲ 
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امالی شیخ صدوق ترجمه کمره‌ای؛ صفحه ۳۱۷ (نقل از بشارات کتب آسمانی؛ 
صفحه ۱۲۳). 

اسرارالاثان جلد 6 صفحه ۰۲۷۱ 

اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه 4 ۲4. 

خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۰۱ صفحه ۲۲۷. 

مائدهٌ اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه 4 ۲. 


کتاب ایقان» صفحه ۰۱7۸ 


. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۷ 

. ایران نامه» شماره ۰۱ سال ۰۲۷ صفحه 4۰. 

. ایران نامه» شماره ۰۱ سال ۰۲۷ صفحه 4۰. 

. ایران نامه» شماره ۰۱ سال ۰۲۷ صفحه 4۰. 

. اشراق خاوری» عبدالحمید. قاموس ایقان» جلد ۰۱ صفحات 4۲-۳. 
. قاموس ایقان» جلد ۰۱ صفحه ۰*۰۱ 

. مائده اسمانی» جلد ۰۷ صفحه ۰۲۱۱ 

. کتاب مستطاب اقدس» صفحات ۰۱۱۲-۱۱۳ 

. اسرارالائار حروف الف-ث» صفحات ۰۱۹-۱۵ 

. ماد اسمانی» جلد ۰۲ صفحات ۳-۳۵. 

. مجموعه الواح مبارکه بافتخار بهائیان پارسی» صفحه ۹۰. 
. اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۰۱۷۰ 

. قدیمی ریاض. گلزار تعالیم بهائی» صفحه ۲۰۷ 

. قدیمی» ریاض. گلزار تعالیم بهاتی» صفحه 17 

. حدیقه عرفان» صفحه ع ۱۲. 

. آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۲۱۰. 

. خحطابات حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۸۲ 

. آثار قلم اعلی؛ جلد 6 صفحه ۳۰۰. 





۸۹۳ فهرست مراجع 

۵ آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه 1۲. 

7 آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۷۸ 

۷. آثار قلم اعلی» جلد 6» صفحه ۳۰۰. 

۸ حدیقه عرفان صفحه ۰۱٩‏ 

۰1۸ منتخباتی از آثار حضرت بهاءال صفحه‎ ٩ 
۰1 حلدیقه عرفان» صفحه‎ ۰ 

۱ مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحات ۳۳۷-۳۳۸. 
۲ مجموعه الواح مبارکه چاپ مص صفحه ۰۱۳۱ 
۳ مائدهٌ اسمانی» جلد 6 صفحه .۹٩‏ 

6 مجموعه‌ای از آثار قلم اعلی به‌حط زین المقربین» صفحات ۰۲۲۰-۲۰۱ 
۵ کتاب بدیع » به‌نعط زین المقربین» صفحه ۳۲۱. 
کتانین بدیع » صفحه ۰۲۱۳ 

۷ اسرارالاثا جلد ۰۵ صفحه ۰۲۰۳ 

۸ کتاب بدیع » صفحه ۳۰۳. 

۹ 

۰ یوم الاسماء» نسخه خطی» صفحه ۷۱. 

۱ اسرارالاثان حرف الف» صفحه ۰۲۷ 

,۷۲ مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر؛ صفحه ۱۵۰. 
۳. کتاب ایقان صفحه ۰۱۱۵ 

6 مجموعه الواح مبارکه چاپ مص صفحه ۰۱6٩‏ 
۵. مائدهٌ اسمانی» جلد 6» صفحه ۲۸۰. 

7 قیوم الاسمای نسخه حطی» صفحه ۷۱. 

۷ کتاب بدیع » صفحه ۳۳۵. 

۸ کتاب بدیع » صفحه ۰۲۸۰ 


۷۹ مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر صفحه ۲۰۰. 





ی بهاءاله در قرآن ۸۹ 


۸۰ 


۸۱ 


۸۲ 


۳ 
۹4 
۸۵ 
3 
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. عهد جدید و مزامیره ترجمةّ تفسیری» انجمن بین‌المللی کتاب مقذس» ۱۹۹۷ با 


اصلاحات مختصر). 


. آثار قلم اعلی» جلد ۰۷ صفحه ۲۲۸. 


اصول عمّائد بهائیان صفحه ۱۰. 

اشراقات و چند لوح دیگره صفحه 4. 

اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۰۱۰۷ 

مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحات ۷-۷۵. 


مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحه ۰۷۳ 


۸/۸ 


۸۹ 


۹۵ 
۹ 


ص 


مم ؟ 


.گنای بدیع » صفحه ۱۰ 
. اذکارالمقربین» جلد اول» صفحه ۳۰. 
. مائدةٌ اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱5۰ 
. کتاب ایقان» صفحات ۰۱۰۵-۱۲۲ 
. مائده اسمانی» جلد 6» صفحه ۳۵۰. 
. نارو نور» صفحه ۰۱۳ 
اسرارالائار حرف الف» صفحه ۱۵۰. 
مائده آسمانی» جلد ۰۵ صفحه "1 . 
فصل ۱۳ 
. پاران پارسی» صفحه ۲. 
. ادعبه حضرت محبوب» صفحات ۰۳۷۷-۳۷۸ 
ادعیه حضرت محبوب » صفحه ۰.۲۳ 
. مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مص صفحه ۰۳۳۹ 
. مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر صفحه ۰۲۵۷ 
. هفت وادی» صفحه ۰۱۳ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۷۹. 





۸۹۰ 


#۸ 
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فهرست مراجع 
مناجاة: مجموعه اذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۹4 


ادعبه حضرت محبوبت ) صفحه ۰۲۲۸ 


. بیان فارسی» صفحه ۳۸. 

. مجموعه مناجات آثار قلم اعلی » جلد ۰۱ صفحه ۰۱۵۷ 

. مائده آسمانی» جلد 6 صفحات ۲۲-۲۲۷. 

. بیان فارسی» صفحه ۸۱. 

. بیان فارسی» صفحه ۳۲۱. 

. یاران پارسی » صفحه ۰۱۹ 

. متاجاة: مجموعه اذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاءال صفحه ۰۱۰۲ 
. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحه ۳۱۰. 

. مجموعه مناجات (حضرت نقَطهٌ اولی)» صفحات ۰۱۰-۱۸ 

. قیوم الاسماء» نسخه خطی» صفحه ۰۹7 

. منتخباتی از اثار حضرت بهاءاله صفحه ۵۵. 

. بیان فارسی » صفحه ۰۱۵6 

. کتاب ایقان» صفحه ۰1۱ 

. مناجاة: مجموعه اذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۰۳ 
. کتاب مفاوضات» صفحات ۰۱۱-۱۱۲ 


. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۱۷ 


منتخباتی از اثار حضرت بهاءال صفحه ۵۱. 
نفحات ظهور حضرت بهاءاله» صفحه .1٩‏ 
اقتدارات و چند لوح دیگ صفحات ۰۱۵۸-۱۵۹ 
کتاب بدیع » صفحه ۷۵. 

بیان فارسی» صفحه ۲۷۰. 

بیان فارسی» صفحه ۰۱۱۳ 

بیان فارسی» صفحه ۸۱. 

بیان فارسی» صفحات ۰۱۲۲-۱۲۱ 





بو بهاءالّه در قران ۸8۹1 


۳ 
۳۵ 


۳ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


. بیان فارسی» صفحه ۸۲. 

. قدیمی» ریاض. سیّد رسل حضرت محمد» چاپخانه دانشگاه تورانتوه ۰۱۹۸۸ 
صفحات ۰۱۲۲-۱۲۷ 

خطابات حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۳۱۵. 
مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس؛ صفحه ۲ 
کتاب بدیع » صفحه ۰۳۵6 

کتاب بدیع » صفحه ۳۱ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءال» صفحات ۰۱4۷-۱4۸ 
. بیان فارسی » صفحه ۰۲۷۳ 

. بیان فارسی» صفحه 4 ۹. 

. بیان فارسی صفحه ۲۵۲. 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه ۱۰۸. 

. کتاب ایقان؛ صفحه .٩۱‏ 

. بیان فارسی » صفحه ۰۲۵ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۱۲ 

. افنان» ابوالاسم. عهد اعلی (زندگانی حضرت باب)» صفحه ۳۳۵. 
. بیان فارسی » صفحه ۲۲۲. 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۳۲ 

. لوح حطاب به‌شیخ محمد تقی اصفهانی» صفحه ۸۷. 
. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله صفحه ۵۳. 

. مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس» صفحه ۲۷. 

. آثار قلم اعلی؛ جلد ۰6 صفحه ۳۵۲. 

. ظهورالحق» صفحه ۰۱۲۳ 

. قیوم الاسماء نسخه حطی ۰ صفحه 4 ۷. 

. لوح خطاب به‌شیخ محمد تقی اصفهانی» صفحه ۳۱. 
. کتاب ایقان» صفحات ۰۱۱۸-۱۱۹ 





۹۷ 


2۹ 


۰ 


۳۹ 
۲ 
۳ 
34 
۵ 
1 
۷ 
۸ 
1 
۷. 
۷۱ 
۷ 
۷۳ 
۷ 
۷۵ 
۷1 
۷۷ 
۷/۸ 
۷۹ 
۰ 
۱ 
۲ 
۳ 
4 


فهرست مراجع 
آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۱ 
ایات الهی» جلد ۰۲ صفحه 4۷. 
منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه *۲۰. 
ادعیه حضرت محبوب » صفحه ۰۳۱۵ 
مائده اسمانی؛ جلد 6 صفحه ۳۲۷. 
اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۰۲۸۱ 
تقرپرات درباره کتاب مستطاب اقدس» صفحه ۰۲۳۵ 
بیان فارسی» صفحه ۱۹. 
آثار قلم اعلی؛ جلد ۰۱ صفحه ۰۱۳۱ 
بیان فارسی » صفحه ۵. 
بیان فارسی» صفحه ۲۱۵. 
بیان فارسی» صفحه ۸۲. 
مائده اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۱۸۸ 
لئالی الحکمة» جلد ۰۱ چاپ برزیل سال ۱۹۸۲ میلادی» صفحه ۲۰. 
آثار قلم اعلیی؛ جلد ۵ صفحه ۸. 
لئالی الحکمة جلد ۰۱ چاپ برزیل؛ سال ۱۹۸۰ میلادی» صفحه ۷۲. 
مائده اسمانی؛ جلد 6 صفحه ۳۲۷. 
لئالی الحکمة» جلد ۰۱ چاپ برزیل سال ۱۹۸۲ میلادی» صفحه ۰۷۰ 
کتاب بدیع » صفحه ۰۱6۵ 
گنجینه حدود و احکام» صفحه ۳۹۷. 
دریای دانش» صفحه ۰۱۳۳ 
کتاب ایقان» صفحات ۰۱1۹-۱۷۰ 
مائده اسمانی جلد ۰۷ صفحه ۵. 
محاضرات » جلد اول ودوم صفحه ۰۱۵۵ 
مائده اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۲۳ 
آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه 4 ۲۲. 





بای بهاءالّه در قران ۸۹۸ 


۸۵ 
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لئالی الحکمة» جلد ۰۱ چاپ برزیل سال ۱۹۸۲ میلادی» صفحه ۰۱۰۳ 
مجموعهٌ الواح مبارکه» صفحه ۲۵۰. 

آیات الهی جلد ۰۱ صفحه ۲۰۸. 

رات تسه تج : 


اشراق خاوری» عبدالحمبد. محاضرات » جلد ۰۳ صفحه ۰۲۵۵ 


. اشراق خاوری» عبدالحمید. محاضرات» جلد ۰۳ صفحه ۰۲۵۵ 

. کتاب بدیع » صفحه ۷۳ 

. قیوم الاسماء نسخه خحطی ۰ صفحه ۸۸. 

. محاضرات جلد ۳) صفحه ۰۱۰۳ 

. لوح حطاب به‌شیخ محمد تَقّی اصفهانی» صفحات 4 ۳۳-۳. 

. رآفتی» وحید. يادنامة مصباح منی هوفهایم آلمان: موسسه مطبوعات بهائی آلمان؛ 


صفحه ۰۲۲ 


و کنانیه بدیع » صفحه ۰۳۱۸ 


. رآفتی» وحید. یادنامة مصباح منیر هوفهایم» آلمان: مقسسه مطبوعات بهائی آلمان؛ 


۲۶ صفحه ۲۰. 


لوح حطاب به‌شیخ محمد تقی اصفهانی» صفحه ۳۳. 


. مائده اسمانی جلد ۰۷ صفحه ۰۱۸۸ 

. مائده آسمانی» جلد 6 صفحات ۰۲۲۲-۲۲۷ 
. کتاب بدیع » صفحات ۰۳۹-۳۹۵ 

. کتاب بدیع » صفحات ۰۱۲-۱۳ 

. کتاب ایقان» صفحات ۰۱۱۸-۱۱۹ 

. مائده آسمانی؛ جلد 6 صفحه ۲۵۵. 

. محاضرات جلد ۰۱-۲ صفحه ۰۱۰۹۲ 


. اسرارالاثان جلد 6» صفحه ۳۰۸. 





۸۹۹ 


متسین ش 


. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده صفحه 


2-۱۱ 


مناجاة : مجموعه اذکار و ادعیه من اثار حضرت بهاء ال صفحات ۰۲۰۱-۲۰۳ 


فصل ۱۶ 


. بیان فارسی» صفحه ۰۲۹۲ 
. بیان فارسی» صفحه ۲۲۸. 

. اسرارالاتّان جلد ۵» صفحه ۳۲۰. 

. اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۳۲۰. 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۲۱۸ 

. مائده اسمانی جلد 6 صفحه ۰۹۱ 

. محاضرات جلد ۰۳ صفحه ۰۲۵۰ 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی » صفحه ۰۱۱۳ 

. مفاتیح الجنان» صفحه 4۸۷؛ و فرحةالغری؛ ترجمه علامه مجاسی » صفحه ۰۹۳ 
. لثالی الحکمت جلد ۰۱ چاپ برزیل» سال ۱۹۸۲ میلادی» صفحه ۸۸. 


. بیان فارسی» صفحه ۳۸. 

. توانگر» علی. روشنائی» صفحه ۰۱۱۸ 

. منتخباتی از اثار حضرت بهاءاله صفحه ۳۷. 

. الواح نازله خطاب به‌ملوک و رژسای ارض؛ صفحه ۱۲۲. 
. مجموعه مناجات آثار قلم اعلی » جلد ۰۱ صفحه ۲؟. 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه ۳۷. 
. محاضرات» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۰۰ 

. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصی صفحات ۰۱5۰-۱۰۱ 
. قیوم الاسماء» نسخه خطی» صفحه 4۷. 

. قیوم الاسماء نسخه حطی» صفحه ۰۱۱۰ 





بعی بهاء ال در قران ۹۰۰ 
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مائده اسمانی» جلد ۶ صفحه ۰۱۹۸ 


. کتاب بدیع » صفحه ۲۲. 

. کتاب بدیع » صفحه ۳۲۵. 

. کتاب بدیع » صفحه ۳۲۵. 

. توقبعات مبارکه خطاب به‌احبای شرق» صفحه ۰۱ 
. کتاب مبین» صفحه ۳۳. 

. محاضرات جلد ۰۳ صفحه ۰۲۵۰ 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰۷ صفحه ۲۱۵. 


مجموعه‌ای از الواح حمال اقدس ابهی که بعل از کتاب اقدس نازل شده » 
صفحات ۰۱۵۱-۱۵۲ 
مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده» صفحه 


۳۵ 
حدیقه عرفان» صفحه ۹۳. 


یاران پارسی» صفحه ۸. 


منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی » صفحه 4۸. 


مطلق» هوشیدر. آئین بهائی: پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی» صفحه ۷. 


. آثار قلم اعلی؛ جلد 6 صفحه ۲۷. 

. آثار قلم اعلی؛ جلد 6 صفحه ۱۲۲. 

. اقتدارات و چند لوح دیگ صفحات ۰۲۳۳-۲۳4 
. اقتدارات و چند لوح دیگی صفحات ۰۲۱۳-۲۱ 
. مائده آسمانی» جلد ۰۷ صفحه ۲۰. 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰6 صفحات ۰۷۹-۸۰ 





مائده اسمانی» جلد 6 صفحه ۲۲۷. 


لثالی الحکمة حلد ۱ جچاپ برزیل » سال ۲ مبلادی» صفحه 7 4. 


مناجاة: مجموعه اذکارو ادعیه من آثار حضرت بهاء‌اله: صفحه ۱6۰. 
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دای ات ۳ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نقَطة اولی» صفحه ۳۸. 
مناجاة: مجموعه اذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاءاله» صفحه 4 ۱۰. 
مجموعه مناجات آثار قلم اعلی» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۱۸ 
مناجاة: مجموعه اذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۰۲ 


مناجاة: مجموعه ذکارو دعیه من آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۰۲ 


ع 


مناجاة: مجموعه ذکارو دعیه من آثار حضرت بهاء » صفحه ۰.۱۶۰ 


» صفحات ۰۱۳۸-۱۳۹ 


«ع 


مناجاة: مجموعه ذکار و ادعبه من آثار حضرت بهاء 
» صفحات ۰۸۲-۸۷ 


ع 


مناجاة: مجموعه ذکار و ادعبه من آثار حضرت بهاء 














مناجاة : مجموعه اذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاءال صفحه ۷۸. 
مجموعه الواح مبارکه (چاپ مصر)؛ صفحات ۲۲۷-۲۲۸. 

مجموعهة مناجات حضرت نقط اولی» صفحه ۱۵. 

مجموعهٌ مناجات حضرت نقطهٌ اولی» صفحات ۰۱۲-۱۷ 


,۵۸ مجموعة مناجات حضرت نقطهٌ اولی » صفحات ۰۲۲-۲۳ 


فصل ۱۵ 
. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده؛ صفحه 
۱3۲ 
. تفسیر صافی » جلد » صفحه ۰۳۳۱ 
. اعلام الوری با علام الهدی» صفحه 14 4. 
. اشراقات و چند لوح دیگره صفحه 4 ۲۳. 
. کتاب بیان» صفحه ۲. 
. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده» صفحه 
11۹ 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه 4۱. 
. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۱۱ 
. ایات الهی» جلد ۰۲ صفحه 4۷. 





بای اه ۲ 


و 
۱۱ 
۱۲ 
و 


۹ 
.۳۰ 
۳۱ 
۲ 
۳۳ 


مجموعةً الواح بعد از کتاب اقدس» صفحه .٩‏ 
مائده اسمانی» جلد ۰۷ صفحه ۰۲۳۳ 
آثار قلم اعلی» جلد ۰۳ صفحات ۰۱4۵-۱5 


بکتانه ایقان» صفحه ۰۸۲ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطهٌ اولی » صفحات ۹-۵۰ 4. 
. قیوم الاسمای نسخه خطی» صفحه ۰۹٩‏ 

. لوح ابن ذلب» صفحات ۰۷۲-۷۷ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۲۰۹. 

. کتاب بدیع » صفحه ۰۲۲۲ 

. قیوم الاسماء نسخه خطی» صفحه 4۲. 

. مکاتیب عبدالبهاء» جلد ۰۱ ۰۱۹۸۲ صفحه ۱۵. 


. تفسیرالصافی» جلد ۶ صفحه ۰۳۲۳۲۱ 


. الارشاد فی معرفة حجج الّه علی العباد؛ جلد ۰۷ صفحه ۳۸۲. 
. مجموعه‌ای از الواح حمال اقدس ابهی که بعل از کتاب اقدس نازل شده » 


صفحات ۰۱۵۱-۱۵۲ 


. کتاب ایقان» صفحه 1۰. 

. حديقةٌ عرفان» صفحات ۰۲۵۲-۲۵۳ 

. مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحه ۲4۸: 

. کتاب اقدس» صفحات ۱-۲. 
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.3 ,7 ,1990 ,اک:۲ عمنط‌ناطن۳ 
کتاب ایقان» صفحه ۸۰. 

مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر. صفحه ۲۰. 

منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اول» صفحه ۱۷. 

محاضرات؛ جلد اوّل و دوم صفحه "۰۱۰۹ 


لوح ابن دب صفحه 1 





۳۹ 


5۲ 
۳ 
2 
۵5۵ 
۵1 
2۷ 
2۸ 


رم 2 


. لوح ابن ذثب» صفحه ۸. 
. کتاب ایقان» صفحه ۷. 
دریای دانش» صفحه ۰۲۳ 
: کتانت بدیع » صفحه ۰.۱۰٩‏ 
. اقتدارات و چند لوح دیگ صفحه ۰۱۷۱ 
. اقتدارات و چند لوح دیگ صفحه ۰۱۷۲ 
. اقتدارات و چند لوح دیگ صفحه ۰۱4۹٩‏ 


. اقتدارات و چند لوح دیگ صفحه ۰۱۵۵ 


. کتاب بیان» صفحه ۰۲۹ 

. بیان فارسی » نسخه حطی » صفحه ۰۱۱۱ 

. مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده» صفحه 
۳۰ 

. پیام بهائی» سپتامبر ۰۲۰۱۱ صفحه 4. 

. اقتدارات و چند لوح دیگر صفحات ۷۰-۷۱. 

. کلمات مکنونه» ایه 5 

کتاشته بدیع : صفحه ۷۲ 


. آیات الهی » جلد ۰۱ صفحه ۰۲۲۱۷ 

. عهد جدید و مزامیر (ترجمة تفسیری): انجمن بین‌المللی کتاب مقدس۰ ۰۱۹۹۷ 
. بیان فارسی » نسخه حطی» صفحه ۳۱۱. 

مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحه ۰۱۳۲ 

مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر؛ صفحه ۰۲۱۳ 

منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی» صفحه 4۱. 

منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی» صفحه 4. 

منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی» صفحه ۳۸. 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۰۲ 


مائده اسمانی» جلد ۷) صفحه ۳۲. 





ی بهاء ال در قران ۶ ۰ ۹ 


> 
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ص 


. مائده اسمانی» جلد 6» صفحه ۰۲۹۸ 
. آیات بینات» صفحه ۰۲۳٩‏ 


. آیات بینات» صفحه ۰۲۳4 


مائده اسمانی» جلد 6 صفحه ۰۲۵۵ 
قیوم الاسماء نسخه خطی » صفحه ۰۱۱ 


فصل ۱۰ 


. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۵ 

. آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۲۰۰ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۸6 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۲۲۱. 

. کتاب الرزوح» نسخه خطی » صفحه ۱. 

. کتاب الروح» نسخه خطی » صفحه ۳۹۹. 

. کتاب الزوح» نسخه حطی » صفحه ۰۱۱۳ 

. فیضی » محمد علی. حضرت نقطدٌ اولی » صفحه ۰۱۵۱ 
. قیوم‌الاسماء» نسخه خطی» صفحه ۳۹. 

. اسرارالائان جلد 6» صفحه ۰۱۰۰ 

. فیضی» محمد علی. حضرت نقطدٌ اولی » صفحه ۰۱8۰ 
. اسرارالاثان جلد 6» صفحه ۳۷۸. 


. استدلالیه مختصر صدرالصدون موسسه ملی مطبوعات امر؛ ۱۳۲ بدیع» صفحه 


1 


. بشارات کتب اسمانی؛ صفحه ۷۰. 

. اشراق خاوری» عبدالحمید. قاموس ایقان» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۲۱۳ 
. بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار. 

. مائده آسمانی» جلد ۰۲ صفحات ۷-۷۵. 


ِ محمد حسینی » تشن حضرت باب » صفحه ۰۹۷۲۰ 





۲۹ 
۳۰ 
۳1 
.۳۲ 
۳۳ 
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فهرست مراجع 


. آثار قلم اعلی» جلد ۰۳ صفحه ۳۷۵. 

. اسرارالاثان حروف ب-ث صفحه .1٩‏ 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نفطة اولی» صفحه ۰۱4 
۰ اسرارالاثار صفحه ۵۲۷. 

. کتاب الروح» نسخه خطی » صفحه ۳۳۸. 

. اسرارالاثان حروف ب-ث صفحه .1٩‏ 

. کتاب الروح» نسخه خطی» صفحه ۳۲۲. 

. فیضی » محمد علی. حضرت نقطدٌ اولی » صفحه ۰۱۵۱ 
. فیضی » محمد علی. حضرت نقطه اولی » صفحه ۰۱۵۲ 
۳۸. 


کتاب ایقان» صفحه ۰۱۸۰ 

فیضی ؛ محمد علی. حضرت نقطهٌ اولی » صفحه ۰۷۱ 
ظهورالحق» صفحه ۰.۱4٩‏ 

محاضرات جلد ۰۳ صفحه ۲۲. 

کتاب الروح» نسخه خطی» صفحه ۳۲۲. 
محاضرات. جلد ۰۱-۲ صفحه ۸۳۸. 

ظهورالحق» صفحات ۰۳۱-۳۳ 


. محمّد حسینی» نصرت‌اله. حضرت باب؛ صفحه ۳۸۰. 
. اسرارالاثان جلد 6 صفحه ۲۳۰. 

. اسرارالائان جلد 6» صفحه ۰۲۳ 

. فیضی » محمد علی. حضرت نقطٌ اولی » صفحه ۰۱۵۱ 
. اسرارالاثان جلد 4» صفحه "1۳. 

. کتاب بدیع » صفحه ۲۵۱ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱8٩‏ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰.۱۵۲ 

. کتاب بدیع » صفحه 1۱ 

. مکاتیب عبدالبهاء» صفحه ۰4۱۹ 
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کتاب الروح» نسخه حطی» صفحه ۳۱. 

کتاب اقدس» صفحه ۱۰۰. 

منتخبات ایات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱6 
مجموعه الواح بعد ا زکتاب اقدس صفحه ۰۱۵۲ 
کتاب الروح» نسخه حطی» صفحه ۰۱۳ 

فیضی ؛ محمدعلی. حضرت نفطه اولی : صفحه ۰۸ 
آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه ۱۵۰. 

مائده آسمانی؛ جلد ۰۸ صفحه ۰۲۹۸ 

مائده اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۱۵۲ 

کتاب الروح» نسخه خطی » صفحه ۰۱۰۵ 

کتاب الروح» نسخه حطی» صفحه 7 . 

کتاب الروح» نسخه خطی » صفحه ۱. 

پیک راستان: تألیف دکتروحیدرأفتی» ۰۷۰۰۵ صفحه ۳. 
آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه ۱4۰. 

آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحات ۱۱۵-۱۱5 
منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله صفحه ۹6. 

آثار قلم اعلی ؛ جلد 6» صفحه ۳۰۱. 

کتاب الروح» نسخه خطی. 

کتاب الروح» نسخه حطی» صفحه ۰۱۵ 

لثالی الحکمت جلد ۰۱ صفحه ۰۱۰۵ 

آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه 4۰. 

مائدة آسمانی؛ جلد 6 صفحه ۰۲۱۸ 

آیات الهی جلد ۰۱ صفحه ۳۲. 

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده صفحه 
۱1۵ 

آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه 8۷. 





7 
۷۲ 
۷۳ 
۷ 
۷۵ 
۷ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۲ 
۸۳ 
۸ 
۸۵ 
۸1 
۸۷ 
۸۸ 
۸۹ 
۹۰ 


5 
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فهرست مراجع 


. بحارالانوان صفحه ۰۱۵۹ 


بشارات کتب آسمانی» صفحات ۲۰4 ,۲۰۳ ,۱4۵ .۹٩,‏ 
کتاب الروح» نسخه خطی » صفحه ۷. 

کتاب الروح» نسخه خطی ۰ صفحات 4 ۳-4. 
کتاب الزوح؛ نسخه خطی ۰ صفحات 5 8۳-4. 
ظهورالحق» صفحه ۰۱5 

حضرت نقطهٌ اولی؛ صفحه ۰۱۸۱ 

قیوم الاسماء نسخه حطی ۰ صفحه ۸6. 

نقل از شیخیگری و بابیگری؛ تألیف ملا محمد تقی. 
نقل از شیخیگری و بابیگری؛ تألیف ملا محمد تقی. 
قیوم الاسماء نسخه حطی ۰ صفحه 4 ۷. 
ظهورالحق» صفحه ۸۵. 

یوم الاسماء؛ نسخه خطی؛ صفحه ۰۱۰۱ 





مائده اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۱۰۸ 

منتخبات ایات از آثار حضرت نفّطة اولی » صفحه ۲۰. 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالُه صفحه ۱۲. 

قیوم الاسماء» نسخه خطی » صفحه ۰۱۰۸ 

کتاب اقدس» صفحه ۰۱۷۳ 

ایام تسعه» صفحه .۳٩۱‏ 

آیات بینات» صفحه ۱4۵. 

مجموعه الواح مبارکه» عندلیب؛ صفحه ۰۱۱۸ 
فصل ۱۷ 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۵۸ 

ظهورالحق » صفحه 1۵. 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۵۹ 





بعی بهاء ال در قران ۹۰۸ 
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4 اش ایقان» صفحه ۰۱۱٩‏ 
. مهدی موعود (بحارالانوار)» حلد ۰۱۳ مقدمه کتاب. 


: ارشادالقلوت» ترجمه رضائی » جلد ۰۲ صفحه ۰۲۸۷ 


ارشادالقلوت» ترجمه رضائی » جلد ۰۲ صفحه ۰۲۸۷ 
ارشادالقلوت» ترجمه رضائی » جلد ۰۲ صفحه ۲۸۷. 


. مهدی موعود ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوان صفحه ۰۱۱۱ 

. بحارالانوار الجامعة لدرر الأْمة الأطهان جلد ۰۲ صفحه ۳۱۳. 
. اصول کافی» ترجمه مصطفوی» جلد ۰۲ صفحه ۲۱۷. 

. بحارالانوار الجامعة لدرر الائمة الأطهان جلد ۵۱) صفحه ۷۵. 
. بحارالانوار الجامعة لدرر الأْئمة الأطهان جلد ۰۵۱ صفحه ۷۳. 

















. بحارالانوار الجامعة لدرر الأْئمة الأطهان جلد ۰۵۲ صفحه ۰۲۸۷ 
. مهدی موعود» ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار صفحه ۰۱۰۸۹ 

. بحارالانوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهان جلد ۰۵۱ صفحه ۸۲. 
. احتجاجات؛ ترجمه جلد 6 بحارالانوان جلد ۰۱ صفحه .1٩‏ 

. بشارات» صفحات ۹-۹۵. 


. مرحوم محمد حسن بن محمد ولی ارومبه رحمة ال علیه» ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار 


. بشارات» صفحات .4۰-٩4۱‏ 
. بحارالانوان جلد ۰۱۳ چاپ ۰۱۳۳۲ صفحه ۰.۱۵۲ 
۰ فرائد» صفحه ٩۱‏ 


. لوح خحطاب به‌شیخ محمد تقی اصفهانی» صفحه ۰۱۳۳ 


کتاب ایقان» صفحات ۰۱۱۲-۱۲۳ 

کتاب ایقان» صفحات ۰۱۱۳-۱6 

بحارالانوار الجامعة لدرر الأْئمة الأطهان جلد ۰۲ صفحه ۳۱۳. 

مرحوم محمد حسن بن محمد ولی ارومیه رحمةالله علیه ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار 
علامه مجلسی» صفحه ۰1۱7 
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سای ات ۳ 


مهدی موعود. ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار صفحه ۰۲۰۱۳ 

فصوص الحکم ابن عربی ؛ صفحه ۸۵. 

قاموس ایقان؛ جلد 6؛ صفحه ۰۱۸۲۲ 

قاموس ایقان» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۸۸ 

حصاحی 12/1806 حصقحصز /2/20260 1ص /ع1صه نج دمم فتاه ۱۷۱۱۷۰۸// ۳۱۵۰ 
اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۲۸۰. 

مجموعة مبارکه از آثار قلم اعلی» به حط زین المقَربین؛ صفحات ۰۲۸۸-۲۸۹ 
"گنای بدیع » صفحه ۰.۲۲ 

ایات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۲۳۰. 


فصل ۱۸ 


. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصی صفحات ۰۲۵۲-۲۵۳ 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحات 4 ۲۵۳-۲۵. 

. مجموعة مناجات آثار قلم اعلی؛ صفحات ۰۱4۷-۱4۸ 

. مائدة اسمانی» جلد 6» صفحه ۰۱5۵ 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحات ۰۲۹-۲۵۰ 

. مائدةٌ اسمانی» جلد 6» صفحه ۳۱۲. 

. مائدهٌ اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۰۸ 


. حدیثی است معروف. 


مائده اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۲۱ 


. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحات ۳۹۸-۳۹۹ 
. مائدةٌ اسمانی» جلد ۶ صفحات ۰۲۹۷-۲۹۸ 

. بیان فارسی » نسخه خحطی؛ صفحه ۲۳۵. 

. مجموعٌ الواح مبارکه صفحه ۲۵۵. 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۰۲ 

. سفينة عرفان؛ جلد ۰۱۲ صفحه ۰۱۷ 

. مائده اسمانی» جلد 4» صفحه ۳۱. 





بعقی دندز ان ۰ 
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طاهره قرةالعین» صفحه ۰۱۵۳ 

مجموعة الواح مبارکه» چاپ مصر صفحات ۰۲۵۲-۲۵۷ 
محاضرات» جلد اول و دوم صفحات ۰۱۰۳۵-۱۰۳ 
کلمات مکنونه فارسی؛ شماره ۲۰. 

دریای دانش» صفحه ۲. 

آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۳۳ 

آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳۲۸. 


۱٩ فصل‎ 


. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۲4. 

. کتاب ایقان» صفحه ۹۵. 

. کتاب ایقان؛ صفحه 4 ۹. 

. بیان فارسی » نسخه حطی» صفحه ۰۱۳۸ 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۱۲ 

. آثار حضرت باب؛ صفحه ۱۵۸ (ترجمه از انگلیسی). 
. پاران پارسی » صفحه ۰۱۱ 

. مائدة اسمانی» جلد 6» صفحه ۰۲۹۱ 

. اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۰۱۵۲ 

. مائدة اسمانی» جلد 6» صفحه ۰۲۰۳ 

. بیان فارسی » نسخه حطی» صفحه ۰۱۱۱ 

. بیان فارسی » نسخه حطی» صفحه ۲۹۲. 

. مائده اسمانی» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۸۲ 

. کلمات مکنونه فارسی » شماره 4۱. 

. مائدهٌ اسمانی» جلد 6» صفحه ۳۰۰. 

. لثالی الحکمة» جلد ۰۱ چاپ برزیل» سال ۱۹۸۲ میلادی؛ صفحه ۸۳. 


قاموس ایقان» جلد » صفحه ۰۱۸٩۲‏ 
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فهرست مراجع 


. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۳ 


اشراقانت) صفحه ۷۸۷ 


مائده اسمانی» جلد ۰۶ صفحات ۰۲۹۵-۲۹۲ 


مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحات ۹-۲۵۰ ۲. 


: 
ات 


ت‌ لهی» جلد ۰۲ صفحه ۰۳۹۲ 


۶ 
اد 


ت‌ لهی» جلد ۰۲ صفحه ۳۹۷. 





ارات هی » جلد ۰۲ صفحه ۳۷۱ 
بیان فارسی » نسخه خطی » صفحه ۳۹۰ 
بیان فارسی » نسخه خحطی » صفحه ۱:۰ 


فصل ۲۰ 


. مائدة اسمانی» جلد 6» صفحه ۰۱5 

۲ لثالی الحکمة جلد ۰۲ صفحه .٩‏ 

. مائدهٌ اسمانی» جلد 4 صفحه ۲۵۵. 

. بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهان جلد ۰۲6 صفحه ۰۳۱۳ 
. مائدة اسمانی» جلد 6» صفحه ۳۲. 

. بیان فارسی» نسخه حطی» صفحه ۰۱6۸ 

. عهد جدید و مزأمیر» ترجمه تفسیری. 

. مائدهٌ اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۰۸ 

. حدیقه عرفان» صفحه ۰۱٩‏ 

. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱5 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطهٌ اولی » صفحه ۰۱۱۳ 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه ۳۷. 

. مائده اسمانی جلد 4: صفحه ۰۲۹ 

. مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مص صفحه ۰۱۳۱ 

. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحات ۰۲۲۹-۲۳۲ 
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مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر صفحه ۳۰۵. 
مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر صفحه 4۷ ۲. 
بیان فارسی ؛ نسخه خطی ؛ صفحه ۲۳۷. 

منتخبات آیات ازآثار حضرت نقطة اولی؛ صفحه ۲۸. 
آثار قلم اعلی» جلد ۰۷ صفحات ۰۱4۲-۱8۳ 

آثار قلم اعلی؛ جلد ۰۷ صفحه ۲۲۱. 

آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳۲۸. 


حدیقه عرفان؛ صفحه ۰۱۱٩‏ 

محاضرات» جلد ۰۳ صفحه ۲۵. 

محاضرات جلد ۰۳ صفحه ۲۵۰. 

آیات الهی جلد ۰۲ صفحه ۳۲۸. 

آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳4۵. 

اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۲۷۹. 

آیات الهی جلد ۰۱ صفحه ۲۸۹. 

مائده" اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۱۰. 

منتخبات آیات از آثار حضرت نقط اولی ؛ صفحه 4۵. 
منتخباتی از آثار حضرت بهاء‌اله» صفحه ۰۱۰۷ 
کتاب ایقان» صفحه ۰۱۳۱ 

منتخباتی از آثار حضرت باب صفحه ۷۷ (ترجمه از انگلیسی). 
منتخباتی از آثار حضرت اعلی» صفحه ۲۷. 

آثار قلم اعلی» جلد ۰۷ صفحه ۰۱۸۸ 


فصل ۲۱ 





. محاضرات» جلد ۰۱-۲ صفحه ۹۸. 
. آیات بینات» صفحه ۰۱۹۲ 


. مائده اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۷۷ 





۹۱۳ فهرست مراجع 


6 مائدهٌ اسمانی؛ جلد 6 صفحه ۳۲۶. 
۵. آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۸۹ 

*. مائدهٌ اسمانی؛ جلد ۶ صفحات ۰۱۲۱-۱۰۲ 
ادعیهةٌ حضرت محبوب» صفحات 4۷۵-۷. 
. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۰٩‏ 

۰۱1٩ کتاب ایقان» صفحه‎ ٩ 

۰. منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی » صفحه ۳۹. 
۱ کتاب ایقان» صفحه ۰۱۲ 

۲. قیوم الاسماء» نسخه خطی » صفحه ۰۱۰۸ 
۳ کتاب اقدس؛ صفحه ۰۱۷۳ 

فصل ۲۲ 

آنو. انب بدیع» صفحه ۲۲. 

۲ کتاب بدیع» صفحه ۰۱۰۸ 

,۳ افه تبیین» مجلدات ۰۱-4 صفحه ۵4. 

6 تاش بدیع » صفحه ۰۲۱ 

۵. امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه ۲۵. 

1. امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه ۲۵۵. 

۷ مائدهٌ آسمانی» جلد ۰۱ صفحه ۲۱. 

۸ مائدة آسمانی جلد ۰۷ صفحه ۲۰۵. 

۰۱۵ مائدهٌ اسمانی» جلد ۱ صفحه‎ ٩ 

۰ کتاب بدیع» صفحه ۰۱۲۲ 

۱ مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر صفحات ۰۱۲۹-۱۳۰ 
۲ مائده اسمانی» جلد ۷ صفحه ۰۲۱۹ 
۳ مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحه ۳۲۲. 
6 مائده اسمانی جلد ۰۷ صفحه ۰۱۹ 


۵. منتخباتی از آثار حضرت بهاء‌ال» صفحه ۰۱5 
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کلمات مکنونه فارسی ؛ شماره ۸۲. 

مائد اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۱۸۰ 

قیوم‌الاسماء» نسخه خطی» صفحه 1۰. 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۲۰ 

آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه .۸٩‏ 

آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه .۸٩‏ 

مائدهُ اسمانی» جلد ۰۷ صفحه ۰۱۵۲ 

مائدهٌ اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۱۹۱ 

مائدهٌ اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۱۰۳ 

مجموعه مناجات آثار قلم اعلی » جلد ۰۱ صفحه ۸۲. 
آثار قلم اعلی؛ جلد دوم: صفحه ۳۲۱. 

مبادی استدلال» صفحه ۹4 ۳. 

مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحه ۱۲. 
کتاب ایمقان» صفحه ۲۹. 

کتاب ایقان» صفحات 4-4۵ 4. 

کتاب‌الروح» نسخه خطی » صفحه ۰۱۹4 

کتاب الروح» نسخه خطی ۰ صفحه ۰۱۲۲ 

منتخباتی از انار حضرت بهاءال صفحه .٩۳‏ 

کتاب ایقان» صفحه ۵۷. 

کتاب ایقان» صفحه ۳۲. 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۹۸ 

بیان فارسی ؛ نسخه خطی ؛ صفحه ۲۳۷. 

اشراق خاوری» عبدالحمید. تقریرات در باره کتاب مستطاب اقدس. آلمان: مسسه 
مطبوعات امری آلمان» صفحه ۹۵. 

رساله تسبیح و تهلیل» صفحه 6 ۲. 

متتخبات آیات ازآثار حضرت نقطة اول» صفحه .۲٩‏ 
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. منتخباتی از اثار حضرت بهاءاله» صفحه .٩۳‏ 
مائدهٌ اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۰۱۹۹ 
مائده اسمانی؛ جلد ۰۷ صفحه ۲۰۳. 
. مائده اسمانی» جلد ۰۷ صفحه ۰۱۸۷ 
مائده اسمانی؛ جلد 0۷ صفحه ۲۰۰. 
فصل ۲۳ 
. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۱۳. 
. مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحات ۲۷۲-۲۷۳. 
کنات بدیع » صفحه ۰۹ 
. آیات الهی جلد ۰۱ صفحه 4٩‏ 
. آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳۹۰. 
. مائده آسمانی» جلد 6» صفحه ۰۲۱ 
. کتاب بدیع » صفحه ۰۹6 
. مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحات ۲۷۲-۲۷۳. 
. ظهورالحق» صفحه ۰۱۰۱۵ 
. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۰۱۲ 
. عهد جدید و مزامیرن ترجمةٌ تفسیری» انجمن بین‌المللی کتاب مقس ۱۹۹۷ 
میلادی. 
. زامیاد یشت» فقره .۸٩‏ 
. پیام آسمانی» صفحه ۰۱۱4 
. عهد جدید و مزامیرن ترجمةٌ تفسیری؛ انجمن بین‌المللی کتاب مقس ۱۹۹۷ 
میلادی. 
مجموعهٌ الواح بعد ا زکتاب اقدس؛ صفحه ۵. 
کتاب اقدس» صفحه ۳۸. 
عهد جدید و مزامیرن ترجمةٌ تفسیری؛ انجمن بین‌المللی کتاب مقس ۱۹۹۷ 
مسلادی. 
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عهد جدید و مزامیر: ترجمة تفسیری؛ انجمن بین‌المللی کتاب مقدس۰ ۱۹۹۷ 
مبلادی. 


منتخبات ایات از آثار حضرت نفطه اولی » صفحه ۰۹ 
مجموعة الواح بعد از کتاب اقدس» صفحه ۷۵. 
مجموعة الواح بعد از کتاب اقدس» صفحه ۳۲. 
لوح خطاب به‌شیخ محمد تقی اصفهانی» صفحه ۲۲. 
قدیمی» ریاض. گلزار تعالیم بهائی» صفحه 6 ۲۱. 
کتاب ایقان» صفحه ۰.۱۱۵ 
آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۳۳ 
الدرالمنثور فی تفسیرالمائور: جلد ٩‏ صفحه 1۷. 
نقبائی» حسام. بشارات کتب آسمانی» نشردوم» صفحه ۰۱۱۸ 
الکافی» جلد ۰۱ صفحه ۳۸. 
نقبائی. حسام. بشارات کتب آسمانی» نشردوم» صفحه ۱۱۹. 
نقبائی» حسام. بشارات کتب آسمانی» نشر دوم؛ صفحه ۸۸. 
مجموعهٌ الواح بعد از کتاب اقدس صفحه ۰۱۰۰ 
مجموعهٌ الواح بعد از کتاب اقدس صفحه ۰۱۰۲ 
آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳۷۳. 
آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۰۱6۷ 
اقتدارات و چند لوح دیگر» صفحات ۰۹۰-۹۱ 
اقتدارات و چند لوح دیگ صفحه ۰۹۵ 
مجموعهٌ الواح بعد از کتاب اقدس صفحه ۰۱4۵ 
آیات الهی» جلد ۰۲ صفحات ۰۱۵۲-۱۵۷ 
فصل ۲۶ 
کتاب بدیع » صفحه ۰۱۸۵ 
مجموعة الواح بعد از کتاب اقدس» صفحه ۵۰. 
نسائم الرحمن» صفحه ۲۷. 
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. قیوم‌الاسماء» نسخه خطی » صفحات ۰۵7-۵۸ 
. ایام تسعه» صفحه ۰۲۸۱ 

. قیوم‌الاسماء نسخه حطی » صفحه ۱۱۹ 

. نقبائی» حسام. بشارات کتب آسمانی» نشر دوم؛ صفحه ۰۱۱7 
. بحارالانواه جلد ۰۱۳ صفحه ۱۵ و ۰۱۸۷ 

. بحارالانواه جلد ۰۱۳ صفحه ۰۱۷ 

. مائده اسمانی» جلد 4 صفحه ۰۲44 

. مائده اسمانی» جلد 4» صفحه ۰۲۹۲ 

. اشراقات» صفحه ۰۱۳4 

. اصول عقائد بهائبان صفحه ۲۹. 

. اصول عقائد بهائیان صفحه ۳۰. 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۵۷. 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱4۲ 
. نظم جهانی بهائی» صفحه ۰۱۲۷ 

. مجموعٌ الواح بعد از کتاب اقدس صفحه 4۸. 
. مائده آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۲۳. 

. عهد جدید و مزامیره ترجمةٌ تفسیری» انجمن بین‌المللی کتاب مقذس؛ ۱۹۹۷ 
میلادی. 

مجموعة الواح بعد از کتاب اقدس» صفحه ۱6. 
منتخباتی از اثّار حضرت بهاءاله صفحه 1۷. 
اشراقات و چند لوح دیگر صفحات ۰۱4-۱۵ 
اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۰۱۳۹ 

مائدة آسمانی» جلد 4» صفحه ۸۸. 

اقداح الفلاح» صفحه ۰۱6۸ 

. قیوم‌الاسماء» نسخه خطی» صفحه ۳۹. 
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مائده اسمانی» جلد ۰۲ صفحه ۰ 


. آیات بیّنات» صفحه ۲۹۵. 


عهد جدید و مزامیره ترجمةٌ تفسیری» انجمن بین‌المللی کتاب مقس ۱۹۹۷ 
میلادی» صفحات ۰۳۵۳-۳۵ 

مائده اسمانی؛ جلد 0۷ صفحه ۲۲۹. 

بدایع الاثان جلد ۰۲ صفحه ۳۳۵. 

کتاب قرن بدیع » صفحه ۰۱6۲ 

کتاب مستطاب اقدس» صفحه ۰۱۷۲ 

مجموعه الواح مبارکه (چاپ مصر) صفحه ۰۱۷۲ 

مناجاة: مجموعه اذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاءال» صفحه ۷۵. 
مناجاة: مجموعه اذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاءال» صفحه ۲۳. 
مجموعه مناجات آثار قلم اعلی؛ جلد ۰۱ صفحات ۰۱4۷-۱4۸ 
مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۰.۱۶۱ 

مجموعه الواح مبارکه» چاپ مص صفحات ۰۲-۳۰۳ ۳. 

مجموعهٌ الواح بعد از کتاب اقدس» صفحات 4۲-۳. 

مجموعة الواح بعد از کتاب اقدس» صفحه ‏ ؟. 

مجموعه الواح مبارکه؛ عندلیب؛ صفحه ۰۱۷ 








مجموعةً لواح بعد از کتاب اقدس » صفحه ۰۱۰۷ 


آیات بینات» صفحه ۲۲۷. 


قدیمی» ریاض. حضرت بهاءاله صفحه 1۸ 


منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۹۱ 


. کتاب اقدس» صفحات ۵۱-۵۲. 


ظهورالحق » صفحات ۰۸4-1۸۵ 
ظهورالحق » صفحات ۰1٩۹۰-4٩۱‏ 
آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه 8۷ 





۹۱۹ 


فهرست مراجع 


۳ ایات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۰۲۸۷ 


6 آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳۷۰. 


2۵ 


۱ 
۳۲ 


. مجموعة الواح بعد از کتاب اقدس » صفحه ۰۱4٩‏ 


فصل ۲۵ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی » صفحه ۳۹. 


. اسرارالائان جلد 4» صفحه ۵۰۱. 


۳ کتاب بیان فارسی » نسخه خطی» صفحه ۷؟. 


لاسماء نسخه حطی» صفحه ۲ ؟. 
لاسماء» نسخه خحطی » صفحه ۰۱۳۷ 
لاسماء» نسخه خطی» صفحه ۰.۱۰۳ 
لاسماء» نسخه خطی » صفحه .٩۱‏ 
لاسماء» نسخه حطی» صفحه 1۰. 
لاسماء» نسخه خحطی » صفحه ۰۳۸ 
لاسماء» نسخه حطی» صفحه ۲. 
لاسماء» نسخه حطی» صفحه 1۰. 
لاسماء» نسخه خطی » صفحه 1 . 
لاسماء نسخه حطی» صفحه ۷. 
لاسماء» نسخه خطی » صفحه ۰11 
لاسماء نسخه خحطی» صفحه 1۰. 
لاسماء نسخه حطی» صفحه ۸. 
لاسماء نسخه خحطی» صفحه ۰.۱۰۵ 
لاسماء» نسخه حطی» صفحات ۲۲-۲۳. 
لاسماء» نسخه خحطی » صفحه ۳6. 
لاسماء نسخه حطی» صفحه ۰۱۸ 





5 قیوم 
۵. قیوم 
7 قیوم 
۷ قیوم 
۸ قیوم 
٩‏ قیوم 
۰ قیوم 
۱ قبوم 
۲. قیوم 
۳ قبوم 
6 قیوم 
۵ قیوم 
7 قیوم 
۷. قیوم 
۸. قیوم 
.٩‏ قبوم 
۰ قیوم 
۱ قء 


لاسما نسخه حطی » صفحه ۳۹. 





ی ۰ ۲۰ 


۲ 
۲ 
۲ 
.۲۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۲۸ 
۲۹ 
۳۰ 
۳۱ 


حدیقه عرفان» صفحه ۰۷٩‏ 

منتخبات ایات از آثار حضرت نفطة اولی » صفحه ۲۹. 
آثار قلم اعلی» جلد ۰۳ صفحه ۲4. 

رساله ایام تسعه» صفحات ۲۷۹-۲۸۰ 

آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه ۲۵. 

قیوم‌الاسماء نسخه خطی» صفحات ۰۵7-۵۸ 

نمطه اولی ؛ صفحه ۰۰۸ 

عهد اعلی ؛ صفحات ۰۳۳۲-۳۳۳ 

بیان فارسی » نسخه خطی» صفحه ۰۱7 

قیوم‌الاسماء» نسخه حطی » صفحه ۰۱۱۹ 


۲٩ فصل‎ 


. مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصره صفحه ۱۲۲. 

. رساله سیاسیه حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۱۸ 

. آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۸ 

. مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر؛ صفحه ۱۲۲. 

. منتیخباتی از آثار حضرت بهاءالّه» صفحه ۱۷۸. 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله صفحه ۱۸۵. 

. منتخبات آیات از حضرت نفّطة اولی» صفحات ۰11-1۷ 
. منتخبات ایات از حضرت نفّطة اولی» صفحه .۵٩‏ 

. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحات ۰۱۷۸-۱۷۹ 

. مائدة آسمانی» جلد ۰۷ صفحه ۰۱۷ 

. مائدة آسمانی» جلد ۰۷ صفحه ۰۱۷ 

. هفت وادی» صفحات 1-۷. 

. بیان فارسی » نسخه حطی» صفحه ۲۲۷. 

. پیام بهائی» شماره ۰۳۸۱-۳۸۲ سپتامبر ۰۲۰۱۱ صفحه ۵۰. 
. بیان فارسی» نسخه حطی» صفحه ۹۲. 





اف 


۳ 
۱۷ 


1۳ 
۲۷ 
۲۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳1 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


2ج 2 


. بیان فارسی» نسخه حطی» صفحه ۰۲۳۸ 

. لثالی الحکمة جلد ۰۱ صفحه ۰۷۱ 

. مائده اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۱۷۸ 

. بیان فارسی » نسخه حطی» صفحه ۰۲۳۸ 

. کلمات مکنونه فارسی » شماره ۲۵. 

. رساله سیاسیه حضرت عبدالبهاء صفحه ۰۳۱ 
. کلمات مکنونه فارسی » شماره ۵. 

. اسرارالائان جلد 6 صفحه ۳۷۳. 

. بیان فارسی» نسخه حطی. 

لحکمة جلد ۰۱ صفحه .4٩‏ 

لثالی الحکمة» جلد ۰۳ صفحات ۰۷۹-۸۰ 
آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۸۸ 
منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی » صفحه ۰۱۵ 
آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۲ 

کلمات مکنونه عربی» شماره ۱. 

آیات الهی؛ جلد ۰۲ صفحه ۳۷. 

کلمات مکنونه فارسی » شماره ۳۰. 





را و ری 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۰۱۷۲ 

بیان فارسی» نسخه حطی » صفحه ۰۱۹۷ 

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده؛ صفحه 
۸ 

مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحه 44 ۲. 

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده» صفحه 
۱-4 

. کتاب ایقان» صفحه ۰۱6 





بو بهاءالّه در قران ۹۳۲ 


> 
۱ 
۲ 
۰۳ 


لوح مبارک خطابت به‌شیخ محمد تقی اصفهانی معروف به‌نجفی » صفحه ۰۷ 
بیان فارسی » نسخه حطی ۰ صفحه ۰۲۵۲ 


یاران پارسی) صفحه ۲. 


. اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۰۲۸۰ 

. پاران پارسی» صفحه ۲. 

. پاران پارسی » صفحه ۰۱۵ 

. اشراقات و چند لوح دیگ صفحات ۰۲۰۸-۲۰۹ 

. پاران پارسی» صفحه ۳. 

. رساله تسبیح و تهلیل» صفحات ۰۲۸-۲۹۹ 

. مجموعه مناجات آثار قلم اعلی» جلد ۲) صفحه ۹۵. 
. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصی صفحات ۰۲۵۲-۲۵۳ 
. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۷۵. 

. حدیقه عرفان» صفحه ۰۱۲ 

. آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳۰۲. 

. آیات الهی جلد ۰۲ صفحه ۳۳۵. 

. آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۲۱۷ 


فصل ۲۷ 


. کتاب ایقان» صفحه ۲. 
ب نان ایقان» صفحه ۰۸ 


. کتاب ایقان» صفحه . 


بیان فارسی » نسخه خحطی » صفحه ۰۱٩‏ 


. بیان فارسی » نسخه خحطی» صفحات ۱۱۲ و۰۳۲۸ 
. بیان فارسی » نسخه خطی » صفحه ۲۰. 
. بیان فارسی » نسخه خطی » صفحه ۰۳۰۹ 





۹۲۲ 2ج 2 


۸ مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحه ۰۲۵۸ 

۰ کلمات مکنونه فارسی » شماره‎ ٩ 

۰. اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۳۲۸. 

۱ بیان فارسی» نسخه خطی» صفحه ۰۱4٩‏ 

۲ مجموعه الواح مبارکه چاپ مص صفحه ۳۰۲. 

۳ حدیقه عرفان» صفحه ۱6۰ 

6 کتاب ایقان» صفحه ۲. 

۵ بیان فارسی » نسخه خطی» صفحه ۲۷۷. 

۲ بیان فارسی نسخه خطی» صفحه ۱۹۵. 

۷ بیان فارسی» نسخه خطی» صفحه ۱۹۵. 

۸ مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده صفحه 
۵ 

4 مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده» صفحه 
2 

۰ اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۰۱۰ 

۱ ظهورالحق» صفحه ۰۱۵ 

۲ مائدهٌ اسمانی» جلد ۰۷ صفحات ۰۲۱۹-۲۲۰ 

۳ مائدهٌ اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۱۷ 

6 مجموعه مناجات آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۲ 

۵ حدیقه عرفان» صفحه ۰۱۰ 

۳ مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده؛ 
صفحات ۰۱۱-۱1۵ 

۷ بحارالانوار الجمعه لدر اخبار الائمة الاطهان جلد ۰۲ صفحه ۰۳۱۳ 

۸ کتاب ایقان» صفحه ۱۵۷. 

۰۲۱ آثار قلم اعلی » جلد ۰۷ صفحه‎ ٩ 


۰ مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصب صفحه ۰۲۵۸ 





بو باه اه در قرآن ۹ 


۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 


۳ 
2 


اسرارالائان جلد ۰۵ صفحه ۳۲۳. 

آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه ۲5 4. 

اسرارالائار جلد 6» صفحه ۳۹۳. 

اسرارالاتّار حرف الف» صفحه ۰۱6۰ 

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده؛ صفحه 
۸۱ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطهٌ اولی » صفحه ۰۱۵ 
. کتاب ایقان» صفحه ۰۱۲۸ 

. حدیقه عرفال» صفحه ۰۱۰۰ 

. بیان فارسی » نسخه حطی» صفحه ۳۲. 

۱ مجموعه مناجات آثار قلم اعلی» جلد ۰۱ صفحه ۸۲. 

. متاجاة: مجموعه آذکار و ادعیه من آثار حضرت بهاء‌ال صفحه ۱۵۳. 
. اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۰۱۰۷ 

. قیوم الاسماء» نسخه خطی » صفحه ۰۱۱۰ 

تاش بدیع » صفحه ۱ 

. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصس صفحه ۲۳۷. 

. آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۳ 

. کتاب ایقان؛ صفحات ۰۱4۹-۱۵۰ 

. رساله سباسبه حضرت عبدالهاء» صفحات ۲۰-۲۱. 

. رساله سیاسیه حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۲۹ 

. پیام ملکوت» صفحه ۰۱۱۳ 

. مجموعه الواح مبارکه» عندلیب صفحه ۰۱6۸ 


. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده صفحه 


۱3۲ 
اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۰۲۸۰ 


بیان فارسی » نسخه خطی ۰ صفحه ۰۲۲۶ 





٩۹۲ ه‎ 


۵5۵ 
۵1 
۷ 
5۸ 
2۹ 


۹ 
9 
۳ 
1 
۵ 
11 
۷ 


1۹ 
۷۰ 
۷۱ 
رد 
۷۳ 


۷ 
۷۵ 
۷1 
۷۷ 
۷/۸ 
۷۹ 


فهرست مراجع ش 


بحار الانواه جلد ۰۲ صفحه ۰۱۰۹ 


کتاب ایقان» صفحه ۵۵. 


کتاب ایقان» صفحه ۰۱4۱ 
منتخباتی از آثار حضرت بهاء‌ال» صفحه ۰۱۱۳ 


منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله صفحات ۰۱۱۳-۱۱ 


. منتخباتی از آثار حضرت بهاءاله» صفحه ۲۲۲. 


آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۲۲۳ و آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۲۳۲. 
کلمات مکنونه فارسی » شماره > ۰۲ 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۲۰ 

اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۲۸۷. 

مائدهٌ اسمانی؛ جلد 6 صفحه ۰۱۷۲ 

کتاب ایقان» صفحه ۰۱۱۳ 

آیات الهی؛ جلد ۰۱ صفحه ۰۱4 


. اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۰۲۲ 


مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحات ۰۹۲-۹۳ 
خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۰۲ صفحه ۰۲۷۲ 
خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۰۲ صفحه ۰۲۷۱ 
حدیقه عرفان» صفحه ع1. 

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده صفحه 
۱۳ 

خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۰۲ صفحه ۲۵. 
کتاب ایقان» صفحه ۰۱6٩‏ 

بیان فارسی» نسخه خطی » صفحه ۰۳. 

مجموعه الواح مبارکه: چاپ مصر صفحه ۲۱۷. 
کلمات مکنونه فارسی » شماره ۵. 

آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۱ 





بو بهاءلئه در قرآن ۹۲ 


۸۰ 


۱ 
۲ 
۳ 
4 
۵ 
3 
۷ 


۱ 


. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطهٌ اولی » صفحه 6 ۰۱۱ 

قاموس ایقان» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۰ 

آیات الهی جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۱ 

لئالی الحکمة» جلد ۰۱ چاپ برزیل سال ۱۹۸۲ میلادی» صفحه ۹4. 
آیات الهی» جلد ۰۱ صفحه ۳ ۲. 

لئالی الحکمة» جلد ۰۱ چاپ برزیل سال ۱۹۸۲ میلادی» صفحه ۰1۹ 
اسرارالانّان حرف الف» صفحه ۰۲۱ 

ظهورالحق» صفحه 4۰۵. 

. ادعیهةٌ حضرت محبوب» صفحه 1۷6 

. کتاب ایقان» صفحه ۵۰. 

. مطلق» هوشیدر. آئین بهائی: پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی؛ صفحه ۷. 
. آیات الهی» جلد ۰۲ صفحه ۳۸۰. 

. مجموعه الواح مبارکه» عندلیب؛ صفحه ۰۱۲۲ 

. مجموعه الواح مبارکه» چاپ مصر صفحه ۲۱۹. 

. آیات الهی جلد ۰۱ صفحه ۰۱۳ 

. دریای دانش» صفحات ۰۸۲-۸۳ 

. محاضرات » جلد ۰۳ صفحه ۰.۱۱۲ 

. پیام بهائی» سپتامبر ۰۲۰۱۱ صفحه ۳. 

. حدیقه عرفان» صفحه ۵۰. 

. الواح نازله به‌ملوک و رسای ارض» صفحه ". 

. اسرارالائار حرف الف» صفحه ۲۰۰. 

. کلمات مکنونه فارسی» شماره ۷۵. 

. مجموعه الواح مبارکه؛ عندلیب؛ صفحه ۰۱۱۸ 


فصل ۲۸ 


. مائده اسمانی» صفحه ۲ 





۹۳۷ 


لو 
لو 
لو 
. مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر صفحه ۰۳۱4 
لو 
لو 
لو 


فهرست مراجع 
. مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مصر؛ صفحه ۰۳۱۳ 
. مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مص صفحه ۰۳۱۲ 
. مجموعه الواح مبارکه؛ چاپ مص صفحه ۳۱۲ 








مجموعه ح مبارکه: چاپ مصن صفحه ۰۳۱ 
مجموعه ح مبارکه» چاپ مص صفحه ۰۳۱ 
مجموعه اح مبارکه» چاپ مصر صفحه ۰۳۱۵ 


. اشراقات» صفحه ۸۲. 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نفّطة اولی» صفحه ۳۸. 

. مجموعهٌ الواح مبارکه» صفحه ۲ 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی» صفحات 4۰-4۱. 

. آثار قلم اعلی » جلد ۰۷ صفحه ۰۱۱ 

. کتاب مبین» صفحه ۳۲۲. 

. کتاب مبین» صفحه ۳۲۲. 

. مجموعة مبارکه از آثار قلم اعلی؛ به‌خط زین المقربین؛ صفحات ۰۲۸۸-۲۸۹ 
. اسرارالاثان جلد ۰۵ صفحه ۳۲۲. 


ضمممه ۱ 


. کتاب بدیع ؛ صفحه 17. 

. اشراقات و چند لوح دیگ صفحه ۲۲۲. 

. مجموعه الواح مبارکه» عندلیب» صفحه ۰۱۵۸ 
. مجموعه الواح مبارکه» عندلیب؛ صفحه ۰۱۸۰ 
. حدیقه عرفان» صفحه ۰۸۸ 

. درج لثالی » صفحه ۰ .٩‏ 

. بحار الانواره جلد ۰۲ صفحه ۰۱۰٩‏ 





یک نمونه از صدها نامه که حضرت باب 
بخط خودشان خطاب به‌پیروانشان نگاشته‌اند 








رد ملس سل دص 


تسود 


و هروا 7 مسر 


7 
وس رصم مد تزور 





به‌یکی از : 


ل پیروان خود 


نامه حضرت باب خطات 


قرةالعین 
غزلی از طاهره قرة 
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15 10110071۴8 ۷۰: 
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